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بهیه و ندوین: جمعی از پژوهشگران حوزه علمیه ثم 


بصورت الکترونیکی پرای متاطبین, گرامی مش شده اس 
لازم به ذکز است تضعیم اشتباهات ایی لضا روی این کتاب ابا 
نگردیده ا 


مقدمه 

پژوهکده باقرالعلوم ا در شهر مقدس سازمان تبلیغات اسلامی و تلاش 
خالصانه جمعی از پژوهشگران جمعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم تشکیل 
یافت و به منظور دفاع از ارزشهای و ارائه الگوهای زندگی ساز در کنار دیگر 
فعاليتها, گامهایی به شرح زیر برداشت. 

دیدار با ابرار 

سال 1370 هجری شمسی را می توان سال تولد اولین شماره از مجوعه 
دیدار «دیدار با ابرار» دانست. و اهداف و انگیزهای نویسندگان این مجموعه و 
چگونگی , پیدایش این آرمان در ذهن و در صحنه جامعه در مقدمه برخی از 
همین آثار آمده و از این مجموعه هم اکنون به حول و قوه الهی و یاری 
ایا کان رم عور عاق تفر از مد ارک اھ هه اس هداو با 
انتشار این مجموعه برخی از محققان و استادان بزرگوار درخواست منطقی و 
مفید. تصميم گرفت» عصاره این آثار را در دو جلد به محضر محققان و صاحب 
نظران تقدیم کند. مسؤ ولیت تلخیص برخی از این آثار بر عهده خود نویسندگان 
همکار در مجموعه قرار گرفت و در مورد برخی دیگ که دسترسی به مولفان 
مقدور نبود و يا فرصت لازم برای تهیه خلاصه اثر خویش را نداشتند. وظیفه 
تدوین خلاصه ها بر دوش برادرانی که فرصت داشتند. قرار گرفت. با لطف الهی 
تلخیص این آثار در دو جلد و هر جلد شامل چند چهره از قبیله ابرار تهیه شد 
و هم اینک جلد اول این کتاب با نام «گلشن ابرار» به محضر پژوهشگران و 
اهل مطالعه تقدیم می شود و امیدواریم برگی دیگر در دفتر اعمال نویسندکان 
گرامی و دست اندرکاران همکار در پژوهشکده باقرالعلوم اا ثبت شود و نسل 


امروز راه و رسم زندگی اسلامی را از صالحان و ابرار بياموزند. 


بدون تردید قبیله ی ابرار بر خلافت سرمایه گزاری و برنامه ریزی و تلاش و 
تبلیغات کارگزاران کنترل جمعیت بسیار گسترده و پر شمار است در هر نقطه 
میهن بزرگ اسلامی و در هر شهر و دیار در طول تاریخ اسلام هزاران چهره مو 
من و پارسا و فقیه و مجاهد و عالم و مصلح پرورش يافته. که تاریخ همه را 
ثبت کرده و نه پژوهشگران توان شناخت و معرفی همه را دارند. 

اگر در برخی احادیث آمار ایا یکصد وبیست و چهار هزار پیامبر آمده 
است. دست پروردگار و راهیان خط انبياً ی بسیار فزون تر و بیشتر از این 
آمار و ارقام هستند. «و کان من نبی معه ربیون کثیرا فما و هنوا لمااصابهم فی 
سبیل الله فماضغوا و ما استکانوا و لایحب الصابرین» (ال عمران | 146] 

«و چه بسا پیامبری که یاران بسیار همراه او نبرد کردند و بخاطر مصیبت 
هایی که در راه خدا به ایشان رسید سستی نورزیدند و ضعیف نشدند و نرمش و 
فروتنی نشان نداند و خدا صابران را دوست دارد. » 

پژوهشکده باقرالعلوم لب و یاران ابرار امفیدوارند بقوانتد دز ایندد شمار 
بیشتری از این الگوهای ایمان و فقه و صبر و جهاد را بشناسند و به نسل جوان 
در دنیای اسلام معرفی کنند. 

دیار ابرار 

کتاب خدمات متقابل استاد شهید مرتضی مطهری (قدس سره روزنه ای بر 
ذهن دست اندرکاران پژوهشکده باقرالعلوم گشود که چه خوب است خدمات 
متقابل شهر به شهر میهن بزرگ اسلامی و آیین زندگی ساز اسلام مورد توجه و 
کند و کاو قرار گیرد. و ارزشهایی که این مکتب حیات بخش در جای جای 
زمین پدید آورد مشخص شود. تا مردم هر منطقه با استعدادهاء فداریکها. چهره 


هاء دانشمندان» مجاهدان. شو د. تا ر هر منطقه با استعداد: فداکاریها, جهر ه ها 


دانشمندان, مجاهدان. مصلحان. عارفان. امامزادگان و در یک سخن بامیراث 
ارزشمند فرهنگی پدران و مادران خویش و گنجینه های پنهان در شهرهای خود 
اشنا شوند. در این گام هم نویسندگان مجموعه دیدار با ابرار همراه بودند و 
لطف الهی دستمان گرفت و حدود بیش از 0 شهر کوچک و بزرگ ایران و 
برخی شهرهای جهان که سابقه تشیع و طرفداری از عترت رسول خدا 
1 را داشت مورد پژوهش قرار گرفت و شناسنامه فرهنگی ی ان تدوین 
گردید. اگر چه چاپ و نشر این مجموعه پس از چند شماره با مشکل مواجه 
شد. ولی اخلاص و ایثار و تلاش «ابرار پژوهان» مشکل را حل کرد و با همت 
و زحمت خود مولفان» حدود ده شماره دیگر از این مجموعه گرانقدر چاپ و 
منتشر شد و امیدواریم توفیق پروردگار بار دیگر یاری کند و شناسامه مذهبی. 
ارزشی و فرهنگی کل دیار جهان اسلام فراهم گردد و نسل جوان. سیمای 
ایمانی. جهادی, علمی, تقوایی» بدران و مادران خویش را به نظاره نشینند و 
روح کار و کوشش و هنر و ابتکار و آزادی خواهی و خداگرایی و شیطان 
ستیزی را در فرزندان آینده امت اسلام زنده نگهدارند. 

طرح راویان نور 

شناخت اندیشه ایمان. تلاش» مشکلات. رنجهاو شادیها و به طور کلی حیات 
سیاسی - اجتماعی «راویان نور» ما را به فهم بهتر و دقیق تر راویان نزدیک می 
سازد و روند ارتباط بین انسان و فرهنگ وحی را نشان می دهد. زندگینامه 
راویان نور, دستور زندگی وو راهنمای عملی همه علاقه مندان نشر و گسترش 


و تبلیغ و حاکمیت قرآن و حدیث بر جانها و جامعه هاست ؛ 


و«راویان نور» حلقه های وصل انسان و پیامبرانشد. آنان آب حیان را از 
آفاق بلند اسمان گرفتند و در اکناف زمین و اقطار گیتی را از این کوثر زلال 
سيراب کردند. 

محدثان مکتب عترت طا روز و شب کوشیدند و زندگی در اواز ی و 
تنگای فقر و گرسنگی و حتی حبس در پشت دیوارها و سیاهچالهای زندان را 
بر سکه ها و سیم و زر حاکمان جور ترجیح دادند و بارها برای دیده بانی و 
پاسداری از فرهنگ نبوی و علوی بر چوبه های دار بالا رفتند. 

تاکنون مخاطب کارهای انجام شده مجتهدان و پژوهشگران بزرگ بوده و 
هدف از آن کارها. متخصصان و علوم حوزوی و محققان این رشته بوده اند. اما 
مجموعه «راویان نور» آهنگ آن دارد که نسل جوان و فرزندان جهان اسلام را 
با حلقه هایی از تبار امت و امامت آشنا و سازد و علم رجال و تراجم را که 
بخش مهمی از میراث فرهنگی مسلمین است به عموم رهروان دین انتقال دهد. 

دانشوران بزرگی مثل شیخ طوسی, شیخ کشی, ابوالعباس نجاشی, ابن شهر 
آشوب. ابن غضاثری و ابن عقده از سده های سوم و چهارم. ضرورت شناخت و 
معرفی راویان حدیث و مو لفان کتابهای حدیثی و تفسیری را احساس کرده و 
فرهنگ های رجال و تراجم با گرایشهای گوناگون. گامهای بلندی برداشتند. 
قاموس رجال و معجم رجال حدیث از آخرین کارهای بزرگ فقه ها و 
اندیشمندان شیعی در بازشناسی حدیث و راویان نور است. 

طرح گلدسته های سبز 

منظور از این طرح. معرفی امامزادگان معتبر جهان اسلام به شیعیان و رهروان 
مک اقا نیت و 


اراد ان کر ا شا ده من ری ا گام کر اف عا اسان اش 
و زیارتگاه پنجره ار قود د و ا معرفت. گنوی ضربح اين 
امامزادگان آرمیده در جای جای میهن و پاک مردان و زنانی است که با ادب 
خاص در برابر مشاهد منور فرزندان فاطمه می ایستند و با پیمودن مسیرهای 
دور و نزدیک, احترام و ارادت قلبی خویش را به ذراری حضرت زهرا غا و 
کاروان پراکنده کوثر» ابراز می دارند. بسیاری از امامزادگان, عالمانی بزرگ و 
مجاهدانی سترگ و زاهد بوده اند که رسالت تبلیغ دین و آموزش حقایق مکتب 
را بر دوش گرفته اند و برخی از آنان پرستوهای مهاجری بوده اند که برای 
رساندن پیام ایمان و آزادی و عقیده خویش در روستاهای دور افتاده و برخضی 
از کوهها و در دل کویرهاء زندگی را مخفیانه مظلومانه سپری کرده اند. از آنجا 
که ستم پیشگان. نسبت به شیعیان عموما و در مورد سادات علوی و حسنی و 
حسینی به خاص حساسیت داشته و از صدای گامهای آنان هراس و بیم داشتند؛ 
بسیاری از امامزادگان برای حفط انان و استمرار فعالیت اگ شان کا 
و بی نشان زیستند و نا شناخته در حاشیه روستا. قریه و قبیله ای خاکیان را 
بدرود گفتند و در همان مکان دور افتاده مأوای گرفتند و به مرور زمان به 
مزارشان گنبدی بر افراشتند و گلدسته ای بنا کردند تا یاد سبزشان در خاطرشان 
زنده بماند, 

و چه بسیار بودند سادات مهاجری که تنها هنگام احتضار. رشته پیوند 
خویش با پیامبر و اهلیتش را افشا کردند و سیادت فرزندان خود را به مردم 
اعلام کردند. 

در بین این مجاهدان. صدها سید علوی. حسنی. موسوی. هاشمی. حسینی. 


رضوی, فاطمی و غیره وجود دارند که در برابر کفر و ظلم و استبداد و استعمار 


سینه سیر کردند و از اش محمدی دفاع ی کو ا ت است؛ « هر 
کس نمی تواند به زیارت مزار ما بیاید قبر برادران دینی صالح مارا زیارت 
کند». 

در پایان. بار دیگر از نویسندگان, ویراستاران,. مصححان. شورای نویسندگان 
کر ابر از که طا رف و میت اا ابا را داز وه دسی ند اراق 
آثار پژوهشکده سپاسگذاری می کنیم و از خوانندگان گرامی می خواهیم 
همچنان نقد و نظر خویش را برای تألیف و تدوین کتب مفیدتر به نشانی ق 
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ثقة السلام کلینی متوفای 329 ق 

آفتاب حدیث 

حسن ابراهیم زاده 

مقد مه 

فاطمه «کلین» تا «خمین» یازده قرن بیش نیست اما خدا می داند که در این 
گذرگاه تاریخ چه تازیانه ها که بر پیکر ابرار نخورد و چه سرها که ابرار بردار 
نرفت ؛ تا سنگ بنایی را که کلینی نهاد خمینی به پایان رساند. کلینی و خمینی 
هر دو سر یک رشته اند با یک جرت و آن که کے دو از کر هیچ 
نگفتند تا زبان گفت خدا و تا قلم نوشت خدا نوشت. 

از زند کی کی جز «کافی» چجیزی در دست نیست. کافی شناسنامه کلینی 
اتت:و کلیتی وا بای دز ایند خافی ند افا سے کا قله ای است که دون 
فتح آن اجتهاد ممکن نیست و اقیانوسی است که بدون عبور از آن فهم معارف 
دین میسر نیست, ایمان, نور و زهد و پارسایی گردآورنده مهمترین کتاب حدیثی 
شيعه - ثقة الاسلام کلینی ۰را به تماشا می نشینیم. سر بر در خانه اش می 
ساییم و نسل جوان ایران اسلامی و دنیای اسلام را به بهره گیری از حرارت و 
فروغ آفتاب حدیث فرا می خوانیم. 

میلاد آفتاب 

در زمانی که صدایی جز صدای سم اسبان بنی عباس در سرزمین ایران یعنضی 
قلب تشیع - روستای «کلین» در خانه ای آکنده از عشق اهل بیت ا کودکی 
متولد شد که تاریخ حیات او با غیبت صغری عجین شد محمد نامی بود که 
یعقوب بن اسحاق برای فرزند خویش برگزید و اذان و اقامه اولین کلاماتی بودند 


که گوش او را نوازش دادند اولین کلاس درس او دامان پاک و پر مهر مادری 


عطوف و عفیف بود محمد مراحل ابتدایی علوم اسلامی را نزد پدر و دایی 
بزرگوارش علی بن محمد بن ابراهیم بن آبان که از استادان علم حدیث بود 
گذراند وی پس از گذراندن دوران آغازین تحصیل و ااي با منابع رجالی و 
لوی از کی م ارت کو و با کا زار از هرت و فاع کی ام 
بیت عا برای شکوفایی خلاقیتهای درونی و سیراب شدن از دریایی بی پایان 
علوم وحی و پیمودن کمالات اخلاقی و انسانی به ری وارد شد اگر جه فاصله 
0 کیلومتری کلین تا ری برای او که با زادگاه خویش وداع همیشگی کرد 
مسافتی طولانی بود و غم غربت و دوری از خانواده آزارش می داد اما برای 
کسی که برای خدا گام بر می دارد و برای خدا زندگی می کند این همه آسان 
ادا 

گزینش هدف 

در هنگام ورود کلیتی به «ری» بیشتر مردمان این شهر از پیروان مذاهب 
حنفی و شافعی بودند اما به دلیل وجود شیعیان دلباخته ای در اطراف این شهر. 
ارا اهل تم ارت هو ار فت افر اخااق و ار اسلاس اه فر ار 
داشتند, از این رو ديار به شهری شیعه نشین معروف بود«ری» در آن زمان 
شهری بزرگ بود و عقاید و مذاهب گوناگون در کنار هم و در آرامش کامل در 
انتطا بذ یات اذاف میداد اما این ارامش گا دوشن هر کنهای سای می 
شد فرقه اسماعیلیه با انگیزه تسلط پر ایران در این نقطه بیش از دیگران سرمایه 
گذاری کرده بود و به ترویج و تبلیغ تفکر و آراً خود می پرداخت از این 
وکر ية فطل پر ورد ازا و آندشه های وق اساعلدو اهي شاي 
حنفی و شيعه تبدیل شده بود کلینی در این زمان در کنار گذراندن تحصیلات 


شود نه تتها به عقاید و انديشه های دیگر مذاهب و فر قە ها اشنا شد بلکه به 


ماهیت واقعی بعضی از این فرقه ها که می رفت تشیع را از مسیر واقعیش خارج 
کند پی برد او درد را شناخت و درمان را تشخیص داد, درد جدایی مردم از 
سخنان اهل بيت اها و دارو رساندن این سخنان به مردم بود او در این زمان 
هدف خویش را بررسی می کرد و به دور از هیاهو مسیر خود را مشخص و 
تصمیم گرفت به فراگیری و نوشتن آنها بپردازد از این رو در محضر استادان 
کم چون «ابوالحسن محمد بن اسدی کوفی ساکن ری به فراگیری تحدییت 
پرداخت در نوشتن و بحث و گفتگو پیرامون احادیث از خود گذشتگی بسزایی 
تفا تاو ان فش صری 0 کی یک مرت هت NLS‏ 
واقعیتهای اطراف خویش و از مسائلی که شیعیان اطراف خویش و از مسائلی که 
شیعیان با آن دست به گریبان بودند. غافل نبود. او از کسانی نبود که عزلت 
گزیند و فقط به فکر نجات خویش باشد. بلکه در دورانهای پر آشوب همراه 
همگام و همراه با جامعه شیعی بوده, در دورانی که «قرمطیان» با عقاید التقاطی 
خود. که مخلوطی از عقاید زردشتی, مانوی و اسلامی بود " به مبارزه با عقاید 
وسات بای ا فد کے با شساعت کی طرش عاد ماراب 
تقد کید و پرا ١‏ گام کر دن شیعیان از ایی حر کت انعر اش کاب تلود عل 
القرامطه» را نوشت و در دسترس شیعیان قرار داد. 

عضر. کی زا مایق رخات ایت ی ات کد برای ورا رشن و 
تشم اعادیت. اغاز شته وی راس هالک اسلا .را فا کرت ردو کان 
علم حدیث از این شهر به آن شهر و از این محفل به آن محفل به آن محضل در 
جستجوی روایتگری بودند تا از او فراگیرند و بر اندوخته های خویش بیفزایند. 
تلاش اهل سنت در این عصر به قدری چشمگیر بود که می توان گفت اهل 


سنت هر چه دارد از این عصر دارد. در این عصر که زمانش به حدود تقریبی 
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یک قرن می رسد کتابهای شش کانه حدیثی اهل سنت (صحاح | تدوین 

کی وان عفر و ق و ا 
هادی اء امام حسن عسکری ا و امام رضا بای هنوز زنده بودند. اما از 
آنها جز کتابها و جزوه های نیز در همین عصر از بین رفت. 

خطر نابودی احادیث. این میراث گرانقدر پیامبر ٤‏ و اهل بیت اا هر 
اا ی توقای ارم ایا ا ا 
ی شیعیان از این سخنان گرانبها محروم می شدند. 

کلینی با شناخت عصر خود و موقعیت حساس زمانی و درک اینکه تشیع اگر 
از این مرحله به سلامت بگذرد برای هميشه از انحراف و التقاط رهایی یافته 
است. برای تکمیل هدف و رسالت خویش به قم شهر محدثان و شاگردان اهل 
بیت ايا مهاجرت کرد. در این زمان در قم راویان و محدثان در هر مسجد و 
حسینه ای به نقل حدیث می پرداختند و بسیاری از اینان در شمار آخرین 
محدثانی بودند که بدون واسطه از زبان ائمه ٤يا‏ حدیث شنیده بودند. وجود این 
فرزانگان موجب شد که عاشقان کلام موجب شد که عاشقان کلام اهل بیت 
به این شهر مهاجرت کنند و کلینی یکی از این افراد بود. او با استفاده از 
محضر استادان بزرگی چون احمد بن محمد بن عیسی اشعری, احمد بن جعفر 
بن عیسی اشعری, احمد بن جعفر حمیری (مو لف کتاب قرب الاسناد) و فرزند 
او محمد ین عبداله حمیری به فراگیری حدیث پرداخت. استادان. محدثانی که 
کلینی در تشکل شخصیت او در نقش داشتند اما در این میان به رادمردی برمی 
خوریم که کلینی را با او و او را با کلینی می شناسیم کسی که نامش در یک 


سوم با کافی له سظد‌های روایات کافیم استت: تصش که نامتن. با کا 
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جاودانه شد. محدئی که در اسناد بیش از هفت هزار و یکصدوچهل روایت کافی 
(1140) چون ستاره می درخشد "او علی بن ابراهیم قمی است که کتاب تفسیر 
او پایه تفسیرهای تشیع گردید. و شاید اگر کلینی پروانه وار به گرد شمع گردید. 
و شاید اگر کلینی پروانه وار به گرد شمع وجود او نمی چرخد و او را لحظه ای 
چه در حال بیماری و چه در حال بیماری و چه سلامت در خانه و مدرسه رها 
ی کرو از او غ ی ار او ااا که مایا می دوعس 
می شود چون دیگر آثار او برای همیشه از میان می رفت. اما کلینی این 
اقیاتویی وت راوها تاخ او که تھ کا آل یت کا پود جره رغه 
نوشید و به این نوشیدن اکتفا نکرد بلکه دریایی از این کوثر عشق را برای 


شعیان یس از خود به یادگار نهاد. 


هجرتی دیگر 

گرچه قم مرکز تشیع به شمار می رفت و هر چه جوینده کلام اهل بیت 
را شراب ی کرو اما عطق سیر ایر کے اورا ی آن اشک جا ان 
دیار مقدس را به امید یافتن روایات و احادیث ناشنیده ترک کند. او روستاها و 
شهرهایی بود که کلینی به آن قدم نهاد در آن زمان کوفه یکی از مراکز بزرگ په 
شمار می رفت و کمتر محدث و يا محققی بود که در سفرهای خود به آن شهر 
وارد نشده و از محضر عالمان آنجا استفاده ای نکرده باشد. 

کوفه در حقیقت جای تبادل نظر و نقطه آغاز در جهان اسلام به شمار می 
رفت که همه آزادانه در آن به تبلیغ مذهب خود می پرداختند. از این رو هر یک 
از نویسندگان و محدثان مذاهب گوناگون اسلامی مجلس درس و بحشی برای 
خود برپا داشته بودند و به نقل احادیث خویش می پرداختند از این رو هر یک 


از نویسندگان و محدثان مذاهب گوناگون اسلامی مجلس درس و بحثی برای 
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خود بریا داشته بودند و به نقل احادیث خویش می پرداختند. «ابن عقده» یکی 
از کسانی بود که در این شهر سکونت داشت. او از حافظان بزرگ حدیث به 
شمار می رفت و حافظه قوی او موجب شده بود که آیتی از آیات حافظه در 
جهان شود. " 

بسیاری از بزرگان مذاهب از محضر او کسب علم می کردند او اگر چه نظر 
مذهبی «زیدی جاردی» بود اما زهد و پارسایی از او محدئی موثق ساخته بود 
که همه مذاهب در نقل احادیث به او اعتماد داشتند کلینی نیز از این مرد بزرگ 
اا گرم از رووا ا راک فت 

ثقة الاسلام 

کلینی پس از کسب علم و حدیث از دهها استاد و محدث در شهرها و 
روستاهای آن زمان. سرانجام به بغداد رسید. او در مسافرتهای خویش چنان 
علم و فضل خود را به نمايش گذاشته رسید او در مسافرتهای خویش چنان 
علم و فضل خود را به نمایش گذاشته و تصویری از شیعه واقعی را در اذهان 
مردم هر دیار باقی نهاده بود که هنگام ورود به بغداد فردی گمنام نبود. شیعیان 
به او افتخار می کردند و اهل سنت به دیده تحسین به او افتخار می کردند و اهل 
سنت به دیده تحسین به او می نگریستند. تقواء علم و فضیلت او در اندک مدتی 
موجب شد که هم شیعه و هم اهل سنت در مشکلات دینی به او مراجعه کنند. به 
طوری که عامه خاصه در فتاوا به او روی می کردند و به همین سبب او اولین 
کسی بود که به لقب ثقة الاسلام شعرت يافت. * 

کلینی نام آورترین شخصیت عصر خود بود. عصری که اوج تلاش محدثان و 


عالمان بزرگ و حتی عصر چهار نایب خاص امام زمان ماس بوده است. در این 
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عصر به دلیل محدودیتها و ممنوعیتهای اجتماعی این بزرگان. مسئولیت فرهنگی 
و علمی تشیع بر دوش کلینی بوده است. 

تألیف کافی 

بغداد برای کلینی سرزمین تالف بود. وی در آنجا فرصت یافت تا اندوخته 
های سالها رنج و مشقت را در مجموعه ای گرد آوری کند او که کمبودهای 
جامعه شیعی را به خوبی درک کرده بود و می دید که با غایب شدن امام زمان 
اعج) و دسترسی نداشتن همه شیعیان به نواب خاص آن حضرت. جای کتابی 
که در بردارنده تعاليم اسلامی و شیعی باشد. خالی است تلاش خود را در پی 
تنظیم احادیث گرداوری شده. جهت داد و برای شیعیان دستورالعمل و کتاب 
مفسر و مبین تعالیم و احکامی باشد که قرآن به صورت کلی بیان کرده است. 

مجموعه کتاب «الکافی» که شامل اصول کافی (دو جلد) فروع کافی اپنج 
جلد) و روضه کافی [یک جلد) است و در بردارنده شانزده هزار و یکصد و نود 
ونه (16199) حدیت از پیامبر اسلام لب ائمه معصومین اا می باشد - 
کتاین است که کاس در طی بست مال لاش گی تایتیر ید تالیش این انز 
جاودانه برتری و فضل علمای تاریخ اسلام به اثبات رساند. کاری که او در 
مدت بیست سال برای تشیع به پایان رساند کاری بود که شش تن از بزرگترین 
عالمان اهل سنت در مدت یک قرن برای مذهب خود انجام دادند و کتاب کافی 
مهمترین و نفیس ترین کتاب از مجموعه کتب چهارگانه حدیثی (کتب اربعه 
مذهب تشیع اس" 

کافی در زمانی به تبیین ارزشهای اخلاقی و اسلامی پرداخت که اروپاییان 
دوران بربریت و وحشیگری را می گذراند و قبایلشان با قتل و غارت امرار 


معاش می کردند. زمانی که آنها در جهل غوطه ور بودند و از علم چیزی نمی 
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دانستند و عقل و علم را در دادگاههای نمی دانستند و عقل و علم را در 
دادگاههای تفتیش عقاید قرون وسطایی به محاکمه می کشیدند اولین باب از 
زاین کاب کے را لو کا ره و جت ار ای ین و بای 
را آموزش می داد. کتاب کافی را هر کسی از دیدگاه خود بررسی کرده است. بر 
کافی هم فیلسوف شرح نوشته است هم عارف و هم فقیه و این نشانه بزرگی و 
چان ووو کان نے چان چ عارت ادا 

1 -مرات العقول از علامه مجلسی, که با دیدی فقهی نگاشته شده است. 

4 - شرح صدر المتألهین معروف به ملاصدراء که نگرش او نگرشی فلسفی و 
عرفانی ب احادیث است. 

3 کتاب وافی توشته. ملانعسین فیض کاشانی؛ 

4 - شرح ملا صالح مازندرانی. 

سیک کلینی 

روش کلینی در ترتیب احادیث هر باب این است که حدیث صحیح تر و 
روشن تر را در اول باب قرار داده و سپس به همین ترتیب احادیث مبهم و 
مجمل را ذکر کرده است. "علاوه بر اين, کلینی دست به ابتکار دیگری زد که تا 
قبل از آن در میان عالمان و محدثان معمول نبود و آن به کار بردن کلمه «عدة» 
به جای سلسله سندی است که به راوی حدیث ختم می شود. از مسائلی که 
موجب شد کلینی این رویه را در نقل حدیث پیش گیرد. مشهور بودن راویان 
سلسله سند و نیز کم کردن حجم کتاب و کمبود وقت بوده است. 

«عدة» کلینی گاهی از احمد بن محمد بن عیسی. گاهی از سهل بن زياد و 
زمانی از احمد بن خالد برقی روایت می نماید و اشخاص هر یک از این سه 


غير از اشخاص «عدة» دیگر می باشد. مثلا مراد او از «عده» در جایی که به 
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واسطه آن از احمد بن محمد عیسی روایت می کند عبارت از پنج نفر؛ محمد بن 
یحیی عطار. علی بن موسی کمیدانی, داود بن کوره» احمد بن ادریس علی بن 
ابراهیم بن هاشم است. " 

این روش رهگشای سایر عالمان و محدثان شد به طوری که شیجخ طوسی در 
کتاب رجال خویش این روش را برگزیدند و به همین شیوه روایت را نقل 
کردند. "علاوه بر این گاهی احادیثی بدون نام محدت و راوی و با عنوان «قد 
قال العالم» و یا «فی حدیث آخر» از کلینی نقل شده است که جمعی از عالمان 
این احادیث را دلیلی بر وجود ارتباط بین کلینی و امام زمان (عج |دانسته و گفته 
اند «ممکن است که کتاب (کافی) به نظر اصلاح آن حضرت رسیده باشد». "" و 
از کلام بزرگان نقل شده است که امام زمان اعج ) فرموده اند؛ «الکافی كاف 
لشیعتنا»: «کافی» شیعیان ما را کافی است. 

کلینی در زندگی سراسر نور و پربار خود علاوه بر تدوین و تالیش مجموعه 
الکافی, کتابهای الرد على ال اك تسیر ریا | یم هفرغ سر 
(حاوی قصایدی که شعرا در مناقب و فضایل اهل بیت ابا سروده اند کتاب 
تسا اه ا وکاب رال وا کات کرده اسے: 

کلینی بر مسند تدریس 

کلیتی در یی ی و تکارش از کا یدو ی دا دای که ایت کت 
علم از محضرش به بغداد سفر کردند لحظه ای غافل نبود. او در باور کردن 
انديشه خدایی شاگردانش از جان مايه گذاشت. بسیاری از بزرگان از او روایت 
نقل کرده اند که از آن میان احمد بن ابراهیم معروف به ابن ابی رافع صیمری؛ 
احمد بن احمد کاتب کوفی. احمد بن محمد بن سعد کوفی. ابوغالب احمد بن 


محمد رازی. عبدالکريم بن عبداله بن نصر بزار تنسی» علی احمد بن موسی 
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دقاق. محمد بن مطلب شیبانی. محمد بن علی ماجیلونه. محمد بن عصام کلینی؛ 
جعفر بن محمد بن قولوية قمی مو لف کتاب کامل الزیارات هارون بن موسی 
تلعکبری, محمد بن احمد صفوانی و محمد بن ابراهیم نعمانی را می توان نام برد. 
)11 

عروج کلینی 

کلینی پس از هفتاد سال زندگی که پیست سال آن تلاش و تحقیق همراه با 
رنجها و غربتها برای تدوین کتاب کافی بود از این جهان عروج کرد. او غروب 
نکرد بلکه با کتاب ارزشمند کافی هماره در آسمان تشیع پرتو افشانی می کند. 
او گرچه در قفس دنیا زیست اما در فضای بهشت تنفس می کرد چراکه همه 
لحظه های عمرش را با کلام اهل بيت يا سپری کرد, و سرانجام در ماه شعبان 
سال 8 ق. عروج کرد. "و نه تنها شیعیان بلکه پیروان دیگر مذاهب اسلامی 
را سوگوار و بغداد را با رفتنش یکپارچه ماتم کرد. ابوقیراط محمد بن جعفر 
حسنی "یکی از بزرگان بغداد بر پیکر مطهرش نماز خواند و شیعیان با دلی پر 
اندوه پیکر مقدس او را در باب کوفه بغداد در بازار کوفه و در نزدیکی پل به 
خاک سیردند. 

سلام بر کلینی روزی که تولد یافت و روزی که در آسمان دنیای درخشید و 


عروج کرد و روزی که در پیشگاه ذات اقدس او بر انگیخته می شود. 
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شیخ صدوق متوفای 301 ق. 
محمد حسین فلاح زاده 
زادگاه 
محمد بن علی بن بویه "" معروف به «شیخ صدوق» در حدود سال 300 ق. 
در شهر «قم» متولد شد. 

«قم که در مرکز ایران و 131 کیلومتری جنوب تهران قرار دارد شهری است 
آشنا و از دیرباز به شهر دانش و اجتهاد شهرت داشته است. 

نام «قم» همیشه با تاریخ و فرهنگ تشیع همراه بوده و اهل آن از روزگار 
قدیم در گرایش به اسلام عشق به پیشوایان دين پیشگام بوده آند. شهری که در 
دامان خود. عالمان خود. عالمان. محدثان و اسلام شتاشان پورگ و کم نظیری 
را پرورش داده است پایگاهی که مرکز علوم اسلامی چون حدیث تفسیر فقه و 
تاریخ بوده و آکنون نیز به صورت دانشگاه بزرگ تعالیم اسلامی و مکتب تشیع 
دو افده اس 

تلاش عالمان این دیار در انتشار علوم اهل بیت پیامبر َا تا حدی بوده که 
در دوران اختناق خلفای اموی و عباسی و برجسته ای از این شهر به حضور 
امامان طعا شتافتند و آموزشها دیدند و به نشر افکار آن بزرگواران در شهرهای 
مختلف پرداختند. 

از مقابر موجود در این سرزمین به سابقه درخشان علمی و فرهنگی ان یی 
می بریم: به نقل از مورخان در حدود هفتصد تن از محدثان پورگ و روایت 


شناسان در این منطقه دفع شده اند و چه بسیار از بزرگانی که زادگاه و رشد 


علمی. انان همین هر بوده ی 


18 


سر امد همه ان داشان و دوت فاسان فص بر کوار است به نام 
«شیخ صدوق » که در این نوشته در بی بررسی زد کی سراسر افتخار او هستیم. 

نسب و نژاد 

یکی از معروفترین خاندانهای بزرگ که بیش از سیصد سال در مرکز ایران 
داتشمتدان تامور او آن برخاسته اند خاندان «بابویه» است که «صدوق» 
بزرگترین شخصیت این خاندان به شمار می رود. 

«بابویه» جد اعلای صدوق است اولین کسیکه از این خاندان لقب «ابن 
بابویه» خرف پدر صدوق یعنی «علی بن حسین بن موسی بن بابویه» است. 

«ابن بابویه» خود از دانشمندان به نام شیعه بوده و بیش از یکصد کتاب در 
موضوعات مختلف نگاشته است, وی پیشوای شیعه در قم و اطراف آن در زمان 
خود بوده و در عصر امام حسن عسکری لیا و غیت صغری حضرت ولی 
عصر اعج] و در عهد نيابت خاصه «حسین بن روح» می زیسته است. 

این عالم بزرگ و وارسته و پارسا در قم مغازه ای داشت که در کنار کارهای 
علمی بخشی از وقت خود را به کسب و کار می پرداخت و با درآمد آن مخارج 
زند گی خویش را تامین می کرد اما در حقیقت او دانفتدی سیرک پود کے تة 
تنها در مجامع یی روز از مقام و منزلت علمی بالایی برخوردار بود هم 
اکنون نیز مورد احترام دانش بوهان و اساتید بزرگ علوم اسلامی است. 

میلاد محمد 

سالیانی آنچه روح پدر را ازرده می ساخت نداشتن فرزند بود. گرچه پنجاه 
بهار از عمر او می گذشت و رو به پیری می رفت هرگز از رحمت الهی ناامید 
نبود و بارها از خدای خویش درخواست کرده بود تا فرزندی به او عطا کند. اما 


از گره کار مطلع نبود. 
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روزی بر آن شد تا نامه ای به امام و پیشوای خود حضرت مهدی اعج) 
بنویسد و از ایشان بخواهد تا برايش دعا کند. به دنبال فرصتی مناسب و فردی 
مطمئن بود تا به واسطه او نامه را ارسال کند تا آنکه زمانی کاروانی از قم به 
عراق می رفت. در بین آن کاروان یکی از دوستان به نام «ابوجعفر» *" را یافت 
که می توانست نامه وی را به مقصد برساند. 

او نامه ای به محضر پیشوای خود ولی عصر اعج]نوشت و به وی سپرد تا 
در عرأق به «حسین بن روح» *" بدهد و از او بخواهد که این نامه را به 
حضرت پرساند. 

ابوجعفر می گوید من نامه او را به نماینده مهدی موعود اعج ) رساندم و پس 
از سه روز به من خبر داد که حضرت برای «ابن بابویه» دعا کرد و در اينده 
زدنک کد ارت به آو وی راهن داد که بر کات راد و هدش ۳ 

شیخ طوسی فان کاب غیت فرباره رل وی جين تحافتة است؛ 

«بسیاری از بزرگان قم نقل کرده اند که علی بن حسین بن بابوبه با دختر 
عموی خود ازدواج کرد ولی از وی صاحب فرزند نشد نامه ای به شيخ 
ابوالقاسم حسین بن روح نوشت که از حضرت ولی عصر اعج) بخواهد تا برای 
او دعا کید که خدارند ید او قر ز تد خطا فرماید از خضرت غواب امد که از این 
همسر صاحب فرزند نمی شوی ولی بزوری با کنیزی دیلمی ۳ ازدواج خواهی 
کي که و از نت او او دو رز فد بد کو خر امن وا ۱۲۶ 

شیخ صدوق خود نیز ماجرای دعای حضرت ولی عصر (عج] و ولادت خود 
را در کاب «اکمال الذیت» اورد است و دز آدامة توشعه است که هر گاه «ابو 
جعفر محمد بن علی اسود» مرا می دید که برای آموختن حدیث و علوم اهل 


بیت € با اشتیاق تمام یه درس اساتید می رفتم. می فرمود: این میل و اشتیاق 
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به علم آموزی که تو داری جای تعجب نیست. زیرا توبه دعای امام زمان متولد 
شده اه 

به هر تقدیر این بشارت به «ابن بابویه» رسید و پس از مدتی در پی ازدواج 
با کنیزی دیلمی خداوند «محمد» را به او عطا فرمود که در آن سنین مايه امید و 
چشم روشنی پدر گشت و سپس پسر دیگری به او داد و نامش را «حسین» 
نهاد. 

«حسین بن علی بن بابویه» نیز از دانشمندان و پس از پدر و برادرش 


«محمد» رز كزين و معروفترین شخصیت خاندان «باپویه» انیت 


دوران کودکی و نوجوانی 

زمانی که خداوند «محمد» را به «علی» داد پدر دوران جوانی خود را بشت 
سر گذاشته و مسائل دینی و اداب اسلامی را در مکسب عالمان و محدثان آن 
روزگار فرا گرفته بود و در آن زمان او یکی از شخصیتهای بزرگ عالم اسلامی 
و رئیس طایفه شيعه در قم به شمار می رفت و شاید حکمت و خواست الهی بر 
این بود که «محمد» در آن هنگام به خانواده پدر بای نهد تا «تجربه» و 
«انتظار » بستر پرورش صحیح این کودک را بگستراند و این نهال نو پا در 
مزرعه ای «ادب» و «دانش» دینی بارور شود و بدین سبب او که مادر او را به 


خوبی رشد داد و پدر په نیکی آن را شکوفاند. 


دوران تحصیل 
و ری کک و کی داتس وی ترا د سفن غار کرد و 
تحصیلات ابتدایی و رشد اولیه او در علوم در شهر قم که آن روز» محضصر 


دانشمندان محدثان بود. به انجام رسید, 
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با جدیت تمام و سعی پیگیر به فراگیری علوم و معرفت همت گماشت روزی 
کی ات کہ در ادرک حا غل از فده کک ود عدو مط الع را ا در 
خود «علی بن بابویه » آموخت و افزون بر أ در مجالس و محافل درسی 
بزرگان علم و ادب حاضر می شد پس از آنکه به مرتبه بالایی از تحصیل رسید 
برای درک محظر اساتید بزرگ و حصدیت شناسان آن دوران سفرهای علمسی 
خود را اغاز کرد و شاید بتوان گفت: یکی از عوامل مور در موفقیت وی 
اساتید بسیاری است که دیده و از خرمن علوم آنها خوشه ها برگرفته است از 
همین رو نمی توان به طور کامل اساتید او را شمارش کرد. 

دانشمند محقق شيخ عبدالرحیم ربانی شیرازی رحمة الله در پیشگفتار کتاب 
شریف «معانی الاخبار» که شرح زندگانی وی را اشم ۸۸ کن از اسایین 
صدوق را نام برده است. 8 

از جمله بزرگانی که «صدوق» در قم از محضر آنها بهره برد می توان از؛ 
محمد بن حسن بن ولی» احمدین علی بن ابراهیم قمی, محمد بن یحیی بن عطار 
اشعری قمی» حسن بن ادریس قمی و حمزة بن محمد علوی یاد کرد. 

در بخش مسافرتهای این دانشمند سخت کوش و پر تلاش به اسامی برخی از 
کساتی که وی در طی سالهای متمادی در شهرها و نقاط مختلف جهان از آنها 
بهره علمی گرفته يا حدیث شنیده است اشاره خواهیم کرد. 

آقامت در ری 

یکی از حوادث مهم دوران زند کی شیجخ صدوق روی کار آمدن سلسله ایرانی 
نزاد و شیعی مذهب آل بویه بود که میان سالهای 322 ۰ 448 هجری قمری بر 


بخش بزرگی از ایران و عراق و جزیره تا مرزهای شمالی فرمان راندند. 
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هجرت شيخ صدوق از قم به ری و اقامت در آنجا نیز به درخواست یکی از 
حاکمان این سلسله. «رکن الدوله دیلمی» بوده است. 

سابقه تایخی این سلسله به نقل دائرة المعارف بزرگ اسلامی چنین است: 

«در میان سده سوم قمری سلطه دیرینه دستگاه خلافت عباسی با جنبشهای 
استقلال طلبانه ای در قلمرو خود روبرو شد که به سهم خویش به ضغف 
ری ورا سای اقا انیم این ا در مسان او ا سیف 
فرصتی می جستند تا خود را از بند ستم عباسیان برهانند, با ظهور دولت 
صفاریان دولت سامانیان و زیاریان به اوج خود رسید. در اوایل سده چهارم 
قمری دیلمان "" که هیچ گاه به اطاعت خلفا گردن ننهادند جنبشهای دیگری در 
شمال ایران آغاز کردند آنگاه که «ماکان بن کاکی» و «اسفاربن شیرویه» و 
«مرداویج زیاری» هر یک لشکری بسیجی اند و از دیلم خروج کردند على و 
اسان او مسا یی یماکان که مات داز 
سامانیان بود پیوستند علی خود از پیش در خدمت «نصر بن احمد سامانی» می 
زیست, سپس که مرداویج بر گرگان و طبرستان چیره شد اینان با جلب نظر 
ماکان به مرداویج پیوستند. او آن دو را گرامی داشت. و على را به حکومت 
کرج گمارد. اما خیلی زود پشیمان شد. علی به پایمردی حسین بن محمد ملقب 
به «عمید» که او را از رفتن نامه مرداویج مبنی بر جلوگیری از رفتن علی به 
کرج و فرمان بازگشت او آگاه ساخته بود. به سرعت وارد کرج شد و رشته 
کارها را به دست گرفت و با تصرف دژهای اطراف, نیروبی یافت که مايه 
بیمانکی مرداویج شد. افزون بر آن, مردانی که مرداویج برای دستگیری علی به 


کرج فرستاد به او پیوستند و نیرویش فزون تر شد. او هم قصد تصرف اصفهان 
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کرد. اگر چه در آغاز سپاه «محمد بن یاقوت» را در هم شکست و بر اصفهان 
چیرگی یافت. با هجوم وشمگیر برادر مرداویج واپس نشست. 

او چندی بعد «ارجان» و «نوبند جان» را تسخیر کرد و برادرش حسن را به 
تصرف کازرون فرستاد. حسن کازرون را گشود و مال بسیار گرد آورد و سپس 
لشکر محمد بن یاقوت را که دوباره امارت اصفهان یافته و به مقابله با سران 
«بویه» آمده بود. در هم شکست و به نزد علی بازگشت. گرچه علی سال بعد به 
همراهی برادرانش حسن و احمد بر شیراز چیره و دولت مستقل خود را در آنجا 
طی افکند. مورخان, فتح ارجان را آغاز پایه گذاری دولت «ال بویه» دانسته 
اند . )22( 
علامه شوشتری ماجرای هجرت شیخ صدوق از قم به ری را این گونه 
تخاشته اس 

رکن الدوله *" به منظور ترویج مذهب حق, التماس قدوم شیخ به دارالخلافه 
نموده, خدمت شیچ اجازات فرموده, سلطان در مجلس اول سو الی چند که در 
تحقیق مذهب حق به خاطر داشت بر شیخ عرض نمود چنانچه سابقا در احوال 
شیخ تفصیل یافته -و جواب صواب استفاده فرموده. شیخ را تعظیم و تکریم 
تمام نمود و جوایز و اقطاع مقرر فرمود. *" 

به نظر می رسد علت اصلی این دعوت و عزیمت؛ خلایی بوده که از همجرت 
شیخ کلیمی از ری به بغداد و سپس رحلت او پیش آمده بوده است. در حقیقت 
وجود شيخ صدوق در ری می توانست برکات فراوان باشد. و آن بزرگوار 
نیز با توجه به اهمیت موضوع دعوت رکن الدوله را پذیرفت و زادگاه خویش را 


رها کرد و عازم ری گشت. 
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بحثهای بسیاری که «صدوق» در مدت اقامت خود در «ری» در موضوعات 
مختلف اسلامی به ویژه در دو موضوع مهم امامت و غیبت حضرت ولی عصر 
اعج ابا رهبران مذاهب مختلف انجام داد شاهد خوبی بر این مدعاست. حاصل 
آن گفتگوها که برخی نیز در حضور رکن الدوله بود کتابهای ارزشمندی است 


که از ای تقو تام سای ما اس 


عصر حدیث 

ر رن بان ضر اه ا ںای که بت کے دای 
«کلینی» اغاة شد و با تلاشهای پیگیر و بی وقفه «صدوق» ادامه یافت. شيخ 
کلینی که او نیز از «کلین» به «ری» هجرت کرد ور انا کتاب «کافی» اولین 
کتاب از مجموعه چهارگانه روائی شیعه -را نگاشت. با این حرکت علمی 
جدید. مکتب حدیت نگاری اهل بیت علبهم السلام را پی نهاد که دیگران از 
جمله شیخ صدوق, بنای مستحکم ضبط و نشر حدیث را بر آن بنیاد نهادند. 

صدوق برای ادامه راهی که کلینی در آن قدم نهاده بود سفرهای علمی خود 
را آغاز کرد. که این بخش زندگی او را می توان فصل جدیدی نامید. 

سفرهای علمی 

با مطالعه و دقت در این بخش از زندگانی «صدوق» در می یابیم که عشق به 
جمع آوری احادیث در وجود او مو می زده و حفظ و حراست از سخنان 
پیشوایان دینی و نشر و توزیع آنها را سرلوحه کار خود قرار داده بود و برای 
رسیدن به این هدف. از بلخ و بخارا تا کوفه و بغداد و از آنجا تا مکه و مدینه 
سفر کرده و به تمام مراکز اسلامی آن زمان -اعم از شیعه و سنی - سرزده 
است و چه بسیار که در این سفرها با مشکلات فراوانی مواجه گشته ولی همه را 
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به جان خرید و غم غربت را تحمل کرده و با کوله باری از احادیث پیامبر و 
اهل بیت علیهم السلام از سفر بازگشته است. 

او به هر شهری وارد می شد به دنبال نخبگان می گشت و از دانش انان بهره 
می گرفت و نیز علاقه مندان علوم دینی را از منبع سرشار اندوخته های خود 
سیرآب می کرد. 

در ماه رجب سال 2 ق. به قصد زیارت امام رضا به مشهد رقت و 
سپس به ری بازگشت. 

در ماه شعبان همان سال سفری به نیشابور کرد که از مهمترین شهرهای خطه 
خراسان در آن روزگار بوده است. در آن شهر اهالی آنجا گرداگرد او را گرفتند 
و وی با بحثهای روشنگرانه خود تشتت فکری عجیبی که نسبت به غیبت مهدی 
موعود اعج) در ميان آنها رواج داشت. از بین برد. 

او خود شرح این واقعه را در کتاب «اکمال الدین» آورده است. علاوه بر آن 
از عده ای از بزرگان آن دیار حدیث شنیده و نقل کرده است از جمله: «حسین 
بن احمد بیهقی» «ابوالطیب حسین بن احمد» و «عبدال بن محمد بن 
عبدالوهاب». 

در مرو نیز از گروهی دیگر از محدثان حدیث شنیده و نقل کرده است. از 
جمله: «محمد بن علی شاه فقیه» و «ابویوسف رافع بن عبداله بن عبدالملک». 

او سپس به بغداد مسافرت کرد و در همان سال از عده ای دیگر از بزرگان 
بغداد نیز حدیث شنید از جمله: «حسین بن یحیی علوی». «ابرراهیم بنی هارون» 
و «علی بن ثابت «والیبی». 

در سال 334 وارد کوفه شد و از مشایخ آنجا استماع حدیث کرد. از جمله 


«محمد بن بکران نقاش» «احمد بن ابراهیم بن هارون». «حسن بن محمد بن 
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سعید هاشمی». «علی بن عیسی». «حسن بن محمد مسکونی» و یحیی بن زید 
بن عباس بن ولید». در آن سال برای زیارت بیت الله الحرام و انجام مناسک 
حج عازم حجاز شد و در بین راه در همدان از «قاسم بن محمد بن احمد بن 
عبدویه» و «فضل بن فضل بن عباس کندی» و «محمد بن فضل بن زیدویه 
جلاب» حدیث شنیده و نقل کرده است. 

پس از اعمال حج در راه بازگشت از سفر, بین راه مکه در منطقه فید از 
«احمد بن ابی جعفر بیهقی» روایت دریافت کرد. 

بار دیگر در سال 333 به بغداد وارد شد و شاید این امر پس از بازگشت از 
زیارت خانه خدا بوده است. 

از کتاب «المجالس» صدوق بر می آید که دوبار دیگر به زیارت مشهد رفته 
اش پک بار کر سال 101 کارا ا بے سی ای ار کات غای ہن سین 
حسینی» و «ابی بکر محمد بن علی» حدیث خواند و قبل از محرم سال 308 به 
ری بازگشت. بار دیگر آنگاه که قصد سفر به ماورأً النهر داشت در بین راه از 
مشهد به بلخ مسافرت کرد و از بزرگان آن دیار بهره گرفت. از جمله: «حسین 
بن محمد اشنانی رازی» «حسین بن احمد استرآبادی» «حسن بن على بن 
محمد بن على بن عمرو العطار» «حاکم ابو حامد احمد بن حسین» و «عبیداله 
بن احمد فقیه». 

و در ایلاق نیز نزد «محمد بن عمرو بن علی بن عبدالله بصری» و «محمد بن 
حسن بن ابراهيم کرخی» و غير اینها حدیث شنید و در همین روستا بود که 


موف 4 وت از او خواست 


«شريف الدين اپوعبد الله محمد بن حسن» 
تا کتاب من لا بحضره الفقیه را بنگارد که شرح آن را در بخش تألیفات او 


خواهیم آوود: 
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از انجا عازم سرخس شد و آنگاه به سمرقند و فراعنه رفت ٣‏ 


در پی سفر به گرگان نیز از «ایی الحسن محمد بن قاسم استر آبادی» استماع 


دک د اس 


ي 

رفته رفته به مبارکی دعای حضرت ولی عصر اعج ] برکت وجود شیخ صدوق 
فراگیر شد و تمام دانشوران. زبان به مدح و ثنای او گشودند و در برابر عظمت 
و گسترگی دانش او خضوع کردند. پس از سفر به بغداد شهرت علمی او آنچنان 
دانشمندان آن دیار را تحت تأثیر قرار داده بود که تمام آنها را مجذوب خود کرد 
و از شعاع وجودی خود بهره مند ساخت. 

شیخ صدوق را نمی توان تنها یک محدث یا فقیه یا اصولی نامید بلکه با نظر 
به گوناگونی تألیفات او و سخنان عالمان دینی در حق وی, پی به دامنه دانش 
بیکران او خواهیم برد. 

عمر رضا کحاله «از عالمان اهل سنت» در حق او نوشته است: 

«محمد بن علی بن الحسین... شیعی ابو جعفر) مفسر, فقیه, اصولی محدث 
عا ای بد رسال ره ابوه ات ۱9 

بیشترین فرصت و زحمت وی صرفه جمع اور و دون و قویب و اشر 
احادیث و نگارش کتب مختلف شد. و این امر جز با تسلط او بر آن رشته های 
علمی تحقق نخواهد یافت. 

تبویب و تدوین حدیث با توجه به موقعیت زمانی «صدوق» و نبود يا کمبود 
امکانات نگارشی و تحقیقی در آن عصر, حاکی از تلاش طاقت فرسای او است. 
امروزه انجام چنین امر بزرگ با وجود امکانات زیاد حتی از توان یک گروه 
علمی هم خارج است. 
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صدوق با کار ابتکاری خود در تنظیم آثار معصومین اا چشمه ساری را 
جاری ساخت که نسلهای آینده توانستند از جویبار روان و زلال نیازهای علمی 
و دینی بشریت را مر تفع سازند. 

فقیه امامیه 

برخی از کسانی که زندگانی فقیهان را نگاشته اند «صدوق» را از قلم 
انداخته» و او را در زمره فقهای نامدار شيعه نیاورده اند! حال آنکه صدوق در 
بسیاری از کتابهای خود از جمله کتاب معروف «من لا یحضره الفقیه» [یکی از 
کتابهای چهارگانه اصلی شيعه ) روایات را بر اساس مبانی فقهی خود تنظیم کرده 
و در مقدمه آن نیز نوشته است: «آنچه در این کاب آورده ام به آن فتوا مى 
دهم» "" یعنی مطابق نظریات وی در احکام است همچنین کتاب معروف 
«المقنع» وی در شمار کتب اولیه فقهی عالم تشیع قرار دارد و کاملا جنبه فتوایی 
دارد و سایر فقها در قرون و اعصار پس از وی به همین کتاب به مثابه نظرهای 
فقهی وی استناد کرده اند. بعلاوه بسیاری از رجال نویسان او را در زمره فقیهان 
اوق ان ۳9 دانشمند کم نظیر شیعه, شیخ طوسی طا در کتاب «الفهرست» این 
گونه از صدوق پاد می کند؛«بزرگ ما و فقیه ما و آبروی شیعیان خراسان... » 

صدوق در نگاه دگران 

بزرگی شخصیت آنچنان است که دانشمندان معروف اسلامی - اعم از شیعه و 
سنی - هر جا به نام وی رسیده آند. زبان به مدح او گشود و او را به بزرگی یاد 
کرد و با لقبهای بلند و عبارتهای پر معنا نام برده اند. برخی از تعبیرها که در 
کلام آن بزرگان مشاهده می شود انسان را به تعجب والایبی شخصیت وی دو 
چندان می کند. 


شیخ طوسی در کتاب «الفهرست» می نویسد: 
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۲ صدق» بزر گو از و حافظ احادیث» ناقد اخبار و نسب به رجال دانا بود 
در بین دان نشمندان قم شخصیتی به قدرت حافظه و زیادی داش او یافت نشده 


است » 31 


محمد بن ادریس نیز در کتاب «سرائر» اوه اس 

«دانشمند بزرگوار و مورد اطمینان, متخصص اخبار. ناقد آثار, عالم به رجال 
و حافظ بزرگ حدیث بود. او استاد پیشوای ما شیخ محمد بن نعمان ار 

نجاشی بن محمد معروف نوشته است. 

«صدوق» بزرگ و فقیه ماء چهره معروف شیعیان در خراسان بود در سال 
1 در سنین جوانی به بغداد سفر کرد و بزرگان آنجا در محضر او استفاده 


بردند, « )3 


«شیح ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه. کسیکه دانش و درستکاری او مورد 
اتفاق و در گفتار مورد اطمینان کامل ی « 34 


و شیخ اسد الله شوشتری در کتاب «مقابس الانوار» آورده است: 


«صدوق, رئیس محدثین» زنده کننده اساس دین» دارنده فضائل و مکارم او و 


پرادرش به دعای امام عسکری و ولی عصر لب به دنیا آمده اند, » ا۶5 


علامه مامقانی در کتاب شریف تنقیح المقام نگاشته است: 

«محمد بن علی بن بابوید عموم مر دم از فقاهت او و فقها از احادیث او بهعره 
جسته اند و دانشمندان متخصص از او یاد کرده و بر او درود فرستاده ا" 
مرحوم سید حسن صدر نیز در معرفی وی می نویسد: 
امد من -علی سین از 300 کاب الت کرفه اس هماند او کر 


ميان دانشمندان اسلامی وجود ندارد. 7 
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این توصیفها اختصاص به دانشمندان شیعه مذهب ندارد بلکه عالمان اهل 
سنت نیز زبان به مدح او گشوده اند که در این مختصر تنها به یک نمونه از آن 
اشاره می کنیم. 

خير الدین زرکلی که در کتاب معروف «الاعلام» می نویسد: 

«محمد بن علی بن حسین. معروف به «شیخ صدوق» مانند او در بین علمای 
قم یافت نشده است. در ری اقامت داشت و در منطقه شرق و خراسان مقام 
والایی داشت در شهر ری بدرود حیات گفت و در همان جا به خاک سپرده شد 
و حدود 300 کتاب» الف کرذه ات 


صداقت در گفتار و روایت 

از مسائلی که در علم رجال مطرح است و سبب پذیرش حدیث محدئان 
خواهد بود تصریح دانشمندان این رشته علمی به وثاقت و اطمینان و صداقت 
راوی است, این در حالی است که در کلام عالمان رجالی کمتر سخن از واقت 
شیخ صدوق به میان آمده است مرحوم شیخ حر عاملی از محدثان شیخ و مو 
لف کتاب شریف وسائل الشیعه در اين باره می نویسد: 

«عالمان بزرگ رجال نویس. آن گونه ایشان را مورد ستایش قرار داده اند که 
کمتر از توثیق نیست و آنگاه که فردی چنان شهرت داشته باشد که حال او بر 
هیچ کس پوشیده نباشد نیازی به توثیق ندارد عالمان دینی چنان اعتمادی بر 
شيخ داشتند که تعبیر به اينکه «ایشان مورد وئوق و اطمینان است» توهین به 
اوس" 

محقق بحرانی گوید؛ 

«گروهی از اصحاب را دیدم که مراسیل "٩‏ صدوق را صحیح می دانند و می 
گویند مراسیل صدوق کمتر از مراسیل ابن ابی عمیر نیست. از جمله آنها که 
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مراسیل او را صحیح می دانند علامه در مختلف و شهید در شرح ارشاد و سید 
داماق دز حو اش که اس 

علامه مامقانی |رجالی معروف] در تنقیح المقال می نویسد؛ 

فده و سل در ال و عالت وور کے از مه مادا مل در تور 
خورشید فروزان است, حضرت حجت اعج ] در حق وی فرموده است: ان الله 
سبحان ینفع به یعنی خدای سبحان بوسیله او به مردم بهره می رساند و این خود 


توثیق و تعدیل اوت 


برخی نیز روشنی وثاقت او را مانند وثاقت سلمان و ابوذر دانسته اند , 8 


آثار صدوق 

پرداختن به نوشته های صدوق خود کتاب مستقلی را می طلبد و بجاست که 
کاب نامه صدوق» تکار باید و نوشته های این دانشهند گرانمايه و جامعته 
علمی و اسلامی شناسانده شود. 

شيخ طوسی رحد علد در کاب نهر ست» رفاست وى اضتدوق | 
تیک به صد کاب تا لیف کرده امیت, * 

نجاشی در کتاب «رجال» خود که بعد از فهرست شیخ ترشة شندم 190 
کتاب صدوق را نام ا 

این در حالی است که اهمیت صدوق به زیادی تألیفات وی نیست بلکه به 
سودمندی کار اوست نظم و تدوینی که وی در احادیت معصومین لا به وجود 
آورده است تا عصر او سابقه نداشته و این نیز حکایت از تسلط بسیار عمق وی 


بر روایات دارد. 


32 


کتاب من لایحضره الفقیه 

مشهورترین و بزرگترین کتاب صدوق ۰ پس از مدینه العلم - همین کتاب 
است که یکی از «کتب اربعه» روایی شيعه به شمار می رود. 

این کتاب در بردارنده نزدیک به شش هزار حدیث می باشد که بر اساس 
موضوعات مختلف فقهی تدوین شده است. 

سیب نگارش این کتاب حکایتی زیبا و شنیدنی دارد که وی خود آن حکایت 
را ھر کد کنات رده ات 

ایشان در آنجا ضمن ذکر آن حکایت چنین نوشته: 

«من نخواستم مانند سایر مصنفان روایاتی را که در هر موضوع رسیده است 
ثبت کنم بلکه در این کتاب روایاتی را آورده ام که پر اساس آن فتوا می دهم و 
آنها را صحیح می دانم و معتقد به صحت آنها می باشم و میان من و پروردگار 


حجت است. » 
مرحوم مامقانی به نقل از علامه طباطبایی |بحر العلوم» می نویسد؛ 
«برخی از اصحاب روایات کتاب «الفقیه» را بر ساير کتب اربعه به چند دلیل 
ترجیح می دادند؛ 
برخورداری موّ لف از حافظه ای قوی که سبب ضبط بهتر روایات می باشد. 
استواری وی در نقل روایات. 
متأخر بودن کتاب «من لایحضره الفقیه» از «کافی». 
ضرق حت اقح س اودر ام کات اورف وه ان کر دو ات 
هدفش تنها نقل روایت نبوده بلکه به اظهار خود مطابق آنچه نقل کرده فتوا 


دافه انش 9۶ 
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كمال الدین و تمام النعمة 

صدوق این کتاب را در اواخر عمرش تألیف کرده است. در آن عصر از طرف 
فرقه اسماعیلیه که نفوذ بسیار داشتند و از سوی فرقه زیدیه و طرفداران جعفر 
کذاب و پیروان زیادی از اهل تسنن ایرادهایی به فرقه امامیه وارد می شد و آنان 
بدین وسیله آذهان مردم را مشوب می کردند. از این نظر شیخ صدوق ۰ رضوان 
ا علیه -کتاب «کمال الدین» را تألیف کرد او در اول این کتاب اشکالات 
مخالفین را نقل می کند و به آنها پاسخ می دهد و به خوبی از عقیده امامیه دفاع 
کرده به طور تفضیل درباره قائم ال مخمد اعج) بخ مین د 

با اینکه این کتاب حدود 9 سال پس از غیبت کبرای حضرت ولی عصر 
(عج ) نگاشته شده از مباحث آن معلوم می شود در آن زمان که هنوز مدت 
اتی از این سالد کته بویت عفد ای ار آهل کر بو قاق تسده ما خر اش 
غیبت تردید کرده بر شیعیان خرده می گرفتند. همچنانچه خود شیخ صدوق نیز 
با راید ان کت امازه کر ده آثیت: 

معانی الاخبار 

یکی از آثار ارزشمند صدوق کتاب معانی الاخبار حاوی روایاتی است که 
موارد ابهام و مشکل احادیث و آیات قرآن را توضیح داده است. 

عیون اخبار الرضا فِا 

این کتاب را برای صاحب بن عباد. وزير دانشمند و دین پرور آل بویه 
نگاشته و به وی اهدا کرده است و در آن. روایاتی که از امام هشتم للا نقل 


شد ه کرو ات ایشا 
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خصال 
این کتاب که در بردارنده نکات اخلاقی ۱ علمی. تاریخی و فقهی و پندهای 
درس آموز می باشد پر اساس سلسله اعداد ترتیب یافته که اين تدوین و تنظیم 


نیز بر زیبایی و شیوایی و ارزش کار وی در این اثر افزوده است. او در هر باب 


روایاتی که مطابق همان عدد نکته یا مطلبی را در برابر آورده است. 


انامی آمجالسن] 

مجموعه درسها و سخنرانیهای شيخ صدوق در این اثر گرد آمده است مطالب 
آن-را شاگردان او تصریر کرده اند 

علل الشرایع 

این کتاب» همچنانکه از نامش پیداست حاوی علتها و فلسفه احکام می 
باشد. مو لف تمام احادیثی که به علل و فلسفه احکام اشاره شده در یک 
مجموعه به همین نام نگاشته است» و شاید اولین کتاب در موضوع خود می 
باشد. 

برخی دیگر از آثار وی بدین قرارند: 

1 واب الاعمال 

2 - عقاب الاعمال 

3 - المقنع 

4 -الاوائل 

5 - الاواخر 


6 - المناهی 


۳ 


9 - اثبات الوصية 


10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1 
18 
19 
20 
21 
22 


24 
0 


اا 

- التاريخ 

- المواعظ 

یج 

- الباطل العلو و التقصیر 

السر المکتوم ال الوقت المعلوم 

تما 

یا 

الهدایه فی الاصول والفقد 

وا امک 

- تعداد زیادی در فضیلت برخی اعمال و بعضی از ماهها 

- تعداد زیادی رساله در موضوعات مختلف فقهی و غير آن 
23 - 


- کتابهای متعدد در بیان زهد پیامبر و امامان ها 


- و چندین کتاب در پاسخ به سو الهای مردمی. 


گوهر گمشده يا مدينة العلم 


مهمترین کتاب شیخ صدوق که خود نیز از آن یاد کرده و تا زمان پدر شيخ 
بهایی مورد استفاده عالمان مورد استفاده عالمان دینی بوده کتاب «کتاب العلم» 


ات که مققود کشت است وجا کسال تا ست بد اس کار د سند است. 
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بنا به نوشته ابن شهر آشوب در کتاب مال العلماً كاب مدينة العلم ده جلدی 
و من لا بحضره الفقیه چهار جلدی است و از این نوشته معلوم می شود که 
مدينة العلوم بیش از ذو برابر من لا یحضره الفقیه بوده است. 8 

شیخ طوسی. شیخ منتجب الدین و دیگران از این کتاب به عنوان یکی از 
مهمترین تألیفات صدوق یاد کرده اند و بسیاری از بزرگان دین از کتساب مدينة 
العلوم ژوایت کرفه اون ۱ 

صاحب روضات الجنات می نویسد: 

«بعد از زمان علامه و شهدین, دیگر هیچ اثری از کتاب مدينة العلم دين و 
شنیده نشده است ولی بنا به نوشته برخی دیگر, معتقدند این کتاب تا عصر پدر 


شیخ بهایی نیز موجود بوده و ایشان نسخه ای از آن را داشته است. » ۶٩‏ 

شیح حسین بن عبدالصمد حارثی |پدر شیخ به الدین عاملی ] در کتاب درایه 
اش نوشته است: «پایه ها و اصول معتبر حدیث ما پنج کتاب است: کافی, مدينة 
العلم. من لا یحضره الفقیه. تهذیب و استبصار, » 

عالمه مجلسی و پس از وی سید محمد باقر جیلانی سید شفتی] تلاشها و 
اموال زیادی صرف یافتن این کتاب کردند ولی اثری از آن به دست نیاوردند. 

شاگردان صدوق 

شيخ صدوق به خوبی دریافته بود که بهترین شیوه برای حفظ و حراست از 
سخنان پیشوایان دين که در هر زمان ممکن است مورد تعرض و دستبرد خائنان 
قرار گیرد -علاوه بر حفظ و تدوین و نگارش انها ۰ انتقال به سینه دلسوخته 
گان آنها مکتب اهل بیت ا می باشد. از همین رو هرگاه حدیتی از کسی سی 
شنید به دیگران می آموخت و این امر سبب شد تا کمتر عالمی در آن عصر 
باشد که شيخ صدوق از او بهره نگرفته و کمتر طالب دانش که او را عطایی از 
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علوم وحی و عصمت نبخشیده باشد. در تمام شهرهایی وحی و عصمت نبخشیده 
باشد. در تمام شهرهایی که او سفر کرده است جمع زیادی از دانشمندان از 
خرمن دانش او خوشه ها برگرفته و بهره های فراوان برده اند که عدد شاگردان 
وی را متجاوز از صدها تن نوشته اند از میان شاگردان وی که سرآمد همه 
آلهاست:می کزان المد بلك اواز شمه مدي عفد یه عبان مروف یه 
«شیخ مفید» را نام برد که بحق برازنده این لقب بود و بسیاری به دین دیانت 
کرد و آثار به جای مانده از وی حکایت از وسعت معلومات او دارد. 

بجز شیخ مفید. از جمله شاگردان صدوق, می توان این بزرگان را نیز نام برد: 

برادر وی. حسین بن علی بن بابویه قمی 

هارون بن موسی تلعکیری 

حسین بن محمد قمی مو لف تاريخ قم) 

علی بن احمد بن عباس نجاشی 

علم بن احمد بن عباس نجاشی 

علم الهدی» سید مرتضی 

سید ابوالبرکات علی بن حسین جوزی حسینی حلی 

غروب خورشید 

شیخ صدوق رحمة الله علیه سرانجام پس از عمری تلاش و تحقیق در سنگر 
علم و فرهنگ اسلامی, در سال 381.ق در 13 سالگی دعوت پروردگار 
خویش را لبیک گفت و در جوار رحمت بی منتهای او جای گرفت, وفات او در 
شهر «ری» اتفاق افتاد و با اين حادثه عظیم و تأسف بان غبار غم و سراسر 
عالم تشیع را فرا گرفت و عاشقان مکتب اهل بیت اسلا کر ميان اندوه و اشک 


پیکر» پیکر مطهر وی را تشیع کردند و در نزدیکی مرقد حضرت عبدالعظیم 
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حسنی «در شهر ری» به خاک شرفت | محل اکنون نیز با نام «اببن بابویه» 
زیارتگاه مسلمانان است. گرچه در طول تاریخ همواره آرامگاه مورد احترام 
شیعیان بوده ولی با حادثه ای که در حدود یکصد و هشتاد و پنج سال پیش 
اتفاق افتاد. عظمت و اعتبار صدوق در نزد زائران حرمش بیشتر معلوم شد و 
ارادت آنان نسبت به وی دو چندان گشت ؛ که شرح آن واقعه مطابق نقل 
روضات الجنات دیگر کتب تاریخی بدین گونه است. 

«در سال هجری قمری. باران زیادی بارید که بر اثر آن اطراف مزار شریف 
شيخ صدوق فروکش کرد و شکافی در کنار آن پدید آمد. مو منان در پی اصلاح 
بر آمدند. هنگام خاکبرداری به سردابی که جسد شيخ در آن مدفون بود. 
رسیدند. وقتی که به سرداب وارد شدند. جسد را سالم یافتند. آثار رنگ حنا 
هنوز بر ناخنهای وی باقی بود. آثار رنگ حنا هنوز بر ناخنهای وی باقی بود. 
این خبر در سطح تهران پیچید تا آنکه سلطان وقت « فتحعلی شاه قاجار» نیز از 
آن مطلع گشت. دستور داد تا سرداب را نپوشانند که خواهان در محل حاضر 
شدند. جمعی از علما و سران مشاهده کردند. سپس دستور دادند تا سرداب را 
بپوشانند و بنای ساخته شده و بر قبر را تجدد کردند, "" 

صاحب کتاب «روضات الجنات» این حکایت را از برخی کسانی که جسد را 
دیده و شاهد این ماجرا بوده اند. شنیده و نقل کرده است. 

خدایش رحمت کند و در بهترین جایگاه بهشت جای دهد. 


و الحمد ك اولا و آخرا 
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صاحب بن عباد متوفای 9999 

وریر دين پرور 

سعید بابایی 

از ولادت تا عرصه سیاست 

ابوالقاسم اسماعیل بن عباد فرزند عباس ملقب به صاحب و مشهور به 
صاحب بن عباد به سال 320 ق. در اصفهان دیده به جهان گشود, ۲ 

پدر و اجداد صاحب از بزرگان و سرشناسان اصفهان بوده و مرتبه وزارت 
داشتند. و عباس رسیده بود که مردم او را «شیخ امین » سی گفتند. 

پدر صاحب و همسرش نهایت کوشش خود را در ترببت فرزند خود به کار 
بستند. اولین استاد صاحب پدرش «عباد» بود که علاوه بر ایفای بدری استادی 
مهربان و دلسوز برای وی به حساب می آمد. «صاحب» پس از فراگیری 
مقدمات به تحصیل فقه, حدیث» تفسیر, کلام و دیگر علوم رایج پرداخت. 

پس از چندی که او را از اساتید و بزرگان اصفهان بی نیاز دید به «ری» که 
از مراکز علم و ادب آن زمان بود مهاجرت کرد و در آن شهر به حلقه درس 
وان خی 6و زیم داتس و شهیر. آ[ بویه پیوست و ابن عمید توانایی 
«صاحب» در انشای متون ادبی را مشاهده کرد. و او را از نویسندگانی مقام 
وزارت قرار داد. کاردانی و توانایی صاحب در انجام این وزارت قرار داد. 
کاردانی و توانایی صاحب در انجام این امور. راه پیشرفت را بر او هموار ساخت 
تا انجا که چون رکن الدوله. فرزندش مر یدالدوله را به مقام دبیری او و 


نویسندگی وی به زادگاهش اصفهان بازگشت, "* 
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نگاهی به آل بویه 

این خاندان شیعی از منطقه شمال ایران برخاستند و در برهه ای از تاریخ این 
کور ( 120 ار کاطق وسیی از آیران خفرانی سی گردئد: 

در عصر آل بویه بسیاری از محدودیتها و سختیهایی که شیعیان گرفتار آن 
بودند از میان رفت» شهادت به ولایت حضرت علی دی در اذان و بزرگداشت 
حادثه کربلا و شهیدان آنان و علنی کردن دیگر شعارها و مراسم مذهبی شیعیان, 
از خدمات این خاندان به اسلام است. 

معزالدوله - از پادشاهان آل بویه -مذهب شیعه را در عراق ترویج نمود. به 
فرمان وی در دهه اول محرم بازارهای بغداد تعطیل شده و مردم با لباس سياه 
به عزاداری می پرداختند. 

بزرگداشت عید غدیر و برپایی جشن های باشکوه به مناسبت میلاد ائمه 
معصومین علیهم السلام و تبلیغ و نقل فضیلتهای امامان شيعه علبهم از خدمات 
این خاندان است. تجدید بنای مرقد مظهر حضرت على عا و امام حسین ا 
و نیز ساختن گنبد و بارگاه بر مقبره آنان, در شمار فعالیتهای آل بویه است. 

و ارو ی انس سم 
ابوالفضل کاشانی به بغداد رفت, او در این شهر که مهترین پایگاه علوم اسلامی 
در آن عهد بود به حضور اساتید و بزرگان مشهور شتافت. وی در مدت توقف 
کوتاه خود در بغداد به محضر مردانی چون سیرافی. قاضی ابوالسائب. ابوبکر 
احمد بن کامل» مهلبی وزیر خليفه, ابوبکر زکریا محیی بن علوی و بسیاری 
دیگر شتافت و بهره های فروان از آنها رد" 

ورال ۱ هة بت راه ناکم اتا صا وا که ا سال 


لو ید گی او را بر عهده داشت به وزارت برگزیده صاحب در دوران اقامت در 
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اصفهان بساط علم و ادب را در آن شهر گسترانید و به نشر و ترویج فضل و 
واش قل ودا و رق داشان و واکان پرداخت, رفته رفته نام او 
به دانش پروری اشتهار یافت و سخنوران و ادیبان و نویسندگان بسیاری به 
محضر او شتافتند و در اصفهان اقامت گزیدند. 

در دوران اقامت صاحب در اصفهان بزرگان علم و ادب بسیاری از این شهر 
برخاستند. این افراد عبارت بودند از؛ ابوعلی مرزوقی ادیب مشهور» حلاج 
ابومنصور اصفهانی از شاگردان ابوعلی فارسی. ابوعبداله خطیب اسکافی. این 
فورک اصفهانی. محدث و مورخ مشهور ابونعيم حافظ اصفهانی. محدث معروف 
و برخی دیگر. 

او در اصفهان به اعتقاد استوار تشیع اشتهار داشت و عقیده و مذهب خود را 
نیز ترویج می کرد, در این راه سعی وافر مبذول می داشت. او بافقها و 
دانشمتدان در مسائل اعتقادی مناظره می گرد و در بیفتر موارد بر انان غالب 
ی امت دو فلس درس او دی اصفهان کاک دان روات کے می کدف 
ابوالندی محمد بن احمد از ادبای مشهوری است که در یکی از جلسات املای 
ساجب جا ره وتارس اف ای ۱9 

پس از مرگ ركن الدولة در سال 300 ق, مو ید الدولة فرزند او ولایت ری 
و اصفهان را عهده دار شد. او پس از مدتی وزير پدرش ابوالفتح فرزند «اببن 
عمید» را که جوانی کم تجربه ولی مغرور بود عزل و صاحب بن عباد را به 
وزارت انتخاب کرد. مو یدالدولة که به فضایل و نیکیهای صاحب و تجارب او 
آگاهی کامل داشت و تواناییهای وی را در کشور داری و اداره امور مشاهده 
کرده بود پس از تفویض مقام وزارت به او اختیارات کامل به وی عطا کرد به 
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دانست تصرف کند و در همه مسائل رای خویش را به کار بندد. صاحب نیز در 
کسفزش غدل و آیین های تیکو: آباد ساختن کشور, رفاه مردم. رونق اقتصادی 
و ترویج دانش و هنر کوشش بسیار کرد و حوزه علمی و ادبی خود را در ری 
نیز همانند «اصفهان» برقرار ساخت, 39 

ضاعب درسال ۱( قراخ مان مویدالت وله ورعضدالدر له زا که او وا 
به همدان لشکر کشیده بود با درایت خود پایان داد و بین آن دو صلح و صفا 
برقرار کرد. همچنین تدبیر و کیاست صاحب موجب گشت که لشکریان 
عضدالدولة و مو يدالدولة بر سپاهیان خراسان و لشکر قایوس بن وشمگیر پیروز 
شوند. این پیروزی که در سال 311 ق. رخ داد. پس از وفات مويدالدولة, با 
تدبیر صاحب و پافشاری او حکومت ری و مناطق تحت نفوذ آن به فخر الدولة 
رسید. عظمت و شان والای صاحب در دوران فخر به نهایت رسید. او که 
همچنان تصدی وزارت را بر عهده داشت در این دوران آزادی عمل بیشتری 
یافت. ابهت و حشمت صاحب در این زمان بدان اندازه بود که فخرالدولة نیز به 
احتیاط با او برخورد کرده, چندان جرات مزاح با او را نداشت. 

در دوران حکومت فخرالدولّة. صاحب با پیگیری فراوان توانست خلفت 
حکومتی و القاب و پرچم خلیفه عباسی را به دست آورد. او همچنین توانست 
مناطق زیادی را فتح کند و به سرزمینهای تحت نفوذ فخرالدولة بیفزاید و فتنه 
هایی را که در طبرستان ایجاد شده بود فرو نشاند. 

مذهب صاحب 

بسیاری از بزرگان به تشیع و برخی به دوازده امامی بودن او تصریح کرده 
اند. سید بن طاووس» شیج صدوق» علامه مجلسی» شیج حر عاملی. شیجخ بھایی» 
شیخ آقا بزرگ طهرانی» شیخ عباس قمی, علامه امینی و بسیاری دیگر از این 
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جمله آند. جز تصریح بزرگان. دقت در اشعاری که از صاحب باقی مانده و شور 
و شوق او به ولایت و دوستی ائمه معصومین ا بهترین شاهد بر این شخصیت 
ورک اس بدو دیل دفت که 
ابا حسن لو کان حبک مدخلى جهنم ان الففوز عند جحيمها 
فكيف يخاف النار من هو مومن بأن اميرالمؤ منين قسيمها 
احا اا ها دو وا ےکر وردان هبات که 
آتش جحیم رستگاری مرا در پی خواهد داشت. 
- آنکس که تو را تقسیم کننده بهشت و دوزخ داند چگونه از آتش آن 

هراسی دارد؟ 

اخلاق و سيره صاحب 

تحقیق در احوال و آثار بر کار و نوابغ علم و ادب و بررسی سجایا و 
ملکات اخلاقی آنهاء نقش بسزایی در شناساندن آنان ایفا می کند. 

بررسی کتب و مدارک مربوط به احوال و شرح زندگی صاحب نشانگر آن 
است که وی از مجلسی نیکو بهره داشته و به پشتوانه اخلاق پسندیده خود 
بزرگان علم و ادب و عموم مردم را شیفته خود نموده بود. 

کرم و جوانمردی از بارزترین صفات اخلاقی صاحب می باشد و حکایات 
بسیار در این باره از وی نقل شده است. او از تواضع و فروتنی نیز بهره فراوان 
داشت و به ووه سادات و دانشمندان را گرامی سی داشت. صاحب ضمن 
برخورداری از تواضع و فروتنی از جلالت قدر و کین نیز بهره برده بود. عفو 
و اغماض. فراست. شجاعت و بسیاری دیگر از محاسن اخلاقی را می توان در 
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سیاست و روش کشورداری 

هنگامی که صاحب به مقام وزارت رسید در صدد اصلاح امور بر آمد و در 
ا رن گام شوایس و سوه اه را ا ق 

او در اجرای عدالت و رفع ستم از مردم بسیار کوشا بود. وی همچنین آباد 
ساختن شهرهاء مرمت و بازسازی ویرانیها و بنای آثار نیک را نیز مورد عنایت 
قرار می داد؛ که می توان از رونق یافتن شهرهای قزوین, قم و اصفهان یاد کرد. 
صاحب به شهر قم که در آن زمان پایگاه اصلی شیعیان بود توجه ویژه داشت. 
نویسنده تاریخ قم که اين کتاب را به صاحب هدیه کرده است می گوید: «نزد 
صاحب چیزی گزیده تر از تصنیفی در اخبار شهر قم اهل آن نیافتم . 6 

صاحب در دوران, وزارت خود اقتصاد کشور مردم را رونق بخشید و دارایی 
خزانه دولت را به مرتبه ای عالی رساند. او به ورزش نیز توجه بسیار داشت و 
ورزشکاران را مورد تشویق خود قرار می داد. کارهای دیوان را جز به اهل 
فضل و دانش نمی سپرد. و هر زمان آگاه می شد که فردی شایسته و کاردان 
بیکار می باشد یک شغل از کسانی را که چند شغل داشتند. می گرفت و به او 
واگذار ھی کرد 0 


علم آموزی و دانش گستری صاحب 

صاحب بن عباد در محیطی شیفته علم و ادب پای به جهان گذارد و تا 
آخرین لحظات حیات دمی از علم آموزی دانش گستری غفلت نورزید, صاحب 
کوشش در آموختن, محدود به زمان معين نبود به گونه ای که حتی پس از 
رسیدن به مقام وزارت نیز کسب علم و معرفت را فراموش نکرد. او چه در ایام 
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دانشمندان بزرگان علم راہ بو داو شین دز امور هاي تظامی نیم مجان بت 
و گفتگو می داد. 

فراهم آوردن زمینه های گسترش علم در میان عموم مردم از سیاستهای مهم 
صاحب در دوران وزارت بود. او در پی این مهم دانشمندانی را از بغداد به 
اصفهان و ری فرا خواند. صاحب می دانست که آباد شدن کشور و رونق اقتصاد 
در نخستین مرحله متوقف بر آن است که مردم از زنجیر جهل و نادانی رهیده. 
روشنایی دانش و فضیلت را درک کنند. 

صاحب به تألیفات اهل قلم عنایت توجه ویژه داشت هرگاه از تألیفات کتابی 
جدید آگاهی می یافت با سعی و کوشش فراوان نسخه ای از آن فراهم می کرد 
رای ما هه ور کا ون انم داوم ای سس او راود 
توانست کتابخانه ای عظیم و کم نظیر تشکیل دهد. کتابخانه صاحب. بیشتر آثار 
و تألیفات علمی آن دوران را در برداشت و داتشوران .ی نویسند گان مدد را ان 
کی ار رد اھا ھی رک یی هر کے وان بی اواز و موز 
قرن چهارم. یکی از کسانی است که به تصریح خودش استفاده فراوان و بهره 
مارا کا بشانه بزر کاچ را شک رست تام کتابهتای مو سوو :در 
کتابخانه مذکور حاوی ده جلد و برای کتابها به تعدادی زياد شتر نیاز بود, به 
گفته برخی مدارک میزان کتابهای موجود در قرن دهم میلادی مقارن بوده است 
برابر مجموع کتابهای موجود در کتابخانه های اروپا برآورده شده است. 

صاحب مقام بزرگان دين و علم و ادب را گرامی می داشت و از احترام به 
آنان کوچک ترین مضایقه ای نمی کرد. برخی از بزرگان به خدمتش حاضر 


لاف و کی کار فی هم راهان اف فرش امد وو کی کر با ناجه نای یا 
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وی اظهار ارادت می کردند؛ همانند صابی نویسنده مشهور ان دوران, سید رضی 
نیز قصیده هایی در بغداد سروده و صاحب را مدح گفته است. 

ابن عباد هر سال پنج هزار دینار به بغداد می فرستاد تا بین فقها و ادیبان آن 
دیار تقسیم گرد 

برخی از دانشمندان و ادیبان ملازم صاحب بدین قرار بودند. 

1 - ابوالقاسم زعفرانی 2 - ابوالقاسم بن آبی العلا 3 - ابوالعباس ضبی 4 - 
ابوسعید رستمی 5 - ابودلف خزرجی 0 - ابومحمدخان اصفهانی 1 - بدیع 
الزمان همدانی و بسیاری دیگر ياقوت در معجم الأدباً می گوید: صاحب بسن 
عباد از پانصد شاعر صاحب دیوان مدح گفتند و از صاحب نقل شده که گفته 
است مرا به صد هزار بیت فارسی و عربی مدح گفته اند. 

او دانشمندان و بزرگان مکه و مدینه را نیز مورد الطاف خود قرار می داد و 
هر سال با کاروان حجاج برای هر یک به فراخور شأنش هدایایی می فرستاد. 

حکایت و وقایع متعدد از روابط نیک صاحب بن عباد و بزرگان معاصرش 
دوا کو خن لته که خاک از ووک ارو سانش فعاض ام او سیخ 
به صاحب بن عباد می باشد. در یکی از این وقایع هلال بن هارون صایی حرانی 
نویسنده نامی عصر خود که نزدیک به نود سال در خدمت خلفا و وزرا متصدی 
دیوان رسائل بود و شعرای عراق او را همچون رو سا ماج می گفتند. در نامه 
ای که خطاب به صاحب نوشته است می گوید: «هنگامی که صحیفه ای را در 
دستان آورنده آن گذارم. بر آن نامه بوسه زدم زیرا می دانستم که پس از وصول, 
چشمان مبارک تو بر آن خواهد افتاد. » 


مطالبی نیز در توصیف اهمیت جلسات صاحب با ادبا بزرگان می گوید؛ 
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«در این گونه مجالس ثمرات عقول و افکار و ذوقهای مختلف بر صاحب 
عرضه می شد و از نتایج این اجتماعات بود که سخن صاحب در فصاحت و 
بلاغت به مرز سحر رسید و داخل در حد اعجاز گردید و نظم نشرش چون 
خورشید در همه آفاق پرتو افکن شد و شرق غرب را فرا گرفت. » ا 

الف *مقام علمی صاحب 

پشتکار و شوق به یادگیری علوم فنون رایج در آن عصر. او را به فراگیری 
معارف گوناگون واداشت به گونه ای که در بسیاری از علوم صاحبنظر گردید. 

صاحب در دانشهای چون علوم قران و تفسیر حدیث. کلام لغت» نحوء 
غروض قد آدیی تاریخ واطت سط تح خاش تن ۱۶ 

آثار متعددی در زمینه علوم فوق از صاحب باقی مانده که بدین شرح است: 

1 - کتاب الادبانه (در علم کلام) 2 - الاقناع (در کلام عروض) 3 - الامتال 
السائره (در علوم ادبی) 4 - التدکرة (در کلام و اصول دین ] 0 ˆ دیون اشعار 0 
+ رسائل.صاعب: امیانعت اغلاق اعشادی و اجتساغی) 1 - رساله ای در 
فضایل حضرت عبدالعظیم حسنی ا 8 -رساله ای در علم طب 9 - عنوان 
المعارف 10 - الفراق بين الضاد و الا 12 -المحيط (در علم لغت) 13 - 
المنظومة الفريدة. 

مو لفاتی که تمامی آنها در دست نیست عبارت اند اژ: 14 -الانوار 15 » 
الروزنامجة 20 -الامامة 21 - تاریخ الملک و اختلاف الدول 24 - الحجر 25 
- الزيدية 26 -الشواهد 27 - الفصول المهذبة للقول 28 -القضاً و القدر 29 - 
الوژراً 30 الوقف و الابتداً 31 -الکافی فی الترسل و برخی دیگر , 4 
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ب "اساتید صاحب 

از مشخصات تمامی اساتید صاحب اطلاع دقیق در دسترس نیست. رخی از 
اساتید مهم وی عبارت اند از 1 -عباد [پدر او) 2 -اين عمید 3 -ابن فارس 
4 « ابوالفضل عباس بن محمد نحوی مشهور به صدام ۵ - ابوسعید حسن بن 
ید ساق 0 اورک مدن ت ۱۰۰ قاقی اوک العند ی کال 8 
ابوزکریا یحیی بن عدی 9 ۰ابوعمر صباغ ا 

شاگردان صاحب 

اسامی ری ار ھا نارن فرع ایت 

[ - شیخ عبدالقاهر جرجانی 2 "بوبکر بن مقری 3 ۰ قاضی ابوطیب طبری 
4 ابوالفضل محمد بن ابراهیم نسوی شافعی 5 - ابویکر علی ذکوانی, ۸ 

ج ۰ کتابهایی که به نام صاحب نوشته شده و به او هدیه گردید. 

1 -عیون اخبار الرضا ی : از شيخ جلیل و فقیه عالی مقام صدوق رحمد 
الله عليه 

2 - کتاب رجال, از حسین بن علی بن بابوبه برادر شیخ صدوق 

3 - تاریخ قم» از حسن بن محمد قمی 

4 - لطایف المعارف, از ثعالبی (ادیب مشهور] 

و لای :ار این ارس 

6 - تهذیب» از قاضی عبدالعزیز جرجانی 

7 الچ از اوج اح بخ ای سان" 

سروده های صاحب 

صاحب در تمامی ابواب و فنون شعر از قبیل مدح. رثاء هذل, مواعظ و غیره 


اشعاری سروده و در هر فن قدرت طبع خود را با اوردن معانی نو و مضامین 
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تازه و دقیق آشکار ساخته است. او اشعار متعددی در وصف ائمه و امام علی 
3 و در بیان مقام والای آنان سروده است. صاحب در مدح امیرالمو منین 
ی 21 قصیده سروده که در هر یک از قصیده ها یکی از حروف به کار نرفته 
است. (صنعت حذف] قصیده بیست و هشتم که از حرف و او خالی بود ناتمام 
ماند. ابن شهر آشوب در معالم العلماً صاحب را در شمار شعرای شیعی آورده و 
اشعاری از وی نقل کرده و او را از شعرایی دانسته که در بیان تشیع و علاقه 
خود به خاندان اهل بیت رسول ا بی پروا بوده اند. 

برخی از سروده های او از اين قرار است: 
حب على بن ابيطالب هوالذى بهدی الى الجنه 
أن كان ق ل ةدغ ف الال ال تة 

- دوستی علی بن ابیطالب ا که راهبر همگان به سوی بهشت است. 

اگر ترجیح او بر صحابه» بدعت به شمار می آید و خلافت سنت است پس 
نفرین خدای بر سنت باد: 

و نیز می سراید: 
ااا یا ا اا دا شیر 
فهو خال للم و منين جميعا قلت خال لكن من الخير خال 

- بدکیشی به من گفت: معاویه دایی تو اسے بهترین عموها و دایی ها. 

- و ادامه داد که در واقع معاویه خالوی همه مو منان است اگفتم آری او 


ال فی پاش ون بای ا که خالی از شیر ا 
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نثر صاحب 

صاحب در فن شنت گی و کتاب نیز مهارتی عجیب داشت و در این زمینه 
خود دارنده سبک و روش بود. ثعالبی مشا ت صاحب را از حیث زیبایی لفظ و 
معنی به سرحد سحر و اعجاز نزدیک می دانست. صاحب نوشته های 

خود را به آیات قرآن» امثال و پندها و کلمات و اشعار شعرای مشهور مزین 
من ما جمله ها ای غا ك 
ای قاضی شهر قم. همانا تو را از قضاوت برکنار نموده ایم. پس از جای خود 
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از دیگر نشانه های فصاحت و بلاغت و مهارت او در فنون ادبی می باشد. 

صاحب و زبان فارسی 

برخی گمان می کنند صاحب با ترجیح ادبیات عرب بر ادبیات فارسی تعصب 
به خرج می داده است و حال آنکه بررسی احوال او این باور را تکذیب می کند. 
بهترین شاهد و دلیل ماء ارتباط صاحب با شعرای پارسی کون همچون منطقی 
«بندار رازی» غضائری و جنیدی و احترام ویژه صاحب در تکريم آنان می 
باشد. 

یی و عاط در آنچه مدارک گفته اند نشان می دهد که صاحب هیچ گاه با 
انق رس وف می وان مات ورد امت اک ون ا اوی و کرو 
بازگشت به مجوسیت که به بهانه دفاع از زبان فارسی انجام می شد» دشمنی می 
ورزید, او از روبع مجوسیت نگران بود. بویژه که در دولت آل بوبه 
برخی بزرگان دیالمه بر کیش زردشتی باقی بودند و در منصبهای مهم قرار 


داشتند و صاحب به دلیل پای بندی به دین و مذهب خود از آنها دلگیر بود. از 
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همین روگاهی در بیان لفن از آنها سخن می گفت و نمی توان این موضع 
گیری را مخالفت با زبان فارسی شمرد, "۲ 

غروب خورشید 
تاتوای ماه زیر خاک شدی تاک ها اسر تسد فا ا سل 

صاحب در اواخر عمر خویش, ناخوش و رنجور گشت و در بستر هم از 
مسائل کشور غافل نبود و از کشور بااطلاع می شد, مردم در ایام بیماری به 
عیادت او رفته» برای بهبودی اش روزی دوبار مقایل سرای او به درگاه خداوند 
دعا می کردند. ولی صاحب که از زندان تن به تنگ آمده, مشتاق لقای پروردگار 
خود بود سرانجام در شب جمعه 24 صفر سال 385 ق. جان به پروردگار 
خویش تسلیم کرد و روح متعالی به سرای باقی شتافت. بامدادان مردم ری از 
ارتحال وزیر باوفای دیار خویش با خبر شدند. تمامی بازارهای شهر بسته 
گردید و خبر شدند. تمامی بازارهای شهر بسته گردید و دروازه های ری به هم 
آمد. جمعیتی انبوه در تشییع پیکر صاحب گرد آمدند. ابوالعب اس ضبی از 
داتفستدان ری که شا درد صاخ وک بر یک استاک تسار تقوا نت3 فش لد ند و 
سران سپاه در حالی که جامعه سیاه بر تن داشتند در مراسم عزای آن وزير 
دانشمند. شرکت داشتند مدتی تابوت صاحب در خانه اش در ری نهاده شد و 
سرانجام با شکوه انتقال داده و در زادگاهش به خاک سپرده E‏ پس 
مقبره صاحب زیارت گاه خاص و عام گردید و همه ساله افراد زیادی از 
شیفتگان اهل بیت مج مقبره صاحب را زیارت حاجات خود را در جوار مرقد 
او از طلب می کنند | مرقدش در میدان طوقجی. جنب مزار ایت الله طیب واقع 


اس 
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خبر ارتحال وزير دانشور و دين پرور شيعه به سرعت در تمامی مراکز مهم 
جهان همچون بغداد و اصفهان انتشار یافت. دلسوختگان و آنان که از عمق 
فاجعه خبر داشتند الام درونی و اندوه قلبی خویش را در شعاری بر زبان 
آورده» مرائی جانسوزی در رای این شخصیت گرانقدر اسلام که معاصر صاحب 
بو یھ کو رای ان ارود ید یاو کار کا و والح خسان ن 
جنی شرحی بر آن ابیات در یک جلد تألیف نمود. 

ور ف فن اعا ین غاد کین سی کے ار مدز ان وهی 
فرماید؛ او از کسانی است که شرح حال نویس هر اندازه ادیب و سخندان باشد 
از بیان فضایل و مکارم او ناتوان بوده» زبانش در کلام می خشکد. 

والسلام 


53 


سید رضی متوفای 400 ق. 

بر ساحل نهج البلاغه 

محمد ابراهیم تاد 

ستاره ای از افق بغداد 

هنوز یک قرن از غیبت خورشيد پر فروغ آسمان امامت -حضرت مهدی 
اعج) - نگذشته بود که ستاره ای از افق بغداد درخشیدن گرفت و نور امیدی بر 
دل عاهفان و ظط ان تان 

اه سال 399 ق کر فتاه شیعه نشین کرخ بغداد» در خانه ای که از 
گلهای عطر آگین ایمان و اخلاص و روشنایی علم و عمل اذین بندی شده بود. 
دیده به جهان گشود و نام زیبای «محمد» به خود گرفت. محمد که بعدها به 
«شریف رضی» و «سید رضی » شهرت یافت از خاندانی برخاست که همه از 
بو گان دین و عالمان و عابدان و زاهدان و پرهیزکاران کم مانند و روزگار 
بودند. 

پدر و مادر سید رضی هر دو از سادات علوی و از نوادگان سرور آزادگان 
حسین بن على ِا بودند. نسب وی از جانب پدر با پنج واسطه به امام هفتم 
می رسد. ”" از این رو گاهی شریف رضی را«رضوی» می خوانند. و از طرف 
مادر نسب وی با شش رابطه می خوانند و از طرف مادر نسب وی با شش 
رابطه به امام زین العابدین بت می TT‏ 

در لالت و عطمت شا و رقاطمه مادو شا و قاط عادر رسيا ری مین 
بس که می گویند شیخ مفید رحمة اله کتاب «کتاب النسا» را برای او نوشسته و 


در مقدمه کتاب از او به بانویی محترم و فاطمه یاد کرده است. *" 
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خواب سرنوشت ساز 

قرن چهارم پنجم ق, برای بغداد دوران طلایی به حساب می آید. زیرا دن اڻ 
موقع از نظر علم و ادب. بغداد به اوج شهرت و عظمت خود رسیده بود و وجود 
ستارگان درخشان آسمان پرفروغ علم و معرفت. تشنگان فضیلت را به ضیافت 
کوثر دعوت می کرد. از جمله آنان دانشمندان فرزانه و فقیه یکانه محمد ين 
محمد بن نعمان مشهور به شیخ مفید بود که در آن دیار حوزه درسی برپا کرد و 
به پرورش استعداد پرداخت و روز به روز بر رونق آن افزوده می شد. 

روزی همچون گذشته شیخ بزرگوار و عصاره تقواء به منظور تدریس قدم بر 
«مسجد برائا» گذاشت و درس را شروع کرد. چند لحظه ای از شروع درس 
نگذشته بود که ناگهان نفسهای گرم استاد در پشت قفس برخاست..: سلام 
علیکم. بفرمائید! 

طلبه ها به پشت سر برگشتند و در مقابل دیدگان زده خود بانوی محترمی را 
دوف که اس در راد کرک( کف بود یراع باداش در کال فان 
رو به شيخ کرد و گفت: ای شيخ ! اینان دو فرزند «سید مرتضی» و «سید رضی» 
هستند. به خدمت شما آورده ام تا فقه به آنان بیاموزی. 

با شنیدن این کلام شیخ شروع به گریستن کرد و... 

حاضران در وادی خیرت یی قلت ھی گشتند عا نک کلمد «شکندا»ی. اساد 
آنها را متوجه خود ساخت. شیخ با چشمانی اشک الود گفت: «حالا حقیقت 
برایم آفتابی شد و رژ یای شگفتم تعبیر گردید, » 

و بعد در دوران حيرت پی بحث به استراحت پرداخته بودم خواب ديدم در 
همین مسجد نشسته ام و مشغول تدریس هستم, در خواب بی بی دو عالم 


فاطمه زهرا اا را ديدم که دست دو فرزندش امام حسن و امام حسین 2 را 


۳ 


گرفته بود و رو به من فرمودند: ای شیخ! دو فرزندم حسن و حسین را پیش 
آوردم تا فقه فقه شان بیاموزی. 

هنوز حلاوت حضورشان رامی چشیدم که از عالم خواب بیدار شدم و در 
دریای تفکر فرو رفتم خدایا! من کجا و استادی دو امام معصوم کجا؟! با این 
افکار به مسجد آمدم تا اینکه این سلالهب ء زهرای اطهر اا با دو غنچه از 
گلستان محمدی از در مسجد وارد شدند و من به تعبیر رو یای خود رسیدم. 

از همه روز شیخ مفید و تربیت سید مرتضی و سید رضی را به عهده گرفت و 


TT 0‏ 1 )16( 
در پرورش انان نهایت سعی و تلاش خود را به عمل اورد. 


دلباخته علم و معرفت 

سید رضی از همان اوایل کودکی با اشتیاق فراوان به تحصیل و فراگیری 
علوم رو آورد. وی علاوه بر جدیت و پشتکاری برخوردار بود که پیشرفت 
علمی و ادبی او را سرعت می بخشید, در حقیقت در قرن چهارم تا حدودی از 
بین رفته بود. از این رو در دو فرقه بزرگ و نیرومند تشیع و تسنن در جوی 
مسالمت آمیز زندگی می کردند و روح تفاهم و هبستگی باعث شده بود که 
دانشمتدان هر دو فرقه به طور آزاد به ارائه افکار و اشاعه مذهب بیرداژند: سید 


رضی از این فرصت استننایی بهره های فراوان برد و علوم مختلف مانند قراشت 


قران. صرف و نحو حدیث» کلام بلاغت فقه. اصول تفسیر و فنون شعر و غیره 
را بیاموخت تا اینکه در بیست سالگی از تحصیل بی نیاز گشت و خود در صف 
تاد موه تفا و نامدا ر قار کر 

دای از خاتشان ام آوری که سید وی رد انان پة کس داش 


پرداخته عبارت اند از: 
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1 - ابو اسحاق ابراهیم بن احمد طبری (متوفی 393 ق.) فقیه و ادیب و 
نویسنده زیر دست که سید رضی قرأن را در دوران کودکی نزد وی آموخت. 

2 * اتوعلی فارتتی امتوفی, 1/1 ق.ا نام اور داقن واد و رایع 
نحو در عصر خود. 

وس جا ا کے :0 الق دنه جر رگ و وی که شتا 
قضاوت بقداد را به عهده داشت: 

4 - قاضی عبدالجبار بغدادی. متخصص علم حدیث و ادییات. 

5 عبد الرحیم بن نباته [متوفی 314 ق.] از خطب‌ای بلند آوازه و نامدار 
شیعه, مشهور به خطیب مصری. سید رضی مقداری از فنون شعر را از وی 
اف 

6 - ایومحمد عبدالله بن محمد اسدی اکفافی امتوفای 405 ق.) عالم فاضل و 
پرهیزکار و مسند نشین قضاوت در بغداد. 

1 - ابوالفتح عثمان بن جنی (متوفی 392 ق.) ادیب ماهر در علم نحو و 
صرف. 

8 ۶ ابوالحسن علی بن عیسی (متوفای 420 ق.] شعر شناس و پیشوای علم 
لغت و ادبیات. 

9 - ابوحفص عمر بن ابراهیم بن احمد الکنانی. محدث ثقه که سید رضی از 
ای خد ا درف 

10 -ابوالقاسم عیسی بن علی بن حدیث بن داوود بن جراح امتوفی 330 
ق.) لغت شناس و محدث بزرگ و مورد اعتماد. 

1 - ابوعبدالّه مرزبانی (متوفای 384 ق.) حدیث و مورد اعتماد شيخ 


صدوق رحمه الله , 
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12 - ابوبکر محمد بن موسی خوارزمی (متسوفی LE‏ ق.) فقیهی سترگ و 
استاد حدیث که سید رضی و دیگران از وی فقه آموختند. 

13 - ابومحمد هارون تلعکبری امتوفای 305 ق.) فقيهى جليل القدر و 
صاحب کتاب جوامع در علوم دین. 

4 -ابو عبد الله محمد بن محمد نعمان مشهور به شیخ مفید امتوفای 413 
ق) از دانشمندان کم مانند عالم اسلام, 77 

سید رضی از بزرگترین صاحبان فصاحت و بلاغت بود که از درکی صحیح و 
ذوقی سلیم پرخوردار بود. وی اولین جکامه قصیده اش را در مدح و ستایش 
نیاکانش اهل بیت کی هم آوازه با خروش دجله روان ساخت. او در آن هنگام 
یشن از 9سال نداشت اما جتان مهار از خود تان داد که گان را کت 
ده کرد او کو طول اقفر و شاعر ی کذاشت که لقب اهر فرش »و 
«اشعر عرب» اسر امد شدای د یش و غرب را بد ری اخصاضص دادو انا 
گران بهایی از جمله دیوان اشعار که به گفته تعالبی چهار مجلد می باشد به 
بادگار کلایت: ۷ 

وو ر کار ها غراف کیچ ی افتزان عورال ا وا ور فا 
شیراز زندانی بود و در طول این هشت سال» شریف رضی که دوران کودکی خود 
را می گذراند در هاله ای از غم و اندوه به سر می برد. 

در دوران زمامداری صمصام الدوله, ابواحمد پدر سید رضی از بند اسارت 


79 | 
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شیفته خدمت نه تشنه قدرت 

سید رضی دانشمندی متعهد, وظیفه شناس و عاشق خدمت بود. او تحصیل 
علم را برای روشنگری افکار و اندیشه های جامعه می خواست و از نفوذ 
اجتماعی و سیاسی خود به منظور تشکل نیروهای مخلص و یاری رساندن به 
همنوعان خود استفاده می کرد. سید رضی هیچگاه خود را در کنج کتابخانه و 
گوشه مسجد و مدرسه محبوس و محصور نساخت و هرگز در را روی محبوس 
نبست. جوانمردی همچون سید رضی رسالت خود را فقط در بحث و تحقیق و 
تألیف و شعر و شاعری نمی دید بلکه با پیروی از جد بزرگوارش امیر مؤ منان 
علی طا به دستگیری از محرومان و ستمدیدگان می شتافت و نصرت دین خدا 
را هدف نهایی خود حکومت مردان فرومایه و غاصبان خلافت قرار گیرد. او 
شیفته خدمت بود نه تشنه قدرت. از این رو تنها مسئولیتهایی را به عهده گرفت 
که ویژگیهای مردمی داشت ؛ مانند نقابت علویان, امارت حاجیان و دیوان 
مظالم. )80 

ترفند سیاسی 

بسک رک مه خاهای کے عاس را غاص ی دات و از ها سر پوت 
بخصوص از «القادرباله». الله مردی خود خواه و جاه طلب و متعصب و پرکینه و 
عقده ای بود و در پی بهانه ای می گشت تا ابهت و شخصیت اجتماعی و وجهه 
علمی و روحانی سید رضی را از بین ببرد. از طرفی دیکر سید رضی در همان 
زمان تنفر و انزجار خود را طی اشعاری آشکار ساخت که همچون رعد در همه 
جا پیچید و غوغایی به پا کرد.. 

«من لباس ذلت در دیار دشمنان پیوشم. حال انکه در مصر علوی (شیعی ] 
کو مت کد 
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هنگامی که اشعار آتشین سید رضی به گوش خلیفه رسید سخت برآشفت. و 
بر مجلسی برپا کرد تا سید دلتنگی و نفرت خود را از حکومت بنی عباس و 
بغداد [ مرکز خلافت عباسیان] دل آزرده کند در مصر -سرزمین علویان به 
سر هی 9 

سید رضی با تمام شهامت و شجاعت دعوت خلیفه را رد کرد و در مجلس 
وی حاضر نشد. از این رو خليفه غضبنای شد. سید رضی رااز تمام 
مسئولیتهای مهم اجتماعی برکنار کرد. ۲ 

در مجلس خلیفه صورت جلسه ای هم تدارک دیده بودند که می خواستند از 
آن بر ضد حکومت علویان مصر کنند. وقتی صورت جلسه را برای امضا پیش 


سید رضی آوردند از امضای آن امتناع ورزید. 


روح حماسی 

سید رضی سخنوری شجاع و بی باک اقیانوسی بیکران و روحش سراسر 
اراچ غروهای ماه یو که پر مال کار ھا رهی ود و به یی 
انتهای دلش درختان پرصلابت شهامت به بلندای مجاهدت» قد بر می افراشت. 
او از هیچ مقام و قدرت و صاحب منصبی واهمه به دل راه نمی داد. سید 
والامقام همه خلفای بنی عباس را غاصبان خلافت و ولایت و حکومت اسلامی 
ی ات و ھک کا دراط ناساس ونان جور ھ سار وه سک با 
این بعال لظ ای از فک راداو نظام و ترس کر بلا و تجدید عاضوا غافل 
نبود. او همیشه به انتظار یاری بخت و مساعدت زمان به سر می برد تا بر ضد 
طاغوتیان و حاکمان ظلم و جور» خروشی بی امان از دل پر جوش حسنیان 
برآورد و با خشکاندن ريشه ظلم و فساد. زمامداری امت اسلامی را به دست 


گیرد و بار دیگر عدل علی طثْلٍ را بکستراند. آن سید مجاهد افکار انقلایی خود 
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را در مجالس خصوصی, ضمن اشعار حماسی به رفقای صمیمی و هم مرام 
خویش بازگو می کرد. "" و بنا به فکر بلند سیاسی که داشت خود را برتر از 
خلیفه می دانست. 

سید رضی روزی نزد «الطایع بالّه» نشسته بود و بی اعتنا به جاه و جبروت 
خلیفه محاسن خود را به دست گرفته, به طرف محاسن خود را به دست گرفته, 
به طرف بینی بالا می برد. خلیفه روباه صفت که خواست بر سید طعنه بزند و 
قدرت پر زرق را به رخ او بکشد. رو به سید گفت: 

گمان می کنم بوی خلافت را استشمام می کنی؟! 

سید رضی با همان متانت و شجاعت همیشگی پاسخ داد: 
بلکه بوی نبوت را استشمام می نمایم ! ا" 


بوستان معرفت 

سید رضی به سبک جالب و بی نظیر حوزه های علمیه. در حین فراگیری و 
قبل از فارغ التحصیلی. اقدام به پرورش طالبان علم و جویندگان معرفت کرد. 
وی در بوستان معرفتش به پرورش شاگردانی پرداخت که هر یک از آنان افتخار 
می ورزید. به طوری که هر یک از آنان مانند قمری در فلک علم و فرهنگ می 
درخشند. نام آن واستگان به قرار زیر است: 

1 - سید عبد الله جرجانی. مشهور به ابوزید کیابکی 

2 - شیخ محمد حلوانی 

SS دس‎ 

4 - شیخ طوسی ام 0 ق.) 

5 - احمد بن علی بن قدامه مشهور به این قدامه ام 486 ق.) 


0 - ابوالحسن هاشمی 
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7 -مفید نیشابوری ام 5 ق.) 

8 - ابوبکر نیشابوری خزاعی امتوفی حدود 480 ق.) 

8 قاضی ابویکری عکبری ام 472 ق.) 

اا -مهیار دیلمی, ۷۸ 

اولین دانشگاه 

شریف رضی جوانمردی درد آشنا بود او نیش حسادت و شماتت را بر 
عزلت و رهبانیت ترجیح می داد و در میدانهای خدمت کمر همت می بست و 
یک تنه مسئولیتهای سنگین و دشوار اجتماعی را بر عهده می گرفت. 

سید بزرگوار در کنار کارهای بس سنگین نقابت و دیوان مظالم و... همواره به 
فکر تحصیل طلاب بود. از این رو در پی طرحی نو به منظور بالا بردن سطح 
معلومات شاگردان افتاد که نتیجه اندیشه اش ایجاد دانشگاه شبانه روزی شد که 
تا آن زمان سابقه نداشت. « او با اینکه از تمکن مالی کم بهره بود مع الوصف 
نداشت, وقتی دید گروهی از طالبان علم و شاگردانش پیوسته در ملازمت او 
هستند خانه ای تهیه کرد و آن را به صورت مدرسه جهت شاگردان خود درآورد 
و نامش را « دارالعلم» نهاد و تمامی نیازمندیهای طلاب را برای آنها فراهم کرد 


سید رضی برای دارالعلم کتابخانه و خزائه ای با کلیه وسایل و لوازم فراهم کرد. 


)85( 
اک سی اا سید ر کی د ھا مال ہیں از 8 نیس 
طوس سال ادلی جورت گرفه ات او قر ها حذوه شففاد سال بعد از 


سید رضی به این کار اقدام ورزیده است: 9 
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جلوه های تربیتی 

سید رضی مردی خود ساخته و پیراسته بود و شخصیت و عظمت افراد را در 
ارزشهای والای انسانی و معنویات می دید. از این رو در تمام عمرش همواره 
میانه روی را پیشه خود ساخت, چرا که با روح قناعت در غنای حقیقی به سر 
می برد. وی هیچ گاه دست طمع به سوی دیگران دراز نکرد. به همین سبب» علو 
همت و مناعت طبع شریف رضی, زبانزد عام و خاص گشته بود. در مورد 
خصوصیات اخلاقی سید رضی قضایای زیادی نقل شده است که به یکی از آنها 
اکتفا می کنیم: 

ار ای مد ھی ورزر ها لت وه قل کرد الد کم کشت 

روزی به من خبر رسید خداوند به سید رضی پسری عنایت کرده است. 
فرصت را غنیمت شمردم و خواستم به بهانه این مولود صله ای به سید رضی 
بدهم, به غلامان دستور دادم طبقی حاضر کردند و دوهزار دینار بر طبق گذاشتم 
و به رسم چشم روشنی و هدیه برایش فرستادم. 

سید قبول نکرده و پیغام داده بود که لابد وزیر می دانند و اگر مطلع نیستند. 
باه کمن از کین دا وول تس کت 

به امید اينکه اصرارم ثمر بخشد دوباره طبق پر سیم و زر را فرستادم گفتم: 
این هدیه ناجیز را قبول بفرمایید و به قابله ها بدهید. 

او آنها را دوباره پس فرستاد و جواب داداقابله ها غریبه نیستند و رسم ما بر 
این تست که اكان به خانه ما رقت و اس امه با اها ار ستان 
خودمان می باشند و چیزی هم نمی پذیرند. 

برای بار سوم طبق را فرستادم و گفتم !حال که خود قبول نمی کنید بین طلبد 


هایی که پیش شما درس می خوانند تقسیم کنید. چون طبق را آوردند استاد در 
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حضور طبله ها فرمود:طلبه ها خودشان حاضرندابهد رو کرد به شاگردان و 
گفت"هر کس به این پولها محتاج است بردارد. 
در این هنگام یکی از آنان برخاست دیناری (طلا/برداشت و قسمتی از آن را 
قیچی کرد و بقیه را سر جایش گذاشت. دیگر طلبه ها هم چیزی را برنداشتند. 
قرف رک از او طلبه پرسیده برای جه این مقدار رداق ۱٩‏ 
انبار مدرسه روغن بدهد. از فلان بقال مقداری روغن چراغ نسیه کرده ام, حالا 
این قطعه طلا را برداشتم تا قرض خود را اداً کنم! 
سید رضی: تا این سکن بشتیل دستور داد عده طلاب کلید سا خد تا هر کس 


چیزی لازم داشت کلید انبار را همراه داشته باشد. ۶7 


قطره ای از دریای بیکران 

سید رضی در دوران جوانی به تفسیر و توضیح آیات الهی روی آورد. عشق 
و علاقه وی به قرآن از همان اواییل کودکی آغاز شده بود. چنانکه بعد از 
یادگیری» انس دایم و رابطه همیشگی با قرآن برقرار کرد. او همواره با زمزمه 
کلام الهی آینه دل را جلا می بخشید, بعد از گذراندن علوم مختلف قرآنی علاوه 
بر شیرینی قرائت دوران کودکی. خود را با دنیایی از زیباییهای روح بخش 
همراه می یافت که وسعتش بی انتها و غایتش بی منتها بود. سید رضی محو در 
جمال تابناک آیات الهی دست به قلم برد تا قطره ای از دریای بیکران تعالیمش 
را بر صفحه روزگار جاری سازد. ثمره این تلاش با اخلاص سه گنجینه گران 
سک انسخا که بر اي تسلهای .| ده بد یاد گار گذاشت: 

1 - تلخیص البیان عن مجازات القرآن 

2 - حقایق التأویل فى متشابه التنزیل 
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3 -معانی القرآن 

د قاس ری عا 

خصایص الائمه. نهج البلاغه. الزیادات فى شعر ابى تمام تعليق خلاف الفقهاًء 
کتاب مجازات آثار النبویه, تعلیقه بر ایضاح ابی علی, الجید الحجاج» مختار شعر 
ایی اسنحق الاي کاب ها دار بیند و بین الى اسحق من الرسایل» و دیوان 
اشعار, 8 

دیگر قالیفات سید رض غبارتند از 

خصایص الائمه. نهج البلاغه. الزیادات فى شعر ابی تمام تعلیق خلاف فقهأ 
کتاب مجازات آثار النبویه تعلیقه بر ایضاح ابی علی, الجید من شعر ابی 
الحجاج. مختار شعرابی اسحق الصابی, کتاب «ما دار بینه و بین ابی اسحق من 
السا و وان اشعار ۶۳ 

تما رگ 

هر روز که سپری می شد برگ زرینی به دست توانای سید رضی بر تاريخ 
تابناک اسلام افزوده می گشت. او با قلمی روان و علمی فراوان خدمات ارزنده 
ای ارائه کرد, برای کتاب وحی تفسیر نوشت. احکام فقهی تدوین کرد. با اشعار 
نغز و قصیده های بلند خود سیل معارف روان ساخت و مسئولیت های طاقت 
فرسای دینی» سیاسی. اجتماعی را بر عهده گرفت؛ و... با همه اینها خلا و کمبود 
می کرد که گویی برای رسالتی بس بزرگ. 

وی می بایست از فضای آزاد به وجود آمده کمال استفاده را می برد و با 
شناساندن اصالت شیعه» اسلا واقعی را به جهانیان معرفی می کرد. سید رضی 
به خوبی می دانست که رسالت بدون امامت ناقص است و شهر علم پیامبر 


ا ۲ اللا م ۲ ۱ ۲ 
ا و سلم بدون وجود علی ع سهری بی دروازه می ماند و بدون معصوم 


۳ 


قرآن بدون مفسر خواهد بود. می بایست قدم به میدان گذاشت و اقدامی کرد و 
کاری را که انجام آن برای گذشتگان میسر نگشته است به سر منزل مقصود 
رساند, 

شریف رضی با این تفکر الهی کار بزرگی را آغازید. همان کاری که ثمره 
شیرینش در کلام بلند مولا علی ع به بار نشست و کتاب همیشه جاودان نهج 
البلاغه را به ارمغان آورده نام و یاد سید رضی را برای همیشه زنده نگه داشت. 
در حقیقت او اولین عالمی است که کلمات و خطبه های سراسر بلاغشت 
امیرالمومنان علی را گردآوری و تدوین کرد. 

از دیدگاه دانشمندان اهل تسنن 

سید رضی از نظر مقامات بلند علمی و فضیلتهای ارزشمند اخلاقی خود را به 
مرحله ای رساند که گوی سبقت از دیگران ربود تا بدان حد که خاص و عام 
دوست و دشمن و عالم و عامی به دیده احترامش می و و زبان به 
تعریف و تمجیدش می گشودند. دانشمندان و بزرگان اهل سنت درباره عظمت 
هميشه درخشان سید رضی سخنان جالب توجهی دارند. که در ذیل به پاره ای 
از آنها اشاره می کنیم. 

عبدالملک ثعالبی, شاعر معاصر سید رضی در کتاب تحقیقی و ادبی خویش 
«يتيمة الدهر» در وصف سید می نویسد: «تازه وارد ده سالگی شده بود که به 
سرودن شعر پرداخت. او امروز سرآمد شعرای عصر ما و نجیب ترین سروران 
عراق و دارای شرافت نسب و افتخار حسب. و ادبی ظاهر و فضلی باهر و خود 
دارای همه خوبی هاست: » ۱99 
خطیب بغدادی در کتابش موسوم به «تاریخ بغداد» می کید وی 


کتابهایی در معانی قرآن نگاشته است که مانند آن کمتر یافته می شود, ¢ 9 
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جمال الدین ابی المحاسن یوسف بن تغری بردی اتابکی در کتاب «النجوم 
الزاهره فی ملوک مصر و القاهره» می نویسد: 
«سید رضی موسوی» عارف به لغت و احکام و فقه و نحو و شاعری فصیح 


5 5 ® * ۲ ۰ (92) 
بود. او و پدرش و برادرش بیشوای شیعیان بودند. » 


غروبی نابهنگام 

آن روز شهر بغداد در تب و تاب و هیجان بود. نگاههای نگران و معنا دار 
متا ی از ا اے وت که کے هی عونت ری ھی رات اور کد 
هرگز به ذهن کسی نمی رسید که به این زودی شاهد چنین حادثه غم انگیز و 
جانسوزی خواهد شد... اما هرچه بود تمام شده بود و دیگر گریزی جز پذیرفتن 
ان توف کر کس یه یکی ہی کشت : را وی دز کشت ونان و آفا الب 
راجعون». 

سید رضی در ماه محرم سال 400 ق, در سن 47 سالگی چشم از جهان فرو 
بست و جهان علم و عالم تشیع را در غم و ماتم فرو برد... 

نوشته اند سید رضی استوانه علم و تقوا و سیاست» از در گذشت مرموز و 
ناگهانی برادرش چنان متاثر و متاسف شد که در تاب دیدن جنازه او را نیاورد و 
از شدت حزن و اندوه به حرم مقدس کاظمین نید پناه برد. از انبوه مردم جنازه 
سید رضی را تشییع کردند و فخرالملک وزیر بر جنازه وی نماز خواند پیکر 
پاک زا کر غات رد بد امات دقن و متها بان امام سین ا قل 
کردند. 

غم فراق برادر بر سید مرتضی بس سنگین بود. تنها و داغدیده سر به زانوی 


غم نهاده آه جانسوز از دل آتشین بر می کشید و مرئیه فراق می سرود: ای 
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بازان داد زاین فاعند تا گران که باروی مرا شکست کافی مان سر[ هی 


گرفت" 
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شيخ مفید متوفای 413 ق, 

معلم اخلاق 

احمد لقمانی 

تاریخ شیعه سرشار از افتخارات بسیار و تحولات چ کین ست تحولاتی 
که وم اا عد و ا دوت دی آمفه اس 

در این میان به سده چهارم هجری بر می خوریم که «فتح الفتوح» تاریخ 
شیعی اشت ۶ روز کاری که مردی پزرک و ان یشمندۍ سعرگ «دائرة المعارفی 
جامع» از معارف اسلامی تدوین کرد و قریب 2 سال پرچمدار عرصه های 
علمی» فکری و فرهنگی مسلمین گردید و سرانجام بدانجا رسید که دوست و 
دشمن زبان به تمجید او گشودند و قلم به تعریف او برگرفتند و او را «مفید» 
لقب دادند. 

بینش افروزی و دانش آفرینی وی بهمراه آگاهی از اوضاع دشمنان و اطلاع 
از جهان اطراف دست به دست هم داد و او را سلسله جنبان نهضت فکری و 
رنسانس علمی در قرن چهارم کرد و بدانجا رسید که «صحیفه های سبز 
مهدوی» عجل الله تعالی فرجه الشریف به افتخار او صادر شد و حضرت ولی 
عصر میا وی را برادری گرامی و استوار خواند. 

تولد 

و... این مشعل تابناک و فروزنده در یازدهم ذیقعده 330 قمری "" در 
عکبرای بغداد پای هستی بر جهان گذارد و «محمد» نام وی گردید. از انجا که 
پدر او شخصی پارسا و مذهبی بود و به تعلیم و تربیت اشتغال داشت. «ابن 
المعلم» لقب وی شد و پس از چندی «عکبری» و «بغدادی» دو لقب دیگر او 


رھد جمد وران کرک خود را با «بزرگی» می گذراند. فراست و تيز 
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هوشی او خبر از گذشته ای پاک از خاندان خویش و آینده ای روشن, در بغداد 
و جهان اسلام می داد. عشق و شور فراوان به تحصیل موجب شد که همراه پدر 
به بغداد رفته و فراگیری علم و دانش را آغاز کند. او از نشاط وافر و فرح بخش 
بسیاری در مطالعه برخوردار بود. عطر اخلاص در وجود محمد کار را بدانجا 
رسانید که در پنج سالگی برای او از این ابی الیاس اجازه روایت گرفته اند "" و 
در حالی که هفت سال و چند ماه داشت از این سماک نقل روایت کرده است. 


(96 
وی فرزانه ای تلاشگر گردید به طوری که پیش از دوازده سالگی از برخضی 
محدثان روایت اخذ کرده و از استاد خویش, شيخ صدوق قبل از بيست سالگی 

تحصیلات و استادان 

«ابن المعلم» سر و وجود خود را از چشمه دانش بغداد طراوت و شادابی 
بخشید و از محضر بیش از هفتاد نفر از بزرگان بهره علمی برد. از محضر مظفر 
بن محمد. ابو یاسر و ابن جنید اسکافی, «کلام و عقاید» آموخت و از درس 
حسین بن علی بصری و علی بن عیسی رمانی بهره جست. «فقه» را نزد جعفر 
بن محمد بن قولویه فرا گرفت و از محضر ادیب و مورخ چیره دست محمد بن 
عمران مرزبانی «علم روایت» ا 

ابن حمزه طبری, ابن داود قمی. صفوان و شيخ صدوق دیگر اساتید «محمد» 
بودند که شهد شیرین دانش را در کام جان او ريختند. 

کر میاق نادان ری عالمای از شمرهای تیف ماد ق بل مراغه 


همدان و شهر زور دیده می شوند. 
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جهان اسلام در عصر «مفید» 


از رحلت رسول الله 1 و سلم حدود 300 سال ہی کل تین در اين مدت 


بردند. شکنجه های روحی و جسمی و اذیت و ازار خلفا و حکمرانان همچنان 
ادامه داشت تا اینکه در اواسط قرن چهارم هجری محدودیت» شیعیان به مقدار 
قابل ملاحظه ای کاهش یافت. 

خلفای فاطمی - که شیعه اسماعیلی بودند ۰در مصر دولت نیرومندی 
تشکیل این دولت ابهت و جلال دربار بغداد کاسته شد و از طرفی سیف الدوله 
حمدانی و امرای آن خاندان در شام حکومت می کردند که آنها نیز افتخار شیعی 
بودن را داشتند. 

در کنار این دو غوریان. صفاریان و طاهریان و از همه مهمتر دولت آل بویه 
که از شیعیان مخلص و فرزانه اهل بیت علیهم السلام بودند در قسمت هایی از 
ایران و عراق قدرت یافتند. 

دو سال پش از ولادت هخ ید اعد مرادرلة «فرسان 331 دبا 
ورود خود به بغداد و این شاخه ای از حکومت آل بویه در این شهر صفحه 
نوینی در تاریخ بغداد گشود. بهار فرصتی فراهم شد و شیعیان در پناه آل بویه از 
آزادی موجود بهره برده و عقاید خویش را نشر دادند. 

ال 31 اولین عزاداری علنی شیعیان در عاشورا بر پا شد و در پی آن 
جشن عید غدیر روحی تازه در کالبد شیفتگان شیعی دمید. عزالدوله در سال 
اک شم بو اناوت سفن ترسال 67 با رات خفدالتراله تاد روش 
تازه یافت و شور و نشاط علمی قابل توجهی بدست آورد. محمد بن محمد 


نعمان» شيخ مفید در این عصر می زیست و با توجه به اوضاع. از مقام و منزلتی 
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بسیار برخوردار بود. بطوری که عضدالدوله به هنگام بیماری شيخ به دیدار او 
رقت و از وی غیادت کرد: شفاعت مقید در خی دیکران پذیرفته می شد و 
رهنمودهایش مورد قبول قرار می گرفت و این در حالی بود که بیش از 30 بهار 
از عمر پر برکت شیخ مفید نگذشته بود. 

در این ایام مرجع قدرتمند و رهبر آندیشمند مسلمانان و شیعیان فرهیخته 
شيخ فرزانه. مرحوم مفید بود. 

بر کرسی زعامت شيعه 

با وفات عضدالدوله توفان حوادث بر پا شد و گرد و غبار دشمنی عليه شیعه 
بار دیگر پدید الال 2 1 هجری برخی دیگر از خاندان بویه به امارت 
رسیدند و با روی کار آمدن قادر خلیفه عباسی -در سال 381 هجری - 
خلافت عباسی تجدید حیات یافت و از نفوذ ال بویه کاسته شد, اشوب های 
مذهبی, فتنه انگیزی عیاران سخن سرایی قصه خوانان. خطابه های واعظان بی 
سواد و آشوب طلبی سیاست پيشه گان» آتش فتنه را شعله ورتر می کرد "و 
آن دوران را به عنصری پر التهاب و روزگاری پر از پیکارهای عقیدتی جلوه گر 
می ساخت. اما تدبیر عالمانه و دقیق شيخ فرزانه و «مفید» اندیشمند - که 
ریاست جهان شیعه را به عهده داشت -راه را بر کج روان و بدسگالان بسته بود 
و وعده های دروغین «مدینه فاضله» توسط افراد منحرف را رسوا و بر ملا می 
ساخت. 

بیرق مبارزه در سده چهارم به دست این دانشمند بصیر بود. وی با استفاده از 
چشمه پاک و زلال وحی. دانش و معرفت اصیل را به ارمغان آورد. نظر معتزله 
را شنید و آرا غلات را بدست آورده سخنان زیدیه را دانست و به هر یک 


جوایی منطقی و در خور ارائه داد و تا بدانجا پیش رفت که هر گروهی از انان 
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که در مناظره با شیخ مفید شرکت کردند. ساعتی بعد خموشی خجلت برگزیدند 
و با سکوت عجزآلود خود. نشان افتخار و سر بلندی را به دست شيخ سپردند. 
رساله های استوار, متین و دقیق وی و بیان اعتقادات شیعه با اسلوبی صحیح و 
کم نظیر توفیقی افزون بود که رهبری شیعیان را برای شیخ مفید پربارتر می 
نمود. 8 

صحیفه های سبز 

دفتر زندگی معلم امت. شیخ مفید صحیفه ای سپید و نورانی است که دستخط 
مبارک سلاله یاسین. حضرت بقية الله الاعظم ارواح العالمین له القداً در آن به 
چشم می خورد. 

در اواخر ماه صفر 0 هجری بود که نامه ای از طرف حضرت برای شیخ 
فرستاده شد. بوسه سپاس و اشک شوق او برنامه امد و چون آن را گشود دست 
خط زیبایی رخ نمود. 

لاخ الشدید و الولی الرشید الشیخ المفید... برادر گرامی, استوار و دوست 
راه یافته شيخ مفید.». » ۶٩‏ 

و در توفیقی دیگر و لطفی افزون تر» در پنج شنبه 23 ذی حجه هجری نامه 
ای دیگر از طرف حضرت به افتخار شیخ صادر شد. 

«بسم اله الرحمن الرحیم سلام الد علیک ايها الناصر للحق الداعی اليه بکلمة 
الصدق .., » 

بنام خداوند بخشنده بخشایشگر سلام خدا بر تو ای باری کننده حسق و 
دعوت کننده به سوی تو از کسی که با صدق و راستی به سوی خدا دعوت می 


کی « )100( 
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برخی بر این باورند که در طول 30 سال, 30 توقیع و نامه شریف از ناحیه 
مقدس حضرت ولی عصر اعج ] برای شيخ مفید صادر شده که در عنوان بسیاری 
این جمله نورانی دیده می شود؛ «برادر ا و استوار, شيخ بش 1٩1‏ 

فن اة ناه اندرشتداخ 

شیخ طوسی, سید شرف الدین عاملی, علامه بحرالعلوم. قاضی نوراله 
شوشتری, ابن شهر آشوب مازندرانی شیخ آقا بزرگ تهرانی. حاج میرزا حسین 
نوری و بسیاری دیگر از سبز سیرتان اندیشمند و دانایان شیعه شیخ را مردی 
فقیه, مولفی زبردست و صاحب دویست کتاب. صاحب فکری بلند و عالی و 
اران هن دی و قایال رچ کاس ان ار را جر دفرش از خطا و کسام 
برخورداری از فقاهت و عدالت و بهره مندی از تیزهوشی و فضائل بسیان کم 
نظیر شمرده اند. 

در بین دانشمندان اهل تسنن نیز شخصیتهای چون ابن ندیم ابن جوزی» ابن 
حجر عسقلانی و دیگران زبان به تمجید این فرزانه سپید سیرت گشوده اند او 
پاسدار علم فروتن» دارای جایگاهی والا و صاحب نظر در فقه و کلام و روایت 
دانسته اند و از سویی دیگر ریاست امامیه را به او نسبت داده و بر مقام ببس 
رفیع شیخ سر تعظیم فرود آورده اند, ٩۳‏ 

داستانهایی از زندگانی شیخ 

«ایمان راسخ» و «نبوه دانش» شيخ به همراه «اخلاص و پشتکار» کیمیائی 
چشمگیر بود که وجود شیخ را نورانیتی خیره کننده بخشیده بود. که وجود شيخ 
را نورانیتی خیره کننده بخشیده بود و کار وی را بدانجا رسانید که چون فتوایی 


را بطور غیر عمد و به اشتباه جواب داد حضرت ولی عصر |عج) خود با پیغامی 
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آن را اصلاح فرمود. پس از مدتی که مرحوم مفید آگاه شد و در پی آن از دادن 
فتوا منصرف گردید. آن حضرت طی نامه ای خطاب به شیخ فرمود؛ 

«بر شماست که فتوا بدهید و بر ماست که شما را استوار کرده و نگذاریم در 
خطا بیفتید. » 

مقام علمی و منزلت معنوی شيخ در آن حد بود که در خواب رسول الله 
که حضرت زهرا غ را دید که دست عزیزان خود امام حسن و امام حسین 
عليهماالسلام را در دست داشته و خطاب به شيخ فرمود: «ای شيخ به این دو 
فقه بیاموز». 

ساعاتی بعد حيرت مرحوم مفید برطرف شد چرا که مادر سید مرتضی و سید 
رضی را دید که دست دو فرزند خود را دست داشته و به شیخ گفتای شيخ به 
این دو فقه یاد بده. و آنگاه که در مسأله ای فقهی بین استاد و شاگرد شیخ مفید 
و سید مرتضی اختلاف نظر و با بحث و ارائه دلیل مشکل حل نشد. هر دو 
راضی به قضاوت امام امیرالمق منین علی 3 شدند. مسال را بر کاغذی نوشته 
و بالای ضریح مقدس حضرت گذاردند. صبح روز بعد که کاغذ را برداشتند 
دستخطی مزین به چنین نوشته ای دیدند که: 

انت شیخی و معتمدی و الحق مع ولدی علم الهدی 

(ای شیخ] تو مورد اطمینان من هستی و حق با فرزندم سید مرتضی ؛ علم 
لق انت" 

معنویت «شیخ» و اخلاق « مفید» 

اشتغالات اجتماعی و دل مشغولیهای تحصیلی و علمی شیخ را از فتوحات 
معنوی غافل نساخته بود. هر روز که می گذشت شکوفایی اخلاقی و عطر 


ملکوتی بر شاخسار وجود این فقیه فرهيخته بیشتر و افزون تر می گردید. 
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صدقات بسیار. خشوع و خضوع فراوان» روزه ها و نمازهای بی شمار و 
ساده پوشی شيخ اثری زرف در دیدگان دوست و دشمن گذارده بود. هم رنگی 
او با اقشار کم درآمد و فقیر جامعه و دوری گزیدن از دنیای فانی موجب 
آرامش نفس و اطمینان خاطر آن فرزانه والا گوهر شده بود. بطوری که رسیدن 
به قله تکامل و تهذیب نفس برای او آسان شده و ارجمندی شخصیت شيخ نه 
تنها «نسخه ای کارامد» بلکه «دارویی شفابخش» حساب می شد و نورانیتی 
ویژه با خود داشت. از تأثیر کلام شیخ و تربیت اخلاقی وی همین بس که 
«ابوالقاسم علی» فرزند شيخ راه روشن و ورانی پدر را ادامه داده و صاحب 
کیت قال وهی دراه شی ی متا امده است: 

در عرصه تدریس و تألیف 

جاذبه فوق العاده و پشتکار فراوان شیخ مفید موجب جذب بسیاری به حوزه 
درس وی گردید و باعث تألیف آثاری گرانبها و ارزشمند شد. 

این عالم فهیم و بلند همت با احاطه و تسلطی اندیشمندانه پای به میدان نبرد 
علمی فرهنگی گذارد و با استفاده از مبانی علم کلام و اصول فت راهی هموار و 
روشن در بحث و استدلال بر روی شیعیان گشود. 

Ea‏ تایه ]عبت مور 
مشعل های فروزانی چون سید مرتضی, سید رضی, شیخ طوسی. نجاشی و دهها 
نفر دیگر را تحویل حوزه های علمی و دینی داد و از سوی دیگر قلم به دست 
گرفت و با این سلاح برق اسا و ژرف» تحولی بهنگام ایجاد کرد. 

اصول فقه را با سبکی شیوا و دلپذیر فراهم آورد. علم کلام را از غنای 
بیشتری برخوردار کرد و در اصول دین و عقاید موضوعات خاصی چون اثبات 


امامت امیرالم منین علی کے را از قرآن به طور سار نفیس تدوین نمود. 
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قلم روان و دلپذیر این شیخ اندیشمند بود که غیبت امام زمان عه را زیبا 
توضیح داد و تاریخ زندگانی ائمه معصومین علبهم السلام را در کتابهای 
گوناگونی ”چون ارشاد و جمل -به رشته تحریر در آورد. 

تأثیر بخشی و انسان سازی آثار مفید. محصول معجونهایی معضوی چون 
اخلاص در نوشتار اطلاع از ادیان و مذاهب مختلف. محوریت عقاید. توجه و 
کیک بر رخبری و فلسفه*سیاسی:دو اسلام استا: جامعیت ان فرزانه خت 
کوش به همراه عقل گرایی و استدلالات منطقی و شناخت مقتضیات زمان, جامه 
جاودانگی بر آثار وی پوشانید. و زینت های مختص گویی, روان نویسی. آزاد 
اندیشی و بلندنگری نورانیتی خاص به نوشته های مرحوم مفید بخشید. 

گلبرگ های هدایت 

الف ) علم کلام و عقاید: علمی که مبانی عقیدتی همراه با استدلال عقلی در 
آن مطرح می شود و با همین داده می شود؛ «علم کلام» نام دارد. «اوائل 
المقالات». «شرح عقاید صدوق». «اجوبة المسائل السرویه» و «نکت 
الاعتقادیه» کتایهای شیخ عظیم الشأن. مرحوم مفید در این بستر فکری فرهنگی 
انیت 

ب) علم فقه: «فقه» دانشی است مقدس که از دیرباز بیان وظایف شرعی و 
بایدها و نبایدهای علمی و تکلیفی مسلمانها را به عهده داشته است و فقیهان 
شیعی بسان غواصان معنویت از اعماق اقیانوس معارف اهل بيت علیهم السلام 
در واژه ها و گوهرهای گران سنگی را برای بیان این وظایف بدست می آورده 
اند. «المقنعة» شيخ صاحب عناوینی بسیاری در فقه است که احکام و وظایف 


شرعی در ابواب ك مختلف آن توضیح داده شده اس 


/1 


«الاعلام». «المسائل الصاغانیه». «جوابات الرقة فى الاهله و العدد» از دیگر 
انامه رنه ف هبل در رنه N‏ 

ج) اخلاق اسلامی: «امالی» شیخ» پیرامون اخلاق اسلامی و فضائل انسان 
است. صحیفه های زرین که در آنها دعوت به تقواء صحبت از یقین» بیان 
اخلاص و محاسبه نفس شده است و محبت الهی و مبارزه با هوا و هوسها مطرح 
ی شود 

دا خوت پس از علوم قرآنی. ارزش علم حدیث مطرح است. این علم 
ارزشمند از احادیث و سخنان معصومین عليهم السلام که جرعه هایی از 
م ات رش ی اک کے ار آ ای وی ا ت ب اش کنر هس و 
لزوم پیروی از «امام 1٤‏ » و فضائل امیرالمو منین على طا از جمله مباحثی 
است که در امالی شیخ مفید. پیش روی ات شین رار ھی کرد 

۳ امامت و فلسفه سیاسی در اسلام: شيخ مفید «عدالت» و «عصمت» را 
شرط قطعی برای امامت و رهبری شمرده است. وی با طرح حدیث قلین و 
آیات قران به این بحث مهم و بسیار عمیق پرداخت سپس در «لافصاح فی 
الامامه» «ارشاد». «جمل». «امالی». «الفصول المختاره» «تفصیل امير الموٌ 
ین غل سار الضخایه بت را کسترشی داد و اباب مختلف. ان را کرش دد 
ی ی هه ار ترتع هس آنین ط یتست موسر 
است: 

واغیبت دوازدهم اا 

در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود 


کان شاهد بازاری وین برده نشین باشد 
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شیخ مفید از سر ارادت و عشق از مولای خود حضرت مهدی اعج ] نام برده 
و پیرامون شخصیت آسمانی آن امام آثاری پدید آورده است. بخشی از «ارشاد» 
کتاب «الفصول العشرة فى الغیبه» و « الجوابات فى الخروج المهدی لاب » به 
همراه پنج اثر دیگر از این علامه و شیفته اهل بیت علیهم السلام درباره حضرت 


(104) 


نشیه کا ان ا : 

نشی و نماهای عقاید گوناگون و تحله های مختلف عقیدتی. زمان شیخ مفید 
را معرکه آرا و هنگامه مناظره کرده بود. بیان پرجوش, تسلط چشمگیر و 
بصیرت بسیار وی موجب برتری هميشه در نبردهای علمی و فرهنگی وی شده 
بود. «تصحیح الاعتقاد» و «الفصول المختاره» مجوعه ای از برخی مناظرات 
شیخ با بیش از بیست تن از علما و صاحب نظران عقاید مختلف است که از آنها 
ا ا تاش مه تم اسان یعس ده و مره ار 
کرک )105( 

در این عرصه «اندیشه های سبز و جاوید» شیخ در زمینه های ناب و اصیل 
خود را نشان داد و بینش سراسر معرفت آموز او ظاهر گردید. ولایت فقیه از 
دیدگاه شیخ مفید. ۳ فقهی. انديشه های سیاسی و نظرات کلامی وی طلوعی 
مبارک در پهنه دانش و بینش ایجاد کرد و همگان را به سوی فضایی معطر و 
جدید رهنمون ساخت. ۲ 

هر چند توفان حوادث» گرد گرفتاری بر وجود این دانشمند فرزانه فرو نشاند 
و تبعیدها و ناراحتی های زیادی برای وی فراهم آورد اما بدخواهی زشت 
سیرتان و سخن چینی پلیدان نزد حکام نتوانست عزم و اراده محکم شیخ را 


ی ۲ 2 8 1 101 
متزلزل کند و هر روز. روزی روشن تر و نوارنی تر برای وی پدید می امد ۹۹۴ 


19 


روت و 

نخستین روزهای رمضان 413 هجری آغاز شده بود که غبار غم سراسر 
دلهای پاک را فراگرفت شهر بغداد جامه سیاه به تن کرد و رودهای مصیبت و 
اندوه از گوشه و کنار سیل ماتم و عزا به سوی میدان شهر روانه ساخت. هشتاد 
هزار تفر سوگوار اشک فی ربخته و عاشورایی دیگر در رمضان صیام به پا 
کردند. 

پیکر شیخ مفید بر دستان انبوه تشییع شد و همگان به امامت سید مرتضی بر 
او نماز گزاردند. ساعاتی بعد بدن آن فرزانه آسمانی در کاظمین دفن شد. دلهای 
پر از کینه و تھی از احساس, کیاست و حکمت این را پایان کار آن بزرگ مرد 
شمرده و .ساده انديشانه جن گر فد اما شخصیت: سرک او هان کردتی و 
فراموش شدنی نبود. *" و امروز پس از قرنهای متمادی «مفید» هنوز «مفید» 
است. در معرکه آراً کلام وی خورشید مناظرات و آفتاب گفتگوهاست و فردا و 
فرداها از آن او و راهیان خواهد بود. 

سوگ سروده های مرگ مفید 

سرسلسله داغداران و سوگواران این ماتم عظمی. قلب بقية الله اعج ] بود که 
با اشعاری حزن آلود. احساس خویش را بیان فرمود؛ 
لا صوت اتا بفقفد کانه یوم علی آل الرسول عظیم... 

صدای آنکه خبر مرگ تو را اطلاع داد به گوش نرسد که مردن تو روزی 
ات کر ال رسال یت سر کب اس 

اک در یراک مها درآ کک انی وخا یھ برش اتاب 
گزیده است قائم مهدی ٤‏ خوشحال می شد هرگاه تو از انواع علوم تدریس 


می کردی )109( 
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سید مرتضی که خود سالیانی از پهنه علم و دانش شيخ مفید خوشه چینی 
کرده بود به شیواترین و زیباتر از هم گنان زبان سوگ گشود و قصیده ای با این 
مطلع سرود؛ 
مرا ها ها سا او اااي ارا 
در این ديار چه کسی ساکن شده است. جامه جاودانگی پوشیده و هميشه 


باق مانده ات ۱ 


کنگره جهانی هزاره شیخ 

ال مورف یم زامن ا ا ی کم ا ف کر 
زاینده» رفعت تقوا و ژرفایی فراوان آنها بیرق بزرگی و بزرگواری تشیع را هماره 
بر بلندای تاریخ پدیدار ساخته است موجب شد که کنگره ای جهانی و هزاره ای 
بین المللی به مناسبت هزارمین سالگرد دانشمند فرهیخته» شیخ مفید در قم برپا 
شد, این حرکت عظیم که به همت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انجام شد 
برکات بسیاری را در پی داشت. حدود صد عنوان از اهم موضوعاتی که در آثار 
شیخ مفید پیرامون افکار تشیع مطرح بوده به صورت مقاله تهیه شد و با موضوع 
بندی آثار آن عالم فرزانه با کامپیوتر اقدامی شایسته و جاودان صورت گرفت. 
تمامی آثار مرحوم مفید تجدید چاپ ۳ و بهارانی دیگر از گلواژه های 
حکمت افروز آن اندیشمند فرهیخته پدید آمد. پیام جامع و بینش آفرین مقام 
معظم رهبری حضرت ی الله خامنه ای دیباچه معرفت افوڑی بود که در اولین 
روز این کنگره |28 فروردین 1372 نی | قرائت گردید و به دنبال آن صدای 
سبز و شب شعر برپا شد. شعرای شیرین سخن ایران چکامه ها و سروده هایی 


زیبا قرائت کردند و شیخ الشیوخ شیعه را ارج نهادند. همگان رفعت «و مقام 
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۱ «جاودانگی حقیقت» را نظاره کردند و مکنونات قلبی آن 
شيخ «مفید » را دریافته اند که؛ 
کیمیاست عجب بندگی پیر مغان خاک او گشتم و چندین در جانم دادند 


برکات الهی و درجات خداوندی نصیب هميشه او باد. والسلام 
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«سید مرتضی» یکی از چهره های امید آفرین و هدف بخش و سازنده جهان 
تشیع و بلکه افتخار اسلام به شمار آمده. آثار علمی و زندگی اجتماعی و 
شخصیت معنوی او برای همه نسلها آموزنده و الهام بخش است. 

گرچه بیش از هزار سال از روزگار او می گذرد. شایستگی و برجستگی 
های وی سد زمان را شکسته و تا امروز امتداد یافته است و شناخت او در همه 
زمانها به زانوان انسانها توان بیشتر در پیمودن راه انسانیت می بخشید. 

ولادت 

سید مرتضی در ماه رجب سال 333 هجری قمری در شهر بغداد دیده به 
جهان گشود نامش علی فرزند «ابو احمد حسین» فرزند موسی بن محمد بن 
موسی بن ابراهیم فرزند امام موسی بن جعفر ی است که نسب او با پنج 
واسطه به امام هفتم 9 می رسد. کنیه اش ابوالقاسم است و پدر و مادرش نیز 
از افراد لایق آن روزگار بودند. پدرش حسین موسوی به «طاهر اوحد 
ذوالمناقب» معروف بود که منصب نقابت و رسیدگی به کار و زندگی سادات 
دودمان ابوطالب و مسوّ ولیت نظارت بر دیوان مظالم و سرپرستی زاثران خانه 


خدا را که از منصبهای مهم آن روز بود به عهده داشت " مادرش نیز بانویی 
تشر کوار و کا تفن بود که شيخ مفید پیشوای شیعیان کتاب «احکام النسأٌ» را به 


۱۳9 ریم کرهه ارس‎ E 
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آغاز تحصیل 

پیشوای شيعه «شیخ مفید» شبی در خواب دید حضرت فاطمه زهرا دخت 
گرامی پیامبر گرامی اسلام م دست دو فرزندش امام حسن و امام حسین 
ا را گرفته. آنها را به نزد او آورد و پس از سلام گفت: «جناب استاد! این دو 
پسران من هستند. به آنها علم فقه و احکام دین بیاموز! استاد از خواب 
برخاست و پس از انجام کارهای لازم و با اندیشه های مختلفی که گریبانگیر او 
بود به محفل درس خود که مسجد برائا واقع در محله شيعه نشین بغداد بود آمد 
و پس از لحظاتی درس را شروع کرد. در کلاس درس مسأله خاصی پیش نیامد 
و موضوع خواب روشن نشد ولی چند لحظه پس از پایان درس دید زنی باوقار 
هام در جال که دو شوت را کرک و رارش وا وی که کوب از 
کنیزان او هستند همراهی می کنند وارد مسجد شدند و پس از سلام نشستند. 
وک اساد فیک که ار اة ور اضر کی ر اسه به اعرا اواز جا 
برخاست. 

مادر دو فرزند | علی و محمد) خطاب به استاد گفت: جناب شیخ! این دو 
پسر بچه. پسران من هستند آنان را خدمت شما آوردم تاعلم فقه بیاموزند! 
مرجع بزرگ شیعه فوری به یاد خواب شب گذشته افتاد و شروع به گریستن 
توووان هة خاک ر هوت فد و سپ کرک او وا س ال کد اساد لت ية 
سخن گشود و خواب شب گذشته خود را که تعبیر شده بود برای آنان نقل کرد. 
سپس با کمال اشتیاق تعلیم و تربیت آن دو برادر را به عهده گرفت و در پیشبرد 
آنان به درجات علمی و عملی همت گماشت و آنچنان درهای علوم و معارف 
اسلامی را به روی آنان گشود که هر دو از نوابغ روزگار و عالمان نامدار به 


شمار آمدند #3 
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استادان 

سید مرتضی اعلی) تا آن زمان که خود بر فراز کرسی استادی تکیه زد در 
نزد شماری از پاکان عصر خویش برای فراگیری علوم آسمانی به ادب زانو زد 
و بهره ها برد, در ذیل یادی از آن خدا ترسان عرصه علم خواهیم کرد. 

1 - شیخ مفید امتوفی 413 ق.): شخصیت ممتازی که به قول نجاشی فضل 
و برتری او در فقه» کلام. روایت علم و وثاقت مشهورتر از آن است که توصیف 
و تعریف شود "او توانست شاگردانی بلند آوازه و نابغه و پرکار همانند شيخ 
طوسی و سید مرتضی را تقدیم جامعه اسلامی بدارد. 

2 - ابومحمد هارون فرزند موسی تلعکبری (متوفی از وا آو اشد و 
فقیهی برجسته و کم نظیر بود و از جمله راویان مشهوری است که از مرحوم 
کلینی روایت نقل می ۳ 

د ˆ شيخ محمد صدوق |متوفی 1 قا او از بزرگان و پیشتازان حدیث 
است که به قول شيخ طوسی وی دانشمندی پور که پاسدار احادیت, آگاه به 
رجال و نقاد اخبار بود که در میان قمی ها کسی در پاسداری از اعم حدیث و 
داقن تیان هاف ار د که اسو وی لالز کاب ل ك و ات 

4 - حسین بن علی بابویه برادر شیخ صدوق: او فقیهی بزرگوار و محدثی 
شناخته شده است که از پدر و برادرش حدیث نقل کرده است. 

در ردیف استادان سید مرتضی رحمه الله نام بزرگان دیگر هم به چشم می 
خورد که ما به موجب اختصار فقط به ذکر نام آنان که در کتاب ارزشمند الغدیر 
آمده اکتفا می کنیم: 1 - احمد بن علی بن سعیدکوفی 2 -محمد ینن عمران 
کاتب مرزبانی 3 - ابویحبی ابن نباته 4 - ابوالحسن علی بن محمد کاتب 9 - 
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شا کردام 

1 - شیخ طوسی: وی پنج سال پس از ورود به بغداد کاو کر تن 
علوم اسلامی و حوزه علمیه شیعه به شمار می رفت) و استفاده از محضر 
استادان گرانقدر بویژه مفید -با کمال تواضع در مجلس درس سید مرتضی 
ار و ی تال ماه ا کی این ادا کے و اک 
آموخت و به مقام والایی رسید و شاگردان بسیاری تربیت کرد که گفته شده 
شاگردان مجتهد او از عالمان شیعه بیش از سیصد نفر بود و شاگردانش از 
علمای اهل تسنن بیش از آن بود که بتوان آن را شمرد. 

2 - ابویعلی سلار دیلمی: او از فقهای بزرگ شیعه و از شاگردان سید 


مرتضی و شیخ مفید بود و اصلش از دیلم ارشت اروز یا تی ای آن قدا 


)119( 


است. از آنجا به بغداد هجرت کرد و از محضر آن دو استاد بزرگ دانش و 
معرفت را فراگرفت و توانست فوق العاده مورد توجه استادش سید قرار گرفته 
جانشین او در منصب قضا در شهرهای حلب گردد, ا۳" 

3 - ابوالصلاح خلب او از عالمان و فقهای مشهور است, این نهر آاشوب 
درباره او می گوید: ابوالصلاح حلبی از شاگردان سید مر تضی رحمه الله است و 


۰ 


کتابی دارد به نام «بدایه» در فقه و شرحی دارد بر کتاب ذخیره سید مرتضی. 
)120( 


4 - قاضی ابن براج طرابلسی: او از فقها و دانشمندان و شاگردان مشهور 
سید مراتضی رحمة له است که گفته هنده سید مرتضی ماهاته هشت دینار دک 
در آن زمان مبلغ بالایی بوده است به او شهریه می داد و مدت بيست و سه 
سال تمام در طرابلس قضاوت می گرد از این رو به او قاضی طرابلسی گفته اند. 


نام شمار دیگری از شاگردان سید که در کتب معتبر آمده از این قرار است: 


شریف آبویعلی محمد بن حسن بن حمزه جعفری, ابو الصمصام مروزی» سید 
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دوریستی» ابت بن عبدالله نباتی» شيخ احمد خزاعی. شیخ مفید ثانی» شيخ 
ابوالمعالی احمد بن قدامه شیخ ابوعبد ال محمد فرزند علی صلواتی و ابوزید 


)121( 


فرزند کیایکی حسینی و .. 
حوزه درس سید 
حوزه درس او ویژگیهایی داشت که به سختی می توان نمونه آن را در درس 

دیگر عالمان یافت. از ویژگی مجلس درس او این بود که همه گونه افراد با هر 

عقیده ای می توانستند در محضر او حضور یابند و از علوم مختلفی که وی 

تدریس می کرد استفاده نمایند. نقل شده زمانی مردی بهودی که از قحطی و 

کا رنج می برد به حضور استاد رسید و از وی تقاضای یادگیری علم 

نجوم کرد. سید مرتضی با گشاده رویی تقاضای او را پذیرفت و دستور داد هر 

روز مبلغی به او بپردازند. ان مرد بهودی مدتی در درس استاد شرکت کرد و 

زندگی خود را از طریق همان مبلغ گذراند و پس از گذشت مدتی نه چندان 

زیاد. تحت تأثیر عظمت و برخوردهای مکتبی شریف مرتضی قرار گرفت و 

A 
مرحوم محدث نوری می نویسد: «سید مرتضی -قدس سره - علوم زیادی‎ 


(123) ۰ ۰ 
خصوصیت دیگر حوزه درس او این بود که به هر 


را تدریس می کرد» 
شاگردی به فراخور حالش شهریه می پرداخت. نقل شده که این استاد بزرگوار 
به شاگرد ممتازش شيخ طوسی ماهانه دوازده دینار می پرداخت. 

ویژگی دیگر درس او این بود که بزرگان بسیاری در آن شرکت می کردند. 
حتی گاهی استاد عالی قدرش شیخ مفید رحمه لله نیز در درس او حضور می 


یافت. در این باره جنین گفته بقلم اس 
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«تمام فاضلها و دانشمندان عرب و عجم از جملات او متحیر, توگویی سیبو یه 
همه زمانهاست و سبحان """ قرن چهارم» توأم با حکمت لقمان و زهد سلمان. 
وقتی در درس خواجه نصیر نام او برده شد موّ دبانه گفت: صلوات الله عليه! 
چون سید مرتضی به درس مفید حاضر گشتی, مفید به احترام او از جا برمی 
خاستی و گاه کرسی درس خود به او دادی و از بیان و تقریر او نشاط کردی و 
در جلو او بر روی مبارکش لبخند شادی زدی ؛ که گویی سیمای معصومین بینی 
و گاه که به یاد خواب زهرا نا می افتادی اشک شوق و محبت به گونه جاری 
ساختی, » اذل 

دارالعلم و کتابخانه سید 

در زمان سید مرتضی رحمه الله شهر بغداد در مدتی کوتاه شاه گسترش علم و 
ادب بود. در آن روزگار شیفتگان دانش و معرفت از دورترین نقاط جهان به 
آنخا سی آمدتد تا از سر اتخادانی جون میدش تضی رکه آی کر قم به یار 
خود بازگردند و اقوام خود را ارشاد نمایند. در ظاهر هیچ مشکلی برای تحصیل 
علوم و معارف انسانی و اسلامی فرا روی آنان دیده نمی شد جز فقر و 
تنگدستی افراد - بویژه در سالهایی که قحطی شدید در شهر رخ نمود و مردم از 
جمله دانش پژوهان را در تنگنا و سختی قرار داد. در آن سالها طلاب بیش از 
دیگران برای تأمین زندگی و نیازمندیهای تحصیلی خود در زحمت بودند و 
کتابخانه ای نیز در آن زمان در شهر وجود نداشت. از این رو سید مرتضی بر آن 
فد پک ار غاد غود را ند اه عل عاص دف تا ردان وتات 
پژوهان با استفاده از آن و کتابخانه اش, به تحقیق و مطالعه و مذاکرات علمی و 


تألیف بپردازند؛ که آن مرکز بعدها «دارالعلم» نامیده شد. مرحوم علامه امینی می 
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نویسد: «ابن طی» گفته: او اولین کسی است که خانه اش را دارالعلم قرار داد و 
برای مباحثه و مناظره آماده کرد. 7۹ 

اپولقاسم تنوخی, قاضی مدائن و شاگرد سید می گوید: «کتابخانه وی اسید 
مرتضی | دارای هشتاد هزار جلد کتاب بود که او آنها را خوانده یا تألیف کرده 
بود یا مطالب آنها را به خاطر داشت, ۲ 

کار ارزشمند دیگری که سید مرتضی در این زمینه انجام داد این بود که یکی 
از روستاهای متعلق به خود را برای تأمین کاغذ دانشمندان و فقها وقف نمود و 
مخارج زندگی شاگردان را نیز از درامد املاکش می پرداخت, ۶ 

البته معلوم نیست املاکی که سید در اختیار داشته از ملک شخصی خود وی 
بوده بلکه به احتمال زیاد این اموال متعلق به بیت المال بوده و سید مرتضی آنها 
را در جاهای مناسب از جمله در راه پیشبرد اهداف اسلام و تربیت شاگردان و 
رسیدگی به نیازمندان جامعه هزینه می نموده است. 

تألیغات سید مرتضی 

خداوند متعال به سید مرتضی ذوق و استعدادی سرشار داده بود و او نیز از 
این نعمت بزرگ آلهی به خوبی بهره برداری کرد و در نتیجه تلاش و کوشش در 
مدتی نه چندان طولانی هنرمندی صاحب قلم. شاعری متعهد مجتهدی عارف» 
محققی تواناء اسلام شناسی ورزیده و آگاه و خدمتگزاری لایق و دلسوز برای 
اسلام و مسلمانان گردید. او علاوه بر داشتن مسر ولیتهای مهم اجتماعی و 
تربیت شاگردان تألیفات مهمی در زمینه فقه و اصول» تفسیر» علوم قرآن. کلام. 
حدیث و ادبیات به جامعه عرضه کرد که تعدادی از آنها در ایران و کشورهای 


غری جات و مقر شده انس و داشان و افا از آها انفاده می کد 
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مرحوم علامه امینی در الغدیر نام 80 اثر او را بیان کرده ۱" و مرحوم سید 
محسن امین نیز نام 89 کتاب وی را برشمرده و آنها را ستوده است. 

یکی از کتابهای وی دیوان معروف او با بیست هزار بیت است. او علاوه بر 
مقام علمی و اجتهاد دارای ذوق شعر و ادب بود و در زمان ایشان غیر از 
برادرش سید رضی شاعری هماشدش یرد کاب دیکر او «امالی» است که در 
موضوع فقه و تفسیر و حدیث و شعر و فنون ادب است. 

تک کے که کو ع لفات وی موق وارد زیم اس که ون هر دم کل واه 
تحقیق شد سنگ تمام را گذاشته و آنچه در آن قابل بحث و تحقیق بوده بیان 
کرده است. از این رو بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی در 
مورد کنات شاف که در وخ امامت اف دم ین فزموده ات 

«کتاب شافی سید مرتضی علم الهدی امتوفی در سال 430) که بهترین کتابها 
و مشهورترین مصنفات در این باب است در دسترس همه است ؛ که هر چه 
غرم دربارو اناصح ر فد کر از اج اسیت که ور فبا سید شرف 
ی کدرا ۱۳9 

نکته دیگر اینکه تعداد زیادی از کتابهای او درباره مسائل آن روز جامعه و 
بعضی از آنها در پاسخ به سو الات افراد در شهرهای مختلف آن ایام بوده است 
؛ همانند کتاب مسائل ناصریه. مسائل طرابلسیه» مسائل موصلیه. و.. که نشان 
ده ای اش که هر کار ا همه اقا نم علسی وگ شب کوان با 
مردم جامعه خود نیز ارتباط تنگاتنگ داشته و عالمی مردمی بوده است که به 
مسائل و مشکلات فکری و اعتقادی آنان اهمیت می داد و به آنها زسید گي می 
کرده است. 
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سید مرتضی احیاگر قرن چهارم 

در میان مسلمانان معروف است که خدای بزرگ در آغاز هر صد سال ایک 
قرن | کسی را بر می انگیزد تا دين را رونقی بخشد و در نشر احکام و نگهداشت 
ان تکرش اساد ند رطا عکیسی کر این مورد می گید شاد مدرک این 
غقیده حدیتی باشد که ابوداود. از میامر ‏ تقل کرده اس که قرمود 
داوف رک بر ان این ابت کر شر .هر صد سال کسی ر و می انکنی تا دی 
او را تازگی بخشد و رواج دهد. » "این حدیث در کتابهای مختلف با عبارات 
گوناگون نقل شده و بعضی از نویسندگان نام احیاگر هر قرن را هم مشخص 
کر دان 

نویسنده کتاب «علمای بزرگ شیعه از کلینی تا خمینی» می نویسد: 

شیعه می گوید: «مجدد مکتب در قرن اول باقرالعلوم ا و فرزندش امام 
صادق ا بودند. در قرن دوم حضرت ثامن الحج على بن موسی نی در قرن 
سوم محمد بن یعقوب کلینی و در قرن چهارم سید مرتضی اعلی الله مقامه, » ۲ 

و در این زمان هم باید گفت: احیاگر اسلام در آغاز قرن پانزدهم بنیانگذار 
جمهوری اسلامی ایران حضرت ایت الله العظمی امام خمینی - رضوان الله تعالی 
علیه -است که اسلام را زنده و مسلمانان را سر بلند کرد. 

دانای هنرور در سخن دانشمندان 

علامه حلی می گوید: « علم الهدی در علوم بسیاری یگانه بود. دانشمندان ما 
بر وفور فضل و دانش او اتفاق نظر دارند. در دانشهایی مانند علم کلام و فقه و 
ادب از قبیل شعر و لغت و جز اینها بر همگان مقدم بود. .. شيعه از زمان وی تا 
عصر ما که در سال 093 هجری است از کتابهای او استفاده کرده اند. او رکن 
2 [شیعه ) و معلم قاس 7 134« 
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علامه بحر العلوم که خود سرآمد فقهای شیعه بود» می نویسد: «علی بن 
حسین ... ابوالقاسم مرتضی علم الهدی, ذوالمجدین و صاحب الفخرین و 
الریاستین, مروج دین جدش, سرور ثقلین در قرن چهارم. به روش پیشوایان 
برگزیده» او سرور علمای اسلام و پس از ائمه اطهار نی از همه کس برتر 
است. او دانشهایی گرد آورد که نصیب هیچ کس نشد و از فضایلی برخوردار 
کردید که او را از همه کس ماز گردانید دانشتلان مخالف »وتو افی, درستاره 
فزونی فضلش اتفاق نظر دارند و به تقدمش بر تمامی دانشمندان پیشین و پسین 
مر م باش ۳۶ 

ابوالعلا معری در پاسخ افرادی که از او درباره سید پرسیدند. در ضمن دو 

ای کش که امه آے ها ریا رس مر کی ار ھن رسي فان که ای از شیر 
نقص و عیبی پیراسته است, اگر او را ببینی. خواهی فهمید که وجود همه مردم 
در مردی جمع؛ و روزگار در یک ساعت متمرکز گشته و جهان در یک خانه 


قرار گر فته است» 136 


سید مرتضی و مسئولیتهای اجتماعی 

سید مرتضی علاوه بر فعالیتهای علمی و فرهنگی و مسئولیتهای اجتماعی و 
رهبری جامعه اسلامی. پس از وفات برادرش سید رضی در سال 400 ق. 
مسئولیت نقابت و امارت حج و نظارت بر دیوان مظالم را به عهده گرفت. 

از زمان خلفای بنی امیه تا زمان معتضد عباسی, فرزندان علی بن ابیطالب 
ا هميشه تحت تعقیب و مراقبت خلفا و مأموران بودند. چون با حکام ستمگر 
مبارزه می کردند. از این رو آنان اغلب در شهرهای مختلف متواری بودند و 


معمولا در جنگ و گریزها په شهادت می رسیدند. وجود امامزادگان متعدد در 
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قاط قدات و دوز فان خاک از هین ارات است,هکای که کی و 
خلافت در سال 219 ق. به معتضد عباسی واگذار شد موضوع احترام به علویان 
و عیین سر بر تب مطرح شد و در هر شهری یکی از بزرگان سادات یا علمای 
علوی نقابت یعنی سرپرستی سادات آن شهر یا منطقه را به عهده گرفت. 

او علاوه بر نظارت بر نسب و دفاع از حقوق و حفظ شرافت آنان موظف بود 
در ميان آنان قضاوت کند. سرپرستی اموال و دارایی یتیمان را بر عهده گیرد. 
احکام الهی را در صورت ارتکاب گنام درباره آنان جاری کند. دختران و زنان 
بی سرپرست را شوهر دهد و از بی سرپرستان مراقبت کند, کسی که این 
مسئولیت ها را به عهده می گرفت بایستی دانشمند و مجتهد باشد تا قضاوت او 
مخ واف باد 

امارت حج هم مسئولیت بزرگی بود که ریاست و رهبری زائران خانه خدا را 
به عهده داشت و معمولا شخص خلیفه آن را به عهده داشت. ولی گاهی خلیفه 
این مسئولیت بسیار مهم را به شخصی که شایستگی داشت واگذار می کرد. 

نظارت بر دیوان - که در ان به اعمال ظالمانه حکام و امرا و رجال بزرگ 
دولت زیر نظر شخص خلیفه رسیدگی می شد. نیز یکی از مسئولیتهای خطیر 
انمتتاشی د 

این سه مسئولیت مهم در سال 406 ق. پس از وفات سید رضی که بیش از 
پیست سال آنها را به عهده داشت) به برادرش سید مرتضی واگذار شد و تا آخر 
عمر آنها را به عهده داشت و به خوبی از انجام امور مربوط به آنها بر آمد. 

شایسته ذکر است که موقعیت اجتماعی و مسائل سیاسی, فرمانروایان ستمگر 
را وادار می کرد تا آن مسئولیت های مهم و برادرش نیز به منظور خدمت به 


اسلام و مسلمانان آن مسئولیت ها را پذیرفتند تا در سایه آن بتوانشد خدمات 
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ارزنده برای جامعه انجام دهند وگرنه این مسئولیت ها چیزی نبود که بر عظمت 
و شخصیت آنان بیفزاید و به آنها افتخار کنند. از این رو است که می بینیم او به 
پیروی از جد بزرگوارش به وضع بیچارگان و محرومان جامعه خود رسیدگی 
می کرد؛ تا جائی که سید شریف تاج الدین حسینی حلبی می نویسد؛ 

«او پیوسته مراقب حال مستمندان و مواظب بسیاری از خانواده های نیازمند 
بود و برای افراد بی بضاعت ماهانه مقرر داشته بود که خود آنان از منبع آن خبر 
نداشتند و پس از رحلت سيد که ماهانه قطع گردید یافیا ززنب ۱۳۳۱ 

وصیت تکان دهنده و عشق به نماز 

سید مرتضی در وصیت خود چنین آورده است: «تمام نمازهای واجب مرا که 
در طول عمرم خوانده ام به نیابت از من دوباره بخوانید» 

وقتی این سخنان از ایشان نقل شد نزدیکان و اطرافیان شگفت زده شدند و 
پزسیدتد جرا شما که فردی وارسته پوذیت و اهنیت فرق العاده: ای به تفار هی 
دادید, علاقه مند و عاشق نماز بودید و هميشه قبل از فرارسیدن وقت نماز وضو 
کر کف اماد سی شابن تا وفت ماو وا رسد جال جو شد که ایخ کرد وصیت 
م 

سید در پاسخ فرمود: آری من علاقه مند به نماز بلکه عاشق نماز و راز و 
نیاز با خالق خود بودم و از راز و نیاز هم لذت فراوان می بردم از این رو 
همیشه قبل از فرا رسیدن وقت نماز لحظه شماری می کردم تا وقت نماز برسد و 
این تکلیف الهی را انجام دهم و به دلیل همین علاقه شدید و لذت از نماز 
وصیت می کنم که تمام نمازهای مرا دوباره بخوانید زیرا تصور من این است که 
شاید نمازهای من صد در صد خالص برای خدا انجام نگرفته باشد بلکه 


درصدی از آنها به خاطر لذت روحی و معنوی خودم به انجام رسیده باشد! پس 
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همه را قضا کنید چون اگر یک درصد از نماز هم برای غير خدا انجام گرفته 
باشد شایسته درگاه الهی نیست و می ترسم به همین سبب اعمال و راز و 
نیازهای من مورد پذیرش خدای منان قرار نگیرد! 

آری! اشتفالات علمی و اجتماعی و سیاسی او نه تها جلو جلوه های عبادی 
و معنوی او را نتوانست بگیرد. بلکه او در میدان هم گوی سبقت را از دیگران 
ربود و الگو قرار گرفت. 

اینجاست که باید گفت: او به راستی ۰ «مرتضی» و بحق «شریف» بود که با 
گذشت زمان و ارائه کوششهای افزون و حوادئی که در زندگی او پیش امد و 
سبب شد که به نامها و القابی همانند: شریف مرتضی, علم الهدی, ذوالمجدین و 
بوالمنین ‏ مشهور گردد. ٩‏ 

وداع با سید 

سید مرتضی سرانجام پس از عمری پربار و انجام کارهایی نزو و ارزنده 
در حدود هشتاد سالگی در روز یکشنبه 4۵ ربیع الاول 430ق. در شهر بغداد 
به جوار حق شتافت ۷" و به دست «اپوالحسین نجاشی» و با کمک «محمد ین 
حسین جعفری» و سلار بن غبدالعزید» و فیگر شاگردانش سل داده شد و 
سپس فرزندش سید محمد بر او نماز خواند و در خانه اش واقع در محله کرخ 
به خاک سپرده شد و با مرگ او یکی از چهره های درخشان قرن چهارم و با 
مرگ او یکی از جهره های درخشان قرن چهارم در بغداد افول کرد. پس از 
مدتی پیکر مطهر او به کربلا منتقل شد و جوار جد بزرگوارش حضرت سید 
الشهدا اد در کنار قبر برادرش سید رضی در مقبره ابراهیم حجاب انیای 


بزرگشان) دفن گردید. 
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در کتاب «رجال بحرالعلوم» آمده است: به من خبر رسید که بعضی از 
فرمانروایان روم - فکر می کنم سال 94 " قبر مرحوم سید مرتضی را کندند و 
دیدند که بدن او هنوز ابعد از پانصد سال و اندی] تازه است و زمین و خاک آن 
را تغییر نداده و نقل شده که آثار حنا نیز هنوز در دستها و موهای صورتش 


وجود داق اسك 
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نجاشی متوفای 450 ق. 

راوی شناس بزرگ 

محمد حسن امانی 

اشاره 

مطالعه زندگی سراسر نور عالمان دین و ابرار» درسها و نکته های بسیاری به 
اسان کی آمو اضرا که اتان ور می خا شر تاه های دات ۽ 
پرچمداران علم و تقوی و مشعلهای روشنی بخش اند. 

وھ ای که فرا روق قماست: کاھی اتب کدرا بهزند فی سراسر افتخار 
راوی شناس بزرگ نجاشی, مرزبان سخت کوشی که در عصر خویش به مبارزه 
با مخالفان برخاست و پوچی گفتار دشمنانی را که سابقه درخشان شیعه را امری 
واهی دانسته, تشیع را به نداشتن آثار و نوشته های ماندگار و پیشینه های 
فرهنگی سرزنش می کردند. بر همگان آشکار کرد پژوهشگری که با قلم توانای 
خود به معرفی فرزندان علمی امام باقر و امام صادق علیهم السلام پرداخت و در 
بازشناسی محدثان و دانشمندان شیعی و آثار گرانبهای آنان بی وقفه شب و روز 
تلاش کرد و سرانجام ثمره این کوشش مدام و خستگی ناپذیر درخت استوار و 
پرباری به نام «رجال نجاشی» شد که در طول قرنها یکی از منابع اصلی فقها و 
دانشوران و راهنمای محققان در رشته شناخت راویان حدیث بوده است. 

او اگر چه با عزت نفس, از خود چیزی نگفت و ننوشت ولی نام مبارکش در 
کنارش میراث ماندگارش: در ردیف نام دیگر راویان نور که خود احیاگر آنان 
بود. هنوز هم می درخشد. 

ابوالحسین احمد بن علی نجاشی از اساتید و بنیان گذاران «علم رجال» است 


که در اواخر قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم می زیست. متأسفانه از جزئیات 
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زندگی اش همچون زادگاه, معاصرانش باشد در دست نیست. از این رو با 
استفاده از شواهد و قراین و با توجه به آتاری که از او به یادگار مانده است. 
سعی گردیده از میان اقوال و نظرات مختلف, نظر و قولی که به حقیقت نزدیک 
تر است برگزیده و به پیشگاه دوستداران علم و عالمان راستین تقدیم رف 

ستاره ای در افق بغداد 

از سالی که ستارگان فرو ریختند ا" و جهان خاکی فروغ کشت رین 
متس آنام بان آع آدریی وه عبت طرلای تبا نش ۲سا سی 
گذشت. در طول این مدت علویان رنج و محنت فراوان از عباسیان کشیدند ولی 
با ایمان و عشق به خاندان عصمت طهارت عليهم السلام و اميد به آینده روشن. 
زندانهاء دوری از وطن و شکنجه های طاقت فرسا را تحمل کردند و سرانجام با 
جنبشهای مستقلی که با اندیشه و فکر مذهب شیعی در گوشه و کنار به وقوع 
پیوست آرام آرام زمینه رشد و بالندگی شیعیان فراهم گشت. بغداد پایتضت 
عباسیان. می رفت که بندهای تزویر و ستم حاکم بر ان کی نی از هکره 
پاره گردد و از خلفای عباسی نامی نفرت انگیز بیش نماند. در این سال فقها و 
دانشوران شیعی به تربیت شاگردان و محکم کردن استوانه های فقه مشفول شدند 
و در محله کرخ بغداد -منطقه ای شيعه نشین - حوزه ای تشکیل دادند که 
ااا که رهگ کی ام شون م 

در گوشه ای از شهر بغداد منزل شیخ علی نجاشی قرار داشت که یکی از 
دانشمندان آن زمان بود او که از فرصت به دست آمده برای دوستداران غلم و 
خاندان رسول الله 2 بسیار مسرور بود در سال 312 ق شادمانی اش فزون 
که را که این سا ار هقی ا دیق یا 


روز رستاخیز نامش جاودان ماند. 
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تولد نوزاد نو رسیده» سرور مهربانی فراوانی را به کانون کر خانواده شيخ 
علی به ارمغان آورد و شيخ به سبب علاقه زیادی که به پیامبر بزرگوار اسلام 
داشت نام «احمد» را -که نام آسمانی پیامبر است و نیز برای زنده نگه 
داشتن نام و یاد پدرش "بر فرزند خویش نهاد. 

احمد در دامن مادر بزرگوار و تحت سرپرستی و نظارت پدر ارجمندش 
دوران کودکی را سپری و کم کم خود را برای تحصیل دانش و کسب معارف 
آماده هی کرد 

چون یکی از نیاکان احمد به نام «عبدالله» بر اهواز حکومت می کرد و به 
نجاشی به شهرت داشت بدین سبب او نیز به لقب «نجاشی» مشهور گشت. 

احمد نجاشی به دو کنیه «ابوالحسین» و «ابوالعباس» نیز معروف شد. شاید 
فرزندانی به نامهای حسین و عباس داشته و در کوچکی از دنیا رفته باشند, ا" 

پدر و خاندان وی همه اهل کوفه بوده اند ولی از آنجا که پدرش پس از 
ورود شیج صدوق در سال 333 ق, به بغداد از محضر او استفاده کرده و جدش 
هم در بغداد منزل داشته و خود نیز دوران کودکی و کسب معارف و علوم را در 
آنجا گذرانده است صحیح تر آن است که بگوییم او در همان شهر بغداد به دنیا 
آمدہ سک جانکه عاامه نیرکوی سی تست تعاشی تخدادی: است نظیر 
شیخ مفید. سید مرتضی و سید رضی و شیخ طوسی در کتاب رجالش فرموده 
است: منزل جد نجاشی در کنار نهر است و نهر هم از شهر بغداد به شمار می 


ان (145) 
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از تبار اسماعیل 

از افتخارات نجاشی یکی آن است که او از تبار حضرت اسماعیل علیه اسلام 
همچون شاخه های شجره طیبه اسلام در حجاز و دیگر شهرهای اسلامی شاخ 
دشمنی می کرد زبون می شد و زندگی اش را ننگ دوری از حق فرا می گرفت. 
قبایل و خاندان بزرگ به آنها پیوند می خورند و نجاشی یز ون قمازی ایک 
از دانشمندان و نویسندگان و راویان حدیث که در امتداد تاریخ حرکت کردند و 
از نسل پاک آنها بوده و از تبار اویند. در حقیقت نسب وی به نیاکان پاک نهاد 
پیامبر بزرگوار اسلام ي می رسد که همه از نسل اسماعیل فرزند حضرت 


ابراهیم اند. آن طور که نجاشی نام نیاکانش را یادآور می شود. از خزیمه تا 


(147) (146) 


عدنان پچ 
نیاکان شریف نجاشی هر یک در عصر خویش امور مربوط به خانه خدا را 
در دست داششتن.و دز آطراف که جای کر فد و م از انان به عطمتترو 


زوک یاد لته است: 9« 


نیاکان 

ابوالسمال سمعان جد دهم نجاشی است که فرزندان و نسل او به خاندان 
ابوالسمال معروف اند آنان خاندان بزرگی در کوفه بودند که از روزگاران گهن 
مذهب تشیع داشتند و از میان آنان دانشمندان و نویسندگان و راویان بزرگی 
راسد ۱ بویت داود ہی رقت یکی از بغدشگراران این خاندان انست که 
خود از محدثان بزرگ شهر کوفه و مورد اطمینان است. ابراهيم بن محمد و 


ادر اسماعیا م کر ار ماکان ام ادن انك آن هو از اضتحاب و 


راویان امام موسی 3 بودند. 
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جد هفتم ابوالحسین نجاشی, عبدالّه نجاشی است. وی از نظر عقیده ابتدا 
زیدی *" بود ولی در پرتو راهنمایی امام صادق ‏ از این عقیده دست 
برداشت و از آن پس از یاران امام و راویان حدیث گشت و هرگز کاری را 
بدون اجازه و دستور امام انجام نمی داد تا جایی که افتخار صدور رساله معروف 
به «رساله اهوازیه» از سوی صادق آل محمد ب برای وی نصیب گشت. 

عا تجاستی از طرف مور غل ای | انتاندار آهواد بوه ولی شا 
وه بویت تستون آنام e‏ 

اولین جد نجاشی احمدبن عباس نجاشی نیز از علما و محدثان شیعی بود و 
در شمار اساتید اجازه حدیت قرار داد که گروهی از دانشوران از جمله پدر 
نجاشی و هارون بن موسی تلعکبری, از او روایت نقل می کییر ‏ 151 


اشتاش با زبان وحی 
وی با راهنمایی پدر دلسوز و اندیشمندش فراگیری دانش و معارف دیین را 
در مسجد ميلد آغاز کرد او در مدتی کوتاه با حضور ييو سته در مسحد «نفطو یه 


152] 


زا فاگ یش ۱۳۹ 

در محیط فرهنگی بغداد مدارس زیادی جود داشت خانه هر دانشمند و 
فقیهی کلاس درس و آموزشگاهی بوخ که شان علم و ادب رابه خود جذب 
می کرد. اما بیش از هر مدرسه ای کرخ بغداد آوازه جهانی داشست. وجود 
دانشمندان بزرگ و چهره های سرشناس در این پایگاه فرهنگی شیعی موجب 
گشته بود تا عیمق ترین و دقیق ترین مباحث علمی و دینی در آن مورد بحت و 
نظر قراو گیرد. آنان با نبوغ فکری و ابتکارات خود شیوه های نوی را در 


تدریس و استدلال عام کشو ده بودند که همین ویژگیهای بر جسته باعث جذب 
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طلاب به مدرسه اهل بیت علیهم السلام شد. محققان و دانش پژوهان دوستداران 
اهل بیت عصمت و طهارت علیهم پروانه وار به گرد آن جمع شدند و از جویبار 
زلال اخبار و سخنان خاندان رسالت سیراب می شدند, 5٩‏ 

نجاشی از کودکی به این محیط فرهنگی و مدرسه غنی ف بر اواژه وارد شین و 
به دنبال گمشده خویش. فضایل و کرامتهای انسانی و علم حدیث می گشت. او 
برای رسیدن به این هدف با مردان و فرزانگان آشنا شد که خویشتن را به علم» 
تقو و نب ر له دارعن راه وود و از ای ار و مدان روک به مار می 
مت 

وی در خردسالی با فرزندان علمای بنام دوست می شد و همراه آنان په 
محضر برزگان می رفت و از نزدیک مطالب زیادی می شتید و گفتار آنها در 
ذهن پاک او نقش می بست. او در پی ارتباط با خانواده هارون بن موسی 
تلعکبری که از بنی شیعیان و از شخصیتهای درخشان شیعی و محدثان بود. با 
فرزندان این استاد بزرگ رفاقت پیدا کرد, "۳" 

هنوز سیزده بهار از طلوع زندگی اش نگذشته بود که هارون بن موسی در 
سال 305 ق از دنیا رفت و غبار اين حادثه غم انگیز را در ذهن نجاشی تا آخر 
عمر باقی گذارد. 

با اساتید و راویان 

از آنجا که شناخت راویان و به دست آوردن تخصص لازم در این رشته 
تب بر اھان دور سید تایه مور کان تی امت مان رات 
کسب مهارت در این رشته. از دریای دانش اساتید بسیاری بهره برد و از دست 
مبارک آنان به دریافت اجازه نقل روایت مفتخر گشت و در دانش رجال 


تخصص افزون یافت. حال به اختصار از آن بزرگان نام می بریم؛ 
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1 «غلی یم مدیم عیاش تجاشتی ایو تحاهی|: 

نجاشی بعضی از کتابهای شیخ صدوق را نزد پدرش خواند و از دست او 
اجازه نقل روایت کتابهای شیج صدوق نایل وت 

2 *احمد ین فحمد بن عمران معروف به وان جندى» | 30 396 ۳۷ 

3 احمد بن محمد بن موسی معروف به «ابن وصلت اهوازی» (324 - 
09 ق. 

4 - احمد پن عبدالواحد بن احمد بزاز معروف به «ابن عبدون» یا «ابن 
نخاشر 6 330 - 3اق 

5 -احمد بن علی بن عباس سیرافی معروف به ابن نوح سیرافی ٠‏ 

7 - ابواسحاق ابراهیم بن مخلد (325 - 410), 

8 - القاضی ابوعبدالله جعفی. 

9 - ابوالحسین بن محمد بن ابی سعید 

10 - حسن بن احمد بن ابراهيم | 339 - 426)ق. 

11 ˆ حسن بن احمد بن محمد معروف به « أثم هیثم عجلی» 

12 - حسن بن محمد بن یحیی فحام |متوفی 8) ق. 

3 - ابوعبداله حسین بن عبیداله غضائری امتوفی 411)ق, نجاشی از این 
استادش که شنیدنیهای زیاد داشت و آگاه به زندگی راویان حدیث بود. به 
درفت آعازه ھل ایت تال ان 9 

4 - حسین بن احمد بن موسی. 

15 < حسین بن جعفر بن محمد مخزومی معروف به «ابن خمری». 

16 ارم ین دکا اوالخر موصلین 

17 - عباس بن عمر بن عباس معروف به « ابن ابی مروان» 


(160) 
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8 - عبدالواحد بن مهری |3180 - 1ق نجاشی کتاب «مسند عمار بن 
باس را کج این انشا هیقر نله یز ۳۳۱ 

19 - عبدالسلام بن حسین ادیب (329 - 5 ق کتاب «مهدی اعج ) را نزد 
این استادش خوانده ست ۳۳ 

20 - عبدالّه بن محمد بن عبداله معروف به «ابومحمد حذاً دعلجی» 23 
13 - على بن احمد بن محمد قمی معروف به «ابن ابی جید» توق 408 
4 - ابوالقاسم علی بن شیل ین اسد ۶٩‏ 

26 - محمدین جعفر ادیپ معروف به «ابوالحسن تقیمن :| 210 ۱ 402 )ق 
«مارووا من الحدیث» ابوشجاع ارجانی و نوشته ای از عبداله بن علی که تمام 
آن نوشته را از امام رضا 7 روایت کرده است, نزد این استاد خوانده است. 28 
8 - محمد بن علی بن شاذان قزوینی 


5 ۰ .اء 06 
29 < محمد بن علی بن یعقوب معروف به «ابولفرح قنائی کاتب» ا 0 


در محضر مفید رحمه الله و سید مرتضی رحمه الله 

محمد بن محمد بن نعمان معروف به «شیخ مفید» يا «ابن معلم» پیشوا و 
استاد علمای شيعه است که زمانی زعامت شیعیان به او منتهی گردید. تمام 
کسانی که بعد از او آمدند از محضرش و از آثار ماندگارش بهره ها بردند. حدود 


دور ست کتاب و آثر فقیه و محقق ژرف نگر به جای شاتده اش که به منزله دائرة 
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نجاشی در محضر چنین اندیشمند و عالمی سالیان متمادی زانو زد و از 
اندوخته های علمی اش خوشه ها برجید. بیشتر کتابهای جعفربن محمد قولویه 
- استاد شیخ مفید -و شماری دیگر را نزد او خوانده است, ۶ 

وی سرانجام در شب جمعه آخر ماه مبارک رمضان سال 413 ق. استادش را 
از دست داد و ارتحال استاد بزرگی چون شيخ مفید برای او بسیار سنگین بود. 
پس از درگذشت شیخ مفید رحمه الله زعامت و پیشوایی شیعیان به سید مرتضی 
رحمه الله منتقل شد؛ شخصیتی که در دانشهای مختلف یگانه عصر خود و در 
فضل و کرم زبانزد بود. 

نجاشی سالیان دراز در درس سید مرتضی حاضر شد و از دانشها و روح بلند 
این استاد بزرگ که تجسم تقوا و پاک دامنی بود. بهره ها برد. او گرچه از سید 
مرتضی در کتاب ارزشمندش روایتی نقل نمی کند. ولی به فرموده محقق 
خوانساری, در نزد سید مرتضی بیشترین درس را خوانده است, ۳" 

سید مرتضی پس از عمری پربار و خدمات ارزنده علمی و اجتماعی در ربیع 
الاول سال 430 ق در شهر بغداد ستاره عمرش افول کرد و به جوار حق 
شتافت. مصییت فراق و از دست دادن استاد وارسته و مجتهد سخت کوش چون 
سید مرتضی نیز برای نجاشی که زمان طولانی با او مانوس بود بسیار سنگین 
ام ولی یدن مطهر اتشادفن زا با کبک ابو العلی مد ین خی جعقر مق و 
سلارین عبدالعزیز. غسل داد و پس از اينکه فرزند سید مرتضی بر بدن پدرش 


نماز گزارد او را دفن کردند. )189 


تشیع در عصر نجاشی 
عصضر تجاشی را باید دورد گسترش و یرومندی شیعه قلمداد کرد: جرا که از 
قرن چهارم هجری عواملی به وجود آمد که به رشد و بالندگی شیعیان کمک 
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بسزایی کرد. در اين دوره فاطمیان که شیعه اسماعیلی بودند بر مصر دست یافتند 
و ساطت دامته داری از سال ۱۶290 011 ی شکیل دادن انا از باطتی گری 
به شدت تبلیغ می کردند و این عقیده در خراسان و ماورآالنهر و در بعضی از 
شهرهای عراق حاکم شد و فرمانروایان بعضی از مناطق, تحت تأثیر قدرت اتان 
به دفاع از شیوه و عقاید آنها برمی خاستند رفته رفته قدرت آنها به اندازه ای 
گسترش یافت که در سال 43۷ ق پس از درگذشت نجاشی, به مدت یک سال 
در بغداد به نام آنان خطبه خوانده شد و خلیفه از شهر فرار کرد. در مناطق دیگر 
نیز همین وضع وجود داشت و امرای بسیاری تحت تأثیر قدرت فاطمیان 
فرمانبردر نها بودند. 0:0 

از سوی دیگر ظهور پادشاهان آل بویه که شیعه بودند نهایت نفوذ را در بغداد 
|مرکز خلافت عباسیان) و نیز در خود خلیفه برجای نهاده بود و این قدرت به 
شیعیان اجازه می داد تا در برابر مدعیان مذهبی خود که پیوسته با تکیه به 


قدرت خلافت آنان را تحقیر می کردند قد علم کرده ؛ آزادانه به تبلیغ مذهب 


ا 


طلوع ابوالعباس نجاشی احیاگر راویان نور چهره های درخشان شیعی در 
بغداد. مصادف با اوج قدرت حاکمان آل بویه در این شهر و غروب بغداد و 
سراسر مناطق زیر نفوذ آنها در آن روزگار گردید. 

بر جسته ترین و درخشان ترین دوره تمدن اسلامی همانا سده های چهار و 
پنج هجری است که در میان انبوه پژوهشهای تاربخی جایگاه ویژه ای را به 
خود اختصاص داده است. 

حضور چشمگیر دانشمندانی همچون صاحب بن عباد. بوعلی سیناء ابوالفضل 


بن عمید ملقب به «جاحظ دوم» و... در دستگاه حوزه فرمانروایی آل بویه نقش 
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عظیمی در نهضت فرهنگی و تروبج دانش و نشر اتاو در علوم مختلف اسلامی, 
در این برهه داشت. 

وجود چهره های دانشور و فقهای بزرگ شیعی و نگهبانان دین مانند شيخ 
صدوق, شیخ مفید. سید مرتضی» شیخ طوسی, و ابوالعباس نجاشی, مهمترین 
عامل در ترقی و رشد فرهنگ اسلامی بویژه بالندگی تشیع در این دوره بود. این 
وضعیت تا نیمه اول قرن پنجم هجری ادامه داشت ولی با به وجود آمدن جنگها 
و آشوبهای داخلی در بغداد علیه شیعیان از یک سو و انتقال قدرت از آل بویه 
به سلجوقیان سنی مذهب از سوی دیگر سبب شد که حوزه علمیه بغداد از هم 
فروباشد و فقها و عالمان دين ناگزیر دست به هجرت زنند. 

در این ميان شیج طوسی که زعامت شیعیان را عهده دار بود در سال 448 ق 
به نجف اشرف هجرت کرد و خانه وی در بغداد غارت گردید. در ماه صفر سال 
بعد کتابها و منبری که شیخ بر فراز آن علم کلام تدریس می کرد به محله کرخ 
برده شد و همراه سه پرچم سفیدی که زائران و شیعیان کرخ در راه زیارت نجف 
و کوفه با خود حمل می کردند. آتش زده شد! ۳۶ 

بوالحسین نجاشی نیز در اين سالهای آشفته و نابسامان پغداد را ترک کرد اما 
اینکه به کجا کوچ کرد. روشن نیست شاید این چند سال آخر عمرش را در 
ت کف وا سا کر ایوا کک 

معاصران 

در عصر نجاشی که عصر شکوفایی علم یاد می شود فقها و دانشمندان ژرف 
اندیش و محققان زیادی در پایتخت علمی جهان اسلام و مرکز خلافت آن روز 

- بغداد - حضور داشتند و نیز در گوشه و کنار و شهرهای دور و نزدیک 


عالمان و چهره های ادبی و شعرای بنام به چشم می خورند که در زمان نجاشی 
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می زیستند و همه از ستارگان یک آسمان به شمار می آمدند, شیخ طوسی 
303 ۰ 40۷ ق ) از جمله معاصران نجاشی است. وی در 23 سالگی (408 ق 
به شهر بغداد هجرت کرد. آن مفسر» محدث» فقیه, و رجالی بنام شیعی پس از 
سید مر تضی رحمه الله عهده دار مسئولیت رهیری و زماعت شیعیان گردید و به 
فتاه تاف از افو ری او زان د اس عدون ابی تلبت اه ار 
حسین بن عبدالله غضائری, ابن ابی جیه, شيخ مفید و سید مرتضی, بهره برده 
است. آن کو در کنار یکدیگر در محضر این چهره های سرشناش زانو زده و از 
مقام علمی آنان دانش اندوخته اند. گرچه در کتابهای رجالی شیخ طوسی, شرح 
حال نجاشی نیامده است لیکن نجاشی در کتاب ارزشمند رجالش از هم دوره 
اش چنین یاد می کند: 

محمد بن حسن شیخ طوسی» در بین اصحاب و دانشمندان شیعی بسیار بلند 
مرتبه است, از چهره های برجسته و وک ان مورد اطمینان است و یکی از 
شاگردان استاد ما شیخ مفید به شمار می آید. 

.. آنگاه آثار ماندنی او را نام می برد و دو کتاب «الرجال» و «فهرست شیخ 
ر راو شهار کا ف وک شین کر 

ابوالحسین احمد بن حسین معروف به « ابن غضائری» فرزند حسین بن 
عبیدالله غضائری» از محدثان برزگ شیعه و معاصر با نجاشی است. نجاشی 
همراه با علی بن محمد بن شیران (متوفی 10٩0‏ ا که او نیز یکی از دوستان و 
معاضرانتن پود است با احمد یم سین کشکر و ساعفات علمی داشتد و از 
نظرات و دیدگاههای هم استفاده می کردند. علاوه بر این ارتباط دوستانه و بهره 
بری از تجربیات یکدیگر, نجاشی با ابن غضائری همدرس بوده و نزد این 


عيدون و حسين بن بت انم اندر الحمدين خسین) شاک دی کر ۵اه اند و کتاب 
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«النوادر» احمد بن عبیداله خوانده آند. و نیز بعضی از کتابهای ابوالحسن علی 
فضال را که ابن غضائری در نزد ابن عبدون خوانده است نجاشی در طول این 
کیت الب ها را ندیه آرست, 

ابن غضائری که از اساتید بزرگ علم رجال بوده کتابهایی در این رشته نوشته 
است ولی متأسفانه نوشته های این اندیشمند و محقق رجالی از بین رفته و در 
درس سے نها کاب الفا از وی موق نے که مرولا بات اه 
قهپایی در اثر ارزشمند خویش (مجمع الر جال) آن را همراه با چند کتاب رجالی 
دیگر جمع آوری نموده است و اکنون در دسترس است, "٩‏ 

ایویعلی محمد بن حسن جعفری و سلاربن عبدالعزیز که دو فقیه و از 
برازندگان علم و ادب و از شاگردان شیخ مفید و سید مرتضی بودند در شمار 
ارا ای ای ار ووی کیاکی خر کیل ان شین مر نی 
همکاری داشتند؛ که سرانجام روح این دو چهره دانش و تقوا در سال 403 ق» 
با هم به ملکوت اعلی پرواز کرد. 

ابوالحسن کاتب امتوفی 413 ق) و ابوالحسن جرجرایی از معاصران و 
دران یی اتی یروق رک ان ماف دی از گنها اران 
کاب ان خریداری ک دو ایت ان رسفا اوق 220 ق که از لوان مدرک 
عالم اسلام و مناصب مهمی در دولت آل بویه داشت از معاصران نجاشی است. 
تحول در علوم مختلف بویژه منطق و فلسفه» علوم پزشکی و طب در این دوره 
مرهون خدمات و همت والای اوست. 

ادبای بزرگ و نابغه های درخشان شیعه چون سید مرتضی (متوفی 406 ق] 
و فردوسی (متوفی 1 ق) که آثار ادبی و شعری ارزشندی از آن دو به یادگار 


ماندہ اسر زان تخاشن كر اسان اة و اران فر شيد 
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آتار اند گار 

ابوالعباس نجاشی در شناخت راویان حدیث گوی سبقت را از دیگر 
دانشمندان این فن ربود و بر آنان برتری کامل یافت. گرچه پیش از عصر 
نجاشی و شیخ طوسی محققان و علمای زیادی در رشته رجال قلم بر صفحه 
کاغد کناردم. انار ردن به یادکاز گذافسد ولی دانتن فتاسایی دیف در 
زمان این دو ابرمرد که شایسته عنوان «پدر علم حدیت»اند. تحول چشمگیری 
یافت "و آثاری که این او خورشید فروزان شیعه در این زمینه از خویش به 
یادگار گذاردند به عنوان کتابهای اصول علم رجال معروف گشت و از آن تاریخ 
تا کنون عالمانی که متخصص در این رشته اند مطابق دیدگاههای آن دو تحقیق 
کرده و بر محور آثار آن دو بزرگوار کتایها نوشته اند. 

«رجال نجاشی» از گرانبهاترین آثار شیعی در فن علم رجال است که در بین 
چهار کتاب اصلی علم رجال درخشندگی خاصی دارد؛ نظیر درخشش کتاب 
«کافی» در بین چهار کتاب حدیئی. 

نجاشی این گنجینه و اثر ماندگارش را در زمان حیات استادش سید مرتضی 
رحمه الله و پس از تألیف کتابهای شیخ طوسی در این زمینه. نوشته است. گویا 
سید مرتضی در این زمینه. نوشته است. گویا سید مرتضی در یکی از جلسات 
درس, از سخن آن دسته از مخالفان که شیعه را به نداشتن آثار و سابقه علمی 
سرزنش می کردند و مورد استفاده قرار می دادند. سرزنش می کردند و مورد 
اساد قرا می افد اظپار ا راخ می که و هین مس هشیمن شود که 
نجاشی با تصمیم و اراده جدی دست به تحقیق زند و دانشوران شیعی وآثار 


اززشمتد: آناخ را معرقی گند 
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بنابراین کتاب وی حاوی نام 1 فرزانه از محدثان و علمای شیعی است 
که در بیشتر موارد. سلسله سند از نجاشی تا راوی و شخصیتی که به معرفی و 
آثار او پرداخته, ذکر شده است. آن طور که از سخن خود نجاشی بر می آید نام 
این کات ھرس اسا س القیفهه ات کر ان باس ادن نان کشت 
القاب. نیاکان و محل سکونت و زندگی علمای بزرگ پرداخته است. از این رو 
نام این وغه دران سگ «فهرست» معروف به «رجال النجاشی» است که بر 
روی جلدهای چاپ شده آن مزین است. 

نجاشی این کتاب را در دو جزء تهید و تنظیم کرده و به همان ترتیبی که خود 


ور ت دو اس رها مش شنة اب ۲۶ 


نجاشی غیر از اثر مشهورش کتابهای دیگری به رشته تحریر درآورد ولس 
متأسفانه نشر نگردیده و در دسترس نیست حتی به نسخه های خطی آنها نیز تا 
به حال آگاهی نیافته آند. نجاشی آنجا که شرح حالش را یادآور شده آثار زیر 
را از نوشته های خویش شمرده است: 

1 - «الجمعه»: این کتاب درباره وظایف و اعمال عبادی در روز جمعه است. 

2 - «الکوفه»: در معرفی آثار و اماکن تاریخی شهر کوفه و نیز فضیلت آنها 
انتییت: 

3 ۰« انساب بنی نضر بن قعین»: در این کتاب خاندان بنی نضرین قعین را 
معرفی می کند. 


4 ۰ «مختصر الانوار و مواضع النجوء» ا" 
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روایتگران 

گرچه نجاشی شاگردان زیادی را تربیت نکرد. چند نفر از دانشمندان, از روح 
بلند. تعهد. تقوا و اخلاص نجاشی بهره ها برده و به مقام نقل روایت از کتابهای 
اال اند وا یله 

1 - ابوصمصام ذوالفقار بن معبد حسینی. وی از سادات بزرگواری است که 
از سید مرتضی. نجاشی و شیخ طوسی روایت می کند. نیز فقها و دانشمندانی 
چون قطب راوندی |متوفی 913 ق] و اببن شهر آشوب (متوفی 388 ق) از 
ابوصمضاء حدیت کل می کنند. ۸10 

4 - ابوالحسن سلیمان بن حسن صهرشتی. وی از فقها و شخصیتهای برجسته 
شیعی و از شاگردان ممتاز سید مرتضی و شيخ طوسی است. او از این دو 
بزرگوار روایت نقل می کند. از جمله کتابهای او «قبس المصباح» در زمینه 
دعاست. 


اکس علی ن اد ای ری در ای است وور اا 


اساتید بزرگ و دانشمتد جای دارد. |1179 


جلوه هایی از زندگی 

عشق به اهل بیت و خاندان عصمت و طهارت - عليهم السلام - چنان در 
روح و روان نجاشی در آميخته بود که آرامش را از وی گرفته و پیوسته در 
خروش و جوشش بود. گاهی غدیر او را به ساحل امن ولایت و حرم مولا علی 
اد می کشاند و زمانی نیز عاشورا او را به مکتب سرخ ولایت و مسلخ 
عاشقان به کربلا می برد. 

هر سال عید غدیر که از راه می رسید شادمانی در چهره نجاشی ظاهر می 


کت و غین زا توا کی ورا از غاد به ت می کهاند و شتعابا وه 
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وادی نور حرکت می کرد. به سرزمین ولایت که می رسید گویا در جوار بارگاه 
ملکوتی امیرالم منین اد رحل اقامت می افکند و با بهره جویی معنوی از 
روح بلند آن حضرت. از فرصت به دست آمده سود جسته» از اساتید بزرگ 
استفاده می کرد و از دریای دانش آنان سیراب می گشت و از دست مبارک آنان 
به دریافت اجازه نقل روایت نایل می آمد به طوری که با کوله باری از معنویات 
و معارف؛ از تجف اشرف به دیار شوک مراجعت می کرد 

از جلوه های حیات نجاشی روح توحید و عبودیتی بود که در جانش رسوج 
کرده بود و ردپای این سبز قامت الهی را همچون نیاکان پاکنهادش باید در 
مساجد و مکانهای زیارتی دنبال کرد. 

او هر گاه به قصد - شهر اجدادش -حرکت می کرد با زاد و توشه تقوا و با 
روحی سرشار از اخلاص بار سفر می بست و در جای جای شهر با قلبی آکنده 
از عشق به اهل بیت علیهم السلام و زبانی گویا به ذکر خدا قدم می گذاشت و 


به زیارت مکان های مقدس این شهر می رفت. وی به عظمت و فضیلت مساجد 


تقوایان تماز می. کداردنده مار ی بخواژن ,۳۳ 


عشق و محبت به ستارگان اسمان فقاهت و دیدار با محدثان و راویان در 
سراسر وجود نجاشی موج می زد و احترام فرزانگان شیعی را نیک نگه می 
داشت و چه در شهر بغداد يا در مسافرتهايش به نجف و کوفه به دیدار صاحبان 
فضیلت و ابرار می رفت و از دریای دانش و اخلاص آنان بهره کافی می برد. 

حدیث فراق 

دست تقدیر این گونه رقم خورد که حوزه علمیه بغداد که تا سال 448 ق از 


رونق و شهرت جهانی برخوردار بود و عالمان و پژوهشگران را از گوشه و کنار 
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مجذوب خود ساخته بود دیگر آن حرارت و جنب و جوش فرهنگی را نداشته 
باشد. 

جنگ و گریزهایی که در بغداد به وجود آمد و آشوب های داخلی و خارجی 
برای انتقال قدرت» محیط دانش و آرامش حوزه های درس را آشفته ساخت و 
در نهایت اوضاع نابسامان به جایی رسید که حکومت از آل بویه به سلجوقیان 
منتقل شد و شیخ طوسی, پیشوای شیعیان, به ناچار از بغداد به نجف هجرت 
کرد. از آن پس فقهاء محدثان و علمای بزرگ یکی پس از دیگری بغداد را رها 
کرده, بعضی به نجف و عده ای به نقاط دیگر هجرت کردند. 

نجاشی, محدث و چهره سرشناس نیز با دگرگونی اوضاع سیاسی و اجتماعی 
شهر بغداد و از بین رفتن حوزه فرهنگ شیعی در سال 8 ق به ناجار آنجا را 
رها کرد و احتمال دارد بر اثر کهولت و گرمای زیاد و نیز علاقه قلبی که نسبت 
ادان رمات داش یه له ای تال شاد ودیک ارآ ری کد 
اد او غر ال که از اشر یر راھ کرات هر جد کاب سا ا می رقت و 
به زیارت امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام می شتافت و در حالی 
که اشکهایش برای مظلومیت ائمه معصومین علیهم السلام جاری بود زیرلب 
برای تعجیل ظهور امام زمان (عج) دعا می کرد. 

.او که عمری را در خدمت معارف اهل بیت علیهم السلام سپری کرد و در 
معرفی ابرار و ستاره های هميشه جاوید تشیع و شناساندن آثار ارزشمند اتان 
همت بلندی داشت. همچنان در انتظار رۇ یت خورشید اهل بیت باقی ماند تا 
آنکد دست اجل مهل نداد و در ماد الأول .سال .450 ق در عطیه باه ۱۱۳۶ 
دح پاکش به ارواح مطهر اپرار و صالحان و اولیای خاص الهی پیوند خورد و 


€ و. )13 
در جوار رحمت ربوبی جای گرفت. 
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شیح طوسی متوفای 460 1۹ 

خورشید ابرار 

علیرضا شهروی 

ولادت: 

محمد بن حسن طوسی در ماه رمضان سال 387 ق, در خانه ای محقر اما 
سرشار از نور ایمان پا به عرصه وجود گذاشت. زادگاه وی شهر طوس بود 
متا سال اا ی در ان قور اقا دوس طول این میت قات 
علوم متداول در آن عصر را فرا گرفت و در بهار جوانی از محصلین فاضل و 
درس خوانده گردید. 2 

به سوی بغداد 

طوسی در 23 سالگی چون محیط کوچک طوس را برای پیشرفت شایان 
شایان و سیر کمالات معنوی تنگ دید. به منظور استفاده کامل و درک محضر 
اساتید بزرگ و نامی آن دوره بخصوص شیخ مفید و سید مرتضی در سال 408 
ق رهسپار بغداد گردید وان زمان بغداد شهر علم بود و آوازه بلندی داشت 
و حوزه درسی شیخ مفید دانشوران بسیاری را از اطراف به این شهر فرا خوانده 
بود. در چنین محیطی وی هیچگونه غربتی در خود احساس نکرد و سالها چون 
خورشید در این حوزه درخشید و در پای درس نابغه دهر. شیخ مفید نشست و 
مدت پنج سالی افتخار شاگردی وی را داشت, حضور جوانی 23 ساله در درس 
رهبر و پیشوای دینی شیعیان, در کنار شاگردان برازنده ای چون سید مرتضی و 
برادر نابغه اش سید رضی. نجاشی, ابوالفتح کراجکی و محمد بن حسن حمزه که 
همه در شمار بزرگان و دانشمندان شیعه به شمار می رفتند. خود گواه صادقی بر 


عظمت علمی و جایگاه ویژه ايشان است: 
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شیج طوسی در دوران جوانی به درجه اجتهاد رسید و کتاب تهذیب الاحکام 
را که از کتب معروف و مورد توجه شیعه است» در این ور و با پیشنهاد 
استاد نابغه خود شیخ دل وا 

این کتاب شاهد صادقی است بر اجتهاد و تبحر دانشور نامور طوس در زمینه 
های مختلف ؛ فقه. اصول و رجال. در حالی که هنوز از سن او سی سال نگذشته 
بود. 

تصویری از منزلت «مفید رحمه الله» 

ابن ندیم که از معاصران شيخ مفید بوده و مانند او در بغداد می زیسته در 
کتاب «فهرست » نوشته است: « ابن معلم ابوعبداله (شيخ فقس یات 
متکلمین شيعه در عصر ما به وی رسیده است. او در علم کلام اعقاید و مذاهب] 
به روش مذهب شيعه بر همه کس پیشی دارد. دانشمندی باهوش و بافراست 
است من او را دیده ام دانشمندی علیقدر است. » 788 

ابن عماد حنبلی مورخ مشهور اسلامی در کتاب شذرات الذهب. ضمن وقایع 
ال 113 ق می نویسد «مفید در این سالها وفات یافت. او از عالمان شيعه و 
پیشوای آنان بوده و دارای کتابها و نوشته های فراوانی است»: 

این ایی کی در تاریخ امامیه |شیعه] می گوید: مفید. بزرگ بزرگان شیه و 
زبان گویای آن است. وی در کلام فقه و جدل استادی فرزانه بود و در دولت 
«ال بویه» با طرفداران هر مسلک و عقیده با متانت و عظمت خاصی بحث و 
مناظره و از مستمندان دستگیری بسیار می کرد. فروتتی و خشوع وی زیاد. نماز 
و روزه اش فراوان» لباس تمیز و نیکو بر تن داشت و دیگران گفته اند 
عضدالدوله دیلمی حاکم مقتدر آل بویه بسیاری از اوقات به ملاقات شيخ مفید 
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ماه رمضان سال 413 ق. دار فانی را وداع گفت و هشتاد هزار نشر در تشییع 
که 

علامه حلی که خود از محققان نامی دنیای تشیع است در مقام توصیف شیخ 
مفید. می نویسد: کلیه دانشمندان ما که بعد از وی امده اند از دانش او اساد 
نموده آند. فضل و دانش او در فقه کلام و حدیث مشهورتر از ان است که به 
وصف آید. او موثق ترین و داناترین عالمان عصر خود بود. ریاست علمی و 
دینی طایفه شیعه در عصر او به وی منتهی ۳۵ 

پس از رحلت مرجع و رهبر بزرگ شیعیان شيخ مفید) هدایت کشتی طوفان 
زده شيعه که در اقیانوس بیکران و ظلمانی تحت سیطره حکام عباسی و تلاطم 
بود» به عهده مردی از تبار بزرگان و سادات علوی به نام سید مرتضی معروف 
به علم الهدی گذارده شد و سید مرتضی در بسیاری از علوم کلام فقه و اصول 
و ادب و شعر. شهره محافل علمی در دور نقاط عراق بود. ۲ شیخ طوسی با 
اینکه خود در این زمان از صاحبنظران علم فقه و حدیث بوده است. بعد از شيخ 
مید مدت 23 سال( 413 < 1360ی )| در مخضر این سید و وگوار و دنه 
ژرف اندیش, شاگردی نمود و از فضل و ادب این رادمرد تاریخ شیعه, پیمانه 
دانش و انديشه خود را لبریز ساخت. در درس سید مرتضی دانشمندان بزرگی 
حاضر فی شدند و سید بنا به مرتبه علمی و تلاش آنان در سير تحقیق و دقت 
نظر در مباحث, کمک تحصیلی ماهانه ای را قرار داده بود. نظر به استعداد 
سرشار و آمادگی ذهنی شیخ طوسی در فراگیری مباحث علمی و قدرت 
استنباط و نقد و بررسی آرا و عقاید. وی خیلی زود مورد عنایت خاص استاد 
قرار گرفت و بیشترین شهریه ماهیانه را که 12 دینار بود. از برای شیخ مقرر 


ا 
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هر چند شیخ از نظر علمی در بعضی از علوم مانند فقه و حدیث و رجال 
متبحر بوده و نیازی به فراگیری دانشی در این زمینه ها نداشته است در علم 
کلام. تفسیر» لغت و به طور کلی علوم ادبی از محضر سید مرتضی حداکثر 
استفاده را نموده است. شیخ طوسی در طی این مدت ضمن بالا بردن و توسعه 
اطلاعات گوناگون علمی شروع به تألیف کتابهای متنوع در علوم اسلامی نیز 
کرد. تعدادی از کتابهای مهمی که شیخ در حیات سید مرتضی نوشته بدین قرار 
است: تهذیب. استبصار نهایه. المفصح فی الامامه, رجال, آغاز فهرست و از همه 
مهمتر تلخیص الشافی که مهمترین کتاب اوست. و آن تنظیم و خلاصه کتاب 
شافی سید مرتضی است. تا آن هنگام کتاب با آن اهمیت در مسأله امامت تألیف 
نگردیده بود و شیخ در سال 433 ق (چهار سال قبل از درگذشت سید) آن را 
به پایان رسانیده است. ناگفته نماند که شیع بیشتر این کتایهای را به تقاضای 
فقیهان و دانشوران بزرگی همچون قاضی ابن براج یا دیگران نوشته است, ا" 

از دیدگاه بسیاری از محققان, شیح طوسی تدوین کننده اساسنامه مکتشب 
تشیع در فرهنگ و تمدن اسلامی محسوب می شود. علامه حلی می گوید؛ 
«شیخ طوسی پیشوای دانشمندان شیعه و رئیس طایفه امامیه... صاحبنظر در 
علوم اخبار, رجال, فقه. اصول. کلام و ادب بوده است. همه فضیلتها منسوب به 
اوست و در تمامی فنون اسلام کتاب نوشته است اوست که عقاید شيعه را در 
اصول و فروع آن دسته بندی و اصلاح نموده» ۲ 

شیخ طوسی همچنین در این مدت از محضر اساتیدی چون: ابن غضائری, 
ابن شاذان متکلم ابن حسکه قمی» حسین بن ابی محمد تلعکبری» ابن بشران 
معدل, ابومنصور شکری» احمد بن ابراهیم قزوینی» ابن فهام سامری» ابوحسین 
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خورشید عرش 

در 5 ربیع الاول 430 ق ددح ملکوتی سید مرتضی بعد از 00 سال عمر 
گرانبارء تعلق زمینی را رها کرد و به سوی معبود شتافت "٩‏ و پس از آن شيخ 
طوسی رهبر و پیشوای مذهب تشیع گردید و دوازده سال بعد از سید مرتضی در 
بغداد بر دنیای شیعه زمامت داشت. او با دور آندیشی وصف نشدنی» صفحات 
طلایی ناگشوده تاریخ اسلام و شیعه راء به معنای واقع جلوه ای بدیع بخشید. 

در آن ایام از دورترین نقاط مملکت اسلامی دانش پژوهان و فقیهان برای 
حل مشکلات علمی خود به منزل و محل درس شیخ می آمدند تا از افکار و 
اندیشه های این فرزانه دوران به اندازه ظرفیت وجودی خود پیمانه های علم و 
معرفت برگیرند. در تاریخ آمده است: سیصد تن از مجتهدان شیعه شاگرد وی 
بود و از عالمای اهل تسن ان قدر از این منبع فیض استفاده کرده اند که به 
شمارش دراد 

دانشمند فرهیخته ای همچون اسحاق بن بابویه قمی» ابوالصلاح حلبی» ابوعلی 
طوسی افرزند شیخ) سعدالدین بن البراج» شهر آشوب سروی مازندرانی» 
عبدالجبار بن عبداللّه المقری رازی» محمد بن حسن فتال» کراجکی» حسین بن 
فتح جرجانی» جعفر بن علی حسینی, ابوالصلت محمد بن عبدالقادر» ناصر بن 
رضا علوی, غازی بن احمد سامانی و دهها اندیشمند دیگر از شاگردان برجسته 


در سال 7 ق طغرل بیک سلجوقی با سپاهی لجام گسیخته وارد بغداد شد 


و محله شیعه نشین شهر را مورد تاخت و تاز قرار داد و افزون بر به خاک و 


خون کشیدن مردم بی پناه کتابخانه عظیم ابونصر شاپور بن اردشیر را به اتش 
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کشید و حتی دهها قران نفیس کتابخانه نیز از خشم دنیاطلبان سلجوقی در امان 
نماند (198, 

در این توطثه که تا سال 451 ق. ادامه داشت جندین بار کتابخانه شخصی و 
دست نوشته های شیخ طوس در سان گوچه و خیابان بداد به اش کفییله هد 
در ماه صفر 449 ق, به خانه شیخ هجوم بردند و هر آنچه از لوازم» کتابها و 
دفاتر در منزل او گذارده بودند به میدان اصلی شهر آورده, تفن تذل روز 
این حوادث ناگوار شیخ طوسی را بر آن داشت تا در پی حفظ میراث فرهنگی و 


(200) 5 


نجاف دانقسند ان شیعه هجر تی دکر اغار گند و راھ جف هو 

هجرت به شهر عشق 

نجف در زمان سلاطین دیلمی مانند معزالدوله» عضدالدوله و وزا و 
شخصیتهای شیعه این خاندان, تغییرات زیادی پیدا کرد. آنان اشیای نفیسی را 
وقف بارگاه آن حضرت کردند. سلاطین مزبور خود به زیارت مرقد منور ایشان 
بد از مر که ت در مر داپ عم تف کار ام د بت پاک به خاک سس ده 
شدند. ولی در زمان ورود شیخ به نجف (448 ق.) این شهر دیگر رونق زمان آل 
بویه را نداشت» از آن آمد و شدها خبری نبود. تعصبهای جاهلانه و مرگبار بر 
همه جا سایه افکنده و حالت رعب و وحشت سراسر عراق را فراگرفته بود. "۳" 

اما از سویی اطراف نجف عشایر غیور و شجاعی از عربهای شیعه زندگی می 
کردند و بسان دژ محکمی مرقد مطهر و نورانی مولای خود را از هر گونه گزند 
و تعرضی محافظت می کردند. "" بر همین اساس نجف برای شیعیان منطقه 
ای توریب می قد و جسن اقاب شخ هم تا دی بر وحوذ انیت تبسن 


در آن منطقه از عراق است. 
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با ورد شیخ طوسی» نجف شاهد جنب و جوش وصف ناپذیری شد, چراکه 
مردی آسمانی با روحی لطیف به لطافت شبنم. دارای انديشه ای به خروش 
اقیانوس و ارادی خلل ناپذیر چون پولاد. همراه گلستانی از شقایق سرخ, در پی 
خدمت به مولای خویش و رونق مکتب وی» به بهشت خدا در زمین هجرت 
کرده است تا نجف را بزودی قبله آمال و آروزی عاشقان علم و معرفت سازد. 
وی تشنگان معرفت و عرفان مولای متقیان را که در بوستان دانش علوی دعوت 
می کند و تحفه ای از اندیشه های علوی را به ايشان تقدیم می دارد. 

اولین دانشگاه شيعه 

شیع که خانه کتایها و دست توشته های غود را در بغداد از دسا داده پود 
در جف مدت 12سال اغر غمر را یا تکار مر دران وه یراق 
بدین سامان پرداخت, نجف در آن زمان شهر نبود حتی عنوان قریه هم نداشت 
به جهت وجود بارگاه امیر مو منان تنها زایرین بودند که در آن رفت و آمد 
داشتند. شیخ طوسی حوزه علمی جدیدی را در آنجا به وجود آورد و پایه های 
اتقو ار ام ھک یرک وا تا کل اش ون طورنع که ی از کشت هو ان شال از 
آن تاریخ, هنوز اصالت علمی خود را حفظ کرده و دیگر مراکز اسلامی را تغذیه 
فرهنگی ۳ کند. )203( 

کی و زا ا ا سول داشگان تم داتس زا افار از هر این 
رادمرد صحنه های پیکار علم و اندیشه» که در هر زمینه مطلبی بدیع و منحصر 
به فرد به یادگار گذاشته, یاد کرد. 

قیر ات گر انبها 

شمار آثار شیخ -اعم از کتاب و رساله -به 51 مجلد می رسد که گاه 


بعضی از این مجلدات ده جلد کتاب قطور را ڈو بر ھی گرد سو عات اين 
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کتابها تحت عناوینی چون تفسیر, حدیث, فقه, اصول فقه, کلام رجال و فهرست 
تاریخ و مقتل, جواب مسائل شرعی و اعتقادی و دعا مندرج است. 

التبیان فى تفسیر القرآن (در ده جلد) المسائل الدمشقیه فى تفسیر القرآن و 
الا ا هقی شین ات و اهر ا انار تقشع ارس 

تهذیب و استبصار دو اثر او در علم حدیث است که در کنار کافی اثر شيخ 
کت و من لا يحضره الفقيه اثر شيخ دوق کت اربعه را تشکیل می دهند. 

مر ین فان شيخ در فقه عبارت اند از النهايه»ء المبوط. الخلاف, الجعل و 
العقود فى العبادات. الا يجاز فى الفروض. مناسک الحح فى مجرد العسل. 
المسائل الحلبیه فی الفقه, المسائل الجنبلائیه فى الفقه, المسائل السار ية فی الفقد, 
مسألة فى وجوب الجزية على البهود. مسأله فى تحريم الفقاع. مسألة فى 
موافقیت الصلاة, 

ید ای وت لتق الق مه رخ وان تسه لیا زار انار از 
در اصول می باشد. 

تألیفات شیخ در علم کلام عبارت اند از؛ 

تلخیص الشافی (فی الامامة/ تمهید الاصول (شرح کتاب جمل العلم و العمل 
سيد مرتضی ) الاقتصاد «الهادی الى طریق الرشاد» المفصح فى الا مامة. مقدمة 
فى المدخل الى علم الکلام. رياضة العقول. مایعلل, و ما يعللء ما لا يسع المکلف 
الاخلال به, شرح الشرح فی الاصول, اصول العقائد الغيتة» الفراق بين النبسی و 
الاما مسألة فی الا حول, المسائل الرازیه. النقض علی بن شاذان فی معا 
او اصول لین و الکافی: 

شیخ طوسی در دو علم زعال:و فهر د کتاب ارز نادار 


گذاشته است؛" 
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کتاب الابوا؛ رجال شيخ طوسى) اختیار معرفة الرجال |معروف به رجال 
کشی. شیخ به حذف اشتباهات مرتب کردن و اصلاح اصل کاب کشی اقدام 
کرد) و الفهرست | معرفی مصنفان نامدار شیعه و آثار آنان). 

در زمینه تاریخ نیز شیخ طوسی رة له علیه دو اثر نکاشته اس 

مقتل الحسی و مختصر اخبار مختار بن ابی عبيدة الثقفی. 

مسائل الالیاسیه, المسائل القیه, مسائل ابن براج و تعلیق مالا يسع |که 
مجموعه پاسخ های شیخ به سئوال های پرسشگران است]. 

در زمینه دعا و اعمال عبادی آثار ذیل از شیخ به یادگار مانده است: 

مصباح المتهجد و سلا ح المتعبد. مختصر المصباح. محتصر فى عمل بوم و 
یله اتس الد وها الخد و خر الي 9٩‏ 

ا 

گذشته از آثار گرانبها و ارزشمند علمی» دانشوران بزرگی در حوزه درسی 
وی پرورش یافتند. طبق نوشته گروهی از دانشمندان شیعه شاگردان شیخ الطائفه 
افزون از سیصد دانشمند مجتهد بوده اند "در منابع مختلف شيخ مختص 
فرزانگان تشیع نبوده اند بلکه بسیاری از دانشمندان اهل تسنن نیز از محضر 
ایشان به مقام علمی دست یافتند. 

اشک ملائک 

محرم سال 400 هجری با روزها و شبهای غم آلود. نزدیک می شود. روزها 
در پرده بسیاری عزای حسینی با شبهای خرابه تيان ال رسول ‏ همنوا 
شم ا در رکه ای از تحت اش ف ای شک و قلیی.ا کته از شش و 
اندوه متعلق به پیری وارسته و عارف» آخرین آهنگهای حیات را می نوازد تا 


روح خسته و ملول این جسم مطهر و نجف را در سفری ی و روحانی آزاد 
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کنل شن 2 محرم سال ۱0 ق قرا می رسد. ملاشک که در انتظار رو یت 
خورشید آسمان عشق و معرفت» سالها چشم به راه بودند. عاقبت در این شب 
حزن انگیز روح ملکوتی آقا و مراد شیعیان. شیخ طوسی را چون نوری آسمانی 
به میهمانی خدا بردند تا در پرتو عظمت آن نفس پاکیزه تقربی نصبیشان گردد. 
آری! مردی بزرگ پس از گذاردن 16 سال, زندگی پر برکت و سعادت با عشق 
وصال حق شتابان به سوی خدا رخت بر بست. 

«شیخ را در خانه مسکونی اش در نجف دفن کردند. این خانه در سمت 


شمال بقعه علوی به نام مسجد طوسی روک اس" 
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علامه طبرسی تفای 548 و 

پیشوای مفسران 

محمد باقرپور امینی 

علامه بزرگوارامین الاسلام. ابوعلی فضل بن حسن طبرسی از جمله 
اندیشمندان نادری است که هر چند در دانشهای رایج عصر خویش خبره بود. 
منزلت او در تفسیر تمام ابعاد و جوانب علمی اش را تحت شعاع قرار داده. وی 
را به مثابه مفسری سترگ در دنیای دانش و معرفت کرد. در این نوشتار بر آنیم 
که به گوشه هایی از زندگی هفتاد و نه یا هشتاد) ساله گوشه هایی از زندگی 
هفتاد و نه ایا هشتاد) ساله این مفسر قرآن و پیشوای مفسران بپردازيم. 

ولادت 

او به سال 408 ق (یا 408 ق. ') دیده به جهان گشود و حسن بن فضل 
رسي ر رس ی او ع ا را هان اس وه وق 
بن حسن» طبرسی «تفرشی» بوده و به همین سبب به «طبرسی» به معروف و 
مشهور گشته است *؛ هر چند دلیلی بر ولادت يا اقامت او در آن دیار علم 
خیز در دست نیست. در مقابل» گروهی از شرح حال نویسان» طبرسی را اهل 
طبرستان |مازندران امروز) دانسته اند "لیکن وجود دلایلی روشن بر یکی 
بودن طبرس و تفرش آن ادعاها را مخدوش می سازد "*؛ که می توان به برخی 
از آنها اشاره گرد بیهقی | معروف به این فندق] که از معاصران طبرسی است 
و شرح حال او می کول «طبرس منزلی است میان قاشان اکاشان ) به 
اصفهان. اصل ایشان از آن بقعت بوده است. » "آهمچنین یعقوبی "و علامه 
مجلسی """ طبرسی را معرب تفرشی و منسوب به تفرش از توابع قم مى 


داتستند. 
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این ناحیه نخست از توابع قم بوده و امروز از شهرهای استان مرکزی به شمار 
می آید این شهر به دلیل نزدیکی به قم» در آغاز ورود اسلام, مذهب تشیع را 


پذیرفت. (216) 


تحصیل 

فضل بن حسن دوران کودکی و تحصیل خود را در جوار بارگاه ملکوتی امام 
هشتم یا گذراند و پس از چند شال حضوو در مکتب, و فراگیری و خواندن و 
نوشتن و یادگیری قرائت قرآن, خود را به منظور تحصیل علوم اسلامی و شرکت 
در جلسه درس بزرگان دین آماده ساخت. او در فراگیری علومی چون ادبیات 
عرب قرائت. تفسی حدیث. فقه» اصول و کلام فوق العاده تلاش کرد. بدان حد 
که در هر یک از رشته ها صاحب نظر گردید. با وجودی که در مدارس آن عصر 
علوم چون حساب, جبر و مقابله رایج نبود و کسی برای فراگیری ان رغبت 
نمی ورزید. او به سوی آن علوم شتافت و از صاحب نظران آن فن به شمار می 
ا 

اساد انين الدین ۳۹ طبرسی که نقش مهمی در بارورکردن شخصیت علمی 
و معنوی او داشتند از این قرارند؛ ابوعلی طوسی [ فرزند شيخ طوسی |» جعفر بن 
محمد دوریستی. عبدالجبار مقری نیشابوری امام موفق الدین حسین واعظ 
بکرآبادی جرجانی» سید محمد غصبی جرجانی» عبد اله قشیری ابوالحسن عبد 
الله محمد بیهقی. سید مهدی حسینی قاینی. شمس اسلام حسن بن بابویه قمی 


(219) 


رازی» موقف عارف نوقانی و تاج القراً کرمانی 
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در عرصه شعر 


طبرسی در ایام جوانی اشعار بسیاری سروده است "که عموم آنها حاوی 
فان فال وکل ها و اقا ویر کی وق در سر ود نهر ات 


اثر ذیل در بیان ارادت وی به اهل بیت ل٤‏ یکی از آن آثار جاودان می باشد. 


ايب یس ومی بذکراکم 
فا بسامیرزسب دهسری ای 
فنص من الله یاأتیکم 
و عقدولاشی لک م شاهد 
لکم فی جس‌دودکم اسوه 
وکسم مثلهاافرجت عنكم 
کساصنفی التبر فى كورة 


و اسعد نس ومی برویساکم 
فان فسوادی مغناکم 
اا ر 
وفضل من الله يغشاكم 
بانی ا 
ااك خيش اى 
وخط بهامسن خطاياكم 
کذلکم اله فاگ ٣‏ 


- روز را یاد شما عطر آگین می سازم و خوابم را با دیدن شما شیرین و 


دلچسب می کنم. 


-اگر چه از منازل خود غایت شده ۳ ولی دل من منز گاه یت 


دای تیست: اهر حرادت روز کار سر من قارض شود و امت شسما را 


خوشایند نباشد. 


ˆ زیرا پیروزیی از ناحیه خدا نصیب شما خواهد شد و فضیلتی از جانب او 


- آنچه از محبت شما در وجدانی جای گرفته شاهد است که من غلام و 


دوستدار شما هستم. 


پیشینیان شمابرایتان اسوه اند؛ هرگاه زندگی دنیا بر شما بد معامله کند. 

تسه سار اد اس ی کهار نما دور شی وه وید NE‏ 
گرفتاریهای شما محو می گردد. 

- همان طور که طلا در کوره تصفیه می شود خدا نیز شما را تصفیه نموده 


اسنت. 


هجرتی پر بار 

امین الاسلام طبرسی حدود 34 سال در مشهد مقدس سکونت داشت وسپس 
بنا بر دعوت بزرگان سبزوار, و با توجه به امکانات بسیاری که در آن شهر 
موجود بود و زمینه تدریس. تالش وترویج دین را برای او فراهم می ساخت» 
در سال 343 ق. راهی را برای آن دیار گردید. سادات ال زیاره که طبرسی 
با انان نسبت فامیلی داشت - میزبان او بودند و از کمک و همکاری با آن عالم 
وارسته دریغ و 

نخستین اقدام شیخ. پذیرش مسو ولیت «مدرسه دروازه عراق» بود که با 
سربرستی و راهنمایی او. مدرسه به حوزه علمیه وسیع و با اهمیتی سل فت 
غنای فرهنگی و علمی این مکان. سبب جذب محصلان بسیاری از دور افتاده 
ترین نقاط ایران گردید و طلبه های جوان به عشق رسیدن به کمال و خدمت به 
مکتب در آن مدرسه مشغول تحصیل شدند و علوم مختلفی چون فقه و تفسیر را 
از محضر طبرسی فرا گر فشت,ها گروان خالشتد وربلت | زازه دیل تضره تلاش 
علمی شیخ است؛ رضی الدین حسن طبرسی افرزند طبرسى) قطب الدین 
راوندی, محمد بن علی بن شهر آشوب. ضیاً الدین فضل الله حسنی راوندیت 
شیخ منتخب الدین قمی, شاذان بن جبرئیل قمی, عبد الله بن جعفر دوریستی 


سید شرف شاه حسینی افطسی نیشابوری و برهان الدین قزوینی ای ۱ 
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آثار سییر 

مصنفات وآثار متعددی از امین الاسلام از امین الاسلام طبرسی به یادگار 
مانه است که جملگی از فضل ودانش آن عالم کوشا و اندیشمند. توانا حکایت 
می گند کتجیته افاز او بدین شرح است: 

الاداب الدینه للخزانه المعینه, اسرار الامامةء اعلام الوری با علام الهدی. تاج 
الوالید. جوامع الجامع. الجواهر (جواهر الجمل) حقائق الامور» عدة السفر و 
عمدة الحضر العمده فى اصول الدین و الفرائض النوافل غنية العابد و منية الزاهد. 
الفائق» الکافی الشافی کنوز النجاج. مجمع البیان. مشکوة الانوار فى الاخبار. 
معارج السو ال. الم تلف من المختلف بين ائمة السلف. نثر اللالی, النور المبین و 


روایت صحيفة الرضا ی 


پیشوای مفسران 

اندیشه خدمت به قرآن از اون جوانی در ذهن علامه جای داشت. زندگی اش 
آميخته با ان کنات الهی بود احیای معارف آن معجزه بی بدیل و یگانه و نوشتن 
تفسیر از آروزهای اصلی او به شمار می رفت. خالق هستی, آن بر آورنده 
آرزوهاء توفیق عرصه آثار جاودان و میراث ماندگار را به او ارزانی داشت و در 
حالی که سن علامه از شصت تجاوز کرده و موهای سرش به سپیدی گراییده 
بود سه کتاب تفسیر قرآن را به سبک های مختلف به رشته تحریر درآورد. او 
چنان ابتکاری را در تفسیر قران به کار بست که تا قرن حاضرء مفسران دیگر به 
کار بست که تا قرن حاضر مفسران دیگر بر استان تفسیر او اعتکاف کرده. از 
خرمن بی پایانش -که الهام گرفته از مکتب اهل بیت عصمت وطهارت 
اب بود - استفاده کردند. مناسب است به اختصار به سیک و محتویات هر یک 


از تفأسیر ان دانشمند فرزانه اشاره نماییم. 
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الف - «مجمع البيان» ا تفأسیر 

استین همت بالا زدم و نهایت جد و جهد را به کار بستم و دیدار بیدار داشتم 
و انديشه کردم و تفاسیر گوناگون را در پیش رو نهادم و از خداوند سبحان 
توفیق و تیسیر طلبیدم و نگارش کتابی را آغاز کردم که در نهایت فشردگی و 


معانی و جوانب. نزول و اخبار قصص و آثار. حدود و احکام در بردارد و از 
خدشه هایی که مبطلان آن مطرح کرده اند سخن را آورده ام که تنها اصحاب ما 
- رضی الله عنهم + معفر کن ان نله اند و اللات سار را در فحت 


اعتقادات خود اعم از اصول و فروع و معقول و منقول به گونه ای معتدل و 


ف خا اب ا کی رک تاو ام اس ا عل ها تن اه 
و از علوم تنها رمقی», :8 

گرایش روحی بر نوشتن تفسیر با ابتکار و سبکی منحصر به فرد که از 
روزگار جوانی در او جولان داشت و همچنین تشویق یار و دوست نزدیکش. 
محمد بن بحیی (از سادات ال زباره و از شخصیتهای بر جسته وان دو عامل 
و انگیزه ای است که مو لف محترم خود در مقدمه بدان اشاره کرده است. برخی 
از مورخان با بیان داستانی از طبرسی» انگیزه دیگری را در باب علت نوشتن 
تفسیر دخیل می دانند. آن حکایت از این قرار است؛ زمانی سکته ای بر علامه 
عارض من شوه و خاندائش په این کمان که او په رحست ایزدی پپوسته اسست 
وی را به خاک می سپارند. او پس از مدتی به هوش آمده, خود را درون قبر 


می بیند و هیچ راهی را برای خارج شدن و رهایی از ان نمی یابد. در حال نذر 
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می کند که اگر نغداوند او را از درون قر تجات دهد کسایی را در تفسیر قران 
بنویسد. در همان شب قبرش به دست فردی کفن نبش می شود وان گور کن 
پس از شکافتن قبر شروع به باز کردن کفنهای او می کند. در آن هنگام علامه 
دسا از زاف کردا کن دنه از ترس, تمام بدنش به لرزه می افتد. علامه با او 
سخن می گوید. لیکن ترس و وحشت آن مرد بیشتر می شود. علامه طبرسی به 
منظور ارام ساختن او, ماجرای خود را شرح مین ده و پس از آن می ایستد: 
کفن دزد نیز آرام شده با درخواست علامه که قادر به حرکت نبود. او را بر 
پشت خود می نهد و به منزلش می رساند. طبرسی نیز به پاس زحمات آن 
گورکن. کفنهای خود را همراه مقداری بسیاری پول به او هدیه می کند آن مرد 
برا اهوم این مجه ر با یازیو کک غلاق تود کتردم از کتروار کشت 
اش از درگاه خداوند طلب آمرزش می کند. طبرسی نیز پس از آن به نذر خود 
وفا کرده» کتاب مجمع البیان را می ب 

شيخ طوسی تفسیر خود را در مدت هفت سال و با اقتباس «التبیان» اثر شیخ 
طوسی» تدوین کرده و هر یک از فنون مختلف قرآنی را به صورت جدا از هم 
درقالبی منظم ومرتب بیان نمود. این نظم خاص سبب گردید که دانشمندان شیعه 
وسنی. آن تفسیر را بر بسیاری از تفاسیر دیگر برتری داده, آن را مورد ستایش 
قرار دهند, 228 

مجمع البیان در ده جلد تدوین و در پنج مجلد چاپ شده است. این کتاب با 
مقدمه ای مفید آغاز شده و موضوعاتی در هفت فن به قرار ذیل در آن مطرح 
له ات اف ابات و ن و ره افا با اک اسای وا مفهوز فرآن و 
نظرات آنان, تعریف تفسیر تأویل و معنی, نامهای قرآن و معانی آن» یادی از 


علوم قرآن و مسائل مربوط به آن و کتابهایی که در مورد آن تالف شده است. 
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احادیث مشهور بیرآمون فضیلت قران واهل ان و بیان انجه که برای قاری قران 
نیکوست (چون زیبا خواندن الفاظ قران). 
او در پاره ای از موارد به دنبال معنی آیات و به منظور توضیح بیشتر به 


مطلبی اشاره و ان موضوع را با عنوان «فصل» مشخص می کند. عناویتی چون 
تقوا, خصوصیت هدایت و هدی, توبه وشرایط آن, نام محمد ا و بالاخره 
جکیده ای از پندها و حکمتهای لقمان حکیم نمونه هایی از این فصلها می باشد. 
همچنین احادیث و روایات بسیاری در این تفسیر وجود دارد که تعداد 1 بیش 
از هزار و سیصد حدیث است. 
ب ۰ «الکافی الشافی» گزیده ای از الکشاف 
علامه طبرسی پس از تألیفات مجمع البیان - که به تفسیر کبیر شهرت یافت 
- به تفسیر کشاف, اثر جار اله زمخشری برخورد و به دلیل جذابیت و هنر 
نمایی موجود در آن: به تلخیص آن کتاب اهتمام ورزید. او معانی نو و بدیع و 
الفاظ نیکویی را که در نوع خود بی همتا بود از این تفسیر گلچین کرد و آن را 
در یک جلد تألیف نمود و نام این تفسیر گزدیده و مختصر را «الکافی الشافی» 
نهاد . این کتاب در آثار برخی از شرح حال نویسان به «الوجیز» تعبیر شده 


| )230( 
سب 


چون نسبت به مجمع البیان و تفسیر دیگر علامه» موسوم به جوامع دارای 
حجم کوچکی بوده است. 

ج - جوامع الجامع. تفسیر وسیط 

این کتاب پس از مجمع البیان از معروف ترین آثار طبرسی است که در مدت 
یک سال از ماه صفر 542 تا محرم 343 ق.) و پس از اتمام دو تفسیر گذشته 


الت قد اس ادن این تنس کیہ کر کیرد نر ستاو او کف له 
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تا مطالب مهم و برجسته و لطایف آن دو کتاپ را کیره آوری کرده از برخضی 
مطالب آن دو تفسیر کبیر وجیز صرف نظر نماید. همچنین حسن ابتكار و لطف 
تعبیری که در بیان دقایق آیات و کیفیت توجیه آن به کار رفته و استفاده ای که 
از کشاف زمخشری شده باعث شد که این تفسیر از مجمع البیان ممتاز گردد 
علامه جوامع الجامع را به دلیل کمی حجم وفزونی فوایدش, وسیط نیز 
نامیده است, 233 

بیشتر مطالب تفسیر جوامع الجامع از کشاف زمحشری اقتباس شده است. در 
پاره ای از موارد نیز مطالبی از تسیر در مقایسه با کشاف امتیازاتی دارد؛ 
همجون اختصار و حذف زواید و مطالب غیر ضروری نقل روایاتی از طریق 
شيعه که گاهی غیر ضروری, نقل روایاتی از طریق شیعه که گاهی با تفسیر 
صاحب کشاف موافق و در بسیاری از مواضع با آن مخالف است و بیان آرأً 
کلامی شیعه امامیه در مواردی که با دیدگاه معتزله موافق نیست یا نظر شخصی 
طبرسی در تفسیر آیه با نظر زمخشری مخالف است که در این صورت طبرسی 
از کر ضافت کقاف عدول نموه و اند م داتفه دک کرو ارس ۱۳۲ 

بر قله فقاهت 

علم فقه که فن استخراج و استنباط احکام از مدارک آن چون کتاب» سنت» 
اجماع و عقل می باشد از جمله دانشهای دقیقی است که شیخ در آن صاحبنظر 
بود. علمای بزرگ و شرح حال نگاران, از وی به عنوان مجتهد و فقهی بزرگوار 
یاد کرده اند. *" طبرسی با عنایت به وجود بیش از پانصد آیه قران که بر 
احکام عبادات و معاملات اشاره دارد به طرح موضوعاتی فقهی در دو تفسیر 
کبیر و وسیط خود پرداخته است. او نخست اقوال فرق مختلف اسلامی را بیان 


کرده» پس از شرح دیدگاه شیعه نظر خود را به گونه فتوا اظهار می کند, بسیاری 
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از فقهای بزرگ شيعه نظرات ت او را مورد اشاره قرار داده اند که می توان به برخی 
نتوین دیا گنای ی زار کرو 

کبیره بودن تمام گناهان ۲ معنای شرعی تیمم ت مستحب بودن استعاذه 
در نماز و غیره e‏ ارکان و واجبات حج وغم حکم صورتی که بین 
دوبینه در موردی تعارض واقع رد" خي افص ر فن 
دين مفلس ۳ حکم دیون در صورت فوت بدهکار ِ شفعه دپ« حکم ربا 
جزیه نگرفتن از صائبین ا" جک وتف بت کتافز جز وص ب 
فض ان ٩‏ صید و ذیاحه ا رضاع 251 خلم و مبارات ۳ مراد از 


UY lea مه هو‎ 


سك رخدت 

اختلاف وتنش های مذهبی» یکی از معضلات و گرفتارهای عصر شيخ 
طبرسی بود. حاکمیت ترکان سلجوقی در مشرق زمین هر چند تحولی زوگ در 
تمدن اسلامی ایجاد کرد لیکن به موجب جانبداری آنان از مذهبی خاص و 
تحت فشار قرار دادن مذاهب دیگر -یخصوص شیعه امامیه سیب شد که فرق 
اسلامی به جای تکیه بر اصولو بها دادن به اتصاد و اتلاف درگیر مناقتضات 
مذهبی شده بر اختلافت موجود بیفزایند. 

شيعه به هنگام حکومت علویان و آل بویه قدرت و عظمتی یافته بود لیکن 
دو غهد غر وان و دو آغاز دول سلجو قان زندگی سیاسی شان مدتی در ین 
ابرهای تیره تعصب پوشیده ماند و افق حیات برای آنان تاریک گشت و بنا به 
گفته برخی از زمامداران آن عصر» آنان در ردیف گبران و ترسایان, یارای تظاهر 


کنن و وزو به مات قور ا داد 
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با تمام این دشواریها, علمای مذهب تشیع در ایران از مسیر توسعه و کسب 
تدریجی نیرو باز نایستاده, از کیان و فرهنگ خویش پاسداری کردند. در 
سالهای پایانی سلطنت ملک شاه, گروهی از شخصیتهای بانفوذ شیعه در دستگاه 
حکومتی سلجوقیان راه یافتند و پس از بر کناری خواجه نظام الملک و 
واگذاری کرسی وزارت به یک فرد شیعی به نام تاج الملک ابوالفضل قمی» بای 
گروهی از شیعیان چون مجد الملک ابوالفضل قمی رار باز کردیق, ۲۳ 

بحتها و مشاجرات مذهبی فراگیر بین علمای مذاهب فراگیر بین علمای 
مذاهب در آن دوره در برخی مواقع به ستیز و خونریزی دسته های مختلف 
دسته های مختلف منتهیمی گشت. 

در میان سنیان درباره مذهب حنفی و شافعی» جبر و اختیار یابرتری مذهب 
اوق لی و( و غورف ر بين سان و سهان در سال کرت کر 
مورداختلاف, و بین همه آنالن با باطنیان» بحثهای شدید و دامنه داری انجام می 
شد که غالبا با تشکیل مجالس و تالیف کتابها یا گرفتن اقرار کتبی به ترک عقیده 
ای و قبول عقیده دیگر منجر می گردید و گاه با تبعید یا کشتن و نظایر آن یایان 

راستی, در این حال برای ائتلاف و نزدیک ساختن قلوب مسلمانان ۰ که از 
آرزوهای مصلحان و درد آشنایالن به شمار می رفت - چه اقدامی بایسته و 
شایسته می بد؟ آیا تسلیم فضاس مسموم جامعه شدن و ترویج و تشویق صف 
بندیهاء خدمت تلقی می شد یاسکوت و کنازه گکیری از اوضاع ومسائل حاد 
جامعه بهترین راه به شمار می رفت؟ بی شک این دو شیوه فوق, اتش اختلاف 
راشعله ور ساخته بود و برای رهایی از ین بحران اقدامی شایسته و شجاعانه - 


برخلاف راههای گذشته = لازم بود آ علامه طیرسی درد را بخوبی احساس 
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کرده بد و در پی رشد واحیای انديشه وحدت فکری و تفهاهم مذهبی و باعنایت 
به مقیضیات زمان و به منظور کاستن احتلافهای موجود. به میدان انتلاف وارد 
شد و قران مجید را که مورداحترام و قبول همه مذاهب اسلامی بود اساس کار 
خود قرار داد. آزاد اندیشی, بلندنگری» سعه صدر عفت قلم وانصاف درپژوهش 
از خصایص بارزی است که در کتاب «مجمع البیان» وی به چشم می خورد. او 
خودرادر منبع یا منابع محدودی محصور نساخت ت بلکه انديشه هالی مخالف و 
موافق را نظاره کرده.؟ دامن پژوهش و تحقیق از مرزهای انديشه خود گذراند و 
به کاوش دیگاه دیگران ره سپرد و با نظر یکسان به مهم اصنالف و فرقه هاء انجه 
را صحیح و معقول به بود می پذیرفت و در تقدیم و تاحیر آن غرض خاصی 
نداشت. علامه همچنین در نقل عقیده دیدگاه محالفان تا آنجا که از نظزاصولی 
عقیده و مبانی مکتبش خدشه وارد نمی نمود دریغ نمی ورزید. 

در میان مولفان و مصنفان کمتر کسی را چون او می توان یافت که کلامش از 
طعن و اعتراف نسبت به مخالفان طریقه خود خالی باشد او همچون سلف صالح 
وبه دنبال سيره پیشوایان شیعه ت امامیه ت دفاع از اصول ومب‌انی شیعه را با 
حفظ اعتدال ت نداشتن تعضب و افراط و برهیم از روز در امیخته بودو 
خدمتی پر ارج را در نزدیک ساختن افکار و انديشه های مذاهب اسلامی به 
انجام رسادن و نام خودرادر میان شیعیان و دانشمندان منصف اهل سنت جاودانه 
ساخت. 

علامه سید محسن امین عاملی در این باره چنین نمی نگارد؛ «بزرگی. 
عظمت. تبحر در علوم و وثاقت او امری است که نیاز به بیان ندارد و مجمع 
البیان بهترین شاهد بر این مدعاست ؛ کتابی که انواع را در آن جمع ساخته. 


نظرات پراکنده در تفسیر را بیان نموده, و در هر مقام به احادیث اهل بیت 
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ل -در تفسیر آیات قران اشاره کرده است. او دلایل روشن و مورد قبول را 
با حفظ اعتدال. گزینش نیکو در اقوال. رعایت ادب و حفظ نگهداری گفتار در 
مقابل مخالفان فکری جمع کرده است. به نحوی که در کلامش جمله ای که 
نفرت از خضم را حکایت کرده یا مشتمل بر تقبیح آنها باشد یافت نمی شود و 
این خصیصه و امتیاز در آثار کمتر مؤ لف و مصنفی یافت می شود. به گفتار او 
در مقدمه جوامع الجامع بنگرید که چگونه به تعظیم و ثنای علم و دانش صاحب 
الکشاف بر خاسته است ؛ نا بدانید که آن آمرء از بزرگی؛ اتصاف: و پاکی تفس او 


می باشد. « )256( 


شیج محمود شلتوت» رئیس سابق دانشگاه الازهر» طبرسی و آثارش را چنین 
معرفی می کند؛ «طبرسی اگر چه به بیان نظرات اختصاصی شیعه در احکام و 
آراً مورد اختلاف طریق افراط در پیش نمی گیرد و مخالفان خود و مذهب خود 
او ای ورا او ات ان بت انم و ا د 
اصول مذاهب و مسائل ريشه ای آن مربوط می شود نگاهی آرام و با اغماض 
داشته باشیم .... 

وی به آنچه داشت و به آنچه از دانش شیخ امت و مرجع بزرگ آن در تفسیر 
یعنی «امام ر سی صاحت کاب یا کرد ورد پد ونه اراتكه بد 
دانش جدید که بدان آگاهی یافت روی آورد وآن داش صاحب کشاف بود که 
کیش بی این اطلاعات کی رو ره دام و ان ان ارو این کار 
مانع نشد. چنانکه اموری که از تعصب بر می خاست نیز مانع چنین امری نشد و 
حجاب هم عصری میان آنها حایل نشد وحال آنکه هم عصری نیز خود نوعی 
مانع ا 
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غروب در شامگاه عرفه 
امام مفسران, امین الاسلام طبرسی پس از هفتاد و نه | هشتاد) سال زندگی با 
برکت و سراسر خدمت به اسلام و مردم. شبانگاه روز نهم ذیحجه سال 548 ق. 
در شب عید قربان در شهر سبزوار به دیار حق شتافت و جهان اسلام را در 
(258 


شیخ طبرسی رابه عنوان «شهید» ياد کرده ا وسا سم به شهادت رسیده 


است. در مقابل. گروهی نیز با توجه به همزمان بودن رحلت شيخ بافتنه طائفه 


(261) 260) „e 


وغز ۰ به شهر ایشان به دست این گروه شورشی اشاره کرده اند. 

پیکر پاک علامه از سبزوار به مشهد مقدس انتقال یافت و در نزدیکی حرم 
یر اما ریا ا ودره بدا فرسهان کاپ کاک سید د 
آرامگاه او که در ابتدای خیابان طبرسی واقع شده از آغاز. محل زیارت مو 
فان مه اسک و کر سال 19۱۱ به موجب طرح توسعه حرم» به داخل باغ 
زضوان انتقال داده شد '** 

یادگاران 

این مقدمه را با یاد آوری از دو فرزند علامه یایان می دهیم. 

1 - ابونصر» حسن بن فضل بن حسن طبرسی: او در فضایل و کمالات 
معنوی مرتبه ای بلند داشت ومحدث قمی از او به عنوان فاضل کامل فقیه و 
محدث بزرگ یاد می کند. ۶*٩‏ به در خواست او بود که پدر. تفسیر جوامع 
الجامع را تألیف نمود مهمترین اثر به یادگار مانده ابونصس کتاب «مکارم 
الاخلاق» مى اد 

2 - علی بن فضل طبرسی: از او هیچ گونه اطلاعی به دست نیامده 


ات 
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قطب لكين رواندی متوفای 3ق 


عبدالوحید وفایی 


ایران در عصر قطب رواندی 

سده ششم هجری دوران حاکمیت دو سلسه بزرگ از پادشاهان ایرانی بود. 
سلجوقیان سلسه ای بودند که پس از جدا شدن از حوزه ئ خلافت بغداد 
کیت ای شک واد و ازال 427 اس لد ود یراس اران 
فرمانروایی کردند. آنان از مقتدرترین حکومتهای آین سرزمین بودند. پیروزی 
مسلمانان در جنگ با مسیحیان روم شرقی ابیزاس) و گسترش قلمرو | نان ر ا 
از نقطه های برجسته در دوران حکومت این خاندان است. 

پس از آنان خوارزمشاهیان بر ضد سلجوقیان طغیان کردند و اقتدار ساسی 
ایران را به دست گرفتند در این عصر ۰ بخصوص در دوره سلجوقیان -افکار 
مذهبی و سنت کرای بر گرایشهای عقلی غلبه کرد و بسیاری از کتب علوم 
عقلی و فلسفی سوزانده شد. دولتمردان سلجوقی. بویژه وزير آنان «خواجه 
الملک» از سنت گرایان و سرمداران شورش شد عقلی e‏ 

وقوع جنگهای صلیبی و هجوک و آگاهی اروپائیان به جهام اسلام عواقبی 
جون به تاراج بردن گنجینه های علمی مسلمنان را در بر داشت ولی به رغم 
حوادث فوق. قرن ششم را می بایست سده علم و معرفت نامید. 

چرا که دانشمندان بسیاری در این دوران پا به عرصه وجود نهاده, با تلاش 


علمی و بی وقفه خویش خدمات بسیاری به اسلام انجلان دادند, ۶" 
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از جمله این اندیشمندان تلاشگر, دانشمند عالی مقام, فقیه و محدث مشهور 
«سعید بن هبه الله راوندی» معروف به «قطب راوند» بود که در این نوشتار به 
تماشای زندگی پر افتخارش می نشینیم. 

زادگاه و نیاکان 

«راوند» که در آن زمان روستایی در نزدیکی کاشان نود زادگاه عالسان 
تا ریخا هی فد له ک4 ای کے اقا بت رف کرای بک ار ده ار 
بزرگان راوند را منحصر قرن ششم ا 

«سعید» گلی از بوستان مکتب محمدی بود که از آن دیار برخاست و قطب 
الدين لقب یافت او فرزند «هبة الله بن حسین بن هبة الله بن حسن راوندی» بود. 
گرچه اطلاعات کافی از همه نیاکان او به دست نیامده همین اندازه معلوم است 
که پدر و جد قطب الدین, از عالمان و برجستگان آن دیار بوده اند. **" با تأسف 
تاریخچه و شرح حالی از تولد و دوران کودکی او نیز به دست نیامده است. 

فرزانه برومند. علاوه بر ید از محضر بزرگان دیگری استفاده کرده است. 
قطب الدین خوشه چین خرمن عالمانی است که مره اندیشه شان قرنهای 
متمادی مشام انسانها را معطر ساخته است. افکار بزرگ شخصییتهایی چون شیخ 
صدوق. سید مرتضی. سید رضی و شیچ طوسی, در انديشه و تفکر او جای پیدا 
کرده و یا نقل حدیث از شاگردان آنان, جوهره علمی و عملی او نضج یافته 
0 

اي اجه كر راض الما اش ي الین روایباتی از بررکتان مت در 


شهرهای اصفهان. خراسان و همدان شنیده و نقل کرده انىن ۳ از این روزنه 
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می توان به مسافرتهای علمی او به شهرهای مختلف پی برد چنانچه قرار داشتن 
قبر شریف او در قم» دلیلی بر استفاده او از محضر استادان آن دیار است. 

رین از انشادان او قاری ارت و 

1 - ابو جعفر محمد بن علی بن محسن حلبی, او موفق به درک محضر شيخ 
طوشی فده و قطب شون و از وواناتغا کرده اس 

2 - ابو الحسن محمد بن علی بن عبد | لصند تمیمی نیشابوری. او از شاگردان 
فرزند شیخ طوسی بوده است. 

3 - سید ابو البرکات محمد بن اسماعیل مشهدی. وی از شاگردان شیخ 
طوسی بوده است و علاوه بر قطب الدین منتخب الدین (صاحب کتاب الفهرست ] 
و امام ضیاً الدین از جمله شاگردانش بوده اند. 

4 - صفی الدین مرتضی بن داعی بن قاسم. او از شاگردان شسخ طوسی و 
مولف تبصره العوام است. 

1 *شیخ السادة مجتبی بن داعی بن قاسم: ایشان نیز همجونبردارش از 
محدثان بزرگ بوده, و قطل الدین از این دو برادر روایت نقل کرده است. 

6 -بوالفضل عبدالرحیم بن احمد شیبنی. 

7 - ابوجعفر محمد بن مرزبان. از شاگردان شیخ مفید است که قطب الدین د 
رقاب کی لیا اد ووا ات شل که ات 

8 - هبة الله بن دوعویدار. از شاگردان شیخ صدوق به شمار آمده است. 

9 - ابو جعفر بن کیمیح. 

10 - ابو نصر الغاری. 

11 " ابو صمصام احمد بن محمد على مرشکی. 

2 - ایوالسعید خسن ین غلی لارآبا دق 
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14 - ابوالقاسم حسن بن محمد حدیقی. 

٠ 15‏ ابو صمصام ذوالفقار بن محمد بن معبد حسینی. 

علاوه بر آنهاء نام هقت نفر از بزرگان و اندیشه وران آن عصر در شمار 
استادان قطب الدين قرار داد. 7۷ 

اساد نو کت 

ابو علی فضل بن حسن طبرسی. معروف به «امین الدین» از بزرگترین 
دانشمندان و مفسران شیعی در قرن ششم هجری است. 

شیخ طبرسی با خلق تفسیر بی نظیری از قرآن کریم به نام «مجمع البیان» 
جاودانگی نام و یاد خوبیش را موجب گشت. 

گرجه او بیش از دهها اثر مفید همچون «اعلام الوری» از خود به جا 
کات ی اة (مجنع البیان | برای شتاساندن خی على اش از همه 
ممتازتر است قطب راوندی شاگرد ممتاز شیخ طبرسی بوده است و | ین امتیاز و 
شایستگی, به حدی رسیده بود که قطب را با | و او را با قطب می شناسند. 

قطب راوندی خود به قران عشق می ورزید و د رراه نشر معارف آن پر 
کک وھ اما ا تر تس کسی اساد سی هر اده واتار گرا 
بک او شی پر ایی. داشت:و از این ری آثار و خالیفات راوندی؛ رتکد خدایی 


U as 
و بوی» وحی به خود گرفت.‎ 


اک داق 
راوندی دانشمند بزرگ و وارسته قزن ششم از چهرهای درخشان است که 
فرزانگن تسا فان از محضر نورانی اش به فيض رسیده و دانش اندوخته و خود 


نیز شمع فروزان محافل علمی گردیده اند. 
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از ميان انبوه جویندگان علم که از خرمن فضل راوندی خوشه چینی کرده اند 
نام فرزندان وی درخششی ویژه دارد. او نه تنها در مسجد و منزل و م کتب بلکه 
در سفر و حضر به نورافشانی پرداخته و شاگردان بسیاری را به جامعه اسلامی 
آن روز ارائه داده است. شاگران قطب الدین چهره های برجسته ای هستند که از 
وی به نقل روایت پرداخته اند. برخی از آنان عبارتند از؛ 

1 - احمد بن علی بن عبدالجبار طبرسی, او علاوه بر قضاوت به نقل حدیت 
نیز می پرداخت. 

2 - حسین بن سعید بن هبة الّه. وی فرزند دانشور قطب الدین بوده و از او 
به عنوان شهید یاد شده است. 

3 -علی بن عبدالجبار بن محمد. از دانشمندان و فقهای بنام. 

4 -علی ین محمد المدائتی. 

و مد الحو ات 

6 - محمد بن سعید بنن هبة الله و او فرزند دیگر قطب راوندی است که به 
و الو مهو و 

محمد بن علی معروف به ابن شهر شوب او سا گان درخشان تشیع و بر 
جسته ترین شاگردان قطب بود. «ابن شهر آشوب» در کتاب خویش »معالم 
العلماً» با یادی از قطب الدین به عنوان استاد خویش نام چند کتاب وی را ثبت 


کا 


دانش و 0 
مردان خدا الگوی روشنی هستند که به رغم مشکلات و کمبودهای عصر 
خویش, همه تلاش و همتشان خدمت به اسلام عزیز و احیای مجد و عظمت آن 


بو ده 0 
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آنان با عشق به قران مجید و اهل بیت نالا به نشر و پخش آثار ایشان 
پرداخته. همواره از سرچشمه زلال ابدیت سيراب می شوند. 

قطب الدین راوندی در زمره مردان بزرگی است که با دانش فراوان خود پس 
از بهره مندی از علوم مختلف و تبحر از بهره مندی از علوم مختلف و تبحر در 
آنهاء حلقه زرینی در سلسله حافظان و راویان معارف اسلامی گردید و در بیشتر 
رشته های علوم اسلامی تبحر و تخصص خود را به نمایش گذارد. 

تفسیر قران» درک معانی عمیق و دقیق آیات و تدوین و نگارش آنء از 
خدمات بزرگ عالمان دینی است. علی بن ابراهیم قمی» شیخ طوسی و علامه 
طبرسی و دیگر رادمردان عرصه علم و معرفت از پیشگامان این حرکت عظیم 
بودند. قطب الدین نیز در کنار این دانشوران قرار داشته و چندین تفسیر به شرح 
ذیل به نام وی ثبت شده است. 

1 - ام القرآن». 

2 - «تفسیر القرآن» در دو جلد. 

3 - «خلاصه التفاسیر» در ده جلد. 

4 - «شرح انات المشكلة فى التنزیه». 

3 - «اللباب فی فضل آية الکرسی». 

6 ۰ «لناسخ و المنسوخ من القران». ۲ 

ب “نهج البلاغه 

راوندی نه تنها در فقاهت و حدیث ژرف نگر و ناخدای دریای قران است 
بلکه غواص کلام امیر الم جن ا بود. 
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«کسی قبل از من تا آن اندازه که اطلاع دارم به تفسیر نهج البلاغه نپرداخته 


است» ۳۱ 


«منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغه» کتابی است. در دو جلد قطور که 
راوندی در آن به شرح و توضیح سخنان مولای متقیان ا پرداخته است. 

ابن ابی الحدید این شرح را چونان کتاب مرجع به کار گرفته و از آن استفاده 
های فراوان پرده است. 

ج کلام و فلسفه 

ا کلام ورا ا اا سای و اضول ین به بت س ا 
به سده های اول تاریخ ما باز می گردد. کلام به دو دسته تقسیم می شود. کلام 
عقلی و کلام نقلی. قطب الدین راوندی از دانشمدان کلام نقلی بود که اعتقادات و 
تفکرات اسلامی خویش را با سخن پروردگار در آميخته بود. 

راوندی دانشوری بود که تمامی آثارش زنگا و بویی روایی داشت و یا 
استفاده از نبوغ و تحقیقات و مطالعاتش از او به عنوان مرزبانی زرف نگر از 
حریم تشیع باد اه است. 

دفاع از حریم عقاید شیعه و پاسخگویی به شکاکان و متعصبان عصر خویش: 
وی را بر آن داشت تا در پی انجام وظیفه, آثار ارزشمندی را از خود به یادگار 
نهد . 

از آثار قطب الدین راوندی می توان به کتابهای ذیل اشاره کرد: 

1 - «لخرایج و الجرایح» - این کتاب که معروفترین آثار قطب به شمار می 
آید در بیان مسائل کلامی و عقاید بوده و در برگیرنده هفت کتاب د 


۲ ۳ مج 1 دة 
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2 - «ام المعجزات» "نام کتابی است که راوندی پس از چندی به عنوان 
«تتمة الخرایج » به نگارش زر | وگ 

3 ۰ «الاختلاف» - این کتاب در برگیرنده اختلافهای کلامی بین شیخ مفید و 
سید مرتضی اعلم الهدی) بوده و 91 مسال اختلافی در آن بررسی شده است: 

4 - «تهامت الفلاسفه» - اين کتاب که نشان دهنده دانش فلسفی قطب است 
در موضوع حکمت و فلسفه نگارش شده و به تناقض گویی فلاسفه پرداخته 
است 

5 - «کلام الکلام فى شرح مقدمة الکلام» ٠‏ شرحی بر کتاب «مقدمة الکلام» 
شیخ طوسی در علم کلام است. 8 


د - فقه 
حدود بیست اثر و مفید در علم فقه, به دست توانای این دانشور راوندی 
الف هدد که ری از آ و غارت ,اکن از 
1 ۰«ایات الاحکام» -این کتاب آیاتی از قران کریم را که مربوط به 
مسائلی فقهی و احکام دینی است مورد بحث و بررسی قرار داده است. 
/ - «الحکام الاحکام» 
۰ «الانجاز» - شرحی است بر کتاب «الایجاز فى الفرائض» شيخ طوسی. 
4 - «رحل المعقود فى الغسله الثانید». 
- «الشافيه فى الغسله الثانیه». 
6 - «الخمس» 
1 - «من حضره الاداً و عليه الق 


ص 


8 - «رسالة الفقها» 
9 - «المشکلات النهاية» 
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10 ۰ «المنتهی فی شرح النهاية» - اين كتاب به شرح نهایه شيخ طوسی 
پرداخته و در ده جلد به چاپ رسیده است. 

11 - «الرائع فی الشرایع». 

2 ۰ «النیات فی جمیع العبادات» 

13 - «نهية النهاية» 

4 - «فقه القرآن». این کتاب گرانسنگ با تلاش و کوششی ستودنی به 
دست توانمند قطب راوندی نوشته شده است. او در کتاب فوق تمام آیاتی قرآنی 
را که به احکام فقهی مربوط بوده است به ترتیب ابواب فقه دسته بندی کرده و 
در دو جلد به یادگار نهاده است. 

قبل از او تنها دو کتاب در این موضوع به رشته تحریر در آمده بود. قطب 
الدین در این کتاب پس از ذکر آیات مربوط به هر موضوع به بررسی فقهی آن 


پرداخته نتایج فقهی خویش را از ان بیان می دارو 


ه - حدیث 
قطب راوندی در حدیث و روایت آثار جاویدان و ارزشمندی داشته و 
گامهایی استوار در این موضوع رداک اک از این ارعن کان به کتا ها 
زیر اشاره کرد. 

1 - «تحفة العیل» -در موضوع دعا و آداب أن و احادیث مربوط به 
ار اشن و باها, 

2 ۰ «رسالة فى صحة احادیث اصحابنا» در موضوع آن بیان صحت 
احادیتی است که علمای شیعه نقل کرده اند. 

3 - «شرح الکلمات المائدة» -شامل شرح صد کلمه از سخنان حضرت 
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4 -«ضیاً الشهاب» -شرحی بر کتاب شهاب الاخبار قاضی سلامه مصری. 

5 - «لباب الاخبار». 

6 - «لب اللباب» -اخبار و احادیثی در موضوع اخلاق. 

1 - «مزار» - کتابی بزرگ و احادئی در موضوع زیارتنامه ها. 

8 - «المجالس فى الحدیت». 

9 - «دعوات» معروف به سلجوة الحزين -موضوع اين كتاب ارزشمند 
مربوط به آداب دعاها و تأثیر آنها است که در چهار باب تدوین گشته است. 
فضیلت دعا و ذکر صحت و سلامتی از نگاه روایات» امراض و عوارض جسمی 
و روحی از زبان ائمه اطهار ی و حالات مرگ و پایان زندگی, چهار موضوع 
اصلی ا به شمار می رود. ۳ 

و “تاریخ 

قطب راوندی دارای آثاری در موضوع تاریخ است. 

1 جنی الجنتين -در تاریخ اولاد امام هادی اجا و امام عسکری م2 . 


2 ۰ قصص الايا - در این کتاب تاریخ و شرح زندگی پیامبران از زبان 


روایات بیان شده است. ۶۷ 
«الی 2 » نام کتابی از راوندی در علم اصول فقه است. این کتاب شرحی 


بر «الذریعه» سید مرتضی در علم اصول می ناقت, ۳ 


ح ۰ شعر و ادب 
ستاره پر فروغ راوند. در شعر و ادب نیز بهره ای نیک داشته و به زبان عربی 
شعر می سروده است. در سوردن اشعار خویش عشق و معرش به خاندان اهل 


بیت طفل را به تصویر کشیده است علاوه پر شعر در ادبیات غرب نیز دانشی در 
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خور توجه داشته و آثاری در آن موضوع تدوین کرده است, برخی از کتابهایش 
در این دانش عبارت اند از. 

1 - «التغریب فى التعریب» 

2 - «الاغراب فى الاعراب». 

3 - «شرح العوامل المأئة» شامل صد عامل در علم نحو. 

4 - «غریب النهایه» در شرح لغتهای مشکل فقهی کتاب نهایه شیخ طوسی. 

5 «فة المصدور» - این کتاب دیوان اشعار قطب راوندی است, 79 

شعر ذیل از اوست: 

1 ۰ قسم النار ذو خبر و خير 

E 

2 - فکان محمد فی الدين شمسا 

على بعد كالبدر المنير 

ڏ -هما فرعان من علیا قريش 

مصاص الخلق بالتصب الشهير 

4 -و قال له النبی الا و انت منى 

کهرون و انت معی وزیری 

د -و من بعدی الخليفة فى البرايا 

علی جاه السريرى 

0 -و انت عیائهم و الغوث فیهم 

لدی الظلماً کالصبح البشیر 

[ -و لائی فی البتول و فی بنیها 

کمثل الروض فى الیوم المطیر 
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لان علیا الاعلی ظهیری» 

9 -و لا ارضی بتیم او عدی 

امیرا خاب ذلک من امیری 

10 - مصیری آل احمد یوم حشری 

و يوم الحشر حبهم نصیری 

1 - تقسیم کننده بهشت و دوزخ و صاحب خير کثیر و از همه برتر علی اا 
است 

که فردا ما را از آتش جهنم رهایی می بخشد. 

2 -در آسمان اسلا حضرت محمد 4 خورشید است 

و پس از او علی م به مانند ماه شب چهاردهم نور افشانی می کند. 

3 این دو بزرگوار فرع یک اصل و از تبار تابناک قریش اند 

و به دلایلی که همگان می دانند پناه و پشتیبان خللق اند. 

4 ˆ پیامبر 2 به على اا ا فرمود که : تو از منی» جنان ¿ که هارون از موسی 
بود و تو همشیه با من ووزیر منی. 

5 ی ان خاک مین دران ر دفاو ھا توس فد وار 
جانشینی مراداری. 

0 - و زمانی که مردم در سیطره تاریکیها گر فار ایند تنها داد رسی که نمی 
تواند چون صبح» صباح نور و نجات را مژده دهد تو خواهی بود و بس. 

ول میور رومیت فاطمه ره | اه وارز تدا نوست کان کد 


وجود باغستانها و گلستانها در گرو روزهای بارانی است. 
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8 - فردای قیامت رسول خدا ا شفیع من خواهد بود چرا بود که علی 
اعلی پشتیبان من است. 

9 - به حکومت دیگران به هیچ وجه رضایت نخواهم داد حکومت کسانی که 
بیراهه رفتند و از امیر الم منین روگردان شدند. 

10 -راه من راه آل محمد و تا قیامت از این راه منحرف نخواهم شد. در آن 
روز بزرگ تنها چیزی که به کار من آید همین است و بس. 

از نگاه دیگران 

دانشمند بزرگ شیعه, علامه امینی درباره راوندی می گوید. 

«راوندی یکی از پیشوایان علمای شیعه, برگزیده این طایفه و از اساتید بی 
نظیر فقه و حدیت و از نوابغ و از اساتید بی نظیر فقه و حدیث و از نوابغ علم و 
ادب است. هیچ گونه عیبی در آثار فراوانش و تیرگی در فضایل و تلاشها و 
لمات دیش و اغمال یک و کب ارو ای وجرد اد 

«میزا عبدالّه افندی» که شرح حال بسیاری از بزرگان را به نگارش در آورده 
است» در این باره می گوید: 

«شیخ امام و فقيه» قطب الدین راوندی» شخصی فاضل, عالم. متبحر, فقیه 
محدث. متکلم. آشنای به اخبار و احادیث و شاعر بوده است, » 7۶٩‏ 

«میزا محمد باقر خوانساری» درباره قطب راوندی نوشته است؛ 

«او والاتر و بزرگتر از اینهاست که درباره وی گفته اند. چنانکه بعد از آگاهی 
از برخی تألیفات او بخصوص «شرح ابا الاحکام» وی تردیدی در این باره 
برای شنما خوالند کان بافی نمی عائن: ۲۳۳ 
«محدث قمی» از دیگر اندیشنندانی است که درباره قطب الدین جن آوزده 


ست 
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فال اس خض یه مخدت مقس قق راستکوم زر کوار» و از 
بر گترین معداتان شیج می باشد. ۴۹ 

نبوع فکری و فزونی تألیفات و عمیق تحقیقات علمی راوندی موجب گردیده 
تا علمای سنت نیز در مقابل او سر تعظیم فرود آورند. 

«ابن حجر عسقلانی» درباره راوندی نوشته است: 

«او در جمیع علوم فاضل است. و در هر نوعی از علوم صاحب تصنیفات بی 


ار ووا 


فرزندان قطب 

از ان دانشمند قرن ششم. سه فرزند پسر به نامهای عماد الدین علی, نصیر 
الدين خسن و طهر لقن مک شتا حه فده انك كه هر سه در شماز و نخان 
عصر خود بوده آند. 

کرچه بر شیت: تنتاک ی آکان زا ا اروا ام ا تون پر 
فروع آن سه فرزند در تاریخ دانش پژوهان تشیع محو نگشته است. 

«عمادالدین علی» از فقها و محدئان است که پس از پدر به روایت و تبلیغ 
عقاید و تفکرات تشیع پرداخته و تلاشهای بی فقه پدر را به ثمر نشانده است. 

مؤ لف کتاب «امل الامل» او را به عنوان فاضل» عالم» راکو و کے کته از 
شهید اول روایت می کند. ستوده است. 

«نصیر الدین حسین» نیز از دانشمندان عصر خویش بوده که به دست 
بیگانگان به شهادت رسیده است. در کتاب «شهداً الفضیله» نام او در ردیف 
عالمان شهید قرار گرفته "*"ولی جزئیات دیگری درباره شهادت او په دست 


نیامده ا هت 
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بدرش قطب الدين در کتاب جواهر الکلام خود اجازه نامه ای برای نصیر 
ی قوش یگ 
«ظهیر الدین محمد» از دیگر فرزندان قطب بود که همجون دیگر برادران» راه 


پدر را ادامه داد و به نقل روایات پیامبر و اهل بیت علیهم السلام پرداخت, 


غروب خورشید 

چهاردهم شوال 313 ق. اسمان شهر قم رنگی دیگر به خود گرفته بود و 
عالمان .و امان و دوستتاوان اهل یت عله السلام دز عانه فلب 
راوندی, بر بالین یکی از بزرگمردان گرد آمده بودند نزدیکی اذان ظهر بود که 
نسیم عطر آگین بهشت مشام راوندی را نوازش داد و شبنم اشک را دیدگان 
زنان و کودکان سرازیر گشت و جهان اسلام در عزای یکی از فرهیختگان مکتب 
اهل بیت علیهم السلام به سوگ نشست. 

پس از مراسم تشیع پیکر پاک آن فرزانه در جوار مرقد مطهر حضرت 
معصومه علیهم السلام به خاک سپرده شد و روح «سعید» محدثان با زمزمه 
«عاش سعیدا و مات سعیدا» به ملکوت اعلی پر کشید. 

از آن پس جسم مطهرش با کتابها و نوشته هایش جاودانه شد و روزی که 
س از هشت رن سے ران صن سر و( 
سالم و سیمای نورانیش رو به رو شدند چیزی جز این منزلت را برای او تصور 
نکردند که باید جسم مطهرش چون روح شاهد و ناظرش بر حوزه فقاهت اهل 
بيت عليهم السلام تا قيامت سالم بماند. حضرت آية الله مرعشى نجفى عليهم 
السلام به پاس خدمات او» سنگ قبری بلند و به یاد ماندنی را بر فراز به یادگار 
نهاد تا زائرین حرم فاطمه معصومه علیهم در ابتدای ورود و خروج از صحن 


مبارکش جشمانشان به قبر این فرزانه پزوگ روشن شود. 
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والسلام 
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ابن شهر آشوب متوفای 588 ق. 
در حریم ولایت 


محمد رحیم تیگ محمدی اندیان 


سراغاز 

داتفشل بد آواژه کی زاین که اش ب» یکی از بزرگمردان تاریخ است 
که زند کی و آثارش سراسر درس عبرت معنویت, شور و شوق و الگوی ایمان 
و تلاش است. 

او در طول زندگی پربار خویش همواره در راه احیای مکتب انسان پرور اهل 
بیت علیهم السلام و رشد و استحکام حوزه های علوم اسلامی کوشش فروانی 
از خودشان نشان داد. دانشمندی که در تمام علوم اسلامی مقامی بس بلند به 
کاس | ور و در تربیت شاگرد و تحقیق و تصنیف تا وایسین لحظات زندگی 
تلاش کرد. حال زندگی او را به اختصار مرور می کنیم. 

میلاد 

ابو عبداله محمد بی غلی بن شهر آشوب سروی مازندرانی معروف به «رشید 
الدین از عالمان بزرگ و معروف شیعه در اواخر قرن پنجم و اوایل ششم هجری 
ات 

این فقیه فرزانه در جمادی الثانی سال 488 ق, او به قولی 489 ق.) "به 
وا امد از که ور او یدرش» جدش نسبت «سروری» 
ادان بر می ایذ که اضل این خاندان بزرگ از ساری مازندرانی بوده 
است. اما درباره تولد خود وی که آباد در ساری بوده يا بغداد. نمی توان به 


يقيقن اظهار نظر کرد. 2 البته بعضی از محققان تولد «اين شهر آشوب» در بغداد 


)293( 


را ترجیح داده اند. 
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جد او شیخ شهر آشوب بن کیاکی, دانشمندان بزرگ شیعه و از مردم ساری 
بود که در گروه شاگردان نامی و ممتاز شیخ طوسی |متوفی 10 ق.) به شمار 
می رفت. )294( 
پدرش شیخ علی فرزند شیخ شهر آشوب نیز از فقیهان و محدثان فاضل و از 


295( 


دانشمندان بزرگ شیعه محسوب می شد "که در تربیت فرزند خویش از جان 


و دل تلاش کرد. 

شکوفایی 

محمد رفته رفته همچون دیگر کودکان همسن و سال خود رشد می کرد و 
ورک ھی کد اما فرقی که ا دیگ ان داشت این وڈ که در دای شام اده ای 
روحانی. دانش پرور و تربیت شناس پرورش می یافت. او چون به هشت 
سالگی رسید تمام قران را حفظ کرده بود و از این به بعد او را «حفظ» |حافظ 
قرآن) لقب دادند. 8 

این شهر آشوب بعد از فراگیری قران و دروس مقدماتی و ادبی به تحصیل 
علوم و معارف دینی مثل فقه و اصول, حدیت. رجال, کلام و تفسیر پرداخت. 

آغاز و انجام تحصیلات عالی او دقیقا معلوم نیست. اما همین قدر معلوم است 
که کو ره ينو و جدش وور کانی چون شيخ طوسی, عبدالواحد آمدی و قطب 
الدین راوندی سطوح عالی علم و ادب را گذراند ولی از آنجا که آن بزرگان هر 
یک در شهر و دیاری دور از هم ی می کردند به آین نتیجه می رسیم که ابن 
شهر آشوب در راه کسب علم و معرفت و برای استفاده از محضر دانشوران 
بزرگ شیعه در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری سالها از این شهر به 


اروا ا اروا هاچ هر ووا وه اش 


157 


اساتید 

1 وه شهر آشوب [ جد بزرگوار وی ) ۶۱" 

2 - شیخ علی |پدر دانشمندش) ** 

ژ - واعظ نیشابوری " |متوفای 508 ق.) معروف به «صاحب روضة 
الواعظین» و «فتال نیشابوری». اين عالم بت رک شستعه: زا در سال ۵ لا دق و 
شهر نیشابور به شهادت رساندند. 

4 - شیخ ابو علی فضل بن حسن طبرسی امتوفی 348 ق.) مفسر بلند آوازه 


300( 


شیعه هجری است "که داری تألیفات زیادی چون: تفسیر مجمع البیان و 
جوامع الجامع. اعلام الوری و... می باشد. 

2 - ابو منصور طبرسی» نویسنده کتاب رجالی خود «معالم العلماً» به بزرگی 
از او یاد کرده و درباره آثارزش می نویسد: 

«استادم احمد بن ابی طالب. کتابهای مختلفی دارد از جمله: الکافی در فقه 


و 00 


6 - «قاضی سید ناصح الدین آمدی (متوفی 550 ق.) صاحب کتاب ارزنده 


«غررالحکم و دررالکلم» 7۶ 

1 - ابوالفتوح رازی [متوفی E‏ علمای بزرگ عصر خود و از 
اساتید عصر خود بود که دارای کتاب معروفی به نام «النفض» می ی ۱ 

1 سید ضا الدین فضل اله راوندی کاشانی لمتوفای 907 ی.) 85 

10 - قطب الدین راوندی (متوفای 973 ق.) 

1 - ابوالحسن علی بن ابی القاسم بیهقی. معروف به ابن قندی 302 ق.] او 
مورخ شهیر خطه داش پرور سبزوار و خراسان و یکی از علمای بزرگ شيعه 


در قرن ششم هجری ات ۳ 
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ابن شهر آشوب همچنین در محضر گروهی از علمای اهل سنت نیز تحصیل 
کو اس که موز و افا غاد ا 

1 - ابوعبدالله محمد بن احمد نطنزى» مو لف كتاب «الخصائص العلويه على 
سائر البريه» a‏ 

2 - جارالله زمحشری معتزلی امتوفای 538 ق.) ابن شهر آشوب در نزد او 
کتاب «تفسیر کشاف» و «ربیع الابرار» و «الفایق فی غریب الحدیث» را که همه 
از تألیفات خود زمحشری است. خوانده و از این استاد اجازه نقل ات ان ان 


کتایها را نیز گرفته است, 908 


* 


موفقیت 
ابن شهر آشوب پس از سالیانی اقامت در حوزه های علمیه ایران و استفاده 
از محضر دانشمندان و اساتید بزرگ و مسافرتهای علمی در سرزمینهای مختلف 
ایران (مازنداران مشهد مقدس, نیشابور» سبزوار ری, کاشان, اصفهان و همدان) 
در سال 347 ق. با کوله باری از دانش و معنویت از شهر همدان به بغداد 


309( 


عزیمت کرد. و در بغداد که پایتخت بنی عباس و مشهورترین مرکز علوم 


اسلامی آن روزگار بود و دانشمندان زیادی در آن علوم و فنون مختلف پرداخت 
و هم در آن رشته ها کتایها نوشت. 8( 

ابن شهر آشوب از همان سالهای جوانی که در ایران و عراق مشغول تحصیل 
بود. تدریس هم می کرد. «وی هر علمی از علوم اسلامی را که به حد کمال دارا 
بود شروع به تدریس آن علم می کرد. » ۳" 

با اینکه در زمان ابن شهر آشوب دانشمندان عالمان بزرگی وجود داشتند که 
مورد احترام مردم و از جایگاه ویژه ای برخوردار بودند. در این ميان ابن شهر 


آشوب امتیاز و بر جستگی خاص داشت و مقام علمی و موفقیت او از دیگران 
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نمایان تر بود. او به هر شهری از ممالک اسلامی که حوزه علمیه داشت. می 
رفت در راس آنان قرار می گرفت و کار تدریس و بحث و پرورش شاگران را 
به صورت جدی و چشمگیرتری آغاز می کرد. 

شا گردان 

وی زمانی که در شهرهای بغداد. حله و موصل می زیست و در اواخر عمر 
که در شیر خلب قاس داشت و در عیبر رها الاي قت ردان یادن 
تربیت کرد که از میان به افراد می توان اشاره کرد: 

1 -علامه سید محمد بن زهره حلبی امتوفای پس از 585 ق.) 

2 - شیخ جمال الدین ابوالحسن علی بن شعره حلی جامعانی امتوفای 581) 

3 ۰ شیخ تاج الدین حسن بن محمد سواری 

1 " یحیی بن ابی طی حلبی 

0 س کمال این در خم 

ان کر اقلوفب یکی از آسانید عل و بخدیت»و اجار قل حدیتا بوذهااست: 
وی از اساتید خویش اجازه نقل روایت داشته و از آنها روایت می کرده است. از 
جمله ایشان؛ شیخ ابومنصور طبرسی, محدث شیخ علی ابن شهر اشوب. شيخ 
شهر آشوب. شيخ ابوعلی فضل بن حسن طبرسی |صاحب تفسیر «مجمع 
لبیان») شیخ جمال الدین ابوالفتوح رازی» قطب الدین راوندی و... می باشند. 

هجرت 

اوائل دوران خلفت مستضیتی (34 - 000) ابن شهر اشوپ در بغداد بود و 
مشتضیئی در تقویت افکار و گسترش عقاید و اقتدار علمای حنبلی سعی و 
کوشش می نمود. رفته رفته فعالیتهای چشمگیر ابن شهر اشوب از سوی 


مخالفان نادیده انگاشته می شد و او را تضعیف می کردند. از این رو بغداد دیگر 
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مکان مناسبی برای ارائه فعالیت ابن شهر آشوب نبود. وی بغداد را به قصد شهر 
تاربخی و عالم پرور حله ترک کرد و به آن دیار مهاجرت نمود. ابن شهر آشوب 
در سال /۵0 ق کرسی درس خود را در حله رونق بخشید و شروع به تدریس 
و تربیت شاگرد نمود و پس از سالیان دراز» حله را ترک کرد و به شهر موصل 
رفت و پس از اقامت زیادی در موصل سرانجام به شهر حلب (شهر ستارگان) 
هجرت کرد. 

نویسنده روضات الجنات می گوید: 

«علت انتقال ابن شهر آشوب از عراق به شهر حلب آن بود که شهرستان 
مزبور در آن روزگار مجمع رجال و بزرگان بوده و مردم آنجا هم عمومابا 
امامی مذهبان بخوبی رفتار می کرده و به مناسبت اینکه شهرستان حلب تحت 
نظر آل حمدان بود که امامی مذهب بوده اند.. نسبت به علمای شیعه احترام می 
کردند, » 312 

آثار جاودن 

ابن شهر آشوب قهرمان عرصه قلم و نگارش بود. او در اکثر علوم اسلامی - 
اعم از فقه» اصول, کلام» حدیث. تاریخ» تفسیر» رجال و... - تألیفات و تصنیفاتی 
ارزنده آموزنده و بی سابقه از خود به یادگار گذاشته که هر یک در نوع خود 
مهم و نشانگر نبوع فکری و مقام والای علمی نویسنده آن است ؛ آثاری که 
همواره مورد توجه و عنایت علمان و دانشمندان قرار گرفته است. 

اینک به معرفی برخی از آثار پر ارج آن دانشمتد پر ک شیعه می پردازيم: 

1 - متشابه القرآن و مختلفه؛ کتابی است تحقیقی که مو لف آن در سال 970 


ق در شهر حله به پایان برده است. ٍِ" 
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2 د متاق ال ابی طالب دنا ابن شهر اشرب در این ات گرانقدر متاقب و 
فضایل چهارده معصوم لاد را یکایک مورد بحث و شرح قرار داده است. 

3 معالم العما: او در یک کتاب کم حجم و پربار پس از برشماری نام 
1 تن از دانشمندان شرح حال کوتاهی از زندگی آنان و آثارشان را ذکر 
گرده است: 

4 -مناقب اللوصب 

و شانزده اثر ذیل: 

مخزون المکنون فى عیون الفنون, الطرائّق فى الحدود و الحقائق, مائدة الفائدة, 
امثال فی الامثال, الاسباب و النزول على مذهب ال الرسول, الحاوی, الاوصاف, 
المنهاج. الفصول فى النحو, الجدیده انساب أل ایی طالب الاربعین حدیثا در 
مناقب حضرت ا )» نخب الاخبار, الخصایص الفاطمیه. بيان التنزیل, الموالید 
(314) 

در عرصه شعر 

ابن شهر آشوب در عرصه شعر و ادب نیز حضوری نیکو داشت. و اشعار به 
جا مانده از ایشان بیانگر این است که او اشعاری توانا و زبردست و ادیبی ماهر 
بود. اشعار او بیشتر حاوی نکات اخلاقی عرفانی. حکیمانه و مدایح و مناقب 
اهل بیت - جا - بود و در نوشته ها و هم در اشعارش به مخالفان تشیع پاسخ 
داده و در این مورد اشعار زیاد سروده است. او اشعار خود را بیشتر در کتاب 
«مناقب» به مناسبتهای مختلف آورده و با کمال تأسف هنوز به صورت دیوان. 
با دفتر شعر, تدوین و تنظیم نشده است. ما در اینجا به عنوان نمونه دو بیت از 
اشعارش را که در مدح و منقبت ائمه اطهار - بَا - گفته است می آوریم؛ 

نف اا اند اھا قر 


و ائمتی من بعد ه اولاده 


162 


ان کان قد شرقت به اصحابه 
فنبوه ما شرفوا و هم اکباده, ا 

- بعد از رحلت پیامبر 1 مردمان را پیشوایانی بود. اما پیشوایان من بعد از 
آن حضرت فرزندان اویند. 

- چرا که اگر اصحاب او به سبب صحابه بود شرافت يافتند. فرزندان وی» هم 
این شرافت داشتند و هم جگر پاره های او بودند. 

از نگاه دیگران 

گفته ها و اظهار نظرهای دانشمندان اسلامی جراغی است تا ها در پرقو آنء 
شخصیت علمی شأن و منزلت معنوی مردانی چون ابن شهر آشوب را بهتر 
پشناسیم, پس با رت دیگران عظمت روحی و مقام علمی او را به نظاره می 

1 «علامه میرمصطفی حسیني تفرشی (بتوفی 1021 ق. تقل می کند؛ 

«رشید الدین محمد... شهر آشوب. پیشوای طایفه شیعه و فقیه آنان, شاعری 


بلیغ و نو بسنده پو د .., « 919 


«ابن آشوب شیخ الطائفه است و پایه فضل او به گفتگو ندارد. » ۱" 
3 -شیخ حر عاملی (متوفی 1104 ق.) می گوید: 


«ابن اشوب عارف به رجال و اخبار و احادیث. شاعر و ادیپ و جامع همه 
خوبیها بود, » ا018 


4 -علامه میرزا حسین نوری (متوفی 10 هق ) می نویسد: 


103 


«فخر شیعه, تاج شریعت. افضل الاوائل و دریای تلاطم ژرفی که ساحل 
ندارد. احیا کننده آثار مناقب و فضائل. رشید المله و الدین شمس الاسلام و 
المسلمین ابن آشوب فقیه. محدث, مفسر, محقق و.. » 1 

3 - دانشمند رجالی و محقق ملا علی قراجه داغی دیزماری علیاری (متوفی 
7ق.) می نویسد؛ 


«اپن آشوب مازندرانی» پیشوای طایفه شیعه... و نویسنده بود, » 999 

چنانجه از کتایهای نویسندگان بر می آید دانشمندان اهل تسنن آن طور که از 
ابن شهر آشوب تجلیل و به بزرگی یاد کرده اند. در حق کمتر کسی از علمای 
شيعه چنین کرده اند. 

اینک به گفته های یکی از آنان اشاره می کنیم تا از این رهگذر اندکی به 
شخصیت علمی و قدر و منزلت و شان او بیشتر پی بریم. 

خلام این مغر کی از غاا ن ورک اه نتم وب 

اید ی کے ی تفه اگوی یکی از شرا ان کا است :او در فت 
ال قران را حفظ کرده بود و در علم اصول شيعه به حد نهایی رسید, وی در 
علوم قرآنی و مشکلات حدیث و اخبار و لغت و نحو و موعظه در منبر 7 در 


زمانی که مقتفی خلیفه عباسی در بغداد بود از دیگران تقدم اق € 


رحلت 

سرانجام ابن آشوب. فقیه فرزانه اهل بیت عصمت و طهارت لیا پس از 
گذراندن صد سال عمر و حدود هفتاد سال خدمت پرتلاش به تشیع, با تحصیل, 
تعلیم و تربیت» تحقیق و تروبج احکام الهی و تحمل محنتهای بسیار در راه دین 
و استحکام حوزه های علوم دینی و رفع مسائل اجتماعی مردم و مشکلات 
شخصی زندگی» در شب جمعه 2 شعبان سال 300 ق در شهر حلب به ديار 
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باقی پر کشید و پیکر عزیزش را در نزدیکی شهر در دامنه کوه جوشن. در جوار 


مرقد حضرت محسن بن ابی عبداله الحسین طا دفن کردند. ۷۶ 
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سید بن طاووس متوفای 664 ق. 
سوره پرواز 


عباس عبیری 
ستاره سبز 


در پانزدهم 8509 ق تولد نوزدادی خانواده سعد الدین ابو ابراهیم موسی بن 
جعفر را از شادی و نشاط آکنده ساخت. ابو ابراهیم نوزاد نیمه محرم را به یاد 
ای ا 

همسر ابو ابراهیم دختر ورام بن ابی فراس دانشور شهره حله بود. ‏ علی 
اندک اندک در محضر پدر بزرگی چون ورام و پدری مانند سعد الدین ابو 
ابراهیم با القبای زندگی آشنا شد. او بزودی دریافت که ريشه در آسمان دارد و 
با سیزده واسطه یا امام حسن مجتبی E‏ وود می خورد. ال 

ورام برايش گفت که ابو ابراهیم دخترزاده شيخ طوسی اسست: ۲ و حکوته 
نیای بزرگوارش محمد بن اسحاق به دلیل زیبایی چهره و ناموزونی پاها به 


طافوتی شهرت داش ۱۳۲ 


*" هر چند همراهی این 


ورام در دوم محرم 5 ق دیده از جهان بست. 
زمان کوتاه کافی بود تا علی وی را بشناسد و همواره به عنوان الگو ستایهش 
کی 329 

ال ستاره حله تنها بدین استادان بسنده نکرد: شیخ نجیب آلدین بن نماء شید 
شمس الدين فخار بن معد الموسوی, سید صفی الدين الحسن الدربى» شيخ سدید 
الدین سالم بن محفوظ بن عزیزه السوروای» سيد ابو حامد محبی الدین محمد بن 
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کمال الدین حیدر بن محمد بن زید بن محمد به عبدالّه الحسینی و سید محب 
الدین محمد بن محمود مشهور به ابن نجار بغدادی از دیگر استادان وی شمرده 
می شدند, 30 

که ا که ناور هداو ت ان ی دس رو کارا 
تحقق نیافته» بلکه بیشتر بهره وری ستاره حله از آنها در قالب قرائت روایت و 
اجازه نقل حدیث بوده است. شتاب وی در آموختن مطالب دقیق علمی شگفت 
انگیز بود. آنچه دیگران در چند سال می آموختند او در یک سال فرا گرفت و 
پس از خواندن بخش نخست نهایه شیخ طوسی به چنان پیشرفتی دست یافت 


که ابن نما در پشت جلد اول نهایه اجازه ای به خط خویش برایش نگاشت. 
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علی که همواره پند ورام در گوش داشت و در هر رشته علمی که وارد می 
شد به چیزی جز تخصص نمی اندیشید "به اجازه استاد بسنده نکرده, بخش 
دوم نهایه را نیز خواند. "*" آنگاه مبسوط را به پایان برده بدین ترتیب پس از 
دو سال و نیم فقه آموزی, از استاد ہی نیاز شد واز آن پس تنها برای تقل 
روایت در محضر استادان حضور یافت, ٩‏ 

فقیه اندیشناک 

چون رضی الدین سید علی بر بام بلند فقه فراز آمد استادان حله از وی 
خواستند تا راه دانشوران گذشته را پیش گیرد و با نشستن در جایگاه فتوا مردم 
را با حلال و حرام الهی آشنا سازد. ولی ستاره خاندان طاووس نمی توانست 
بدین پيشنهاد پاسخ مساعد دهد. آیات پایانی سوره الحاقه [ولو تقول علینا بعض 
الاقاویل لاخذنا منه باليعين ثم لقطعنا منه الوتين فما منکم من احد عنه حاجزین: 


و اگر محمد به دروغ سخنانی به ما نسبت می داد او را گرفته» رگ گردنش را 
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قطع می کردیم و هیچ یک از شما نمی توانستید مارا از این کار بازداشته 
نگهدارنده اش باشید,] 

همواره در ژرفای روانش طنین می افکند و او را از نزدیک شدن به فتوا باز 
می داشت. او چنان می اندیشید که وقتی پروردگار پیامبرش را چنین تهدید 
کرده و از نسبت دادن سخنان و احکام خلاف واقع به خویش بازداشته است 


اف : :۳ 
اران راه خویش را از 


هرگز اشتباه و لغزش مرا در فتوا نخواهد بخشید. 
مفتیان جدا ساخت. 

ناگفته پیداست که این پایان پيشنهادها نبود. صرافان حله هرگز نمی توانستند 
گوهر یگانه آن دیار را نادیده گرفته, از آن به سوی دیگری رو کنند. بنایراین 
دیگر بار به آستانش روی آورده از او خواستند داوری شهر را به عهده گیرد. 
سید فرمود؛ مدتهاست میان خرد و نفسم درگیری است... من در همه عمر هرگز 
فتوانستم بین این دو دشمن داوری کرد میانشان آشتی برقرار سازم! کسی کند 
در همه عمر از یک داوری و رفع اختلاف ناتوان باشد چگونه می تواند در 
اختلافهای بی شمار جامعه داوری نماید؟ شما باید در پی کسی باشید که خرد و 
نفسش آشتی کرده به یاری هم بر شیطان چیرگی یافته باشند.. چنین کسی 


ئها“ دا (336] 
وان داوری درسب دارد, 


پیوند بزرگان 

ابو ابراهیم که خود را در برابر آینده فرزند مسوول می دانست زهرا خاتون 
فرزند ناصر بن مهدی, وزیر شیعی آن روزگار را برای همسری فرزند بر گزید. 

ولی رضی الدین مصلحت خویش را در گریز از ازدواج می دید. کشمکش 
میان فرزند و پدر مدتی ادامه یافت. تا آنکه علی بر آستان حضرت کاظم 4ا 


پناه برده» پس از پاکسازی روان به رایزنی با پروردگار روی اورد. نتیجه تفال 
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وی اظهار پاسخ مساعد به خواسته پدر بود. بدین ترتیب گوهر یگانه حله با آن 
زن ازدواج کرد و آل طاووس را در شادمانی فرو برد , بت 
مدتی بعد در سال ابو ابراهیم دیده از جهان فرو بست و رضی الدين را 


ست اند کن سا شش ۱ 

پایتخت شیطان 

اناک تاک اوازه هرت ری الذي دو سر آسر عرق دو آن داتشییر 
فرزانه به خواهش شیعیان بغداد رهسپار آن سامان شد. موید الدین محمد بن 
احمد بن العلقمی» وزیر روشن بین عباسیان وی را که در یکی از خانه های 
خویش جای داد. "*" سرور پرهیزگاران دانشمند حله در این شهر با انبوه 
مومنان و آندیشمندان دیدار کرد و تجربه های بسیار اندوخت. 

هر چند سید پارسای آل طاووس تنها برای هدایت شیعیان بغداد بدان سامان 
گام نهاده بود. در این شهر نیز از پیشنهادهای غیر قابل پذیرش آسوده نبود. 
مستنصر از وی خواست تا مقام آقای دار الخلافه را به عهده گیرد و سید چنانکه 
شیوه اش بود از پذیرش سر باز زد و خود را آماج تیرهای مسموم بدخواهان 
ساخت, تیرهای که سرانجام به هدف نشست و ذهن بیمار خلیفه را برای کیفر 
آن دانشور وارسته آماده کرد. ولی دست پنهان پروردگار به یاری بنده پاکدلش 
شتافته» وضعیت را به سود وی تغییر دا 

اندکی بعد مستنصر شخصیتهای بسیاری را واسطه ساخت تا فقیه آل طاووس 
مقام نقابت طالبیان را عهده دار شود, هر چند این مقام چیزی جز سرپرستی 
سادات عصر و زسید کی به امور آنان نبود. رضی الدین از پذیرش آن سر باز 


زد. او در پشت پیشنهادهای خلیفه خواسته های پنهانش را نیز مشاهده می کرد 


پس در برابر پافشاری دربار ایستاد و به وزير دوستدار اهل بیت اء که وی را 
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به پذیرش مقام و عمل به فرمان خدا می خواند. گفت: اگر پذیرفتن مقام و عمل 
به آنچه پروردگار می پسندد. ممکن است پس چرا تو در وزارت به کار نمی 
بندی؟! 

چون خلیفه سید را بر رای خویش استوار یافت» گفت: با ما همکاری نمی 
کنی در حالی که سید مرتضی و سید رضی در حکومت وارد شده مقام 
پذیرفتند. ایا آنها را معذور می دانی يا ستمگر می شماری؟ ہے تردید معذور می 
دانی! پس تو نیز معذوری! 

رضی الدین گفت: انها در روزگار آل بویه که ملوکی شیعه بودند. می زیستند. 
آن حکومت در برابر حکومتهای مخالف تشیع قرار داشت. بدین جهت ورودشان 
به کارهای دولتی با خشنودی خداوند همراه بود. *** 

با این پاسخ مستنصر برای همیشه از پیشنهادش چشم پوشید و برای 
سودجویی از دانشور پرهیزگار حله چاره ای دیگر آنديشید. 

مد تی بعد ازوم همنشینی رضی الدین با خلیفه بر سر زبانها افتاد. وزیران و 
درباریان هر یک به گونه ای دانشور پارسای حله را بدین کار فرا می خواندند. 

سید روشن بین آل طاووس که از نیرنگ مستنصر برای بهره گیری از نام 
خویش آگاه بود در برابر این پيشنهاد نیز سرسختانه ایستادگی کرد و بر دل سیاه 
خلیفه داغ ناکامی نهاد. 

در اين روزگار کامیاببهای پیوسته مغولان مستنصر را در نگرانی قرو برد. او 
چنان اندیشید که دانشور ال طاووس را به عنوان سفیر ترد سرور مغولان فرستد. 
پس نماینده ای به خانه سید فرزانه حله گسیل داشت و خواست خویش را به 
آگاهی وی رساند. رضی الدین بی درنگ پاسخ منفی داد و در توضیح گفت: 
سارت من جر شمان هچ د کازردی ارم 
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فرستاده مستنصر با شگفتی پرسید؛ چگونه؟ 

فقیه روشن بین حله گفت: اگر کامیاب شوم تا واپسین لحظه زندگی هر روز 
مرا به سفارتی خواهید فرستاد و از عبادت و کردار نیک باز خواهم ماند. و اگر 
کامیاب نشوم حرمتم از میان می رود. راه آزارم گشسوده می شود و مرا از 
پرداختن به دنیا و اخرت باز می دارید. علاوه بر این اگر تن بدین سفر دهم 
بدخواهان چنان شایع می کنند که فلانی به امید سازش با مغولان و بهره گیری 
ا ان یرای رادا غا سی هلا بدن قر ست ا یاد اسک ی تا 
بیمناک می شوید و کمر به نابودی ام می بندید. 

برخی از حاضران گفتند: چاره چیست, فرمان خلیفه است! 

سید همچون هميشه زندگی اش به قران پناه برد و کلام الهی نیز بر نیک 
ودن سر ولات داش اي را یا اش اوق ایت کد ا هھ دراد که جرا 


فرمان خلیقه را تادیده گر هه انس ۷۶ 


خاطره های سبز 

شال 041 ق را باید سال تحقق تنها سفیر سید پارسایان حله به بیرون از 
عراق نامید. او در این زمان با هدف حج راه حجاز پیش گرفت و با کوله باری 
از دستاوردهای معنوی به خانه بازگشت. دستاوردهایی که بايد یک قطعه کفن 
را در شمار آشکارترین آنها جای داد او از آغاز توقف در عرفات کفنش را به 
کیہ اش حاص بر د کد دافم سی او زا بد شاه خو در الا سوه 
آزای‌گاه پیامبر اکرم ب و معصومان خفته در بقیع ساییده, تبرک ساخت و به 
مثابه نفیس ترین هدیه برای خویش باز آورد. *" 
ناگفته پیداست عارف بزرگ حله در فرصتهای گوناگون به حرم معصومان 


می شتافت, در این زيارتها او به حقایقی دست می یافت که حتی تصور ان نیز 
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برای بسیاری از مردم ناممکن است, فقبه پاک رای حله در کتاب مهج الدعوات 
خاطره ای از سفر به سامرا را چنین بازگو می کند؛ 

«در شب چهارشنبه سیزدهم دیقعده سال 038 در سامرا بودم. سحرگاهان 
صدای آخرین پیشوای معصوم حضرت بقیه الله اب را شنیدم که برای دوستانش 
دعا ھی کرد و می گفت: 

پروردگارا! آنها را در روزگاری سرفرازی» سلطنت. چیرگی و دولت ما به 
زندگی بازگردان. » ٠‏ 

البته این تنها خاطره دانشور پرهیزکار حله از آن شهر آسمانی نیست. او 
سحری دیگر در سرداب سامرا صدای مولایش را آشکارا شنید که برای 
پیروانش دعا می کرد و پروردگار را چنین می خواند: 

«اللهم ان شیعتنا خلقت من شعاع انوارنا و بقیه طینتنا و قد فعلوا ذنوبا کثیره 
اتکالا علی حبنا و ولایتنا فان کانت ذنوبهم بینک و بينهم فاصلح بينهم و قاض 
بها عن خمسنا و ادخلهم الجنه فزحزحهم عن النار و لاتجمع بينهم و بين اعدائنا 
فی شطکن: ۱9۳۲ 

پروردگارا! شیعیان از پرتو نور ما و باقیمانده گل وجود ما آفریده شده اند و 
گناهان فراوانی به پشتگرمی دوستی و ولایت ما انجام داده اند. پس اگر 
گناهانشان ميان تو و آنها فاصله ای پدید آورده ميان آنها را اصلاح کن و 
گناهانشان را از خمس ما جبران فرما پروردگارا! آنها را از ان دور کرده. در 


اف جای ده و همراه دشمنان ما در خشم و عذاب خویش نیفکن. 
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پيشنهاد وزارت 

در این روزگار مستنصر دامی تازه گسترده, به رضی الدین چنین پيشنهاد 
کرد. وزارت بپذیر و هر چه مصلحت می دانی انجام ده, من تا پایان راه کنارت 
خواهم ماند و در یاری ات از هیچ کوششی کوتاهی نخواهم کرد 

سید چون هميشه از پذیرفتن پيشنهاد سر باز زد. ولی خلیفه بر خواسته اش 
پای فشرد. سرور پارسایان حله گفت: اگر مراد از وزارت من آن است که چون 
دیگر وزیران» بی توجه به ان وحی به هر وسیله ممکن کارهای وزارتی را به 
فرجام رسانم» پس نیازی به من نیست. وزیران کنونی چنین کرداری انجام می 
دهند. و اگر مراد آن است که به کتاب خدا و سنت رسولش عمل کنم بی تردید 
درباریان یعنی بستگان و خدمتگزاران بر آن گردن نمی نهند و تحمل نمی کنند 
البته آنها تنها نخواهند بود. پادشاهان و بزرگان پیرامون کشور نیز زیر بار نمی 
زونه خلاوه بر ای اکن داد کی اعات و ره رفار کم بعرافتد کت 
علی بن طاووس علوی حسینی می خواهد به جهانیان نشان دهد که اگر خلافت 
دست آنها بود چنین رفتار می کردند. بی تردید در این کار نوعی انتقاد و 
سرزنش بر پدرانت. که خلفای پیشین بودند. نهفته است. با این کار» تو ناگزیر 
کر هلاک خواهن مساو مرا باه ها واه اک گر اس ساشع د 
فرآن انست دجا کان به تسب اتهانی ماک ۾ هلاکت اجات یس اکتون ک: 
در پیشگاهت حضور دارم پیش از آنکه در ظاهر گناهی مرتکب شوم هر چه 
می خواهی انجام ده تو پادشاهی توانمندی و قدرت داری, *** 
هر چند این گفتار منطقی خلیفه را از پافشاری فزون تر باز داشت ولی روان 


اسان سید دیگر توان ماندن در سرزمین دامهای شیطانی را از دست داده بود 
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شایرافيه پس از با ده سال بایتقت را ترک گفت و سل سمت زادگاهش 


رهسیار ق 


کوچه های وصل 

رضی الدین در سال 041 وارد هله شد. ۲ و اندگی ان ان استتر ارم در سه 
شنبه هفدهم جمادی الثانی همان سال همراه دوست وارسته اش سید محمد بن 
محمد آوی به زیارت امیرمومنان علی طا شتافت, ۶۹٩‏ 

آنها نیمروز چهارشنبه به نجف گام نهادند و شب پنجشنبه نوزدهم جمادی 
الثانی زیر باران عنایت علوی قرار گرفتند. ۷ محمد آوی سیمای رویایی 
وصول رضی الدین را در رویا مشاهده کرد و بامداد خطاب به همسفرش چنین 
گفت: 

«در رویا چنان ديدم که لقمه ای در دست تو سید بن طاووس] است و می 


گوتی این لقمه از دهان مولایم مهدی اسک اکا قدری از آن را به من دادی, » 
)351( 


رضی الدین در پگاه پنجشنبه نیز آماج امواج حقایق قرار گرفت. شیدای 
مجذوب حله شرح آن لحظه های ملکوتی را چنین بیان کرده است: 

پگاه پنجشنبه چون همیشه به حریم نورانی مولایم على اا وارد شدم در 
آن جایگاه رحمت پروردگار, توجه حضرت امیرمومنان و انبوه مکاشفات چنان 
مرا در برگرفت که نزدیک بود بر زمین فرو افتم. پاها و دیگر اندامم در ارتعاشی 
هولناک از کنترل بیرون شدند و من در آستانه مرگ و رهایی از خاک قرار 
گرفتم. در این حالت فرامادی پروردگار به احسان خویش حقایق را بر من 
نمایاند. در آن لحظه ها شدت بی خودی ام به اندازه ای بود که چون محمد بن 
کنیله جمال از کنارم گدشته. سلام کرد. توان نگرستین به او و دیگران نداشتم و 


)357( 
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رازهای جمعه شب 

مسافران نجف در شب جمعه» بییت و هفتم جمادی الشانی 041 به حله 
بازگشتند. "روز جمعه یکی از آشنایان گفت: مردی نیک, که می گوید در 
بیداری امام عضر ا را ملاقات کرده, به دیدارت شتافته است. او عبدالمحسن 
نام دارد. 

پارسای آل طاووس ورودش را گرامی داشت و شب شنبه. بيست و هشتم 
جمادی الثانی» با میهمان پاک نهادش به گفتگو نشست. عبدالمحسن پس از بیان 
زیارت حضرت مهدی ا ادامه داد: امام فرمود نزد ابن طاووس برو و این پیام 
را به وی برسان. انگاه پیام را باز گفت. 

عارف بزرگ حله سپس بستر گسترد و چون میهمان آرمید خود آماده خفتن 
د ول پش ار اک خواب بر سر سا هانک ار رور کار رایت 4ا 
حقایقی فزون تر بر وی آشکار سازد. رضی الدین بعدها پرده از رویای آن شب 
برداشته. چنین داشگ 

در خواب مولای ما حضرت امام صادق اا را مشاهده کردم که با هدیه ای 
ف وو به دیدارم شتافته» .. ولی گویا من قدر این هدیه اش را نمی دانم و 
ارزشش را درست نمی شناسم. 

چون نیمه شب فرا رسید سرور پارسایان حله برای نیایش شبانه برخاست 
ولی حادثه ای شگفت وی را از این توفیق بازداشت» او خود داستان آن شب را 

.. برای نماز شب برخاستم... دست دراز کردم و دسته ابریق را گرفتم تا آب 
بر کف ریخته. وضو گیرم. ولی گویا کسی دهانه ابریق را گرفته باز گرداند و 
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به کارگیری آب نجس باز دارد... پس به کسی که آب آورده بود گفتم؛ ابریق را 
از کجا پر کردی؟ پاسخ داد: از نهر. گفتم: شاید این نجس باشد. آن را برگردان, 
پاک کرده, از آب نهر پر کن! پس رفت. ابش را ريخت و در حالی که من 
صدای ابریق را می شنیدم آن را شست. دوباره پر کرد و آورد. من دسته ظرف 
را گرفتم تا وضو سازم ولی گویا کسی دهانه ایریق را گرفته» برگرداند و مرا از 
وضو بازداشت. من باز گشته, به خواندن برخی از دعاها پرداختم و سپس مانع 
وضویم می شد. پس دریافتم که این حادثه برای باز داشتنم از نماز شب است 
با خود گفتم؛ شاید پروردگار اراده کرده فردا آزمونی و حکمتی بر من جاری 
کند و نخواسته برای سلامتی و رهایی از بلا دعا کنم. پس نشستم و نشسته به 
خواب رفتم. در رویا مردی را ديدم که می کتک کوب شا یه ود در جی 
رویش راه بروی: 

در این لحظه بیدار شدم» دریافتم که در کا داشت عبدالمحسن کوتاهی 
کرده ام. پس آمرزش طلبیدم. آنگاه سراغ ابریق رفته, وضو گرفتم و نماز 
گزاردم. 

فقیه روشن بین حله روز شنبه بر میهمان نوازی افزود و سفیر را چنانکه در 
کرات موه وو گرا و 

نامه ای از دوزخ 

دانشمند عارف حله از همنشینی با فرمانروایان می گریخت و در این باره 
هرگز پند دوستان ناآگاه را نمی شنید. روزی یکی از فقیهان روزگار به او گفت: 
امامان ما در محفل خلفا شرکت جسته, با آنها آمیزش داشتند. پس ورود ما به 


مجلس آنان نیز نمی تواند نکوهیده و ژیان اور باشد. 
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سید پاسخ داد: پیشوایان ما در محفل انان حضور می یافتند در حالی که 
قلبشان از شهوترانان حاکم رویگردان بود ولی تو آیا خود را چنین می دانی؟ به 
ویژه هنگامی که نيازت را برآورده می سازند و تو را از نزدیکان خویش قرار 
می دهند و نیکی درباره ات روا می دارند. آیا می توانی دل از دوستی آنان تهی 
کنی؟ 

فقیه کے کے درست. می. کی حطور اتوانان نزد توانگران هر گے ماد 
خضوو اهل کال مه ۱39 

در حله یکی از فرمانروایان ضمن نامه ای از آن فقیه گرانمایه خواست در 
خانه به ملاقاتش شتابد. سید در پاسخ چنین نوشت: ایا در کاخی که زندگی می 
کنی چیزی از آن برای خدا ساخته شده است تا در انجا حضور یابم» پان 
نشینم یا بدان نگرم؟ آگاه باش! آنچه مرا در روزهای آغازین عمر به ملاقات 
فرمانروایان می کشاند. اعتماد بر استخاره بود ولی اینک به فضل الهی از 
رازهایی آگاه شده» می دانم که استخاره در چنین مواردی دور از حق و صواب 
ات ۵50 

شاگردان 

بسیاری از دانشوران حله و دیگر شهرهای عراق از محضر نورانی پژوهشگر 
فرزانه روزگار خویش ابوالقاسم رضی الدین علی بن موسی استفاده کرده اند, در 
میان این جمع پارسا می توان از نامهای زیر به مثابه چهره های برجسته محافل 
لی رد ا د 

1 - شیخ سدید الدین یوسف علی بن مطهر «پدر علامه حلی» 

2 - جمال الدین حسن بن یوسف, مشهور به علامه حلی 


3 - شیخ جمال الدین یوسف بن حاتم شامی 
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ˆ شیخ تقی الدین حسن بن داوود حلی 


7 “شيخ جعفر بن محمد بن احمد القسینی 

8 - شیخ على بن محمد بن احمد القسینی 

9 - سید غیاث الدین عبدالکريم بن احمد بن طاووس [فرزند بزرگش] 
)1 سید احمد بن محمد علوی 

11 - سید نجم الدين محمد بن الموسوی 

2 ۰ شیخ محمد بن بشیر 

13 - صفی الدین محمد (فرزند سيدا 

4 ۰ رضی الدین محمد (فرزند دیگر سید) 

میراث سبز 


از عارف واصل حله نوشته های فراوان مانده است که به نام برخی از آنها 


اراس کف 


الامان من اخطار الاسفار و الزمان, انوار الباهره فى انتصار العتره الطاهره, 
الاسرار المودعه فى ساعات اليل و النهار, اسرار الصلوات و انوار الدعوات» 
البهجه لثمرات المهجه الدروع الوافیه» فلاح السائل و نجاح المسائل فى عمل 
الیوم و اللیل» فرج المهموم فى معرفه نهج الحلال و الحرام من علم النجوم. فرحه 
الناظر و بهجه الخواطرء اغائه الداعی و اعانه الساعیء الاحتساب على الالباب. 
الاقبال بالاعمال الحسنه, جمال الاسبوع فى كمال العمل المشروع. کشف المحجه 
لثمره المهجه. الله وف على قتلی الطفوف. المنامات الصادقات. کتاب المزارء 
مصباح الزائر و جناح المسافر, مهج الدعوات و منهج العنایات, محاسبه النفس, 


118 


ربیع الالباب, روح الاسرار و روح الاسمار. الطرائف فى مذاهب الطوائف. 
التشریف بتعریف وقت التکلیف. اليقين فى اختصاص مولانا على بامره المومنین. 
)357 

پرواز واپسین 

در حدود 040 ق سید برنامه ای نوین برای زندگی اش پی ریزی کرد او 
چنان اندیشید که بايد از همه مردم کناره بگیرد تا باران عنایتهای ویژه بر او فرو 
ارده یس استخاره گرد و به را انراد به تحف شغافت.و از سال 045 یا 
8 در حریم مقدس علی بو اقامت گزید» البته رضی الدین درست اندیشیده 
بود. او بعدها در این باره نوشت: 

در نجف از مردم کناره می گرفتم و جز فرصتی اندک با آنها آمد و شد نمی 
کردم. بدین میب مشمول عنایتها قرار گرفتم, عنایتهایی در دین» که سراغ ندارم 
ماتند آن را به کسی دیگر از ساکنان آن حریم داده باشند, 958 


€ ری ۱ ۱ > ۰ ۳ خی 29 
ان رو کھرة دن تجف ارامکاهی برای خرش ساخ 


و در روزهای 
پایانی سال 048 راه کربلا پیش گرفت. او سه سال نیز در حریم امام حسین 
راکاد هساو سام ا هد ایی کی اند که با اواد 
کو ای ساد کر س کی 7 کے ار مسا و سی دران أن دار ية 
شمار N‏ البته علاوه بر این نوعی بریدن و دور شدن تدریجی از بستگان و 
آشتایان نیز مورد توجه وی بوده است. ۶8۶ 

هر چند فقیه وارسته حله به سوی سامرا راه می سپرد ولی به دلیلی ناگفته در 
غاد فرود اعد و از سال 012 ق فیک پار در خانه قلایمی اش افاست: کید ۲۳۶ 
اما این توقف با اقامت روزگار جوانی تفاوت بسیار داشت. بیشتر وقت سید در 
خلوت می گذشت و به چیزی جز عبادت. راهنمایی مراجعه کنندگان و 


هگیم اردان کی ا رال ۱ ۱۱ و کر مول بر ای سور 
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برد و بغداد را محاصره کرد. "" رضی الدین که به اسایش مومنان می اندیشید 


آمادگی خود را برای گفتگو با مغولان درباره صلح اعلام داشت. ولی خلیفه 


۰ سرانجام 28 محرم فرا رسید. مغولان به شهر ریختند و شامگاهی 


نپدیرفت 
سراسر وحشت به شهر بغداد سایه افکند. شبی که شرف الدین ابوالفضل محمد. 
برادر گرانقدر رضی الدین نیز به شهادت رسید. !** سید پارسای حله خاطره آن 
میا نیاق اس 

«اين واقعه در دوشنبه 28 محرم بود و من در خانه خود در المقتدیه بغداد 
بودم ... آن شب را که شب هراس و وحشت بود تا بامداد بیدار ماندیم. خداوند 
ما را از آن حادثه ها و رنجها سالم نگاه داشت., » ۶۶۱ 

هلاکوخان مغول فرمان داد دانشوران شهر در مدرسه المستتصریه حاضر 
وو این برض که با ار کار طادل برش ت ا مستباه 
ستمگر» حکم دهند. رضی الدین از جای برخاسته. برتر بودن فرمانروای کافر 
عادل را تایید کرد, در پی او دیگر فقیهان نیز به تایید حکم پرداختند. » 9۶ 

فرمانروای مغول در دهم صفر 030 سید را فرا خوانده, امان نامه ای برای او 
رای عا کرو ۲۳ سید که در پی راهی برای بیرون بردن مومنان از 
پایتخت بود. هزار تن را گرد آورده. با حمایت سربازان هلاکوخان آنان را به 
حله رساند "و در نخستین فرصت خود به پایتخت بازگشت, ۶ شاید مومنی 
را از دردی برهاند یا بی گناهی را از کیفر رهایی بخشد. 

در این روزگار هلاکو از وی خواست مقام نقابت علویان را پبذیرد. رضی 
الدین که در آغاز این پيشنهاد را رد کرده بود با شنیدن پیامدهای رد درخواست 
هلاکوخان از زبان خواجه نصیر الدین طوسی, ناگزیر این مقام را پذیرفت و 


برای بیعت علویان مراسم ویژه ای برگزار کرد. "سه سال پس از آن. روزی 
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بیماری بر پیکر سرور فقیهان عراق سایه افکند و سرانجام در بامداد دوشنبه 
شا 01 ق روان هی اه اسان ر کش ۳۶ 


فرزندان سید 


سید خاندان طاووس دو پسر به نامهای محمد المصطفی و علی و چهار دختر 


داشت 374 


او در تربیت آنها بسیار سخت کوش بود و اهمیت ویژه ای به نخستین روز 
پای نهادن فرزندان به سن تکلیف. دلیل روشنی بر این حقیقت است. 

او خطاب به یکی از فرزندانش چنین نگاشته است: «فرزندم! خواهرت شرف 
الاشراف را اندک زمانی قبل از بلوغ نزد خود خواندم. به مقدار توان و آمادگی 
اش دستورهای دینی را برای او بیان کردم و به او خاطر نشان ساختم که بلوغ 
شرافت. و گرامتی است که خداوند به بنده اش فی دهد و این افتکار تضیب: تو 
مرت اس ۱ 

فر سایه اعت آن:عارف وازسته به: تربیست فرزندان: دراش شرفت 
الاشراف و فاطمه در سنینی بسیار اندک (اولی در 12 سالگی و دومی در قبل از 
9 سالگی) توفیق حفظ قرآن کریم یفتد. 819 
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خواجه نصیر الدین طوسی متوفای 013 ق. 


پاور وحی و عقل 


عبدالوحید وفایی 


زادگاه و ولادت 

سرزمین طوس ناحیه ای از خراسان بزرگ است که خاستگاه دانشورانی 
بزرگ و تاریخ ساز بوده است. در جغرافیای قدیم ایران» طوس از شهرهای 
مختلفی چون «نوقان» «طابران» و «اردکان» تشکیل شده بود و قبر مطهر 
حضرت علی بن موسی الرضا اج در حوالی شهر «نوقان» و در روستایی به 
نام «سناباد» قرار داشت که پس از توسعه آن, امروزه یکی از محله های شهر 
مشهد به شمار می یل 

کا زمانی «شیخ وجیه الدین محمد بن حسن» که از بزرگان و دانشوران 


)371( به 8 


قم بوده و در روستای «جهرود» از توابع قم E EEE,‏ 
خانواده و به شوق زیارت امام هشتم شیعیان به مشهد عازم شد و پس از 
زیارت. در هنگام بازگشت به علت بیماری همسرش, در یکی از محله های 
شهر طوس مسکن گزید. او پس از چندی به درخواست اهالی محل علاوه بر 
اقامه نماز جماعت در مسجد. به تدریس در مدرسه علمیه مشغول شد. در 
صبحگاه یازدهم جمادی الاول سال 591 ق به هنگام طلوع آفتاب. سپیده از 
خنده شکفته شد و درخشنده ترین چهره حکمت و ریاضی در قرن هفتم پا به 
عرصه وجود نهاد. )378( 

پدر با تفال به قرآن کریم نوزاد را که سومین فرزندش بود «محمد» نامید. او 


بعدها کنیه اش. «ابوجعفر» گشته, به القابی چون «نصیرالدین». 


«محقق طوسی», «استاد البشر» و «خواجه» شهرت یافت. 
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ایام کودکی و نوجوانی محمد در شهر طوس سپری شد. وی در این ایام پس 
از خواندن و نوشتن, قرائت قران, قواعد زبان عربی و فارسی» معانی و بیان و 
حدیث را نزد پدر خویش آموخت. 

مادرش نیز وی را در خواندن قران و متون فارسی کمک می کرد. پس از ا 
به توصیه در نزد دایی اش «نورالدین علی بن محمد شفیعی» که از دانشمندان 
نامور در ریاضیات حکمت و منطق بود به فراگیری آن علوم پرداخت. 

عطش علمی محمد در نزد دایی اش چندان بر طرف نشد و بدین سبب با 
راهنمایی پدر در محضر. «کمال الدین محمد حاسب» که از دانشوان نامی در 
ریاضیات بود. په تحصیل پرداخت اما هنوز چند ماهی نگذشته بود که استاد 
قصد سفر کرد و آورده اند که وی به پدر او چنین گفت: من آنچه می دانستم به 
او [خواجه نصیر) آموختم و اکنون سوالهایی می کند که گاه پاسخش را نمی 
دانم | 

پس از چندی آن نوجوان سعادتمند از فیض وجود استاد بی بهره بود دایبی 
پدرش «نصیرالدین عبداله بن حمزه» که تبحر ویژه ای در علوم رجال, درایه و 
حدیت داشت ند طوس امد و مخ که هر لحطف عط تغل ان ارون می 
گردید در نزد او به کسب علوم پرداخت. گرچه او موفق به فراگیری مطالب 
جدیدی از استاد نشد. اما هوش و استعداد وافرش شگفتی و تعجب استاد را 
برانگیخت به گونه ای که به او توصیه کرد تا به منظور استفاده های علمی بیشتر 
به نیشابور مهاجرت کند. 
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ای دز شهر وي و به دت اسعادقن: وتر الدین عدا ن حم لياس 
لاش غالمان کی را رن کرد وان ان کی اقب ی ای از سوق استاه 
افتخاری جاویدان یافت. 

در آخرین روزهایی که نصیرالدین جوان برای سفر به نیشابور آماده می شد 
تست ادن تقو و اه ات اما شا سک موس او ی 
بایست با تحمل آن اندوه جانکاه به تحصیل ادامه دهد. در حالی که یک سال از 
فوت پدرش می گذشت به نیشابور پای نهاد و به توصیه دایی پدر به مدرسه 
سراجیه رفت و مدت یک سال نزد سراج لالدین قمری که از استادان بزرگ 
درس خارج فقه و اصول در آن مدرسه بود» به تحصیل پرداخت. سپس در 
محضر استاد فریدالدین داماد نیشابوری از شاگردان امام فضر رازی -کتاب 
«اشارات اپن سینا» را فراگرفت. 

ی( سا تخت یی مشاه قرو ان خر او اة و اسان فن 
العاده خواجه نسبت به دانش اندوزی نمایان شد و فرید الدین او را به یکی 
دیگر از شاگردان فخر رازی معرفی کرده و بدین ترتیب نصیر الدین طوسی 
توانست کتاب «قانون ابن سینا» را نزد «قطب الدین مصری شافعی» به خوبی 
بیاموزد. وی علاوه بر کتابهای فوق از محضر عارف معروف آن ديار «عطار 
نیشابوری» |متوفی 628( نیز بهره مند شد. 

خواجه که در آن حال صاحب علوم ارزشمندی گشته و همواره به دنبال 
کسب علوم و فنون بیشتر بود» پس از خوشه چینی فراوان از خرمن پربار 
دانشمندان نیشابور به ری شتافت و با دانشور بزرگی به نام برهان الدین محمد 
بن مد بن على الضمدانن روي اهنا کشت او سین فد سر بته اصفهان 


کرد اما در بين را پس از آشنایی به «میثم ین علی میثم بحرانی» به دعوت او 
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و اسان از کی وهای سا ات ای یمن لوزن سس 
اصفهانی به شهر قم رو کرد. 

محقق طوسی پس از قم به اصفهان و از آنجا به عرأق رفت. او علم «فقه» را 
از محضر «معین الدین سالم بن بدران مصری مازنی» از شاگردان ابن ادریس 
حلی و ابن زهره حلبی] فرا گرفت. و در سال 019 ق از استاد خود اجازه تقل 
روایت دریافت کرد. 

آن گونه که نوشته اند خواجه مدت زمانی از «علامه حلی» فقه و علامه نیز 
در ایا کرس کشت وو راچد اوا 

«کمال الدین موصلی» ساکن شهر موصل. اغراق از دیگر داتشمندانی بود که 
علم نجوم و ریاضی به خواجه آموخت و بدین ترتیب محقق طوسی دوران 
تحصیل را پشت سر نهاده» پس از سالها دوری از وطن و خانواده, قصد عزیمت 


" راشان کرد. )379( 


دوران آشوب 

سالهایی که خواجه برای تحصیل در عراق به سر می برد اخبار پراکنده و 
ناگواری از تجاوز قوم مغول به اران به گوش می رسد. مغولها اقوام بیابانگردی 
بودند که در ابتدا به دامداری و شکار در بیابانها پرداخته, با جگزار و فرمابنردار 
چین شمالی بودند. زمانی «یسوگا» پدر چنگیز خان مفول که از روسای مغول 
بود» سر به شورش نهاد و عده زیادی از آن قوم را به اطاعت خود در آورد. 
پس از وی پسر بزرگش «تموچین» که بعدها به چنگیزخان شهرت یافت به 
جای پدر نشست و پس از جمع آوری لشکریان بسیار به کشورهای بسیاری 


و 
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ایران که در آن زمان حاکمی بی سیاست و نالایق په نام «سلطان محمد 
خوارزمشاه» بر آن فرمانروایی می کرد از هجوم مغولان در امان نماند و 
شهرهای مختلفی از آن مورد تاخت و تاز آنان قرار گرفت. 

گرچه تجاوزگری و توسعه طلبی از ویژگیهای این قوم ستم پيشه بود. رفتار 
غیر عاقلانه سلطان ایران با فرستادگان مغولی و کشتار آنان, در شروع حمله و 
تجاوز بی تأثیر نبود. این هجوم از سال 010 ق شروع شد و در پی آن شهرهای 
بسیاری از ایران بجز مناطق جنوبی کشور به تصرف مهاجمان در آمد و جنایات 


380 ۲ هه 
۱ "۳ این ميان سهر نیشابور 


هولناکی و ویرانیهای بی شماری به وجود آمد. 
آنچنان مورد تهاجم قرار گرفت که نه تنها مردمان بلکه حیوانات خانگی آن شهر 
هم از تيغ خونین متجاوزان در امان نبودند. پس از کشتار دستجمعی. هفت شبانه 
روز بر شهر اپ تفه ان را شخم ۳۳ برضی دد کان اور را 
0 نفر دانسته اند 

ای کل و ای وا وهی مسا ا 
نصیر را بر آن داشت با برای کمک به هموطنان و خانواده خویش راهی ایران 
شود. طوسی پس از رسیدن به نیشابور صحنه های دلخراش خون و آتش و 
ویرانی را مشاهده کرد و با اضطراب بسیار به سوی خانه ای که زادگاهش بود 
رفت اما کسی را در اه خان تافت: 

خواجه با راهنمایی یکی از همسایگان اطلاع پیدا کرد که مادر و خواهرش 
برای نجات جان خود به شهر قائن رفته اند. او نیز نزد خانواده خویش رفت و 
ا چا رای ای هی ا او 


مساجد شد و احترام ویژه ای به ذسٹ اواو عل 00 م از انکه 


بیش از سی سال از بهار عمرش می گذشت در قائن ازدواچ کرد. 
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خدمات ارزنده 

اسماعیلیان فرقه ای از شیعیان بودند که اسماعیل فرزند امام صادق نید را 
جانشین آن حضرت می دانسته بر او توقف کردند. این گروه پس از مدتها در 
سال 483 ق به دست حسن صباح در ایران رونقی دوباره یافتند و پس از 
چندی, گرایشهای شدید سیاسی پیدا کرده فعالیتهای خود را گسترش دادند. 
قلعه الموت در حوالی قزوین پایتخت انان بود و علاوه بر آن قلعه های متعدد و 
استواری داشتند که جایگاه امنی برای مبارزان سیاسی به شمار می رفت و 
سای ر لها شا مهد 

خواجه نصیرالدین پس از چند ماه سکونت در قائن» به دعوت «ناصر الدین 
عبدالرحیم بن ابی منصور» که حاکم قلعه قهستان بود و نیز مردی فاضل و 
دوستدار فلاسفه بود, به همراه همسرش به قلعه اسماعیلیان دعوت شد و مدتی 
آزادانه و با احترام ویژه ای در آنجا زندگی کرد. او در مدت اقامت خود کتاب 
وان ارا دلت ان سک ر ب درخ اس موی انش به زان ری 
ترجمه کرد و نام آن را «اخلاق ناصری» نهاد وی در همین ایام «رساله معینیه» 
در موضوع علم هثیت. به زبان فارسی نگاشت. 

ناسازگاری اعتقادی خواجه با اسماعیلیان و نیز ظلم و ستم آنان نسبت به 
مردم وی را بر آن داشت تا برای کمک گرفتن, نامه ای به خلیفه عباسی در 
بغداد بنویسد. 

دران عاد ای زا ری ا بار ریه وور از اة 
نصیر بازداشت و زندانی گردید. 

پس از چندی خواجه به قلعه الموت منتقل شد ولی حاکم قلعه که از دانش 


محقق طوسی اطلاع پیدا کرده بود با او رفتاری مناسب در پیش گرفت. 
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نصیر الدین طوسی حدود 20 سال در قلعه های اسماعیلیه په سر برد اما در 
این دوران لحظه ای از تلاش علمی باز ننشست و کتابهای متعددی از جمله 
«شرح اشارت ابن سینا» «تحریر اقلیدس». «تولی و تبری» و «اخلاق 
ناصری» و چند کتاب و رساله دیگر را تالیف کرد. 

خواجه در پایان کتاب شرح اشارات می نویسد: 

«بیشتر مطالب آن را در چنان وضع سختی نوشته ام که سخت تر از آن 
ممکن ثیست و بیشتر آن را در روزگار پریشانی فکر نگاشتم که هر جزئی از 
آن. ظرفی برای غصه و عذاب دردناک بود و پشیمانی و حسرت بزرگی همراه 
داشت. و زمانی بر من نگذشت که از چشمانم اشک نریزد و دلم پریشان نباشد و 
زمانی پیش نمی آمد که دردهایم افزون نگردد و غمهايم دو چندان نشود, » 783 

از آنجا که وجود اسماعیلیان حاکمیت و قدرت سیاسی مغولان را به خطر 
می انداخت هلاکوخان در سال 031 ق با اعزام لشکری به قهستان آنجا را فتح 
کرد 

حاکم قلعه پس از مشورت با خواجه نصیر, علاوه بر تسلیم کامل قلعه از 
مغولان اطاعت کرد و چندی پس از آن در سال 030 ق تاج و تخت 
اسماعیلیان در ایران برچیده شد و بدین سان خواجه نصیر بزرگترین گام را در 
جلوگیری از جنگ و خونریزی و قتل و عام مردم را برداشته. از این رو نزد 
خان مغول احترام و موقعیت ویژه ا 
هلاکوخان همچنین در فتح بغداد و کشتن آخرین خلیفه عباسی, از نظرهای 


خواجه طوسی بهرهگرفت. ‏ 
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معتصم (اخرین خلیفه عباسی] در دوران حکومت خود علاوه بر لهو و لصب. 
به خونریزی مسلمانان پرداخت, عده ای از شیعیان بغداد به دست پسرش 
(ابوبکر] به خاک و خون کشیده شدند و اموالشان به غارت رفت, ۷8٩‏ 

فرشته نجات 

مقام علمی و ارزش فکری نصیرالدین طوسی موجب شد تا هلاکو او را در 
شمار بزرگان خود دانسته. نسبت به حفظ و حراست از جان وی کوشا باشد و 
او وا در سره هرل شخ دارا 

خواجه که در آن ایام دارای مقام و صاحب نفوذ شده بود از موقعیت استفاده 
کرد و خدمات بسیاری به فرهنگ اسلام و کشورهای مسلمان روا داشت که 
پر از آنها عبات اند از 

1 - انجام کارهای علمی و فرهنگی و نگارش کتابهای ارزشمند. 

2 - جلوگیری از به ان کنیا کتابخانه بزرگ حسن صباح در قلعه 
الموت به دست مغولان 

3 - نجات جان دانشمندان و علمایی همچون ابن ابی الحدید |شارح نهج 
البلاغه ] و برادرش موفق الدوله و عطاملک جوینی که بی رحمانه مورد غضب و 
خشم مغولان قرار گرفته بودند. 

4 - جذب و حل شدن قوم مغول در فرهنگ و تمدن اسلامی به دست 
خواجه به گونه ای که موجب شد مغولان به اسلام روی آورند و از سال 094 
ق اسلام دین رسمی ایران قرار بگیرد. 

5 - جلوگیری از تهاجم آنان به کشورهای مسلمان. 

0 - تاسیپس رصدخانه مراغه در سال 0 ق. با همکاری جمعی از 


دانشمندان. 
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۲ ۶ احز‌ارت و تجهیز کتابخانه بزرگ رصدخانه در مراغه. سس 


اخلاق خواجه نصیر 

خواجه نه تنها مرد علم و کتاب و تحقیق و تالیف بود. بلکه دانشوری متعهد 
و برخوردار از ویژگیهای اخلاقی زیادی بود و هیچ گاه عملش بر تعهد و 
اخلاقش سبقت نمی گرفت, توجه به نظر دیگران و برخورد متواضعانه و 
حکیمانه با افراد از خصوصیات او به شمار می آمل تمایلات و روحیات عرفانی 
خواجه در برخی کتابهايش چون اخلاق ناصری و شرح اشارات مشهود است. 

مطیع ساختن مغولان بیابانگرد و ویران ساز, خود نشان بزرگی از رفتار و 
کردار حکیمانه اوست و این تا جایی بود که علمای بسیاری از شيعه و سنی به 
تعریف و تمجید خواجه زبان گشودند. 

علامه حلی از شاگردان معروف خواجه نصیر می گوید: 

«خواجه بزرگوار در علوم عقلی و نقلی تصنیفات بسیار دارد و علوم دین بر 
طریقه مذهب شیعه کتابها نوشت. او شریف ترین دانشمندی بود که من دیده ام. 
90 

ابن فوطی -یکی از شاگردان حنبلی مذهب خواجه نصیر -می نویسد؛ 

«خواجه مردی فاضل و کریم و الاخلاق و نیکو سیرت و فروتن بود و هیچ 
گاه از درخواست کسی دلتنگ نمی شد و حاجتمندی را رد نمی کرد و بر خورد 
او با همه با خوش رویی بود. » ** 
ابن شاکر - یکی از مورخان اهل سنت "اخلاق خواجه را چنین توصیف 


س کی 
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«خواجه بسیار نیکو صورت و خوش رو و کریم و سخی و بردبار و خوش 
معاشرت و زیرک و با فراست بود و یکی از سیاستمداران روزگار به شمار می 


رفت , » 9 


شاگردان 

نصیرالدین طوسی در شهرها و کشورهای مختلف رفت و آمد می کرد و 
همچون خورشیدی تابان نورافشانی کرده, شاگردان بسیاری را فروغ دانش می 
بخشید , برخی از آنان به این قر از است؛ 

1 - جمال الدین حسن بن یوسف مطهر حلی (علامه حلی -متوفی 126 ق) 
او از دانشوران بزرگ شیعه بود که آثار گران سنگی از خود به جای نهاد وی 
شرحهایی نیز بر کتابهای خواجه نگاشت. 

2 - کمال الدین میثم بن علی بن میثم بحرانی. او حکیم» ریاضیدان. متکلم و 
فقیه بود و عالمان بزرگی از محضرش استفاده کردند. وی گرچه در رشته 
حکمت زانوی ادب و شاگردی در مقایل خواجه بر زمین زد. از آن سو خواجه 
از درس فقه وی بهره مند شد. این محقق بحرینی شرح مفصلی بر نهج البلاغه 
نوشته که به شرح نهج البلاغه ابن میثم معروف است. 

ر " محمود بن مسعود بن مصلح شیرازی, معروف به «قطب الدین شیرازی» 
(متوفی 0 ق )او از شاگردان ممتاز خواجه است وی در چهارده سالگی به 
جای پدر نشست ودر بیمارستان به طبابت پرداخت. سپس به شهرهای مختلفی 
سفر کرد و علم هثیت و اشارات ابوعلی را از محضر پر فیض خواجه نصیر فرا 
گرفت. قطب آلدین کتابهایی در شرح قانون ابن سینا و در تفسیر قرآن نوشته 


است: 
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4 کال الدیم عبدالرزاق شبات بغدادی 042۱ 12۵۰ ق) او ھا 
مذهب و معروف به ابن الفوطی بود. این دانشمند مدت زیادی در محضر خواجه 
علم آموخته است. وی از تاریخ نویسان معروف قرن هفتم است و کتابهای معجم 
الاداب. الحوادث الجامعه و تلخیص معجم الالقاب اد ایا ازشت: 

5 سيك ركن لیم امیش بای امصوفی 715 ى از قادن و هدر اهان 
خاص خواجه بوده و شرح هایی بر کتابهای استاد خویش نوشته و علاوه بر 
تواضع و بردباری, از احترامی افزون برخوردار بوده است. وی در تبریز به خاک 
سپرده شده است. 

برخی دیگر از شاگردان خواجه نصیر عبارتند از: 

ابراهیم حموی جوینی 

اثیرالدین اومانی 

مجدالدین طوسی 

مجدالدین مراغی 

دانش خواجه 

تبحر خواجه نصیر الدین طوسی در علوم عصر خویش به ویژه فلسفه 
ریاضیات, کلام منطق ادبیات و نجوم. بزرگان را بر آن داشته تا زبان به 
ستتایشن وی کون با تغییراتی جرن داستاه البشر» اقل علما» «ساطان 
فقها». شرا علم», «اعلم تست ا «عقل حادی عشر». «معلم ثالث» از 
او یاد کنند. 

این گونه ستایشها از مقام علمی خواجه حتی در کلمات و جملات دانشمندان 
غير مسلمان نیز موج می زد. چنانکه نوشته اند خواجه در رشته های ذیل از 


تخصص کافی بهره مند بود. 
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الف -ریاضیات 

او در ریاضی از نظرهای برجسته ای برخوردار بود به گونه ای که تا به امروز 
در جبر. حساب, هندسه مثلثات و سایر علوم ریاضی از دانشمندان این رشته به 
ا ےآ 

دانش پژوهان غربی» خواجه را تنها از طریق این رشته شناخته و دیگر علوم 
و فنون وی از نظر آنان پنهان مانده است. او با تاليف كتاب «الشکل القطاع» 
نظریات جدیدی در ریاضی به وجود آورد و بحث مثلثات را از علم فلک جدا 
کرده, هر کدام را موضوعی جداگانه به حساب آورد. 

محقق طوسی اولین دانشمندی بود که حالات شش گانه مثلث کروی در قائم 
الزاویه را به کار برد. تالیف سی و پنج اثر در موضوع ریاضی از سوی خواجه 
دلیلی روشن بر این است که وی از دانشوران برجسته این علم بوده است. 

ب - فسلفه 

حواجه در عصری زندگی می کرد که امام فخر رازی متعصبانه بر افکار و 
قرات قل ادلی شام فا و عاق فمف رات موش 
می ساخت و کسی را هم یارای ایستادگی در برابر شبهات او نبود. به گونه ای 
که افکار ابن سینا از توجه فلاسفه دور گشته و مورد بی مهری قرار گرفته بود. 

در این برهه, خواجه نصیر پا به عرصه نهاد و با نوشتن کتابی در شرح 
کارت انم سا هاش اکا ات ف رای را که ار ركان اهل هین بو 
پاسخ داده, بار دیگر افکار عالی و مهم بوعلی حیات تازه ای یافت. 

ج "کلام 

علم کلام به بحث و بررسی پیرآمون عقاید اسلامی می پردازد. این علم از 


عصر معصومین - اسلا - به ویژه دوران شکوهمند امام صادق 1 و پس از 
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ان همواره مورد توجه مسلمانان بوده است. خواجه نصیرالدین در قرن هفتم با 
تالیف کتاب بسیار مهم و مستدل «تجرید العقاید» محکمترین متن کلامی را به 
رشته تحریر در آورد و افقهای تازه ای به روی مشتاقان این علم کشنود: ایتن 
کتاب جاودانگی هفتصد ساله خود را همچنان حفظ کرده است و هم اکنون در 
حوزه های علمیه و دانشگاههای اسلامی تدریس می شود. 

و اخلاق 

پرداختن خواجه به هئیت. ریاضیات. نجوم و دیگر علوم رایج آن زمان. وی 
را از توجه ویژه به علم اخلاق و مسائل تربیتی غافل نکرد. محقق طوسی با 
نگارش کتاب «اداب المتعلمین» دستورالعملهای ظریف اخلاقی را به شیوه ای 


بایسته برای تمامی دانش پژوهان بیان داشته است. 


۵ -ادبیات 

ذوق لطیف و طبع ظریف خواجه او را بر آن داشت تا قلم استوار خویش را 
دز افبیات و شعر نید ید گار گرد گاب «اغاری, تاصری» که په دست نو اناغن 
ځواچه په رشتد شفر بر در آمده-یکی از شاهکارهای قر قارسی امیت 

اا کی یره ان نک دا و کاب ار لاتاز» را درو علم 
عروض نوشته است. 

بعضی از اشعار این دانشمند که گوشه ای از اندیشه های وی را در قالب شعر 
سم کرو سکاو در ا کیت ی کب 
موجود بصق. واحد اول باشد باقی همه موهوم و مخیل باشد 
هر چیز جز او که اید اندر نظرت نقش دومین چشم احول باشد 
لذات دنیوی همه هیچ است نزد من در خاطر از تغیر آن هیچ ترس نیست 


روز تنعم و شب عيش و طرب مرا غیراز شب مطالعه و روز درس نیست 
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طوسی به زبان عربی نیز اشعاری سروده است. 


آثار یر 


نصیر الدین در دوران حیات ارزشمند خویش, به رغم اشسوب و حوادث 
مخاطره انگیز و فشارهای سیأسی. اجتماعی و نظامی آن عصر. توانست حدود 


یکصد و نود کتاب و رساله علمی در موضوعات متفاوت به رشته تحریر 


دراورد. 


برخی از آثارش عبارت اند از؛ 


- 1 


تجرید العقاید. که در موضوع کلام نگاشته شده و به دلیل اهمیت فوق 


العاده آن مورد توجه دانشمندان قرار گرفته و شرحهای بسیاری پیرامون آن 


نوشته شده است. 


ا 


3 
4 
ل 
0 


فرح اھا رات این کاب ظرحی بر اشازاث بوغلی سیتاً است: 


اخلاق ناصری 
ˆ تحریر اقلیدس 


- تحریر مجسطی 


" زیج ایلخانی 


- اثبات الجواهر 
- اثبات اللوح المحفوظ 
- اشکال الکرویه 


` شرح اصول کافی 
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14 - رساله ای در کلیات طب 


و ده ها کتاب و رساله علمی دیگر. 


غروب خورشید 

هیجدهم ذیقعده سال 013 ق, است. آسمان بغداد غروب دیگری در پیش 
دارد. مردی که پس از عمری نورافشانی و تبلیغ وحی, توانمند و پرتلاش به 
یاری عقل شتافت اینک در بستر بیماری افتاده و بستگان و دوستان به گردش 
حلقه زده اند. در همین حال یکی از اطرافیان به او نزدیک شد و گفت؛ وصیت 
کن پس از مرگ در جوار قبر حضرت علی دب به خاک سپرده شوی! خواجه 
با ادب جواب داد مرا شرم می آید که در جوار این امام امام کاظم ا ) بمیرم 
و از استان او به جای دیگر پرده شوم. 

یسن از این کو خواجه به ملاقات خدای خویش شتافت, مراسم تشییع 
جنازه او با حضور شماری از ارادتمندان و مشتاقانش به سوی استان مقدس 
امام موسی کاظم ا انجام گرفت. 

ھکاس که می خواستنک قبری برای او عفر کے بے قیری از پیک ساخ 
برخوردند که تاریخ آماده شدن آن مصادف با تاریخ تولد خواجه بود. سرانجام 
پیکر مطهر این دانشمند طوسی در همان قبر, در آغوش خاک جای گرفت. 

فرزندان 

خواجه نصیر سه پسر از خود به یادگار نهاد: صدرالدین علی» فرزند بزرگ او 
که همواره در کنار پدر و همگام با او بود و در فلسفه» نجوم و ریاضی بهره کافی 


ذاشنت. 
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دومین فرزندش اصیل الدین حسن نیز اهل دانش و فضیلت بود و در زمان 
حیاتش اغلب به امور سیاسی مشغول بود. 


کشورهای اسلامی را به عهده داشت. 
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محقق حلی متوفای 010 ق 

مرزبان فقاهت 

محمد رحیم بیگ محمدی اندریان 

مقدمه 

عالمان دین که شاگردان مکتب ائمه اطهار -علبهم السلام -هستند با تاسی 
به ائمه خود را قربانی اسلام و دین کردند. آری! اگر این ایثار و از خود 
اتکی های عالمان دین نبود امروز از اسلام خبری نبود. روحانیون بودند که 
روحیه سرح جهاد و شهادت را در طول چهارده قرن گذشته. زنده نگه داتشند و 
فقه و تفسیر و حدیث و دیگر علوم اسلامی و در یک کلام. فرهنگ اسلام ناب 
محمدی ب را به ایندگان رساندند. 

فقیه بزرگ, محقق حلی یکی از این پاسداران ارجمند فرهنگ تشیع است که 
در قرن هفتم هجری بزرگترین پرچمدار اجتهاد و فقاهت شیعی بود و آثار 
ارزشمند این شریعت شناس نو اور پس از گذشت هفت قرن, تازه و در نوع 
خود کم نظیر می باشد و سبک فقاهتی او هنوز هم مورد استفاده و محور تحقیق 
راهیان فقه پویای ال محمد صلی الله علیه و سلم است. 

حوزه بغداد 

قبل از شهر تاریخی «حله» بغداد مرکز علم و نشر اسلام و فقه شيعه به 
خماپ می امد دو ان زمان فقیهان نامدار شيعه همچون شيخ میت در کته 
به سال 413 ق.) و شاگردانش سید مرتضی علم الهدی (متوفای 430 ق.) و 
سید رضی کرو آورنده اثر جاوید نهج البلاغه و نیز فقیه بزرگ شيخ طوسی 


(متوفای ۱ ق.) در شهر بغداد هل دا مدتی شهر بغداد و اطراف آن 
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را قحطی. سخت در فشار گذاشت و مردم درمانده آن رو به دیگر سامانها کردند 
و ای بسا برخی برای هميشه دیار خود را ترک گفتند. 

نام آوران حله 

در برگهای کهن تاریخ حله حقایقی را می يابیم و در آن چهره هایی پر نور 
دانشمندانی که تا به امروز نامشان زنده است و هر یک ستاره ای درخشنده در 
اسا تشیع می باشند, نام جمعی از آنان بدین قرار است؛ 

1 - ابن ادریس حلی (543 ۰ 598 ق.), 

2 سدیدالدین حلی امتوفای 000 ق.). 

3 -سید رضی الذین علی ۱09۱ 0045 ق)). 

4 -سید رضی الدین محمد حسین اوی (آبی -متوفای 054 ىء 

د - ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن بن یحیی معروف به «محقق, محقق 
اول. محقق حلیء شيخ فقیه. نجم الدین. صاحب شرائع» و لقب او «کشاف شرایع 
پیامبر آخر الزمان» (۵02 + 610 ق.). 

6 -علامه حلی (846 - 126 ق). 

7 - فخرالدین مشهور به «فخر المحققین» فرزند علامه حلی (682 - 111 
ق. 

8 - محمد مکی عاملی مشهور به «شهید اول» (34 ۰ 00 اق.). 

از میلاد تا مدرسه 

شیخ حسن حلی پدر محقق حلی یکی از عالمان بزرگ دين در شهر حله با 
کمال احترام و عظمت زندگی ہی گرد در یکی از روزهای سال 002 ق. بود که 


فرزند سعادتمندش ا شيخ حسن نام فرزند را جعفر نهاد. «جعفر» 
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نام پیشوای ششم شیعیان و احیاگر مکتب توحیدی تشیع و گسترش دهند 0 
فرهنگ غنی اسلام است و بدین سبب نیز این مکتب را «جعفری» نامیده اند. 
این کودک بعدها لقب «محقق» گرفت و آوازه اش به همه جای عالم رسید. 
عراز آغاز کرک اهرشن و اماد سرا هرو یدق کیرش دان بز 
فضایل اخلاقی و معنوی نمود. مقدمات و علوم دینی را نزد پدر دانشمندش فرا 
گرفت و از عالمان دیگر شیعه نیز بهرها برد و در علوم و معارف اسلامی از 
جمله در فقه و اصول و کلام و پاره ای دانشهای دیگر تسلط کامل یافت. در 


همین اوان بود که در ميان عالمان نام 7۳1 اوا ای والا یافت. 


اساتید محقق حلی 

خی ل او و درو ع وا نون او با عالمان ما 
آن دیار ارتباط یافته و از آنان توشه بر می گرفت و با آنان به مذاکره می 
پرداخت و استفاده های بسیار می برد و با این کار بر اندوخته های علمی و 
معنوی اش می افزود. 

در اینجا به نام گروهی از استادان «محقق حلی» اشاره می نماییم: 

1 - پدرش «شمس الدین حسن حلی». 

2 ابن زهره حلی. 

" تاج الدین حسن بن على دربى. 


تب 


- سید مجدالدین على بن حسن عریضی. 
۱ - سید فخار موسوی. 
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تربیت مردان علم و عمل 

محقق حلی در نزد اساتید بزرگ فقه و معارف اسلامی, زانوی ادب زد و 
دانشهای مرسوم حوزه های علمیه را از آنان فرا گرفت و سرانجام عالمی بزرگ 
و استادی ماهر گردید و به تدریس فقه و معارل اسلامی و تربیت شاگرد همت 

شاگردان وی نه تنها از دانش او بهره می بردند بلکه از کرامتهای اخلاقی و از 
روش زندگی بسیار ساده و سرشار از ایمان آن استاد نیز سودمند می شدند. به 
حقیقت که در سایه تلاشهای او استعدادهای فراوانی به کمال نایل آمدند. 

رفتار خوب محقق با شاگردان و نحوه تدریس و تربیت او باعث شد که 
شاگردان وی همانند ستارگان فروزان در آسمان عالم اسلام بدرخشند. او هر 
کناب تاره امد ادق به رین وا ی داشت و ھکاس کے ار فا حرش 
گرایش معنوی می دید. بی نهایت به او توجه می کرد و بزرگش می داشت. 

شخصیت شناسان شیعه نام گروهی از فس ووردکان «محقق حلی» را 
چنین بر می شمرده آند؛ 

1 -علامه حلی؛ (648 ۰ 720ق.). 

2 ابن داوود حلی (647 ۰ 115 ی) ۱۶ 

3 عبدالمزیزالسرایا صفی آلدین حلی ۱8 

4 - سید غیاث الدین عبدالکريم. معروف به «ابن طاووس» |6۵48 - 093 
ق( 38 

0 - سید جلال الدين محمد بن علی بن طاووس اا 

0 - ابو زکریا نجیب الدین» معروف به «ابن سعید هذلی حلی» ۵ ۵01 - 
9 ی 39 
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در ان شا ردان محقق, علامه حلی از برجستگی خاصی برخوردار است. 
وی که خواهرزاده محقق است از دوران کودکی په تحصیل علوم اسلامی و کسب 
کمالات معنوی پرداخت و هنوز به سن تکلیف پا ننهاده بود که به درجه اجتهاد 
نائل گشت. ت او علاوه بر ادى محقق )401 مدتها از يدر رارک 


سدیدالدین پوسف و خواجه نصیرالدین طوسی کسب فیض کرده امتت: 


زات 

در هال 056 ق:هلاکرعان سفول از خراننان برای کح داد حرکت کرد در 
این زمان بغداد و شرهای دیگر عراق از مراکز مهم نشر علوم اسلامی بود. اکثشر 
اهل حله قبل از فتح بغداد به دست لشکر مغول» به بیرون شهر فرار کردند» جز 
عده کمی از جمله علامه حلی و پدرش. این چند نفر نامه ای به هلاکو نوشتند و 
کار جا که کح بر کا نان کر در که رتوو حوژه های لے از 
بین نروند. هلاکو از حمله به این شهرها خودداری کرد. هلاکو علامه و پدرش 
و.. را طلبید و از آنان پرسید: چگونه پیش از فتح» به من نامه نوشتید و امان 
ا از اتیکین که من هوقا شا را بو کم غراف کرو 

پدر علامه حلی در جواب گفت: در حدیثی که از پیشوای ما علی لب 
درباره حوادث آینده به ما رسیده است. اوصاف سرداری که بر آخرین خلیفه 
عباسی پیروز می شود. ذکر شده که آن اوصاف با شما مطابقت دارد, بنابراین 
خواستیم قبل از فتح و خونریزی از شما امان بگیریم ! ۲*۶ 

پس از فتح بغداد. حوزه های علمیه آن شهر بکلی ویران شد و حوزه علمیه 
عظیم بغداد به شهر حله انتقال یافت. 

عالمان حله تصمیم گرفتند که مدارس حله را افزایش دهند و اندیشمندان را 
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بعد از اين. شهر حله مرکز علوم دینی تشیع گردید و محقق حلی در این اقدامات 
ایا تایه تن مق را خاش کرد 

استقبال از خواجه نصیر 

در سال 002 ق, خواجه نصیرالدین طوسی آن دانشمند بلند آوازه و کم نظیر 
شيعه به همراه هلاکوخان مغلول به بغداد آمد. وی می خواست از علمای حله و 
حوزه های علمیه آن دیار دیدار کند. محقق از آمدن خواجه به حله مطلع شد و 
اعلام استقبال کرد. چون خواجه از اعلام استقبال محقق و علمای حله آگاه شد 
فروتنی و تواضع به او اجازه نداد که به زحمت ایشان در استقبال از او راضی 
شود. 

بنابراین بدون الاع قبلی وارد شهر حله شد و قبل از هر چیز به قصد دیدن 
محقق به حوزه مرکزی شهر در آمد. محقق بر فراز منبر مشغول تدریس بود که 


ناگاه خواجه وارد جلسه شد. چون چشم محقق به خواجه افتاد در بلای منبر 


خوش ام کفت: قق خواست درس را تفیل ماید ولی خواعه راضی تفته: 


بلکه بر ادامه تدریس اصرار sS‏ 


باغ بی خزان 

آثار «محقق حلی» هر یک ستاره ای تابناک در آسمان علم معرفت است که 
تا ابد خواهد درخشید و کتابهایش گلهای باغ بی خزان جاودانی است که غبار 
کت کی و اقس دک پر نها تسه اسنت: بخدا و تنل ال په او دوق و اند اد 
سرشاری داده بود و او نیز از این نعمت بزرگ الهی توانست بخوبی بهره مند 


شود. او علاوه بر تربیت شاگردان ممتاز, آثار مهمی در زمینه فقه. اصول, کلام 
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منطق» ادبیات به جامعه اسلامی عرضه کرد. برای پرهیز از طول کلام به 
چن او ی اا کی 

1 ا ا این کاب یکی از کے کے ایال است وکر 
هاست که در حوزه های علمیه شیعه و چندی است در دانشگاههای کشورهای 
مختلف تدریس می شود. در طی قرون متمادی حدود یکصد. بلکه بیشتر. بر این 
اثر نفیس شرح نوشته شده است. از جمله: جوهر الکلام. مسالک الافهام و 
مدارک الاحکام. 

همچنین دهها حاشیه "از بزرگان شیعه بر این کتاب نوشته شده است. از 
جمله: حاشیه محقق کرکی حاشیه آقا جمال الدین محمد خوانساری و دیگران. 

کتاب «شرائع الاسلام» یکی از شاهکارهای جهان دانش است که سزا نبود 
در قالب زبان عرب محضور و محبوس باشد و غیر عرب زبانان از محتوای 
حیاتبخش آن محروم گردند. به همین سبب این کاب به زبانهای مختلف از 
سوی اهل فن و دانش ترجمه شده است. از جمله: ترجمه به زبان روسی» 
فرانسه, انگلیسی, استانبولی و فارسی, ۳۳" 

1 - المختصر النافع فى فقه الامامیه: بر اين کتاب نیز دهها شرح نوشته شده 
انتییت: 

3 -المعتبر فی شرح مختصر النافم. 

4 - المعارج فى اصول الفقه. 

5 -نهج الوصول الى معرفه علم الاصول. 

8 علض لفزرست: 
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در عرصه شعر و ادب 

در میان عالمان دین جمع زیادی از نعمت ذوق شاعرانه نصیب داشته اند. 
«محقق حلی» از گروه فقیهان شاعر است. اشعار او حاوی نکات اخلاقی و 
عرفانی و حکمت آمیز و به صورت مشاعره و مکاتبه و خطاب به پدر و 
دوستانش سروده است. 

شعر شیخ شمس الدین محفوظ بن وشاح خطاب به محقق حلی: 
اغیب عنک و اشواقی تجاذبنی الی لقانک. جذب المفرم العانی 


اوا اھ ام اد 


)406( 
و 


امي اناق 


- از تو دورم در حالی که اشتیاق فراوانی به دیدار تو دارم. اشتیاقی که مرا 
به سوی تو هدایت می کند. 

- ای ابا جعفر |محقق حلی] فرزند سعید. ای پیشوای راهب ای یگانه 
روزگار ای کسی که در روزگار همتا نداری. 

من فریفته تو هستم, نه از کسی که مرا سرزنش کند باکی دارم و نه از 
آنهایی که در جوار تو هستند هراسی! 

وقتی محقق شعر دوست خود «ابن وشاح» را خواند. به وی این چنین جواب 
داد؛ 
لقد وافت قصائدک العوالی تمه مصاطف اللفظ الرشيق 


و جال الطراف منهاقی ریاض کسسین بناظر الزه الانیسق 


)407( 
و 
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- بدیهی است که قصاید و شعرهای عالی و لطیف تو با الفاظ اراسته 
توجهات همگان را به جانب خود جلب نموده است. 
- من مهر از گلابدان حقایق آنها برداشتم و چنان بر من اثر کرد که گویا که 
مشکش همه جا را فرا گرفته. 
۰ اری دید گانم در باغهایی به جولان در آمد که از شکوفه های زیبای خود 
همه جا را به طرز شکوهمندی آراسته بودند. 
از دیدگاه دیگران 
آثار علمی و فقهی محقق, بیش از هر عامل دیگر روشن کننده ترین آیینه 
شخصیت علمی و اعتقادی اوست و در وهله دوم اظهار نظرها و گفته های دیگر 
داتشمندان اسلامی مار درست برای ر قی شخضیت: شان و عطمت زر وهای 
و ارزش معنوی او خواهد بود. 
محقق حلی را باید علاوه بر آثارش, در گفته ها و نظریه های دیگران 
جستجو کرد تا به فضل و نقش درخشان او در تاریخ شیعه پی برد. شرح حال 
نگاران و عالمان پس از محقق, گستره دانش و عظمت وی را ستوده اند. 
علامه حلی خواهرزاده محقق و شاگرد نامی اش می گوید: 
«محتق حلی بزرگترین فقیه زمانش بود » آ۴ 
شیخ حسن فرزند شهید ثانی مشهور به «صاحب معالم» او را بدین گونه یاد 
می کند؛ 
«اگر علامه حلی» «محقق» را فقیه و بزرگ همه زمانها می شمرد. بهتر بود. 


سر | که مک برس اه یمان شوه او هر ما نا خی و 
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غروب خورشید فقاهت 

محقق حلی این دانشمند بزرگ و نام مرجع عالم تشیع, عارف وارسته. شارع 
متعهد. نویسنده نوآور و خدمتگذار صادق اسلام و مسلمانان. چراغ دیده داشن 
پزوهان مرزبان فقاهت. سرانجام پس از عمری پر بار در 13 جمادی الاخر روز 
پنجشنبه سال 10 ق. در شهر حله دار فانی را وداع گفت و به جوار حق 
شتافت و سبب مرگ این فقیه را سقوط از پشت بام خانه اش نوشته اند. 

پس از رحلت جانگداز محفق, مردم شهر همه با شنیدن این خبر ناگوار 
غمزده په طرف خانه این بزرگوار سرازیر شده, در آنجا اجتماع کردند به شیون 
و عزاداری پرداختند, ۳۳" 
نهان شد گوهری از گنج دانش زباغ دین گرامی باغبان رقت 
ندای ارجصی بشنید از غیب شتابان روح او سوی جنان رفت 
خبر دادند چون از رحلت او سرشک از دیده پیر و جوان رفت 

«شیخ عباس رسولی تبریزی, شاعر معاصر» 

مردم حله پس از برگزاری مراسم تشییع, پیکر شریف محقق را در آرامگاهی 
که از پیش در آن شهر آماده کرده بودند به خاک سپردند. مقبره شسکوهمند این 
نام آور شیعه در حله است و قبه بلندی بر آن مزار ساخته اند. سالها در جوار 
آن ساخته اند. 

سالها در چوار ان شرا رات اما دنه که سل اندر سل ور آن 


خدمت می کر فتت و این خوست را از پکدیکر په آرت هی پردند ۱۴ 


در رثای یار 


سر وده سیت 
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اش اورت اااي نے ا ي ف 
لفقد بحر العلم و المرتضی فى القول و الفعل و فصل الخصام 
اعنى اباالقاسم شمس العلى الماحد المقدام ل الزحام 
قدقلت للقبرالذى ضمه كيف جويت البحر و البحر طام ۷۶ 

- روزگار با اندوهناکی بسیار» مرا بیچاره ساخت و دلم را به کام لهیب غم 
انداخت. 

۱ آری این بیچارگی در دوری دریای علم بود. یعنی همان کسی که کردار و 
گفتارش مورد پسند بود و سن دشمتیها فاصله می انداخت: 

- این بزرگمرد. ابوالقاسم [محقق حلی) خورشید آسمان سر بلندی و سرآمد 
بزرگان بود و در بزرگواری شیر بيشه مردان. 

ین هنگامی که کنار قبر او رفتم با حیرت خطاب به قبرش گفتم: 

چگونه دریای پر از اب معرفت را در خود فرو گرفته ای! 
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علامه حلی متوفای 26 /1 ق 

رایت روایت 

محمد حسن امانی 

طلیعه 

برگهای زرین حیات علامه حلی با تعهد و صداقت مزین و با تار و پودی از 
اخلاص و محبت شیرازه گردیده است. مرزبان بیداری که فقه شیعه و معارف 
اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را در سایه سار ولایت پاسداری کرد و 
فقاهت را با درفش ولایت بر افراشت. 

باشد که با دقت و مطالعه در زندگی این ستاره درخشان روح بلند. ایمان, 
لوح دانش و فضیلتهای معنوی و تقوای او را نظاره کنیم و در پرتو معرفت, هنر. 
تعهد و اخلاصش, نبض حرکت دانشها و تحصیلات خویش را تنظیم نماییم و با 
شیوه برخورد با رخدادها و فراز و نشیب حوادث روزگار آشنا شویم. 

ولادت و خاندان 

چنانکه نقل است مولای متقیان علی نی در مسیر حرکت از کوفه به صفین 
بر تبه های بابل روی تل بو کی ایستاد و اشاره به بیشه و نیزاری نمود و این 
سخن را فرمود؛ 

اینجا شهری است و چه شهری! 

اصبغ بن نباته از یاران نزدیک حضرت عرض کرد؛ 

یا امیرالمومنین ! می بینم از وجود شهری در اینجا سخن می کو آیا در 
اینجا شهری بود و اکنون آثار آن از بین رفته است؟ 

فرمود؛ نه! ولی در اینجا شهری به وجود می آید که آن را «حله سیفیه» * 


ی کر مدق از ره ی اشد. ان را شا مین لو از این شفر م ھی ناک 
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سرشت و مطهر پدید می ایند که در پیشگاه خداوند مقرب و مستجاب الدعوه 


« هم (414) 
می شو ند , 


در شب 29 رمضان 040 ق :در این شهر قرزندی از خانداتی باک سرشت 
ولادت یافت که از مقربان درگاه باری تعالی قرار گرفت. نامش حسن و معروف 
به ايه الله علامه حلی است. مادرش بانویی نیکوکار و عفیف, دختر حسن بن 
یحبی بن حسن حلی *" خواهر محقق حلی است و پدرش شیخ یوسف 
سدیدالدین از دانشمندان و فقهای عصر خویش در شهر فقاهت حله است. 

علامه حلی از طرف پدر به «ال مطهر» پیوند می خورد که خاندانی مقدس 
و بزرگ و همه اهل دانش و فضیلت و تقوا بودند. از آنها آثار و نوشته های 
گرانقدر به یادگار مانده که تا به امروز و در امتداد تاریخ مورد استفاده دانش 
پژوهان قرار گرفته است. آل مطهر به قبیله بنی اسد که بزرگترین قبیله عرب در 
شهر حله است پویند می خوردند که مدت زمانی یکره و ساوت از اھا وف 
416( 

آغاز تحصیل 

منزل شيخ سدیدالدین که سرشار از کرامت و تقواست. کودکی را در خود 
جای داده که مایه افتخار آن است. حسن فرزند شیخ گرچه هنوز از عمرش 
چند سالی بیش نگذشته, با راهنمایی دلسوزانه پدرش برای فراگیری قران مجید 
به مکتب خانه رفت و با تلاش و پیگیری مداوم و هوش و استعداد خدادادی که 
وات در رسای کا راقو د ورا مکی اد کے 

فرزند شيخ نوشتن را در مکتب خانه آموخت ولی به این مقدار راضی نشد. 
از این رو نزد معلم خصوصی خد رفت و در محضر شخصی به نام «محرم» با 


تلاش و جدیت فراوان در اندک زمان نوشتن را بخوبی فرا گرفت. وت 
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حسن بن یوسف پس از آموختن کتاب وحی و خط. کم کم آمادگی فراگیری 
دانشها را در خود تقویت نمود و در مراحل اولیه تحصیل مقدمات و مبادی علوم 
را در محضر پدر فاضل و فقیه خود آموخت و به سبب کسب این همه فضیلتها و 
نیکیها در سنین کودکی به لقب «جمال الدین» [زینت و زیبایی دین ] در بین 


خانواده و دان نشمندان مشهور که گشت: 


در برابر طوفان 

هنوز یک دهه از سن جمال الدین حسن نگذشته بود که با حمله وحشیانه 
مغولان رعب و وحشت سرزمینهای اسلام را در بر گرفت. ایران در آتش جنگ 
مغولان می سوخت و شعله آن دیگر نواحی را نیز تهدید می کرد در این میأن 
مردم عراق دلهره عجیبی داشتند. هر لحظه ممکن بود لشکریان مغول از ایران به 
سوی عراق حرکت کنند و شهرهای آنجا را یکی پس از دیگری فتح نمایند. 
بغداد پایتخت عباسیان آخرین روزهای زوال خلافت عباسیان را مشاهده می 
روتانس ادال ا ولا و ری رها خی کروهو سر ا 
بیابان گذاشته پودند. 

شیعیان و مردم شهرهای مقدس عراق چون کربلاه نجف و کاظمین به بارگاه 
ملکوتی ائمه معصومین روی آورده, در حرم امن اهل بيت عصمت و طهارت 
علهیم السلام پناهنده شدند و حریم دل را آرامش می دادند. 

مردم حله نیز سر به بیابان و نیزارها گذاشته, بعضی به کربلا معلا و نجف 
اشرف پناهنده شدند و چند نفری هم در شهر ماندند که از جمله آنان سه نفر 
فقیه و دانشمند به نامهای؛ شیخ یوسف سدیدالدین» سید مجدالدین بن طاووس و 
فیه ابن العز بودند. این دانشمندان در جایی جمع شدند و برای نجات شهرهای 


ملس دک ا عم که ماه در یی ساره یھی پر ایند ویس از 
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گفتگوهای زیاد و مشورت با یکدیگر به این نتیجه رسیدند که نامه ای نزد 
هلاکوخان پادشاه مغول بفرستند و از وی امنیت و آسایش برای شهرهای مقدس 
عراق در خواست نمایند. 

سرانجام فر سال 01 ی داد به دست هار که فتح کوب و «معتصم» 
آخرین خلیفه ہنی عباس از بین رفت حوزه فرهنگ اسلام و مذهب شیعی در 
بغداد که از رونق بسزایی بر خوردار بود متلاشی شد و بر شهرهای عراق ترس 
و وحشت از مغولان سایه افکند. ولی به رغم وحشیگریهای مغولان دور از 
فرهنگ و با تلاش و همت بلند و درایت فقهای شیعه در حله -بویژه شيخ 
یوسف سدیدالدین پدر جمال الدین حسن - لطف و عنایت پروردگار امنیت به 
شهر حله و شهرهای مقدس عراق بازگشت و سرزمین حله پناهی برای فقها و 
دا فان عد 

از این پس حله تا اواخر قرن هشتم» به مثابه یکی از حوزه های برزگ 
مذهب شیعی شناخته می شد که طلاب و اندیشمندان از گوشه و کنار مجذوب 
آن حوزه می شدند. بدین ونه وطن جال الدین حسن برای وی و دیگر دانش 
پژوهان در ساره صلح و آرامش و به دور از جنگ و خونریزی مهیای استفاده 
از محضر بزرگان و عالمان دین قرار گرفت. 

در محضر عالمان 

جمال الدین در شهر حله بزیست و در محضر فقها. متکلمان و فلاسفه والا 
مقام با کمال ادب زانو زد و از ددح بلند و اخلاق و دانش آنان بهره کافی برد و 
خویشتن را به دانش و تهذیب نفس آراست و به تمام فنون و علوم مسلح ي 
و از دست آنان به دریافت اجازه نامه اجتهادی و نقل حدیث مفتخر گردید. حال 


به اختصار به نام چند نفر از اساتید بزرگواری اشاره می کنیم: 
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شیخ یوسف سدیدالدین اپدر ارجمند او محقق حلی (602 - 676 ق 
خر له تصی الذین طوشی ( ۱ 99 < 0۱2 یا کید رک الدیی غل بن اروس 
(۵97 ۰ ۸.904 نید اخمد بن ظاووس امتوفا به سال. 073 ق بحیی بسن 
سعید حلی امتوفا به سال 090 ق.) مفیدالدین محمد بن جهم حلی, علی بن 
سلیان بحرانی. ابن میثم بحرانی (0260 ۰ 019 ق.) جمال الدین حسین بن اياز 
نے اتا رای سفن سیب له کے وان سور ری 


۰ 


تجم الدین علی بن عمر کاتبی, (متوفا به سال .5 97 ق) بزهان الذین شنفی؛ فة 
فاروقی واسطی و شیخ تقی الدین عبدالله بن جعفر کوفی, ۳" 

درخشش 

جمال الدین حسن, ستاره پر فروغ «ال مطهر» و شهر فقاهت حله هنوز 
مدت زمائی از تحصیلش نگذشته بود که با ذوق سرشار خدادادی و علاقه وافر, 
به تمام دانشهای بشری مانند فقه و حدیث, کلام و فلسله, اصول فقه منطق, 
ریاضیات و هندسه مسلح کروی و تجربه لازم را به دست آورد. آوازه فضل و 
دانش وی به سرعت در سزرمین حله و دیگر شهرها پیچید و در مجالس درس 
و محیط فرهنگی نام مقدسش را به نیکی و احترام یاد می کردند و «علامه»اش 
می خواآندند. 

علامه حلی چون خورشید فروزان در اسان فقاهت درخشید و دیگران از 
نور وجودش استفاده کردند. در شهر حله حوزه درس تشکیل داد و علاقه مندان 
و تشنه کامان معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام از کوشه و كنار جذب آن 
وا قباطم کاش سراب کد 
یکی از دانشمندان می گوید: علامه حلی نظیری ندارد نه پیش از زمان 


(420) 


خودش نه بعد از آن. کسی که در مجلس درس او پانصد مجتهد تربیت شد. 
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ار چا ر کاو و ا کی کے در متفر زار ردت ورای پاک و 
مکتب پر بار فقهی. کلامی و روح بلندش بهره ها بردند از از دست مبارکش به 
دریافت اجازه نامه اجتهادی و نقل حدیث مفتخر شدند اینان بودند؛ 

فرزند عزیز و نابغه اش محمد بن حسن بن یوسف حلی معروف به «فخر 
القن ۰۵2۱۱ ۱۱ ى سيد عمیذالذین غیدالمطلب و .سید ضا الدین 
عبدالله حسینی اعرجی حلی (خواهرزادگان علامه حلی] تاج الدین سید محمد 
بن قاسم حسنی معروف به «ابن معیه» امتوفی 170 ق رضی الدین ابوالحسن 
علی بن احمد حلی امتوفی 151 ق) قطب الدین رازی امتوفی 116 ق.)» سید 
نجم الدین مهنا بن سنان مدنی, تاج الدین محمود بن مولا تقی الدين ابراهیم بن 
حسین آملی و محمد بن علی جرجانی. 

مرجع تقلید 

بعد از رحلت محقق حلی در سال 6ق غات و ریت قیاق وا 
به عهده داشت شاگردان ممتاز وی و فقها و دانشمندان حله به دنبال فقیه و 
مجتهدی بودند که خصوصیات مرجعیت و زعامت را دارا باشد تا او را به عنوان 
مرجع تقلید معرفی کنند. آنان تنها علامه حلی را که از شاگردان برجسته و 
دست پرورده مکتب فقهی محقق حلی بود و فقها و مجتهدان بنام آن روزگار در 
حوزه درس وی شرکت کردند شایسته مرجعیت و پیشوایی دين می شناختند و 
این در زمانی بود که فقط 28 بهار از عمر شریف علامه گذشته بود. این امر 
خاک از و و ف ر ای ارس کر ای شین ا نها رشب را 
اخلاقی و کرامتهای معنوی و انسانی ارا به کمال رسانده و از دیگر عالمان و 
مجتهدان برتری جسته و به مقام شامخ مرجع تقلید و فتوا در احکام شرع 
مقدس, اسلام نایل گشته بود. 
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آری پس از رحلت محقق حلی زعامت و مرجعیت شیعیان به علامه حلی 
منتقل گردید و این بار امانت الهی بر دوش با کفایت او گذاشته شد بدین سبب 
به لقب مقدس و شریف «ایه اله» مشهور گردید. که در آن روزگار تنها او به این 
لقب خوانده می شد و هر کس آیه الله می گفت منظورش علامه حلی بود. 

عصر علامه 

عصر علامه را باید زمان توسعه فقه و شيعه و حقانیت مذهب اهل بیت 
عصمت و طهارت علیهم السلام و در دوره پیشرفت تمدن و دانش در گوشه و 
کنار جهان اسلام نامید. چرا که علامه حلی تلاش و کوشش خستگی ناپذیری 
در نشر علوم و فقه اسلام بر طبق مذهب اهل بیت نمود و در فقه تحول و شیوه 
نوی را ارائه کرد. 

وی اولین فقیهی بود که ریاضیات را به عنوان دانشی در فقه وارد کرد و به 
فقه استدلالی تکامل بخشید. تاثیری که دیدگاه فقهی» کلامی و آثار علامه 
گذارده بود محور بحث و تکلیه گاه دانشمندان بر طبق نظرات فقهی فقهاو 
دانشمندان شیعی ۳ 

در آن روزگان در بغداد و عراق خاندان جوینی حکومت می کرت کته کر 
جه از طرف پادشاهان مغول به بغداد و این منطقه گمارده شده بودند. بیش از 
سی سال فرمانروای مطلق بودند و در ترویج دين مبین اسلام و تعظیم علما و 
نشر دانش و فضیاتها و ترمیم خرابیهای مغولان, هر چه توانستند دریغ نکردند. 
به واقع اگر وجود آنان نبود آثاری از تمدن اسلام بر جای نمی ماند. ۱" 

در ایران تز کر چه حاکمان مغول حکومت می کردند و مدت زیادی رعب و 
وحشت و جنایت و خونریزی حکمفرما بود رفته رفته از بی فرهنگی و خوی 


ستمگری مغولان کاسته شد و این به سبب تاثیر فرهنگ مردم ایران و اسلام و 
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نیز هوشیاری و سیاست وزرای لایق و شایسته ای نظیر خواجه نصیرالدین 
طوسی, اور وحی و عقل و استاد علامه حلی بود. 

حضور چنین دانشمندان دلسوز فرهنگ اسلام و ملت در دستگاه مفولان, در 
پیشرفت علم و جلوگیری مضولان وحشی از تخریب و اتش سوزی مراکز 
فرھنگی و کتابشانه ها تفش ستوایی افا کرد دانعمتداتی کہ در اجا این نهیم 
از آبروی خویشتن سرمایه گذاشتند و همچون شمع سوختند. 

علامه و آولجایتو 

علامه حلی شهرت جهانی داشت و آوازه او به تمام نقاط رسیده بود. حاکم 
عصر وی سلطان محمد اولجایتو یکی از پادشاهان مغول بود که از سال 103 تا 
ا در اهب رات ا 

اولجایتو در سال 100 ق. در پنج فرسخی ابهر در سرزمینی سر سبز که رود 
کوچک ابهر و زنجان رود از آنجا سرچشمه می گیرد. شهر «ساطانیه» را 
تاسیس کرد. بنای شهر ده سال طول کشید و در سال 113 ق. شهری بزرگ 
دارای ساختمان و بناهای بسیار زیبا به وجود آمد. در آنجا قصری برای خویش 
ساخت و مدرسه بزرگی شبیه مدرسه مستنصر به بغداد بنیانگذاری و از هر سو 
مدرسان و علمای اسلامی را دعوت کرد. 

نوشته اند در یکی از روزها سلطان در پی ناراحتی شدید از روی خشم یکی 
از زنانش را در یک مجلس سه طلاقه کرد! پس از مدتی پشیمان شد و از 
دانشمندان سنی مذهب درباری از حکم چنین طلاقی سئوال کرد. انها در پاسخ 
گفتند: آن زن دیگر همسر شما نیست! 

یکی از وزرا گفت: در شهر حله فقیهی است که فتوا به باطل بودن این طلاق 


می دهد:ققیهی را که آن وزی پیشتهاد داد علامه حلی پود از این رو ستطان از 
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علامه دعوت کرد و قاصدان به شهر حله رفتند و ایه الله حلی را همراه خود به 
مرکز حکومت آوردند. هر چند زمان مسافرت علامه به ایران به طور دقیق 
روشن نیست ولی ممکن است پس از سالهای 1/05 ق. به بعد باشد. 

ع ن ورود چه اران دز اران جلسه اي کیه سسلطان ل داد 
شرکت کرد و بدون توجه به مجلس شاهانه, با برخورد علمی و پاسخهای دقیق 
وت کمن که سر الات ی کت انشا موس زان ما اھب سار کانه اهل 
سنت را به پذیرش نظر خویش ملزم کرد و در خصوص طلاق همسر شاه فرمود؛ 
طلاق باطل است چون شرط طلاق باطل است چون شرط طلاق که حضور دوم 
شاهد عادل باشد فراهم نبوده است. شاه با خوشحالی از این فتواء از قدرت 
علامه حلی در بحث و مناظره» صراحت لهجه» حضور ذهن قوی, دانش و 
اطلاعاتی که داشت و با شهامت و دلیلهای روشن صحت نظرات خویش را ثابت 


می کرد خوشش آمد علاقه وافری به فقیه شیعی پیدا کرد, ۶" 


بذر تشیع 
آنرا که فضل ودانش وتقوا مسلم است هرجا قدم نهد قدمش خير مقدم است 

حضور فقیه یگانه عصر علامه حلی در ایران و مرکز حکومت مغولان خير و 
برکت بود و با زمینه هایی که حاکم مغول برای وی به وجود آورده بود كمال 
بهره را برد و به دفاع از امامت و ولایت ائمه معصومین عليهم السلام برخاست. 
از این رو بزرگترین جلسه مناظره با حضور اندیشمندان شیعی و علمای مذاهب 
مختلف برگزار شد. از طورف علمای اهل سنت خواجه نظام الدین عبدالملک 
مراغه ای که از علمای شافعی و داناترین آنها بود برگزیده شد. علامه حلی با 
وی در بحث امامت مناظره کرد و خلافت بلا فصل مولا علی اا بعد از 
رسالت پیامبر اسلام را ثابت نمود و با دلیلهای بسیار محکم برتری مذهب شيعه 
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امامیه را چنان روشن ساخت که جای هیچ گونه تردید و شبهه ای برای 
حاضران باقی نماند. 

پس از جلسات بحث و مناظره و اثبات حقانیت مذهب اهل بیت عصمت و 
طهارت علیهم السلام اولجایتو مذهب اهل بيت عصمت و طهارت علبهم السلام 
اولجایتو مذهب شیعه را انتخاب کرد و به لقب «سلطان محمد خدابنده» معروف 
گفنت: پس از اعلان تشیع وی» در سراسر ایران مذهب اهل بیت منتشر شد و 
سلطان به نام دوازده امام خطبه خواند و دستور داد در تمام شهرها به نام مقدس 
ائمه معصومین علیهم السلام سکه زنند و سر در مساجد و اماکن مشرفه به نام 
ئمهمزین گردد. ٩‏ 

نکن از ادان هی یندا آگر برای عاو علی ت و شیاس خی از 
شیعه شدن سلطان محمد به دست او نبود. همین برای برتری و افتخار علامه بر 
دانشمندان و فقها بس بود حال آنکه مناقب و خوبیهای وی شمارش یافتنی 
ست و افر ارزنده اش بی نهایت است, ۶ 

در ایران 

آیه الله علامه حلی» عارف و فقیه بر جسته شیعه در ایران باقی ماند و حدود 
یک دهم از عفر شر فش در ام خطه کذشت: او در این مدت ختما نت یاز 
آرزنده ای نمود و در نشر علوم و معارف اهل بيت عليهم السلام کوشش فراوان 
نمود و شاگردان زیادی را تربیت کرد. 

علامه چه در شهر سلطانیه و چه در مسافرتها به دیگر شهرهای ایران پیوستد 


ملازم با سلطان بود به پيشنهاد وی سلطان دستور داد مدرسه سیاری را از خیمه 


و اون ورای رب و فلس اما کت ۶ با کازوان ج کرو و در اسر 
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منزلی که کاروان رحل اقامت کرد خیمه مدرسه در بالاترین و بهترین نقطه منزل 
بر پا شود 28 

او علاوه بر تدریس و بحث و مناظره با دانشمندان اهل سنت و تربیست 
شاگردان, به نوشتن کتابهای فقهی, کلامی و اعتقادی مشغول بود چنانکه در 
پایان بعضی از کتابهای خود نگاشته است: این نوشته در مدرسه سیار سلطانیه 
درک هادان رید ایام رھت وی کاب ار تیوه امه ای ال اده را کرد 
موضوع امامت است برای سلطان نوشت و در همان زمان پخش گردید. 

علامه حلی پس از یک دهه تلاش و خدمات ارزنده فرهنگی و به اهتزاز در 
آوردن پرچم ولایت و عشق و محبت خاندان طهارت علهیم السلام در سراسر 
قلمرو مھ لام کو ابران در سال ۱۱ قمع از هرک ساطان مخ داوخ د 
وطن خویش سرزمین حله بر تاش و در آنجا به تدریس و تاليف مشغول گردید 

(421) 


و تا آخر عمر منصب مرجعیت و فتوا و زعامت شیعیان را به عهده داشت 


کته ماند گار 

تدریس و تالیف هر یک فضیلت بسیار مهمی برای رادمردان عرصه دانش 
است و علامه شخصیتی بود که در این دو جنبه از دیگر محققان و دانشوران 
پیشی گرفت و سرآمد روزگار شد. چنانکه گفته اند: علامه حلی زمانی از 
نوشتن کتابهای حکمت و کلام فارغ شد و به تالیف کتابهای فقهی پرداخت که از 
قفر مارک سیر 20 سا ا د 

او در رشته های گوناگون علوم کتابهای زیادی دارد که اگر در مجموعه ای 
جمع آوری شود دایره المعارف و کتابخانه بسیار ارزشمندی خواهد شد یکی از 
داتشمتدان هی تویسد اگر ند توشتد های غلامه دفت کنید ی خراهید برد که این 


مرد از طرف خداوند تایید شده است. بلکه نشانه ای از نشانه های خداست. 
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۲ ۳ 25 429 
هر روز یک دفترچه بزرگ می ف 


الف “ اثار فقهی 

منتهى المطلب فى تحقيق المذهب. تلخيص المرام فى معرفه الاحكام غايه 
الاحكام فى تصحيح تلخيص المرام. تحرير الاحكام الشرعيه على مذهب 
الامامیه. مختلف الشیعه فی احکام الشرعیه. تبصره المتعلمین فی احکام الدین» 
تذکره الفقهاء ارشاد الاذهان فى احکام الایمان, قواعد الاحکام فى معرفه الحلال 
و الحرام. مدارک الاحکام. نهایه الاحکام فى معرفه الاحکام. المنهاج فی مناسک 
الحاج, تسبیل الاذهان الى احکام الا یمان تسلیک الافهام فى معرفه الاحکام. 
تنقیح قواعد الدین. تذهیب النفس فى معرفه المذاهب الخمس, المعتمد فى الفقه 
رساله فی واجبات الحج و ارکانه و رساله کین واحبات الوضو و الصلوه. 

ب -اثار اصولی 

النکه البديعه فى تحرير الذریعه. غايه الوصول و ايضاح السبل, مبادی الوصول 
الى یلم الأصرل هيب الوصول الى علم الأضرل نهایه الوضول الى غل 
الاصول. نه الوصول الی علم الاصول, منتهی الوصول الی علمی الکلام و 
لاصو 

منهاج القن کشف المراد. انوار الملکوت فی شرح الیاقوت. نظم البراهین فی 
اصول الدین, معارج الفهم. الابحاث المفیده فى تحصیل العقیده کشف الفوائد فى 
المسترشدین, مناهج الهدایه و معارج الدر آیه, منهاج الکرامه» نهایه المرام؛ نهج 
الحق و کشف الصدق. الالفین. باب حادی عشر اربعون مساله, رساله فى خلق 
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الاعمال, استقصا النظر. الخلاصه. رساله السعدیه, رساله واجب الاعتقاد. اثبات 
اش الایتای واه خی ات اي کی اش د ا ار این 
اق الطاب اقام م الاد و وى فتاه الات ال 


الما شا السيه مت الج ا 


3 قار حدیتی 

فی الاحادیث الصحاح و الحاسن, نهج الوضاح فی الاحادیث الحا جامع 
وھ “ان رخال 
خلاصه الاقوال فى معرفه الرجال, کشف المقال فى معرفه الرجال, ایضاح 


الاشتباه. 


و -اثار تفسیری 

نهج الایمان فى تفسیر القران, القول الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز و ایضاح 
مخالفه السنه. 

۲ آثار فا ۳ رم 

القواعد و المقاصد. الاسرار الخفیه, کاشف الاستار. الدر المکنون, المقامات. 
حل المشکلات. ایضاح التلبیس. الجوهر النضید. ایضاح المقاصد. نهج العرفان, 
کشف الخفا من کتاب الشفاء مراصد التدقیق و مقاصد التحقیق, المحاکمات بين 
شراح الاشارت. ایضاح المعضلات من شرح الاشارات» نور المشرق فى علم 
المنطق, الاشارات الى معانی الاشارات. بسط الاشارت. تحرير الابحاث فى 
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معرفه العلوم الثلائه. تحصیل الملخص التعلیم التام, شرح القانون. شرح حكمه 
الاشراق, القواعد الجلیه. 


ج - اثار ارزنده در زمینه دعا 
الادعيه الفاخره المنقوله عن الائمه الطاهره و منهاج الصلاح فى اختصار 
یشان 


کشف المکنون من کتاب القانون. بسط الکافیه. المقاصد الوافیه بفوائد القانون و 
الاد اطا الى لب اك و اقعاز در حرا مان و یله د 
بلند درباره دانش و مال. 

ی - دیگر آثار 

آداب البحث, جوابات المسائل المهنائیه الاولی. جوابات المسائل المهنائیه 
الثانیه» جواب السوال عن حکمه النسخ. اجازه نقل حدیث به بنی زهره حلبی» 
لاجازه نقل حدیث به قطب الدین رازی در ورامین» اجازه نقل حدیث به مولا 
تاج الدین رازی در سلطانیه» دو جازه نقل حدیث به سید مهنا بن سنان مدنی در 
حله, اجازات متعدد به شاگردان و دیگر فقها. وصیتنامه. الغریه» مسائل سید 
علاالدین. 

علامه و آبن تیمیه 

شیخ تقی الدین سبکی معروف به «ابن تیمیه» از دانشمندان متعصب اهل 
ت و اضر ا عا ی اس 6 وت فک ای دای بقاوع وه 
وی اعتراف دارند و بلکه می گویند کافر و مرتد است» تا جایی که در زمان 
حیاتش به علت داشتن نظرات انحرافی به زندان افتاده است و دانشمندان شیعه و 


سنی کتابهای زیادی در زمان وی بود بعد از ان بر رد او نوشته اند. 
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بعد از اینکه علامه حلی کتاب «منهاج الکرامه» را در اثبات امامت نوشت 
ابن تیمیه به علت عناد و لجاجتی که با علامه داشت کتابی به نام «منهاج السنه» 
(به خیال خام خویش به عنوان رد بر شيعه و بویژه رد بر کتاب منهاج الکرامه] 

وقتی کتاب منهاج السنه به دست علامه رسید این بزرگوار با آن همه 
تهاجمات و بی ادبیها و توهینهای ابن تیمیه اشعاری نوشت و برایش فرستاد که 
ترجمه شعرها چنین است؛ 

- اگر آنجه را سایر مردم می دانستند تو هم می دانستی با دانشمندان دوست 
نی تن 

- ولی جهل و نادانی را شیوه خود ساختی و گفتی: 

- هر کس بر خلاف هوای نفس تو می رود دانشمند نیست. ا" 

ابن حجر عقلانی - دانشمند سنی - چنین اعتراف می کند: «علامه نامش 
مشهور و اخلاقی نیک دارد. وقتی کتاب ابن تیمیه به او رسید گفت: «لو کان 
یفهم ما اقول اجبته» یعنی 


اگر ابن تیمیه آنچه را که من گفتم می دانست جوابش را می دادم, ۳" 


فضیلتهای درخشان 

انسانهای نمونه دارای یک بعد و ارزش خاص نیستند. بلکه ارزشهای 
گوناگون را در خود جمع کرده آند. علامهه حلی از شخصیتهایی است که از هر 
نظر مصداق انسان کامل است و دارای ابعاد گوناگون و فضیلتهای درخشان. او 
در تمام دانشها علامه بود و گوی سبقت را از دیگران ربود و ارزشهای ممتازی 
را که دیگران داشتند به تنهایی داشت, وی با انديشه و فکر مواج خویش علاوه 


بر تحولی که در فقه ایجاد کرد و در عصر خویش مسر انديشه فقها را متوجه 
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مبانی فقه و معارف اهل بيت عصمت و طهارت علیهم السلام نمود در فنون و 
دانشهای دیگر چون حدیث تحول بنیادی به وجود آورد و دریچه ای به روی 
محققان در طول تاریخ گشود که مشعل پر فروغی فرا راه آنان شد. 

عارف فرزانه و اسوه ایمان و تقوا علامه حلی با آن همه تلاش فرهنگی و 
تدریس و نوشتن کتابهای ارزنده, از یاد خدا و تقرب به درگاه حق غافل نبود و 
موفقیت در عرصه دانش و خدمات ارزشمند و پر بار را در سایه ارتباط معنوی 
و تقوای الهی می دانست. او را از زاهدترین و با تقواترین مردم معرفی کرده اند 
که سه یا چهار بار نمازهای تمام عمر خویش را قضا نمود. نها به این اکتفا نکرد 
بلکه سفارش کرد تمام نمازها و روزه هایش را بعد از رحلتش به جا آورند و با 
اینکه به حج هم مشرف شده بود وصیت کرد از طرف او حج انجام دهند, ۶" 

علامه حلی پرچم ولایت را بر افراشت و با تمام وجود از ولایت و رهبری 
صحیح دفاع کرد. این عشق سرشار به خاندان طهارت علهیم السلام با گوشت. 
پوست و استخوانش آميخته بود و آنجا که در ارتباط با انان قلم بر صفحه کاغد 
می گذاشت با اخلاص برشاسته از اغماق. جانش چنین. می نکاشست: بزر گتشربن 
سرچشمه دوستی و محبت اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام اطاعت و 
پذیرش حکومت و ولایت آنهاست و قیام بر همان شیوه ای که انان ترسیم 
کردند... 

سفارش می کنم که به محبت و عشق ورزی به فرزندان فاطمه زهرا 
, چون آنان شفاعت کنندگان ما هستند در روزی که مال و فرزندان برای ما 
سودی نخواهند داشت... از چیزهایی که خداوند بر ما احسان کرد اينکه در بین 
ها ال عل E‏ را قار داد است: اونا ما را بت کوس ور میت نان 
و کو او کسالی فزار ده که حق ختهان ایرو قاق راواه 


)433( 
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هب4 رو او لا و انش رای ا توا وی ا 
مال و دست خود آباد کرد و برای استفاده مردم وقف نمود و این یکی از 
فضیلتهای او بود که در زندگی کمتر دانشمند و فقیهی به چشم می خورد. یکی 
از دانشمندان می نویسد؛ برای وی آبادیهای زیادی بود که خود نهرهای آب انها 
را حفر و با پول و ثروتش زنده کرد .این آبادیها به کسی تعلق نداشت و در 
زمان حیاتش انان را وقف کرد, #۳٩‏ 

در خدمت امام زمان مها 

شب جمعه که قرا می رسید بوی تربت مقدس ابا عبداله الحسین ا و مش 
زیارت حضرتش, علامه را بی تاب می کرد و از حله به کربلا می کشاند. از این 
رو هر هفته روزهای پنجشنبه به زیارت مولا و آقايش می شتافت. در یکی از 
هفته ها که به تنهایی در حال حرکت بود شخصی همراه وی به راه افتاد و با 
یکدیگر مشغول صحبت شدند. در ضمن صحبت برای علامه معلوم شد که این 
شخص مرد فاضلی است و تبحر خاصی در علوم دارد. از این نظر مشکلاتی را 
که در علوم م مختلف برایش پیش آمده بود از آن شخص پرسید و او به همه 
پاسخ گفت تا اینکه بحث در یک مساله فقهی واقع شد و آن شخص فتوایی داد 
که علامه منکر آن شد و گفت: دلیل و حدیثی بر طبق این فتوا نداریم! آن 
شخص گفت: شيخ طوسی در کتاب تهذیب. در فلان صفحه و سطر حدیثی را در 
اوه اک کو اه عادر تخیر که که رامش ای فعض کست از از 
پریل یا در ان رمان که غیت کراست کی کان فرت چاج آلا مزر اعج) 
را دید؟ در این هنگام عصا از دست علامه افتاد و آن شخص خم شد و عصا را 


از رفن داشت و کر تست ار مه کل یی م د رو سک اس آ شتا وا 
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نمی توان دید و حال آنکه دست او در دست تو است! علامه بی اختیار خود را 
دور فقایل نام ان خضرت اتذاشت و هوش دا 

وقتی به هوش آمد کسی را ندید. پس از بازگشت به حله به کاب تهذیب 
مراجعه کرد و آن حدیث را در همان صفحه و سطر که آن حضرت فرموده بود 
اک وو کر در اه ان ترش این تاش ا که ی ررض 
صاحب الامر (عج) به آن خبر داد و به آن راهنمایی کرد. یکی از دانشمندان می 
نویسد: 

من آن کتاب را دیدم و در حاشیه آن حدیث» خط علامه حلی را نیز مشاهده 
کرش ۳ 

غروب ستاره حله 

پایان زندگی هر کس به مرگ اوست جز مرد حق که مرگ وی آغاز دفتر 
است محرم سال 20 ق. برای شیعیان و پیروان راستین اسلام فراموش نشدنی 
است. عزا و ماتم آنان افزون است. بویژه حله این سرزمین مردان پاک سرشت و 
عاشقان اهل بیت علیهم السلام شور و ماتم بیشتری دارد. 

عجب تقارن و اتفاقی! پاسدار پروی اسلام و فقیه شیعه. علامه حلی. 
ولادتش در ماه پربرکت و با فضیلت رمضان واقع شد و زندگی اش باخير و 
برکت فراوان گردید و بعد از گذشت 18 سال عمر پر بار, پرواز روحش با عشق 
و محبتی که به اهل بیت نبوت و رابطه ناگسستنی با ولایت داشت. در ماه 
شهادت به وقوع پیوست وبه روح مطهر سالار شهیدان امام حسین لیا پیوند 
خورد. 

آری. در 21 محرم این سال مرجع تقلید شیعه, فقیه و عارف فرزانه» ستاره 


پرفروع اسان علم و فقاهت؛ ابه الله علامه حلی دار فانی را وداع گفت و روح 
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ملکوتی اش به سوی خدا پرواز کرد و به رضوان و لقای معبودش شتافت. غم 
دادو رج کا د ی کارا ناف ا زا قرط 
ریزش اشک داغ, همچون آتش گذاخته سوزاند. از حضور و ازدحام مردم 
مصیبت زده محشری بپا شد و در فضای آکنده از غم و آه» پیکر پاک ستاره 
تابناک شیعی بر دوش هزاران عاشق و شیفتگان راهش از حله به نجف تشییع 
گردید و در جوار بارگاه ملکوتی مولای متقیان على 3 در حرم مطهر به 
خاک سپرده شد. 

از ایوان طلای امیرالمومنین ع دری به رواق علوی گشوده است. پس از 
ورود به سمت راست. حجره ای کوچک دارای پنجره فولادی. مخصوص قبر 
شریف علامه حلی است. زائرین بارگاه علوی در مقابل این حجره توقفی کرده. 


مرقد شریفش را زیارت می کنند و از روح بلندش مدد می جویند. 


۹ 


شفید اول مت فای 106 ق: 

فقیه سربداران 

محمد حسن امانی 

سرزمین دانش و عمل 

جبل عامل, منطقه ای است کوهستانی در جنوب لبنان که جباع. نطبیه. جزین 
و دیگر شهرک های لبنانی در آن واقع شده است. بزرگترین شهرهای آن صور و 
صیدا است. 

جنوب لبنان و منطقه جبل عامل نامی است اشنا که در تاریخ شيعه سوابق 
درخشانی دارد. شیعیان این خطه در جهاد و مبارزه, استواری و بات قدم در 
برابر دشمنان اسلام و بشریت و عشق و اخلاص نسبت به امیرالمومنین ا و 
فرزندان معصوم آن حضرت مشهورند. 

تشیع مردم این منطقه را باید از وجود مقدس ابوذر غفاری. صحابی با 
شهامت و عالی قدر پیامبر ا اسلام دانست که بذر تشیع را در دلهای پاک و 
با استعداد آنان افشاند و برای اولین بار مهر على ا را در قلوب آنها 
جایگزین کرد. او مسجدی بنا کرد که هنوز به نام «ابوذر غفاری» در جبل عامل 
در دهی به نام میس الجیل » مشهور اس مساجد دیکری تیر در این منطقه 
منسوب به ابوذر وجود دارد. 

از قرنهای پیش تاکنون, دانشمندان و فرزانگان زیادی از سرزمین مقدس 
جل غاس مرها که ان که رک افتخاری رس رگ برای انا وس من 
اند. فقهای نامدار و سرشناسی همچون محقق انی. شيخ لطف الله میسی. شيخ 
بهایی. شهید اول» شهید تانی. علامه سید محسن امین و سید عبدالحسین شرف 
الدین عاملی - رضوان الله عليهم اجمعین - از آن دیارند. 
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شیخ حر عاملی که خود از مفاخر بنام جبل عامل است. می نویسد: 

از بعضی استادان بزرگ شنیدم که در یکی از روستاهای جبل عامل در زمان 
شهید اول هفتاد مجتهد در تشیع جنازه ای شرکت داشتند. شمار دانشمندان و 
نویسندگان این منطقه نسبت به دیگر دانشمندان و نویسندگان حدود یک پنجم 
است» در صورتی که این منطقه از نظر وسعت یک صدم دیگر کشورها را 
تشکیل داده است, ۸38 

شیهد اول که به دیدارش می رویم و خوشه چین زندگی پر بارش خواهيم 
بود از این خطه مقدس و فقیه پرور است. 

طلوع خورشید 

سال ٩‏ ا قفری ات جل غاماه این رر فارگ و راط با قلسي 
ودس به خود می بالك گرا خا ا اشاق غاد اس عادکه میسن 
بزرگ و شادی بخش, خورشیدی از افق شهرک جزین درخشید که همه جا را 
نورانی کرد. 

اینک به دور از راه و وصفی به روایت تاریخ کون دل می سپاریم: 

نام اسمانی اش: محمد. 

لقب شهید اول. 

پدر؛ ابومحمد مکی, ملقب به «جمال الدین» يا «شرف الدین». 

مادر: بانویی اد ال معیه. زنی از خاندان علوی در عراق. 

جد شیخ محمد. ملقب به «شمس الدین». 

زمان ولادت: 134 سال پس از هجرت پیامبر اسلام ي به مدینه. 


مکان ولادت؛ شهرک جزین در جبل عامل. 
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تبار نامه 

شهید اول از فقهای ناموری است که پدر و اجدادش همه از دانشمندان بنام 
بودند. وی در خاندانی زندگی کرد و تربیت شد که همه اهل دين و دانش و 
فضیلت و تقوا بودند و همت بلند در نشر معارف اسلامی داشتند و از مدافعان 
واقعی اهل بیت عصمت و طهارت علبهم السلام به شمار می آمدند. 

تبارنامه شهید به چهار قبیله همدان. اوس. خزرح و مطلب متصل است که 
بزرگترین و مقدس ترین قبایل عرب درصدر اسلام بودند و به هر کدام از جهتی 

انتساب وی به قبیله همدان و حارث همدانی. از ناحیه جده مادری است, به 
قبیله «خزرج» از طرف جده پدری منسوب است و ممکن است از طریق سعد 
بن عباده باشد. از سوی پدر به قبیله «بنی المطلب» منسوب است. از این رو به 
لقبهای شریف. مطلبی و هاشمی مشهور گشت. و از جهت مادر نیز از تبار سعد 
بن معاذ است» چنانکه در نوشته دختر شهید است که: آقای ماء خورشید دين و 


اھت از حهت مادر به سعك بن معاذد ردب قبیله «اوس» 6 ۱ اسنت: )437( 


آغاز تحصیل 

«شهید اول» دوران کودکی را در زادگاهش «جزین» سپری نمود و در 
محیطی آکنده از معنویت و روحانیت, در موقعیتی اسای رشد کرد. وی از 
آغاز کودکی از هوش و استعداد سرشاری بر خوردار بود و بیش از اندازه به 
فراگیری دانش و رسیدن به فضایل اخلاقی و فی غلاقه داشت او ا 10 


بزرگان انیا تید اجازه به شمار می رفت» مقدمات علوم دینی و فقه را ا 
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در این مدت نیز از محضر عموی پدرش «شیخ اسد الدین صائغ جزینی» بهره 
کافی برد و مقدمات علوم ریاضی را فرا گرفت. 

علامه سید محسن امین می نویسد: 

شيخ اسد الدین صائغ, دانشمندی بزرگ بود و در سیزده رشته از علوم 


ریاضی تب ۳ مهارت داشت. (438) 


ازدواج و فرزندان 

محمد بن مکی عاملی با کنیه «ابوعبدالله» و لقب «شمس الدین» که پس از 
شهادت به شهید اول معروف گشته, با دختر استاد و عموی پدرش شيخ 
اسدالدین صائغ جزینی» ازدواج aS‏ 

همسر وی علاوه بر اینکه دختر دانشمندی چون اسدالدین صائغ جزینی 
است. بانویی فقیه و دانشمند بوده است که به «ام علی» مشهور و پیوسته مورد 
تعریف و تمجید شهید اول بود و شهید به دیگر زنها دستور می داد که در مسائل 
شرعی و مشکلات مذهبی به او مراجعه نمایند. ** 

ثمره این پیوند مبارک» سه پسر و یک دختر گردید که همه آنان از ابرار و 
فرزانگان بنام شیعی بودند و از نسل آنها دانشوران و چهره های علمی برازنده 
ای برخاستند که در علم و تقوا و فضیلت و بزگواریهای اخلاق و انسانی شهرت 
فراوان داشتند. 

رضی الدین ابو طالب محمد. بزرگ ترین فرزند شهید. دانشمندی فاضل و 
والامقام بود که از پدرش و ابن معیه و دیگر محدان حدیث نقل می ۳ 

ضیاالدین ابوالقاسم علی, فرزند دیگر شهید. شخصیتی بزرگوار و مورد اعتماد 
بود و در شمار پرهیزکاران و صالحان جای داشت که از پدر و دیگر استادان 
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حدیث. روایت نقل می کند و محمد بن داوود موذن عاملی, از او حدیث نقل می 
کند . )442( 
فرزند دیگر شهید اول. جمال الدین ابو منصور حسن است که از محققان و 


فقهای برجسته بود و از دست پدر به دریافت اجازه نقل حدیث مفتضر گردید. 
)443( 


دختر شهید» ام الحسن فاطمه است که به «استاد حدیث» معروف است و 
بانویی پاکدامن و عفیف و در شمار بانوان فقیه و دانشمند یاد شده است. علما و 
اساتید بزرگ از او به نیکی یاد کرده اند و نیز شهید اول پیوسته از دختر 
دانشمندش, ستایش می کرد و به زنان دستور می داد که او را الگو و اسوه 
خویش قرار دهند و در مسائل شرعی و عبادی به وی مراجعه کنند. *** 

شهید ثانی می گوید: من نوشته سید بزرگوار تاج الدين ابن معيه را ديدم که 
به استاد ما شمس الدین محمد بن مکی (شهید اول) و دو فرزندش محمد و علی 
ور خاو هان ام انس اله ال تفن روانت داد بو ۱9 

هجرت 

مدرسه و حوزه علمیه حله در قرن هشتم هجری از رونق بسزایی برخوردار 
بود و اندیشمندان بزرگ شیعه در آنجا حضور داشتند. به طوری که تشنگاه 
دانش و فقاهت از هر سو به آن سر چشمه دانش و فضیلت روی می آوردند. در 
این زمان حوزه درس فخر المحققین, فرزند نابغه علامه حلی, اهمیت فوق العاده 
ای داشت. از این رو شهید. آهنگ این شهر شیعه نشین و فقیه پرور را کرد و در 
سال 150 ق در حالی که شانزده بهار از زندگی اش گذشته بود برای تکمیل 
معلومات خویش و رشد فکری و علمی بیشتر و استفاده از گنجینه دانش 


دانشمندان بزرگ و فقهای نامی, به عراق هجرت کرد و وارد شهر تاریخی حله 
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ش ال قاس که ی ی کی بو که اه سا غاا رای ا 
علم به عراق مهاجرت گرد, 0 

شهید پنج سال در حله ماند و در آنجا از محضر فقهای شیعی نظیر فخر 
المحققین. سید فخار موسوی, سید عمیدالدین حسینی و برادرش سید ضیاالدین 
حسینی (خواهر زادگان علامه حلی) تاج الدین ابن معیه حسنی, نجم الدین 
جعفر بن نما و دیگران که همه از دانشوران و ففهای سترگ این دیار بودند 
استفاده کرد و به زینت دانش, تهذیب اخلاق و تزکیه نفس, بیش از پیش اراسته 
که 

وی با نبوغ و پشتکار در تحصیل علوم. در سال 131 ق. در هفده سالگی, از 
gl O‏ | 
دومین و سومین اجازه را در سال 730 ق. از او دریافت کرد و نیز از دست تاج 
الدین ابن معیه حسنی» به اخذ گواهی اجتهاد و نقل حدیث مفتخر گشت. ۱ 

شهید در زمان اقامتش در شهر حله» به بغداد. کربلاه نجف و دیگر شهرهای 
عراق سفر کرد و در جوار بارگاه ملکوتی ابی عبدالله الحسین ابا و امير 
وی ا ا اا از مسرت دو ا اه اطهار ع ا ا 
علمای آنجا نیز بهره ها برد. 

با زگشت به وطن 

شهید پس از رسیدن به مدارج عالی علمی و مسلح شدن به سلاح علم و 
بل دو سال 3 15 ق بد وطتقی وی باز کت جرا که وی تھے رازه 
متکلم و محدثی آگاه و ادیبی گرانمایه گشته بود همچون شجره طیبه ساز بود تا 


از میوه و عارف بلندش, شیفتگان و علاقه مندان زادگاهش بهره ببرند, 
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از نخستین خدمات فرهنگی او پس از بازگشت از هجرت علمی این بود که 
در جزین مدرسه ای تاسیس کرد که از بقیه مدارس جبل عمل» پیشرفته تر و در 
تدریس فقه و اصول پیشگام بود. در حقیقت شهید فکر و اندیشه فقهی, اصولی و 
کلایی وه ی ال را یه جل عا سل وها وار 
تربیت کرد و به جهان اسلام تقدیم داشت که همگی از ابرار و مجتهدان بنام 
بودند. 

از دست پروردگار مکتب فقهی او فرزندانش به نامهای رضی الدین ایوطالب 
محمد. ضیاالدین ابوالقاسم علی. جمال الدین ابو منصور حسن و دختر 
دانشمندش فاطمه ام الحسن ملقب به «سنت المشایخ» و نیز همسرش ام على» 
بودند که شيخ حر عاملی درباره وی می نویسد: 

شهید پیوسته از همسرش ستایش می کرد و به زنها دستور می داد در مسائل 
و مشکلات مذهبی به وی مراجعه کت ۳ 

شرف الدین مقداد بن عبداله» مشهور به «فاضل مقداد» امتوفای 028, ق) 
نویسنده کتاب «کنز العرفان فى فقه القرآن» و «فصل القواعد» سید بدرالدین 
حسن بن ايوب مشهور به ابن نجم الدین اعرجی حسینی. شمس الدین محمد 
بن عبدالعالی کرکی عاملی. زین الدین ابوالحسن على بن حسن. مشهور به «ابن 
خازن» و شمس الدن محمد بن نجده معروف به «اين نجده از شاگردان و تربیت 
یافتگان مکتب پر بار فقهی شهید اول په شمار می آیند, ** 

شهید اول علاوه بر تدریس و تربیت شاگردان و تاليف کتاب در علوم 
مختلف» پاسخگوی مشکلات مذهبی, اعتقادی, اجتماعی و سیاسی مردم بود به 


طوری که خانه مقدس و نورانی وی پناهی برای عموم مردم بویژه شیعیان بود 
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که در مشکلات و سختیها بدانجا می شتافت و احساس امنیت و ارامش می 


کردند, بدین سبب به لقب «ملجا شیعه» مشه ر گه ۳ 


سیر در آفاق 

شهید به منظور دیدار و ملاقات علمای بزرگ اسلام و کسب تجارب و بهره 
متا از ادوه هاس انانب سیر اقا راخ وید راکو علمن: دمشتق: سي 
لین مکه و مدینه و دیگر شهرها مسافرت کرد: 

در سال 108 ق در دمشق به محضر فیلسوف بزرگ شیعی و حکیم فرزانه» 
قطب الدین رازی» مشرف شد و از خرمن دانش او خوشه ها چید و به گواهی 
نقل روایت از دست مبارکش مفتخر کھت 

وی با اطلاع و آگاهی کامل از فقه غنی شیعه» با دانشمندان بزرگ اهل سنت 
نیز در ارتباط بود و در حوزه های درس آنها شرکت می کرد. چنان بر نظریات 
فقهین اتان آگاهی و ساط داشت که اهل ست در اعمال غبادی و مسائل 
مذهبی به وی مراجعه می کردند و بر مذهب آنان فتوا می داد. خودش می 
نویسد: 

من مصنفات و مرویات حدود چهل تن از علمای مکه مدینه, بغداد. دمشق, 
بيت المقدس و مقام خلیل (در فلسطین ] را از آنان روایت می کنم, من صحیح 
بخاری نیز صحیح مسلم. مسند آبی داوود. جامع ترمذی» مسند احمد و دیگر 
کتابهای آنان را روایت می کنم. ون 

رات فان گار 


شهید در مدت عمر کوتاه و با برکت خودش بیش از سی اثر در علوم و فنون 


مختلف مانند فقه» اصول فقه. کلام حدیث,» ادبیات و شعر از خویش به جای 
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گذاشت., او گرجه با بصیرت و دید عمیقی که داشت در هر علمی که وارد می 
شد به طور بایسته از عهده آن بر می آمد. در فقه بیشترین شهرت را پیدا کرد به 
طوری که تا نام فقه جعفری شنیده می شود شخصیت فقهی شهید اول به ذهن 
خطور می کند. چرا که فقه شیعه را با قلمی محکم. روان. بسیار ماهرانه و ادیبانه 
نوشت و به ارمغان گذارد و نام مقدسش با فقه جعفری در آمیخت. 

هو رگم آ فرش کنات رن نش ولل الد هه است که ال وروی 
منبع و متن متقن فقه شیعه, مشتمل بر تمام ابواب فقه از بحث طهارت تا احکام 
دیه است. تاکنون شرحهای زیادی بر آن نوشته اند که مشهورترین آنها شرحهای 
است که شهید ثانی به «الروضه البهیه» نوشته است. 

این کتاب با شرح شهید انی. محور و متن درسی فقه حوزه های علمیه است 
و چندین قرن است که در حوزه های علمیه است و چندین قرن است که در 
حوزه های علوم اسلامی تدریس می شود و دانش پژوهان علاقه مند به معارف 
اهل بیت علهیم السلام از آن بهره مند و سیراب می شوند. 

غیر از اين اثر معروف و ماندنی, پستیاری از کتایها.و آشاز شهید اول؛ در 
شرس البق كو آنها نید وله تا ران و ير علسا وفتیای دى 
شرح داده شده است که اساتید. محققان طلاب حوزه های علوم اسلام از این 
میراث ماندگار بهره کافی می برند. در اینجا تنها به ذکر نام انان بسنده می کنیم. 

1 - المقاله الکتلیفه. 

7 - المسائل الاریعنیه. 

3 العقيده: 

4 " اربعون حدیثا در دو جلد. 


E EE: 
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- مزار الشهید يا منتخب الزیارات. 
- الدر الباهره من الا صداف الطاهره. 
- مجموعه الاجازات. 


- مجموعه الشهید در سه جلد. 


- جامع البین من فوائد الشرحين. 
ا 

E 

القواعد الکلیه الاصولیه و الفرعید. 
- ذکری الشیعه فى احکام الشریعه. 
رون الق یف که الما 
- غایه المراد فی شرح نکه الارشاد. 


- البیان. 


- خلاصه الاعتبار فى الحج و الاعتمار. 


- الباقیات الصاحات. 
- حاشیه علی الذکری. 
احکام الاموات. 

- جواز ابداع السفر فى شهر رمضان. 
-مسائل ابن مکی 

- جوابا الفاضل المقداد. 

- جوابات مسائل الاطراوی. 
- شعر الشهید الاول. 
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سیمای شهید 

شهید اول روحی بزرگ و انديشه های بلند داشت ولی این قله فرازمند ایمان 
و جهاد. شهادت و فقاهت. لاغر اندام و از نظر جسمی ضعیف بود. او بحق از 
پارسایان و شب زنده داران بود که به قدرت و نیروی خدایی که سرجشمه همه 
کرامتیا و رھ اسک سکن ات در سا و کات و حر ادت 
روزگار» لطف و رحمت خدا شامل حالش می شد و مصایب و ناراحتی روزگار 
را په سادگی پشت سر سی گذاشت. از او تقل شده که گفته است: 

مجلس من در دمشق از دانشمندان اهل سنت به موجب نزدیکی و رابطه ای 
که با آنها داشتم خالی نبود ولی وقتی آغاز به نوشتن کتاب لمعه کردم بیم آن 


داشتم که فردی از متعصبان وارد شود و ببیند. اما از لحظه شروع تا پایان کتاب 


(452) 


هیچ یک از آنان بر من وارد نشدند و اين از الطاف غیبی الهی بود. 

او با تقیه شروع به نوشتن فقه شيعه کرد و با توکل به خداوند متعال و پشتکار 
و اطمینان به نفس در مدت هفت رون بدون اينکه بیگانگان متوجه شوند. کتاب 
را به پایان رساند. با این ویژگیها و حالتهای معنوی است که محققان و 
اندیشمندان بر ستایش از او بر آمده و به صفات پسندیده وی را ستوده اند به 
گواهی استادش فخرالمحققین: 

من از شاگردم محمد بن مکی بیش از آنچه او از من استفاده نموده است بهره 
بردم. )453( 

محقق خوانساری می نویسد: 

شهید اول بعد از محقق حلی بزرگترین فقهای آفاق است تمام دانشمندان به 


ر بصیرت و استادی او معترف اند. برازندگی و درخه خشش وی در فقه و قواعد 
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احکام همچون برازندگی شیجخ صدوق. در نقل احادیث اهل بيت عصمت و 
طهارت طب است. 

چونان شیخ مفید و سید مرتضی است. در اصول عقاید و کلام و در بحث و 
مناظره و کنار زدن انديشه های انحرافی همچون شیخ طوسی است. در 
گستردگی دانش و فنون مختلف و زیادی استاد و شاگردانش برجسته. چونان 
ابن ادریس حلی است. در تبیین و شکافتن مباحت فقهیء چونان نصیرالدین 
طوسی است. در همدردی با امت و برطرف نمودن مشکلات علمی و اجتماعی, 
نجم الائمه رضی است, در تنقیح علم نحو و صرف. علامه مجلسی است. در 
جایگزینی فرهنگ و آداب شرع در بین دانشمندان و انسانها, امام مروج بهبهانی 
است, در اثبات و جایگزینی حق و عدالت و نابودی باطل و زدودن انديشه ها 


از اوهام و خرافات, *** 


در دمشق 

هید مدتی, را در قامشق آفاست گر ید و شین رمان تحصیل بت تدر پس 
تالیش ا تار و اجازاتن که په شا گردانش دادة است در اتا بوک شای شم ین 
اقامت وی نسبت به مناطق دیگر شهر دمشق باشد که شهید انی در این باره می 
نویسد: 

چهار فرزند شهید اول, در شام متولد شدند. ولادت فرزندانش در شام. دلیلی 
است که مدت ژیادی در آنسا اقامت داشتب در غین ایتکه به ژاه کاهشی؛ شنه ها 
وکقورهای اشامن سارت کو اش ۱۳۹ 

آوازه دانش, فضل و تقوای شهید. از دمشق به سراسر جهان اسلام رسید و به 
مثابه یگانه مرجع دین و بزرگترین فقیه شیعی مشهور گشت و پیوستد 
دانشمندان, شیعیان و حاکمان گشت و پیوسته دانشمندان. شیعیان و حاکمان 
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شیعه با او در ارتباط بودند و ابراز علاقه و محبت می کردند. سلطان علی بن 
موید. آخرین زمامدار سربداران که در سال 100 ق. حکومت سریداران در 
ع ا ا ا ا ی اھ کا ا او 
هدایایی نظیر نسخه ای از قران مجید و کتاب صحیفه سجادیه. دوستی و 
اخلاص خویش را نسبت به این مرجع و عالم دین اظهار می کرد. تا اینکه به 
طور رسمی از شهید دعوت کرد با تشریف فرمایی خویش به خراسان |مرکز 
حکومت سربداران) در دیار بارگاه ملکوتی امام هشتم علی بن موسی الرضا 
اج منصب «مرجعیت و زعامت» را عهده دار شود تا مردم و شیعیان این منطقه 
که کیت یز خی نس از ری ییاسران ر ا اه 

قسمتهایی از نامه حاکم سربداران به شهید چنین است: 

سلامی چون عطرفشانی عنبری عطرفشان که به هر جا گذرد بوی خوشسش 
به ا گذارد: 

سلامی که با ماه شب چهارده در هر حال و هر منزل همچشمی نماید. 

سلامی که با خورشید در هر بامداد برابری نماید. بر خورشید دیین راستین 
باد. 

محضر مبارک مولای ماء آن پیشوای بلند همت با اراد دانشمندان وظیفه 
گزار, رهرو پارساء علامه روزگار, رهبر ملتهاء سرمشق دانشمندان ژرف بین, 
اواو تقایل و داتشه روهار انیا ع رس اباسان وان تا 
خورشید راستی و دين که خدا سایه اش را بر دولتی خوش بنیان و نعمتی 


بیکران پگ وان 
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په عرض آن جناب می رسانم که شیعیان خراسان تشنه دیدار شمایند و فیض 
بردن از دریای فضایل و دانشتان. ما در میان خویش کسی را که به فتوایش به 
لحاظ علمی بتوان اعتماد کرد یا مردم بتوانند عقاید درست را از وی فرا گیرند 
نمی يابیم. و از خدای متعال مسالت داریم که حضرتت به ما افتخار حضور و 
افشاندن نور بخشد. تا از علمش پیروی کنیم و از راه و رسمش رفتار موم 

از انیب که ی فارشا ری تناس رو هان نکن 
دستخوش خشم الهی گردد. هرگاه لطف فرمایید و با توکل به خدا و پرهیز از 
عذر آوردن به اینجا تشریف بیاورید. مزید احسان خواهد بود الحمد لله قدرتان 
را می دانیم و آن شاله حقتان را می شناسیم و بزرگتان می داریم. 

سلام بر ملت اسلام باد! 

دوستدار شیفته ات: علی بن موید, 38 

شهید این دعوت را بدون پاسخ نگذاشت. گرچه نامه ای که در خصوص 
راب تایه اک رازان دا اتو می توش و قاتا ت ج شا ریش ۱1 
ھن رک اس ول دوت اک برا ان اعت هد شید فاي اروش هه 
«اللمعه الدمشقیه» را که یک دوره فقه در احکام عملی اسلام است برای هدایت 
و راهنمایی شیعیان خراسانی در قلمرو حکومت سربداران بنویسد. شهید ثانی 
در این باره می نویسد: 

ساطان علی بن موید در آخرین نامه رین کر ای ین با مب و 
تعظیم و ترغیب بسیار مخاطب قرار داده بود از وی درخواست نمود که به 
خراسان رود ولی شهید از رفتن امتناع ورزید و عذر خواست و کتاب لمعه را در 


دمشقء در مدت هفت روز بنابر نقل فرزند بزرگوارش ابوطالب محمد. برای او 


ء و ی SD)‏ 
لو سب ۱ 
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فتنه یالوشی 

دزن تمه وت ای ,اا رر رای تلا ان 
بود و هر لحظه ممکن بود افرادی از این وضع اشفته سو استفاده کنند و در 
نهایت فکر انحرافی را در بین مسلمانان منتشر نمایند. اما در عین حال چون 
شهید اول از مقام بلند و نفوذ کلام عجیبی برخوردار بود و حتی حاکمان و 
زمامداران برای سخنان و دستورهای وی آهمیت بسزایی قائل بودند. نمی 
گذاشت افرادی در جامعه اسلامی باافکار انحرافی. بدعت در دين جامعه 
اسلامی با افکار انحرافی, بدعت در دین اسلامی به وجود بیاورند و از قدرت 
حاکمان برای جلوگیری از بدعتها و انحرافات استفاده می کرد. 

در عصر او شخصی به نام محمد یالوشی عاملی» پرچم مخالفت برداشت و به 
دال که و ا غوت در ین ات اسلایی رامد وی کر زاغا سا کردان 
شهید اول بود و در سخنوری برازنده و بیانی شیرین و جذاب داشت ولی از راه 
شعبده و تردستی» مسیر سحر و کهانت را پیمود و کم کم به جایی رسید که 
ادعای نبوت کرد و از راه نیرنگ» مردم را به مذهب جدیدی فراخواند. 

شهید اول. سحر او را از طریق سحر باطل نمود و در برابر این شخص و 
دعوتش ایستاد و فتوای قتل او را صادر کرد و برای جلوگیری از نشر این 
بدعت مجدد و در نطفه خفه کردن این فتنه حکومت دمشق را وادار کرد که 
لشکری زا اماذه کند: آنگاه که لشکر اماده شت په فرمان هید به مقر محمد 
یالوشی و پیروانش به نبطیه در جبل علمی حرکت کرد بین آنها در آن نقطه 
جنگ و درگیری شروع شد و سرانجام محمد یالوشی کشته شد و بسیاری از 


نیروهایش از بین رفتند. 
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در زندان 

خانه محقر فقه نگار نهضت سریداران, کعبه مقصود دانش پژوهان و عموم 
مردم بود, عاشقانش از راههای دور و نزدیک بدانجا می شتافتند و پروانه وار به 
گرد شمع فروزان و مشعل هدایت می چرخیدند و خدا را پیوسته شاکر بودند که 
جن فتقضیی زا با نان ارزاتی دافته است: 

مدتی این گونه گشت ولی این بهار پربار چندان طولانی نبود. تا اینکه سال 
4 ق. فرا رسید, حکومت دمشق در اختیار فردی به نام «بیدمر» بود که از 
طرف برقوق» اولین سلسله پادشاهان جراکسه» به حکومت شامات منصوب 
گردیده یت : 

آری! چهره زمان عوض شد و شهید این تجسم دانش, تقوا و عدالت در این 
سال به زندان افتاد و خورشید در این مدت یک سال در زیر ابرهای مخوف 
تعصب و حسد قرار گرفت و از دید شاگردان و علاقه مندانش پنهان شد. 

جای مردان خدا در زندان..؟! آری! آنگاه که ظلم و ناجوانمردی 
حکمفرماست و نیرنگ و فریب و جهالت و نادانی حاکم است باید فقه و دانش. 
زهد و تقواء عدالت و فضیلت در بند باشد, در موقعیتی که رو به صفتان مکاران 
و حسودان به صحنه آمده اند بایستی بزرگواری و آرآذششین در گوشه زندان به 
سر برد. چه آنکه امام کاظم ّا برگزیده معصوم پروردگار نیز سالهایی را در 
زندان هارون الرشید سپری کرد. 

مگر فقیه ترین و اعلم علمای شيعه چه جرمی را مرتکب شده است که در 
گوشه زندان جای گیرد؟ طومار و شکایتی که پیروان محمد یالوشی, با امضا و 
تایید دانشمندان و قضات درباری, به حاکم دمشق عليه شهید داده بودند و 


مدعی بودند که او از اسلام نز کته و ھائ شت دیگر و اتهام به ارتباط 
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داشتن و کار کردن برای نهضت سربداران در اران و از همه مهمتر حسادتی که 
در دل بعضی از دانشمندان و قاضیان وابسته به حکومت بویژه در «ابن جماعه. 
قاضی القضاه دمشق» بود. شهید را به زندان انداخت و حوادث تلخ بعدی را به 
وچود آورد. 

دفاعيه 

تمامی دنیا را اگر با یک متن همراه باشد نمی خواهم و نعمتهای گران را با 


ذلت نمی خرم. به دلبری که سه چشم به دنیا آمده باشد عشق می ورزم از 


)458( 


ترس آنکه در چشم نگارم متن سورمه نبینم. 


اولین فقیه 

مرد تقوا و دانش در گوشه زندان از خویش دفاع کرد و در ضمن اشعاری که 
برای شاه فرستاد جنین نوشت: 

به جانم قسم! هیچ گاه جنایتی را مرتکب نشده ام و کسی که ظلم و جنایتی 
را مرتکب نشده است. چرا عذر خواهی کند. شما نباید به گفتار سخن چینان که 
از دروغ و دشمنی گفته شده است» گوش دهید. 

خر ها زا رای کر کشا ای اماب ES‏ 


تفسیر, اصول فقه, اصول دین, قرآن و حدیث مرا می شناسد. 

او سپس آزادی خویش را در خواست می کند که مورد موافقت قرار نمی 
گیرید, 5 

ایت مجلس محاکمه ایمان؛ تقوا و فقاهت شیعی با حضور شاه و ابن 


جماعه قاضی القضاه دمشق و دیگر قضات درباری اراسته گردید و سخنان 
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شهید در جلسه محاکمه هم اثری نبخشید و حکم از پیش تعیین شده قاضی 
چنین اعلام شد: 

من ریختن خون او را واجب می دانم ا!! ِ« 

شهادت 

پس از محاکمه و فتوای قتل اعلم فقهای شیعی, حکم اجرا شدا 

چه زمانی؟ 

روز تفه ا جمادی الاول. 00 ق: ادر 4 سالک 

در کسا؟ 

در قلعه دنشق, شهر شام مرکر طرفداران بئی امید: 

شهری که در طول تاریخ برای خاندان رسالت و نبوت و پیروان دلباخته آنان 
خاطرات تلخ داشته است. جایی که معاویه و سایر خلفای بنی اميه و بنی 
عباس, با اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به گونه ای رفتار 
نمودند که چهره تاریخ را سياه کرده است. شهری که به علمای شیعه. حاملان 
رسالت نبوی و پاسداران اسلام ناب ستم شد و به جرم تشیع به شهادت 
رسیدند. اری پیشتر از شهید. شیخ بزرگواره حسن همدانی دمشقی سکاکینی, از 
مردان سرشناس شیعی را در سال 144 ق. در بازار اسب فروشان دمشق گردن 
زدند. دمشقی که در ان علی بن ابی الفضل حلبی را به شهادت رسانده و پس از 
فاد سفن را ان ده اف سر ودا وا کر کر واد 

در همین دیار شوم شیخ والا مقام ابن محمد شیرازی را به اتهام شيعه بودن 


در سال 100 قب شهادت رساند. 
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آری! در شهری که به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام بی احترامی و 
به دانشمندان معاصر شهید ستم گردد. باید با فقیه نامی شیعه و مدافع واقعی اهل 
مت کی لام ان رنه برخوره :شود 

حقیقت این است که شهر شام پایتخت معاویه و یزید و پیروان آنهاء تحمل 
زنده ماندن اعلم فقهای شیعه را ندارد. 

لباس او را از بدن مقدسش در آوردند و بر او لباس شهادت پوشاندند و 
پرشقاوت تین کن آو را د ادت رسانق! 

بعد از شهادت بدن مقدسش را به دار زدند! سپس سنگسار کردند! و آنگاه 
یم یی جا را سوزاندتد! که تار از اویاقی فاد ولی پسی کو راد ی | 
گر چه از بدن مقدس شهید اول اثری نیست و آرامگاهی ندارد که از تربت 
پاکش تبرک جویند. روحش و فقه دانشش در قلب شیعیان و شاگردانش در 
طول تاریخ جای دارد و نام مبارکش بر منابر و کرسیهای درس در حوزه های 
علوم اسلامی پیوسته یاد می شود و هر مسجد و مدرسی آرامگاه و مزار اوست. 

سلام بر او که مظلوم زیست و مظلومانه به شهادت رسید. 

سلام بر فقه نگار نهضت سریداران, که به جرم همدردی با سربداران» بدن بی 
جانش بر دار رفت. 

سلام بر خورشید فقاهت گلگون که با خون مطهرش افق فقاهت را سرخ فام 
کرد. 

سلام بر شهید اول که با شهادتش به فقه و دانش حیات مجدد بخشید. 


سلام بر او روزی که در استان قدس ربوبی بر انگیخته می شود. 
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ابن فهد حلی متوفای 941 ق. 

شمم سکن سور 

محمد جواد نورمحمدی 

تولد و کودکی 

سال 157 ق, بود و سالها از حمله وحشیانه مغول گذشته اما زخم آن 
همجنان باقی بود. شهرهای اسلامی به ویرانه یدیل کک برد ولی حله به تدبیر 
غالمان ان یار از این خعلات در آمان مادخ کر ارامشی سس به سر می ورد 

حله اکنون یکی از شهرهای استان بابل است و در گذشته های دور به آن 
جامعان می گفتند. این شهر را «سیف الدوله صدقه» یکی از پادشاهان ال مزید 
که از سلسله های شیعه به حساب می آمدند در محل جامعان بنا نهاد و حله 
اتا سال ۱ عوهت جلد با دست کے د بل ود از چس او فسات در 
دست عباسیان, زمانی در قلمرو ایلخانان و هنگامی در سیطره ال جلایر به 
شیا ےچ می آمل 

فارغ از هیاهوی دنیاپرستان در شهر حله در منزل یکی از شیعیان بنام شيخ 
س الذین محا بن فیک کر کی به دیا ام که تامش را اخمت ادق اخم در 
خانه ساده و زندگی باصفای شیخ شمس الدین محمد روحانی شیعه پا به جهان 
نهاد و رشد و نمو را شروع کرد. 

بیشترین مدت حیات احمد بن محمد بن فهد حلی در زمان حکومت 
شا تیان مه اسه اران رشان E140‏ مال دا ام عله کت 
می کردند. بنیانگزار این سلسله شیخ حسن چایلکانی بود که پس از او سلطان 
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عل 0 و مال از مدت 04 سال میات خود را در زان ال لایر پر برد و 
در حله بوده است. 

احمد کم کم رشد کرد و دوران کودکی را در حله پشت سر گذاشت و در 
خانواده شیعی خود و در پرتو مهر و محبت پدر و مادر هر روز تعلیمی تازه می 
یافت و جانش از زلال احکام اسلام در خانواده ای این چنین نوری تازه می 
گرفت پس از آن به سن تحصیل رسید و چون دیگر فرزندان حله به مکتسب 
خانه رفت و خواندن و نوشتن را آموخت, ۶" 

اک گفیم به کور عالمان حله حوزه علمبه حله و قهر از گزنه هرل در 
امان مانده بود و اکنون که ابن فهد در سنین جوانی است یکی از حوزه های پر 
قدرت شیعی به حساب می آید, احمد بن فهد پس از فراگیری خواندن و نوشتن 
به حوزه علمیه حله رفته و تحصیل علوم اسلامی را شروع کرد او جدی و 
مصمم به درس خواندن پرداخت و با تقوا و پرهیزگاری توفیق بیشتری برای 
ادامه تحصیل یافت. سالها می گذشتند و ابن فهد سخت مشغول تحصیل شده و 
دوره های علوم اسلامی را پشت سر می گذاشت تلاش پی گیر و زحمت شبانه 
روزی از او عالمی بزرگ و فقیهی سترگ ساخت که در اسمان حله درخشید. 

استادان 

احمد بن فهد سالها در مکتب استادان خود علم و معرفت اندوخت و خود را 
به زیور صلاح و ادب آراست. استادان او در این مدت عبارت بودند از 

1 علی بن محمد بن خازن حایری 

تیه وی مرس ترایز از عاس د رارف کال سره 
شاعر بوده است. 


دنا الدين اع اخسن على بن ما کف هید اول 
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4 علی بن یوسف بن عبدالجلیل نیلی 

بها الدین علی بن عبدالکريم بن عبدالحمید نساب او از بزرگترین استادان 
ابن فهد شمرده اند. وی شاعر و عالمی عامل و صاحب مقامات معنوی و 
کنات ره ابیت 

. سید جمال الدین بن اعرج حسینی 

فاص اه کاو ر ت 

اسخلال ال غا و ا 

9. حسن بن ابی الحسن دیلمی: او عارفی بلند مرتبه و از محدثان والا مقام 
امامیه بوده است. مشهورترین اثر او «ارشاد القلوب» است. گفته اند او در فقه و 
حدیث و عرفان و سيره نگاری نیز از مردان سرشناس شیعه بوده است. 

نظام الدین علی بن عبدالحمید نیلی, ۷۶ 

معرفت قدسی 

ابن فهد در محضر استادانش همگام با علوم ظاهری و ابعاد علمی به پالایش 
روح و تهذیب نفس پرداخت و از معرفت الهعی «در مکتب حقایق» و «بيش 
ادیب عشق» بهره ها برد و راهبری توانا شد. او در پرتو «مراقبست» و 
«محاسبت» فروغی تابناک یافت و زندگی اش نمونه یک موحد والاتبار شد. 
اوقاتش غرق در مشاهدات توحیدی و جذبات الهی می گذشت و به مقامی 
رسید که در وصف نگنجد. عارف کامل علامه میرزا علی آقا قاضی طباطبایی - 
استاد عرفان علامه طباطبائی و پسیاری دیخر از بزرکان. -فزباره اش جنین 


فرموده اس 
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سه نفر در طول تاریخ عارفان به مقام «تمکن در توحید» ۳ رسیده اننكت: 


سید بن طاووس» احمد بن فهد حلی و سید مهدی بحرالعلوم - رضوان الله علیهم 


شا گردان 

در آن زمان حوزه علمیه حله جوششی خاص داشت و ابن فهد از نام آوران 
رز هله به شار می امد از در مدرسه «زعیه» حلقه تدریس داشته و 
شاگردانی تربیت کرده است. در اين جا به یاد کردی از آنان می پردازيم. 

1 این طی مولف کتاب «مسائل ابن طی»: از شرح حال او چنین به دست 
می آید که وی بیقر به موجب فر وی مغر فت. آن بز رکه شیفته و در سقذست ابن 
فهد بوده است. 

ر ی واه دوک د عات رس رسای شاد از 
در پایان همر برای خود قبری فراهم آورد و پس از فوت در همان قبر دفن شد. 

3, احمد بن محمد بحرانی 

4 ابن راشد قطیفی 

زیخ شین لین سم و ای 

6 ظهیر الدین بن على عینائی عاملی 

اعد نسم ی فا اسای 

ار علی ی کال ماخ از اا زر ریت اسفادام مکی کا رده آست: 

3 على بن فضل بن هیکل 

1 سید محمد بن فلاح موسوی حویزی 

سید تین تور تن 
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13. عزالدین حسن بن احمد بن فضل مارونی عاملی 
4 شمس الدین بن عزالدین بن ابی القاسم الحسینی, #۶٩‏ 
تالیفات 
کتابهای ابن فهد نگارستانی است که از قلم رنگ گرفته و مجموعه ای از کتب 
و رسایل را پدید آورده است. گنجینه ای که دانشمندان بزرگوار شیعه در طول 
حیاتشان جمع آوری کرده اند میرائی پر ارج است که باید آن را پاس داشت و 
تلاششان را ستود. در این میان حتی دشمنان نیز نتوانسته اند از مدح و ستایش 
اینان دم فرو بندند. و بلکه خود از آنها بهره فراوانی برده اند در اینجا به ذکر 
شماری از تالیفات ابن فهد می پردازيم. 
1 الاوعیه و الفنوم 
4 استخراج الحوادث ارساله فوق برداشتهایی است از حدیث حضرت امیر 
ا که در ان خبر حمله مغول به و ظهور سلسله صفویه داده شده است.) 
3, اسرار الصلاه 
4 بغیه الراغیین 
د تاریخ الائمه 
۵ التحصین قی صفات العارفین این اثر یکی از متون ارزنده عرفانی است که 
در آن ضمن بررسی موضوع عزلت و گمنامی از دیدگاه معصومین آن را یکی از 
شتا کک و ار هراط کیال اسه اتا 
7 الدر القريد فى التوحید 
۵ الدر النضید 
٩‏ رساله ای به اهل جراد 
ا1 رسالة ای در فلت تدار جماعت 
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1 رساله ای مختصر در واجیات حج 

12 شرح ارشاد علامه حلی 

13 شرح الفیه شهید اول 

4. شرح نفلیه شهید اول 

3 عده الداعی و نجاح الساعی این کتاب از مشهورترین آثار ابن فهد حلی 
و یکی از مهمترین کتابها در ادعیه و اخلاق است. ابن فهد ابواب شش گانه 
کتاب را چنین تنظیم کرده است: ترغیب بر دعاء عوامل استجایت دعاء آداب و 
شراط دعا کیم وهای دعا دک اروت انا 

0 مصباح المبتدی و هدایه المقتدی 

ری ار 

8. المهذب البارع [اين کتاب شرح مختصر النافع محقق حلی است و از 
مهمترین کتابهای فقهی ابن فهد به شمار می آید. فقها و دانشمندان عرصه فتوا در 
کتابهای فقهی خود از نظرات او و کتاب دقیق, عمیق پربار وی یاد کرده اند.) 

9 النجوم 

زیبا نکته ای که در پایان تالیفات ذکر آن بجاست تلاش مداوم و پویای این 
دانشمند و عارف شیعی قرن نهم است که تا دمادم مرگ به مجاهدت و تحقیق و 
تالیف پرداخته است, بخشی از کتابهایش نیمه تمام مانده و حتی برخی در میانه 
مطلب رها شده است. گویا مرگ را با آخرین مرکب قلم او قرابتی تمام بوده 
است. بعلاوه در ميان انديشه های مکتوب او به دو عنصر نماز و دعا توجه 
خاصی شده است و چیزی در حدود یک سوم تالیفات ایشان در این باره است. 
این ريشه دریافته ها و نهفته های روح پاک او دارد و نشان از درکی همراه با 


یافتن و مشاهده دارد. 
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سفر به جبل عامل 

ا ا ان 
مقر 01 سال از عمرش ده و پس از تھا و زس راهی این شش که 
بود. در آنجا به روستای جزین رفته» از فرزند شهید اول اجازه روایت دریافت 
گرد اینکه او چرا و چگونه به این سفر رفته. مشخص نیست ولی شاید زیارت 
قبور پیامبران و حضور در نخستین قبله گاه مسلمین - بیت المقدس ٠و‏ نیز 


دیداری از عالمان ان دیاز بخشی از اهداف سر غارف خلی برف انس ۹۳ 


کا ا تیب 

ابن فهد در سالهای آخر عمر به کربلا هجرت کرد و در آن دیار خونرنگ 
مرجعی پرنفوذ و والامقام یاد شده است. بررسی استفتأات مختلفی از او شده 
نشانگر والایی موقعیت و منزلت وی در آن زمان است. او از زیارت سید الشهدا 
ّا و فیوضات آن پاک بهره مند بوده ادب محضر را هرگز از دست نداد. 
عشق, ادب و معرفت او نسبت به مقام نورانی ولایت او را به خضوعی غير قابل 
توصیف واداشته بود. در این باره گفته اند ابن فهد هرگز زمین کربلا را به قضای 
حاجتش آلوده نکرد تا حرمت حرم را حفظ کرده باشد و حریم آن پاک و معطر 
باه و معرفت کیش در کربلا برای اینکه اوقاتش در رابطه با مردم کمتر 
ضایع شود باغی داشت که به باغ نقیب علویان معروف بود و در آن, با تولید 
محصول پاکیزه ای که خود کشت می کرد زندگی می گذرانید. روزی در باغ بود 
که شخصی بهودی ارد شد و کت شما من وید بیغمبر تان گفته عالمان امت 
من از انبیای بنی اسرائیل برترند؟ احمد بن فهد جواب داد. آری! بهودی گفت: 


فا این اذغ عیست؟ 
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ای کم غار دای کرو سر او غل ان اوه سلی که در 
دست کاش بت زین انات و س درگ شا ری غیت دس ان راک هه 
دوباره به شکل بیل در آمد. بهودی گفت: شما از این نظر در رتبه آنان هستید انه 
برتر از آنان) ابن فهد گفت؛ براق موسی چنین خطاب آمد «لاتخضف» شرس )| 


(468) 


ولی ما نترسیده. آن را می گیریم: 


صدقه ابرو 

نقل کرده اند که یکی از انسانهای الهی در خواب چنان دید که مجلسی با 
شکوه بر پاشده و همه عالمان شیعه در آن جمع اند ولی ابن فهد حضور ندارد. 
در عالم خواب می پرسد پس ابن فهد کجاست؟ می گویند او در مجلس انبیا 
مقام گزیده است! آن عالم بزرگ مدتی بعد پس از دیدار با ابن فهد خوابش را 
برای وی ریت می کند» انگاه می پرسد: شما چه کرده اید که لنوت نشین 
محفل انس گشته و در مجلس پیامبران جای گرفته اید؟ ابن فهد می گوید: آنجه 
مرا بدان مقام رهنمون شد این بود که فقیر بودم و پولی نداشتم تا به آن صدقه 
داده, نیازمندی را دست گیرم. از همين رو مقام و ارت را صدقه دادم و از 
موقعیت خویش نیازمند را دستگیری کردم, ١‏ 

جدال پیروز 

ذز سال 0 ق در حالی که شیخ کامل حله 4 بهار را بشت سر گذاشتد 
بود از طرف حکمران بغداد میرزا اسپند برای مناظره با علمای اهل سنت به 
بغداد دعوت شد. اسپند میرزا پسر قرایوسف از امرای سلطان محمد جلایر بود. 
ای نی رامال بر داو اطرات کھت گرد اسه مب ار 
سال 830 به حکومت بغداد رسید و از زمان انجام این مناظره چهار سال از ایام 


زمامداری اش گذشته بود. مجلس مناظره بر پاشد و ابن فهد و عالمان شیعی در 
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یک طرف و بزرگان اهل سنت در طرف دیگر به بحث نشستند. ابن مناظره ها 
پس از جدالی حساس در حضور سلطان به پایان رفت و ابن فهد حلی توانست 
ای کے را اعات رما ھن وی ا س جا رش و شاف 
شيعه ار اختیار کرده. سکه به نام دوازه امام زد و مذهب شیعه را مذهب رسمی 
حوزه کیرات تن افراز ود ۱7۷ 

فر خت دان ۱۷ 

مرغان رهیده از بند و پرستوهای عاشقی که تابی کرا نها پر کشیده در 
سرزمین دوست فرود آمده اند در وصف نگنجند. اما بی لطف نیست اگر نظر 
دیگران را درباره آنان بنگریم. میرزا حسین نوری درباره ابن فهد می نویسد: 

اش مات عالن دز ان عاو فل و کر عصال رو و رامش 
ای که در کسر اتسا ياف مى قود ال لين اه بن فهك حای :0 و 
نیز عارف الهی مولی محمد تقی مجلسی در اجازه ای از او به عنوان «شیخ 
ربانی و عالمی صمدانی» ۳ باد می کند. آری, او پاکباخته ای از دیار خوبیها 
بود که در وصف او گفته اند: شهرت وی در فضل و استواری نظر» ذوق. عرفان, 
زهد. اخلاق, خوف و اشفاق به اندازه ای است که ما را از هر گونه تعریفی 
درباره اش بی نیاز می کند. او بین علوم معقول و منقول و نیز فروع و اصول دين 
جمع کرد و هر دو را به دست اورت لفظ و معنی ظاهر و باطن را درک.. و 


)414( ی ند بو ۳ 
محفق ستری درباره 


علم و عمل را به بهترین شیوه در خود جمع کرده بود. 
اش مود ات واتار جال رکا کال یک بجی که ررش نای 


عرصه های مناظره با مخالفین و دشمنان بود. الگوی عابدان و نادره عارفان و 
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روحه»؟, (013) 


غروب 

سرانجام سال 841 ق فرا رسید و از عمر احمد بن فهد 85 سال گذشته بود و 
آخرین لحظات زندگی شیجخ بود. او مشتاق دیدار بی پرده دوست. آماده پرواز 
شده, بال گشود و غبار طبیعت را از روح خود زدوده چشم دوستان در فراق 
شیخ ترانه جدایی سرداد و گلاب اشک را مويه کرد. دوستداران شیخ جنازه را 
بر گرفته, در میان اندوه مومنان تا باغ نقیب علویین کربلا تشییع کرده به خاک 
سیر دند. 

آرامگاه آن مرد نامی از همان ابتدا مورد توجه مومنان و عالمان بود. نقل 
کرده اند اقا سید علی طباطبایی ارات کتاب «زیاض المسائل») بر زیارت قبر 


ا آکنون در مدرسه ای از مدارس علوم تین 


او مداومت داشتة اسب 
قرار دارد و اا عام و خاص اشت: 
«یادش جاودان باد و انديشه و عملش اسوه زندگی ها» 
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محقق ثانی متوفای 940 ق. 

مقتدای شيعه 

محمد جواد نور محمدی 

تولد 

افتاب قرن نهم از نیمه گذشته بود که در یک خانواده صمیمی در روستای 
«کرک» از روستاهای جبل عامل لبنان کودکی به دنیا آمد. 

سال 005 یا 070 بود که خانه ساده «عزالدین حسین» به نور جمال کودکی 
شیعی نورانی شد. پدرش نام وق را «علی» گذاشت و او با نشانی از تشیع در 
اولین قدمهای زندگی پیش رفت و «نورالدین» لقب گرفت. دوران کودکی او به 
پاس مراقبت مادر و تلاش پدر بخوبی دشت و محیط خانواده اسلامی آنان در 


غلی بن غبلالغالی ۲ الاک اک ان بد سن وا موز کداقست درس و 
مدرسه را شروع کرد و پس از آموزشهای ابتدایی به حوزه علمیه کرک و در 
جرگه دانش پژوهان علوم اسلامی وارد شد. درس و بحث و مطالعه از او طلبه 
ای جوان و دوست داشتنی ساخت و با تقوای الهی بر گزمه های سپاه شب 
پرستان حمله برد و به تهذیب نفس همگام با تحصیل همت گماشت. پس از آن 
ا رسای یی رفت فا قلا سک ا ادان ام و و شا خاد شد 
شهید انی یکی از شاگردان آن حوزه بود که «شرایع الاسلام» و «قواعد» را نزد 


8 .۰ 6 2 
" ا چندی نیز در «جبع» لبنان به تحصیل مشغول بود و پس 


اف شا کر ف اسک 
اراشا وت دست اور تجارب و علوم در حوزه علمیه «جبل عامل» 


رهسیار حوزه «دمشق» شد. آنگاه از دمشق راهی «يت المقدس» شد و لختی 
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از زمان را نیز به تحقیق و دانش اندوزی در شهر «الخلیل 2> گذراند و سیس 
بار خود را بسته» رهسپار مرکز حوزه اهل سنت در «مصر» گردید. این سفرها و 
دیدار حوزه های گوناگون از او مردی حزیم و دانشمندی خوش انديشه ساخت 
رغصت آن را چان رها رس گرد که عات یکی اوزر رین دات مدان 
قرن دهم نها وا مق و به «محقق انی» «مولای مروج» «محقق کرکی» و 
«شیخ علایی» شهرت یافت. 

در کشور مصر از دانشمندان زیادی بهره جست و محضر فرزانگان ان دیار را 
غنیمت شمرد. گوهر جان به متاع ناچیز دنیا نفروخت و سخت در راه تکامل و 
معرفت کوشید و در این مدت نیز موفق به گرفتن اجازه از علمای اهل سنت 
شد. ادر بخش استادان په تنی چند از آنان اشاره خواهیم کرد.] 

زندگی علمی علی بن عبدالعالی که در این زمان از دانشمندان بلند مرتبه 
جبل عامل بود زیبا و شیرین و مساله آموز می کته او در پی ورود به 
سرزمینی تازه توشه ای از خرمن اندیشمندان آن سامان بر می گرفت و باز سوار 
بی گردهسفره بار و به به سویی کیکر می کشنید و این بان خو زه مضر را به سوی 
عراق و حوزه نجف اشرف ترک گفت و به سرزمین ولایت و استان امامان 
معصوم وارد شد. 

استادان 

علی بن عبدالعالی فروغ معرفت و فقیهی جان بر کف برای شیعه شد ولی این 
میوه شیرین به آسانی به دست نیامد. از لبنان ا مصر و از مصر تا تجف» حضور 
در حلقه های درس و تحقیق و استفاده از محضر استادان دلسوز و با معرفت بود 


که توانست جوانه علم و تحقیق را در وجودش بارور کند و درخت تناور فقاهت 
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و دیانت را در جانش به بار بنشاند و ما به پاس خدمت آن اسوه های علم و 
عمل به یادکرد تنی چند از آنان بسنده می کنیم. 

علی بن هلال جزایری [بزرگترین استاد محقق ثانی)؛ محمد بن داوود بن 
موذن جزینی. شمس الدین محمد بن خاتون عاملی. سید سخید ور عاملی. احمد بن 
علی عاملی. زین الدین جعفر بن حسام عاملی. شمس الدین محمد بن احمد 
صهیونی. که جملگی از استادان شیعی اویند. علاوه بر این از ابی یحیی زکریا 
انصاری (متوفی 926 ق) و کمال الدین ابراهیم بن محمد بن ابی شریف قرشی 


(متوفی EIS‏ اهل سنت یز هره رده ات (419) 


تلاش مصلح 

محقق کرکی در نجف اشرف بر کرسی تدریس نشسته بود که پیکی از دربار 
ایران و شاه اسماعیل صفوی رسید و او را برای تلاش و کار به دربار ایران 
دعوت کرد. او دید از این فرصت می تواند برای سرفراز گردانیدن شیعیان و 
رساندن فرهنگ ناب تشیع به جامعه استفاده کند, این تصمیم بسیار مهم و 
باش میت انسته سیر زد کي اوو شتعیان را عوضی کد بد فن دیل ام 
ای که کی سال 10ا یکر خیش ك باه ماغل تون موق 
در این حال او در حدود 50 بهار از عمر خود را گذرانده و پای به عرصه 
مبارزه و تلاش, آن هم در محیط بسیار حساس دربار صفوی گذاشته بود. تاثیر 
او و دیگر عالمان شیعه در هدف بخشی به سلسله صفوی بود که تفکر آنان را 
تصحیح می کرد. گویند شاه تهماسب به محقق می گفت: 

«شما به حکومت و تدبیر امور مملکت سزاوارتر از من می باشید. زیرا شما 
نایب امام زمان - سلام الله عليه - هستید و من یکی از حکام شما هستم و به 


امر و نهی شما عمل می کی 
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در واقع وجود کسانی چون شيخ لطف الله میسی. شیخ على منشار [پدر زن 
شیخ بهایی | شیخ عبدالصمد اپدر شیخ بهایی)؛ سید ماجد بحرانی. شیخ حر 
عاملی و شيخ بهایی در طول دوره صفویه تا اندازه ای توانست جلو انحرافات 
بیش از حد آنان را بگیرد و تشیع را مذهب رسمی کشور گرداند و مردم و 
صاحبان حکومت عالمان الهی را محترم بشمارند, البته ريشه خانوادگی صفویان 
نیز در این طرز تفکر سهیم بود و نباید آن را از نظر دور داشت. 

یکی از بخشهای حساس زندگی محقق کرکسی انتضاب او یه عنوان شخ 
الاسلام رسمی کشور ایران و دادن اختیارات به اوست که وظیفه وی را بیش از 
پیش سنگین کرد و از طرفی این فرمان نشانگر عظمت او در میان شاهان صفوی 
به مثابه یک رهبر شیعی است. ما به لحاظ اهمیت این رویداد بخشی از متن 
فرمان شاه تهماسب را در اینجا آوریم؛ 

«فرمان مبارک شاهی جاری شد که: 

بلند گردانیدن پرچشم شریعت نبوی را از بنیادهای کامکاری می دانیم و زنده 
کون رت هزم هس ا و ا زا تس ییات 
ظهور امام زمان می شماریم. و بدون تردید سرچشمه و راه تحقق یافتن این 
مقصود جز پیروی و اطاعت عالمان دين نیست و بخصوص در این زمان با 
وتان شا E‏ هی ۱ بای هه مر تور رارف سوم 
سید پیامبران و نگهبان آیین امیرالمومنین, قبله تقوا پیشگان با اخلاص و 
پیشوای دانشمندان, مقتدای مردم, نایب امام زمان *سلام ال علیه دعل بسن 
E‏ فد خی که ادا شاف انم و ماکان هر 
ایشان را مقتدا و پیشوای خود دانسته. در تمام امور اطاعت و فرمانبرداری به 


تقدیم رسانند. و نیز هر کس از دست اندرکاران امور شرعیه و از لشکریان 


260 


حکومت را عزل کند. برکنار خواهد بود و هر که را مسوول کند. مسوول خواهد 
بود و مورد تایید است. 

مقرر شده آنچه از مستمری سالهای قبل از محل ضرب سکه باقی مانده بدون 
ونی به ایشان بسانت و كه اه المومتنم وخاد را ند مات گام اسان 
مرد ر هرن راان از ری که حر دای تسد و از مات با این 
دستورات هوت 

محقق در ایران با حمایت صفویان تلاش زیادی کرد و براستی از مروجان 
آیین بو جيد و 2ج بود. در آن روزگاری که ایران اوضاع نابسامانی داشت 
کسانی چون محقق انی بودند که مردانه در میدان به تلاش می پرداختند. عمق 
فاجعه و نابسامانی در امور مذهبی را باید در گفته های یکی از نویسندگان 
تسخن کرد که آورفف است: 

«در آن اوان مردم از مسائل مذهب حق جعفری و قوانین آن اطلاعی نداشتند 
و شیعیان از دستورات دینی خود بی خبر بودند. زیرا از کتب فقه امامیه چیزی 
در دست نبود و فقط جلد اول «قواعد علامه حلی» بوڈ که ان روئ ان تعلیم و 
ي سال دی مورت اعے رقت ا 

در این زمان بود که او قلم به دست گرفت و بر غنای حوزه ها و اندیشه های 
علوم دینی افزود و در ترویج دانش ال محمد ا و سلم کوشش کرد. شرح 
قواعد و رسائل و کتابهای زیادی که در زمینه های اخلاقی. عبادی و اقتصادی 
و اخساغي نگاشته در پی انجام این مهم صورت گرفته است. 

درباره اقدامات اجتماعی و مذهبی محقق کرکی جای سخن بسیار است و 
ستایشی در خور از این فرزانه خطه جبل را می طلبد و براستی باید به این 


سرول مکتب تشیع آفرین گفت و از او و انديشه اش به یکی پاد کرد در ان 


261 


زمان «اشهد ان علیا ولی ال و حی على خیر العمل» که از آمدن ساطان طغرل 
بیک سلجوق در سال 430 تا این تاریخ 900۱ ق .) چهارصد و پنجاه و شش 
سال بود که برطرف شده بود» در سایه اقتدار صفویان و درایت محقق به اذان 
ماقرا ها که کی :۳۰ 

یکی دیگر از اقدامات می را حسن بیک روملو چئین آورده است: «مسقق 
در جلوگیری از فحشا و منکرات و ريشه کن کردن اعمال نامشروع و رواج 
دادن واجبات الهی و دقت در وقت اقامه نماز جمعه و جماعت و بیان احکام 
نماز و روزه و دلجویی از علما و دانشمندان و رواج دادن «ذان» در شهرهای 
ایران و همچنین قلع و قمع مفسدین و ستمگران کوششهای فراوان و نظارت 
شدیدی را به عمل آورد: » ۷۷ 

از آنجا که سخن در عرصه تلاش محقق ثانی به درازا می کشد از سر 
اختصار به مواردی اشاره می کنیم. از نظرگاه تاثیر صفویه در ایران بايد گفت به 
واقع اگر درایت و توانمندی محقق نبود صفویه موفق به انجام آن همه کارهای 
ارزشمند نمی شد و این پیروزی را باید به حساب سعی توانفرسای عالمان دینی 
گذاشت, درباره اصلاح ساختار اخلاقی جامعه آن روز آمده است؛ 

«شاه تهماسب با کمک محقق کرکی بدعتها را برداشت و شرع را رواج داد. 
شيره کش خانه هاء شرابخانه هاء مرکز فحشا و فساد را ویران کرد و نیز منکرات 
اا شو دو الات ی مارا ھک" 

آری این اقدام بود که غبار مسموم گناه را از خانه و کاشانه مردم زدود و دیو 
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«من بعضی از فرمانها و دستورهایی را که محقق انی به حکام و زمامداران 
نواحی کشور نوشته دیده ام ؛ همه در بردارنده قوانین عدالت پیشه ای و 
چگونگی برخورد مسئولین با مردم و راجع به اخذ مالیات و مقدار آن است و 
در آنها دستور داده شده در هر شهر و دهی باید پیشنمازی تعیین شود تا با مردم 
نماز گزاره و احکام دینی و مراسم اسلامی را به آنهابیاموزد, » ۶ 

درباره تلاش این مصلح بزرگ در احسن التواریخ امه است! 

بعد از خواجه نصیرالدین طوسی هیچ کس مانند محقق ثانی در راه اعتلای 
مذهب شيعه و مرام ائمه طاهرین عليهم السلام سعی و کوشش به عمل نیاورده 
ع 

تلاش محقق به اینها نیز پایان نمی یابد بلکه او اهتمام فراوانی در شکوفایی 
حوزه های علمیه داشت. او هر ساله از شاه تهماسب هفتاد هزار دینار شرعی 
می گرفت تا به مصرف تحصیل دانشجویان علوم اسلامی برساند و از این راه 
مبانی اعتقادی تشیع را استحکام بخشد. 

دیگر از خروشهای الهام بخش «احیاگر جبل» اصلاح روش صوفیانه 
ضقویان پود زرا انان با ضیف ردق تاکسسعی داهن و فسار انخرافانی 
شده بودند, شهید مطهری نقش محقق و عالمان دین را در کنار سلاطین صفوی 
چنین تبیین می کند: 

«فقهای جبل عامل نقش مهمی در خط مشی ایران صفویه داشتند... صفویه 
درویش بودند. رأهی که ابتدا آنها بر اساس سنت خاص درویشی خود طی می 
کردند اگر با روش فقهی عمیق فقهای جبل عامل تعدیل نمی شد.. به چیزی 
منتهی می شد نظیر آنچه در علویهای ترکیه و شام هست. این جهت تاثیر زیادی 


داشت در اینکه اولا روش عمومی دولت و ملت ایرانی از آن گونه انحرافات 
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مصون بماند و ثانیا عرفان و تصرف شیعی نیز راه معتدل تری طی کند. از این رو 
فقها جبل عامل از قبیل محقق کرکی و حق بزرگی برگردن مردم این مرز و بوم 
Es‏ 

رال ای م اب رس را وها کدرو کے ا کار اا 
شست و به درس و بحث در حوزه نجف مشغول شد. شاید یکی از دلایل کناره 
گیری او فشارهایی بود که از طرف مخالفان وی وجود داشست و البته اوضاع 
اجتماعی و مذهبی ایران آن روز نیز این نظر را تقویت می کند. او در نجف 
مدت شش سال به تدریس و پرورش طالبان علوم و تشنگان دانش آل محمد 
9 


۳ 


پرداخت و حوزه نجف از ابشار اندیشه اش بهره ها برد و پس از آن در 
سال 33 9 ق, دیگر بار به کار اجتماعی روی آورد و در این زمان شاه تهماسب 
سر شاه اسماعیل اون بر تا تسه و ت ای میتی پچ امه 
بود. چرا که در پی نفوذ بیشتر بیگانگان مخالفان داخلی تحرک زیادتری داشتند. 

ولایت فقیه 

باید در ول بذر حکومت مستضعفین را کاشت و برای عملی شدن آن گام 
برداشت. ما بر این عقیده ایم که فقیه جامع الشرایط باید بپا خیزد و به عنوان 
حاکم جامعه اسلامی مقتدر و استوار رهبری را به دست کیره و اسلام را به 
عنوان یک اندیشه مهم سیاسی و اجتماعی مطرح کند و آن را بسان نظام کاملی 
برای اذاه چرام بشری عرض کت ای ارات سكو رس ول را نامان 
معصوم یکی پس از دیگری دارا هستند و فقیه جامع الشرایط نایب امام معصوم 
اتو فا اخفا رازن کے از وا دازاست: 

این سخنان, انديشه های فقیه سترگ. محقق کرکی بود. او این انديشه بلند را 


در رساله نماز جمعه چنین بیان می کند: 
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«فقها و دانشمندان امامیه اتفاق کرده اند که فقیه عادل امین که جامع شرایط 
فتوی باشد - فقیهی که از او به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می شود نایب 
امامان شیعه است - در حال غیبت در تمام آنچه که یک امام در راستای 
حکومت می تواند انجام دهد و البته عده ای از اصحاب کشتن و جاری کردن 
دوا استضا کردم نی ۲۳۱ 

کف ها و اه ها 

با همه این احوال و اینکه محقق دل در گرو تلاش اجتماعی داشت. نباید از 
احوالات درونی و لطافتهای روحی او غفلت کرد. زیباییهایی که بر سال جان 
شيخ علایی. تنه زده بود و ما در اینجا اشاره ای گذرا به بخشی از آن داریم: 

یکی از کسانی که به محقق انی حسد می ورزید و از موقعیت او سخت 
آزرده ددح بود محمود بیک مهردار یکی از نزدیکان و درباریان شاه صفوی بود. 
اتن دروت اور وادار کرک کد با کت سل از ادهاش مق را در انه ب 
قتل رساند. وی یک روز قبل از اینکه موفق شود نقشه خود را عملی کند 
سرمست از نقشه پنهانی خود در میدان صاحب الامر تبریز به چوگان بازی 
مشغول و شاه نیز در حال تماشا بود. فارغ از این صحنه محقق بزرگ و شیچ 
الاسلام کشور در حال خواندن دعای سیفی بود. پس از دعای سیفی شروع به 
خواندن دعای انتصاف مظلوم ۰ منسوب به امام حسین -کرد. هنوز دعا تمام 
نشده بود که خبر آوردند محمد بیک مهردار از اسب به زمین افتاد. و لگدکوب 
اسبها گردیده و جان به ناچار تسلیم کرده است. ۷*۷ 

و نیز نقل کرده اند روزی سفیر روم محقق کرکی را در دربار ملاقات کرد. 
سفیر زیرکانه گفت: تاریخ مذهب شما -منظور سفیر سال 400 تاريخ ظهور 


سلسله صفوی بود -بر اساس حروف ابجد می شود «مذهب ناحق» و این ماده 
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تاریخ خود گواهی است بر باطل بودن مذهب شما. محقق نیز بدون درنگ 
جواب داد ما عرب هستیم و زبان و ادبیات ما نیز عربی است و تاریخ مذهب ما 
بر اساس حروف ابجد. «مذهبنا حق» ۰ یعنی مذهب ما حق است می شود. 
سفیر از این حاضر جوابی شیخ الاسلام غرق در اعجاب شد و سکوت اختبار 
کرور 90 

علی بن عبدالعالی در وادی وارستگی نیز امیر بود و مهر دنیا از دلش بریده 
بود. تقید عمیق و التزام فراوان به احکام اسلام داشت ولی با همه پاکی و زلالی 
و قناعت کی و زاهدانه زیستن باز می ترسید و از روز وایسین بیمناک بود. 
از همین رو وصیت کرده بود. 

«همه نمازها و روزه هایم را قضا کنید و به نیابت از من حج خانه خدا بجا 


ا 


آثار قلمی 

از شیخ الاسلام بزرگ قرن دهم اندوخته های علمی فراوانی به جای مانده و 
اقات کرانسکی به سلهای, پس از شوه هلیخ کم فد است: انار قلغی ان 
بزرگوار عبارت اند از؛ 

جامع المقاصد (شرح قواعد الاحکام)؛ منهج السداد اشرح ارشاد الاذهان 
علامه حلی)/ حاشیه بر مختلف الشیعه علامه حلی رساله جعفریه» رساله ای در 
صیغه های عقود و ایقاعات. نفحات اللاهوت در لعن جبت و طاغوت. رساله ای 
در آب کر رساله ای در تعقیبات نماز. رساله غیبت. رساله نجمیه. رساله ای در 
تعریف طهارت و رساله ای در احکام شیر دادن, حاشیه بر الفیه و نفلیه شهید 
اول» شرح الفیه. حاشیه بر تحرير علامه حلی. حاشیه بر «الدروس الشرعیه» 


شهید اول» حاشیه بر «الذکری کی الفقه»» رساله ای در قبله, رساله ای در تسبیح»› 
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رساله ای در تقیه. رساله ای در نماز و روزه مساأفر رساله ای در شنیدن دعوای 
مدعی در دادگاه و راه استنباط احکام شرعی. حاشیه بر بخش میراث «مختصر 
النافع» رساله ای در اثبات رحعت» کتابی در ارث» حاشیه بر قواعد الاحکام. 


وشپ و رسائل دیگر که به حدود 1 کا رما ہے رسد 


شاگردان 

علاوه بر آثار علمی محقق بزرگوار وی آبشار معرفت دیگری نیز قرا راه 
ایتد کان قران‌داوه است و ان یت شا کا یره که کر پک مسوا را دز 
جامعه اسلامی به عهده گرفتند و کمبودی را در اجتماع برطرف کردند. از جمله 
شاگردان محقق انی می توان به ناموران ذیل اشاره کرد: 

شیخ على منشار عاملی اپدر زن شیخ بهایی)؛ شیخ محمد بن حسن عاملی 
نطنزی, سید محمد بن ابیطالب استرآبادی, علی بن عبدالصمد عاملی, مير 
معزالدین حبدالمبای بن عبان الجر ری شخ زين الذي ققعاتن: احمد ين اشد 
ای ار ا ا کیت الب ی او 
غل رای ت غلل راسا یال ان و اا ي جرا 
سید شرف الدین سماک عجمی» شهید انی. شیخ احمد بن محمد بن خاتون 
عاملی, امیر نعمت الله جزایری. ظهیرالدین ابراهیم بن على المیسی. حسین بن 
علی بن ابی السروال بحرینی, شیخ بابا, قاضی صفی الدین عیسی, حسین بن 
مت ون مک ۱99 

خانواده کرکی 

محقق ثانی دارای دو پسر و دو دختر بود که پسر اول او شيخ عبدالعالی نام 


داشت و از داتشمندان درک عصر خود شناخته می شد و در کاشان مقیم بود. 
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پسر دیگرش شیخ حسن نام داشت. یکی از دختران محقق در جبل عامل 
ازدواج کرده است که فرزندی از این پیوند مبارک متولد شد که مير سید حسین 
حسینی نام داشت. او در اردبیل به تدریس و حل و فصل مشکلات مردم 
پرداخته شيخ الااسلام آن شهر بوده است, دختر دیگرش در ابران با میرشمس 
الدین محمد استر آبادی ازدواج کرد و از آنان فرزندی عزیز به دنیا امد که نامش 
را سیدمحمد باقر گذاردند. او در آسمان علم و معرفت ایران درخشید و به 
میرداماد معروف شد و همو استاد صدرالمتالهین. فیلسوف بزرگ و بنیانگذار 
حکمت ماله بوو, 99 

شهادت 

سال 940 ق. فرا رسید و محقق باز به نجف اشرف بازگشته بود. در این 
دوران او سنی تیک یه 2 سال اش گار و کرش اورا فر توت و شک که 
کرده و برف سفید پیری بر رخسارش نشسته بود. تلاش ارزشمند و قابل ستایش 
او موجب کینه توزیهای فراوانی نسبت به او گردیده بود و این حقد و حسدها 
هنوز ادامه داشت و هر لحظه جان پیر شیعی حوزه نجف را تهدید می کرد. تا 
اینکه عاقبت در 10 ماه ذیحجه سال 940 همزمان با عید غدیر خبری در نجف 
مید ان عفن اون موق کب 

محقق کرکی, شیخ الاسلام به وسیله زهر عده ای از متعصبان اهل سنت 
مسموم شده و شربت شهادت نوشیده است. آری! نام وی در ردیف شهدای 
فضیلت ثبت گردید: پیکر آن عالم الهی را در جوار مرقد امیرالمومنین 32 به 
خاک سپردند و دفتر زندگی اش بسته شد ولی نامش, بادش و میراث 


ماندگارشی تا ایك رنه است: ماده تاریخ فو تش اسال 940) «مقتدای شیعه» را 


(496) 


رقم زد. 
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رحمت بی منتهای پروردگار بر روح پاکش باد. 
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شهید ثانی متوفای 10 ق. 

مشعل شریعت 

علی صادقی 

ولادت 

زین الدین بن علی بن احمد عاملی معروف به «شهید ثانی» از بزرگترین و 
والاترین فقیهان و دانشمندان شيعه در سده دهم هجری است, وی در سال 11 9 
ق, در شهرک «جبع» در جنوب لبنان دیده به جهان گشود. پدر وی «نورالدین 
علی» مردی فاضل و از عالمان با فضیلت جبل عامل بود. 

خاندان فضیلت 

بسیاری از نیاکان و دودمان شهید انی در زمره دانشمندان و عالمان شیعی 
بود از بزرگان علم و ادب به شمار می روند. به همین سبب است که خاندان 
شهید ثانی به «سلسله الذهب» یعنی زنجیره های طلایی معروف گردیده اند. 
شیخ حسن فرزند شهید از دانشمندان بزرگ شیعه و مولف کتاب معروف «معالم 
الاصول» در اصول فقه است که در این زمان نیز از کتب درسی حوزه های 
علمیه به شمار می رود. 

دانشمند و فقیه معروف «سیدمحمد علی عاملی» نوه دختری شهید ثانی 
است. کتاب «مدارک » وی از کتب معتبر فقهی و از اهمیت بالایی برخوردار 
است, فرزند و نوه شهید انی به موجب اهمیت این دو کتاب. در حوزه های 
علمیه با عنوان «صاحب معالم» و «صاحب مدارک» نام برده می شوند. 

از دودمان شهید ثانی دانشمندانی بزرگ و چهره هایی نورانی برخاسته و 
خدمات بزرگ و ارزنده ای به اسلام و فرهنگ اسلامی نموده اند کسانی که در 


زمان ما از شهرتی جهانی برخوردار بوده و برخی از انان همچون خود «شهید 
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تانی» سرانجام در راه مکتب تشیع و عشق به خاندان پیامبر جان بر سر 
اهداف و آرمانهای اسلامی خود نهاده و شربت شهادت نوشیده آند. شهید 
سیدمحمد باقر صدر و خواهر شهیدش «بنت الهدی» و امام موسی صدر از 
آخرین گلهای سرخ این باغ سر سبز شهادت بودند, 7 

اه اضرلا 

کید اتی در که سالک بش از انکنه رورا کر ان معیتد.را فاگ قت 
تحصیلات خود را آغاز کرد. نخستین معلم وی پدرش علی بن احمد عاملی بود 
که شهید. ادبیات عرب و کتابهای «مختصر النافع» تاليف محقق حلی و «اللمعه 
الدمشقیه» از محمد بن مکی «شهید اول» و برخی کتابهای دیگر را از محضر 
وی فرا گرفت. اما افسوس که وی در حساسترین دوران زندگی خود پدر را از 
دست داد و در حالی که بیش از چهارده بهار از زندگانی خود را پشت سر 
داف پود در سال. 029 کد به سو کار تست و پرا شمش از دافن 
چنان استاد و پدری دلسوز و مهربان محروم گشت. 

بی شک اندوهی گران و غمی جانکاه بر قلب زین الدین نوجوان نشست و 
روح حساس وی را به سختی ازرد اما عزم راسخ و اراده پولادین او را در راه 
تحصیل هرگز سست نکرد. 

او مصمم و استوار در اين راه به پیش می رفت و غم از دست دادن پدر را با 


کار و تلاش بیشتر فراموش می کرد و جای خالی او را با احساس تکلیف و 
مسئولیت بیشتر نسبت به مادر و بستگان خود پر می نمود. 

در روستای میس 

شهید پس از درگذشت پدر بزرگوارش برای ادامه تحصیل به روستای 


«میس» واقع در جبل عامل رفت زیرا در آنجا دانشمند و محققی بزرگوار به نام 
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«شیخ علی بن عبدالعالی میسی» زندگی می کرد که در ضمن شوهر خاله او بود 
و بنابراین وی با آسودگی بیشتری سی تواست در آنجا از محضر آن عالم 
روحانی استفاده کند. 

شهید ثأنی مدت هشت سال در «میس» به سر برد و در این مدت کتابهای 
«شرایع الاسلام» محقق حلی و «ارشاد الاذهان» علامه حلی و «قواعد» شهید 
اول محمد بن مکی) را که همه آنها در موضوع فقه است. از محضر استاد 
نامبرده فرا گرفت. 

از دز مر هدک نی رای 2 ماله توق هی ال پک یا عبت 
تمام و کوشش شبانه روزی و خستگی ناپذی نزد شوهر خاله خود به تحصیل 
اشتغال داشت و در این مدت از دانشی وسیع و علومی سرشار برخوردار گردیده 
بود. در همین ایام با دختر خاله خود که دختر استادش علی بن عبدالعالی بود 
ازدواج گر و ژند کی مشترک خویش را آغاز نمود. 

سفرهای علمی و زیارتی 

شهید در سال 933 «میس» را به قضد «روستای کرک نوح» ترک کرد. وی 
در آنجا به محضر دانشمند و محقق عاليقدر «سيد بدرالدين حسن 
اعرجی»شتافت و حدود یک سال نزد وی به شاگردی و بهره وری علمی 
پرداخت اما دیری نگذشت که استاد وی دیده از جهان فرو بست و شهید ثانی را 
در غم هجران و فراق خویش نشاند و از ادامه تحصیل در خدمت او محروم 
ساخت. 

شهیت. پس از در گذشنت: اسگادش سال +۱3 ق,ا تا کزیر به وادگاه ختود 
«جبع» بازگشت ولی در آنجا هم از کوشش باز ننشست و پیوسته به مطالعه و 


مذاکره و تحقیق و بررسی کارهای علمی اشتغال داشت. همچنین به مسئولیتهای 
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اجتماعی و دنی و موعظه و ارشاد مردم زادگاهش می پرداخت و آنچه را از 
قران و معارف اسلامی آموخته بود. با کمال تواضع نثار هموطنان خویش می 
نمود و آنان نیز متقابلا سخنان وی را با گوش جان خریده» از محضر پر فیضش 
هره می بر 993 

عطش سیراب ناپذیری شهید ثانی نسبت به دانش فلسفه و حکمت و کسب 
معارف والای اسلامی وی را در سال 37 ق به شهر بزرگ و تاریخی «دمشق » 
کشانید. دمشق در روزگار شهید انی از نظر مرکزیت علمی موقعیت بسیار 
خوب و ممتازی داشت, شهید در آن شهر از محضر محقق و فیلسوف «شمس 
الدین محمد بن مکی» علوم طب و هیشت و فلسفه و... را آموخت و برخی 
دانشهای دیگر را از استادان دیگر دمشق فرا گرفت. او پس از تحصیل در دمشق 
به زادگاه خود بازگشت و چند سالی را در آنجا به سر برد و بار دیگر در سال 
4 برا دام تفضبلات به یی رف و بدت: یکت سال دک در انم کر 
به فراگیری دانش و تحقیق و کنکاش علمی پرداخت. 

آنگاه از دمشق رهسپار کشور مصر گشت و به قاهره رفت تا با شخصیتهای 
علمی قاهره نیز دیدار کند و با مجامع علمی و روش تدریس و رشته های دانش 
سرزمین اهرام آشنا شده بهره هایی نیز در خدمت دانشمندان برجسته مصر ببرد. 
کین مت کرای کو ادها ای ی تا مشب یج 
عبدالصمد |پدر شیخ بهایی) و پسر عموی او علی بن زهره جبعی نیز همراه او 
بو دند, 

نام تنی چند از اساتید مصری که شهید انی از آنها بهره برده است به قرار 


ذیل است: 
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- 1 


شهاب الدین احمد رملی: شهید کتابهای «منهاج نووی» در فقه. «مختصر 


الاصول» ابن حاجب. «شرح عقائد عضدی» «شرح تلخیص» در معانی و بیان 


«شرح تصریف عربی». «شرح جمع الجوامع» در اصول فقه و «توضیح ابن 


هشام» در نحو را نزد این استاد مصری آموخته است. 


2 


ملاحسین جرجانی؛ «شرح تجرید» قوشچی, «شرح اشکال» در هندسد 


و «شرح چغمینی» قاضی زاده رومی را شهید نزد این استاد فرا گرفته است. 


ر 
4 
0 
0 
1 


- شهاب الدین ابن نجار حنبلی. 
- ناصرالدین طبلاوی. 

- ناصرالدین مقانی. 

- محمد بن ابی نحاس. 

- عبدالحمید سنهوری. 


- محمد بن عبدالقادر شافعی. 


در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم 

سرزنشها گر کند خار مغیلان غم مخور 

شهید در تاریخ 11 شوال 943 ق. مصر را همراه با دو شاگردش به قصد مکه 
و زیارت خانه خدا ترک گفت. او روزها به عشق کعبه دلهاء خانه خداء در 


بیابانهای داغ و سوزان مصر و حجاز راه پیمود و از میان سنگها و خارها 


گذشت تا به سرزمین وحی رسید و در آن سال توفیق یافت در مراسم حج و 


عمره شرکت کند و خانه خدا را که سخت در اشتیاق ان بود برای نخستین بار 


زیارت نماید. 


شهید پس از انجام مراسم حج و زیارت خانه خدا سر از پای نشناخته. 


2 ً ل ش ی 
رهسپار کوی دوست و حرم محبوبش پیأمبر اک رم يه در مدینه منوره گردید و 
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پس از زیارت قبر پیامبر ٤‏ به زیارت ائمه بقیع علیهم السلام رفت و انگاه 
خرسند و شاکر از آن همه توفیق علمی و معنوی که نصیب وی گشته بود به 
وطن بازگشت. 

باز گشت 

شهید انی پس از سفرهای علمی و زیارتی خود به شهرهای دمشق, قاهره و 
مکه و مدینه که دو سال به طول انجامید. سرانجام در سال 944 ق به زادگاه 
خود «جبع» باز گشت: 

بازگشتی که کوله باری از دانش و تجربه و معلومات و خرمنی از نور را به 
همراه داشت و شهید این همه را به مدد توفیقات الهی و تلاشهای خستگی ناپذیر 
خویش کسب کرده و برای هموطنان خود به ارمغان آورده بود در این تاريخ 
آوازه دانش و مقام بلند شهید انی در بیشتر سرزمینهای اسلامی پیچیده بود و 
مردم جبل عامل مشتاق دیدار با او بودند. بویژه مردم «جبع» که برای ورود او 
لحظه شماری کرده بی صبرانه در انتظار مقدم فقیه و پیشوای بزرگ و هموطن 
خود بودند و در آن روز استقبال باشکوهی از وی به عمل آوردند. 

«ابن عودی» شاگرد دانشمند شهید می نویسد؛ «باز گشت شهید انی به وطن 
مانند باران رحمتی بود که از آسمان نازل شده باشد. او با آمدن خود دلهای 
مرده از جهل را با دانش وسیعی که اندوخته بود. زنده کرد. صاحبان علم و فضل 
دور او را گرفته, دانشمندان آن دیار همچون تشنگانی که بر سرچشمه پاک و 
زلالی رسیده باشند به سوی او هجوم آوردند تاجان و روح خویش را از 
سرچشمه پاک و زلال دانش گوارای وی سیراب سازند. گویی درهای دانش 
پیش از آمدن شهید بسته بود و با آمدن او این درها گشوده گشت و بازار کساد 


دانش از نو رونق گرفت و فعالیت و جنب و جوش خویش را باز یافت. 
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فروع دانش و معنویت او همه جا را روشن ساخت و زنگار جهل و نادانی و 


بی خبری را از دلها زدود. 9 


اگ ردان 

شهید همان طور که استادان زیادی داشته و از آنان بهره های فراوانی برده 
است شاگردان فراوانی نیز تربیت کرده و از آنچه خود در طول سالیان دراز و با 
سختیهای فراوان آموخته. به دیگران نیز انتقال داده و کسان زیادی را از 
سرچشمه زلال دانش خویش سیراب ساخته است» تنی چند از معروف ترین 
شاگردان دانشمند و دست پروردگان وی بدین قرارند؛ 

1 - سید نورالدین علی عاملی جبعی [پدر صاحب مدارک که داماد شهید بوده 
ا 

2 - سیدعلی حسینی عاملی جزینی |مشهور به صائغ | 

- شیخ حسین بن عبدالصمد حارثی عاملی. 

4 - محمد بن حسین ملقب به حر عاملی مشغری (جد پدری صاحب وسائل 
الشیعه ). 

3 - بهاالدین محمد بن علی عودی جزینی [معروف به ابن عودی]. 

جلوه های معنوی و اخلاقی 

از سخنانی که دانشمندان بزرگ اسلامی در ستایش از مقام معنوی و اخلاقی 
«شهید انی » گفته و وی را ستوده اند به خوبی مقام و مرتبه والا و شخصیت 
عظیم علمیء اخلاقی و معنوی او معلوم می گردد و زندگینامه و تاریخ روشن و 


216 


«شهید ثانی» در اخلاق اسلامی. زهد و تقواء طهارت و تعالی روح. دانش و 
تفت و اس وای کت به دوه ای ردیر کید کد مش از 
بزرگان تا مرز عصمت پیش رفته بود. "۳٩‏ 

آن یگانه عصر فردی بسیار فروتن. خوش اخلاق و خوش برخورد بود. به 
گونه ای که دیگران در همان دیدار و برخورد نخست شیفته اخلاق پیامبر گونه 
او می شدند و مهر و محبت او در دلهای پاک و با صفا جای می گرفت. 

«شهید» در مجلس و جمع یاران. همانند پیامبر اکرم 0 بود, بی توجه به 
اینکه موضعی خاص را در جمع دوستان و دیگران به خود اختصاص دهد بالا و 
پایین مجلس برای او یکسان بود. 

وی کارهای شخصی و بسیاری از امور مربوط به اداره منزل را خود انجام 
می داد و در این قبیل کارها دوست نمی داشت دیگری او را یاری دهد و بار او 
را بر دوش کشد. 

حتی برای تهیه سوخت منزل به صحرا و جنگل می رفت و هیزم و بوته 
هایی را جمع آوری کرده, بر استری می نهاد و به خانه می برد. و این در زمانی 
بود که آن شهید بزرگوار در اوج شهرت علمی و موقعیت اجتماعی قرار داشت و 
از جایگاه و محبوبیت اجتماعی ویژه ای برخوردار بود. 

تالیفات 

شهید ثانی نویسنده ای زبردست و بسیار پر کار بود و با اطلاعات علمی 
وسیعی که در علوم مختلف بویژه در فقه داشت توانست در مدت عمر کوتاه 
خود (22 سال) آثار علمی و بسیار ارزنده ای را در موضوعات مختلف به 
جامعه و فرهنگ اسلامی عرضه بدارد و بر میراث پر بار اسلامی بیفزاید. شهید 
تین بان قاد کات و وساله در مو وان کو اكرون وفع اسک کددو کات 
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«شرح لمعه» و «مسالک» وی در فقه, و «منیه المربد» در اخلاق و تعلیم و 
تربیت از جمله مهمترین آنهاست. 

کتابهای ذیل نیز از جمله آثار معروف وی می باشد؛ 

اسرار الصلوه البدایه فى الدرایه. البدایه فى سبیل الهدایه تمهید القواعد 
الأضو لهو یه حاشیه شاد جاك فيك الق اعد حاف الم اش حاف 
مختصر الات رساله فی صلاه الجمعه. روض الجنان فی شرح ارشاه الاذهان, 
کشف الریبه عن احکام الغیبه, مسالک الافهام فى شرح شرایع الاسلام و دهها 
اثر دیگر , 501 

غروب آفتاب 

شهادت شهید ثانی بنابر آنچه محدث بزرگ اسلامی شیخ حر عاملی در کتاب 
خود «امل الامل» فده بدین صورت بوده است که روزی دو نشر برای 
قضاوت و حل موضوعی که با هم اختلاف داشتند نزد شهید می روند و شهید 
انی -علیه الرحمه -هم نظر خود یعنی حکم شرعی و فقهی آن را بیان می 
نماید. روشن است که به قول معروف هیچ وقت دو نفر که به نزد قاضی رفته اند 
هر دو راضی بر نمی گردند. بالاخره یکی حاکم و دیگری محکوم می گردد. در 
اینجا فردی که قضاوت و حکم شهید علیه وی تمام شده بود با ناراحتی زياد به 
سراغ قاضی شهر «صیدا» می رود که فردی بسیار متعصب و سیاه دل و از 
قاضیان درباری به نام «معروف» بود. او در آنجا از شهید تانی و نحوه قضاوت 
وی شکایت می کند. قاضی معروف هم ماموری را برای دستگیری شهید به 
«جبع» می فرستد اما او موفق به دستگیری شهید نمی شود. از این سبب نامه ای 
به سلطان روم (غقناتی | می نویسد و در آن نامه یاداور می شود که در اینجا 


مردی شیعی مذهب پیدا شده و از مرام و مکتب تشیع تبلیغ می کند و مردم را 
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گمراه می کند! سلطان سلیم هم ماموری را برای جلب و دستگیری شهید به 
زادگاه او «جبع» می فرستد و از وی می خواهد تا شهید انی را زنده نزد وی 
ببرد. شهید انی پس از اطلاع از این موضوع صلاح می بیند مدتی از «جبع» 
دور شود و مخفیانه زندگی کند. 

بنابراین به طور ناشناس به سوی مکه حرکت می کند اما ماموران در بین راه 
به وی دست می یابند و او را دستگیر می کنند و از وی می خواهند تا همراه 
آنها به اسلامبول (مرکز حکومت عثمانی] برود. شهید ثانی از ماموران درخواست 
می کند اجازه بدهند وی سفر ناتمام خود را به پایان برده برای آخرین بار کعبه 
دلها و قبله آمال, خانه خدا را زیارت کند و حجه الوداع خویش رابه جای 
آورد آنگاه همراه آنان به هر کجا می گویند برود. ماموران درخواست وی را 
پذیرفته» شهید. خانه خدا را زیارت می کند و بعد به سوی اسلامبول حرکت می 

وقتی به دهکده ای به نام «بایزید» در نزدیکی قسطنطنیه (اسلامبول) می 
رسند. در بین راه پیش از آنکه وارد شهر شوند مردی به آنان برخورد می کند و 
گویا با مامور دستگیری شهید سابقه اا داشته است. او با مامور درباره 
شهید گفتگو می کند که کیست و چه کاره است و او را به کجا می برد. آن مامور 
هم ماجرا را برای وی بیان د فرد شیطان صفت و دیو سیرت در گوش 
مامور زمزمه می کند که اگر شهید انی را زنده به درگاه سلطان ببرد به موجب 
کوتاهی و سهل انگاری که نسبت به دستور سلطان داشته است (اجازه دادن به 
شهید برای زیارت خانه خدا) مواخذه می گردد. افزون بر این او در انجا 
(اسلامبول) دوستان و یارانی دارد که ممکن است در بین راه یا هنگام ورود به 


ھر و ا وو امک وی اراد کی وا ره خان وا مور اه کر 
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معرض خطر قرار می گیرد. بنابراین بهتر است او را همانجا کشته, سر وی را نزد 
ساطان ببرد. آن مامور سنگدل و سیاه دل فر تسلیم سخنان شیطانی آن فرد می 
شود و همانجا در کنار دریا آن فقیه بزرگ و عالم ربانی و مرد خدارا به 
شهادت می رساند و دست ناپاک خود را به خون یکی از بهترین و پاک ترین 
فرزندان اسلام و قران ی ازرد 

سپس سر مبارک شهید را از تن جدا کرده» در ظرفی نهاده روانه درگاه 
سلطان سلیم می گردد و پیکر پاک و مطهر شهید را همانجا روی خاک در 
ساحل دریا رها می نماید. 


که شد دږ انب روفي از ۶ ھا که دی او رای وده می د 


غرقه به خون شهید انی بر می خورند و بدون اينکه آن را بشناسند و هویت او 
را تشخیص دهند. آن بدن پاک را همانجا به خاک سپرده, گنبد کوچکی نیز بر 
مزار او می سازند. آن مامور و قاتل جنایتکار نیز وقتی به دربار عثمانی می 
رسد به جای پاداش به سبب تخلف از دستور سلطان سلیم که به وی سفارش 
کرده بود شهید را زنده نزد وی بیاورد» بی درنگ به سزای جنایت برو خود 


رسیده؛ اعدام می کر 0 
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مقدس اردبیلی متوفای 993ق. 
تندیس پارسایی 


سید سجاد موسوی 


تولد و تحصیل 

در قرن دهم هجری قمری در شهر اردییل کودکی سعادتمند پا به عرصه 
وجود گذاشت. او بعد از رشد و شکوفایی و طی مراحل علمی و کسب کمالات 
معنوی و عرفانی به مرتبه ای از دانش و معرفت و زهد و تقوا رسید که پس از 
چهار قرن هنوز الگوی عالمان و پرهیزکاران است. 

نامش احمد و فرزند محمد و از خانواده ای دوستدار اهل بیت لب بود. پس 
از رشد و گذراندن تحصیلات و کسب کمالات معنوی به نجف اشرف مهاجرت 
کرد و در جوار مرقد مطهر مولای متقیان امام علی ٤ا‏ به کسب علم و فضیلت 
پرداخت. 

وی علوم نقلی و فقه را از محضر سید علی صائغ و دیگر استادان حوزه نجف 
فرا گرفت. سید على صائغ ان ان مله عاگردان ره شید کان یود کته 
استاد به وی علاقه فراوان داشت, 89 

وی همواره در جستجوی دانش بود و در طول عمر پربرکت خود از هیچ 
کوششی برای آموختن غفلت نمی کرد. هر جا که از وجود دانشمند و عالمی 
نشانی می یافت به خدمتش می شتافت و از علم و معرفت وی بهره می گرفت. 
به همین دلیل زمانی نیز برای استفاده از محضر فیلسوف و عالم وارسته جمال 
الدین محمود از شاگردان فیلسوف نامی جمال الدین اسد دوانی) به شیراز 
مهاجرت کرد و مدتی نزد وی به تحصیل علوم عقلی مشغول گردید. او علم و 


عمل را وجهه همت خویش ساخت و در زهد و تقوا به درجه ای رسید که به 
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«مقدس» شهرت یافت و در تحقیق و ژرف نگری علمی به اندازه ای تبحر 
داشت که به «محقق» معروف شد. 

در گفتار بزرگان 

وی از آن جمله عالمانی است که مورد تجلیل فراوان علما و فقها قرار گرفته 
است, سید مصطفی تفرشی از معاصران محقق اردبیلی می نویسد؛ «امرش در 
جلالت و اطمینان و امانت مشهورتر از آن است که ذکر شود و بالاتر از آن است 
که عبارتی بتواند آن را وصف کند. او متکلمی فقیه و عظیم الشان و جلیل القدر 


و بلند منزلت و باورع ترین شخص زمانش و عابدترین و با تقواترین انها بود. » 
)503( 


شیخ حر عاملی که خود از چهره ها و بزرگان دین و دانش است می نویسد؛ 
«احمد بن محمد اردبیلی عالمی فاضل. محققی عابد. مورد اطمینان و پارساء 
عظیم الشان و جلیل القدر و معاصر شیخ بهایی بود» ۳۷ 

علامه بزرگوار مجلسی می نویسد؛ «محقق اردبیلی در قداست نفس و تقوا و 
زهد و فضل به مقام نهایی رسید و در میان عالمان متقدم و متاخر شخصیت 
بزرگی چون او را سراغ ندارم.., کب او دارای بالاترین مراتب دقت نظر و 
تحقیق است» ا605 

محدث بزرگوار حاج شیخ عباس قمی می نویسد؛ «شیخ اجل عالم ربانی 
فقیه محقق صمدانی معروف به محقق اردبیلی.. در مراتب علم و فضل و عبادت 
و زهد و کرامت و واقت و تقوا و ورع و جلالت به درجه ای رسید که توصیف 
نشود و در قدس و تقوا به مرتبه ای رسید که به او متل زده شود و به راستی 
اشعه انوار جمال و پرتو حسن آن عالم مفضال چنان تجلی کرده بر هیچ دیده 
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مقدس اردبیلی و دربار صفوی 

شاهان صفوی بنا به دلایل مختلف دینی و سیاسی و مصالح حکومتی ضمن 
احترام و تقدیس علمای دین از آنها در امور مختلف نظرخواهی می کردند. اگر 
چه این احترامها و تقدیسها بیشتر برای حفظ موقعیت خویش و به منظور 
برخورداری از حمایت و پشتیبانی جامعه شیعی بود که سر در فرمان عالمان و 
فقیهان داشتند. از آن سو علما نیز از این موقعیت برای گسترش و نفوذ مکتسب 
تشیع استفاده فراوان بردند و به واقع ارتباط آنان با پادشاهان صفوی نقشی 
انکارناپذیر در گسترش و نفوذ تشیع داشت به طوری که تشیع در این زمان از 
انزوا خارج شد و با رسمیت مذهب تشیع نشر و تبلیغ انديشه های شیعی رواج 
فراوان یافت. و دانشمندان و بزرگانی چون محقق ثانی. شیخ بهایی و علامه 
بزرگوار مجلسی با جهت دادن سیاستهای دربار صفوی به سمت ترویج و تبلیغ 
تشیع خدمات بی نظیری را برای اسلام و تشیع به انجام رساندند به طوری که 
این دوران یکی از دورانهای اوج گیری اندیشه های شیعی است. 

مقدس اردبیلی نیز از جمله عالمانی است که در پرتو رابطه با دربار صفوی 
در گسترش تشیع و حل مشکلات شیعیان تلاشهای فراوانی را به ثمر نشاند. هر 
چند که او به درخواست شاه عباس صفوی برای ترک نجف و مهاجرت به ایران 
پاسخ منفی داد. برای مصالح تشیع و شیعیان همواره به دربار صفوی تذکراتی می 
داد. تاریخ برخی از آن وقایع را نقل کرده است. """ از جمله نوشته اند: زمانی 
یکی از کارگزاران دربار صفوی مورد غضب شاه عباس قرار گرفت و به مقعدس 
اردییلی پناه برد و او نامه ای به وی داد تا شاه از تقصیر او بگذرد. نامه مقعدس 


اردبیلی به شاه عباس چنین بود؛ 
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«بانی ملک عاریت عباس! بدان که چه این مرد اول ظالم بود اکنون مظلوم 
می این منانجه از کت او کا ری خابد که عق, ماو کال «ازباره 
ای از تقصیرات تو بگذرد. پنده شاه ولایت: احمد اردبیلی» 

این از شکفت نامه-هایی استه که هن ان هیچ توصیف و تعریفی از شاه نشده 
و مقدس اردبیلی در آن خود را از پیروان و غلامان امام علی ا معرفی کرده 
است و نه از جاکران و غلامان شاه. 

شاه عباس بدون تاخیر فرمان مقدس اردبیلی را اجرا کرد و پاسخی بدین 
کون لو شت؛ 

«به عرض می رساند عباس خدماتی که فرموده بودید به جان منت داشته. به 
تقدیم رسانید که این محب را از دعای خیر فراموش نکنید. کتبه کلب استانه 
على : غیاس :۹۱ 

احیاگر حوزه نجف 

سالها تحصیل و تحقیق در پرتو زهد و تقو از مقدس اردبیلی فقیه و عالمی 
کم نظیر ساخته بود و طولی نکشید که ریاست و زعامت شيعه و حوزه علمیه 
نجف را عهده دار شد, هنگامی که مقدس اردبیلی پا به عرصه فعالیتهای علمی و 
تبلیغی گذاشت نجف بسیار خاموش و بی تحرک بود و دانش پژوهان اندکی در 
آنجا مشغول تحصیل بودند و حوزه آن از شکوه دوران شیخ طوسی بی بهره بود 
در این زمان احیاگری سراسر پاکی و فضیلت قیام کرد و با زهد خود به مقابله با 
کمبودها با تقوا و صبر خود به رفع کاستی ها برخاست و با معنویت خویش به 
حوزه نجف روح و صفا بخشید و نجف را میعادگاه طلاب دانش پژوه ساخت و 
جویندگان دانش را به آنجا جلب کرد. آیت الله سید حسن صدر در این باره می 


نویسد؛ «در زمان مقدس اردبیلی دوباره کوچ علمی به نجف آغاز شد. حوزه 
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تقویت یافت و مردم از اطراف دیگر شهرها و بلاد به آنجا روی آوردند و آن 
شهر به صورت بزرگترین مرکز علمی در آمد. » ۳ 

بر مسند تدریس 

ن ازدیای ورات عس اھ خود کا اززفهه ای بای شتا 
تشیع انجام داد. وی پس از کسب علوم عالی بر کرسی تدریس نشست و با 
کیال دنت و خوضاه مال و میا عامی را به ماکان شوش لی داد 
او همان گونه که نفس خویش را تهذیب کرده بود معتقد به تهذیب زواید و 
اضافات کتابهای درسی حوزه بود و از تدریس و تعلیم مطالبی که فایده ای بر 
آن مترتب نبود پرهیز می کرد. او با نفس قدسی خود کسانی را برای جامعه 
بزرگ تشیع تربیت کرد که هر یک چهره ای برجسته در علم و اجتهاد شدند و 
منشا آثار ارزنده ای برای عالم اسلام گردیدند. شاگردان برجسته وی را چنین 
برشمرده اند؛ 

1 شیخ حسن امتوفی 1011 ق.) فرزند شهید ثانی |مولف کتابهای معالم 
الاصول و المنتقی ] 

ا |متوفی 190 نوه دختری شهید نانی. معروف به صاحب 
مدارک 

د. میر فیض الله تفرشی 

4, عنایت الله کوهپایه ای» ترتیب دهنده برخی از کتابهای رجالی 
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تالیفات 

فقیه بزرگوار محقق اردبیلی علاوه بر تدریس, کتابهای پرارجی نیز در 
موضاعات کلام, فقه, اصول, سیره اهل بیت E‏ و عقاید تالیف کرد که برخی از 
انا اتر دز دست یت فهرست قش از لن انار خبارت اند اذ 

1 استیناس المعنویه |در علم کلام] 

2 بضر المثاقب 

ڈ. حاشیه بر شرح تجرید 

4, حديقه الشیعه 

وسال راد 

۵ زبدة البيان فى آیات الاحکام 

[, مقاله فی الامر بالشی ادر علم اصول) 

8. مناسک حج (فارسی ] 

3 مجمع الفایده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان 

این کتاب یکی از مشهورترین و عمیق ترین دايرة المعارفهای فقه استدلالی و 
یکی از مصادر و منابع گران سنگ فقه جعفری است. که همواره مورد توجد 
مجتهدان بوده است. محقق این کتاب را به مثابه شرحی بر کتاب ارشاد علامه 
حلی نوشته ولی خود کتابی بسیار مفصل و عمیق است که با دقت و کنکاشی 
عظیم به تحلیل و بررسی مباحث فقهی پرداخته است. 

سيره مقدس 

مقدس اردبیلی بسیار متواضع بود و در مقابل شاگردانش خود را فوق العاده 
کوچک می شمرد و آنان را مورد تکریم و احترام فراوان قرار می داد. گویند در 
هنگامی که شیخ حسن از تحصیل فراغت یافت و قصد داشت به لبنان باز گردد 
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از استاد خویش تقاضای نصیحت و موعظه کرد و مقدس اردبیلی احادیثی را 
گرداوری کرده در ورقه ای نوشت و به یشان داد و در پایان آن نوشت این 
با وا ان و 

«کتبه العبد احمد لمولاه امتثالا لامره و رجا لنذکره» 510 

ایس لب وا توه شتا اس رای موی کرد تشد سا فان اسان وا 
به جای آورد و به اميد اینکه موجب پندآموزی وی باشد. 

اخلاص در کار تعلیم و تدریس نیز از خصلتهای بارز مقدس اردبیلی بوده 
اس هلا ییاه شو هری از شاکردان دس ارفبیلی خن مجلس مسا اف وا 
از استاد خویش پرسید. مقدس سوال او را پاسخ گفت. اما شاگرد به این پاسخ 
قانع نشد و بحث ادامه یافت. ناگهان مقدس سکوت کرد و پس از لحظه ای 
فرمود: این بحث بماند برای بعد. باید به کتاب مراجعه کنم! سپس از مجلس 
بر اس و نف ها کر 5 فرمود تا همراه او به جایی دیگر پروند. پس از خروج از 
ان مجلس سق ارفییلی اسکی سار دی و یی مان کرد به ط وی کت 
شاگرد قانع شد و شبهه ای برایش باقی نماند. شاگرد پرسید: آقاء چرا پاسخی به 
این نیکویی می دانستید و در همان مجلس بیان نفرمودید؟ 

محقق فرمود: آنجا چون در مجلس و در حضور جمعی از مردم بودیم 
احتمال داشت که قصدمان جدل و فخرفروشی و اظهار فضل گر باعل 


ولی اینجا این شبهه نیست زیرا تنها خدای متعال ناظر بحث و گفتگوی ماست. 


)511( 
کمک به محرومان نیز از خصوصیات پسندیده مقدس اردبیلی بوده است. نقل 
است در یکی از سالها قحطی و گرانی به اوج خود رسیده بود و فقر و گرسنگی 
بیداد می کرد محقق اردبیلی اندک آذوقه ای داشت که فقط کفاف قوت خانواده 


اش را می کرد. اما او راضی نشد که خانواده اش غذا داشته باشند در حالی که 
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افراد زیادی در جامعه محتاج و گرفتارند. از این رو آن طعام را بین بیجارگان 
تقسیم کرد. همسرش از این عمل او براشفت و گفت: 

در چنین سال قحطی آنچه طعام داشتیم به فقرا کمک کردی, اکنون باید 
فرزندان من دست گدایی به سوی دیگران دراز کنند؟ 

محقق پاسخی نداد و از منزل خارج شده راه مسجد کوفه را در پیش گرفت. 
او تصمیم گرفته بود چند روزی را در مسجد اعتکاف کرده, به عبادت و راز و 
نیاز بپردازد. در دومین روز حضور او در مسجد مرد عربی مقداری گندم و ارد 
بر چهارپایی بار کرده, به خانه محقق اردییلی برد و به همسرش تحویل داد و 
گفت: 

صاحبخانه در مسجد اعتکاف کرده و این گندم و ارد را برای شما فرستاده 
است. چند روزی گذشت تا اينکه مقدس اردبیلی به خانه بازگشت. همسرش به 
او گشت: 

آرد و گندمی که فرستاده بودید خیلی مرغوب بود. 

محقق» بی خبر از همه جاء وقتی این سخن را شنید دریافت که این فضل و 
ری ری دا و ورن زاس ای ره ای مایت گرد 
(517) 

را انات 

ا کے ای ید عایه غار کا اا اف له اش ور کل بو 
تمونه آن اشاره می کنیم: 

فردی از اهل تفرش به نام میرغلام امیر فیض ال | که یکی از شاگردان و 
نزدیکان مقدس اردبیلی و فردی دانشمند و پارسا پودء می گوید: 

من در مدرسه ای که حجره های آن در صحن مطهر امیرالمومنین علی 


قرار داشت. سکونت کرده به فرا گرفتن علم اشتغال داشتيم, در یکی از 
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شبهای تاریک پس از آنکه از مطالعه فارغ شدم از حجره بیرون آمدم و به 
اطراف نگاه می کردم که ناگهان دیدم مردی با سرعت به طرف قبه مبارک می 
رود. با خود گفتم شاید این مرد دزدی است که می خواهد به حرم دستبرد بزند 
و قندیلهای حرم مطهر را به یغما ببرد! به ناچار به طوری که او متوجه نشود. 
تعقیبش کردم دیدم به طرف در حرم مبارک رفت و اندکی توقف کرد. بلافاصله 
قفل در گشوده شد و بر زمین افتاد و در باز شد و او وارد گردید و بعد در دوم 
و سوم نیز به همان صورت باز شد. دیدم آن مرد به کنار مرقد مطهر مشرف 
شده» سلام عرض کرد و از جانب قبر مطهر پاسخ داده شد. من صدایش را 
شناختم و متوجه شدم با امام ا درباره یکی از مسائل علمی گفتگو می کند. 
سپس از حرم خارج و به جانب مسجد کوفه رهسپار شد. من هم پشت سر او به 
طوری که متوجه من نبود حرکت کردم تا از اسرار او سر در بیاورم) وقتی به 
مسجد رسید به محراب مسجد نزدیک شد و باز شنیدم که با بزرگی درباره همان 
مساله علمی گفتگو می کند. پس از آنکه پاسخ خود را شنید از آنجا بیرون آمد. 
من هم در تعقیب او حرکت کردم. وقتی به دروازه شهر رسید. هوا روشن شده 
بود. پیش از آنکه از دروازه خارج شود با صدای بلند او را مورد خطاب قرار 
داد گفتم: ای ای کا چیا اعا تا انجام کار همراه شما بودم اینک 
بفرمایید آن دو بزرگ که با آنها درباره مسائل علمی صحبت می کردید چه 
کسانی بودند؟ مقدس وقتی این درخواست را شنید. پس از آنکه تعهدات لازم را 
گرفت که تا موقع حیاتش به کسی اطلاع ندهم. فرمود؛ ای فرزند من! بسیاری از 
اوقات مسائل مختلفی برای من گنگ و مبهم می ماند. پس در هنگام شب به 
مرقد مطهر امیرالمومنین ی می روم و مساله را برای حضرت مطرح و جوابش 


را دریافت می کنم. امشب نیز بر طبق معمول به حضور انور شرفیاب شدم و 
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حضرت مرا به صاحب الزمان ابا حواله کرد و فرمود: فرزندم مهدی (عج) در 


مسجد کوفه است. به حضورش برس و پاسخ مسائل خود را از ان حضرت 


استدها کن آن مردی که در مسجد کوفه دیدی حظرت مهدی اعج) بود, 818 
وی شبی پیامبر اسلام 1 را در خواب دید که حضرت موسی كت در 


خدمت آن بزرگوار نشسته است و مقدس نیز در آنجا حضور دارد. پس حضرت 
موسی از رسول خدا 6 سوال کرد این مرد کیست؟ پیامبر فرمود: از خودش 
سوال کی خضرت موسی. ا از مقدس پرسید : تو کیستی ۱ مقدس تراب داد؛ 
من احمد پسر محمد از اهل اردبیل هستم و در فلان کوچه فلان خانه منزل من 
است. حضرت موسی اعا تعجب کرد و گفت: من از اسم تو سوال کردم این 
همه تفصیل برای چه بود؟ مقدس در جواب گفت: خداوند عالم وقتی از تو 
سوال کرد که این چیست که در دست تو است. تو چرا آن قدر در پاسخ تفضیل 
دادی | حضرت موس کا به پیر 2۶ گفت: راست گفتی که علمای امت 
من همانند انبیای بنی اسرائیل می پاهید, 9۳9 

رحلت 

سرانجام ماه رجب سال 993 ق. فرا رسید. در این سال آفتاب فقاهت که از 
شهر اردبیل دیدن آغاز کرده و در سراسر جهان تشیع پرتوافشانی نموده بود 
پس از عمری تلاش و کوشش خستگی ناپذیر در راه دین و شریعت جاودانی 
اسلام در نجف آشرف غروب کرد. هر چند این غروب جسم او بود و روح 
مقدسش با آثار ارزشمندش همچنان پرتو افشان اسلام و تشیع است. پیکر مطهر 
مقدس اردبیلی را شیعیان و دوستانش در حرم مطهر مولای متقیان حضرت علی 


اد به خاک سپردند تا همان گوته که در دنیا عاشق اهل بیت ا بود در 


آرت تر تین | نها اشد 
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قاضی نور الله شوشتری متوفای 1019 ق 

آفتاب استدلال 

حسن ابراهیم زاده 

سلسله نور 

فاص ور موی کل یی واه ساسا وزات سادات رخا 
به امام زین العابدین ا می رسد «فرزند شریف الدین بن ضيأً الدین نور الله بن 
مح شاه ن مبارز الاین بن الحسین جمال الدین بن ت الدین ابي علسی 
هر ا 

اجداد قاضی نور الله به نجم الدین محمود حسینی مرعشی آملی که از آمل به 
شوشتر هجرت کرد باز می گردد. 

قاضی نورالّه در «مجالس المومنین» پیرامون زمینه علنی شدن تشیع در این 
دیار را با حضور این سید جلیل القدر چنین می آورد؛ 

«. تحقیق عقیده اهل خوزستان بر وجهی که از دیگر کب به نظر قاصر 
رسد آن است که خر زمان انوه و غباسیه اکتر اهل خوزسان معتر لین بوده اند 
و در اوائل ماه امنه [قرن هشتم) سيد اجل امير نجم الدین محمود الحسینی 
المرعفی الاملی از فازالموسین امل به شوشر آمدو دخ سيد عه التوله را كد 
نقیب سادات حسنی آن دیار بود در حباله نکاح خود در آورده و در آنجا اقامت 
فرمود و مردم آن دیار را هدایت و ارشاد فرمود. جمعی که دلهای ایشان مستعد 
هدایت بود مستبصر گردیدند و.. » ۶۳ 

قاضی نورالّه همواره به پیوند خود با این سلسله نورانی افتخار می کرد و در 
لابلای آثارش آن را به ظهور می رساند. او در شعری با افتخار به اسلاف و 


اجداد پاکش که تن 
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شکر خدا که نور الهی است رهبرم 
اندر حسب خلاصه معنی و صورتم 


دارای دهر. سبط رسولم ان پود 


وز نار شوق اوست فروزنده گوهرم 
و اندر نسب سلاله زهرا و حیدرم 


بانوی شهر دختر کسری است مادرم 


)519( 


هان ای فلک چواین پدرانم یکی بیار اسر به بندگی نه ویا آزاد زی برم 


با مجالس تا شوشتر 

«مجالس المومنین» حاوی موضوعاتی در جغرافیای اماکن شیعی است همان 
گونه که در تاریخ رادمردان مذهب بر حق امامیه به شمار می رود. قاضی در این 
کتاب شهرهای آسمانی چون دارالسلام و قطعه هایی از آسمان جدا شده و بر 
زمین فرو افتاده را چون زادگاهش شوشتر با نثری زببا به تصویر می کشد. او 
درباره زادگاهش می نویسد؛ 

«بدان که دارالمومنین شوشتر بلده ای است دلگشا چون نام خود را حسن و 
خوبی نام خطه ای است منتخب از ریاض دارالسلام از هفت اقلیم ربع مسکون 
چون فصل بهار به لطف مزاج و اعتدال طبع امتیاز دارد و هوای بهارش پر 
لطافت باد هر دمی صد جلوه گری و ناز دارد و... » 

قاضی نور ال در این شهر که از آن به دارالموشین باد می کند و دز خاتدانی 
نورانی "که از آن به بهترین نسب نام می برد در «تاریخ 936 هجری قمری 
از دامان مادری مومنه بنام فاطمه که از همین خاندان جلیل و بزرگ سادات 
مرعشی به شمار می رفت چشم به جهان گشود. » ا52 

پدرش سید شریف الدین از علمای بزرگ و متحبر در علوم نقلی و عقلی 
عصر خود و از شاگردان شیخ فقیه سید شریف دارای تاليف در زمینه های 


کون کوتین ابیت که از میلس ران کپ یل ,را ناه برد 
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رساله حفظ الصحه فی الطب. رساله فی اثبات الواجب ال رساله قى شرح 
الخطبه الشقشقیه. رساله فى الانشاآت و المکاتیب. رساله قى غلم البحث و 
المناظره و تعلیقه علی شرح التجرید» 83۱ 

قاضی نور الله دروس آغازینی که هر طالب علم برای رسیدن به مراتب عالی 
بدان نیاز دارد. نزد پدر فرا گرفت و از آنجا که قاضی در آینده نه چندان 
دور در مباحثه و مناظره و نقد و رد مباحث معاندان و همچنین شوق شهادت 
گوی را از دیگر هم عصران خود ربود. گویی دو رباعی پدر در خصوص این دو 
مسیر » سنگ پایه این دو راه را بنا نهاد. 

وی کتب اربعه. کتب. فقه. اصول, کلام و ریاضیات را نزد پدر آموخت سپس 


در سال 3 وراه مشک مقس تال 


به سوی مشهد 

قاضی نورالله در مشهد مقدس در درس علامه محقق مولا عبدالواحد 
شوشتری حاضر شد و بیشترین بهره علمی خویش را در زمینه های فقه. اصول. 
کلام و حدیث و تفسیر از او کسب نمود او از محضر مولا محمد ادیب قاری 
تستری, ادبیات عرب و تجوید قران کریم را فرا گرفت و در ادامه تحصیل از 
بر کاتی اجازه روایت کسب کره: از آن.میان می کوان که مرا عبداار شید 


شوشتری فرزند خواجه نورالدین طبیب (مولف کتاب «مجالس الامامیه» در 
اعتقادات) و همچنین مولا عبدالوحید تستری اشاره کرد 619 
هجرت 
قاضی در سال 3 ق وواند هند کشت و پد قضد شهر «ا گر از شهر‌ها و 
روستاهای دیگر گذشت. زمانی که او به ديار هند گام نهاد هندوستان آرام ترین 


روزگار خود را در تاریخ سیری می کرد و شاید این آرامش به روحیه اکبر شاه 
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باز می گشت که در آن زمان بر آن سرزمین حکمرانی می کرد. «اکبر شاه توه 
بابر از نسل تیمور پسر همایون شاه در چهارده سالگی به سلطنت رسید و لیاقت 
و قوایت, کرای از خود نان داد و مالک گجرات بنکالد و کشر و سند را 
به تصرف خود در آورد و سلطنتی بزرگ تشکیل داد و شهرها و آبادیهای بی 
شماری را بنیان نهاد ا اکر شاه گذشته از اینکه علاقه زیادی به عمران و 
آبادی داشت و عنایت خاصی په مسائل فلسفی داشت اما عقیده چندان محکمی 
نسبت به دین خاصی نداشت. ”همین نگرش ابر شاه به دین موجب گشته 
بود که اکبر شاه به فکر ارائه دینی مشترک از کل ادیان افتاده و سپس هندوستان 
محل زندگی ملحدین گردد. قاضی نور الله شوشتری به هنگام ورود به آگره. نزد 
ابوالفتح مسیح الدین گیلانی طبیب حاذق ایرانی و شاعر بزرگ رفت. مسیح 
الدین گیلانی بعد از فراگیری علوم و فنون در سال 903 وارد هندوستان شد و 


بهخاظر قال و استعداه کو در زره شان اکبر شاقن ام :9 


تجسم عدالت 

بیان روآوری قاضی به پذیرش دستگاه قضا و نصوه عدالت گستری او از 
زبان یکی از علمای اهل سنت هم عصر وی نمایانگر عظمت او در چشم همگان 
حتی معاندان است. 

عبدالقادر بدوانی در «منتخب التواریخ» می نویسد: 

«اگر جه شیعی مذهب است. اما بسیار به صفت نصفت و عدالت و نیک نفسی 
و حیا و تقوا و عفاف و اوصاف اشراف موصوف است و به علم و حلم و جودت 
فهم و حدت طبع و صفای قریحه و کا مشهور است. صاحب تصانیف لايقه 
است. توقیعی بر تفسیر مهمل؟! شیخ فیضی نوشته که از خير تعریف و تصنیف 
بیرون است و طبع نظمی دارد و اشعار دلنشین می گوید. 
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به وسیله حکیم ابوالفتح به ملازمت پادشاهی پیوست و زمانی که موکب 
منصور به لاهور رسید و شیخ معین قاضی لاهور را در وقت ملازمت از ضعف 
پیری و فتور در قواء سقطه در دربار واقع شد. رحم بر ضعف او آورده. فرمودند 
که شیخ از کار مانده» بنابراين قاضی نوراله به آن عهده منصوب و منسوب 
گردید و الحق مفتیان ماجن و محتسبان حیال محتال لاهور را که به معلم 
الملکوت سبق می دهند. خوش به ضبط در آورده و راه رشوت را برایشان بسته 
وکر پوست سه کتخانیده جتانجه فوق, آن ضور تست و می توان گفت کد 
قائل این بیت او را منظور داشته و گفتد کد؛ 
وی آن کنن که ى به همه غمر ىل ور قفا هیچ کی بو که شپادت کا 

در سایه سار تقیه 

گرچه شهادت در کام مردان خدا شیرین است لیک در سایه سار تقیه دفاع 
از مکتب و مذهب با همه تلخکامی هاء شیرین تر و گواراتر است. محتوای تقیه 
تنها برای کسانی درخور درک است که بر بلندای قله تعبد رسیده باشند و گرنه 
ور تشاب من مر واه کر :ار ادو ای اس را دراک ر از میک دا 
اتتخاب کند. 

قاضی نوراله در سایه سار تقیه نه تنها به منصب قضا دست یافت بلکه 
توانست کتب ارزشمندی را به جامعه شیعی تحویل دهد. اما از آنجا که خود در 
نامه ای می نویسد: «فقیر نام خود را در تصانیف ننوشته تا قرية الى الله باشد و 
ایضا هرگز به کسی از مخالفان اظهار نکرده که آن تصانیف از فقیر است» در 
شمار کتب ایشان اختلاف نظر است ولی آیت الله مرعشی نجفی اره) در مقدمه 
کتاب «احقاق الحق» تصنیفات این بزرگ مرد عرصه سیاست و نگارش را 140 


کتاب ذکر می کند که در ذیل به فهرست این گنجینه گرانبها اشاره می شود. 
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1 احقاق الحق, این کتاب سه مرتبه به چاپ رسیده است. 

anl‏ تس ی وی 

3 الزام النواصب فى الرد على میرزا مخدوم الشریفی, «این کتاب توسط 
استاد میرزا محمد علی چهاردهی گیلانی ترجمه شده و نوه دانشمند او به نام 
کے درک ورا ات گرده ای 

4 «القام الحجر» در رد ابن حجر 

9 بحر الغزیر فى تقدير مأالكثير «قاضی در این کتاب در مورد وزن و حجم 
آب کر تحقیق کرده است. 

0 بحر الغدیر فى اثبات تواتر حدیث الغدیر سندا و مولف و دلالة 

«تفسیر القرآن» در چند جلد که در نوع خود بی نظیر است. 

8 کتابی در تفسیر آیه رویا 

۵ تحفه العقول 

0 حل العقول 

1., حاشیه بر «شرح الکافیه» جامی در علم نحو 

۳ حاشیه بر «حاشیه جلیی» بر شرح التجرید اصفهانی 

3 حاشیه بر «مطول» تفتازانی 

4 حاشیه بر «رجال»کشی که مطلب مفیدی در زمینه علم رجال در بردارد. 

3 حاشیه بر «تهذیب الاحکام» شیخ طوسی که ناتمام مانده است) 

0 حاشیه بر «کنز العرفان» فاضل مقداد در آیات الاحکام 

1 حاشیه بر حاشیه «تهذیب المنطق» دوانی 

و1 حاشیه بر مبحث «عذاب القبر» از شرح «قواعد العقاید» 


9 اش بر «شرح مواقف» در علم کلام 
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0 حاشیه بر «رساله الاجوبه الفاخره» 

21 حاشیه بر شرح «تهذیب الاصول» 

2 اه ر مخت الخو اه از شرح تجرید علامه 
3 حاشیه بر «تفسیر بیضایی» 

24 حاشیه بر «الهیات» شرح تجرید 

2 حاشیه بر «حاشیه القدیمیه» 

20 حاشیه بر «حاشیه الخطایی» در علم فصاحت و بلاغت 
1 افا دی ر و ماد 

28 حاشیه بر «شرح الشمسيه» از قطب الدين در منطق 
1 حاشیه بر «قواعد» علامه در فقه 

30 حاشیه بر «تهذیب» از شیخ الطائفه شيخ طوسی 
1. حاشیه بر «خطبه الشرایع» محقق حلی 

32 حاشیه بر «هدایه» در فقه حنفی 

33 حاشیه بر شرح «رساله آداب المطالعه» 

4 بخاشیه بر شرح «تلخیص المفتاح» معروف به مختصر تفتازانی 
9اش بر «شرح چغمینی در هیثت» 

0. حاشیه بر «مختلف علامه» در فقه 

0 حاشیه بر «اثبات الواجب الجدید» از علامه دوانی 
۱ حاشیه بر «تحریر اقلیدس» در هندسه 

41 حاشیه پر «خلاصه علامه» در علم رجال 

42 حاشيه بر «خلاصه الحساب» شيخ بهایی 


43 حاشیه بر «مبحث الاعراض» از شیخ بهایی 
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4 حاشیه بر «رساله بدخشی» در کلام 

۳ حاشیه بر «حاشیه شرح تجرید» 

0 حاشیه بر «باب شهادات» قواعد علامه 

اه بر «شرح العضدی» در اصول 

و حاشیه بر «شرح الاشارات» محقق طوسی در حکمت 
۳ «دلائل الشیعه فی الامامه» به فارسی 

۱ دیوان القصائد 

1 دیوان الشعر 

2 دافعه الشقاق (دافعه النفاق) 

0 الذکر الابقی 

4, رساله لطیفه 

وال ام در سیر اه واا العف کون نخس 6 

0 رساله ای در «امر العصمه» 

شاه ادن ندید وضو 

1 رساله ای در «رکنیه السجدتین» ارکن بودن دو سجده) 
9 رساله ای در ذکر نام حدیث سازان و احوال آنان 

00 رساله ای در «رد شبهه فی تحقیق العلم الالهی» 
1را ی ور و کی کا كھ چ اا را کی دی کد 
02 رساله ای در «لبس الحریر» پوشیدن لباس حریر 

3 رساله ای در «نجاسه الخمر» 

4, رساله ای در «مساله الکفاره» 


0 رساله ای در «غسل الجمعه» 
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00 رساله ای در «تحقیق فعل ماضی» 

1 رساله ای در «حقيقه الوجود» 

0 «اللمعه فى الصلاه الجمعه» قاضی در این کتاب حرمت نماز جمعه را در 
عصر غیبت را به اثبات رسانده است. 

01 «النور الانور الازهر فى تنوير خفایا رساله الفضا و القدر للعلامه الحلی» 
صاحب ریاض می نویسد: کتابی است بسیار خوب که در آن رد کرده است 
رساله بعضی از علماً هند در عصر خود... قاضی زمان پایان این کتاب را سنه 
U‏ ات 

واه اخ کر ری ۱ب «فمن یرد الله ان بهدید یشرح صدره للاسلام» 
در سوره انعام -قاضی در این رساله به دفع کلام نیشابوری در تفسیرش 
پرداخته است. 

1 «الرساله المسیحه» کتابی است مبسوط و مفصل که در آن ادله طائفه 
شیعه و اهل سنت را در مسئله شستن پاها و مسح آن ذکر کرده است. 

الآ نز «خاشه لتشکنک» 

3 رسال ای دو رد رسال الخاشت: » 

14 تعلیقه ای بر نظریه نصیر الدین طوسی در مورد «تخلف الجوهريه» 

3 رساله ای در جواب از اعتراض بعضی از اعتراضات عامه بر قاضی در 
«حاشیه الوقایه» 

0 رساله ای در حل بعضی از مشکلات 

7 رساله فی الرد علی رساله الدوانی 

6 رساله فی الادعیه 


٩‏ رساله ای در «اسطرلاب» شامل صد باب است به فارسی 
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لا وله گنز هان آلود لا مستله له 

1 رساله ای در رد مقدمات ترجمه «الصواعق المحرقه» 

۳ رساله ای در بیان «انواع الکم» 

د وال ای در رد اشکالات و از ادا در هسال کون کون وارد شده اسشت 

او وشالة ام دز خر آب مات شیاین ور كف الج ا دوا 
قاضی در این کتاب به رد شبهات الشیطان امت رسول 6 پرداخته است 

5 رساله فی مساله الفاره 

ور رساله ای در «وجوب المسح على رجلین دون غسلهما» ظاهرا این 
کتاب با کتانی که فبلا در همین خرف آمده ست یکین اة 

7 رساله ای در تنجيس الما القلیل بالملاقات مع النجاسه 

9 رساله ای درباره «کلیات خمس» 

۳ رساله انموذج العلوم. در این رساله قاضی برخی مسائل از علوم مختلف 
بای یرنه ر 

10 رساله ای در اثبات تشیع سید محمد نوربخش 

91 رساله ای در شرح کلام القاضی زاده رومی در هیئت 

4 رساله ای در شرح رباعی ابوالسعید ابوالخیر 

3 الرساله الجلالیه 

4 رساله فی علمه تعالی 

رساله ای در «جواز الصلاه فیما لا تتم الصلاه فيه وحده» 

0 رساله ای در حل عبارت قواعد علامه اذا زاد الشاهد قى شهادته او 
نقص قبل الحکم] 


نس ال ی وتو فی وره خد 
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8 رساله رفع القدر 

9 رساله ای در رد بر آنچه که شاگردان ابن همام در خصوص اذان جمعه 
به شافعی نوشته است. 

0 رد نوشته شاگردان ابن همام در خصوص اقتداً و برپایی نماز جمعه به 
مذهب شافعی - گمان می رود با کتاب فوق یکی باشد 

الیش انح 

7 لته اتسار اه 

13 السحاب المطیر در تفسیر آید تطهیر 

4 شرح بر مبحث التشکیک از شرح تجرید 

5 شرح گلشن راز شبستری 

0 شرح دعا الصباح و المساً از علی بن ابی طالب لا به فارسی 

7 شرح مبحث «حدوث العالم» از انموذج العلوم دوانى 

0 شرح الجواهر 

19 شرح خطبه حاشیه القزوینی بر عضدی 

110 شرح رساله «اثبات الواجب القدیمه» علامه دوانی 

111. الصوارم المهرقه در رد بر الصواعق المحرقه 

۸ کشف الحوار 

3 گوهر شاهوار یه فارسی ) 

کرش تفاس | 

113 النظر السلیم 

6 الخیرات الحسان 


1 عده الامرا 
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الا وه شاه 

9 شرح بر تهذیب الحدیث از شيخ الطائفه 

0 شرح بر مبحت تشکیک از حاشیه قدیمه (شاید این کتاب با کتابی که 
کذرفیت .یکین بادا 

21( کناب در قفا ورشهادات کتای اسك مقضل که مر آن فاضي قاط 
قاضی و محکوم و همچنین احکام قضا را که در این باب از سوی شيعه و اهل 
سنت وارد شده است بیان نموده: است. 

1 العشره الكامله 

E 

4 کتابی در مناقب ائمه از طریق مخالفین 

3 کتابی در نوشته های سجع قاضی به عربی و فارسی 

0 ای از نساب و خاندان ا 

[12, مجموعه مثل هاء کشکول 

E 

1 موائد الانعام 

10 مه دا مانن دنه آلمعا ر ضاخ میا اور ااه خط کرد 
دیده است 

31. مجالس المومنين 

7 نور العین 

33 نهایه الاقدام 

4 شرح بر مقامات حریری بر اسلوب و روشی نو بی سابقه 


13 شرح بر «مقامات بدیع الزمان» 
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130 شرح بر صحیفه کامله «ناتمام مانده است» 

7 , حاشیه بر شرح اللمعه «ناتمام» 

130 تعلیقه بر روضه کافی 

ار مش نان 

از میان کتب قاضی نورالله شوشتری چهار کتاب او از جایگاه ویژه ای 
برخوردار است که انها را از زبان بزرگان شل می کنیم: 

1 - احقاق الحق: کلماتش حاکی از تبحر علمی اوست و آن را در رد کتساب 
«ابطال الباطل» قاضی فضل بن روزبهان اصفهانی عامی نوشته است. کتاب 
قاضی فضل در رد کتاب «نهج الحق و کشف الصدق» علامه حلی تاليف شده 
است, قاضی نورالّه در این اثر با بیان منطقی و زیباو رساکتاب فضل بن 
روزبهان را پاسخ گفته است و در بطلان دیدگاه وی به کتابهای خود اهل سنت 
استشهاد نموده است, 28 

2 - مخالس المومنین: این اثر احوال:جماعتی از علساء.حکضا ادبا عرفاء؛ 
شعرا و رجال متقدم و راویانی است که به اعتقاد قاضی نوراله همگی شیعه 
مذهب اند. افزون بر اینها در بر دارنده حکایات و قصه ها و روایات آنهاء 
یجان کر ی ها و او از که ايعان اف 

- «الصوارم المهرقه» در جواب «الصواعق المحرقه» و کتاب «مصائب 
النواصب». از آنجا که شیخ حر عاملی (متوفای 1110) در امل الامل خود این 
دو کتاب اخیر را در کنار احقاق الحق و کتب دیگر نام می برد بیانگر این مطلب 


)530( 


است که این کتابهای مهم قاضی در همان عصر صفویه در جهان اسلام 


شهرت اة است: 
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شاعر شهود 

شعر» جهان را به چشم دیگر دیدن است و افوشقن را به زبانی دیگر سرودن: 
قاضی نورالله شاعر است. آن هم شاعری که با چشم شهود لطافتهای خلقت را به 

قاضی نورا شاعر ات عون پذرش و سرفن غلاالیلک: 

او شاعر است چون عمویش سید مير حبیب الله و چون نوه هایش سید محمد 
شریف و سید ابوالحسن مرعشی. 

او که تخلصش به نوری است «دیوانی» دارد که بیانگر قریحه ذاتی اوست. 
نقد و رد در شعر قاضی نوراله» از جایگاه ویژه ای برخوردار است. قاضی به هر 
دو زبان عربی و فارسی شعر می سرود. 


این غزل از شعرهای اوست: 


عشق تو نهالی است که خواری مر اوست 
بر ماوع او ووژه کټا 
وه کاین شب هجران تو بر ما چه دراز است 


فرهاد صفت اين همه جان کندن نووا 


بوستان نورالله 


من خاری از ان بادیه ام کاین شجر اوست 
هشدار که صد گونه بلا ماحضر اوست 
گویی که مگر صبح قیامت سحر اوست 
واا وا کر او ی ۱۳۹ 


پنج کل علم و معرفت که رایحه اجداد خویش را در فضای هندوستان منتشر 
کردند. ثمره زندگی قاضی نورالله شوشتری است که هر یک از آنان از 
نویسندگان, شاعران و علمای عصر خود به شمار می روند و دارای تالیفاتی 
هستند که در این مقال نمی گنجد. تنها به نام این گلهای بوستان قاضی بسنده 
ی 
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2 علامه شریف الدین 992۱ -1070ق) 

3 علامه علا الملک 

4 سید ابوالمعالی [1004 -1046 ق) 

۵ سید غلا الدوله (1012 ۶ئ ) 

شاگردان نور 

کا ا کر وی وای ین ی ما 
از سوی دیگر در کنار آوازه زهد و پارسایی او طلاب و فرق و مذاهب گوناگون 
را به پای درس وی می کشاند, قاضی فقه را بر مبنای مذاهب پنجگانه «شیعه», 
«حنفيه» | «مالکیه » «حنبلیه» و «شافیعه» برای طلاب هر مذهب تدریس 
می نمود و در خاتمه و بیان اقوال, نظر شیعه را با ظرافتی خاص بر کرسی می 
نان (533) 

جو ضد شیعی و رابطه مخفیانه شاگردان شیعی مذهب و همچنین تقیه قاضی 
نورالله موجب گشت که غير از چند تن که آن هم برخی از فرزندان قاضی بوده 
اند نام شاگردان دیگر وی در تاریخ به ثبت نرسد و تنها نام این بزرگان در دفتر 
باقی بماند. 

- علامه شیخ محمد هروی خراسانی 

امه ل ی 

- سید جمال الدین عبدالله مشهدی 

مرد مناظره 

او به علم و ادب به چشم نردبانی می نگریست که انسان را به سوی کمال 
عمل و منزلگه ادای تکلیف می رساند. از این رو بر بحث و مناظره او غبار 
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جال وھ کی تست و ای سا که عا ها از رک خا داش هار 
از بحث و جدل سربلند بیرون س امه 

از مناظره های قاضی نورالله می توان به مناظره ایشان با عبدالقادر بن 
ملکوک شاه بدوانی از عالمان اهل تسنن» اشاره کرد. وی در کتاب منتخضب 
التواریخ خود از آن یاد می کند. "** همچنین مناظره ایشان با سید قزوینی که 
قاضی نورالله خود در کتاب مجالس المومنین ”به آن اشاره می نماید. 

هیمه حسد 

قاضی نورالّه درباره حسد می نویسد: 

«عاده الله جاری شده که هر کس به مرتبه عالی از فضل آراسته گردد به 
موجب کلام ملک علام که «ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله» 
یعنی از اهل زمانه که خود ارزنی نمی ارزد به او حسد می ورزد - خصوصا که 
عداوت دینی علاوه آن باشد و سینه ایشان به ناخن عناد خراشد... ¢ 0536 

به همین علت عالمان حسود دربار سلطان اکبر شاه همواره درصدد بودند تا 
روزی او را از چشم سلطان انداخته. زمینه بر کناری یا قتل او را فراهم سازند. 

قاضی در جای دیگری در خصوص رسم دیرینه علمای اهل سنت در 
شوراندن حاکمان بر ضد دیگران < خصوصا علمای تشیع - اشاره می کند و می 
نویسد: 

رسم دیرینه برخی از اهل سنت است که چون به مقتضای کلام معجز افیهت 
الذی کفر) در اثبات مطالب باطله خود از خصم مبهوت و عاجز گردند و به 
مقدمات علمی کار نتوانند ساخت به شمشیر و بوکده و قلمتراش بااو مناظره 
نمایند و اگر از ان ت عاجو باشند تهمتی بر او اندازند و سلطان وقت را بر او 
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حاسدان هر روز در یی فرصتی نشستند تا سخن و حرکتی را از او مشاهده 
کنند و به سعایت او برخیزد تا اینکه قضاوت و مفتیان شنیدند که روزی قاضی 
نور ال کلمه «علیه الصلاه و السلام» را در حق مولی الموحدین به کار برده 
است. از این رو آن را بدعت و مختص به نبی برشمردند و فتوا په خلال بودن 
شون او واو در این فر یں ین زا میور اتا کردم ترو ار شاه 
فرستادند. 

آنان همه امضا کردند مگر یکی از بزرگان ايشان که مخالفت کرد و بیضی را 
به این مضمون نوشت و به نزد اکبر شاه فرستاد؛ 


گر لحمک لحمی بحدیث نبوی هی بی صل علی نام علی بی ادبی هی "۳" 


اکبر شاه از کشتن قاضی نورالّه صرف نظر کرد و محبت او بیش از پیش در 


۱ ۱ 538 
قلب وی افزون ۱ 

شور شهادت 

خوش پریشان شده ای با تو نگفتم نوری 


آفتی این سرو سامان تو دارد در پی ۳ 


قاضی نوراله» این مروج و مدافع مذهب تشیع در اواخر عمر پر برکت خود 
کاسه صبر را لبریز دید. وی در «مجالس المومنین» در بیان احوال مومن طاق 
از یاران امام صادق 3 )به اين نکته چنین اشاره می کند: 

«در مختار کشی از مفضل بن عمر روایت می کند که او گفت: حضرت امام 
جعفر صادق بای مرا گفتند که نزد من مومن طاق رو و او را امر کن که با 
اا رک مس بو ان زو اه رون از کار باس کی وا 
گفتم که حضرت امام تو را امر می فرماید که با اغیار سخن نکنی| گفت: می 


ترسم که با صبر نتوانم کرد. 
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مولف گوید که این بیچاره مسکین نیز مدتی به بلای صبر گرفتار بودم و با 
اغیار. تقیه و مدارا می نمودم و از بی صبری که از آن می ترسیدم به آن رسیدم 
و از عین بی صبری این کتاب را در سلک تقریر کشیدم. اکنون از جوشش بی 


اختیار به جناب پروردگار پناه می برم و همین کتاب را شفیع خود می آورم. « 
)540( 


سرانجام مجالس المومنين» شفيع قاضی نورالله» او را به سر منزلگه مقصود 
رساند و علمای دربار که با مرگ اکبر شاه و نشستن جهانگیر شاه بر تخت» 
زمینه را تال ودند ھ دان مدد 

نحدت گی تحو ها شهادت او.را ختین ی ورد 

اش ور ول ھ قفاوت و یچین وس در کف ینود قا 
اک ساطان کر از ون رنھ و جها کر شاه بر ع تفه 

علمای دربار و مقرب در صدد فتئه و بر انگیختن شاه بر علیه قاضی برآمدند 
و نزد او به سعایت پرداختند. که قاضی شیعه است و خود را ملزم به مذاهب 

انکر شاه بیان انان را برای اثبات تشیع قاضی کامل ندانست و گفت: این 
دلیل کامل نیست جرا که او از اول قضاوت را به شرط اجتهاد خود پذیرفته 
اسیت:: 

آنان به حیله دیگری دست زدند شخصی را وا داشتند تا به عنوان شاگرد نزد 
قاض رقتو امد کنو خود را نع تخرقی کین 

وی پس از رقت و آمد بسیار و جلب اطمینان قاضیی, به نوشته های وی از 
جمله «مجالس المومنین» پی برد و درخواست آن نمود. وی کتاب را از قاضی 


ق و از از کته ام پر داشت و و ی من وان سره انان نايم کاپ را 
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به عنوان سند تشیع قاضی نورالله به جهانگیر شاه عرضه کردند و به سلطان گفتند 
کل اودر کاش ین وان انیت تفای انعر ان خد وارد 

جهانگیر شاه گفت: حدش چیست؟ آنان گفتند: ضربه زدن با شلاق... شاه کار 
وش ناخ عاگذار کرو انان فاضا جد را جرا کوت 

قاضی نور اله در سال 1019 هق, در حالی که حدود هفتاد سال عمر داشت. 
در زیر شلاق به شهادت رسید. 

می گویند بر بدن قاضی نورالله با چوب خاردار آنچنان زدند که بدنش قطعه 
قطعه شد » 541 

امروز مزار او در آگره هندوستان زیارتگاه هزاران هزار مسلمان بیدار دل 


شبه جزبره اس 
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شیخ بهایی متوفای 30 ق 

زاهد سیاستمدار 

محمود مهدی پور 

خاندان سبز 

پدر بزرگوار شیخ بهایی. عزالدین حسین بن عبدالصمد بن محمد بن على بن 
حسین (918 - 984 ق] از فقیهان و دانشوران بزرگ قرن دهم هجری است کد 
در دانش فقه. اصول. حدیث, رجال. حکمت. کلام. ریاضی. تفسیر شعر تاریخ, 
لغت و بسیاری از علوم رایج آن عصر مهارت داشت. وی از شاگردان ممتاز 
د ان سے که کاه در رھ ند تراد اساه ود ار سن از شووت اساد 
به ایران آمد و در اصفهان به تدریس علوم اسلامی مشغول شد. شاه طهماسب 
صفوی از او درخواست کرد که به قزوین. پایتخت صفویان بیاید. او نیز پذیرفت 
و به عنوان «شیخ الاسلام» حکومت صفویه انتخاب شد, وی سالها در هرات و 
مشهد به ارشاد و هدایت مردم اشتغال ورزید, 

عز الدین معتقد به وجوب عینی نماز جمعه بود و در دوران سکونتش در 
قزوین» مشهد و اصفهان نماز جمعه را اقامه می کرد وی پس از سفر حج آهنگ 
بحرین نمود و تا آخر عمر در آنجا به تبلیغ فرهنگ اسلامی پرداخت و سرانجام 
در هشتم ربیع الاول 904 ق: رحلت کرد و در روستای «مصلی» حومه «هجر» 
از نواحی بحرین به خاک سیرده شد. 

پدر بزرگ شیخ بهایی» شیخ عبدالصمد امتوفای 939 ق] نیز از علمای بزرگ 
قرن دهم هجری است. وی استاد شهید ثانی بود. شمس الدین محمد (متوفای 
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مجموعه گرانبهایی در فوائد رجالیه و شرح حال علما نوشت که علامه مجلسی 
بسیاری از مطالب آن را در آخر مجلدات بحار الانوار آورده است, ۴٩‏ 

نسبت خاندان شیج بهایی به حارث همدانی, یار وفادار حضرت على 
ی ول ا ای اه اکان و 
لو ید کان پزوگ شیعی مانند محقق ثانی (متوفای 940 ق) شهید اول (۰734 
8 | و شهید ثانی (911 968۰ ق) است. ابوذر غفاری» نخستین میلغ شسیعه 
در منطقه شام و لبنان است. وی در دورانی که از جانب عثمان در شام تبعید بود 
به تبلیغ فرهنگ تشیع در آن سامان پرداخت و بذر تشیع را در آن دیار افشاند 
از آن هنگام تاکنون. جبل عامل مهد دانشوران پارسای شیعه بوده و هست. 

میلاد 

در كاه را ده 993 م کر رسای «جیع» (زادگاه شهید ثانی ] 
نوزادی چشم به جهان گشود که وی را محمد نامیدند. محمد در دامان پاک 
خانواده ای روحانی تربیت یافت, لبنان کنونی در آن عصر مهد فرهنگ تشیع بود 
محمد دوران کودکی و نوجوانی را در آن سرزمین پاکان سپری کرد. خواندن و 
نوشتن» قرآن, احکام شرعی و نماز را نزد مادر» پدر. معلمان پرهیزکار جبع و 
بعلبک فرا گرفت و با مهر علی ا و اولادش رشد یافت. 


کوچ سبز 

محمد هنوز سیزده بهار بیش شکوفایی باغهای سیب جبل عامل را ندیده بود 
که آهنگ سفری دراز نمود. او در دوران جوانی می بایست همسری نیکو برای 
خود انتخاب نماید و از این رو با دقت لازم و به پيشنهاد پدرش, با خانواده ای 


اصیل که نور علم و ایمان در آن تابیده بود» وصلت کرد. تاريخ نویسان می 


گویند: همسر شیخ بهاالدین زنی پارساء دانشمند. حدیث شناس, فقیه, محقق و 
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مرن 23 است. در آن روزگار که بسیاری از زنان بلکه اغلب مردان از سواد 
خواندن و نوشتن محروم بودند و یا تحصیل علم را برای زنان لازم نمی شمردند. 
همسر شیخ بهأالدین استادی بلند پایه بود. 

پدرش پس از شهادت شهید ثانی |متوفی 900 ق) تصمیم گرفت مهر از آب 
و خاک برکند و عازم مهد تازه شیعه ایران شود "*" پدرش علاقه خاصی به 
قتهین تاتین. و فک هی ا که زاد کا هش «جبغ» و سالیانی استاد وی بود. و 
در مسافرتهای مصر و استانبول ایشان را به همراه داشت. 

بان ههادت انشا که یک عاق می وید کار کارا 
بحکومت عتماتی صورت گرفت. جبل عامل برای شیعیان و علمای شیعی ناامن 
می نمود و از آن سو حکومت نوپای صفوی با به رسمیت شناختن مذهب شیعه 
در کشور, بستر مهاجرت علمای شیعه از سراسر دنیا به ایران را فراهم نمود. 
سارن از داشاو پورگ کی که او آزاز ابر فترت ورک آن غص 
امپراطوری عثمانی | به تنگ آمده بودند به ایران آمدند و حوزه های علمیه 
ایران را رونقی تازه بخشیدند. محقق کرکی امتوفی 940 ق] "" شیخ لطف الله 
سی کے 1092 یا (103ی) و شیخ علی منشار عاملی از انديشه وران 
جل ایل عد که ارم شرت وین 

شاه طهماسب در سال 902 ق. قزوین را پایتخت ایران قرار داد و قزوین در 
ایام حکومت وی دوران اوج طلایی خود را می گذراند. در همین زمان علمای 
شیعه از سراسر جهان به قزوین آمدند و بدین سان حوزه علمیه قزوین تاسیس 
شد چنین به نظر می رسد که بنیانگذار حوزه علمیه قزوین. محقق ثانی است. 


بعلاوه که وی بنیانگذار حوزه علمیه اصفهان نامیده اند. حوزه علمیه اصفهان نیز 
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پس از انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت از سوی شاه عباس در سال 1000 ق. 
رونق تازه ای یافت. 
شیخ بهایی علوم اسلامی را در حوزه های علمیه قزوین و اصفهان فرا گرفت. 
او سالیان دراز به کشورهای اسلامی از محضر بسیاری از علما کسب فیض 
نمود. 
اساشان 
وی نزد استادان فرزانه ای به فراگیری منطق, فلسفه, ریاضیات طب. نجوم 
و ... پرداخت. 
ادان إو غبار هداد 
1 ۰ عزالدین حسین جبل عاملی, پدر بزرگوار شیج . 
2 - ملا عبد الله بن شهاب الدین مدرس یزدی. 
شیخ بهایی نزد این استاد وارسته به یادگیری منطق, فلسفه و کلام پرداخت. 
ملا عبدالله مدرس یزدی از علمای بزرگ عصر خویش بود سید علیخان کبیر 
در کتاب «سلافه العصر» درباره اش می نویسد؛ عبداله پسر حسین پزدق؛ استاد 
شیخ بهأالدین» علامه روزگار خویش است. کسی در دانش و تقوا و فضیلت به 
او نرسد. وی کتابهایی مفید مثل «شرح قواعد» درباره علم فقه و «شرح عحاله» 
و «شرح تهذیب» در علم منطق و.. تالیف کرده است. 
3 -ملا علی مذهب: شیخ بهایی دروس حساب. هندسه جبر و مقابله و 
هیئت را نزد وی فرا گرفت. 
4 -مولانا افضل قاضی: شیخ بهایی نزد وی به فراگیری ریاضیات پرداخت. 
3 - حکیم الدین اعتمادالدین) محمود: شیخ بهایی کتاب «قانون» نوشته 
بوعلی سینا را که درباره طب است از او فرا گرفت. 
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0 - محمد باقر یزدی. 


1 - احمد کجایی ۳ 


شاگردان 

شیجخ بهایی سالهای دراز به تدریس اشتغال داشت . اندیشه وران بسیاری در 
دامان درس او تربیت یافتند که نام برخی از آنان به قرار زیر است: 

تزا شیر ازع 

4 ملا محسن فیض کاشانی 

د فیاض لاهیجی 

ام الین بن تن سا رس 

د. سید حسین بن حیدر کرکی 

0 سید ماجد بحرایی 

/, فاضل جواد بغدادی 

8 ملا خلیل غازی قزوینی 

1 میرزا رفیع الدین طباطبایی نائینی 


(548) 


1 شیخ ین الین خاملی: توه حه کات 


۳ 


ا فرق ان تم روش 


4 شیخ محمد علی عاملی تبنینی 

3 مظفر الدین علی, کتاب درباره زندگی شیخ بهایی نوشته است. 
4, محمد تقی مجلسی, پدر علامه محمد باقر مجلسی 

5. شيخ محمود بن حسام الدین جزائری 

10 محقق سبزواری 

/1. ملا عزالدین فرهانی مشهور به علینقی کمره ای, شاعر معروف 
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0 عنایه الله علی کوهپایه ای معروف به قهپایی, نویسنده «مجمع الرجال» 

1 هاشم بن احمد بن عصام الدین اتکانی 

اھ ت انغ و ان سس 

1 مق صالح بن احمد مازندرانی 

2 سل بن | 

3 شیخ زین الدین علی بن سلیمان بن درویش بن حاتم قدمی بحرانی 

4. سلطان العلما سید حسین حسینی مرعشی» نویسنده حاشیه بر روضه و 
al‏ 

فرصتهای ناب 

عالمان شیعه همواره در طول تاریخ با پادشاهان ستمگر در نبرد بودند اما گاه 
مجبور می شدند برای حفظ اسلام و نجات مسلمانان با دربار شاه همکاری 
کنند. تلاش آنها برای اصلاح فرهنگ. اقتصاد. سیاست. مدیریت و نظام حکومتها 
اا هیچ امیدی به پادشاه نداشتند بلکه فقط از او برای اصلاح کشور و 
رشد تشیع کمک می گرفتند. 

شیخ بهایی نیز از زمره اندیشمندانی است که برای حفظ و گسترش فرهنگ 
تشیع به دربار شاهان رفت. وی بشدت از آنان متنفر بود در یکی از سروده 
شانش. مهاست 
نان و حلوا چیست. دانی ای پسر قرب شاهان است. زین قرب الحذر 
می برد هوش از سر و از دل قرار الفرار از قرب شاهان الفرار 
فرخ آن که رخش همت را نتاخت کام از این حلوا و نان شیرین نساخت 
حیف باشد از تو ای صاحب سلوک کاین همه نازی به تعظیم ملوک 


تان ات خا رهه ا رات ارت ف 
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جرعه ای از نهر قرآن نوش کن اه لاترکنوا "را گوش کن 

کر یع رھ ی کے را دش ری کور اغا کد فان نم 
آوازه شیعه برای استفاده از اين موقعیت طلابی» به دربار صفویه راه یافتند تا 
بتوانند شاهان صفوی را برای گسترش تشیع به خدمت بگیرند. فرصتهای ناب 
پیش آمده در دوره صفویه, انديشه وران تیزبین شیعی را بر آن داشت که با تمام 
تنفری که از پادشاهان خونریز صفوی داشتند برای ترویج فرهنگ اسلام راستین 
ھ درباررا باه وهای رشکی: هیاس اجب اعی و آقصبادی شابن 
بنمایند. تشویق پادشاهان صفوی به باز سازی و احداث مساجد. مدارس علمیه 
زیارتگاه هاء کاروانسراها و.. از فعالیت های علمای شیعی است.با تلاش 
جانفرسای این انديشه وران. صفویه بستر مناسبی برای جریان یافتن رود پر 
تلاطم فرهنگ عاشورا گردید و حوزه های علمیه شیعه با تلاش آنها جان گرفت 
و ایران میزبان فقیهان بزرگ جهان شد. کوشش بی امان فقیهان شیعه 
دستاوردهای بسیار گرانبهایی در برداشت. همکاری مجتهدان شیعه با پادشاهان 
صفوی فقط و فقط برای ترویج دين بود. 

امام خمینی اره) در این باره می فرماید: 

«یک طایقہ از علماء اینها گذشت کرده اند از یک مقاماتی و متصل شده اند 
به سلاطین با اینکه می دیدند که مردم مخالف اند ابا سلاطین) لیکن برای 
ترویج دیانت و ترویج تشیع اسلامی, ترویج مذهب حق, اینها متصل شده اند به 
یک سلاطینی و این سلاطین را وادار کرده اند. خواهی نخواهی برای ترویج 

اینها آخوند درباری نبودند این اشتباهی است که بعضی نویسندگان ما می 


کنند... اینها اغراض سیاسی داشتند. اغراض دینی داشتند. نباید تا یک کسی بد 
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گوشش خورد که مثلا علامه مجلسی -"رضوان الله عليه -محقق ثانی - 
رضوان الله عليه - شيخ بهایی - رضوان الله علیه -با اینها روابط داشتند و می 
رفتند سراغ اینهاء همراهیشان می کردند. خیال کند که اینها مانده بودند برای 
جاه... 

آنها گذشت کردند. گذشت. یک مجاهده نقسانی کرده اند برای اینکه مذهب 
را به وسیله آنها؛ به دست آنها ترویج کی 

شیجخ بهایی با اينکه در دربار بود زاهدانه می زیست. خانه اش پناهگاه 
فقیران و نیازمندان بود. او از قدرتی که در دربار داشت برای گشایش کار مردم 


استفاده می کرد. سیاست او هدایت کارگزاران حکومت صفوی بود. و در این راه 


ا اندازہ ان نوم فق گشت: 


سفرهای پربار 

شیج بهایی مدتها شیج الاسلام هرات و در آن دیار پاسخگوی احکام شرعی 
مردم بود. وی پس از مدتی از این سمت کناره گرفت و به سفرهای علمی و 

شیخ بهایی 30 سال در سفر بود. به مصر, سوریه». حجاز عراق؛ فلسطین, 
افغانستان و... رفت و با علما و مردم آن مناطق به گفتگو پرداخت. او مبلغ 
نستوه تشیع بود و رنج سفر را به جان خرید و برای زنده نگه داشتن فرهنگ 
شیعی زحمت فراوان متحمل شد. مشکلات سفر در آن دوران فراوان بود. خطر 
حمله دزدهاء گرگها, گم کردن راه تشنگی در بیابان ماندن و ده ها خطر دیگر 
در برابر اراده پولادین او ناجیز می نمود. او دل به حجره مدرسه دربان مقام 


شیح الاسلامی» ریاست علمای شيعه و مرجعیت مردم نیست و برای مبارزه با 


شبیخون دشمنان اسلام به فرهنگ تشیع در کنج حجره سنگر نگرفت. بلکه میان 
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توده مردم شتافت. با دردها آشنا شد و آنگاه به مداوای جامعه مریض اسلام 
پرداخت, او لحظه ای از تحصیل, تدریس, تبلیغ. عبادت و تاليف غافل نبود و 
برخی از کتابهایش را در سفرها نوشت. ق کرمانشاه» گنجه, تبریز. هسرات و 
مشهد شهرهایی هستند که میزبان قلم او بودند. 

این عالم وارسته در سفرها با علمای اهل سنت به گفتگو می نشست و فقیهان 
بلندپایه اهل سنت را گرامی می داشت. نزدشان زانوی ادب به زمین می زد و از 
دانش آنها بهره می جست. در قدس با «ابن ابی اللطیف مقدسی» در دمشق با 
«حافظ حسین کربلایی» و «حسن بورینی» و در حلب با «شيخ عمر عرضی» 
دیدار کرد ا553 

شیخ بهایی پس از سال 1008 ق. شیخ الاسلام اصفهان بود. اصفهان در سال 
0 ق. از سوی شاه عباس کبیر پایتخت ایران شد. با انتخاب اصفهان به 
پایتختی, مهاجرت علمای شیعه از سراسر جهان اسلام به این شهر رونق گرفت. 
مدت زمانی بعد شيخ از مقام «شیخ الاسلام»‌ی ها دادو تا 
تا سال 1019 ق, به سفر رفت. سپس به اصفهان برگشت و تا آخر عمر در آن 
شهر ماند و به عنوان «شیخ الاسلام» دیاش علمای تیه را بر عهله گر قت: 

آثار 

شیخ بهایی در علوم مختلف فت اصول, تفسیر. حدیث» رجا دراه ادیبات, 
ریاضیات. جبر» هندسه, اسطرلاب» هیئت» جفر و.. آثار فراوانی به زبانهای 
فارسی و عربی نوشت. 

آثارش عبارتند از: 

1 - اثبات الانوار الالهیه 

4 - الائنی عشریات الخمس فى الطهاره و الصلاه و الزکوه و الصوم و الحج 
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8 
9 
10 
11 
12 


الاثنى عشریه فى الحج 

الاتنی عشریه فى اازکوه و انغمس 

٠‏ الائنی عشریه فى الصلوه 

٠‏ الاتتی عشریه فى الصوم 

- الاثنی عشریه فى الطهاره 

- اسرار البلاغه: در حاشیه کتاب «مخلاه» در مصر جاپ شد. 


- اسطر لاب يا «تحفه حاتمیه» يا «هفتاد باب» - فارسی, هیئت 
٠‏ بحر الحساب ٠‏ ریاضیات 


- التحفه فى تحديد الكر وزنا و مساحتا يا «رساله الكر» -با «مشرق 


13 
14 
15 


- تشریح الافلاک - در علم هیئت است که در هند و ایران چاپ شد. 


- تضاريس الارض - با «شرح چغمینی» جاپ : 


- توشيح المقاصد يا «توضيح المقاصد»: درباره وقايع ایام سال و وفيات 


16 
1 
18 
19 
20 
21 
22 


- التهذيب يا «تهذيب البيان» - درباره علم نحو 

- جامع عباسی: درباره علم فقه که در ایران چاپ شد. 
- جواب ثلث مسائل عجیبه 

جواب المسائل الشیخ صالح الجزایری 

- جواب المسائل المدنیات 

- جهه القبله 


- حاشیه انى عشریه صاحب معالم 
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3 - حاشیه تشریح الافلاک 

4 - حاشیه تفسیر بیضاوی 

0 بخا شمه كلد عفر ها 

0 - حاشیه بر «خلاصه الاقول» نوشته علامه 

1 - حاشیه بر «خلاصه الحساب» 

اهر کناب دکری از کهید اول 

1 - حاشیه رجال نجاشی 

0 - حاشیه بر «زبده الاصول» 

31 - حاشیه بر «شرح عضدی بر مختصر الاصول» 

2 - حاشیه فهرست شیخ منتجب الدین 

3 - حاشیه بر «القواعد الکلیه الاصولیه و الفرعیه» نوشته شهید اول. 

4 -خاشیه تقسیر کشاف: زمخشری 

5 - حاشیه مختلف علامه 

0 - حاشیه مطول ۰ ادبیات عرب 

31 - حاشیه معالم العلماً 

8 - حاشیه من لایحضرء الفقیه - حدیث 

39 - الحبل المتین فی احکام الدین در حدیث است که در ایران چاپ شده 
است: 

40 - حدائق الصالحین فى شرح صحیفه سيد الساجدین 9 : از اين کتاب 
فقط بخش کوچکی به نام الحدیقه الهلالیه که شرح دعای رویت هلال است. 
موجود است که همراه شرح صحیفه سید نعمت الله جزایری, در تهران چاپ شد. 


1 - الحریریه: در حاشیه شرح رال ا خو خر سای در تفر ان شاب ند 
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2 - حواشی شرح التذکره 

43 - خلاصه الحساب: درباره خاب جبر و هندسه که تا چند دهه بیش 
جزو کتب درسی بود و در حوزه های علمیه و مکتبهای مدارس جدید تدریس 
می شد: 

44 - درایه الحدیت يا «الوجیزه فى الدرایه» -با «خلاصه الاقوال» علامه 
چاپ شد. 

45 - رساله احکام سجود التلاوه 

0 - رساله فی استحباب السوره فی الرد على بعض معاصریه 

1 - رساله فی آن انوار سائر الکواکب مستفاده من الشمس - درباره اینکه 
توق شا ارات ار تقو رف کر فة شاه است: 

8 - رساله فی حل اشکالی عطارد و القمر 

1 - رساله فی ذبایح اهل الکتاب 

0 - رساله فی الزکوه عجیبه 

1 - رساله فی الصوم عجیبه 

2 - رساله فى قصر الصلوه فى الاماکن الاربعه يا «فی القصر و التخییر فى 
السفر» 

3 - رساله فی معرفه القبله 

4 - رساله فی المواریت 

1 - رساله فى نسبه اعظم الجبال الى قطر الارض 

0 - رساله القبله 

1 +ژبده الاضول یا «الزبده فى اصول الفقه» 


58 ˆ سوانح الحجاز يا «سوانح سفر الحجاز» يا «نان و حلوا» 
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59 - شرح اثنی عشریه صاحب معالم 

60 ˆ شرح الاربعین یا «اربعون حدیثا» یا «اربعین بهایی» 

1 - شرح دعای صباح صحیفه سجادید 

2 شرح «شرح جغمینی» قاضی زاده رومی 

03 > شرح «القرائض النصریه» خواجه نصير الدين طوسی 

4 -الصراط المستقيم 

5 - صمدیه يا «القوائد الصمدیه» - درباره علم نحو که برای برادرش 
عبدالصمد نوشته است و هنوز در حوزه های علمیه تدریس می شود. 

0 العروه الوثقی -در تفسیر سوره حمد که همراه کتاب «مشرق 

1 -عین الحیات - تفسیر 

8 - کشکول -بارها چاپ شده است. 

09 - المخلاه - مانند کشکول دارای مطالب متنوع است. 

٠ 0‏ مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین “فقه» تفسیر و حدیث 

1 - مفتاح الفلاح فى عمل اليوم و الليله - دعا 

2 - مخلص الهیثه 

3 - وسیله الفوز و الامان فى مدح صاحب الزمان اعج) > شعر 

4 - شرح تفسیر بیضاوی 

3 - حل حروف القرآن 

6 شرح من لابحضره الفقیه - حدیث 

1 - ترجمه رساله امامیه به فارسی, رساله امامیه نامه امام رضا ا به 
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8 - حاشیه بر «شرح تهذیب الاصول» نوشته عمیدی. 

ا را اسان 11 

80 - جبر و مقابله 

1 ۵ ریب له ون ساب :* فارشیی 

2 - فالنامه 

3 - رساله در کرویت زمین 

4 - رساله «جوهر فرد»: شیخ بهایی با استناد به ریاضی و هندسه با اقامه 0 


دلیل» جزء لایتجزی 7 را ابطال کرده ارت ۳۳ 


بر بال خیال 

شیح بهایی از شاعران نامدار صفویه است, و شعرهای او بویژه شعرهایی که 
به سبک عراقی سروده» بسیار زیباست. وی در اشعارش به بهایی تخلص می 
کرد. از وی اشعار بسیاری به زبانهای فارسی و عربی به یادگار مانده است. از 
اشعار عربی اوست: 
عشاق جمالک احترقوا فی بحر صفاتک قد غرقوا 
فى باب والک قد و قفوا وبغیر جمالک ماعرف وا 
نيران الفرقسه تحصرقهم امسسواج الادمسم تمسرفهم 

- شیفتگان جمالت سوختند و در دریای صفات تو غرق شدند 

ور اسان بخضا شت ست تسد و جر جال بو تا خد 

شعله های جدایی آنان را می سوزاند و امواج اشک آنان را غرق می سازد 

TET 
اقا شوه اى تى اة لا اوو‎ 


ذکرکم ان کان فی غیر اكيت سمالکم فی النشاه الاضره تصیب 
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- ای دانش پژوهانی که در مدرسه هستید تمام آموخته هایتان وسوسه است. 


- صحبتهای شما اگر درباره غیر از دوست (خدا) باشد. بهره ای در جهان 


ار ناخ ترگ: 

حیف باشد از تو ای صاحب هنر 
تابه کی ای هدهد شهر سبا 
جهد کن این بند از پا باز كن 
تا به کی در چاه طبعی سرنگون 
تاعزیز مص ربانی شوی 
لقمه نانی که باشد شبهه ناک 
گر به دست خود فشاند تخم آن 
ور مه نو در حصادش داس کرد 
ور به آب زمزمش کردی عجین 
ور بخواندی بر خمیرش بی عدد 
ور بود از شاخ طوبی اتشش 
ور تو برخوانی هزاران بسمله 
عاقبت خاصيتش ظطاأاهر شود 


در ره طاعت تو را بی جان کند 


کاندرین ویرانه ریزی بال و پر 
در غریبی مانده باشی بسته پا 
بر فراز لامک‌ان پرواز كن 
یوسفی. یوسف بيا از جه برون 
وارهی از جسم و روحانی شوی 
گر به خاک کعبه ابراهیم پاک 
ور به گاو چرخ کردی شخم آن 
ووک شک کف | کی انی کرد 
مریم آیین یکری از حور عین 
فاتحه باقل هو ال اصد 


ور شدی روج الامین هیزم کش“ 


کته سیر | شا ات ول ا 


نفس از ان لقمه تو را قاصر شود 


شیخ بهایی به اشعار حافظ و مولوی علاقه وافری داشت. دیوان اشعار حافظ 


و مولوی الهام گرفته از آیات و روایات است و مضامین عرفانی بلندی را در بر 


دارد. شیخ بهایی درباره مولوی جنین سروده انت 


ن شین کو ان ال جات 


مننسوی معنسوی مولوى 


هست پیغمبر ولی دارد کتساب 


حب وطن 

وای گرامی اسلام فرموده است! حب الوطن من الان 46 علافه به وطن 
جزء ایمان است. شیخ بهایی تفسیری نو از این حدیث ارائه می کند که بسیار در 
نا اس شا اه ای که ام یت سا رو اه وه را 
جغرافیایی و زادگاه دانسته اند. برخی از روشنفکران نیز این حدیث را به چیزی 
و ا و و ی کے ا ا 


در تفسیری تازه از این حدیث چنین می سراید: 


این وطن مصر و عراق و شام نیست 
زانکه از دنیاست این اوطان تمام 
ای خوش ان کو یبد از توفیسق بهر 
تو در این اوطان غریبی ای پسر 
او در هر معا نله اق اس 
رو بتاب از جسم و جان را شاد کن 
زين جهان تا آن جهان بسیار نیست 
تابه چندان شاهباز پر فتوح 


وصال 


این وطن شهری است کو رانام نیست 
ا شیر زو 
کاورد زو سوی آن بى نام شهر 
خو به غربت کرده ای» خاکت به سر 
کان وطن یکباره رفتت از ضمیر 
موطن اصلی خود راياد کن 
در میان جز یک نفس در کار نیست 


باز مانى دور از اقليم روح 


نوشته اند: زمانی شیخ بهایی به همراه گروهی از شاگردانش برای خواندن 


کو که کی ا رس رای شنت که سخ اوه نخان 


داد. از شاگردان برسید : شنيدید جه گفت: گفتند؛ نه. 
شیخ بهایی پس از آن. حال دیگری داشت. همواره در حال دعاو کر ناه از 


زاری بود. گر چه او هیچ گاه از عبادت غافل نبود ولی اکنون بیش از پیش, به 


مناجات و دعا اهمیت می داد. مدتی بعد شاگردانش از او پرسیدند آن روز چه 
شنیدی؟ او گفت: به من گفتند آماده مرگ باشم. 

شش ماه گذشت. دوازدهم شوال 1030 ق لیا 1031 ق ) فرا رسید. مرگ به 
پیشواز شیخ بهایی آمد. او نیز سبکبال به سوی معبود پر کشید بیش از پنجاه 
هزار نفر مردم اصفهان در تشبیع جنازه او شرکت داشتند. اصفهان پایتخت صفویه 
غرق در ماتم بود. ملامحمد تقی مجلسی بر وی نماز گزارد و سپس پیکرش را 
به مشهد مقدس برد و بنابر وصیتش او را در خانه اش که نزدیک حرم امام رضا 
قرار داشت. به خاک سپردند. اکنون آرامگاه شيخ بهایی در یکی از رواقهای 


حرم مطهر امام رضا اس ار 
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ملاصدرا متوفای 1050 ق, 

خورشید آنديشه 

ر 

سخن از پر فروغ ترین خورشید معرفت و حکمت است که عقلها را به 
شگفت آورد و اندیشه تحقیق را در شکوه تفکر متحیر ساخت و بلندای همتش 
سروهای سرفراژ را سر آمد و چینش زیبای کلامش عقده ها از عقاید برداشست: 
صراحت در بیان و مرامش دلق رنگ و ربا از چهره ها بر گرفت و چماقهای 
توهم و تهمت با سندان پولادین اراده و استقامتش در هم شکست. 

بزرگمرد حکمت برین و تک سوار افقهای بیکران یقین. صدرنشین مسند 
عرفان و آموزگار نخستین حکمت متعالیه که نامش فروغ بخش حلقه حکیمان 
است و یادش چشم اندازی از خاک تا خدا و همراهی با مرامش زورقی از 
نبوع می خواهد تا با قطب نمای وحی و بادبان اراده و ناخدایی قلبی پر از 
عشق در یم هستی گام نهد و سفرهای چهارگانه از مبدا تا معاد را یکی پس از 
دیگری در نوردد و کلیدهای زمردین غیب و شهود را در فرازین قله حکمت به 
چنگ آرد. 


طلوع خورشید 

بنا به نقلی در ظهر روز نهم جمادی الاولی سال ا99اق دوواد 
فرزندی را به میرزا ابراهیم بن یحیی قوامی شیرازی دادند و او که سالهای دراز 
انتظار چنین روزی را داشت و بارها نذر و نیاز کرده بود از فرط خوشحالی 
سر اسیمه خود را به منزل رسانید و بر طبق عهدی که نموده بود نام مبارک 
«محمد» را برای فرزندش برگزید و تا زمانی که خود زنده بود روزانه یک سکه 


به شکر اف این لظف ای ور اه لا قاق ہے نود 
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میرزا اب رآهیم از کارگزاران ولایت فارس یا بازرگانی سرشناس و امین در 
بازار بود. وی با انتخاب معلمان و اساتید خوب و مجرب در تربیت یگانه 
فرزندش کوشید و در آموزش علوم متعارف زمان کوتاهی نکرد تا آنکه در 16 
سالگی او را به کار تجارت به بصره فرستاد و محمد در مدت سه ماهی که آنجا 
بود به زیارت عتبات نیز مشرف شد و با شنیدن خبر مرگ پدر به شیراز بر گشت 
و مدتی مشغول رسیدگی به امور داراییهای پدر شد اما در همه این مدت دل در 
گرو تحصیل داشت تا سرانجام با سپردن مغازه و املاک پدر به دایبی خود که 
مردی درستکار بود برای ادامه تحصیل راهی اصفهان شد, ۹۲ 

همان گونه که روال عادی حوزه های علمیه آن زمان بوده است به احتمال 
قوی صدرا علاوه بر فقه و اصول و دیگر علوم اسلامی متعارف» علوم یری 
چون ریاضیات و نجوم و طب و هيئت و.. بخصوص منطق و فلسفه را در 
شیراز آغاز نموده و به مرحله ای رسانده که مجبور شده است برای تکمیل رشته 
های مورد علاقه خود به مسافرت و حضور در محضر اساتید مشهور نواحی 
دیگر اقدام نماید. 

آغاز سفر 

ا یت کي سر اسهم د واد ددا زا از شرا ت 
اصفهان نوشته اند اما به احتمال زیاد باید با ورود شاه عباس به شیراز در سال 
8 که قاعدتا شیخ بهایی نیز همراه او بوده است صدر المتالهین جوان با شسیخ 
بهایی آشنا شده و بهمراه آنان يا مدتی پس از آنان به پایتخت که در آن تاریخ 
قزوین بوده. آمده باشد. در این مورد نسخه اصلی کتاب حدیقه هلالیه شيخ 
بهایی که شرح دعای چهل و سوم صحیفه سجادیه است راهگشاست. زیرا در 


پایان نسخه و پس از اتمام کتاب نو شته انس «عبده الراجی صدر الدين محمد 
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شیرازی محروسه قزوین شهر ذی الحجه سنه الف و خمس من الهجره النبوه. » 
معلوم می شود که ملاصدرا در تاريخ 05 و اید قل از آن در قفزوین 
مشغول تحصیل بوده و تا حدی با استادش آشنایی داشته که از روی کتابهای او 
نسخه برداری می نموده است. بنابراین می توان گفت یک سال پس از این 
تاریخ و با انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان صدر المتالهین نیز راهی اصفهان 


اساتة اضرا 

در عصر صدر المتالهین اصفهان -و پس از آن قزوین - پایتخت و مرکز 
علمی ایران بود و اکثر اساتید بزرگ در این شهرها اقامت داشتند و جاذبه ویوه 
ای برای دانش دوستان داشت. 

صدر المتالهین ابتدا در محضر درس شيخ الاسلام شهر بها الحق و الدین 
محمد بن عبد الصمد عاملی - معروف به شیخ بهایی - که در علوم نقلی مورد 
اعتماد و دانشمند زمان و برنای عصر خویش بود حاضر شد و سنگ بنای 
شخصیت علمی و اخلاقی ملاصدرا توسط این دانشمند جهاندیده کم نظیر و 
علامه رهرو ذیفنون عصر بنا نهاده شد و تکمیل این بنای معنوی را استاد 
دیگرش دانشمند سترگ و استاد علوم دینی و الهی و معارف حقیقی و اصول 
یقینی سید بزرگوار و پاک نهاد حکیم الهی و فقیه ربانی امیر محمد باقر بن 
شمس الدین مشهور به - میرداماد -عهده دار گشت. این نوجوان خوش 
استعداد و پر شور حدیث و درایه و رجال و فقه و اصول را از شیج بهایی و 
فلسفه و کلام و عرفان و دیگر علوم ذوقی را از محضر میرداماد آموخت و علوم 
طبیعی و ریاضی و نجوم و هیئت را نیز از محضر این دو استاد و احتمالا نزد 
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مراحل سیر و سلوک 

صدر الدین محمد بتدریج در علوم متعارف زمان و بویژه در فلسفه اشراق و 
مکتب مشاً و کلام و عرفان و تفسیر قرآن مهارت یافت. روشهای گذشتگان را 
دقیقا بررسی نمود و موارد ضعف آنها را باز شناخت و مسائل مبهم مکاتب 
اشراق بهره ها برد ولی هرگز تسلیم عقاید آنان نشد و گر چه شاگرد مکتب مشاً 
گردید لیکن هرگز مقید به این روش نشد. 

علامه محمد رضا مظفر این بخش از زندگی صدر المتالهین را اولین دوره 
ژند کات فکری و سلوک روحانی او می شمرد که در درس و بحث و تتبع آثار 
فلاسفه و سیر در افکار فلسفی و کلامی سپری نموده و نشانی از ذوق عرفانی و 
ابتکارات فلسفی در او مشهود نبوده است. صدر المتالهین خود در مقدمه اسفار 
می گوید؛ «من تمام رو و ران ودرا در هو از غاز دود جوا ضرف 
در فلسفه الهی نمودم تا حدی که به قدر امکان به آن دسترسی یافتم و در اثر 
سعی زیاد بخش شایان توجهی از آن نصیبم شد و در آن زیاد مراجعه کردم و از 
نتایج انديشه های انان بهره ها بردم و از ایتکارات فکری و اسرار نهفته آنان 
سود فراوان یافتم و چکیده کتب و رسائل فلسفی یونان و دیگر معلمان بزرگ را 
به خاطر سپرده» از هر بایی چکیده آن را اختیار نمودم... و در این مدت 
صدفهای پر از مروارید گرانبهای حکمت و معرفت را از دریای حکمت پد جنگ 
آوردم. e‏ 

البته در ۳ همین مقدمه و در مقدمه تفسیر سوره واقعه این دوره يا حداقل 
بخشی از آن را برای خود نوعی وقفه می شمرد. نه سیر, و غفلت محسوب می 


ا وکو ا اسف سا ار ات ار س 


ضایعات عمر خود می داند و می گوید: «من به دلیل اینکه مقداری از عمر خود 
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را در بررسی آثار فیلسوف نمایان و جدل و مناظره اهل کلام و دقتهای علمی و 
تواناییهای منطقی و شیوه های بیانی آنان ضایع نموده و بر باد دادم همواره به 
درگاه خدا استغفار می نمایم. زیرا که در آخر کار و در اثر تتايش نور ایمان و 
تایید و دستگیری خدای منان بر من روشن شد که پای استدلالیان چوبین و 
قیاسهای منطقی آنان عقیم و راه آنان در معرفت حسق غیسر مستقیم است, ۶۶؟ 
انگاه چشم باز نمودم و به حال خود گریستم و ديدم گر چه در شناخت ذات 
باری تعالی و تنزیه او از صفات ضعف و نقص و حدوث و نیز در معرفت به 
معاد و حشر روح انسانی به اندوخته هایی دست یافتم اما از معرفت حقیقی و 
شهود حق که جز با ذوق الهی و دریافت قلبی حاصل نمی شود دستم خالی 
است » 563 

فرزانه اندیشمند حضرت آیه الله جوادی آملی پس از این دوره چهار دوره 
دیگر را در زندگی موسس حکمت متعالیه تصوير می نماید و این مجموعه را 
مراحل تحول روحی و جوهری او می شمارد "*" که اگر آن دوره اول را مقدمه 
سر ازل سا فان عارق کی کرازبا مراجل خوار کات سارک و اسار اسه 
غارفان طق راه بوه 

آواره کوی دوست 

ملاصدرا از دانشمندان کم نظیری بود که از همراهی با صاحبان قدرت و 
زندگی با اهل دنیا و دنیا پرستان و تعریف و تمجید شاهان صفوی بیزار بود و 
عظمت روحی که در او وجود داشت به او اجازه سر فروآوردن در برابر مقامات 
پست دنیایی را نمی داد. و البته دنیا طلبان نیز چنین مزاحمی را نمی توانستند 
تحمل کنند و او را از حسادت و توهین و تهمت خود در امان نمی گذاشتند. 
صدر المتالهین پس از طی مراحل علمی در اصفهان و احتمالا آغاز حسادتها و 
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مخالفتها به زادگاه خود باز می گردد تا شاید در حمایت خانواده و خویشان 
کرد ات کر امان اشد 

تاریخ بازگشت صدر المتالهین به شیراز همچون کوج قبلی و بعدی او از ان 
شهر معلوم نیست: همچتانکه از مدت اقامت و فعالیتهای علمی و اجتماهی او دز 
این مرحله اطاعی نداریم و احتمالا در همین سالها که باید ین سالهای 1010 تا 
0 باشد الله وردی خان فرمانروای شجاع و آگاه و دلسوز فارس تصمیم می 
کیرد تا مدرسه ای مخصوص به نام ملاصدرا بنا کند و آن مدرسه را پایگاه علوم 
عقلی در منطقه قرار دهد. اما اجل او را مهلت نمی دهد و در سال 1021 قبل از 
اتمام مدرسه به قتل می رسد و مقارن همین احوال ملاصدرا نیز در اثر 
ناسازگاری علمای شیراز و شروع آزار و اذیت و اهانت او ناگزیر به ترک شیراز 
و بازگشت به اصفهان می شود و یا به گفته اید اله سید ابوالحسن قزوینی از 
همان جا به نواحی قم عزیمت می نماید. ایشان در شرح حال ملاصدرا می 
نویسد: 

«... پس از مراجعت به شیراز چنانجه عادت دیرینه ابنای عصر قدیم و 
حدیث همین است محسود بعضی از مدعیان علم قرار گرفت و به قدری مورد 
تعدی و ایذاً و اهانت آنان قرار گرفت که در نتیجه از شیراز خارج و در نواحی 
قم در یکی از قرا منزل گزید و به ریاضات شرعیه از ادای نوافل و مستحبات 
اعمال و صیام روز و قیام در شب» اوقات خود را صرف می نمود. » ° 

صدر المتالهین حکیم خانه به دوشی بود که به جرم اراد کی روح و فکر 
مجبور شد تا از پایتخت و پایتخت نشینان روی گرداند و به زندگی در روستایی 
دورافتاده و خالی از امکانات رفاهی - که در آن روز و در بارگاه صفویان برای 


دانشمندان منظور شده بود - بسنده نماید و خود را برای «انقطاع الی اله» آماده 
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سازد. او خود در توجیه انتخاب این راه می گوید: «من وقتی دیدم زمانه با من 
سر دشمنی دارد و به پرورش اراذل و جهال مشغول است و روز به روز شعله 
های آتش جهالت و گمراهی برافروخته تر و بد حالی و نامردمی فراگیرتر می 
شود ناچار روی از فرزندان دنیا برتافتم و دامن از معرکه بیرون کشیدم و از 
دنیای خمودی و جمود و ناسپاسی به گوشه ای پناه بردم و در انزوای گمنامی و 
شکسته حالی پنهان شدم دل از آرزوها بربدم و همراه شکسته دلان بر ادای 
واجبات کمر بستم. 990 

این مرحله از زندگی رادمرد حکمت و شهود سرآغاز چشم پوشی از مظاهر 
دنیوی و جاه و جلال مجازی و دل بریدن از دنیا و دنیا پرستان و رو به سوی 
جمال و جلال حق نمودن است که همواره با مشقتهای فراوان و نیروی عزم و 
اراده ای آهنین تنها برای افرادی انگشت شمار حاصل می گردد؛ که در اصطلاح 
سالکان سیر از خلق به سوی حق نام دارد. 

در کنج غربت 

دوره سوم زندگی صدر المتالهین مرحله دوم انقلاب روحی او و حرکت از 
وحدت به وحدت و سفر حق به سوی حق با یاری حق است. این مرحله 
طولانی ترین منازل در سفرهای چهارگانه سیر و سلوک است و صدر الدین 
شیرازی برای این مرحله که دوران سخت ریاضتهای جسمانی و مجاهدتهای 
نفسانی و عبادت و طی مقامات کشف و شهود است محلی به نام کهک (در سی 
کیلومتری جنوب شرقی شهر مقدس قم) را بر می گزیند و یا در اثر توفیسق 
جبری و به عنوان تبعید از مرکز علمی و فرهنگی رسمی اصفهان ) بر او تحمیل 
می شود و در هر صورت فارغ از قیل و قال و جاه و رفاه شهر و شهرنشینی در 


جوار لطف و کریمه اهل بیت لإ و حرم آنان پناه می گیرد تا ضمن بهره گیری 
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از دریای علوم آل محمد صل اله علیه و آله از گزند فتنه ها در امان باشد. چرا 
که از امام صادق عا نقل شده است: «به هنگام فراگیر شدن فتنه ها به قم و 
اطراف آن یناه ببرید, » °7 

سال ورود و مدت اقامت ملاصدرا در کهعک همانند ورود و اقامتش در 
اصفهان بخوبی روشن نیست. از تطبیق و انطباق بعضی یادداشتها می توان نتیجه 
کت گس سای 105 0 ر کیک سوه انس و الك از هی 
زنداکی او در آن قریه اطلاعی نداریم جز مطالبی که از نوشته های خود او می 
توان استفاده نمود. در مقدمه اسفار رنجنامه خود را چنین ادامه می دهد؛ 

«با گمنامی و شکسته حالی به گوشه ای خزیدم. دل از آرزوها بریدم و با 
خاطری شکسته با ادای واجبات کمر بستم و کوتاهیهای گذشته را در برابر 
خدای بزرگ به تلافی برخاستم. نه درسی گفتم و نه کتابی تالیف نمودم. زیرا 
اظهارنظر و تصرف در علوم و فنون و القای درس و رفع اشکالات و شبهات و... 
نیا زمند تصفیه روح و اندیشه و تهذیب خیال از نابسامانی و اختلال, پایداری 
اوضاع و احوال و آسایش خاطر از کدورت و ملال است و با این همه رنج و 
ملالی که گوش می شنود و چشم می بیند چگونه چنین فراغتی ممکن است... 
ناچار از آمیزش و همراهی با مردم دل کندم و از انس با آنان مایوس گشتم تا 
آنجا که دشمنی روزگار و فرزندان زمانه بر من سهل شد و نسبت به انکار و 
اقرارشان وعزت و اهانتشان بی اعتنا شدم. آنگاه روی فطرت به سوی سبب ساز 
حقیقی نموده, با تمام وجودم در بارگاه قدسش به تضرع و زاری برخاستم و 
مدتی طولانی بر این حال گذراندم. e‏ 

صدر المتالهین در طی نامه ای از کهک نیز به استادش میرداماد وضع روحی 


خود را چنین ترسیم می کند: 
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«و اما احوال فقیر بر حسب معیشت روزگار و اوضاع دنیا به موجبی است که 
اگر خالی از صعوبتی و شدتی نیست... اما یحمداله که ایمان به سلامت است و 
در اشراقات علمیه و افاضات قدسیه و واردات الهیه... خللی واقع نگشته... از 
حرمان ملازمت کثیر السعاده بی نهایت متحسر و محزون است. روی طالع سیاه 
که قریب هفت هشت سال است که از ملازمت استاد الاماجد و رئيس الاعاظم 
محروم مانده ام و به هیچ روی ملازمت آن مفتخر اهل دانش و بینش میسر نمی 
شود... به واسطه کثرت وحشت از صحبت مردم وقت و ملازمت خلوات و 
مداومت بر افکار و اذکار بسی از معانی لطیفه و مسائل شریفه مکشوف خاطر 
علیل و ذهن کلیل گشته..» 999 

سفر عرشی 

مرحله سوم سلوک روحانی صدر المتالهین شیرازی سفر از حق به سوی 
خلق است برای مشاهده آثار خدای سبحان در مظاهر جمال و جلال و مطالعه 
ایا ت ای حرط و انسانو افاق.و انش که در اتر طن رال ادد 
نصیب سالک می شود. انسان در پایان این سیر به مقام خلافت الهی نایل می 
شود و در اصطلاح فلاسفه جهانی می شود بنشسته در گوشه ای. 

شور و ابتهاج ملاصدرا در این مرحله مانند همه انها که به این مقام رسیده اند 
در خور وصف نیست. او پس از سالها خون دل خوردن توانسته است دریچه ای 
به عالم قدس بگشاید و حقایق علمی را که از راه تفکر واستدلال به دست 
آورده بود از راه مکاشفات نوری مشاهده نماید, در مقدمه اسفار پس از 
یادآوری دوران زحمت و رنج و مصیبتهای جانکاه» این مرحله را دوران آرامتش 
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«سر انجام در اثر طول مجاهدت و کثرت ریاضت نور الهی در درون جانم 
تابیدن گرفت و دلم از شعله شهود مشتعل گشت. انوار ملکوتی بر آن افاضه شد 
و اسرار نهانی جبروت بر وی گشود و در پی آن به اسراری دست یافتم که در 
گذشته نمی دانستم و رمزهایی برایم کشف شد که به آن گونه از طریسق برهان 
نیافته بودم و هر چه از اسرار الهی و حقایق ربوبی و ودیعه های عرشی و رمز و 
راز صمدی را با کمک عقل و برهان می دانستم با شهود و عیان روشنتر یافتم. 
در اینجا بود که عقلم ارام گرفت و استراحت یافت و نسیم انوار حق صبح و 
عصر و شب و روز بر آن ورزید و آنچنان به حق نزدیک شد که همواره با او په 
احا ت فس" 

معرفت عارفان 

یکی از خاطرات بسیار آموزنده و شیرین و در خور تامل از ایام اقاست 
ملاصدرا در کهک نکته ای است که مرحوم شیخ عباس قمی """ ذکر کرده و 
قرت اساد تسم زان آمل او را ان کته مس شوه است که جر یک 
نسخه خطی اسفار که به خط حاج ملامحمد طهرانی و محشی به تعلیقات ملا 
علی نوری و ذوالعینین و بسیاری از حواشی خود ملاصدرا است و در اختیار 
راقم است و در حاشیه اين افاضه -در بحث اتحاد عاقل به معقول - نوشته 
أاست؛ 

«تاريخ هذه الافاضه كان ضحوه يوم الجمعه سابع جمادی الاول سبع و ثلاثين 
و الف من الهجره و قد مضى من عمر المولف ثمان و خمسون سنه قمرید. » 

تاريخ این افاضه. صبح روز جمعه هفتم جمادی الاول 1037 بود و 20 سال 


ریا غمر مو ات سیر کھ وه ووو کل سین خاش سا هدیکرا 


130 


مرحوم میرزا علی اکبر حکمی یزدی در حاشیه اسفارش از جناب صدر 
المتالهین به عنوان «منه» دارد که 

«کنت حین تسویدی هذا المقام بکهک من قری قم... » 

این قسمت کتاب را در هنگام اقامتم در کهک قم نوشتم و روز جمعه برای 
زیارت قبر دختر موسی بن جعفر آس] به قم آمدم و از او مدد و کمک خواستم. 
سپس این مطلب به یاری خدا برایم کشف ۳ 

خورشید جهان افروز 

دوره پایانی سفرهای چهارگانه. سفر از خلق به سوی خلق به همراهی حق و 
برای رساندن پیام الهی از طریق تدریس و تاليف و تهذیب نفوس است تا با 
هدایت و ارشاد خود تشنگان هدایت را با آب گوارای حیات الهی سیراب نماید. 

این دوره از زندگی صدر المتالهین همان بازگشت مجدد ایشان از روستای 
کهک به شیراز و حوزه بحث و تدریس و تصنیف و تالیف است. 

شهرت صدرای شیرازی عالمگیر شده بود و طالبان حکمت از نواحی و 
اطراف برای درک فیض به حضورش می شتافتند. او خود در مقدمه اسفار می 
گوید؛ «.., بتدریج آنچه در خود اندوخته بودم همچون آبشاری خروشان فرود 
آمد و چون دریایی پر موج در منظر جویندگان و پویندگان قرار گرفت. از آب 
خوشگوار آن وادی, فهم و ادراک سر سبز شد و از جربان زلال آن نهرهای 
اود ری کشت ہیی رفت لین افا ج ان سشکست از عا 
اسرار و انوار و فائض از مقام نور الانوار بیش از این در پرده استتار نماند. و از 
سوی خدا ملهم شدم تا جرعه ای از افاضات ربانی را یه کشتتگان وادی طلب 


ابدی و طالبان هدایت را روشنی فلب کر قفا e‏ 
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بعضی از تراجم نویسان علت بازگشت به شیراز را به امر شاه صفوی دانستد 
اند ولی اکثر انان نوشته اند که امامقلی خان حاکم شیراز صدر المتالهین دعوت 
نمود تا به وطن خود برگردد و در مدرسه ای که پدرش به خاطر ملاصدرا بنا 
کرده به تعلیم و تدریس و تربیت طلاب بپردازد. 

در شان و مقام این مرکز مهم علمی و سطح فرهنگی حوزه شیراز و همت 
پایه گذاران مدرسه همین بس که تدریس علوم عقلی یکی از مقررات الزامی آن 
مدرسه بوده است. 

در هر صورت از نامه ای که حکیم الهی در سالهای اول بازگشت به شیراز 
برای استادش میرداماد نوشته بیدا است که از این هجرت راضی نبوده و به یاد 
دوران خوش تنهایی و عزلت حسرت می خورد و برای از دست دادنش 
با مق ودد نس فر بخقی از نامه سین ]زره ات 

«قبل از ایام جدایی هرگز این شداید دست نداده بود و به صحبت جاهلان و 
ناقصان این بلاد گرفتار نشده بود. از طول مکث در اینجا ملول گشته ام و از 
ضسخیت مغلولان این شهر لول که و از کرت غیال و پیوستکان و 
نامرادیهای دور و زمان و عدم مساعدت جرخ و دوران و بی توجهی ارکان 
دولت این جهان و بی التفاتی اعیان این عهد و قران بغایت محزون و پریشان 
گشته... در مقام توحد و تفرد می بودم و پای در دامن غنای از خلق و تعزر 
کشیده داشتم و در خلوت تحصیل ملکات می کردم و از مشاهده مکروهات از 
روی حرم و دور اندیشی هراسان و گریزان بودم. ی 
آفتاب آمد دلیل آفتاب 
استعداد فوق العاده و روح حساس و زهد و عبادت و انس به خدا صدر 
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آغاز جوانی بی اعتنا به دنیا و مقامات دنیوی و شوون مادی بود و به قدر ذره 
ای هم به فکر جلب رضایت خاطر مردم نبود. او دارای معنویتی عمیق و روحی 
بلند بود که از نزدیکی به پادشاهان و امرا و ریاست بر عوام ننگ داشت و در 
آن عصر که نوع مصنفان و مولفان, کتاب و رساله خود را به اسم پادشاه وقت یا 
حتی یکی از وزرا و رجال نامی می نوشتند و گاهی کتاب را به انان هدیه می 
کردند. در نوشته های ملاصدرا نشانی از این گونه امور نیست و با تعداد فراوان 
کتابهایی که دارد در هیچ یک از آنان اسمی از کسی نبرده است. او به واقع علم 
را با عمل توام نمود و حکمت را در رفتار و کردار خود متجلی ساخت. محمد 
بن ابراهیم شیرازی در همان ایام جوانی از سوی استاد خود میرداماد به صدر 
ال وهر مات هی شاف الو اش وا2 ار سم تاش ور 
قالب شعر شنید که؛ 
صدرا جاهت گرفته باج از گردون اقرار به بندگیت کرد افلاطون 
بر مسند تحقیق نیامد چون تو یکسر ز گریبان طبیست بیسرون 
از فرزانگان معاصرء فیلسوف عظیم الشان حضرت آیه الله سید ابوالحسن 
قروینی نیز می گوید: «در فن فلسفه الهی و تحقق مسائل غامضه علم مافوق 
الطبیه و استقامت فهم و حسن سلیقه. عدیل است و به اعتقاد حقیر در الهیات و 
فن معرفه النفس بر شيخ الرئیس راجح و مقدم است و در حسن تعبیر و سلاست 
کلام و جزالت منطق و تقریر کسی به پایه او نرسیده, در علم فقه صاحب نظر و 
تحقیق است و در علم رجال وحید و فرید عصر بوده و در فن ریاضی از هندسه 
و هثیت ماهر بوده و بزرگترین فضیلت او تطبیق قواعد حکمت الهی با قواعد 


عرفان و طريقه عرفاست. « ۳۹ 
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علامه طباطبایی مفسر و فیلسوف بزرگ معاصر نیز در مورد مجدد فلسفه 
اعا کر ن نام کد «صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی.. پس از 
فراغت از تحصیل... سالها در کنج عزلت سر گرم مجاهدات و ریاضات و تصفیه 
نفس شده توانست پس از سالها خون دل خوردن دریچه ای به عالم قدس باز 
کرده, حقایق علمی را که از راه مکاشفات نوری مشاهده نماید. """ وی اولین 
فیلسوفی است که مسائل فلسفه را -پس از آنکه قرنها در اسلام سیر کرده پود 
از حالت پراکندگی در آورده, مانند مسائل ریاضی روی هم چید. و از این 
روی اولا امکان تازه ای به فلسفه داده شد تا صدها مساله فلسفی که در فلسفه 
قابل طرح نبود مطرح و حل شود و ثانیا یک سلسله از مسائل عرفانی -که تا 
آن زمان طوری ورا طور عقل و معلوماتی بالاتر از درک تفکری شمرده می 
شدند -به آسانی مورد بحث و نظر قرار گیرند و ثالثا ذخایر زیادی از ظواهر 
کی و يانات عمیق تی بایان اهل بے ١ا‏ که رها سفت سای 
لاینحل را داشتند و غالبا از متشابهات شمرده می شدند حل و روشن شود و به 
این ترتیب ظواهر دین و عرفان و فلسفه اش کامل پذیرفته و در یک مسیر 
افتادند. » 77 
مرحوم مطهری» شهید حکمت و جهاد می گوید: «صدرا در آنچه علم اعلی... 
یا حکمت الهی خوانده می شود... تمام فلاسفه پیشین را تحت الشعاع قرار دارد 
و آن را بر اصولی خلل نایذیر استوار کرد. حکیم الهی و فیلسوف ربانی بی نظیر 
که حکمت الهی را وارد مرحله جدیدی کرد,» 97٩‏ 
و امام حکیمان و عارفان بنیانگذار انقلاب اسلامی از موسس حکمت متعالید 
چنین یاد می کند؛ «محمد بن ابراهیم شیرازی... اول کسی است که مبدا و معاد 
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کرد و خلله ای شیخ الرئیس را در علم الهی روشن کرد و شریعت مطهره و 
حکمت الهی را با هم ائتلاف داد با بررسی کامل دیدیم هر کس درباره او چیزی 
گفته از قصور خود و نرسیدن به مطالب بلند پایه اوست... این فیلسوف بزرگ 
اسلامی و حکیم عظیم الهی... افق شرق را به نور حکمت قرآن روشن کرد... » 
نت در کتاب جهل حدیثت از ملاصدرا با صفاتی جون؛ محقق فلاسفه فیلسوف 
محققین, فخر طایفه حقه اعظم الفلاسفه على الاطلاق نام مى برد. 
فروغ حکمت متعالیه 
روزی که سفینه النجاه اسلام ناب محمدی صل الله عليه و اله در ساحل 
خشک و سوزان جاهلیت متعصب قرشی و سلطنت ظلمانی اموی به گل نشست 
فلسفه از پای افتاده و شرک آمیز یونانی و حکمت کلیسایی اسکندرانی در شام 
و مصر و بغداد شکفتن آغاز کرد و دستمایه تعزیه گردانان میدان مبارزه با 
«ثقلین» شد. اما در مدتی اندک دانشمندان وارسته اسلامی و خصوصا تربیت 
شدگان مکتب تشیع با تکیه بر فرهنگ عمیق و اصیل «قرآن و عترت» و بی 
اعا به اغراضن سپاسی تهضت رسمه با امتطلاعات فلسق اشفا شت و از 
«شیوه منطقی» ارسطو و «مکاشفه» نو افلاطونی در مناشقات علمی -سیاسی و 
فهم معارف قرآن بهره ها گرفته. حتی خود در این مکاتب استاد شده و به 
نوآوری پرداختند و نقادی عمیق مباحث را با معیار معارف قران به عهده 
گرفتند. فارابی و بوعلی سینا سد ارسطویی را در قالب جدید آن ۰حکمت مشاً 
٥‏ پی ریختند و شهاب الدین سهروردی نیز عنصر سلوک و اشراق را اساس 
فلسفه خود قرار داد و با ادغام بدیع عناصر گوناگون فلسفی از برایند آنها فلسفه 
«اشراق» را بنا نهاد و مقارن این دو مکتب فلسفی پیش رفت. این دو جریان 


همان «علم کلام» بود که همواره زمینه مناسبی برای طرح مسائل جدید در 
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فلسفه و رشد و نقد آن ایجاد نمود. عرفان نیز به عنوان راهی برای دریافت 
حقیقت دین و شیوه خاصی از معرفت الهی و وصول به کمال معنوی در پی آن 
بود که جنبه اصیل و پر مغز و نغز شریعت اسلامی را به دست ارد اما با تمام 
تلاشی که دانشمندان و حکیمان داشتند نتوانسته بودند این چهار رود خروشان 
را به هم پیوند دهند و به یک سو هدایت کنند. 

در چنین زمینه فرهنگی که از سویی بسیار غنی و پر مايه بود و از سوی 
دیگر به رکود و کسادی و نازائی گرفتار شده بود زیرا غلبه نهضت ضد عقلی که 
همزمان با غرب و شاید در اثر ارتباط دولت صفوی با اروپا بر حوزه های علوم 
اسلامی سایه افکنده بود و نهایتا منجر به ظهور «فلسفه تجربی» و حس گرایی 
«ظاهریه» و پیدایش «اخباریگری» و جمود بر ظواهر شرعی در شرق و به 
ویژه در نبض پر تیش آن «تشییع» شده بود هر یک از رودهای خروشان و 
پربر کته حکمت و مغرفت را از کاو و حرکت افرینی باز داق و یبا بکلی 
خشکانیده بود. آری در چنین فضای گرفته ای خورشید جهان افروز «حکمت 
متعالیه» در اسمان فکر اسلامی ایران طلوع کرد و افق شرق را به نور حکمت 
روشن کرد. 

حکمت متعالیه از یک نظر به منزله چهارراهی است که چهار مکتب مهم یعنی 
حکمت مشائی ارسطویی و سینایی و حکمت اشراقی سهروردی و عرفان نظری 
محبی الدینی و معانی و مفاهیم کلامی (اسلامی] با هم تلاقی کرده و مانند چهار 
نهر سر به هم آورده رودخانه ای خروشان به وجود آورده اند و از نظر دیگر به 
منزله یک ساختمان عظیمی است که چهار عنصر مختلف را پس از یک سلسله 
فعل و انفعالات به هم ربط داده و به آنها شکل و هیئت و واقعیت نوینی بخشیده 
تیا اهت فل هر یک از اضر مشار اس" 
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ع 


«اختلاف سابقه دار مشا و اشراق... و همجنین بسیاری از موارد اختلاف نظر 
فلسفه و عرفان به وسیله صدر المتالهین حل شد و چهره بسیاری از حقایق 
اسلامی و ا 

گر چه جهل ظاهربینان و غرور علمی اروپای پس از رنسانس و خود 
باختگی مسلمین در قرون اخیر در حدی بوده و هست که اجازه نمی دهد 
آهنک خیانش کشت اله و ضدای کوشر اش شکنستی ات ها ورسد 
فلسفه ارسطویی و نو افلاطونی «اسکولاستیک» در زیر چرخ عظیم و تندر 
حکمت متعالیه صدرایی به گوش غریبان و غربزدگان قدیم و جدید برسد و 
تحول بزرگ فلسفی را که آن حکیم الهی و فیلسوف ربانی ایجاد نمود دريابند. 
اما بدون شک با ظهور صدر المتالهین فعالیت فکری در ایران عصر صفوی به 
اوج خود رسید و اندیشه های او تمامی حیات فکری و عقلی چهار قرن گذشته 
را در انحصار درآورد و امروز نیز مکتب او به همان سر زندگی دوران تقریر و 
تحریر است. 

آنان شاند کار 

صدر المتالهین از نویسندگان خوش قلم و پر کار در فلسفه اسلامی است و 
آثار قلمی او لطیف و در کمال فصاحت و بلاغت است و به تعبیر یکی از اساتید 
صاحبنظر. در گذشته تاریخ فرهنگی شيعه دو نفر در حسن تعبیر و شیوایی قلم 
بی نظیر بوده اند و شاید در آینده هم نظیری نداشته باشند. شهید ثانی زین الدین 
جبل عاملی که در فقه قلم شیرین و جذاب و روانی دارد و صدر المتالهین 
شیرازی که فلسفه را با بیانی روان و قلمی شیوا تقریر نموده است. 

تالیفات حکیم شیراز بیش از چهل عنوان کتاب و هر یک در نوع خود 
شاهکاری بی نظیر می باشد به جز رساله سه اصل در علم اخلاق و چند نامه 
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جملگی به زبان عربی |زبان رسمی مراکز علمی آن عصر] نوشته شده و دارای 
نثری روشن و فصیح و مسجع و برای آموزش فلسفه و عرفان بسیار اسان و 
سهل است, در ميان آثار فلسفی او بخشی خصلت عرفانی بارزتری دارند و 
بعضی دارای لحن برهانی و استدلالی تر هستند. هر چند که از تمامی انها بوی 
عرفان به مشام می رسد. 

از ویژگیهای بسیار مهم نوشته های ملاصدرا که از دستاوردهای انحصاری 
خود او است تطبیق بین مفاهیم و بیانات شرع و براهین فلسفی است و به نحوی 
که در هیچ مساله فلسفی تا استشهاد بر آیات قرآن و آثار معصومین ننماید نظر 
فاطع ودرا اراز تی دازد: از همواره در کتابهایشن افتخاز سی کنید کنه هیچ 
کس را ندیده که همچون خود او اسرار وان کرت و سنت معصومین را فهمیده 
باشد. تمام نوشته های فلسفی او پر از ایات قران و روایات است و تمام 
تفاسیرش سرشار از برداشتهای عرفانی و عقلی است و او در این روش نظیری 
ندارد. البته پس از او شاگرد بی نظیرش فیض کاشانی این سیوه را از استاد 
آموخته و آن را گسترده و زیبا به کار برده است. 

نوشته های صدر المتالهین در مجموع از ویژگیهایی چون جامعیت. داوری 
شا ند شیر ا اا و ا و وی ووی تدش هات 
احاطه بر اوا گذشتگان, و در آخر سهل و ممتنع نویسی برخوردار است. 

به تعبیر علامه حسن زاده آملی کتاب اسفار اربعه ام الکتاب مولفات 
ملاصدراست که در اواخر دوره اقامتش در کهک شروع به تاليف آن نموده و از 
دامنه و گسترش مطالب بی گمان بر شفای بوعلی سینا و فتوحات مکیه ابن 
عربی مقدم است. «این کتاب به یک معنا نقطه اتصال و حلقه جامع دایره 


المعارف مشائی ابن سینا و اقیانوس اسرار باطنی ابن عربی است و به تعبیر 
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گر یاوخ ارس کی تال عاد و کان ای امت وف 
فال واف کا عا و افا اس که اد کی سارت سای مرف 
کر قد ۳۳۱ 

مدر الان در ن کاب ورک هراس ام راط کت و وین 
عل و وی را بیان می ارذ کت واا لقره الت الاي الت أن تون 
احکامها مصادمه للمعارف اليقينيه الضروريه و تبا لفلسفله تكون قوانينها غير 
مطابقه للکتاب و السند» ** حاشا که احکام و مقررات بر حق و تابناک شرعی 
با معارف بدیهی و یقینی عقلانی. ناهماهنگ باشد و نابود باد فلسفه و حکمتی 
که قواعد و یافته هایش مطابق با کتاب الهی و سنت نبوی نباشد. 

صدر المتالهین در درک ظاهر و فهم اسراز قران و حدیت تبحری ویزه داشت 
و گر چه در اکثر کتب فلسفی خود به قرآن و حدیث تمسک نموده و گاهی نیز 
به شرح آیات و احادیث پرداخته اما کتابهایی نیز به تفسیر آیات و احادیث 
اختصاص داده و سوره های سجده. یس, واقعه. حدید. جمعه. طارق, اعلی, 
زلزال و سوره بقره تا آیه 65 و آیه الکرسی و آیه نور و.. را تفسیر نموده که از 
تفاسیر ارزشمند فلسفی به شمار می ایند و تأکنون چندین بار چاپ شده است. 

شرح اصول کافی مرحوم آخوند نیز اولین شرحی است که بر کتاب بی نظیر 
اصول کافی پس از حدود شش قرن نوشته شده و سنت شرح نویسی بر روایات 
عمیق اعتقادی را باب نموده و بدون شک یکی از مهمترین متون اعتقادی شیعی 
دوره صفوی است که در هماهنگی بین حکمت و عرفان و وحی یکی از بهترین 
و بلکه اولین کلید است و مولف کتاب روضه الجنات در مورد این کتاب می 


گروك 
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«و عندی انه ارفع شرح کتب على احادیث اهل البیت ٤‏ و ارجحها فائده و 
احلها قذرا: ۲۷۱ 

صدر المتالهین در سیر نوشتاری خود ابتدا حکیمی عقلانی است که شرح 
هدایه را می نویسد و شفای بوعلی را حاشیه می زند و پس از طی مراحل 
سلوک و معرفت عارفی متکی بر وحی است که با قدرت الهی و هدایت نبوی و 
بیان علوی و با قدم قلم سفرهای چهارگانه را طی می کند و اسفار اربعه می 
نویسد و در آخر کار تمام هم خود را بر فهم و درک و تبیین قرآن و روایات 
اهل بیت اد متیر کر هی نها تلو ار کار یز فان یک فستتن قلم تفسیر سوره 
بقره و در دست دیگرش برگه های شرح کتاب الحجه اصول کافی است که به 
دیدار محبوب می شتابد. 

خانه آفتاب 

صقر الكاله كاماد مرا خا الزیم سل بح مه رازن هوور و 
ضیاالعرفاً پدر زن شاه مرتضی والد فیض کاشانی است. و بدین ترتیب باید گفت 
فیض پیش از اشا علس با صر المتالهین با او ارتباط خویشاوندی داشته و 
دختر ملاصدراء دختر خاله فیض بوده است. 

فرزندان صدر المتالهین که هر یک از علوم اسلامی بهره ای وافی برده و از 
نامداران جهان محسوب می شوند جلوه دیگری از روح الهی آن فیلسوف 
وارسته می باشد که در نظام خانواده تجلی یافته است. 

1 اولین فرزند این خانواده ام کلثوم در سال 1019 به دنیا آمد و دانش و 
پینش و علم و فلسفه را از پدر آموخت و در سال 1034 به عقد ملا عبدالرزاق 


لا هیجی (فیاض ) در ا همجنان در محضر همسرش به تحصیل ادامه داد تا 
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در اکثر علوم متعارف سرآمد همگنان شد به نحوی که در مجالس دانشمندان 
شرکت می نمود و با آنان به مباحثه می پرداخت, ۹" 

7 محمد ابراهیم ابوعلی حکیمی اندیشمند و عارفی سالک و محدئی والا 
مقام است که در سال 1021 به دنیا امد و در محضر پدر به تحصیل پرداخت. 
کتابهای متعدد نگاشت و کتابی نیز به نام عروه الوثقی در تفسیر أيه الکرسی به 
زبان فارسی نوشت ولی آنچنانکه از بعضی نوشته هایش پیداست و عده ای از 
تراجم نویسان تصریح نموده اند در اواخر عمر بشدت از فلسفه رویگردان شد و 
پر فلق تاش ۱۳۷۱ 

. زبیده خاتون متولد 1024 سومین فرزند صدر المتالهین» عالمی اديب و 
فاضل و حافظ قران, همسر دانشمند بزرگ میرزا معین الدین فسائی و مادر 
علامه ادیپ میرزا کمال الدین فسائی امیرزا کمالا) داماد مجلسی اول است: او 
حدیث و تفسیر قران را از پدر و خواهر بزرگ خود آموخت و در ادبیات استاد 
قرو ودود 

کی س کک ضایر ال ین اسب کته تالم فاشسل. و کار 
اندیشمند و فیلسوفی عارف و عابد و زاهد و از ستارگان درخشان فصاحت و 
بلاغت و ادب بود. در محضر پدر و برادرش بهره ها برد و پس ازدواج با جناب 
فیض کاشانی تحصیل خود را در محضر همسرش به کمال رساند. در سال تولد 
زینب در کتب تراجم نیامده ولی تاریخ وفاتش را 1091 نوشته اند. ٥٣‏ 

3 دومین پسر صدر المتالهین نظام الدین احمد دانشمندی ادیب و حکیمی 
اله و فاع ی غارف است اشت کون ال 1011 در هی کاشام به ونیا امد 
و در رجب 1074 وفات یافت. وی کتابی به نام مضمار دانش به زبان فارسی 


دارد. )589( 
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۵ آخرین فرزند صدر المتالهین معصومه خاتون همسر علامه بزرگ میرزا 
قوام الدین تبریزی از شاگردان به نام صدر المتالهین و حاشیه نویس کتاب اسفار 
است. او در تاریخ 1033 به دنیا امد و 1093 وفات یافت. بانویی دانشمند و 
اذب دوست. حدیث شناس و غابد و زاهد و حافظ قران کریم بود که در محضر 


پدر و سپس خواهرانش زبیده و ام کلثوم علوم و معارف روز را فراگرفت, "** 


غروب خورشید 

حکیم وارسته در طول عمر 1 ساله اش هفت بار با پای پیاده به حج 
مشرف شد و گل تن را با طواف کعبه دل صفا بخشید و در آخر نیز سر بر این 
راه نهاد و به هنگام آغاز سفر هفتم یا در بازگشت از آن سفر به سال 1030 هق 
در شهر بصره تن رنجور را وداع نمود و در جوار حق قرار گرفت. و در همانجا 
مار او ی ا رر اعارا 


حکمت متعالیه از مرکب نوشته هایش همواره مشام جان را می نوازد. 
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محمد تقی مجلسی متوفای 10 ق. 

بر ساحل حدیث 

سید حمید مير خندان 

با به قدرت رسیدن صفویان, تشیح مذهب رسمی ایران اعلام شد. با بروز این 
تحول, طرح و معرفی معارف اسلامی و احادیث اهل بیت ٤ا‏ که یکی از اصیل 
ترین و غنی ترین منابع اسلامی است. برای مردم فارسی زبان ضرورت بیشتری 
یافت. یکی از علمایی که به سهم خود در این راه قدم برداشت «ملا محمد تقی 
مجلسی» (ره) است. این مختصر به معرفی آن عالم گرانقدر از سلسله ابرار می 
پردازد. 

تولد 

محمد تقی در سال 1003 ق. در شهر بزرگ و زیبای اصفهان, پایتخت 
صفویه. چشم به دنیا گشود. به مبارکی نهمین امام معصوم ی او را محمد تقی 
نام نهادند. آوای اذان و اقامه اولين کلماتی بود که در گوش او طنین افکند. بدین 
گونه آغاز زندگی او با نوای توحید و رسالت قرین شد. 

کودکی محمد تقی در محیطی آکنده از صفا و عشق به دين و پیشوایان دين 
سپری شد. از همین رو فطرت خداجوی او مجال رشد یافت و احساسات و 
غواطففن با بحب ال محمد فل اه غلیه و الد شکل کر فت: برش ملاغلی 
مجلسی فاضلی دانش دوست بود و خود از راویان احادیث اهل بیت َا به 
شمار می آمد. ذوق و قریحه شعر گویی او شهرت داشت و به «مجلسی» تخلص 
می کرد و گویا از همین رو. مجلسی نام گرفته بود. ۹ 
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ووک 

وکل یس ار ھا اران کی مھ کے ا وما کی را 
به او تعلیم می داد. از خدا و رسول خدا صل الله علیه و آله, از معاد و دوزخ و 
بهشت برایش ۰ سخن می گفت. نماز را به او آموخته بود و او را به همراه خود 
به مجالس مذهبی می برد. محمد تقی نیز به دین و مسائل دینی علاقه نشان می 
داد و آن گونه که خود نقل کرده است کودکان را با آیات قرآن و روایات» به 
انجام کارهای خوب و ترک کارهای زشت فرا می خواند. برای همین در حلقه 
بازی کودکان رفتار او بیشتر به بزرگان می نمود تا کودکان. این صفای روحی و 
علاقه مذهبی بعدها در شخصیت و زنل کی او تجلیات بارزتری یافت و محمد 
ھی را در راه یل غرم و‌ساررت ای قاراد 

وجود عالم بژرکی چون درویش محمد عاملی. پدر بزرگ مادری او در میان 
بستگان محمد تقی در شوق او به تحصیل معارف اسلامی نقش بسیاری داشت و 
نیز وجود بزرگانی چون حافظ ابونعيم اصفهانی امتوفای 400 ق.) در بین نیاکان 
او همت و علاقه او را به قدم نهادن در راه آنان می افزود. 

می توان گفت نخستین کلاس درس او خانه بود. چرا که در خانواده ای 
فرهیخته و دوستدار علم رشد می یافت. 

تحصیل 


گامهای بعدی تحصیل و دانش را تحت نظر پدرش استوارتر برداشت و پس 
از آن با استادان بزرگ حوزه اصفهان آشنا شد و به راهنمایی پدرش به درس 
علامه مولا عبدالله شوشتری (یکی از علمای بزرگ حوزه اصفهان) راه یافت. 

علامه مولا عبدالله شوشتری از تربیت یافتگان حوزه نجف بود که پس از طی 


مراحل عالی علمی به اصفهان مهاجرت و در آنجا اقامت کرده بود. محمد شی 
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سالها همراه این استاد بود و فقه. حدیت. اصول فقه. کلام و تفسیر را نزد وی 
آموخت و تحصیل علم حدیث و روایت را بیشتر مدیون او بود. خود سالها بعد 
در این باره می نویسد: «او بزرگ استاد ما و بزرگ استاد شیعه در عصر خویش 
بود. وی علامه ای محقق و دقیق و زاهدی عابد و باورع بود. بیشتر مطالب این 
کاب اروضه المتقین که کتابی روایی است)] از افادات اوست... » 

فی توان گفت که نشر فقه و حدیث در آن دوان در اصفهان به وسیله او 
فررت گنن 98 

بسن از وفات اساد در سال ,۱ 1۱ ون ترد فرزند او مولا حسنعلی شوشتری 
که او نیز از علمای برجسته و استاد بسیاری از مشاهیر حوزه اصفهان بود. به 
تحصیل پرداخت. 

همزمان دوران تحصیل نزد علامه عبدالله شوشتری به درس دانشور دیگری 
راه یافت و در نفس و وجود خویش سفری را آغاز نمود. این سیر انفسی به 
راهنمایی سالک و عارفی وارسته, فقیه و محدث بزرگ «شیخ بهایی» آغاز شد. 

از سالهای آغازین تحصیل, نسبت به عرفان جذبه ای شدید در محمد تقی 
وجود داشت حس می کرد که فقه اصول و علوم متداول مدرسه ای عطش 
جانش را فرو نمی نشاند. شاید در سنین بلوغ این احساس در او شکل گرفته 
بود. اما همان گونه که مقتضای این سنین است آن احساس مبهم و درک خام را 
نمی توانست برای خود تبیین کند و با دیگران به وضوح درباره اش سخن بگوید 
اقا نک مه کید و از کجا اغاز کد یرای بد مر اب مهو ثم پود ولی نس 
از اشاي با شيخ بهایی و حضور در درس وی گمشده خود را یافت. 

بها الدین محمد عاملی» معروف به شیخ بهایی در آن زمان از اساتید شاخص 
و برجسته حوزه اصفهان به شمار می رفت. جامعیت او در علوم مختلف شگفت 
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آور بود. به طوری که بر بیشتر علوم متداول تسلط داشت و در آنها صاحب 
تالیف بود, مجلسی بعدها درباره این استادش می نویسد: «او بلند مرتبه و والا 
مقام بود و حافظه ای سرشار داشت. من کسی را مانند او در کثرت علوم و وفور 
فضل و بلندی مرتیه ندیده ام » 68 

تواضع و آزادمنشی او در برابر شاگردان خویش, حتی کسانی چون محمد 
تقی جوان, بر جذابیت و محبوبیت او نزد محمد تقی افزوده بود. محمد تقی 
مجلسی خود نقل می کند آن هنگام که هنوز بالغ نشده بود در درس شیخ بر او 
اشکالی علمی وارد کرد و شیخ نیز پس از آنکه گفتار محمد تقی را حق یافت از 


نظر خود دست برداشت و آن سخن را تایید کرد. ٣‏ 

آنچه که محمد تقی مجلسی را بیش از همه مجذوب شیخ بهایی کرده بود. 
علاوه بر تسلط او بر علوم شرعی, سیر و سلوک روحانی و زهد و قناعت ان 
عارف و فقیه پرآوازه بود از این رو همراهی محمد تقی مجلسی با شیخ از 
ابتدای دوران تحصیل "از سنین نوجوانی "تا اواخر عمر شيخ ادامه داشت. 

وی علاوه بر آن از مجلس درس علمای دیگری همچون میرفندرسکی, 
قاضی ابوالسرور, امیر اسحاق استر ابادی, شيخ عبدالله بن جابر عاملی ایسر 
عمه اش | ملا محمد قاسم عاملی دایی اش) نیز بهره برده است. 

هجرت به نجف 

ال 0 :اکا کسی ویک هار از غم ای ہی کاک فل 
دیگری در زندگی او باید آغاز می شد. فصل استقلال علمی» و ثمر دادن. اما او 
در آن سالها سودای دیگری در سرداشت» سودای خلوت گزیدن و سیر و 


سلوک, از نظر او هنوز راه بسیاری مانده بود که باید طی می شد. سفری از 


خویش و در نوردیدن خود و خواشته های لجام گسيخته خود. عزم مجلسی بر 
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چنین سفری بود. گر چه از سالها قبل این سفر برای وی آغاز شده بود اما گویی 
سفر به نجف, که سفری در بعد مکانی بود. به سیر روحی او گستره تازه ای می 
داد. 

نجف. شهر على اء بستر رویش علوم و معارف اسلامی بود و فضای آن از 
وجود بارگاه آن حضرت. طهارت و صفای خاصی داشت. خاکی مقدس و 
فضایی ملکوتی! نجف علاوه بر آنکه در آن زمان یکی از حوزه های معروف و 
معتبر شیعه بود. پیکر مقدس سرور پرهیزکاران عالم و اسوه زاهدان را در خود 
جای داده بود. 

اکنون محمد تقی در کنار بارگاه سید اوصیا و پدر ائمه لب از عنایتهای آن 
بزرگ بهره مند می شد. خود درباره آن دوران می گوید: «در حوالی روضه 
مقدس " در مقام مهدی اعج ] - شروع به مجاهده نفس نمودم و خداوند به 
برکت مولای ما - که درودهای خدا بر او باد -بابهای مکاشفه را که عقلهای 
ضعیف تحميل ا را نذارد» بر رزوی من کشود:» ۲ 

در آن دوران خوش و وجداور که ورای خوشی و نشاطهای مادی است» 
مجلسی درس و بحث و قلم را کنار نگذاشت؛ چرا که کلام معصوم را چیزی 
خارج از آن حیطه و بی ارتباط با آن نمی دانست. در نجف از سید شرف 
الدین على شولستانی» از علما و محدتان بزرگ حوزه ل بهره برد و در 33 
سالگی به کسب اجازه از او نائل شد, 598 

بازگشت به اصفهان 

دوران اقامت مجلسی در نجف را بايد حد فاصل دو مرحله متمایز زندگانی 
او دانست. در پایان اين دوران. او همتی فراتر از خود یافته بود و می خواست 


که رسالت خود را در هدایت و ارشاد مردم نیز به انجام برساند, اکنون رویای 
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صادق, که یکی از راههای الهام از عالم غیب به انسان است. برای او راه گشود. 
در خواب علی ا را دید که به او می فرمود تا به اصفهان برگردد اما او اصرار 
َ می کرد که حضرت اجاژه دهد در جوار بارگاهش اقامت داشته باد 
امام ا فرمود که وجود او در اصفهان برای هدایت مردم مفیدتر است. پس از 
آن مجلسی به اصفهان بازگشت و به تاليف و تدریس مشغول شد. 

از خدمات علمی در این دوران نوشتن شرحی بر صحیفه سجادیه بود. «وی 
در مقابله و تصحیح و نشر صحیفه تلاش بسیاری کرد و در اثر اهتمام او به این 
امر صحیفه سجادیه در میان مردم شناخته شد و از هجران و فراموشی بیرون 


آل « ۳۹1 


به سوی حدیث 

احادیث و گفتار معصومين عليه ی برای محمد تقی مجلسی ارزشی والا و بی 
حساب داشت. چرا که او تهذیب نفس و رشد و ارتقای روحی را که برنامه 
زندگی اش بود. با راهنمایی و هدایت معصومین ا میسر می دانست و معتقد 
بود که سیر و سلوک صوفی مابانه ای که بدون هدایت و حب اهل بیت صورت 
گیرد رساننده به حق تعالی و مقرب به ذات احدی نیست. از سوی دیگر او در 
ادا و اعدا تسه سر وسک ری ا اق وس ای 3 
پیروی از دستورها و احکام دینی بود. او اعتقاد داشت که: «با فقه است که 
سعادت ایدی و کمالات همیشگی حاضل می گردد, »9۹ 

پیشتر تصمیم داشت که به شرح و تفسیر روایات معصومین ی بپردازد. 
لیکن چون کاری عظیم بود» در خود این جرات را نمی یافت. 9 کا اكه 
زمانی به بیماری سختی دچار شد به طوری که تا چند قدمی مرگ رفت. در 


بستر همان بیماری رویاهایی چند دید که از یافتن EEE,‏ دوباره و شروع 
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مرحله ای جدید در زندگی اش حکایت می کرد. از انجا که مجلسی از سالهای 
نخست عمرش را با تهذیب نفس, صفای قلب و خلوص نیت سپری کرده بود. 
رویاهای صادق بسیاری برایش دح می داد و با اين الهام غیبی. که در بیانات 
ائمه ا جزئی از نبوت شمرده شده, در طول زندگی خود راه می گشود, ° 

مجلسی در رویا به دست ائمه عملا شفا یافت و در رویایی دیگر از غذا و 
میوه های بهشتی که رسول خدا صل الله علیه و آله برایش فرستاده بود. خورد. 
خود می گوید: «پس از آنکه از خواب بیدار شدم آن را به علم تعبیر کردم. 
گویی به قلبم الهام شده بود که به شرح و تفسیر حدیث بپردازم. پس به این امر 
مشغول شدم. e‏ 

از آن زمان تالیف پیرامون حدیث و کتب روایی در زندگی ملا محمد تقی 
ماس غار شد و تا پایان عمر همچون شاخصی پرارج در فعالیت علمی اش» 
ادامه یافت. تالیفاتی چون «اربعین» (چهل حدیث از معصومین لیذ ) «شرح 
حدیث همام» به زبان فارسی, الا الاحادیت» که شرحی است ناتمام بر 
کتاب «تهذیب الاحکام» تاليف شيخ طوسی و از آخرین تالیفات أن محدث 
گرانقدر بوده و اجل مهلت اتمام آن را به او نداده است «لوامع الصاحبقرانی» که 
شرحی است فارسی بر «من لابحضره الفقیه» تاليف شيخ صدوق و «روضه 
المتقین» که شرحی است بر کتاب «من لابحضره الفقیه». 9٩‏ 

کتاب «من لابحضره الفقیه» یکی از کتب چهارگانه روایی معتبر شيعه است 
که حاوی روایات فقهی می باشد و به قلم شیخ صدوق (متوفی 381 ق) جمع 
آوری و تدوین شده است این کتاب همچون دیگر کتب اربعه» از متون اصلی 


روایی است که از زمان تدوین انء مورد مراجعه و توجه علمای شيعه بوده. به 


طوری که بیش از هیجده شرح و تعلیقه بر أن نوشته ده اک 
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«روضه المتقین» ملا محمد تقی مجلسی یکی از بهترین شرحهای نوشته شده 
بر این کتاب بوده و بارها به چاپ رسیده است, چاپ جدید آن در چهارده جلد 
و به نحوی مطلوب منتشر شده است. روضه المتقین همچنانکه مجلسی خود در 
آخر کتاب می گوید عصاره دانش و معلومات فقهی, اصولی و کلامی او در طول 
پنجاه سال تحصیل و تحقیق می باشد, 0 

آن عالم و محدث گرانقدر در روضه المتقين» علاوه بر تصحیح من لابحضره 
الفقیه. که به گفته وی در آن زمان نسخه های پر غلط داشته به مقابله این کتاب 
با دیگر کتب چهارگانه روایی پرداخته و هر جا که روایتی با سند ضعیف ذکر 
شده» آن را با نقل روایتی با سند قوی از سه کتاب دیگر تکمیل و جبران کرده 
است. در این کتاب به مقتضای روایات. مطالب سودمندی از سوی شارح آورده 
شده و نه تنها در زمینه فقه و احکام عملی, بلکه در دیگر زمینه ها از جمله 
بحثهای رجالی, ادبی, کلامی و عرفانی, نیز سخن گفته شده است. تدوین چنین 
کتاب ارزشمندی به احاطه و تسلط بر بسیاری از علوم, از جمله: لفت, رجال, 
فقه. اصول فقه. تفسیر و کلام یاز داشته که خود نمایانگر وسعت و وفور علم 


بز کرسی تدریس 

از سال 1040 ق, به بعد. نسل جدیدی از علما در حوزه اصفهان ظهور 
کردند. بزرگانی چون شیخ بهایی امتوفی 1030 ق) و میرداماد امتوفی 1041 
ق) در کهولت در گذشته بودند و کم کم نسل دیگری از فقها جای آنها را می 
گر قد ملا محمد شن مخلسی از زمره آنان پود 


مجلسی در ان دوران از مدرسان ممتاز حدیث و فقه در حوزه معتبر اصفهان 
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او هر روز در مسجد جامع اصفهان به تدریس پرداخته جمع زیادی از 


دانش پژوهان و طالبان علوم اهل بیت تا در محضر درسش حاضر می شدند. 

نام برخی از بزرگانی که شاگرد ملا محمد تقی مجلسی بوده یا تنها اجازه نقل 
حدیث از وی داشته اند از این قرار است: 

علامه محمد باقر مجلسی, سید عبدالحسین خاتون آبادی, محقق خوانساری 
سیک نعمت اله جزایری, ملا میرزای شیروانی» ملا محمد صالح مازندرانی. ملا 
محمد صادق کرباسی, سید شرف الدین علی گلستانه, ملا عزیز اله و ملا عبداله 
مجلسی, میرزا ابراهیم اردکانی یزدی, مولا ابوالقاسم بن محمد گلپایگانی. بدر 
الدین بن احمد عاملی و میرزا تاج الدین گلستانه, ۳۴" 


منزلگاه روشنی 

علامه محمد تقی مجلسی علاوه بر آنکه در جامعه فردی فعال و موثر بود در 
خانه نیز شخصیتی تاثیر گذار بر فرزندانش بود, به طوری که پسرانش همگی 
در راه تحصیل قدم گذاشته. از علمای عصر خود گذشتند. دامادهای مجلسی, 
ملا محمد صالح مازندرانی, ملا محمد علی استرآبادی, ملا میرزای شیروانی و 
میرزا کمال الدین فسایی, نیز همه از علمای آن دوران بودند و فرزندان و 
نوادگانشان سلسله بزرگ و ارجمندی از علما و فقهای شیعه را به وجود 
آوردند. پسران او ملا عزیز اه مجلسی فرزند ارشد وی» ملا عبداله مجلسی و 
علامه محمد باقر مجلسی فرزند کوچک. همه نزد پدر و اساتید بزرگ تحصیل 
نمودند و از علمای زمان خود به شمار می آمدند. در ميان پسران او علامه 
محمد باقر مجلسی معروف به «علامه مجلسی» مولف بحار الانوان از همه 
شاخص تر بود. وی از بزرگترین شخصیتهای خاندان مجلسی و تاریخ تشیع 
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مجلسی در جامعه 

فقیه بزرگوار علامه محمد تقی مجلسی عالمی بود که با مردم و جامعه 
خویش در ارتباط بود و به هدایت و ارشاد آنان امر به معروف و نهی از منکر 
اهتمام داشت, در ترویج و اشاعه معارف اهل بیت َا در زمان خویش می 
کوشید و از همین رد چند کتاب و رساله خود را به زبان فارسی تاليف کرد تا 
قارزسی. ژبانان بتوانند. از آنها استفاده کد 

خانه اش در جنب مسجد جامع عتیق محل رفت و آمد مردم بود و در آن 


)607 و در منصب اقا پر 


محلی برای سید کی به مرافعات و دعاوی وجود داشت 
جمعه شهر اصفهان به وعظ و ارشاد مردم می پرداخت. مجلس درس او در 
مسجد جامع اصفهان» این پایگاه علم و عبادت. بر رونق و برکت مسجد افزوده 
بود. 

«حدیقه المتقین» رساله عملیه او, که برای استفاده مردم به زبان فارسی 
نوشته شده بود مورد توجه بسیار علما قرار داشت و راهگشای مردم در عمل به 
احکام شرعی بود. 

به سوی ابدیت 

فقیه و محدث گرانقدر» ملا محمد تقی مجلسی در یازدهم شان سال 1۱۷/۷ 
هق در اصفهان رحلت نمود و پیکرش در همان شهر به خاک سپرده شد, ۲۹ 
وفات او ضایعه ای بزرگ برای حوزه های دینی. خصوصا حوزه بزرگ اصفهان 
به شماز غی امد سرا که اصفهان یکی اد فترین استادان هویش را از دست داده 
بود. 

اما دست پروردگان محضر فیض و افاده او راهش را ادامه دادند و راه او که 


در تهذیب نفس و احیای حدیث سعی بلیغی روا داشت. با شاگردانش خصوصا 
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علامه محمد باقر مجلسی. ادامه یافت و عصر بازگشت به حدیث و تعبد تجلی 
بارزتر و رونق بیشتری یافت. 

وصایا و سفارشها 

ملا محمد باقر مجلسی اره) در اجازه نامه ای که در سالهای آخرین عمر 
برای فرزندش علامه محمد باقر مجلسی» نوشت راه او را که ادامه راه خودش 
بود برای وی چنین ترسیم کرد؛ 

«پس به درستی که من» او و نفس خطاکار خود را به تقوای خدای تبارک و 
تعالی وصیت می کنم ؛ که آن وصیت خدای متعال به انسانهای اولین و آخرین 
است. و اینکه مراقبت خود را بذل کند و اخلاص در علم و عمل داشته باشد. 
که: به درستی مردم همگی هلاک می شوند. مگر عاملان. و عالمان همگی هلاک 
می شوند. مگر عالمان به علم خود و عالمان همگی هلاک می شوند. مگر 
مخلصان, مخلصان نیز در معرض خطری بزرگ قرار دارند و اینکه در هر روز 
جخرئی از قران عظیم را با تدبیر و تفکر بخواند. در هر روز وصیت مولای ما 
امير المومنين اا به فرزندش امام حسن اء سرور جوانان بهشت. را که در 
نهج البلاغه ذکر شده ملاحظه نماید و به آن و دیگر وصایای آن حضرت و ائمه 
معصومین - صلوات الله علیهم اجمعین -عمل نماید. ریاضت و جهاد با نفس را 
ترک نکند که خدای تعالی فرموده؛ «و الذین جاهدوا فینا للهدينهم سبلنا و آن ال 
لمع المحسنین » * [و کسانی که در راه ما مجاهده کردند. به یقین ما آنان را 
به راههای خود هدایت می کنیم و به درستی که خداوند با احسان کنندگان 
سیگ 

و بر اوست که در اخباری که درباره اخلاق شایسته و رفتار ناپسند وارد 


شده. تدبیر نماید. و از تایسند آن اجتناب کند. و پر اوست که به دعا مداومت 
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داشته باشد و از خدای تعالی بخواهد که او را از اولیایش قرار دهد. آنان که 


TT ۴ eT ۰‏ ا )610( 
خوفی برایشان نیست و محزون نمی گردند.. » 
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فیض کاشانی متوفای 1091ق. 

حدیت دوست 

خب له شلات ارات 

ولادت و نسب 

محمد مشهور به ملا محسن و ملقب به فیض در چهاردهم ماه صفر سال 
7 ق. در یکی از معروف ترین خاندان علم» عرفان و ادب» که سابقه 
درخشان آنان به حدود چهار قرن می رسد در کاشان به دنیا آمد. 

پدرش رضی الدین شاه مرتضی (950 ۰ 1009 ق) کو متکلم, مفسر و 
ادیب در کاشان حوزه تدریس داشته و از شاگردان ملا فتح الله کاشانی (متسوفی 
0 ق) و ضیاً الدین محمد رازی امتوفی 1091 ق) بوده است. 

مادر او زهرا خاتون (متوفی 1071 ق) بانویی عالم و شاع دختر ضیا الدین 
العرفا رازی (از عالمان بزرگ شهرری) بوده است. جد فيض تاج الدین شاه 
محمود فرزند ملا علی کاشانی. عالم و عارفی شاعر از ناموران زمان خویش در 


کاشان بوده و در آنا مدفون ا 


دوران وذ کی و تحصیلات 

ملا محسن چهارمین فرزند شاه مرتضی در دو سالک پدر خود را از دست 
داد. از آن پس دایی وغه تعلیم و تربیت او و دیگر برادرانش را به 
عهده گرفتند و چون فیض از برادران خود باهوش تر بود مقدمات علوم دینی و 
بخشهایی از آن را تا سن بلوغ در کاشان نزد عمو و دایی اش نورالدین محمد 
مشهور به حکیم و آخوند نورا امتوفی 1048 ق) فرا گرفت. 

بست ساله بود که با برادر بزرگش عبدالغفور برای ادامه تحصیل به اصفهان 
که در آن روزگار پایتخت کشور و مرکز تجمع علمای بزرگ و اساتید ماهر در 
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رشته های مختلف علوم اسلامی بود. رهسپار گردید و از این موقعیت مناسب که 
در هیچ یک از شهرهای ايران و دیگر ممالک اسلامی یافت نمی شد بیشترین 
ره هی انا ھی عم ایا 

مشهورترین استادان و ناموران اجازه اجتهاد و نقل روایت فيض در اصنهان, 
ملا محمد تقی مجلسی امتوفی 0 ق) شيخ بهتایی اوت .1۱۷31 ق ادر 
علوم فقه و حدیث و تفسیر و میرداماد امتوفی 1040 ق] میرفندرسکی (متوفی 
0 ق) و ملاصدرا امتوفی 1050 ق) در فلسفه, عرفان و کلام بوده اند پس 
از آن ملا محسن با شنیدن خبر ورود سید ماجد بحرانی امقوفی 8ق اپ 
شیراز از اصفهان به آنجا رفت و مدت دو سال نزد ایشان به تکمیل علم حدیث 
و روایت پرداخت و از او نیز اجازه نقل روایت گرفت و به اصفهان بازگشت و 
بار دیگر در حلقه درس و بحث شیج بهایی حاضر شد و استفاده های شایان 
برد. 

در این سالها که فیض از تقلید مستغنی و برای حج مستطیع شده بود عازم 
بیت الله الحرام گردید و در آنجا به ملاقات شيخ محمد فرزند حسن فرزند زین 
الدین عاملی (متوفی 1030 ق) رفت و از آن بزرگوار پس از استفاده های 
علمی, اجازه روایت و نقل حدیث دریافت کرد, ۴ 

او پس از مراجعت از مکه به شهرهای دیگر ایران مسافرت کرد و از 
دانشمندان آن شهرها بهره برد تا زمانی که ملاصدرا از شیراز به قم مهاجرت کرد 
و در کهک قم اقامت گزید. در این موقعیت که ملاصدرا دوره ریاضت و علم 
باطنی را شروع کرده بود ملا محسن و ملا عبدالرزاق لاهیجی به سویش شتافته. 
مدت هشت سال مونس تنهایی او بودند و در مصاحبتهای شبانه روزی با استاد 


استفاده کامل معنوی می بردند. 
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در این دوران (1040 - 1029 ق) ملاصدرا دو دختر فاضل و عالم خود را 
به دو شاگردش ملا محسن و ملا عبدالرزاق تزویج کرد و آن دو شاگرد و داماد 
را به «فیض» و «فیاض» لقب داد. در همین زمان از سوی حاکم شیراز از 
ملاصدرا تقاضای مراجعت به شیراز شد. او این دعوت را پذیرفت. فيض نیز 
همراه استاد و پدر همسرش به شیراز رفت و نزدیک به دو سال در آنجا ماند. 
بعد از این مدت او به کاشان بازگشت و به امر تدریس, تعليم تبلیغ و ترویج و 
تالیف و تصنیف مشغول گردید و گاه در قمصر و کاشان با جمعی از دوستان 


نماز حمعه اقامه نمو د, 91 


شاگردان معروف فیض 

ملا مخسن شاگردان قراوائی داشت. انان علاوه بر اسفاده های علسی: و 
معنوی از او به کسب اجازه های اجتهاد و نقل حدیث نیز مفتخر گردیده بودند 
معروفترین شاگردان ایشان عبارتند از 

محمد مشهور به علم الهدی (1029 - 1113 ق): فرزند فيض که از دوران 
کودکی تا پایان عمر نزد پدر حضور داشته و تالیف و تصنیف کتاب و رساله ها 
با او همکاری می کرده است. علم الهدی از پدر چندین اجازه مختصر و طولانی 
دریافت نموده و خود او دارای آثار علمی فراوان می باشد, ۴۲٩۱‏ 

احمد مشهور به معین الدین |1050 1101۰ ق): فرزند دیگر فیط که او نید 
در فقه و حدیث متبحر و دارای تالیفاتی بوده است, ۲" 

محمد مومن فرزند عبدالغفور ابرادر فیض): از فقیهان و مدرسان عصر خود 
که در یکی از شهرهای مازندران به تعلیم و تدریس طلاب و محصلان علوم 


دینی اشتغال که امش 
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شاه مرتضی دوم؛ پسر برادر فیض و دو فرزند او به نامهای محمد هادی و 
نورالدین محمد که هر سه از فاضلان عصر خود و دارای کتاب و رساله های 


متعدد بوده اند. 9۹ 


ضیاً الدین محمد: او فرزند حکیم نورالدین دایی فيض امتوفی 1041 ق) 
ات کالم مکی و غار اف و هاعر بود ار ۳۷ 

ملا شاه فضل الله و ملا علامی؛ خواهر زادگان فیض و فرزندان ملا محمد 
شریف. این دو در علوم عقلی و نقلی صاحبنظر بودند و شاه فضل الله حدود 
چهل تالیف در موضوعات فقه, تفسیر و کلام داشته است. 

ملا محمد باقر مجلسی (/103 - 1111 ق) مولف بحارالانوار. 

سید تحت اله یی امترفی ۱1۸۸ ی 

قاضی سعید قمی امتوفای 3 ق). 

ملا محمد صادق خضری ۰ شمس الدین محمد قمی - شیخ محمد محسن 
عرفان فیزازی و 

تالیفات و تصنیفات 

فیض کاشانی عمر خود را صرف تعلیم. تدریس و تاليف کرد. او پس از 
کسب معارف و استفاده علمی و معنوی از استادان بزرگ خود نوشتن کتاب و 
رساله را از هیجده سالگی آغاز نمود و در طی 0 سال نزدیک به دویست جلد 
اثر نفیس در علوم و فنون مختلف تاليف کرد. 

خدمت پر ارج ایشان در این آثار نسبت به ترویج مذهب شيعه با خدمات و 
زحمات مردان زیادی از عالمان دینی برابری می کند. فیض در فهرست های 
متعددی که خود نگاشته تعداد تالیفات و تصنیفات را تا هشتاد جلد ذکر کرده و 


فرزندش علم الهدی تعداد آثار او را یکصد و سی جلد نام برده است. اما برابر 
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فهر ست هید شهار تون انیپ و قناعر معاضر افاق مصطفی فیضی تعداد کتابها 
و رساله های فیض قریب به یکصد و چهل مجلد بالغ می گردد ا که اکتر آنها 
به زیور طبع آراسته شده است در اینجا به چند تاليف مهم فيض که در علوم 
مختلف نگاشته شده اشاره می کنیم: 


الف در تفسیر قرآن 

ای ھا از کف مکی در ی فان ات فض ای شیر زا در 
سال. ۱۷۱۵ ییا مطالمه اکر تقاسیر قران از نی و قدا توت و در کمن 
بیان ایات» روایات معتبر و مستند شیعه را گردآورده است. 

4 تفسیر اصفی: این تفسیر تلخیض ضافی است که در سال 11011 نوشته 
ده است: 

۴ تفسیر مصفی؛ برگزیده مطالب تفسیری «تفسیر اصفی» می باشد. 

ب ۰ حدیث و روایت 

1 الواقی مخدت کاها برای و شی کاب واقی هار کاب مع یت 
شيعه اکافی, تهذیب. استبصار. من لابحضره الفقیه ) را در سال [1009ق) تتقیح 
و با حذف احادیث مکرر, آن را یکجا در اجزای متعدد جمع کرده و پس از آن 
فرزندش علم الهدی با نوشتن و افرودن یک جزء که شامل معرفی رجال حدیث. 
کشف رموز و.. بوده آن را تکمیل کرده است. هم اکنون کتاب «الوافی» در 
مجلدات متعدد چاپ گردیده است. 

4 الشافی: متتخبی از احادیت «لوافی» است که در سال 1082۱ ق | نگاشتد 
شده ست . 


التوادر مضنوعه احادبت قل ده در کب مر را کرداورده است: 
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4 المحجه البیضاً: فيض در سال 1046 ق کتاب احيأً العلوم غزالی را تنقیح 
و تصحیح کرد و با استفاده از احادیث و روایات معتبر شیعه آن را شرح و 
تکمیل و به نام «الحقایق» ارائه کرد. 

د مفاتیح الشرایم؛ از کتب روایی فقهی و استدلالی فیض است که در سال 
2ق نگاشته شد این کاب در بردارنته همه اہراب فقه است: فيض پا 
عنایت شدید به کتاب و سنت معصومین 92 و گریز از به کارگیری دلایل عقلی 
و اجتهاد به رای, راه نوی فرا روی پژوهشگران در علم فقه قرار داده است. 

این کتاب از آغاز تاليف مورد توجه مجتهدان و محدثان بوده و تاکنون 
چهارده شرح و چندین حاشیه بر آن کتاب نگاشته شده که از جمله آنها شرح 
آقا محمد باقر بهبهانی ابزرگ مجتهد قرن دوازدهم| شایان ذکر است, ۴۳ 

ج کلام و عرفان 

از کتب کلامی و عرفانی حکیم و عارف کاشانی كتاب «اصول المعارف» در 
جند جلد تاليف سال 1046 ۳ «اصول العقائد» (1036 8 رساله های «علم 
اليقين» و. «الحق اليقين» «عين اليقين » «الحق المبين» و «الجبر و الاختیار» 
و... می باشند. 

د -اخلاق و ادب 

در موضوع اخلاق و ادب کتاب و رساله های متعددی به زبان فارسی و 
فر کا ات از هضیب القلب مات در سال ادا الت 
نامه» و «زاد السالک» ابین سالهای 1040 - 1030 ق) «شرح الصدر» 
(1005ق) «راه صواب € «گلزار قدس», «آب زلال» «دهر اشرت رت 
الجمال» «شوق المهدی» «شوق العشق» و دیوان قصائد و غزلیات و متنویات 
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روحیات فیض 

از مطالعه و سیر در کتایهای و رساله های اخلاقی, عرفانی و شسرح حالهای 
که به قلم خود فیض یا شاگردان و دیگر علما نوشته اند این گونه دریافت می 
شود که فیض به دلیل کثرت تالیفات و تصنیفات و تنوع آنها عالم و دانشمندی 
پر کار و جامع در علوم و فنون بوده و سالهای متمادی به امر تعلیم و تعلم و 
افاضه اشتغال داشته است, ° 

او دارای م منشی عالی و نظراتی و از عناوین و القاب گریزان بوده و از به 
دست آوردن شهرت و قدرت با وجود امکانات خودداری می کرده است. وی 
گوشه گیری و انزوا را برای کسب علم باطنی و دانش و تفکر مفید. بر همه چیز 


(624) 


ترجیح داده است. 

از رفتن به مهمانی و مجالست با اصحاب و انصار دیوان [حکومت] فاصله 
می گرفته و در جستجوی اهل کال و کاوشهای علمی مسافرتهای زیاد کرده 
أاستٿت. 

فیض در بیان آرأً و نظریات خود صریح بوده و از ریأً و تظاهر و تملق پرهیز 
می کرده و نارضایتی خود را از هر گونه بی بند باری, تظاهرات صوفيانه. تقدس 
خشک. عالم نماهای دنیاپرست ابراز می نموده است. 

در راه اعتلای کلمه حق و عقاید راستین شیعه هیچ تراسی و هراسی به خود 
راه نداده و آرزوی او این بوده است که مسلمانان همه سرزمینها بدور از تفرقه و 
پراکندگی همزیستی داشته باشند. این حکیم فرزانه خود را مقلد حدیث و قران 
و تابع اهل بیت ّا معرفی کرده و می گوید: 


من هر چه خوانده ام از یاد من برفت الا حدیت دوست که تکرار می کنم ** 
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در سرودن اشعار مختلف به زبان فارسی و عربی توانا و این فن را فرع بر 


علوم و دانستنی های دیگر خود شمرده و به تبعیت از اساتید خود ملاصدراء 


میرداماد و شیچ بهایی که نیکو شعر می سرودند رباعیات. غزلیات. قصاید و 


موی هایی دارد که در جند کتاب و رساله گردآوری شده است. ۱۶9 


در اینجا به یکی از اشعار معروف فیض و به نمونه ای از نثر او اشاره می 


ت 
لفت و یگانگی 
بیا تا مونس هم» یار هم» غمخوار هم باشیم 
شب آید شمع هم گردیم و بهد یکدیگر سوزیم 
دوای هم. شفای هم. برای هم. فدای هم 
بهم یکتن شویم ویکدل ویکرنگ ویک پيشد 
جدایی را نباشد زهره ای تا در میان آید 
حیات یکدیگر باشیم و بھر یکدگر می ریم 
به وقت هوشیاری عقل کل گردیم به هم 
شویم از نغمه سازی عندلیبی غم سرای هم 
به جمعیت پناه آزییم از باد پریشانی 
برای دیده بانی خواب را بر یکدیگر بندیم 
جمال یکدیگر گردیم و عیب یکدیگر پوشیہ 
غم هم شادی هم دین هم. دنیای هم گردیم 
بلا گردان هم گردیده گرد یکدیگر گردیم 


یکی گردیم در گفتار ودر کردار ودر رفتار 


نمی بینم بجز تو همدمی ای. فیض, در عالم 
نمونه نثر 


سیم اف امن ارحب 
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انیس جان غم فرسوده بیمار هم باشیم 


شودچون روز دست وپای هم درکارهم باشیم 


دل هم» جان هم. جانان هم دلدار هم باشیم 
سری در کار هم ارچ و دوش بار هم باشیم 


به هم آریم ر برگردهم» پر کار هم ب 
گهی خندان زهم گه خسته و افکار هم ب 
چو وقت مستی آید ساغر سرشار هم د 
به رنگ و بوی یکدیگر شده گلزار هم ب 


اگر غفلت کند آھنگ ما هھشیار هه 


باشیم 


ز بهر پاسبانی دیده بیسدار هم باه ۲ 
قباو جبه و پیراهن و دستار هم باشیم 
بلای یکدیگر را چاره و ناچار هم باشیم 


شده قربان هم از جان و نیت دار هم باشیم 


زبان ودست وپا یک کرده خدمتکار هم باشیم 


a اوه‎ 


یا محسن قد اتاک المسنی: فیض احسان بی پایان تو را چگونه شکر گزارم 
که از من ناتوان نمی آید و زبان ثنای عظمت و کبریای تو از کجا آرم چون این 
زبان آن را نمی شاید. طوطی جان در هوای هوای تو با شکر» شکر تو می 
جوید و بلبل روح در گلزار فتوح به نوای عجز و انکسارء ثنای کبریای تو می 
گوید. خیال جمال رخسارت قهرمان عشق را بر قلوب مشتاقان دیدارت گماشته 
تا جز تو نبینند و کلک بدایع آثارت از قلم حقایق انجام الهام بر الواح ارواح 
اهل عرفان نگاشته تا با غیر ننشینند... 

.. در این مجموعه که گلزاری است از عالم قدس, گلهای رنگارنگ شکفته و 
در آن گلهاء مل های گوناگون نهفته, از آن گلها تحفه های جانفزای روحانی به 
مشام اهل دل می وزد تا هزار دستان چمن انس را بر تنم دارد و از آن مل ها 
طریهای حیات بخش ربانی به روان مشتاقان می رسد تا می پرستان میکده 


قرس را در اهتزاز ان3 ۳ 


آراً و اندیشه های فیض 

در لابه لای نوشته ها و گفته های فیض نظرات و ارا ویوه ای در مسائل 
فقهی. فلسفی و کلامی به چشم می خورد که گویای شخصیت واقصی اوست و 
نیز از این آثار به سیر تطور افکار و انديشه های او و زمانش پی می بریم. 

ایشان در تمامی ابواب فقه چنانجه از کتاب فقهی روایی او مفاتیح الشرایع 
استفاده می شود نظراتی خاص دارد. """ یکی از فتاوا و نظریات مهم فیض که 
در موضوع غنا و شهرت دارد بدین شرح است. 

فیض به استناد روایاتی معتبر غناو (آواز عضو ان | را در مجالس عروسی 
جایز و همچنین در رساله «مشواق» خود غنا و خواندن اشعار دینی و اخلاقی 
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آلا ابا بای رو مورا اهر کا اد باعل از او بر وب پر 
حذر داشته و گفته است: در عصر حکومت اسلامی اموی و عباسیان که با ائمه 
طاهرین اد همعصر بوده اند غنا به گونه مبتذل در درباریان رواج داشت به 
طوری که زنان مغنیده در مجالس خلفا و وزرا در ميان رجال به لهو ولعب 
مشغول بودند و بدون شک این نوع غنا نمی توانسته است مورد قبول پیشوایان 


خی امامت اقل 


فیض در نظر بزرگان 

درباره شخصیت و آثار گوناگونی از سوی علما و بزرگان همعصر و بعد از او 
ابراز شده که به نمونه هایی از آنها اشاره می شود. 

محمد اردبیلی (متوفی قرن یازدهم): 

(آن) علامه محقق و مدقق. جلیل القدر و عظیم الشان و بلند مرتبه. فاضل 
کامل. ادیب و متبحر در همه علوم است, ا 

شیخ حر عاملی (متوفای 1104 ق)؛ 

محمد فرزند مرتضی مشهور به فیض کاشانی. فاضل, عالم, ماهر حکیم» 
متکلم» محدث. فقیه, محقق. شاعر و ادیب بود و از نویسندگان خوب عصر 
ماست که دارای کتابها و نوشته های فراوانی است. ۶3۶ 

سید نعمت اله جزایری امتوفای 1112 ق): 

اناد ق ا ان سم سب فصن کا فان اب کاب لرا د 
دویست کتاب و رساله دیگر می ا 


سید محمد باقر خوانساری امتوفای 1213 ق]: 
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بر علما و بزرگان دینی پوشیده نیست که فیض در فضل و فهم و خبره بودن 
در فروغ و اصول دین و زیادی نوشته ها با عبارات و جملات زیباو رسا 
سرآمد دیگر عالمان دین است, 634 

محدث قمی امتوفی 1319 ق): 

.. او در دانش و ادب و زیادی معلومات و دانستها و به کارگیری تعبیرات و 
عبارات نیکو در نوشته ها واحاطه کامل به علوم عقلی و نقلی مشهور است, ° 

محدث نوری امتوفای 1320 ق): 

از مشایخ علامه مجلسی, عالم بافضل و متبحرء محدث و عارف حکیم. ملا 
محسن فرزند شاه مرتضی مشهور به فیض کاشانی است. ۲ 

علامه امیتی امتوفای 1349 ق]: 

«فیض» علمدار فقاهت و پرجمدار حدیث و گلدسته رفیع فلسفه و معدن 
معارف دینی و اسوه اخلاق و سرچشمه جوشان علم و دانشسهاست.. بعید است 
که روزگار به مثل او دیگر فرزندی را بیاورد. ۴۶۳ 

شیهد استاد مطهری (شهادت 1396 ه): 

.. فیض کاشانی.. هم یک مرد محدث فقیهی است و گاهی در آن کار 
محدئی و فقاهتش خیلی قشری می شود و هم ضمنا یک مرد حکیم و فیلسوفی 
ات 638 

علامه طباطبایی امتوفی 1300 ه)؛ 

.این مرد جامع علوم است و به جامعیت او در عالم اسلام کمتر کسی سراغ 
داریم و ملاحظه می شود که در علوم مستقلا وارد شده و علوم را با هم خلط و 
مزج نکرده است, در تفسیر صافی واصفی و مصفی وارد مسائل فلسفی و 
عرفانی و شهودی نمی گردد. در اخبار, کسی که وافی او را مطالعه کند می بیند 
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یک اخباری صرف اس و او کو اصلا فلسفه نخوانده شت در کتابهای 
عرفانی و ذوقی نیز از همان روش تجاوز نمی کند و از موضاعات خارج نمی 


شود تا اینکه در فلسفه استاد و از مبرزان شا کر دان صدر المتالهین بوده تست 


(639) 


.. خاندان فیض سرشار است از عالم. فاضل که در هیچ خاندانی مساوی او 


نیست. او با تصنیف کتاب وافی که جامع احادیث شیعه است أن را در ردیف 


منابع اولیه قرار داده و سایر تالیفات اخلاقی و فقهی او چنین قاس 0 فيض در 


فلسفه و زیادی تالیف بر همعصران خود پیشی گرفته است, ۲ 

فرزندان و وفات 

فیض کاشانی از همسر و دختر فاضل و عالم خود امتوفی 1097 ق) دارای 
شش فرزند بوده است. 

1 عليه بانو (1031 - 1079 ق) فاضل و شاعر 

2 علامه محمد علم الهدی (1039 ۰ 1113 ق) متولد قم و ساکن و مدفون 
در کاقان اسے :غالب قد و مدت و سکلی اس که اا نسل ارف کون 
عالمانی ادیب و فقیه در شهرهای کاشان, قم. تهران, کرمانشاه و شیراز برخاسته 
اند . 

[.سکینه :بان که کنید اش ام البر بوده و سال ولش 1042 ی« دک کنده 
است: 

4 ابو حامد محمد ملقب به نورالهدی متولد 1047 ق» عالم و شاعر و مدفون 
در کاشان است: 

5. ام سلمه امتولد 1053 ق.) زاهد و حافظ قران بوده است. 
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۵ ابو علی معین الدین احمد (1096 - 1101 ق ) فقیه و محدث که مدفون 
فر اه سے" 

ملا محسن فیض در 84 سالگی در کاشان بدرود حیات گفت و در قبرستانی 
که در زمان حیاتش زمین آن را خریداری و وقف نموده بود به خاک سپرده 
شد. بر طبق وصیت ایشان» بر روی قبر وی سقف و سایبان ساخته نشده است 
ولی اهالی مسلمان آن دیا هر صبح جمعه به «قبرستان فیض» رفته, با قراشت 


فاتحد و توسل به او لوح ملکوتی اش استمداد می کنند. ۳3 
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شیخ حر عاملی متوفای 1104 ق. 

روایت آزادی 

حسن ابراهیم زاده 

شیخ محمد بن حسن حر عاملی در سال دا دز موسفای سے وه از 
توابع جبع چشم به جهان گشود, صاحب اعیان الشیعه درباره این منطقه می 
نویسد: 

«جبع یکی از مراکز مهم عامل است که شخصیتهای ارزنده ای همچون شيخ 
بهایی و شهید انی تحویل جامعه اسلامی داده است» ۱3۹ 

دیاری که شیخ حر عاملی در آن چشم به جهان گشود یکی از سرزمینهای 
تشیع و عالم پرور است که تشیع آن ريشه در تبعید ابوذر دارد. شيخ حر عاملی 
در امل الامل در این باره می نویسد؛ «هنگامی که در زمان عثمان ابوذر به شام 
تبعید شد و مدتی در آنجا ماند گروه زیادی در آن سامان شيعه شدند. سپس 
معاویه او را به روستاها تبعید کرد و او به جبل عامل آمد و از آن روز مردم به 


044) 


تشیع ون | گذشته از این قاضی نورالله شوشتری می افزود؛ «... هیچ 


قریه ای از آن نیست که جمعی از فقها و فضلای امامیه در آنجا نباشند. » ٩‏ 
از تبار حر 
سر سلسله خاندان شيخ حر عاملی «حر بن یزید ریاحی» نخستین قربانی 
عشق حسین در روز عاشوراست, شيخ حر در خانه «آل حر» قامت راست 
کرد. خانه ای که سخاوت بارزترین خصلت اهل ان شار ھی رفنت و ووی 
گشاده و اخلاق نیکوی انان زبانزد عام و خاص بود و نسل در نسل به عنوان 
حاملان در گرانبهای علم و ادب و پرچم شهادت و شهامت شناخته می شدند. 


می نویسند: «خاندان شیخ حر عاملی خاندانی است که از قدیم خانه علم و 
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معرفت بوده و افراد برجسته زیادی از ان جوشیده است و تاامروز از ان می 
جود و یه موب سخاوت و اخلاق نیک ماز ات ”علا اتی سین 
نویسد؛ «از این خاندان گوهر خیز |حر) مردانی برخاسته اند که دیر زمانی بر 
مسند دانش و تقوا نشسته اند و مشعل هدایت دین آموز و دنیا ساز پیشوا و 
رهیر و دانشمند و بر هید کار بودند, 6 ۱۳9 

گویا دست تقدیر روزگار بر ان بود که او در یکی از بهترین نقاط معنوی و از 
میان معنوی و از میان بهترین خاندان پا به عرصه گیتی نهد. 

در محضر معرفت 

هیچ کس منکر این مساله نیست که وارثت در شکل گیری شخصیت کودک 
بی تاثیر نیست و خانواده اولین کلاس درس زندگی است. شیخ حر پاکی و 
لطافت را تنها از یک سو به ارث نبرده بود. مادرش طلایه دار زهد و تقوا به 
شمار می رفت بلکه در زمره ادیبان وفاضلان زمان خود و دارای مرتبه بلندی 
بود آیه اله العظمی سيد شهاب الدين مرعشى اره) در سجع البلابل درباره 
خانواده مادر شيخ من وید این ورک ار جر عاملی دختر علامه شیخ 
عبدالسلام فرزند حر است که دختری فاضل و ادیب بود. » 

شیج حر درباره پدربزرگ مادری خود می نویسد؛ «او دانشمندی عظیم 
الشان و بلند پایه و زاهدی عابد و پارسا و فقیهی حدیث دان و مورد اعتماد بود 
که زهد و عبادت هیچ کس به او نمی رسد. او در فقه و ادبیات عرب استادی 
زبر دست بود. » 48 

گذشته از زهد و پارسایی پدر بزرگ مادری اش که همراه شیر مادر زاهدش 
به او ارث رسیده بود شیخ حر از پدر بزرگ پدری خود نیز شهادت را چون سر 


سلسله این خاندان حر بن يزيد بن ریاحی به ارث برده بود شهید شيخ علی 
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فرزند محمد حر عاملی مشغری پدر بزرگ شیخ حر عاملی است. شیخ حر 
عاملی درباره پدر بزرگ ادیب و دانشمندش می نویسد؛ «او عالمی فاضل و بود 
و عابدی ستوده کردار و عظیم الشان و شاعر کار آزموده و ادیب تحصیلاتش نزد 
شيخ حسن |مولف کتاب معالم ) و سید محمد (مولف مدارک] و دیگر استادانش 
صورت گرفت... ویسندگان ریاض العلماً و روضات الجنات. نجوم السماً و 
دیگر فرهنگ های رجال از او تجلیل کرده و نوشته اند که بر اثر مسمومیت 


از این شهید بزرگ چهار فرزند بر جای ماند. 


شهید شد 4 

1 - شیخ حسین که دارای فضل و دانش و شیواگویی و شاعر و فردی 
شایسته بود. 

2 - شيخ محمد که به گفته شیخ حر عاملی فاضلی دانشمند و محققی دقیق و 
حافظ قران و عابد و شاعری کارآزموده و ادیپ و شخصی مورد اطمینان بود. 

: " شيخ حسن (پدر بزرگوار شيخ حر عاملی ] شیج حر درباره ویژگیهای این 
پدر فرزانه و عالم خود می نویسد؛ «او دانشمندی فاضل و زبردست و ماهر و 
شایسته و ادیب و فقیه و مورد اعتماد بود. وی حافظ قرآن و اشنا به رشته های 
علوم عربی و فقه و ادب بود. مردم در مسائل فقهی بویژه مسائل ارث به او 
مراجعه می کردند. » "۳ 

تحصیلات 

حضرت آیه الله مرعشی نجفی نام علما و دانشمندانی که شیخ حر در محضر 
آنان را زانوی ادب زده و در دروس مختلف از آنان کسب فیض نموده با مفتخر 
به گرفتن اجازه نقل روایت شده است در مقدمه کتاب اثبات الهداه به رشته 


تحریر در آورده است ؛ که به طور فشرده به آن اشاره می شود. 


1 - علامه شيخ حسن حر عاملی (پدر بزرگوارش | 
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که در محضر او درس خوانده و از او روایت نقل کرده است. 


2 


علامه شیخ محمد حر (عموی او) علاوه بر درس فراگیری, از او روایت 


نقل می کند. 


4 
ل 


8 
9 


- علامه شیخ عبدالسلام (جد مادری) 

علامه شیخ علی فرزند محمود مشغری عاملی 

- علامه شیخ زین الدین فرزند محمد بن حسن فرزند شهید ثانی 

- علامه شیخ حسین فرزند محمد بن حسن ظهیر الدین عاملی ظهیری 
- علامه سید حسن حسینی عاملی 

- علامه شیخ عبدالّه فوشی حر 


- علامه مجلسی (ره) که مشهور ترین و زر کین استادان شیجخ حر عاملی 


بوده و غواص دریاهای اخبار و احادیث شمرده می شود. شيخ حر در موارد 


زیادی در کتاب آمل الامل تصریح کرده که از مرحوم مجلسی حدیث نقل کرده 


۳ 


-فیضن کاشانی اره) که زینت فقهای. نیت شناس و الگوی .شالکان 


است. تصریح به نام وی را به خط برخی از شاگردان او دیده ام. 


11 - علامه مولی محمد طاهر فرزند محمد خسن شیرازی نجفی, نویسنده 


کتابهای مشهور مثل «حجه الاسلام در شرح تهذیب الاحکام» و «حکمه 


العارفین» و «قواعد الدینیه در حکماً صوفیه» و غیر اینها, شیخ حر به شاگردی 
نزد این استاد در کتاب امل الامل تصریح کرده است. 

12 - علامه شيخ على مولف «الدرالمنثور» از نوادگان شهید ثانی 

ز ای علی قرز عل موس کا 


4 -علامه محقق آقا حسین خوانساری, شارح کتاب دروس 
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6 - علامه مولا محمد کاشانی مقیم قم. 


اولین اجازه و اولین کتاب 

شيخ حر در بیان طرق نقل روایاتی که به ائمه اطهار می رسد. می نویسد؛ 

«من کتابها را از گروهی که یکی از آنان شیخ بزرگوار و مورد اطمینان و 
پرهیزکار ابو عبداللّه الحسین فرزند حسن بن يونس ظهیر الدین عاملی است با 
کی اجا وار او اراو کس که را ااه ن اجا ماه قل می 
کنم. E‏ 

اک ر واد هنم وای ایک ور ورات ها ر ات 
وی را پیش از پیش در می يابیم که چگونه هنوز که هیجده بهار از عمرش 
کاک ازرد ورگ چون برس بن ظییری عادلی اجار ھل روات درا ف 
می کند. 

با بیان این مطلب که در اعصار پیش به دلیل در دسترس نبودن وسایل 
اجر یکی معا د وارد وق حت 
سند تقو راکو و فضیلت آنان به شمار می رفته است و می توان سیمای 
فرزانه الهی شیخ حر را در این سن و به مفاد این اجازه به نظاره نشست. در این 
زمان شیخ حر که از ذوق ادبی و خدادادی و همچنین نشری زیبا و روان 
برخوردار بود قلم به دست گرفت تا اولین اثر خود را در کنار خوشه چینی از 
محضر علمای عصر به رشته تحریر در آورد. 

تالیفات و آثار شيخ 

جواهر السنیه 
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در نخستین گام و در اولین تجربه نگارشی به جمع آوری احادیث قدسی که 
همان کلام خداوند متعال است. می پردازد و چند سالی را در تدوین این 
احادیث به صورت کتابی مستقل می کوشد. او در تنظیم این اثر گرانبها نخست 
به قول پروردگار پیرامون انبیا -از حضرت آدم تا خاتم مرسلین صل الله 
علیه و آله - و سپس احادیث مربوط به ائمه اطهار رو می کند و در خاتمه 
کتاب را با احادیت اخلاقی (در تاریخ 1056) ** به پایان می رساند شیخ حر 
عاملی در قسمتی از مقدمه آن مى نویسد؛ «.. البته اینها در ميان علماء به 
احادیث قدسی معروف هستند هر چند من پیشتر ندیده بودم که آنهارا در یک 
کتاب جمع و نشر کرده باشند. از همین رو علاقه مند شدم به اینکه نخستین 
کسی باشم که آتها را در یک کتاب جمع کرده است.., » ۶٩‏ 

شیخ حر عاملی در مقدمه این کتاب می نویسد: «صحیفه سجادیه کامل که 
قسمتی از دعاهای امام زین العابدین لد را در بردارد به مهمات دین و دنیا 
مربوط است. من به خاطر علاقه ای که برای جمع و ترکیب این دعاهای پراکنده 
و متفرق داشتم در صحیفه دوم سایر دعاهای آن حضرت را که علمای بزرگوار 
نقل کرده اند. گرد آوردم. پس بر شما باد که این صحیفه شریف را با اولی همراه 
داشته آنها را تلاوت کنی. N‏ 

«محدث جزایری در اول شرح ملحقات صحیفه می نویسد باید جمع احادیث 
قدسی را ابرادر قرآن) و صحیفه ثانیه را (خواهر قرآن) نام نهاد,» ۴5 

شیخ خر دفر تگارش خود را با «کلام خدا» دعاهای «امام سجاد لمْ» 
آغاز کرد و از آن پی ده ها کتاب ارزشمند را به جامعه شیعی تحویل داد که 


حتی معرفی اختصاری هر یک در اين مقال نمی گنجد. نکته ای که در بیش 
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آثار شیخ حر دیده می شود تقسیم بندی فصلها و بخشهای آنهاست که به عدد 
معصومین يا ائمه اطهار به دوازده یا چهارده قسمت فصل بندی و تقسیم نموده 
اس این ام ان از عن و غلاق اوح باه غلادی است که يداون وجوه 
ان نزر کواران اس 

الایقاظ من الهجعه برهان على الرجعه 

شیخ آقا بزرگ درباره این کتاب می نویسد؛ شیخ در امل الامل می گوید: 

«این کتاب حاوی پیش از ششصد حدیث و شصت و جهار و ادله 
بسیاری از قدما و متاخرین و جواب شبهات در این موضوع 0 

«شیخ جو کی سال, 10/5 نگارش این کتاب را به اتمام سات 

خلق الکافر 

شیخ بزرگ می نویسد؛ 

«... |مولف در این کتاب ] آنچه در زمیننه خلقت کافر به ذهنش رسیده است 
به رهه تضریر دو آوزده استا م کر ان بد ذکر اسادش, واھ است که تن از 
بحث در قضا و قدر و امر به تکلم در مساله ا شده اس ۴5 

القوائد الطوسیه 

شیخ حر در مقدمه این کتاب می نویسد؛ 

«اين کتاب پاسخ برخی از احادیث مشکل و درهای تحقیق بعضی از مسائل 
پیچیده ای است که اهل علم و کمال در زمان اقامتم در طوس سوال نموده 


اند ..» 1658 


بدایه الهدایه 


شیخ حر عاملی پیرامون انگیزه نگارش این کتاب می نویسد: 
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«گروهی از برادران مومن که خواهان حق و حقیقت بودند از من در خواست 
کردند تا در حد توان احادیث مربوط به واجبات و محرمات را جمع آوری 
نمایم و در مواردی جزثشی مستحبات و مکروهات و مباحثات.. برگرفته از 
روایات ائمه اطهار.. در این زمینه به طور خلاصه آورده شود و..» 5 

امل الامل 

شيخ در جلد دوم این کتاب اص 10] انگیزه نگارش این اثر را رویایی ذکر 
می کند که در سال ورود به مشهد 1073 هق) دیده است, او به دلیل مشاغل 
بسیار 23 سال بعد آن را به رشته تحریر در می آورد. در این باره نوشته اند؛ 

شروع تالیف این كعاب سال 1090 هق و پایانش اول جمادی الثانی 1097 
بوده است. شرح حال علمای جبل عامل که شیخ در این کتاب نگاشته 209 نفر 
وا غا غ عاف ۱1 ار ا 

اثبات الهدایه 

این کتاب در اثبات نبوت و امامت و بیان معجزات پیامبر اکرم صل الله علیه و 
آله و ائمه اطهار, از آثار شیرین و خواندنی است که در / جلد به چاپ رسیده و 
برخی از جلدها به همت حجه الاسلام نصرالهی و برخی دیگر به قلم فقیه فرزانه 
ET‏ الله جنتی ترجمه شده است, شیخ در مقدمه کتاب می نویسد؛ 

«من به کتابی که در این باب کافی باشد و آنچه را عقلا به گرد آوردنش 
علاقه مندند... دست نیافتم بلکه دیدم این مطالب در وادی پراکندگی پنهان مانده 
و کسی که بخواهد بر آنها مطلع شود محتاج به صرف وقت زیادی است.» 

هدایه الامه 

کرش خی دت این کاب کی ری وان کان اوی ام که 


برای هر فرد ضرورت دارد... این کتاب را به خاطر پاسخگویی و در خواست 
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گروهی از برادران دینی به رشته تحریر در آورده آم » ** دیگر کتابهای شيخ 
حر عاملی عبارتند از؛ 

- تعلیقه ای بر کتاب مزار تاليف علامه نسب شناس مرحوم سید شرف الدین 
علی حسینی مرعشی حائری امتوفای 1310 ق) 

+ کات الوا السهنم قی او له در را ت فراعت کل کته از ا 
اج درباره اصول دين و فروع دین و طب و اصول فقه و غیره وارد شده و بیش 
از هزار باب است و به چاپ رسیده است. 

- کتابی در رد صوفیه, یکهزار حدیث موجود در آن به طور عام يا خاص در 
رد صوفیه است. 

- کتاب اجازات: در بردارنده انبوه اجازه های پیشینیان است. 

- کتاب کشف التعمیه فی حکم التسمیه: پیرامون نامیدن حضرت مهدی به نام 
اصلی اوست که همنام پیامبر اکرم صل الله علیه و آله است. 

- کتابی در اثبات اينکه نماز جمعه واجب عینی است: (در رد نظر علامه 
محمد ابراهیم نیشابوری] 

“كاب نزهه الاسماع فى الاجماع: اقسام و احکام اجماع در أن بیان شده 
انش 

- کتابی در احوال اصحاب شایسته و ستایش شده پیامبر و ائمه علیهم 
السلام. 

- کتابی درباره منزه بودن آمامان معصوم از فراموشی و سهو 

کتایی در رد نظرات آهل سنت 

- وصیت به پسرش علامه شیخ محمد رضا ابه شیوه کشف المحجه علامه 


سید بن طاووس ] 
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- کتابی پیرآمون زیارتگاهها و زیارتنامه ها 
- کتابی در اخلاق: کتاب طهاره الاعراق ابن مسکویه را شرح داده و روایاتی 
که از اعد اطهار زارد و افتوده شتا 
- کتاب در ابطال مساله عمومیت داشتن «حدیث منزلت» 
- دیوان امام زین العابدین اجا که اشعار امام را کروی و به ترتیسب 
حروف تنظیم کرده است. |در بمبئی چاپ شده است] 
- حاشیه بر کتاب کافی مرحوم کلینی 
- حاشیه بر کتاب «من لایحضره الفقیه» مرحوم شيخ صدوق 
- حاشیه بر کتاب تهذیب شیخ طوسی اره) 
- حاشیه بر استبصار شیجخ طوسی اره) 
- رساله ای در مناظره خود با بعضی از علمای اهل سنت در سفر حج 
وسائل الشیعه 
اما کتابی که شیخ حر را با آن و آن را با شیخ حر می شناسیم کتاب 
گرانسنگ «وسائل الشیعه» است. این اثر یکی از کتابهای مرجع در زمینه 
احادیث اهل بیت است که از اعتبار و اعتماد خاصی در میان کتابهای حدیثی 
برخوردار است, در این کتاب. نویسنده روش خاص خود را بکار برده و 
احادیث فقهی که فقها در استنباط احکام شرعی بدان نیازمندند و بر آنها تکیه 
می زنند جمع آوری کرده ات و قاو تن به بيست هزار حدیث می رسد که 
شیخ حر از مصادر و کتب معتبر شيعه چون اصول کافی. من لایحضره الفقیه 
استبصار, تهذیب و کتب دیگر که شمار آنها به هفتاد منبع و ماخذ می رسد جمع 


وزد است. شیخ حر کتاب را با احادیثی در مقدمه عبادات افتتاح کرده و سپس 
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بر طبق کتب فقهی آن را از بحث طهارت تا مبحث طهارت تا مبحث بیان ديه ها 
تقسیم بندی نموده است. 

شيخ خر 21 این کار درگ را دز زاد کاش مشغر» به رشعه خحریر در 
آورد و در سال 1088 در مشهد مقدس آن را به اتمام رساند. این سال برای 
شیخ سال پرکار و پربرکتی محسوب می شد چرا که در این سال «فهرست 
وسائل الشیعه» را نیز تدوین نمود. این موضوع که شیخ سه بار این کتاب را از 
لر کل راه و به تکرش خر اورت است از کد هایس است که سر یار است هر 
محقق و نویسنده آن را فرا روی خویش قرار دهد. در بیان جایگاه این کتاب 
همین بس که از روزی که این سرچشمه به نگارش در آمده منبع و ماخذ تمام 
مجتهدان و کتاب مرجع غالمانی است که آخرین مرحله رسیدن به قله استهاد را 
طی می کنند. پر این کتاب از سوی بزرگان تعلیقه های بسیاری نگاشته شده کد 
شاید شيخ حر خود نخستین کسی است که برای ابهام زدایی پیرامون برخی از 
مطالب آن پیشقدم شده است و «تحریر وسائل الشیعه نهاده است. 

در عظمت این کتاب تنها به یک بیت از شعر علامه امینی درباره کتاب اکتفا 
س یش 
هذا صراط الهدی ما ضل سالکه الى المقاصد بل تسویه الرتب ۳ 

این کاپ راه هدایت است که رهروش گمراه نمی شود 


شاعر اهل بیت 
شیخ حر را باید از شاعران شیعه بر خواند که قله فقاهت او لطافت باران 


شعرش را تحت الشعاع قرار داده است, چرا که او خود می گوید: 
7 ى اقتتلد! لدی ا ال لول راغم 
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دانش و شعرم با هم به جنگ وستیز پرخواستند ‏ شعرم به رغم دانشم در مقابل آن خضوع کرد 
دانشم مانع می شد که من شاعر به حساب آیم ولی شعرم خشنود ميشد که من عالم بشمار آیم 

شيخ آقا بزرگ درباره دیوان شعر او می نویسد: «دیوان شعرش به بیست 
هزار بیت شعر می رسد که به ترتیب حروف الفبا منظم گشته و با این جمله زیبا 
شروع مى شود؛ الحمدلله الذی جعل نجوم المعانی مصابیح سمأ الافکار ] 
استایش خدا را که ستارگان معانی را چراغ آسمان انديشه قرار داد) ٩‏ 

کلمات منظوم شيخ را به دو قسمت می توان تقسیم کرد. نخست ابیات کوتاه 
که می توان از سه نوع ذیل یاد کرد. 

1 - تاریخ چهارده معصوم 

2 فان پاب زکات 

3 - در معانی و بیان 

دوم: منظومه های بسیار در علوم مختلف که سید احمد حسینی در مقدمه امل 
لاف ن ارخداشت: 

1 < رما کو مسا مراک سار رن اس 

ر مسائل هندسه و ریاضیات 

3 - تاریخ ول ان ات و اق انان 

4 - اخلاق و مواعظ 

5 -مسائل اصول الفقه 

و نیز منظومه هایی در مسائل کلام. نحو» صرف» نجوم و.. دیوان امام زین 


امابدين ل ٩‏ 


محل تدریس و شاگردان شیخ 
شيخ حر تنها مرد تتبع» تق و تکارش نبود بلکه در تدریس و تربیت 


شا گر داق از مردان موفق زمان خود به شمار می رفت. محل تدریس او در مشهد 
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مقدس, صحن حضرت امن الائمه بود. گرچه به درستی از عدد شاگردان شیخ 
اطلاعی در دست نیست. از مکان و گفتار هم عصران شیخ اینچنین به نظر می 
اید که درس شیخ یکی از با شکوه ترین کلاسهای درس در عصر وی بوده 
است. از شمار بسیار شاگردان و آنان که از شیخ حر روایت نقل کرده اند می 
توان به افراد ذیل اشاره کرد؛ 

1 - شیخ مصطفی حویزی فرزند عبدالواحد بن سیار حویزی 

4 - دو فرزندش شیخ محمد رضا و شيخ حسن 

3 - سید محمد حسینی اعرجی فرزند محمد باقر 

4 سید محمد فرزند محمد بدیع رضوی 

5 -مولا محمد فاضل مشهدی فرزند محمد مهدی 

0 سید محمد موسوی عاملی فرزند بن علی بن محیی الدین 

1 ۰مولا محمد صالح فرزند محمد باقر قزوینی مشهور به [روغنی] 

8 - مولا محمد تقی عبدالوهاب استر ابادی مشهدی امتوفی 1058 هق) 

9 - مولا محمد تقی دهخوار قانی قزوینی 

لا سین محمد ین اخمد.خشیتی کیلائی 

بل مرن ا رو اا 

2 - سید نورالله جزایری امتوفی 1158 هق) 

3 - محدث مولا محمد صالح هروی 

4 - حاج محمود میمندی 

3 - شيخ محمود بن عبدالسلام المعنی ۴*۶ 

6 - علامه مجلسی (صاحب بحار الانوار) 

7 - شیخ ابوالحسن بن محمد النباطی العاملی 
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٩8‏ - سید محمد بن زین العابدین موسوی عاملی 

فرزندان شیخ حر 

در این باره می نویسند؛ «فرزندان و دامادهای شيخ حر عاملی خاندان 
بزرگی را در مشهد تشکیل می دادند که در راس این خاندان فرزندش شیخ 
حسن قرار داشت. او در حدیث و علوم متداول آن روزگار سخنان تازه ای 
داشت و بعد از پدرش به مراجعات مردم و برطرف کردن نیازهای ایشان همت 
El‏ 

فرزندان شیخ حر عبارتند از 

1 - علامه شيخ حسن عاملی 

2 ۰ علامه شیخ احمد عاملی 

اه شیم مورا که هان و لمران فصر ورن شار نس 
رفت. شیخ حر دارای فرزندان دختر و پسر دیگری بوده است که شرح حال 
آنان پدرستی برای ماء معلوم تیست. 

هجرت 

جهل سال از عمر پربار شيخ حر عاملی می گذشت که او برای زیارت قد 
مطهر امام هشتم اس از «مشغر» عازم تمهت شک اما یی کاش گنه با 
واقعیتهای جامعه آن روز تشیع در ایران رویرو گشت. شیخ حر با انکه از واژه 
شاه و شاهی نفرت داشت و عزلت و ریاضت را بر حضور و ریاست ترجیح می 
داد. در حساس ترین برهه تاریخ تشیع به دیگر عالمان شیعه اقتدا کرد و با 
پذیرفتن برخی مسئولیت های اجتماعی در حساس ترین نقطه ایران ار شاه 
که در معرض تخاجم ازبکها و اخل تسنن هم مرز ایران بود دين خود را در 


صحنه سیاست نیز به تشیع ادا کرد. پذیرفتن مقام شیخ الاسلامی از سوی شیخ 
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حر به ماجرای سفرش به اصفهان باز می گردد که او از طرف علامه مجلسی به 
اد رت ری 

«شیخ حر در مجلس شاه سلیمان بدون اجازه از شاه در بالای مجلس نزد 
شاه نشست به طوری که بین او و شاه یک متکا بیش نبود. شاه پس از نشستن 
رو به شیخ کرد و گفت: به من گفته اند تو از علمای جلیل و بزرگ عرب محمد 
بن حسن بن حر عاملی هستی حال به من بگو فاصله میان حر و خر چقدر 
است؟ شیخ بی درنگ (به شوخی ) گفت: «یک متکا»! شاه از شجاعت و حاضر 
جواین نم یه خور .10 
مولف کتاب گنجینه آثار قم می نویسد؛ 


«بعد از گفتگو با شاه سلیمان و قضیه آنچنانی علمای اصفهان که پی به 


مدارج علمی او بردند. شاه سلیمان در مقام استمالت از وی برآمده او را برای 
توطن در اصفهان دعوت کرد و شيخ علاقه خود را به اقامت در جوار ثامن 
الائمه اعلام داشت. بنابراین شیخ را قاضی القضات خراسان گردانید و با تجلی | 


روانه سا ۵ ۱۳ 


کعبه در خون 

شيخ حر عاملی چه در زمان سکونت خود در جبل عامل و چه در ایران 
که شيخ در مکه مکرمه حضور داشت فاجعه ای دردناک به وقوع پیوست که این 
واقعه در مقذمه آمل الاما خن امده ات 

«در سال 1088 به خادمین (خائنین) حرم کعبه خبر دادند که کسانی دیوار 
که زا می را اوه قاس کر خی اتل کے که سرغت در که جد و 


گفتگوها شروع شد. عاقبت دشمنی قدیمی اهل تسنن با شیعیان نسبت شد تا این 
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هتگ حرمت را به شیعیان نسبت دهند. عده ای از ترکان و برخی از عریها با هم 
قرار گذاشتند که هر کجا شیعه ای را بيابند به قتل رسانند. چون به حرم رسیدند 
پنج نفر از شیعیان را که یکی از آنها میرزا سید محمد استر آبادی بود به شهادت 
رساندند. شیخ حر عاملی که در این ایام در مکه به سر می برد از توطنه آگاه 
شد و به همراهان خود دستور داد که از خانه بیرون نروند و با شنیدن خبر 
شهادت سید محمد مومن استر آبادی و شیعیان دیگر با همراهان خود به خانه 
«سید موسی بن سلیمان» که یکی از اشراف مکه بود. پناه برد. سید موسی به 
کمک یاران خود مخفیانه شيخ حر عاملی و سایر شیعیان را به سمت یمن روانه 
سات و اانا از ان مهلکه قات داد 


غروب در قدر 

شیج حر عاملی این فرزانه روزگار سرانجام در بیست و یکم ماه رمضان 
4 در هفتاد و یک سالگی چشم از جهان فروبست و «در زیر گنبد حضرت 
[رضا) کنار منبر» برادرش شیخ احمد صاحب الدرالمسلوک با هزاران نفر دیگر 
بر جسم مطهرش نماز گذارد و جسم مطهرش در ایوان حجره ای از حجره های 
صحن شریف امام رضا 2 جنب مدرسه میرزا جعفر په خاک سپرده شد» 7۷ 
و مرقدش در کنار حرم رضای ال محمد واسطه بین مردم و پیشوای هشتم 

سلام بر او روزی که در «مشغر» معبر نو چشم به جهان گشود و روزی که 


در «مشهد» قبله نور» چشم از جهان فروبست. 
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که هراک عترقای ۵1107 

نابغه حدیت 

سید مرتضی علامه مهری 

ولادت 

سخن از ستاره درخشان بحرین. سید هاشم بحرانی است. او فرزند سید 


سلیمان حسینی بحرانی و معروف به «علامه بحرانی» است ساسا تسب | 


9 072 
با بیست و پنج واسطه به امام موسی بن جعفر اا می رسد. ا ۱ 


در نیمه اول قرن یازدهم در روستای «کتکتان» از توابع شهر «توبلی» که 
پایتخت علمی و سیاسی بحرین در آن عصر بود. فرزندی از سله پاک رسول 
خدا صل الله علیه و آله به دنیا آمد. گر چه تاریخ تولد این وجود سعادتمند به 
طور دقیق به دست نیامده است. بر اساس برخی از دلایل, تاریخ تولدش را بین 
سالهای 1030 تا 1040 ق. باد کرده اند, 873 


مروارید خلیج 

کشور بخرین در کرانه جنوبی خلیج فارس قرار داشته و از دیرباز به مروارید 
خلیج فارس مشهور بوده است. این کشور از اولین دوران طلوع خورشید اسلام 
هماره از پایگاههای مستحکم مسلمانان بویژه شیعیان جهان بوده و در طول 
تاریخ» فرزانگان, دانشمندان و فقهای بسیاری از آن دیار برخاسته. خدمات بی 
شماری نسبت به اسلام انجام داده اند. ۳٩‏ 

موقعیت ویژه بحرین در عصر علامه بحرانی از نظر سیاسی و تجاری و 
همچنین قلوب پاک و خواجوی مردمان آن دیار و تلاشهای فرهنگی و علمی 
حکومت مرکزی آن یعنی اران از آن خطه اندیشمندان توانای آن دیار را بسان 


درهای گرانبها. مایت و شائ کزده: از محص انان بهره مد شود 
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از این رو. پس از عراق و ایران سومین و عظیم ترین حوزه علمیه شيعه در 


7 «توبلی» شهر مرکزی و حاکم شین آن :روز 


جهان اسلام, بحرین بوده است. 
بحرین به سبب مرکزیت سیاسی و موقعیت علمی خود. شهرتی بسزا یافته بود. 
در آن ایام شیخ محمد بن ماجد بن مسعود بحرانی, مرجعیت و رهبری علمی و 


معنوی أن نواحی را به عهده ۱۳ 


کوچ پرستوها 

موقعیت ممتاز فرهنگی, سیاسی و جغرافیایی بحرین. متجاوزان و قدرتمندان 
زورگو را بر آن داشت تا هر بار با تهاجم به این خطه پر حاصل, خسارات 
جانی و مالی بی شماری به اهالی این منطقه وارد سازند. 

این تهاجمات. عرصه را بر علما و دانشمندان تنگ کرد به طوری که موجب 
مهاجرت آنان به کشورهای همجوار بویژه ایران و عراق گردید. ی 

فرزندان محدث بحرانی از کسانی بودند که در غائله سوم بحرین به ایران 
هجرت کرده به اصفهان رفتند. #8 

میرزا عبدالّه اقندی نوشته است: «کثر کتابهای سید را در اصفهان در منزل 
فرزندش سید محسن دیده ام.» ""* جای تردید نیست که در این تهاجمات و 


حمل و قل کا ای بسا آثار بسیاری از دانقمندان از جمله عدت بخرانی از 


سید بحرانی پس از چندی تحصیل در زادگاهش راهی نجف اشرف شد و از 


استادان آن حوزه با شکوه استفاده فراوان برد و سالها بعد با رسیدن به مقام 


علمی و معنوی اجتهاد. بزرگ مرجع آن حوزه گشت. گرچه سال ورودش به 


نجف» به صورت دقیق مشخص نیست اما به يقین در سال دق نود اساد 
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بزرگ نحف. فخرالدین طریحی به دانش اندوزی مشغول بوده اسا e‏ او 1 


از چندی به زادگاهش بحرین بازگشت و بعد از رحلت شیخ محمد بن ماجد 
بحرانی عهده دار منصب مرجعیت و رهبری دینی و علمی مردم گردید. ۶ 

سید بحرانی در دوران تحصیلات خویش از محضر استادان گرانقدری بهره 
مند گشت که برخی از انها بدین شرح است: 

[, شيخ فخرالدین طریحی نجفی امتوفی 1081 ق) مولف کتاب «مجمع 
البحرين و مطلع النيرين». 

وی از خاندانهای بزرگ نجف اشرف بود. برخی دیگر از کتابهایش عبارت 
اند از «شرح مختصر النافع» و «تمیز المتشابه من تا الرجال». 


علامه بحرانی و علامه مجلسی هر دو از شاگردان فخرالدین طریحی بودند. 


(682) 


سید غبدالعظیم بن عباس استر آبادی - از بزرگان علمای اخباری بود که 


۲۶ ووایق دای‎ TT 


اروا 

شاگردان و راویان بسیاری از سید هاشم بحرانی اجازه نقل حدیث دریافت 
کف که متیر بان اشارد هی کید 

1 شیخ محمد بن حسن حر عاملی, مولف کتاب «وسایل الشیعه». ۴*٩‏ 

2 شيخ محمود بن عبدالسلام المعنی, ۲٩‏ 

3 شیخ عبدالله بن علی بن احمد بحرانی (متوفی 1148 هق) مولف کتاب 
«الرسائل المتشنته», 8٩8۱‏ 

اس ما ام عل سف ریم عار عا 
. شیخ علی مقایی بحرانی "۳" 
)689( 


6. شیخ حسن بحرانی. 
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/, شیخ هیکل بن عبد علی اسدی جزائری 

دومین بهار حدیث 

قرن چهارم و پنجم هجری دوران نشر و گسترش علوم و تاليف و تصنیف و 
آزادی نسبی علمای بزرگ شیعی بود. در این دوران عالمان و محدثان بزرگ. 
کتب اربعه شيعه |کافی, تهذیب الاحکام. من لابحضره الفقيه» استبصار] را که 
مانع اساسی فقه تشیع به شمار می روند به رشته تحریر در آوردند. 

پس از آن دوران» تلاش علمی و تحقیقی در موضوع گردآوری» تدوین و 
تالیف حدیث رو به خاموشی نهاد تا اینکه پس از گذشت پنج قرن سکوت 
زمستانی, در قرن یازدهم هجری» بزرگان و نوابغی از عالم تشیع به این امر مهم 
همت گماشته. با استفاده از زمینه مناسبی که در پرتو حکومت صفویان به وجود 
آمده بود. تلاش فراگیری را در این باره پی گرفتند. "۴ 

پیشگامان این تحول عظیم و پیام آوران این بهار با صفاء بزرگانی چون علامه 
بحرانی بودند. علامه مجلسی با تدوین و نگارش مجموعه عظیم «بحارالانوار» 
خدمت بزرگی به اسلام کرد. 

علامه سید هاشم بحرانی نیز آستین همت بالا زد و به دور از هیاهوی زمانه. 
خود را به دریای بیکران علوم الهی و معارف اهل بیت افکند و با استمداد از 
کلام و گوهرهای تابناک امامان معصوم. ساحلی زیبا و پرطراوت را به رهروان 
yT‏ 

آن محدث و مفسر بزرگ انگیزه و هدف خود را از این کار عظیم چنین بیان 
ی کت 

«دیدم کتب علمی از بین می رفت و آثار پوسیده می گردید. در حالی که این 


کتابها قبل از روزگار ما منابعی غنی بودند که پس از چندی تنها علایمی از اھا 
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بر جای ماند و به مرور. اثری از آن علامتها نیز باقی نماند. گویا چیزی گفته و 
نوشته نشده بوده است. با اينکه ستارگان علم و معرفت روشنی می بخشیدند و 
کتابها و آثار آنها به طور فراوان در همه قاط نگاشته و منتشر می گر دید 
او با این هدف و مقصد. به این تحول عظیم دست زد و بدین سان بار دیگر 
طراوت شکوفه های بوستان اهل بیت علیهم السلام و پیام بهار ایمان را نويد 


داد, 


علامه بحرانی در قرن بازدهم که می توان ان را «عصر احیای دوباره 
حدیث» نام نهاد با تمسک به حدیث شریف پیامبر گرامی اسلام که فرمود؛ «ایها 
الناس انی تارک فیکم القن کاب له و غ تىب دفاع از مرزهای 
عقیدتی اسلام و تفسیر آیات قران کریم پرداخت و برای پاسداری و ترویج ثقل 
اکبر (قرآن مجید) تفاسیر متعددی به رشته تحریر در آورد. 

او در دفاع از ثقل اصغر ااهل بیت] و انتشار احادیث معصومین عليهم السلام 
نیز تلاشی درخور توجه و ستودنی از خود نشان داد. وی که فقیهی گرانمایه و 
صاحب تالیفات بسیار ارزشمندی در فقه» اصول, رجال و.. بود زمانی از ادامه 
تحقیق و تاليف در فقه منصرف شد و به یکباره توجه ویژه ای نسبت به تدوین 
آثار اهل بیت پیدا کرد و با تمام توان و سرعت و دقت فراوان به این اسر مهم 
پرداخت, 92 

درباره او آمده است: 

«علامه بحرانی عمر شریفش را وقف جمع آوری. تصحیح و تدوین احادیث 
نمود و حتی یک لحظه از جستجو برای یافتن کتب حدیث و جمع آوری نسخه 
های کتب حدیث و تصیح و تبویب و تنظیم احادیث برای بهتر استفاده کردن از 


روایات ارام نگرفت 0 
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بدین سان علامه سید هاشم بحرانی با تلاش وصف ناپذیر خویش «پاسدار 
حریم ثقلین » گردید. 


روش علمی و تحقیقی سید 

علامه بحرانی در تدوین کتابهای روایی و حدیث. از روشهای برجسته و 
علمی خاصی استفاده می کرد که اشاره ای اجمالی به آنها ضروری می نماید. 

1 استفاده از روایات اهل سنت برای اثبات امامت علی ا و دیک امامان 
معصوم لا به گونه ای که او حدیث منزلت را از طریق یکصد سند از 
دانشمندان اهل سنت با ذکر نام کتاب و مدرک انها نقل کرده است. "۹٩‏ 

2. استفاده از نسخه های متعدد و عبارات متفاوت یک حدیث برای صحیح 
تر مشخص شدن و گویایی حدیت: 

تحقیق و تصحیح سند احادیث برای پیدا کردن روایات صحیح ِ« 

او در این زمینه کتاب تهذیب شیخ طوسی را بررسی و تحقیق کرد و اغلاط 
بسیاری را که در رجال و سند اخبار بود مشخص ساخت و اثر خویش را 
«تنبیهات الاریب فى رجال التهذیب» امد ۳۳ 

4 دسته بندی و تبویب احادیث از دیگر کارهای مهم و لازمی بود که در 
سيره نیکوی سید قرار داشت. 

او در اين باره کتاب «ترتیب التهذیب» را که مربوط به تهذیب شيخ طوسی 


بود به رشته تحریر دراورد و آن را به بهترین روش تدوین و دسته بندی کرد. 
)697( 


کوششهای جانفرسای این محقق توانمند. عالمان و سیره نویسان بلند پایه را 
بر آن داشت تا همگان اعتراف کنند که در تاریخ تشیع کسی جز علامه مجلسی 


ِ" و بلکه در برخی موارد از جمله تحقیق در 


ارض ] مانند او دیده تشه است 
سند تصحیح أف امتیازاتی دارد که در نوع خود بی نظیر بوده و اتشتان در این 
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باره از مصادری حدمت نقل کرده که علامه مجلسی به آنها دست نیافته است. 
(699) 

از نگاه دیگران 

با نگاهی به نظرات بزرگان درباره علامه بحرانی, ابعادی از شخصیت وی 
هویدا می شود. 

1, شیخ یوسف بحرانی می گوید؛ 

سید بحرانی مردی است فاضل. محدث. جامع و دارای تتبع زیاد در اخبار. به 


طوری که غیر از علامه مجلسی مانند او در شيعه دیده نشده و کتابهای متعددی 


او از پرهیزکارانی بود که بر ملوک و سلاطین بسیار سخت می گرفت, ا" 
«... او مردی با طهارت و... عارف به تفسیر و علوم عربیت و رجال می 


باشد. (1» 


شیخ عباس قمی: 

«سید... رکن معتمد. ... فقیه ماهر» محدث متتبع در اخبار. صاحب 
مولفات کثیر سودمند. که نشان ن از کثرت اطلاعات .. ن جناب است ,« 

کته انا الا موه سے که سد یا رای راس ودراهای 
شگرف علم است. کسی از او ی علامه مجلسی . * یھی نکر فتهق دیکر 
آمدن امثال او فر ادت یا اند قدرت تترع و کثرت اطلاعات مشکل است چ 703 

د. شیخ حسن دمستانی: 


قوی و در حفظ خصوصا روایات به حدی رسید که بر همه غالب گردید... و در 


1390 


ابت فاه کوخ سیفت را از ران این یدانق اگر چه تقدیم زمانی بر او 


واه نك وق )104( 


۵ شيخ محمد حرز الدین: 
.او بسیار مقدس, عابد و متقی بود و در تقواء فراست و پرهیزکاری به مرتبه 


ا 


7 ابت اله مرعشی نجفی : 

.. شخصیتی که هم از جهت شهرت ملقب و مشهور به علامه و هم از حیث 
علم واقعا علامه می باشد آگاه و متبحر در حدیت. نابغه در روایت. پیشوای 
ا )706( 

6. شهید مطهری: 

سید هاشم بحرینی از محدثین و متتبعین معروف شیعه بشمار می رود. 7٩"‏ 

بر قله تقوا و خدمت 

علامه بحرانی اسطوره تقوا و ضرب المثل پرهیزکاری بود. شیخ محمد حسن 
نجفی» صاحب کتاب جواهر الکلام در ضمن موضوعات مربوط به عدالت و تقواء 
فرزانگانی چون مقدس اردبیلی و علامه بحرانی را از جهرهای ممتاز و استتنایی 
تقوا معرفی می کنر 798 

سید بحرانی به رغم فعالیتهای تحقیقی و تالیف کتابهای پرارج» هیچ گاه از 
هدایت و ارشاد مردم غافل نبود و وظایفی چون قضاوت. اجرای احکام الهی, 
کوتاه کردن دست ظالمان و دیگر امور مربوط به جامعه را بخوبی به انجام 
ار ار با مرت ونی خیش اسا هام ارا پد سی کات 


سعادت وأقعی رهنمون گشتهء هدایت گر مردم در دين و دنیایشان بود. 
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گنجینه بحرانی 

علامه سید هاشم آثار ارزشمندی را در موضوعات متفاوت علوم اسلامی به 
یادگار نهاد و با تالیف کتابهای متعدد. داثره المعارفی جامع و سودمند در اختیار 
رهروان هدایت و پژوهشگران شریعت قرار داد. ایتک آثار جاویدان او را به 
نظاره می نشینیم؛ 

1 علوم قران 

2 البرهان فی تفسیر القرآن 

3.اللوامع النورانیه فی اسماً على و اهل بیته القرآنیه 

4 الحجه فيما نزل فى القائم الحجه 

نورالانوار فی تفسیر قرآن 

۵ الهادی و مصباح النادی 

7. الهدایه القرآنيه الى الولایه و الامامیه 

8 اصول و اعتقادات 

1 حقیقه الایمان المبتوت على الجوارح و احادیث التوحید و النبوه و الامامه 

0 نهایه الاکمال فیما يتم به تقبل الاعمال 

1. مصباح الانوار و انوار الابصار فى بیان معجزات نبی المختار 

2. امامت 

داضت 

4 احتجاج المخالفین على امامه علی بن ابی طالب امير المومنین اا 

5 الاتصاف فى الانص على الائمه الائنی عشر من أل محمد الاشرف 

0 ایضاح المسترشدین فى بیان تراجم الراجعیت الى الولایه على بن ابی 


طالب امیرالمومنین اا 
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E‏ یی یهارمه اف بسن 

0 البهجه المرضیه فی اثبات الخلافه و الوصید 

1 تبصره الولی فیمن رای القائم المهدی 

0 تبصره الولی فى النص الجلی امیرالمومنین على بن ابی طالب اا 
1 التحفه البهیه فی اثبات الوصیه لعلی ال 

0 و ا 

3 عمده النظر فی بیان عصمه الائمه الاثنی عشر 

4 غايه المرام و حجه الخصام فى تعيين الامام من طریق الخاص و العام 
3 فصل معتبر فیمن رای الامام الثانی عشر 

6 کشف المهم فی طریق خبر غدیر خم 

1 مدینه المعاجز الائمه الائنی عشر و دلائل الحجج على البشر 
8. تفضیل الائمه صلوات الله عليهم على انبياً عدانبینا محمد ا 
9 تفضيل على الا على انبياً اوالعزم من الرسل 

ا تاكن رسالتین 

اة لر ي ل اه الاي عفر 

2. الدرالنضيد فى فضائل الحسين الشهيد الا 

5 علی و ا ن 

4. فضل الشيعه امناقب الشیعه) 

5. اللباب المستخرج من کتاب الشهاب 

EE‏ وید 

آل الوا ال 


8. معالم الزلفى فى عارف النشاه الاولی و الاخری 
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9 نزهه الابرار و منار الافکار فی خلق الجنه و النار 
0 تاریخ اسلام 

1 حلیه الابرار فى احوال محمد و آله الاطهار 

2 المطاعن البکریه و المتالب العمریه من طریق العثمانیه 
3 مولد القائم 

4 وفاه النبی 

5 وفاه الزهراً 


46 سیر الصحابه 

1 مقتل ابی عبدالّه الحسین اا 
8 فقه 

9 التنبیهات فى الفقه 

اد. حدیث 

1 ترتیب التهذیب 


4 شرح ترتیب التهذیب 

3 روضه الواعظین فی احادیث الائمه الطاهرین 
4 تعریف رجال من لایحضره الفقیه 
3د, رجال 

0 تنبیهات الاریب فى رجال التهذیب 
1 التیمیه فی بیان نسب التیمی 

8 وو الا رفن و هه ار ای 


9 من روی التص علی الائمه الائنی عشر من الصحابه و التابعین 
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خاندان باک 


سید هاشم بحرانی که از تبار هاشمیان بود و ريشه در علویان داشت 
فرزندانی صالح و دانشمند به جامعه اسلامی تحویل داد. همسرش, دختر شیخ 
علی فرزند شیخ عبداله بن شیخ حسین بن علی کنیار بود. 

فرز ان ار خاک یودد ار 

1. سید عیسی ۰او عالمی پرهیزکار و نویسنده ای پژوهشگر بود. شرحی بر 
کتاب «زبده الاصول» شیخ بهایی نوشته است. کتاب «نهایه الاکمال فیما به تقبل 
الوا که ا در ور کوان ود رهه فح در | مرک اس ۱9۶ 
2 سید محسن "او بظاهر فرزند بزرگ سید و دانشوری پرهیزکار بود. ۲*۳ 

3 سید محمد جواد - گرچه از شرح زندگی اش اطلاعی در دست نیست» 
اا پورگ رای با عار ام علی او را ان سی کا وی رست ات 
)012 


کتاب «زبده الاصول» شیخ بهایی از سوی سید محمد جواد شرح شده است. 


سيك ی - او نیز همجون دیگر برادرانش از دانشمندان بر جسته بوده 


چیه 01۵۰ 
تست ۱ 


علامه بحرانی دارای سه برادر به نامهای سید کاظم. سید جعفر و سید احمد 


| (714) 
بو ده سب ١‏ 


سید محمد جواد فرزند سید علی از نوادگان او و فاضلی توانا بود و پس از 
مدتی اقامت در اصفهان, برای تبلیغ اسلام به سوی فارس رفتهه. مدتی در شهر 
«خنج ا*» که در آن روزگار اهمیت تجاری فوق العاده ای داشت سکونت کرد. 
سید محمد جواد پس از احداث مسجدی در آن شهر, از سوئ ساکنان آنجا 
که اهل سنت بودند. مورد تهدید قرار گرفت و بر این اساس شبانگاه به سوی 


سای قاس کر کت گر هس لها دسا اھا ا تست 
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آقا سید محمد جواد تا پایان عمر در آنجا به سر برد تا اينکه دعوت حق را 
لبیک گفت: مقبره او امروزه زیارتگاه معروفی است **" پس از وی فرزندانش به 
شهر «مهر» که خاستگاه سادات و علما بود مهاجرت کردند. 

عروج ملکوتی 

سال 1107 ق. بحرین در اضطراب بود. اضطراب هجران یکی از ستارگان 
فروزان جهان تشیع, ناگهان سفیر غم خبر رحلت عالم ربانی سید هاشم بحرانی 
را به گوش ساکتان ان دیار رساند, او در روستای نعيم جان سپرد و روحش با 
احترام و تجلیل به روستای «توبلی» منتقل گشت و در مقبره ماثنی, در جوار 
مسجد معروف آن سامان به خاک سپرده شد. مقبره اش اينک زیارتگاه 
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عا سم ار ی ای ۱ 

مردی از فردا 

حسن ابراهیم زاده 

تو لد؛ 

«علامه [محمد باقر) مجلسی به سال 1037 هجری مساوی با عدد ابجدی 
جمله «جامع کتاب بحار الانوار» چشم به جهان گشود. » "۲ 

پدرش مولا محمد تقی مجلسی از شاگردان بزرگ شیخ بهایی و در علوم 
اسلامی از سرآمدان روزگار خود به شمار می رفت. وی دارای تالیفات بسیاری 
از خمله O‏ الاحادیث فی شرح تهذیب الحدیث» است. «مادرش دختر صدر 
الدین محمد عاشوری» "*" است که خود از پرورش یافتگان خاندان علم و 
فضیلت بود. 

در دامان زهد 

در خاندانی رشد و نمو کرد که از نیمه قرن پنجم هجری به تشیع در میان 
مردم مشهور بودند و بسیاری از افراد این خانواده در قرن دهم و یازدهم از 


۳ پدر پر کش «ملا مقصود» از 


دان نشمندان معروف ژمان به شمار می رفتند, » 
دانشمندان با تقوا و از مروجین مذهب تشیع بود. وی به خاطر کلام زیبا و اشعار 
دلنشین و رفتار و گفتار نیکو در محافل و مجالس به «مجلسی» لقب یافته بود و 


خاندان عالیقدر آنان نیز بدین نام شهرت یافته بودند, » ۲*۲ 


به دنبال نور 

درس و بحث را در چهار سالگی نزد پدر آغاز کرد. ۳2 نبوغ سرشار او به 
حدی بود «که در چهارده سالک از فیلسوف بزرگ اسلام ملاصدرا اجازه 
روایت گرفت. » **" و سپس در حضور استادانی چون علامه حسن علی 
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شوشتری, امیر محمد مومن استر آبادی. میرزای جزایری, شیخ حر عاملی. ملا 
محسن استر آبادی, ملا محسن فیض کاشانی, ملا صالح مازندرانی. زانوی ادب 
زد و از خرمن علم و معرفت هر یک خوشه ها چید «و در این کوشش خستگی 
ناپذیر پائ درس بیش از پیست و یک استاد نشست. » ۳" و از افکار و عقاید 
و اندیشه های مختلف آنان بهره جست. 

وی در آندک زمانی بر دانشهای صرف و نحو معانی و بیان لغت و ریاضی. 
تاریخ و فلسفه حدیث و رجال, درایه و اصول و فقه و کلام احاطه کامل پیدا 

آفتابی بر منبر 

مجلسی که در مدرسه ملا عبداله به اقامه نماز و تدریس اشتغال داشت بعد از 
رحلت پدر بزرگوارش در مسجد جامع اصفهان به اقامه نماز و درس دادن 
ول کشت ود پای درس او بیش از هزار طلبه می نشستند و از نور 
علم و معرفت دلهای خود را جلا می دادند. سید نعمت الله جزایری که نامی 
ترین شاگرد آوست. می گوید؛ 

«با آنکه در سن جوانی به سر می برد چنان در علوم تتح کرده پود که احدی 
از علمای زمانش به آن نرسیده بودند. » **" «هنگامی که در مسجد جامع 
اصفهان مردم را موعظه می کرد هیچ کس فصیح تر و خوش کلام تر از او ندیدم. 
حدیثی که شب مطالعه می کردم چون صبح از او می شنیدم چنان بیان می کرد 
که گویی هرگز آن را نشنیده ام. » 2" تواضع و بزرگمنشی او چنان بود که 
بسیاری از بزرگان حوزه برای نشان دادن ارادت خود به او و شناساندن ارزش 
علامه به طلاب جوان گاهی به پای درس ایشان حاضر می شدند. «شیخ محمد 


فاضل با اینکه مجلس درس و مباحثه داشت -به حوزه درس علامه حاضر 
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می شد و عملا به طلاب درس تواضع می آموخت و علامه نیز در مقابل به 
شاگردانش اظهار می داشت استفاده او از من کمتر از استفاده من از اوست بلکه 
ادقن از او مقع اسه 

شخصیتهای ذیل برخی از شاگردان فرهیخته علامه می باشند که از مکتبش 
توشه برچیده و از او اجازه نقل روایت اخذ کردند: 

1 مولی ابراهیم جیلانی 

. مولی محمد ابراهیم بواناتی 

. میرزا ابراهيم حسینی نیشابوری 

4 ابوالبرکات بن محمد اسماعیل خادم مشهدی 

5. مولی ابوالبقاً 

۵ ابواشرف اصفهانی 

7 مولی محمد باقر جزی 

9 ملا محمد باقر لاهیجی 

1 شیخ بها الدین کاشی 

ا 1 مولی محمد تقی رازی 

اا ا حدق الان 

ول ا را 

3 ملا حسین تفرشی 

4 محمد رضا اردبیلی 

3 محمد طاهر اصفهانی 

0 عبدالحسین مازندرانی 


7 سید عزیزاله جزاثری 
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0 ملا محمد کاظم شوشتری 

9 شيخ بها الدین محمد جیلی 

1 مولی محمود طبسی 

1 محمد یوسف قزوینی و... 

در میان شاگردان, نکته سنجی و تیز بینی و کوشش خستگی ناپذیر «سید 
نعمت الله جزایری» که به تازگی به همراه دوستش به حوزه درس او راه یافته 
بود و در فقر و تنگدستی بسر می برد نظر او را به خود جلب کرد. بطوریکه 
هم فار داوم ری مهات باق دوک اورا اة اش بردو سیخ 


جهار سال در کنار خود جایش داد» سند را جنان پرورش داد که از او 


(7129) 


عالمی بزرگ و مجتهدی توانا ساخت و «چون میرزا تقی دولت آبادی در محله 
جماله مدرسه ای بنا نهاد و او را به عنوان مدرس آنجا تعیین کرد. 8 

سید در سایه استاد چنان به تحصیل علم و معرفت پرداخت که در اخلاق و 
رفتار و بیان مطالب علمی. آینه استاد به حساب می آمد. وی در مسائل مختلف 
چنان سخن به ميان می آورد که گویی «مجلسی» سخن می گوید. 

«او همچون علامه» مسلکی متعادل داشت و همیشه پیرو دلیل و حقیقت بود 
خواه سایق با ال ها او ا اع ااا 


بسوی نور 

علامه در مسیر احیای علوم اهل بیت اا راه استادش فیض را در پیش 
ک وا را و عل کے با ری اد به وی کی کا ده 
بلند روایات و احادیث می تابید شتافت و در اولین قدم «کتب اربعه» را به 
صحنه درس و بحث کشاند. «ضمن نگاشتن شرح بر اصول کافی و تهذیب. از 


شرح «من لا بحضره الفقیه» که کون ر ان شرحی نگاشته بود. خودداری کرد 
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هی و ۳ [33) x‏ 2 )134( 
و یکی از شاگردانش را به نوشتن شرح استبصار تشویق مود.» وی 


طلاب را که مدتها از روایات و احادیث جدا بودند به مطالعه و تحقیق در 
روایات تشویق کرد و برای حفظ و نگهداری کتب اربعه از گزند حوادث روزگار 
و تحویل دادن آنها به نسل فردا بدون هیچ گونه کم و کاستی و تحریف اعلام 
کرد. «اگر هر یک از طلاب کتب اربعه را بنویسد. به دریافت یک اجازه از او 
نایل خواهند شد, طلاب با شوق تمام به نوشتن کتب اربعه پرداختند و نسخه ها 
را نزد علامه می بردند و او با خط خود در پشت نسخه های آنها اجازه آنان را 
می نوشت: » 739 

علامه با خود می اندیشید که تدریس کتب اربعه و توجه به بعضی ازور گر 
کتابها جون «ارشاد مفید». «قواعد علامه» و «صحیفه سجادیه» تنها این کتاب 
را اژ خطر تابودی تجات خواهد داد اما برای کی دیگز چه باید کرد؟ اندیشه 
درباره هزاران کتاب شیعه که در کوره های حمام یغماگران و فرهنگ کشان به 
اکر یلیل یله برد وتو لها تسه چک و شع رک ووایات کد از 
حوادث روزگار مصون مانده يا در کنج صندوقخانه ها پنهان شده بود و یا آنها 
را به نقاط دور دست دنیا کشیده بودند او را آزار می داد. از سوی دیگر تعصب 
خشک اهل سنت در نابودی ذخیره های گرانبهای تشیع و احتمال سقوط دولت 
صفویه به دست دو قدرت بزرگ شرق و غرب اهل تسنن و نفوذ قدرتمندانه 
صوفیان در دربار و جامعه و نقشه های آنان برای تحریف بسیاری از روایات. 
بی و جهی طلاب به کتب روایات و احادیث بیش از پیش آثار اهل بیت را در 
معرض خطر و نابودی قرار داده بود. از این رو تلاش همه جانبه ای برای به 
دست آوردن آثار تشیع آغاز کرد به گونه ای که او در این تلاش وسیع دویست 


اصل او منبع مکتوب) از اصول چهارصدگانه معتبر شیعه را به دست آورد و 
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نفیس ترین کتابخانه تشیع را گرد آورد. حتی در زمانی که به علامه خبر دادند 
که نسخه کتاب «مدینه العلم» در یکی از کتابخانه های یمن به چشم خورده 
است علامه این مطلب را با شاه در میان گذاشت. شاه سفیرانی را با هدایای 
فراوان و گرانبها نزد پادشاه یمن روانه آن کشور کرد و از او کتاب «مدینه العلم» 
را درخواست نمود اما هیچ گاه آن کتاب به دلایل نامعلوم به دست علامه نرسید. 
ِ علامه در ادامه کارهای فکری - فرهنگی خود بسیاری از کتب گذشتگان را 
که علما در مسائل گوناگون نگاشته بودند احیا کرد و طلاب را به نسخه برداری 
از آنها تشویق و ترغیب نمود و کتابهایی که غبار غربت آنها را فرا گرفته و کسی 
آن را نمی شناخت و مطالعه نمی کرد با دستخط مبارکش در زیر آن می نوشت 
که این کاب غریب مادو و کسی انوا نی را 

محراب بحار 

علامه مجلسی با خود چنین انديشید که باید گهرهای گرانبهای اهل بیت را 
که از اطراف و اکتاف جمع کرده است در قالب مخرابی وابد نام وهار 
الانوار» بگنجاند تا به تنها طلاب بلکه تمام شیعیان در این محراب به سوی قبله 
دلها یعنی کلام اهل بیت به نماز عشق بایستند و بدین وسیله راه چاه و درست را 
از نادرست تشخیص دهند تا هر زمان هر مکتبی درباره هر مطلبی کلامی را از 
ال یت غات ان با کشت اماو مراب ريا وخا را عاد ر 
از این رو دست به کاری عظیم زد و شروع به نگارش این دائره المعارف بزرگ 

Nk‏ من تکارت 

«در آغاز کار به مطالعه کتابهای معروف و متداول پرداختم و بعد از آن به 


کتابهای دیگری که در طی اعصار گذشته به علل مختلف علل مختلف متروک و 
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مهجور مانده بود رو آوردم. هر جا که نسخه حدیثی بود سراغ گرفتم و به هر 
قیمتی که ممکن شد بهره برداری می کردم. شرق و غرب را جویا گشتم تا نسخه 
های بسیار گرداوری نمودم. در این مهم دینی جماعتی از برادران مذهبی مرا 
یاری نمودند و به شهرها و قصبه ها و بلاد دور کشیدند تا به فضل الهی مصادر 
لازم را بدست آوردند... بعد از تصحیح و تنقیح کتابها بر محتوای آنها واقف شدم 
نظم و ترتیب کتابها را نامناسب دیدم و دسته بندی احادیث را در فصلها و ابواب 
متنوع راهگشای محققان و پژوهشگران نیافتم. از این رو به ترتیب فهرستی 
همت گماشتم که از هر جهت جالب و مفید باشد. در سال 10/0 هجری این 
فهرست را ناتمام رها کردم و از فهرست بندی ساير کتابها دست کشیدم که اقبال 
عمومی را مطلوب ندیدم و سران جامعه را فاسد و نامطبوع ديدم 

ترسیدم که در روزگاری بعد از من باز هم نسخه های تکثیر شده من در طاق 
نسیان متروک و مهجور شود و با مصیبتی از ستم غارتگران زحمات مرا در تهیه 
نسخه ها بر باد دهد. لذا راه خود را عوض کردم "از خدا یاری طلبیدم "و به 
کتاب بحار الانوار پرداختم. 

.. در این کتاب پربار قریب 3000 باب طی 48 کتاب علمی خواهید یافت 
و یزان نی اس شا مر این کباب رای الم ار تا فام برش از 
کتابها اشنا می شوید که سابقه علمی ندارد و طرح آن کاملا تازه است. 

پس ای برادران دینی که ولایت امامان را در دل و ثنای آنان را بر زبان 
دارید به سوی این خوان نعمت بشتابید و با اعتراف و یقین کتاب مرا دست به 
دست ببرید و با اعتماد کامل به آن چنگ وقد و از آنان نباشید که آنچه را در 


دل ندارند پر ژبان می اورند», 9 
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اما فرصت کم و مشاغل زیاد او مانع از آن شد که به تصحیح روایات بپردازد. 
به همین علت در مقدمه چنین نگاشت: «در نظر دارم که اگر مرگ مهلت دهد و 
فضل الهی مساعدت نماید شرح کاملی متضمن بر بسیاری از مقاصدی که در 
مصنفات سایر علما باشد بر آن «بحار الانوار» بنویسیم و برای استفاده 
خردمندان, قلم را به قدر کافی پیرامون آن به گردش در آوردم, » ا7 

علامه مجلسی قدرت تصحیح روایات و احادیث را بخوبی دارا بود همان 
گونه که این قدرت و ژرف نگری خود را در مراه العقول به نمایش گذارده است. 

حضرت امام خمینی اره) درباره بحار الانوار می فرماید: «بحار خزانه همه 
اخباری است که به پیشوایان اسلام نسبت داده شده چه درست باشد و با 
نادرست» در آن کتابهایی هست که خود صاحب بحار آنها را درست نمی داند و 
او نخواسته کتاب علمی بنویسد تا کسی اشکال کند که چرا این کتابها را فراهم 
گرذی! ۳ 

تالیفات 

علامه «با توجه به نیاز فرهنگی مردم زمان خود دست به تالیف کتابهای 
گوناگون می زد. زمانی احساس می کرد مردم به علم نجوم نیازمندند» پس 
کتاب «اختیارات» را می نوشت و چون احساس می کرد جامعه به سوی جدا 
شدن از خدا سوق داده می شود کتابی در تهذیب اخلاق چون «عین الحیاه» را 
می نگاشت. » ۲۶ «آثارش فارسی او به سود دين و دنیای مردم بود و زمینه 
هدایت مردم را فراهم می ساخت. کمتر خانه ای از شیعیان بود که از کتابهای 
وی در آن یافت نمی شد و مورد بهره وری قرار نمی گرفت.» ۳" 
«کتابهای او چنان بود که عرب و فارس» جاهل و عارف» مردان و زنان و 


حتی کودکان هم از آنها استفاده می کردند. e‏ 


410 


علامه مجلسی بغیر از داثره المعارف بزرگ تشیع» «بحار الانوار» کتبی به 
قراز زیر نکاشته است! 

[, مراه العقول فی شرح اخبار الرسول در شرح اصول کافی 

2 ملاذ الاخبار فی شرح التهذیب 

: شرح اربعین 

4 الوجیزه فى الرجال 

. الفوائد الطریقه فى شرح الصحیفه السجادیه 

تساه وراه 

اسان الد 

تساه اعدا زانط ات EAA SAS SSS‏ 

9 رساله فی الشکوک 

تالیفات فارسی علامه عبارتند از؛ 

1 حق الیقین 

4 عین الحیاه 

3 جليه المتقین 

4 حیوه القلوب 

و کنو الا ترا 

۵ جلاً العیون 

7 زاد المعاد 

۵ تحفه الزائر 

4 مقیاس المصابیح 


10 بیع الاساییع 
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یساش نو مکو 

اه وتات دیات 

دا تساه در اوقا ت 

4 رساله در جفر 

13 رساله در بهشت و دوزح 

6 رساله اختیارات ایام 

1 ترجمه عهدنامه امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر 
0 مشکوه الانو از در اداب قرائ قران و دعا 

1 شرح های دعای جوشن کبیر 

۱ رساله در رجعت 

1اا فر وات تما 

2 رساله در زکوه و بیش از 30 رساله دیگر در مسائل مختلف و ترجمه 


دعاها و کتابهایی مختصر در عقأبد و احکام. 


ی 7 ۳ 

علامه هیچگاه در سفر قلم "این سلاح حوزوی "را از خود جدا نمی 
ساخت و همواره آن را چون دل خویش صیقل می داد و با آن به راز و نیاز می 
پرداخت «علامه جلد بیست و دوم بحار الانوار را در نجف اشرف بعد از 


و ور ھر جع از سقر اسان در مین 


مراجعت از سفر حج تاليف نمود» 8 
راه ترجمه خطبه امام رضا (ع) و رساله و جیزه رجب را نگاشت. » ا" 

هنگام سفرهای علامه طلاب فرصت را غنیمت می شمردند و با او همراه می 
شدند چا در فضایی ساده و دوستانه سغادت واقعی را در کلام او نخس تج کنل 


ی سید حاون ایی م کول من در ازل کرک کر ی کل و 
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معقول حریص بودم و تمام اوقات عمر خود را در ان مصروف می داشتم تا 
آنکه در راه حج به صحبت علامه مولی محمد باقر مجلسی مشرف گردیدم و با 
ارتباط نزدیک یافتم و از نور علم و هدایتش رهبری شدم و به تحصیل و تتبع 
در کتب فقه و حدیث و علوم مشغول شدم و مدت چهل سال بقیه عمرم را از 
فیوضات او بهره مند شدم, » ۲۹ 

«در روزهایی که علامه در مشهد مقدس برای زیارت مشرف بود جمعی انبوه 
از علما, فضلا و طلاب جهت استفاده از علوم مجلسی چهل حدیث اربهون 
حدیث] را در این ایام نوشت». هنگامی که علامه شرح اربعین را به اتمام رساند 
یکی از فضلای اهل سنت بعد از دیدن کتاب از راه انصاف و محبت گفت: ما 
گمان می کردیم پایه علمی علامه مجلسی منحصر به ترجمه کتاب از عربی به 
فارسی است تا اینکه کتاب «اسماً و العالم» بحار و «شرح اربعین» او را دیدم 
دانستم که علامه مجلسی دانایی است که مافوق او در علم منصور نمی باشد. » 
)147( 

مردی از فردا 

علامه مجلسی قهرمان عرصه سیاست است اما به موجب کینه ورزی و عناد 
مستشرقان و روشنفکران غربزده همچنان مظلوم تاریخ سیاست است. «علامه 
پس از فوت مرحوم ملا محمد باقر سبزواری در سال 1090 هجری به منصب 


ودر این مسند خدمات بسیاری را در مقوله 


شیخ الاسلامی دست يافت. » 
های گوناگون سیاسی و اجتماعی به ایران و تشیع نمود. بزرگترین کار علامه 
مجلسی در صحنه سیاست که به نفع تشیع و مکتب آن ختم شد مبارزه با 
صوفیان بود. علامه مجلسی در دوایر دولتی و همچنین نظامهای مختلف اداری 
از قدرت انها کاست او در خصوص این گروه که فقط در اصفهان بیست و یک 


تکیه و خانقاه و زاویه داشتندء در رساله اعتقادات می نویسد:, «اینی من به طور 
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اجمال برای شما می نویسم و بیان می کنم چیزهایی را که برای خودم از اصول 
مذهب به وسیله اخبار کثیره متواتره ظاهر شده است تا گمراه نشوید و به خدعه 
ها و فریب ها و غرورهای صوفیه فریب داده نشوید و حجت خدارابر شما 
ی 49 

علامه علاوه بر مبارزه با صوفیان با کشیشان دربار. بیگانگان, نمایندگان 
موسسات و شرکتهای غربی به مبارزه با بت پرستان پرداخت. «روزی به علامه 
مجلسی خبر دادند که بت پرستان در شهر اصفهان در خانه ای بتی قرار داده اند 
و یرای تبایقی و ومک ان بت به ان غات هی وروتد غلاشه عد از تحقیق و 
اکاه شاه از محل بے کے ای خراب کرد اورا ضار کی ۳۷ 

پس از مرگ شاه سلیمان درباریان و خواجه سرایان. حسین میرزا اسلطان 
خن را که وو غا مریم بیگم عمه شاه بود بر تخت نشاندند. 

«شاه در وقت تاج گذاری به صوفیان اجازه نداد چنانچه مرسوم بود شمشیر 
را به کمر او ببندد و علامه مجلسی را پیش خواند و درخواست کرد که این 
تشریفات را او انجام نی چ 

علامه مجلسی در تالار آینه این مراسم را انجام داد. «شاه رو به علامه کرد و 
گفت: به ازای این خدمت جه تقاضایی داری و چه پاداشی می طلبی؟» ۲5۶ 

علامه که «شاه جوانی را می دید که حتی در وقت تکیه زدن بر تخت 


ساطت قادر به سوار شدن به اسب نبود., « 13 


جوان تر و ساده اندیش تر از ان می دانست که بتواند کشتی این سرزمین را 
به ساحل برساند از این رو از شاه چیزی را خواست که در ذهن هیچ یک از 
حاضران حتی علمای آن زمان نقش نبسته بود. چیزی را گفت که عظمت روح 


بلند و دیدگاه وسیح سیاسی او را نشان داد. وی بر سه نکته تاکید ورزید, سه 
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نکته ای که ملتهای بزرگ با آرمانهای متعالی را به زانو در می آورد و در غبار 
ذلت و خواری را بر چمشان می نشاند: 

«فساد, تفرقه و بی تفاوتی نسل جوان»! پس «رو به شاه کرد و گفت: تقاضا 
دارم شاه فرمانی صادر کند و نوشیدن مسکرات. جنگ میان تفرقه ها. همچنین 
کبوتربازی را نهی فرماید. شاه با رضایت خاطر پذیرفت و فوری فرمانی را به 
شان موی صادر کد" 

«علامه همچنین او را ترغیب کرد که فرمانی دیگر برای طرد صوفیان از شهر 
اما کت ۳۹۳ 

این پیروزی بزرگی برای علامه مجلسی و نجات ایران در آن وضعیت 
حساس بود که در غرب عثمانیهاء در شرق ازبکهاء در جنوب شرقی گورکانی ها 
و در شمال روسها و در جنوب شرکتهای هلندی و هند شرقی چشم طمع به آن 
دوخته بودند. 

اما در این ميان رشته خیانت از دست خواجه سرایان و درباریان که به دنبال 
عیش و نوش و راحت طلبی بودند بیرون آمد و با توطئه مریم بیگم (عمه شاه) 
شاه را به دامان میخوارگی و لذت جویی سوق دادند و عملا قدرت را از علامه 
مجلسی گرفتند و کشور رو به ضعف نهاد. نکته مهمی که در سیاست علامد 
مجلسی در دربار به چشم می خورد این است که در زمان علامه مجلسی هیچ 
برخوردی بین ايران و همسایگان اهل تسنن ایران از سوی شیعیان تعدی نشد و 
ایران در کمال آرامش په سر برد. اما هنگامی که علامه مجلسی در 27 رمضان 
1 ق چشم از جهان فرو بست شمارش معکوس سقوط دولت صفویه آغاز 
کد و در همان مال و ات که و د و 
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فررانه اش .موی عم فی مجلس یه تاک سره شد و وبا رمکتاه شتیعیان 


جهان شد. 
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س یی ار جزایری متوفای 12 

اگوی تلاش 

عباس عبیری 

تولد 

«صباغیه» یکی از جر ایر راون صر دی دود 1090 شاهد تلد 
نوزادی بود که خانه سید عبدالّه را در شادمانی فرو برد. سید عبداله که از 
نوادگان امام کاظم لب به شمار می آمد *"" فرزند دلبند خویش را نعمت الله 


نامید و در نخستین فرصت به مکتب سیرد. 


در مسیر تحصیل 

نعمت الله روزهای کودکی را شتابان پشت سر نهاد و بابهره گیری از 
دانشوران صباغیه» شط بنی اسد. حویزه و بصره به یازده سالگی رسید. در این 
هنگام همراه برادرش سید نجم الدین رهسپار شیراز شد و به یاری شيخ جعفر 
59۱ 


وی را از انزوای ویژه روزگار آغازین درس بیرون آورده به نسخه برداری از 
کتابها. تصحیح سخه ها و حاشیه نویسی کشاند. ۳" فرزند سید عبداله گاه تا 
بامداد کار می کرد. درس می خواند و پس از نماز صبح و مطالعه ویژه بامدادی 
سر بر کتاب نهاده, لحظه ای می آرامید. آنگاه تا نیمروز تدریس می کرد و پس 
از نماز ظهر به درس یکی از استادان مسی شتافت. !۷" او خود خاطره آن 
روزهای دشوار را چنین نگاشته است: 

.. وقتی اذان ظهر بر می خاست به درس می شتافتم... البته بیشتر وقتها نمی 
توانستم نان تهیه کنم تخابر این فا شامگاه کر سند می مان‌دم. اغلب هنگامی که 


شب فرا می رسید به اندازه ای در انديشه درس فرو می رفته بودم نمی دانستم 
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در روز چیزی خورده ام یا نه ! پس از مدتی فکر می کردم و در می یافتم که 
ررد ا )162( 

تلاش سید تابستان و زمستان نمی شناخت. برای او همه فصلها فصل درس 
بود. آنچه فرزند سخت کوش صباغیه درباره یکی از زمستانهای شیراز نگاشته. 
دوش این کفتار زا کان سے ددا 

من درسی داشتم که حاشیه های آن را بعد از نماز صبح زمستان می نوشتم. 
سرمای هوا و بسیاری تلاش باعث می شد که خون از دستم جاری شود!... سه 
سال روزگارم بدین سان گذشت, 783 

ناگفته پیداست که کار نسخه برداری همواره برقرار نبود. بنابراین نوجوان بین 
النهرین گاه چنان در تهیدستی فرو می رفت که حتی توان خرید لقمه نانی را 
نداشت. در چنین موقعیت دشواری چراغ حجره اش به سبب بی روغنی 
خاموش می ماند و سید نعمت الله را در اندوهی جانکاه فرو می برد. او برای 
تحمل گرسنگی توان بسیار داشت ولی هرگز نمی توانست به دلیل ناداری درس 
شامگاهی را ترک کند. بنابراین به مهتاب» خانه دوستان يا مسجد جامع پناه می 
برد )764( 
شیراز با همه دشواریها. جاذبه هایی نیز داشت. جاذبه هایی که روتمندان و 
تهیدستان به یک اندازه از آن بهره مند می شدند. باغهای سرسبزء چشم 
اندازهای پر گل و چشمه های زلال را باید در شمار این جاذبه های طبیعی 
جای داد. زیباییهایی که گاه نوجوان صباغیه را به بیرون شهر و اقامت یک هفته 
ادن عاف كاه بر تقاط و اا کی یی اروف 

سرانجام پیامهای پیوسته پد نعمت اله را به سمت صباغیه رهسپار ساخت. 


تن و شاد که برای:قیدار فروند روز شماری مے کردند یرای انکه اورا در 
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روستا ماندگار سازند مراسم ازدواج بر پا داشتند و پیوند سید نعمت الله با دختر 
عمویش را جشن گرفتند. 

بیست روز پس از ازدواج در حالی که سید اندیشه شیراز را -دست کم برای 
مدتی - از خود دور ساخته بود. زیارت یکی از دانشوران جزایر و گفتار ارزنده 
وی اشتیاق مدرسه را در دل او بیدار ساخت. به گونه ای که در همان محفل 
تصمیم به ادامه درس گرفت و چون از خانه آن دانشمند بیسرون آمد بی آنکه 
کش را ا لادساد رار وار ۱۳ بار أقامت در مرس 
و اند کی جد دست خرادت مدو را ب آ6 كفك مسبت اا 
خاطره استادان بزرگ شیراز؛ شیخ جعفر بحرانی امتوفای 1091 ق.] ابراهیم بن 
ملاضتراء شاه ابوالولی ین شاه تقی الدین شیرازی: سید هشام بن بحسین 
احسابی, "*" شیخ صالح بن عبد الکریم کزکزانی امتوفای 1098 ق.) "راه 
اصفهان را پیش گرفت. 

در پناه آفتاب 

فرزند صباغیه در اصفهان از محضر حافظ سید محمد میرزا جزایری, ۲۷ 
میرزا رفیع الدین محمد بن حیدر طباطبایی امتوفای 1019 ق.) شيخ عماد 
الدین یزدی, محقق سبزواری امتوفای 1090 ق.) شیخ علی بن شيخ محمد 
عاملی, 7" شیخ حر عاملی (متوفای 1104 ق.) ۲ شیخ حسین بن جمال 
الدین خوانساری امتوفای 1097 ق.) "امیر اسماعیل خاتون آبادی (متوفای 
تا با مق کاھاے اق ۱۱۵۱۱۱۱ و غاد محند 
e‏ گرفته. اک 
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حمایت مادی و معنوی خویش برخوردار ساخت. سید نعمت الله اینک می 
توانست برون از دغدغه روغن چراغ و غذا به پژوهش پردازد و استاد را در 
انجام رسالت بزرگش یاری دهد. او خود خاطره آن روزها را چنین ثبت کرده 
اشتت: 

«من در وقت تاليف ابحارالانوار) شب و روز در خدمتش بودم و در حل 
بعض احادیث مشکله با همدیگر مباحثه می نمودیم. بلکه بعض اوقات ایشان 
مرا از عالم خواب بیدار می کرد و درباره حل بعضی احادیث مراجعه می نمود... 
به خاطر کمک به وی شبها در اتاقش می خوابیدم, او با من بسیار مزاح می 
کرد و می خندید تا از مطالعه خسته نشوم ولی با همه اينها هر گاه می خواستم 
نزدش حضور یابم از شدت هیبت و عظمت وی دلم چنان می تپید که مدتی 
پشت در می ایستادم تا به حالت عادی باز کردم ۹ 

توقف در خانه ناخدای فرزانه دریاهای نور چهار سال به درازا کشید. اندک 
اندک مدرسه ای که میرزا تقی دولت آبادی بنیاد نهاده بود تکمیل شد و سید 
نعمت الله در آن مرک علمی به ندریس پرداخت: ۲۶ 

بدین ترتیب آفتاب تابناک صباغیه از افق مدرسه دولت آبادی برآمد و همه 
حوزه های آن روز را تحت تاثیر قرار داد. اگاهی و دانش فراوان, فروتنی» ساده 
زیستی. روی گشاده و بیان روشنی که دانشور بین النهرین از آن برخوردار بود 
دانشجویان بسیاری را به مدرسه دولت آبادی کشاند. حضور چشمگیر دانش 
پژوهان و برقراری درسهای گوناگون, مطالعه. تحقیق. تدریس و تالیفی که چهار 
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هر چند دانشمند گرانمایه جزایر نخست درد چشم را نادیده می گرفت و آن 
را پدیده ای گذرا می پنداشت. بزودی از مطالعه باز ماند و بینایی اش با خطری 
جدی روبرو شد. حکیمان در درمان چشم استاد بسیار کوشیدند ولی دریغ که 
داروهایشان جز رنج مدرس جوان ثمری به بار نیاورد. سید نعمت الله که پس از 
عمری مبارزه با ناکامیها داروی دردش را از حکیمان بهتر می شناخت به 
برادرش سید نجم الدین گفت: می خواهم راه عراق پیش گیرم و از زیارت 
معصومان کامیاب شوم. 

سید نجم الدین که خود در آرزوی زارت پیشوایان اسان تبار به سر می 
برد» بی درنگ پاسخ داد؛ من نیز همراهت خواهم آمد. 

خاکهای مسیحایی 


180) 


181) 


بسیار دشوار به «سامرا» رسیدند. "*" حضور راهزنان هراس کاروان کوچک 
مشتاقان اهل بیت ی و سرانجام رهایی مومنان در سایه قرآن کریم از نکات 
فراموش ناشدنی این سفر به شمار می آید. دانشور پرهیزگار صباغیه به داستان 
اه کر اھ و ی ای باز ههاستا 

«.. وقتی به هر رسیدیم اسبهای دزدان آشکار شد. پس به سوی ما تاختند. 
من آیه الکرسی خواندم و همه همراهان را فرمان دادم تا آیه الکرسی بخوانند. 
چون دزدان به ما رسیدند نخست از ما فاصله گرفته» در گوشه ای به تفکر 
پرداختند. آنگاه به سمت ما آمده گفتند: شما راه را گم کرده اید البته درست می 
گفتند. ما راه را گم کرده بودیم, دزدان یکی از افرادشان را با ما همراه ساختند تا 


ما را به منزل بعدی رساند, » ۲۹۸ 
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سید پس از زیارت معصومان خفته در سامرا به کاظمین شتافت و از ان 
سرزمین مقدس رهسپار کربلا و نجف شد. او از آرامگاه هر امام معصوم قدری 
خاک برداشته. آنها را در آمیخت و سرمه دیدگان ساخت این داروی گرانبها بی 
درنگ اثر بخشید و بینایی و توان جوانی را به جشمان استاد مخلص مدرسه 
دولت آبادی باز گرداند. 08 

البته دستاورد سفر به عراق تنها درمان دیدگان نبود. او علاوه بر بهره های 


بسیار معنوی, در مزار امیر مومنان گوهری سپید یافت و آن را نگین انگشتری 


ساخت. )184( 
داغ یک همسفر 


سید سپس راه صباغیه را پیش کت تا ضمن ویدار کان به سوی 
اصفهان حرکت کند. ولی ابرهای نگرانی و ناأمنی بر مسیر سپاهیان سایه افکنده 
بود. حسین پاشا |حاکم بصره ] که در انتظار رسیدن عثمانیان و درگیری با آنها به 
سر می برد. وی را به زندگی در قلعه القرنه ناگزیر ساخت. سید کتابها و خانواده 
اش را همراه برادر به حویزه فرستاده, خود به نگارش »شرح تهذیب» پرداخت. 
اتلک اتدک الق ته بد متحاضره عقماتیان در امد استاد مدربه دولت. ایادی. پس از 
چهار ماه زندگی در محاصره فرصتی طلایی به دست آورده. رهسپار حویزه شد 


(785 هر یه ِ 
سیس راه اصفهان را پیس گرفت و پس از 


و دو ماه در آن آبادی پک ر برد 
توقفی شش ماهه در شوشتر و دهدشت. در حالی که دستش به سبب فرو افتادن 
از چار پا آسیب دیده بود. به اصفهان رسید, 789 

هر چند درد دست پس از پنج ماه بهبود یافت ولی بیماری بر جانش پنجه 
افکنده, او را تا وادی رازناک مرگ پیش برد, مدتی بعد امواج درد فرو نشست و 


مه ۳ 91« 1 ۰ ۳ ۳ 5 
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آزمونی که درشب جمعه اول شعبان 1019 ق. با مرگ سید نجم الدین تحقق 
پذیرفت, 788 

مرگ برادر و رفیق راههای سراسر رنج و خاطره زندگی؛ استاد پاکدل مدرسه 
دولت آبادی را در ماتمی جانکاه فرو برد. مانعی که تا پایان عمر پیوسته با او 
بود و به گفته خودش جز با خفتن زیر خروارها خاک فراموش نمی شد" 
فرزانه غمگین بین النهرین شبها با خاطره نجم الدین می خفت و روزها دیده بر 
کت ها بر ادن دوک در سوک ان سار واو ی می کر نناک سل را 
خراسان پیش گرفت ٍِ« تا کشتی توفان زده روانش در ساحل رضا اا لختی 
آرامشن یابد, 

مرچ توت 

سید در بازگشت از خراسان» در سبزوار بیمار شد و با رنج بسیار خود را به 
اصفهان رساند. در این روزگار نامه های فراوان از شوشتر و حویزه دریافت 
کرد. نامه هایی که وی را به آن شهرها فرا می خواند. فقیه پاک رای صباغیه 
ناگزیر به قرآن کریم پناه برد و به راهنمایی آن کتاب مقدس شوشتر را برگزید و 
در روزهای پایانی 1079 ق. دعوت فتحعلی خان |حاکم وتان | را اجابت 
کرد و به شوشتر پای نهاد. ۳" او در آن دیار مسجدها و مدرسه های دینی 
فراوان پی افکند و به ترتیب مشتاقان علوم اهل بیت با پرداخت. آن بزرگمرد 
علاوه بر اقامه نماز جماعت و ارشاد مردم در مسجد جامع, در خیابانها به راه 
می اقتاد و اضتات و ته وران را با اداب اسلا اقا می سانفت: ۳ آشدک 
اندک نهال هایی که او کشته بود بارور شد و دانشورانی توانا به جامعه عرضه 
کرد. دانشورانی که به آبادیهای دور و نزدیک می شتافتند و مردم را با اهل بیت 


ا اف می اغ چون خبر تلاشهای موفقیت امس فقیه بلند آوازه 
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صباغیه به شاه سلیمان صفوی رسید چنان تحت تاثیر قرار گرفت که بی درنگ 


در ضمن فرمانی» او را به شیخ الاسلامی جنوب برگزید و همه مناصب شرعی 
آن دیار را به وی وانهاد. ِ 

او که اینک مرجع دینی اهالی خوزستان و جنوب عراق به شمار می آمد در 
پی هدایت مردم و از میان برداشتن دشمنی قبیله ها تلاش فراوان کرده» اطلاعیه 
های گوناگونی با مهرهای ویژه خویش, که به عبارتهای «و ان تعدوا نعمه الله 
لاتحصوها» و «الواثق بالّه نعمه اله» اراسته بود» به دور و نزدیک می فرستاد. 


(195) 


ډو سوک آفتانی 

در اين زمان فرصتی پدید آمد تا پس از تولد نخستین فرزندش, سید نور 
الدین» همراه استاد فرزانه اش, شیخ حر عاملی, به زیارت خانه خدا شتابد. ۲*۴ 
مکه چنان فقیه نامور صباغیه را جذب کرد که اندکی پس از بازگشت. دیگر بار 


ااب سق اناده ساخت و در حدود 5 ق. عازم حریم امن الهی شد 797 


در باز گشت از دومین زیارت هنوز داغ از دست دادن فرزند دلبندش» سید 


198) 


mi : ( ۰ : ۲‏ 
حبیب الله را فراموش نکرده بود. که خبر در گذشت رهبر روشن بین حوزه 


های علمیه. حضرت علامه محمد باقر مجلسی وی را در اندوه فرو برد. از این 
رو شتابان راه اصفهان را پیش گرفته, در مراسم تشییع و تدفین ستاره تابناک 
*" و پس از مدتی توقف دیگر بار 
به شوشتر بازگشت, ولی درد از دست دادن گوهری چون علامه مجلسی بزرگتر 


از ان بود که پیکر نحیف مرجع شوشتر توان تحملش را داشته باشد. بنابراین 


آسمان دانش و پرهیزگاری شرکت جست. 


راه خراسان پیش گرفت تا آفتاب تابناک مشرق رضا لب قلب مجروحش را 
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مرجع روشن بین شوشتر در بازگشت از حریم پاک رضوی مدتی در گرگان 
وو مومنان آن را سامان را از د رای دانش و اغا شویش 
سیراب ساخت. آنگاه به جانب خوزستان ادامه مسیر داد تا همچنان روشنگر راه 
پاکدلان آن سرزمین باشد. 

فزشت: اشماش 

پیر دانشور صباغیه شاگردان بسیاری تربیت کرد که هر یک در گوشه ای از 
جهان اسلام به هدایت مردم و تدریس علوم اهل بیت پرداختند. دانشورانی 
چون: ابوالحسن اصفهانی غروی, ابوالحسن شوشتری, شیخ علی بن حسین بن 
متس الین جاع عامل تم ان بن علران الك اورت فا مسمت ق 
بن قاضی عنایت الله شوشتری» شیخ محمد بن علی بن حسین نجار شوشتری» 
مود بن میر غلی میمندی و ده ها شخصیت دیک از شاگردان او به شمار سی 


آیند. )801( 


نوشته های سبز 

حرش سیک کت ار اا اهاي که هراق اد اع 
است. از خود به یادگار نهاد. نوشته هایی که نام برخی از آنها را بر می شماریم: 

تزا السا ى بیان شرف الها الاتسانیه ايس لفریم. كى شرح اتوسید: 
تحفه الاسرار فى الجميع بين الاخبارء الجواهر الغوالى فى شرح عوالى اللتالىء 
رياض الابرار فى مناقب الائمه الاطهار زهر الربیع, الغايه القصوی, عقود 
المرجان قى تفسیر القرآن. مشکلات المسائل, منبم الحیاه فى اعتبار قول 
المجتهدین من الاموات, نوادر الاخبار, النور المبین فى قصص الانبياً و المرسلین. 
هدیه المبین و تحفه الراغبین و ده ها اثر دیگری که به صورت حاشیه و شرح 


نوشته شده است. )802( 
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مسافر ملکوت 

مرجع 02 ساله جنوب آنگاه که به سمت خوزستان ادامه مسیر می داد به 
شدت بیمار شد کاروانیان چون به جایدر [منزلگاهی نزدیک پل‌دختر | رسیدند 
سید را فرو آوردند تا لختی بیاساید. "لیکن در این وادی بیماری شدت یافت 
و سرانجام در شب جمعه 22 شوال 1112 ق. "٩‏ دیدگانی که به برکت خاک 
مقبره امامان معصوم ٤‏ فروغی آسمانی یافته بود. برای هميشه بسته شد. 

مسافران پاکدل شوشتری پیکر پاک مرجعشان را غریبانه در جایدر به خاک 
سردد فیکان ان سامان که فلز گرو ان خر ای وا هی دانست سر 
آرامگاهش ساختمانی سراسر عشق و اخلاص بنیاد نهادند و برای تامین مخارج 
قاریان و خدمتگزاران حرمش موقوفاتی در نظر گرفتند. *" اینک جایدر در 
سایه ایمان» پرهیزکاری و خلوص سرور فقیهان خوزستان چون خورشید به همه 
کی نور امید و رستگاری می پراکند. مومنان بسیار از گوشه و کنار کشورهای 
اسلامی بدان سامان روی آورده مراد خویش از سید سپید دست صباغیه می 
گیرند و شادمان باز می گردند. هر چند شرح کامیاببهای مومنان پاکدلی که در 
سایه عنایت آن مرجع وارسته به خواستهایشان دست يافته اند. فرصتی بیش این 
نوشتار می جوید ولی نگاهی گذرا به داستان کوتاه کامروایی نیکبخت پاکستان, 
شیخ حسین بخش جعفری ما را با شناسایی جایگاه والای معنوی آفتاب 
وف ار ار س ارد 

شیخ حسین به سبب محکومیت برادرش به اعدام» بسیار نگران بود. شبانگاه 
سیدی گران پایه در خواب می بیند و مشکل خویش با وی در میان می نهد. 

سید به وی می فرماید: در ارایگاهم به دیدارم ھا که از کارت کشبوده 


خواهد شد. ان غا الا 
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شیخ حسین می پرسد؛ آقای من! شما را نمی شناسم. کیستید؟ جایگاهتان 
کجاست؟ 

سید می فرماید: دوستی داری که فردا به سوی ما حرکت می کند. بااو 
رهسپار شو! 

شیج حسین بامداد یکی از اقا ناشن را می بیند و داستان رویای معنوی را 
به بان سی گوید: ان کوست که آنقیشه زبارت. اقاپ اکاک بدو دشر 
داشت. در شگفتی فرو می رود و شیخ حسین بر مرقد بزرگمرد وارسته صباغید 
خدا را می خواند و چون باز می گردد. خبر رهایی برادرش را از اعدام دریافت 


می کند. )806( 


نسل آفتاب 

فقیه فرزانه شوشتر چهار فرزند داشت: 

سید نور الدین. سید حبیب الله» سید محمد شفیع قاضی و سید جمال الدین, از 
این گروه سید حبیب له در کودکی کی را وداع گفت و سيد نور الدین وارث 
افش کشت و اذب تور هد 

آن بزرگوار که در سال 1088 ق. پای به هستی نهاده بود از محضر دانشوران 
سپاهیان سود برده» پس از رحلت پدر مقام شیخ الاسلامی شوشتر را به عهده 
گرفت. از انجا که نسل سید نعمت الله بیشتر از ناحیه نورالدین بر جای مانده 


نوادگان مرجع فرزانه شوشتر را «سادات نوریه» می a‏ 


421 


سید علی خان کبیر متوفای 0 

بر ساحل صحیفه 

عباس عبیری 

سید علی خان کبیر در غروب جمعه پانزدهم جمادی الاول 1032 ق, در 
مدینه پای به عرصه گیتی نهاد. ۴۹ پدرش سید نظام الدين احمد از دانشوران 
شیرازی تبار حجاز بود و در شمار نوادگان علی بن الحسین ٤ا‏ جای داشت. 


ادو کر رن دخت شيخ محمد بن احمد منوفی. ی وارسته شافعیان 


شمرده می شد BI‏ 


حیدرآباد را اجابت کرد و برای راهنمایی مومنان شبه قاره رهسپار هند شد ا۴17 


رازهای حجاز 

کودک شیرازی تبار حجاز زیر نظر مادر ارجمندش بالید. در این سالها دایی 
دانشورش» شاعر گرانمایه حضرت قاضی عبدالجواد منوفی. پیشوای مذهبی و 
امام جماعت شافعیان در مسجد الحرام از وی حمایت می کرد. ”و نهال 
نورسته مدینه را از عنایات خویش برخوردار می ساخت. سید علی در روزگار 
کودکی بزرگان بسیار دید و یاد و نام و سیمای علمی ۱ اجتماعی آنها را به 
خاطر سپرد. شیخ عبدالله بن سعید باقشیر. سید نورالدین علی بن حسن حسینی 
اي سط الف زین ن شخ مد ضامی غاملی: قاضی باج الدین ادبن 
اراھ مالک مکی و دولا محمد باقر خراساتی حعمی ان داتشورانی پردند که 
برای تدریس یا نماز به مسجد الحرام می آمدند. "و خاطره سبزشان در 


اندیشه کوجک نوباوه هوشمند حجاز ثبت شد. 


428 


سید غلی در یی قاس رگ اف و بد وود ارد سالک وسید کر 
این سن نامه پدر که وی را به هجرت فرا می خواند. به دستش رسید. پس بار 


سفر بست و در ششم شعبان 1006 ق. رهسپار شبه قاره شد, ا" 


دنیای جدید 

سفر نوجوان حجاز بيست ماه به درازا کشید. سرانجام در روزهای پایانی 
ربیع الاول 1068 ق. به حیدر آباد رسید. "٩‏ و برای نخستین بار یعقوب هند را 
در آغوش گرفت. او شرح تلاشهای مادر فداکارش را برای پدر باز گفت و از 
حوادث حجاز پرده برداشت. 

ظام الذین احم و ودرا گرابی داش و در فرضعهای گویا کون دانشان 
شیخ الاسلامی و پذیرش دامادی سلطان را برای پور سپید بخت مدینه النبی بیان 
کرد. """ و برنامه درسی و تربیتی ویژه ای برایش در نظر گرفت. 

ناگفته پیداست که نظام الدین برای تربیت علمی فرزند فرصت کافی نداشت. 
بنابراین جوان برومند حجاز را فرمان داد که تنها به محفل علمی پدر بسنده نکند 
و برای دستیابی به آرمان بلند خویش از محضر دانشمندان بزرگی که به شوق 
بهره کر از فضای مناسب نخیلر راد به سمت شبه قاره می شتافتند. سود برد. 

سید علی پند پدر شنید و از پژوهشگران بزرگی چون محمد بن علی شامی 
عاملی "" و شیخ جعفر بن کمال الدین بحرانی کامیاب شد. ۲۳ 

ناگفته پیداست که آموخته های اختر فروزان حیدرآباد به آموزشهای مدون 
بزرگان یاد شده محدود نبود. او در نشستهای رسمی و غير رسمی پدر شرکت 
می جست و از گنجینه اندوخته های دانشگرانی که به دیدار سید نظام الدین می 
شتافتند. برخوردار می شد. منابع موجود نشان می دهد که محفل پدر جایگاه 


ادیبان. پزشکان و فقیهان بود. سرور جوانان حجاز در این نشستها با بزرگانی 
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چون ادیب گرانمایه سید حسینعلی بن حسن شدقم حسینی و ادیب و پزشک 
نامور شیخ حسین بن شهاب الدین کرکی شامی ** آشنا شد و از تجربه های 
گرانبهایشان بهره برد و اندک اندک در شمار درختان پرثمر باغستان دانش 
حیدرآباد جای گرفت. 

فصل دشنه 

در این روزگار قطب شاه هفتم سلطان عبدالله ) در گذشت و یکی از 
دامادهایش که در سلک صوفیان جای داشت بر تخت نشست و خود را سلطان 
ابوالحسن قطب شاه هشتم تاك اکن هنت ا ی جون حه د ها وبا ی از 
میان بردن رقیبان بود. رقیبانی که سید نظام الدین و فرزند دانشورش سید علی 
خطرناک ترین آنها به شمرده می شدند, در دیدگاه او رهبر بزرگ مذهبی حیدر 
آباده که عنوان دامادی قطب شاه هفتم را نیز با خود داشت و از حمایت بی 
شایبه فقبهان و دانشمندان بهره می برد آتشفشان خاموشی بود که هر لحظه می 
توانست فعال شود و دربار را زیر خاک و گدازه های خشم الهی خویش مدفون 
سازد. بنابراین بر نظام الدین و فرزندش سید علی سخت گرفت. دست آن پاکان 
آسمان تبار را از مراکز قدرت مادی کوتاه کرد و در تنگ تر ساختن حلقد 
محاصره پنهان آنان بسیار کوشید, 

این مرحله از زندگی سید دانشوران حجاز ده سال به درازا کشید. هر چند 
صدر الدین در این دوره با دانشمندان محفل پدر پیوند داشت و از دوستی 
بزرگانی چون حکیم ابوالحسن بن ابراهیم طبیب شیرازی و ادیب گران پایه شیخ 
جمال الدین محمد بن عبدالله نجفی مالکی بهره می برد ولی دیگر از آزادیها و 


کامیابیهای ایام سلطان عبدالله خبری نبود. رگبار حوادث بر او و پدر ارجمندش 
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فرو می بارید و زنل کین را بر آنها دشوار می ساخ سید وار گان حجار در 
دیباچه زرین «سلافه العصر» از آن سالها چنین باد کرده است: 

«پس پیوسته ناکامیها بر من فرو می بارید و مرا از نگارش باز می داشت. 
حوادث ناگواری که طومار شکیبایی را در هم می پیچید. گردش روزگاری که 
پیامدهای تلخش خردسالان را کهنسال و سپید موی می ساخت. رنج دوری از 
وطن» بستگان و شتا بان: انواع دشواریها و نامرادیها در کنار دشمنی پیوسته 
دربار چنان آتشی در زندگی ام افکند که اگر بر زبان قلم جاری شود بی تردید 
آن را ی سوزاند: 

هر چند آن سالها روزگار ناکامیها و نامرادیهای سید علی شمرده شده است. 
هرگز تلخ ترین روزهای زندگی اش نبود. در سالهای پایانی این دهه غمبار مرد 
پولادین عرصه دانش و ادب روی در نقاب خاک کشید, ۶۶۶ و صدر الدین را در 
برابر یورشهای مکرر سلطان ابوالحسن تنها نهاد. 

اینک قطب شاه هشتم برای همیشه از دغدغه نفوذ سید نظام الدین رهایی 
هبوت ی ی که کزان رم علی را دراه ای گرگ ان کرد 
هر گونه دیدار با او را ممنوع ساخت. بدین ترتیب ناگوارترین روزهای زندگی 


سرور دانشوران حجاز با مرگ سید نظام الدین آغاز شد و تا سالها ادامه یافت. 


022 


زوڑھا بے که خود د راود ان سیم تکاشته اس 

«... در این روزگار از همه آشنایان دورم و جز اندوه همنشینی ندارم... 
ناگزیر باید در خانه ای تنگ تر از روزن سوزن زندگی کنم. خانه ای که هنگام 
ورود بدان شاهرگ قلب انسان پاره می شود در این سرای» همنشینی جز کتاب 


و دفتر ندارم... 
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کاود از صوادیی که دز دہ نیم اید اگاهر انست,تا کمن پر این 
ران کشايشي, اشکار نشده اس این کزیده ای از ای است که دز ایی 
سرزمین بر من می گذرد. شرح روزهای زندگی ام که پیاپی می گذرند و من با 
حسرتی پایان ناپذیر به تماشایشان نشسته ام. **» 

البته او از روزهای دشوار زندان بهره گرفت و آتش نمرودیان را گلستان 
ساخت. پژوهشهای ناتمام خویش را به پایان رساند و کتاب نفیس »الحدائق 
الندیه فی شرح الصمدیه» را در جمادی الثانی 1079 ق. به جهان دانش و ادب 
عرضه کرد. (*** آن بزرگمرد در سطور پایانی اين اثر از دشواریهای زندگی اش 
پرده برداشته. می نویسد؛ 

«... این شرح مبارک در روزهای سرشار از اندوه, اضطراب و نگرانی پایان 
پذیرفت. من در روزگار و سرزمینی جای گرفته ام که بازار دانش و دانشجویانی 


در آن بی روق شده نادانان و طرفدارانشان قدرت یافته اتد > 

در روزهای پایانی جمادی الثانی 1079 ق. چند روز پس از پایان نگارش 
این اثر تفیسن ادد ای داردتاک روان اسائ سید غلل زا کر انلوه قرو برف 
شیخ احمد بن محمد علی جوهری مکی گیتی را وداع گفت. "" جوهری در 
روزگار مرگ فضیلتها گوهری گرانبها بود. مرد دانشور و جهاندیده ای که گهگاه 
با نامه ای» پیامی یا کتابی تنهایی جانکاه دانشور دربند حیدرآباد را از خاطرش 
می زدود و آندوه بی پایانش را به شادی و لبخند تبدیل می کرد. 

نیلوفر آبی 

2 ق. را باید سال رویش نیلوفرهای آبی در مرداب عفن حیدرآباد 
دانست. در ربیع الثانی این سال کوششهای شبانه روزی ستاره دربند هند به بار 
تفت و کاب کان سک سلاف العضر فی مخاسم القفرا بکل. مر پاق به 
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عرصه ادب و هنر نهاد. *** دانشور گران پایه حجازی تبار در زندان هراسناک 
حیدر آباد به مرور خاطرات سی ساله زندگی اش پرداخته. آنچه از اندیشمندان و 
ادیبان عرب در سینه داشت به برگهای زرین این کتاب پر ارج سپرد و 
شاهکاری ماندگار در هنر و ادبیات عرب پدید آورد. 

با سواران اورنگ 

سرنوشت همچنان با دانشمند وارسته حیدر آباد نامهربان بود. توفان دیر پای 
شریعت ستیزی که با مرگ قطب شاه هفتم آغاز شده, با عروج سید نظام الدین 
احمد اوج گرفته بود همچنان ادامه داشت و هستی گرانبهاترین گوهر دریای 
دانش و هنر را تهدید می کرد. نگاهبانانی که پیرامون خانه کوچک او می 
گشتند. جاسوسانی که به عنوان دانشجو و ادیب به دیدارش می شتافتند هر 
یک خبر از آینده ای دشوارتر و تاریک تر می داد. 

در چنین موقعیت ادیب برجسته حجازی تبار نقشه ای هوشمندانه طرح کرد. 
نقشه ای که در بهترین فرصت به اجرا در آمد. سید علی از زندان گریخت و 
مقامهای امنیتی قطب شاه هشتم را در شگفتی فرو برد. سلطان سواران بی شمار 
در پی اش روان ساخت. سوارانی که بسیار تلاش کردند ولی جز ومیدی و 
شکست بهره ای نبر دند, 28 

دانشور گریخته از زندان قطب شاهیان, خود را به برهانپور رساند و در 
شین فرصت به دیدار مت آورنکت زیت بادشیاه ان سامان شعافت, ۱۳8 
اورنگ زیب دشمن دیرپای حیدر آباد نشینان شمرده می شد و پیوسته در اندیشه 
جذب دانشمندان و سیاستمداران آن دیار بود. بنابراین مقدم سرور ادیبان جزیره 
العرب را گرامی داشته» لقب خان به وی بخشید و هزار و سیصد سوار زیر 
)031( 


فرمانش قرار داد. بدین ترتیب فرزند دانشمند سید نظام الدين به صدر الدين 
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سید علی خان شهرت یافت. پیشنهادهای سازنده او در شیوه کشور داری و 
لشگر ارایی ساطان آورنگ را بسیار تخت تاثیر قرار داد به گونه ای که وقتی 
رهسپار اورنگ آباد شد وی را نیز همراه خویش برد و چون از انجا به سمت 
ای تک کچ داور ا د ادو اانا ن اورک ا اوا 

اھا ۶ اد ر کور کان ات هس و اساش مردم. محمد 
اورنگ زیب را بر آن داشت که وی را به حکومت لاهور و مناطق مجاور 
منصوب که 9۳ این تدبیر سلطان نماینده ای شایسته یافت, لاهور فرمانداری 
دلسوز به دست آورد و ادیب بزرگ سده یازدهم پای در روزگاری سراسر 
تلاش نهاد. 

هر چند مسئولیت تازه سید دشوار و کمرشکن بود. هرگز او را از پژوهش و 
نگارش باز تداشت: ان شور گمرد از قرضهای اتدک پدید امده دز تردها و آماده 
باشها بهره برد و به تحقیق و نگارش پرداخت. پژوهشهای سودمندی که سرانجام 
بخشی از آن در سال 1093 ق. با نام کتاب نفیس انوار الربیع فى انواع البدیع در 
اختیار ادب دوستان قرار گرفت. "** آن ادیب فرزانه در پایان کتاب اوضاع 
دشوار روزهای نگارش را چنین به خاطر آورده است؛ 

«پروردگار در روزگاری مرا به آغاز و پایان این کتاب موفق داشت که برای 
هیچ انگشتی همنشینی با قلم قابل تصور نیست و حتی در خیال انسان نیز نمی 
گنجد که بتواند مساله ای را در دل تصور کند. روزگاری که چشم بر چیزی جز 
برق شمشیر و نیزه نمی افتد و دستها جز با دسته شمشیر و لگام اسبان با چیزی 
همنشین نمی شوند و این در زمان مرزداری در نقاط خطر خیز سرزمین هند 


است که هر بامداد و شامگاه در برابر دشمنان فرود می آییم و با آنان درگیر می 
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شویم. روزگاری که گوش جز با فریاد «ای سواران خداوند. پای در رکاب 
نهید.» 

افا ست و اتان جر واف بزرگان گرفتاری که می گویند: «ای غلام. 
)835 


اسبم را نزدیک اور تس شتو « 


اندیشه پرواز 

هر چند فرمانبرداری لاهور مقامی پر کشش بود و بسیاری از سیاست 
پیشگان برای دستیابی بدان خود را در آتش می افکندند. برای دانشوری که 
روانش در تابش افتاب دانش و ایمان بالیده, کاری توان فرسا و بی ارج می 
نمود. در دیدگاه او مقامها و موقعیتهای ممتاز اجتماعی و سیاسی تنها هنگامی 
ارزنده بود که بتوان در سایه آن اشک یتیمی را سترد. درد کهنسالی را زدود با 
ستمدیده ای را از زنجیر نامردان رهایی بخشید. بنابراین پس از چند سال. چون 
مقام فرمانداری لاهور را از ارزشهای راستین تھی یافت. بی درنگ از آن کناره 
گرفت و دیگر بار همنشین کتاب و دفتر شد ۶*8 

بی تردید دانشمندی چون صدر الدین سید علی همنشین با کتاب را از هر 
کاری زیباتر و دوست داشتنی تر می داشت ولی سیاستمداری چون اورنگ زيب 
هرگز نمی توانست شخصیت ارجمند دانشور وارسته روزگار خویش را نادیده 
گرفته, از او در اداره امور جامعه بهره نبرد, بنابراین ضمن فرمانی وی را به 
ریاست دیوان «برهانپور» منصوب کرد, ۲ 

دانشور برجسته جهان اسلام که این مقام را برای خدمت و انجام دادن وظیفه 
الهی اش مناسب می دید. راه برهانپور پیش گرفت و در آن ديار به نجات 


ستمدید کان و کوتاه کردن دست تبهکاران و متجاوزان پرداخت. ان تور کته در 
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این شهر نیز از پژوهش و نگارش باز نایستاد و در سال 1104 ق. اثر پر ارج 
«نغمه الاغان في عشره الاخوان» را در 093 بیت به رشته نظم کشید. "۳ 

البته این تنها ثمره تلاش علمی آن ادیب وارسته نبود. صدر الدین سید علی 
در کنار همه مسوولیتهای اجتماعی به پژوهش و نگارش ادامه داد و سرانجام 
پس از تلاشی دوازده ساله در 1100 ق مجموعه نقفیس «ریاض السالکین قى 
شرح صحیفه سید الساجدین »را به پایان برد. ۳ 

اج خاش گر افا س از جد مال داوری از کار در دیوان پر اوو کا ر 
گرفت و دیگر بار به ارتش پیوست و سالیانی چند در سپاه محمد اورنگ زیب» 
که تشنه حضور فقیهی ارفا وو دخات را 

نا گفته پیداست که آن دانشور نستوه در این برهه نیز پژهش دست نکشید و 
در روزگاری که به سن شصت نزدیک می شد به نگارش رساله ای در شرح 
روایتهای پنجگانه ای که پدرانش سینه به سینه برایش بازگو کرده بودند. 
پرداخت و در ربیع الاول 1109 ق. آن را به پایان برد. ۴۳ 

سالها شتابان می گذشتند و ادیب فرزانه هند را به سمت کهنسالی پیش می 
بردند. سرور آندیشمندان سده یازدهم اشک آثار گذر عمر را بر پیکرش 
شا هه ی کک را ی شیر ۱1۱ و سے این جمد اورت رسب 
شتافت و کناره گیری اش از پستهای دولتی را بے آگاهی وی رسانده اجازه 
خواست که راه حجاز پیش گیرد و در پایان عمر به زیارت بیت الله الحرام 
ارامگاه مقدس پیامبر اکرم 4 و بستگانش در آن سامان توفیق یابد. 


اندکی بعد بار سفر بست و بی توجه به اندرز آشنایان, که او را به ماندن و 


بهره کیر ی از عنایتهای ملوکانه تشویق می کردند در مسیر سپیدترین جاده 
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جهان به حرکت درآمد و پس از 40 سال زندگی پرفراز و فرود در شبه قاره, 
سوی وطن روان شد. 

دیار نیکان 

سرور دانشوران سده یازدهم پس از به جای آوردن مناسک حج» زبارت 


2 


حرم معصومان حجاز و دیدار بستگان, راه عراق پیش گرفت و آرامگاه شهیدان 
معصوم آن دیار را از نزدیک زیارت کرد. ان سپس به جانب خراسان روان شد 
و بر مزار پاک هشتمین امام معصوم لاب بوسه زد و آنگاه به اصفهان شتافت ۷*٩‏ 
تایبا غوران او امان اهنا کون 

ان بزر کمرد وارسعه در سال 111۱ ق: به ابت پرشکوه ضفوبان زسید. 
۳" چون سلطان حسین از ورود خورشید رخشان آسمان ادب آگاه شد مقدمش 
را گرامی داشت و در بزرگداشت وی کوشید. """ گوهر گرانبهای جزیرہ العرب 
به پاس این مهمان نوازی شایسته کتاب شریف «رباض السالکین فی شرح 
صحیفه سید الساجدین» را که ثمره دوازده سال تحقیق و نگارش بود. به دربار 
رخ هید کب ۱۱ 

اندیشمند وارسته آیین وحی در واپسین بخش از سفر دراز خویش با کوله 
باری از خاطره. تجربه و شهرت به شیراز. شهر پدران بلند آوازه اش» گام نهاد و 
با خاطری آسوده به پژوهش, نگارش و تدریس پرداخت. با حضور آن ادیب 
برجسته مدرسه ای که پدربزرگ ارجمندش امیر غیاث الدین منصور بنیاد نهاده 


بود رونق روزگاران گذشته را بازیافت و نام صدرالدین سید علی خان مدنی به 


عنوان مرجعی گرانبها و دانشوری آسمان تبار زبانزد همگان شد, ۲*۱ 
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مسافر کهنسال و خسته هندوستان هدایای بسیار با خود آورده بود. هدایایی 
که بخشی از انها را در قالب شعر و سخنان حکمت آمیز در میان شاگردان 
پراکند و بخشی دیگر را در قالب کتاب به داش پژوهان و ادب دوستان عرضه 
کرد. تاریخ نگاران نام کتابهای آن دانشمند نیک نهاد را چنین ثبت کرده اند؛ 

وس فد لر کے ام الو کل ر 

2 الدرجات الرفیعه فى طبقات الامامیه 

3 سلوه الغریب و اسوه الادیب 

4 انوار الربيع فى انواع البدیع 

الحدائق الندیه فى شرح الصمدید 

0 الفرائد البهیه فى شرح الفوائد الصمدید 

7. موضح الرشاد فی شرح الارشاد 

۵ رساله فی اغلاط الفیروز آبادی فی القاموس 

۵ التذکره فى الفوائد النادره 

) 1 المخلاه 

1 الزهره فى النحو 

2, ملحقاه السلافه 

13, نفثه المصدور 

4 محک القربض 

5 رسال فى المساسله یالاب 

6 نعمه الاغان فى عشره الاخوان 


11 رياض السالکین فی شرح صحیفه سيد الساجدین لب 
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0 الکلم الطیب و الغیث الصیب 

9[ دیوان شعر 

اختر خاموش 

ادیب بزرگ سده یازدهم علاوه بر شیخ جعفر بن کمال الدین بحرانی» شیخ 
علی بن فخر الدین محمد بن شیخ حسن بن شهید ثانی. پدر گرانقدرش سید 
نظام الدین احمد و دیگر استادان روزگار از پژوهشگر بزرگ دریای دانشهای 
ال بیت ا ای محمد باق مجلس ر ساره ررایت كات 

او در سالهای تدریس شاگردان بسیار پرورید ولی بی دریع که نام و یاد آن 
سپید بختان در گذر زمان به تاراج رخدادها رفته» در آور فراموشی مدفون شده 
است. آنچه می توان در این فرصت باز گفت نام سه تن از کامروایانی است که 
اجازه بازگویی شنیده ها و نگاشته های سید ادیبان حجاز را دریافت داشته اند؛ 

1. علامه گرانمایه حضرت شيخ محمد باقر مجلسی گردآورنده مجموعه 
نفیس بحارالانوار 

4 دانشور ارجمند حضرت شیخ باقر بن موسی محمد حسین مکی. 

واک حشرت میک مه سح عاون اس اھان 

دریغ 

ناگفته پیداست دانشسوری که در روزهای سخت حیدر آباد و لاهور از 
پژوهش باز نایستاد در روزهای آسودگی شیراز نمی توانست از این کردار 
پسندیده دست بردارد. او همچنان تحقیق می کرد و می نوشت تا گرانبهاترین 
مجموعه لغت عرب را پدید آورد و البته در این کار نیز چون همه اقداماتش به 
و ا دست یافت, کتاب پر ارج «الطراز الاول فیما عليه من لغه العرب 


38 ۰ |. 2 4 € .€ 
ال ۱ اند روش پروڑی روک اقاپ بی قروب راز در روز کاو 
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کهنسالی و ناتوانی است. ادیب گرانمایه مدرسه منصوریه در این اثر گران پایه 
شاوی و جر گی کیره کت اش را وتا ماھ در دیا ق خو مال 
ربو د ان خی اد ها نو داستانها را تیه یه زور تکارش اراھ ام2 ۱۳۹۱ 

یی تردید پایان این اثر شگرف می توانست پایان گسترده ترین پژوهشهای 
انسان در موضوع لغت عرب به شمار آید ولی دریغ چرخ چنین نمی پسندید. 
بیماری بر پیکرش پنجه افکند و سرانجام دیدگان پرفروغش در یکی از 
غمبارترین روزهای سال 1120 ق. برای هميشه بسته شد. 

استادان. دانشجویان و مومنان شهر پیکر گرانبهاترین گوهر دریای ادب و هنر 
راتا جرم حضرت احمد بن موسی ا شاهچراغ همراهی کردند و در آن حریم 
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باغبان فقه 
مجتبی سپاهی 
تولد 


قریه «ماخوز» بحرین در سال 1107 ق میزبان نوزادی مبارک بود شيخ 
احمد غرق در شادی بود. خداوند فرزندی به او هدیه کرد و پدر او را «یوسف» 
نامید. یوسف در دامان خاندان دانش و پارسایی تربیت یافت پدر و پدربزرگش 
از اندیشوران پاک سرشت ماحوز بودند. پدربزرگش در کنار تحصیل به صید 


مروارید در اقیانوس نیز می پرداخت و از این راه زندگی خود را می گذراند. 
)851( 


جویبار تحصیل 

یوسف دوران کودکی را در آغوش پر مهر خانواده سپری کرد و با کمک 
جدش شیخ ابراهیم با خواندن و نوشتن آشنا شد و مهر قران و نماز را در قلب 
جای داد. پدر که مجتهدی آگاه به علوم عقلی. ریاضی و حدیث بود به تاليف و 
قدریس عالیترین سطح که و اصول افتفال داشت. فرزتد.را با غلوم اسلامی 
آشنا ساخت. یوسف با تمام توان به یادگیری علوم حوزوی پرداخت و سرمایه 
گرانبهای نوجوانی و جوانی را در این راه به کار بست. 

تندباد حوادث تلخ می رفت تا کانون گرم خانواده را برهم زند. شیخ احمد به 
ناچار به «قطیف» کوج کرد. هجوم وحشیانه خوارج به شیعیان بحرین و کشتار 
آنان, بسیاری از مردم را به هجرت مجبور کرد. پس از آن یوسف در قریه 


«شاخور» قطیف که نزدیک بحرین بود. ادامه تحصیل داد, 
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گردباد نیزه ها شاخور را در نوردید و رگبارشان بر قلب شیعیان نشست. 
ال ار و ون که ناصبی ها و خوارج» ارک کار خان اشد 
شيخ احمد دو ماه بیشتر تاب غصه ها را نیاورد و سرانجام بیماری او را به خاک 
ی 

یوسف 4 بهار پیش ندیده بود اما بايد بار سنگین سرپرستی خانواده را بر 
دوش می کشید. نخلستان کوچکشان در بحرین, تنها سرمایه اھا بو هو وا 
کار در نخلستان خرج خانواده را تهیه می کرد و در کنار آن به تحصیل ادامه می 
داد. 

دو سال گذشت. یوسف به خوبی توانست از عهده سرپرستی برادران و 
مادرش براید. او استقامت را از نخلهای ایستاده فرا گرفت. از مشکلات نهراسید 
و بار سنگین اداره زندگی نتواست قامتش را خم کند. آزادی بحرین از چنگال 
اشغالگران یوسف را به کوج فرا خواند. 

یوسف شش سال در بحرین, در درس شیخ احمد بن عبداله بلادی شرکت 
کرد و از خرمن دانش استاد خوشه ها چید کار و درس را با هم عجین ساخت. 
عرق می ریخت و خرج خانه را تهیه می کرد با تن رنجور و خسته با کتاب 
انس می گرفت. 

پس از زیارت خانه خدا و انجام مراسم حج تصمیم گرفت به قطیف برگردد 
تا در درس شیخ حسین ماحوزی شرکت کند. دو سال در قطیف ماند و 
«تهذیب» شیخ طوسی را نزد استاد فرا گرفت. اما باز هم سایه غم بر آسمان 
اندیشه اش پدیدار شد. فقر او را به بحرین کوچانید. 

اینک برادراتش پزرگ شنده بودند و می توانستند خانواده را سریرستی نمایند. 


بنابراین دل از مهر خانواده کند و آهنگ سفر نمود. شوق یادگیری او را به شیراز 
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کشاند. او در شیراز. در کنار تحصیل مراحل عالی دروس حوزوی» درسهای 


د رد 5 4 N E‏ 
تدریس پرداخت و سیس به شیراز بر گشت. 


جلوه جاودانه 

اینک چهل سال از عمرش می گذشت. او امام جمعه شیراز بود. هر آدینه در 
مسجد جامع با مردم نماز می گذارد و آنها را با فرهنگ اسلامی آشنا می 
ساخت, مادر و برادرانش را به شیراز دعوت کرد تا در کنار هم ژند کین کنتن. 

شیراز چهارده سال میزبان او بود. وی در کنار تدریس و تبلیغ به کشاورزی 
نیز مشغول بود. همراه برادرانش بیل می زد و در تلاش برای کسب غذای حلال 
از هیچ سختی نهراسید. مجتهد جوان روز به روز بر آوازه علم و تقوایش افزوده 
می شد. مردم به او احترام بسیاری می گذاشتند. 

سرانجام خوشیها به پایان رسید. نعیم دان خان در سال 1120 ق. به شیراز 
حمله کرد و زن و مرد. کوچک و بزرگ را از دم تيغ گذراند. شيخ یوسف به 
ناجار خانواده اش را به بحرین باز گرداند و خودش په «فسا» رفت. هشت سال 
در فسا ماند. در آنجا ازدواج کرد و به تدریس و کشاورزی پرداخت. 

فسا آرام و ساکت بود. فرصت را غنیمت شمرد و دست به کاری بزرگ زد. 
کتاب «الحدائق الناضره فى احکام العتره الطاهره» محصول سالها تلاش اوست. 
این کتاب در برگیرنده یک دوره فقه شیعه است. این کتاب تا کنون راهگشای 
مجتهدان در بدست آوردن احکام شرعی بوده است و همواره مراجع تقلید شيعه 


در کرسی تدریس, از ان استفاده می جویند. کتاب «حدائق» موجب شد تا پس 
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نعیم دان خان حاکم اشغالگر شیراز در سال 1104 ق, فسا را نیز اشغال کرد. 
مردم به بیابانها گریختند. صاحب حدائق به «اصطهبانات» رفت, بسیاری از 
کتابهای نفیس و یادداشتهای کتاب حدائق او در فسا از بین رفت. 

صاحب مدتی کوتاه در اصطهبانات ماند پس از آن به مشهد و قم سفر کرد و 
پس از زیارت حرم امام رضا نی و حضرت معصومه اس ) به بهبهان رفت و 
یک مام دن انجا رحل اقامت افکند: بهنهانها به کرمی از او-پذیرایی کردند: 
حوزه علمیه بهبهان در آن سالها بسیار فصال بود و به عنوان یکی از مراکز 
اخباری گری شناخته می شد, علمای نیک اندیش بهبهان مردم را به استفاده از 
علم و اخلاق صاحب حدائق تشویق نمودند. سیل پرسشهای شرعی به سوی او 
سرازیر شد و او به آنها پاسخ داد گفت. مجموعه پاسخهای صاحب حدائق در 
رساله ای به نام «اجوبه المسائل البهبهانیه» گرداوری شد. 

حوزه علمیه کربلا کانون اخبارگری و حوزه علمیه نجف در برابر آن. مهد 
«اصولیون» و «اجتهادیون» بود. صاحب حدایق که بینش اخبارگری ملایمی 


داشت به کربلا رفت و در انجا به تدریس پرداخت. 0 


آیینه ایثار 

آیه اله محمد باقر محمد اکمل اصفهانی. معروف به «وحید بهبهانی» در سال 
59 ق. به کربلا رفت و به مبارزه علمی با اخبارگری پرداخت. «چند روزی 
به درس صاحب حدائق حاضر شد. روی در صحن مطهر ایستاد و در جمع 
غا داقت ی چ دا بر سا هس اکر یم پوس ونی 
اصاحب حدایق| چند روزی کرسی درس خود را در اختیار من قرار دهد. 
حجتم را بیان خواهم داشت. چون این خبر به شیخ یوسف بحرانی رسید. 


پيشنهاد وحید بهبهانی را پذیرفت. سه روز وحید بهبهانی به درس ادامه داد. که 
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در نتیجه آن, 2/3 شاگردان شیخ یوسف بحرانی از اخبارگری روی گردان شده 
به شیوه اجتهاد و اصول روی آوردند. » 

«مرحوم محدث قمی در کتاب فوائد الرضویه از فول صاحب تکمله نقل 
کرده است که مسوول حرم شریف حضرت سید الشهداً لا گفته است: 

مشغول خدمت در حرم بودم که شب فرا رسید و خبر تعطیل شدن حرم اعلام 
شد وحید بهبهانی و شيخ یوسف بحرانی را ديدم که در حال قدم زدن. مشغول 
بحث علمی بوده. از رواق خارج شدند و در صحن به بحث خود ادامه دادند تا 
این که صحن خالی شد و می خواستم درهای صحن را ببندم. آن دو بزرگوار از 
صحن خارج شده در پشت صحن به مباحثه ادامه دادند. 

من درها را بستم و به منزل رفتم, قبل از طلوع فجر, برای باز کردن درهای 
صحن بازگشتم. با کمال تعجب دیدم که آنها هنوز مشسغول بحث هستند. بهت 
زده: آنان را می نگریستم که چذ اندازه برای مسائل علمی ارزش و آهمیت قائل 
اند. در این هنگام صدای اذان بلند شد و آن دو به اقامه نماز ایستادند. » 

وحید بهبهانی در کانون اخباری گری بحران ایجاد کرد. بهترین شاگردان 
صاحب حدائق از اخباری گری دست برداشته, در درس وحید بهبهانی شرکت 
کردند. صاحب حدایق که مرجع تقلید و مدرس بزرگ حوزه علمیه کربلا بود از 
ان کت غا ار ان تست پل کته یماظن | سای هت با ا 
«اصولیون» خوشحال هم بود. 

استعمار هماره در طول تاریخ به وسیله مذهب به جنگ مذهب رفت. ساختن 
مذهبهاء ایجاد اختلاف پخش شایعه, و دامن زدن به بحتهای علمی جنجال 
برانگیز از شگردهای دشمنان اسلام بود. دشمنان اسلام قرنها جنگ بین شیعه و 


سنی را گرم نگه داشته. بدین وسیله بر کشورهای مسلمان سیطره یافتند. در 


445 


اختلافهای علمی بین عالمان شیعه نیز» هماره مترصد فرصتی بودند تا از این راه 
به وحدت شیعیان ضربه بزنند. اما مراجع تقلید شیعه با تیزبینی نقشه های آنان را 
خنثی می کردند و گام دشمن به موفقیتهایی دست يافتند. 

جدال بین دو شیوه اخباری گری, ملا محمد امین استر آبادی و برخوردهای 
غیر منطقی هواداران او در توهین به اجتهادیون. آسمان اندیشه ها را کدر ساخته 
بود. ولی صاحب حدایق با خویشتن داری به موقع و زیرک بینی فوق العاده اش 
Ey,‏ 

او نظریه علامه مجلسی را در اخباری گری می پذیرد و از جمود و تنگ 
نظری اخباری های متعصب انتقاد می کند. او از پرخاشهای تند برخی از 
اندیشمندان نسبت به یکدیگ سار ازرد خاطر بود و توهین را شایسته 
بحثهای علمی نمی دانست و هتاکی به فقها را فرو ریختن استوانه های دين می 
دانست. 

علمای شیعه هماره در طول تاریخ آزادان‌دیش بودند. هرگز ذهنها را در 
حصار تکبر محبوس نکردند و به دنبال یافتن بهترین روش فهم دین بودند. آنگاه 
که به اشتباه خود پی می بردند. بی مهاباء به خطای خود اعتراف می کردند. 
صاحب حدایق نیز در زمره این آزاداندیشان است که در مقدمه حدایق می 
نویسد: 

من قبلا از روش اخباری دفاع می کردم اما بعد از تامل زیاد و بحنهای 
فراوان با بعضی مجتهدان اصولی, به نقصان آن پی بردم و دیگر از آن دفاع نمی 
کنم. وظیفه همه است که در یک صف در خدمت اسلام قرار بگیرم و اختلافات 


جزیی را که به اسلام ضربه می زند. کنار بگذاریم. ِ 
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شا گرداق 

صاحب حدائق در طول سالیان دراز تدریس, شاگردان بسیاری تربیت نمود. 
برخی از شاگردان ماز او غبارفند از؛ 

1 میرزا ابوالقاسم گیلانی. معروف به میرزای قمی که کتاب «قوانین الاصول» 
او از شاهکارهای علم اصول است. 

/ سید مهدی طباطبایی. معروف به بحرالعلوم. 

ملا مهدی نراقی» نویسنده «جامع السعادات» 

سید علی طباطبایی. معروف به صاحب ریاض. ویسنده «ریاض 
المسائل» 

ابوعلی حاثری. نویسنده «منتهی المقال فی علم الرجال» 8 

صاحب حدایق در رشته های گوناگون علوم اسلامی مهارت داشت و آثار 
بسیار گرانبهایی از خود به یادگار گذاشت. نثر زیبای او گویای ذهن لطیف و 
روح شاعرانه اش می باشد. آثارش عبارتند از؛ 

1 اجوبه المسائل البحرانیه 

ااال ا د 

اجوة المتائل الشیر اون 

4 اجوبه المسائل الكازرونيه 

د الارن حا ف فال اتر لمرن کے کته از کب اهل سهت 
کر دار واس 

۵ الاسلام و الایمان و انه اقرار باللسان و اعتقاد بالجنان و عمل بالارکان 


. اعلام القاصد بن الى مناهج اصول الدین 
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تا انش الخاطر ا این الساف ادلی العاضیر و انش شاف »تا 
«انیس المسافر و جلیس الخواطر» در بمبئی چاپ شد. 

0 تدارک المدارک فی ما هو غافل عنه و تارک. حاشیه بر «مدارک 
الاحکام» 

10 الجمع بین فاطمتین يا «الصوارم القاصمه فى الجمع بین فاطمتین». 

11 حاشیه بر «شرح شمسیه قطب الدین رازی» 

۳۷ الحدائق الناضره فى احکام العتره الطاهره, در 25 جلد چاپ شده است. 

3 الدرر النجفیه فی الملتقات الیوسفه, در تهران جات سنگی شده است. 

4 سلاسل الحدید فى تقیید لابن ابی الحدید 

5. الشهاب الثاقب بیان معنی الناصب و ما یترتب عليه من المطالب 

لولوه البحرین فی الاجازه لقرتی العین 

4 معراج النبیه فى شرح من لایحضره الفقید 

8 النفاحات الملکوتیه فى الرد على الصوفیه 

۷ کشکول رای که در ز لد ان فسنه امیت وی درباوه انکیزه 
نگارش این کتاب می نویسد؛ 

«علت اینکه من اقدام به نوشتن چنین کتابی کردم این است: 

عقل سلیم می داند که انسان در دنیا در درون غمها و تاریکی هاست و این 
امور در خیلی از موارد رند گی را تلخ و اذهان را پریشان می کند و انسان را از 
ادامه راه در رسیدن به اهداف عالی باز می دارد. در اين موارد بر انسان لازم 
است که روح خسته خود را با نکته های شادی آفرین و فرح بخش شاداب کند. 
جون همانطور که بدن انسان بعد از کار و تلاش, محتاج به استراحت است» روح 


E NE ERS‏ ات 
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1ک یغه شک یات اودر شیر ٩‏ اس ۱۳۷ 


ذوق شعری 

گرچه از صاحب حدائق دیوان شعر مستقلی بجا نمانده است اما از قصیده 
های او که به مناسبتهای مختلف سروده» می توان به ذوق سرشار او پی برد. 

او در برانگیختن احساسات و عواطف و بیان عشق درونی» شاعری نوپرداز 
است. در کتاب کشکول خود به مناسبتهای مختلف سروده های خود را ذکر 
کرده است. زیبایی و لطافت هر کدام انسان را به شناخت روحیات و خلق و 
خوی درونی آن مرد بزرگ آشنا می کند. او در یک قصیده طولانی تمام 
رخدادهای کربلا را به نمایش می گذارد و در توصیف شهدای کربلا چنین می 
گوید؛ 
الجسم منهابالعرأوروحها فى سندس القردوس من جناتها 
نقسی لان فسی كرا نق ااي کرباتها 
ترنوا الففرات بغله لاتنطفى ٠‏ عطشا و ماذاقت لطعم فراتا 

- جسمشان در بیابان عریان است و روحشان در بهشت برین مهمان 

- قسم به جات آل محمد ۶ جگرشان در سوزش است. در حالیکه آب 
فرات در حال جوش و خروش است. 

هط خی و کی کے کر کے کارا کی را سراب 

لحظه وصال 

صاحب حدایق» زندگیش وحدت آفرین بود و مرگش نیز, او وصیت کرد که 
وحید بهبهانی بر جنازه اش نماز بگزارد. با این که اختلاف نظر بین آنهاء برای 
همگان روشن بود. اما برای حفظ وحدت و پرهیز از اختلافات او را برای اقامه 
تما اب کو رابا ای دای در ۱ سالک د ریم لول )110 
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ق. دار فانی را وداع گفت, وحید بهبهانی بر جنازه او نماز گذارد انگاه در حرم 


مطهر امام حسین تا به خاک سپرده شد ۴ 
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وحید بهبهانی متوفای 05 ق 

پاسدار حریم عقل 

عباس عبیری 

ولادت 

فقیه گران پایه حضرت علامه محمد باقر بن محمد اکمل وحید بهبهانی, در 
حدود 1116 ق. در اصفهان به سرای خاکی گام ها ۳ پدر آرجمندش محمد 
اکمل از نوادگان شيخ مفید بود و در شمار مجتهدان شهر جای داشت و مادر 
پرهیزگارش از نوادگان ملا صالح مازندرانی - داماد علامه محمد تقی مجلسی 
- شمرده می شد. "۳" آن گوهر یگانه دریای علوم اهمل بیت مق در چنین 


خانواده ای بالید و از آموزشهای پدر وارسته اش بهره گرفت. 


در سالهای آغازین بلوغ آموزگار بزرگ پرهیزگاری و معارف الهی اش را از 
دست داد. 

محمد اکمل کیت را وداع گفت و فرزند پاکدلش را در سخت ترین شرایط 
اجتماعی تنها نهاد. شرایط دشواری که با سقوط پایتخت صفویان و پیروزی 
افغانها به اوج رسید, 

هرج و مرج اصفهان و دشواری تحصیل دانش پژوه جوان خاندان محمد 
اکمل را در اندیشه مهاجرت فرو برد» پس ار ا ست ور توق 1100 
رهسار تج هی ۳۹۳ او در حریم پاک امیر مومنان علی یا از محضر پرفیض 
دانشوران برجسته ای چون حضرت سید محمد طباطبایی بروجردی و حضرت 
سید صدر الدین قمی بهره برد و اندوخته های علمی اش را کمال بخشید, 91 


دانشمند گرا پایه حضرت سید محمد طباطبایی بروجردی با دیدگان ناقد 


41 


خویش آثار بو کی را در چهره در يتيم سپاهان دید. او را در حريم خویش 
جای داد و به شرف دامادی خویش مفتخر ساخت, ۲ 

دانشجوی نستوه اصفهانی در تابش آفتاب وجود بزرگان یاد شده رشد کرد و 
اندک اندک در شمار فقیهان و صاحب نظران جای گرفت. او در آغاز راه 
اخباریان را پسندید و مدتی بر آن طریق راه سپرد ولی در پژوهشهای خویش 


. )803( 


دلیلهایی بر نادرستی این روش یافته, از آن غدول کرد نارای وی در 
درس سید صدر الدین همدانی حضور می یافت با استدلالهای روشن و متین 
گفتار استاد را در بوته تقد قرار می داد و آن سرور فقیهان را از پیسودن راه 
اخباریان باز می داشت. 

این کردار آن محقق فرزانه سبب شد که کتاب گران سنگ شرح وافیه سید 
صدر الدین به مشرف مجتهدان نزدیک شود ولی حضور سرور دانشوران سپاهان 
در نجف دیری نپایید و آن بزرگمرد پیش از پایان کتاب شرح وافیه درس سید 


صدر الدین را ترک کرد. ۳٩‏ 


هجرت 

محقق خستگی ناپذیر اصفهانی در این سالها راه خویش را از نجف نشینان 
جدا ساخت و برای انجام دادن وظیفه الهی اش رهسپار بهبهان شد. 

بهبهان در آن روزگار یکی از مراکز رشد اخباریگری بود. کوجه وسیعی به 
نام خط دو محله عمده این آبادی را از یکدیگر جدا می کرد. محله هایی که 
بهبهان و قنوات خوانده می شدند و مردمش از دیرباز با هم اختلاف داشتند. سيد 
فقیهان اصفهانی تبار نخست به قنوات گام نهاد و در آن بخش به اقامه نماز و 
ارشاد پرداخت. مردم محله بهبهان برای نماز و بهره گیری از محضر آن مجتهد 


نازسایه کرات می رکد ول دو دل از این کار تخود روک نها چاق هی 
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انديشیدند که باید آفتاب هدایت در محله بهبهان بدرخشید و از آنجا نور و گرما 
در وکساک کی ای ان شمان با این شنت سم واه 
اصفهانی را همراه گروهی از دانشوران و مومنان قنوات به خانه خویش دعوت 
کرد. 

چون اقا به بهبهان گام نهاد و در میهمانی شرکت جست. میزبان, که انديشه 
ماندگاری وی در آن محله را در سر می پروراند. از آقا خواست در مسجد محل 
نماز جماعت بر پا کند و برای تبرک چند روزی به تدریس علوم اهل بیت له 
بپردازد. فقیه وارسته سپاهان تبار که به چیزی جز هدایت مردم و پدید آوردن 
برادری و دوستی نمی اندیشید. خواسته بازرگان را اجایت کرد. بهیهانیان اندک 
اندک شیمات زد کی آن دا شیو پارسا وا اماد سا خفن و بدن رنب ههان 


۳ و مسجد «امیر 


منزلگاه مجتهد پاک رای آقا محمد باقر اصفهانی شد. 
ابراهیم» پایگاه علمی وی گشیت, ۳۹۶ 

آن بزرگمرد منطقه ای گسترده را زیر پوشش انوار هدایت خویش قرار داد. 
با دانشوران اخباری بسیار مناظره کرده» حوزه درسی پیشرفته ای پدید آورد و 
شاگردان بزرگی تربیت کرد. در سایه تلاشهای شبانه روزی افتاب فقاهمت 
یخهای روابط قنواتیان و بهبهان نشینان آب شد. اخباری گری برای هميشه از 
منطقه رخت بر بست و اعتقادات و کردار مردم در مسیر درست نیامد. گوهر 
پگانه دریای تحقیق سی سال از بهترین سالهای عمر پربرکتش را در آن دار به 
سر برد با گروهی که خود را از فقیهان بی نیاز می پنداشتند مبارزه کرد. ۰ 
سرانجام وقتی ماموریت الهی اش را پیروزمندانه به انجام رساند با شنیدن اخبار 
نگران کننده پیشرفت اخباریان در کربلا و نجف عزم سفر به آن نواحی کرد تا با 


منطق روشن خویش شبهه های خبرگرایان را از حریم دین دور سازد. 
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دیار نور 

مجتهد گران پایه بهبهان در مهاجرت خویش نخست به حریم ايها امیر 
مومنان علی بَا گام نهاد. چند روزی در درس بزرگان آن دیار حضور یافت و 
چون پژوهشهای آن استادان را برای خویش سودمند نیافت به کربلاء که مرکز 
اب و هة ارک ان کم ده مق فا فا 

حریم پاک سالار شهیدان در آن روزگار موقعیتی شگفت داشت. شدت 
پیشرفت اخبارگرایی در هان استادان و دانشسجویان آن سامان چنان بود که 


خواندن اصول را حرام می شمردند و کتابهای مجتهدان را با پارچه می گرفتند تا 


(868) 


دستشان نجس نشود. سرور دانشمندان شیعه ناگزیر در زیرزمین و دور از 


چشم اخباریان بساط تدریس کرد و شاگردانی چند را از دربای بی یایان 
اندوخته ها و پژوهشهای خویش برخوردار ساخت, ۶*٩‏ 

ناگفته پیداست که آن آفتاب هدایت هرگز تنها به قاضی نمی رفت و خود را 
برتر از دیگران نمی دید بنابراین برای آگاهی از انديشه های اخباریان کربلا و 
نقد و بررسی آن در درس استاد بزرگ دانشوران شهر حضرت شيخ یوسف 
بحرانی حضور یافت. ولی بزودی دریافت که او سختی متین تر و قوی تراز 
دیگر دانشمندان اخباری بر زبان نمی راند. پس تصمیم گرفت دیار خردستیزان 
را ترک گوید و در سرزمینی ۳ آزادانه به تدریس و تحقیق پردازد اما یک 


رویای صادق وی را از این کردار باز داشت. ان فقیه فرزانه سرور شهیدان را در 


(870) 


خواب دید. امام حسین ع به او فرمود؛ راضی نیستم از شهرم برون روی. 
با این رویا انديشه هجرت از ذهن استاد مجتهدان حوزه های علمی تشیع 
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بهبهان به پيشنهاد جمعی از دین باوران محله زندگی خویش اداره مسجدی را به 
غهده گرفت و به اقامه تماژ و ارهاد مردم پرداشت, 

بی تردید محقق بزرگی چون وی هرگز نمی توانست در برابر انحرافهای رایج 
دیده بر هم نهد و آسوده بنشیند. ولی از کجا و چگونه باید آغاز می کرد؟ 

آنچه وحید روزگار برگزید بهترین پاسخ این پرسش په شمار می آمد. او 
چنان می اندیشید که باید کار را از بالا آغاز کند و به مناظره و گفتگو با استاد 
بزرگ شیخ یوسف بحرانی روی آورد. 

این عزم با یک رویای صادق تقویت شد و بدین ترتیب زمان رویارویی 
انديشه ها فرا رسید. نبرد علمی سرنوشت ساز با مراجعه سید به خانه استاد 
حوزه کربلا آغاز شد, هنگامی که آن بزرگمرد به خانه شيخ وارسته حضرت 
وشت برای رمك کشت آمب رت مد لها | را در واپ ديه اه 
جناب به من فرمود: ناخن خود را بگیر! 

از خواب برخاستم و چنان تعبیر کردم که مراد از میان برداشتن اخباریان و 
بحث و مناظره با آنهاست. اکنون آمده ام که با شما در این باره بحث کنم, ۳۱۱ 

استاد گروه اخباریان مردی پرهیزگار و روشن بود. او, که به نوشته برخی از 
تاریخ نگاران به مسلک خبرگرایی انتقادهایی داشت و از ابراز باور خویش در 
برابر نااگاهان هراسناک بود. رای سرور فقیهان شیعه را پذیرفت و با او قلبی 
مهربان و رویی گشاده به استقبال اندیشه مجتهد تازه وارد کربلا شتافت. ۳ 


بزرگان روزها و شبهای بسیار با یکدیگر بحث کردند. 
منابع موجود چنان می نماید که دو فقیه بزرگ کربلا به توافقی اصولی دست 


یافتند. شیخ بحرانی که خبرگرایی را مسلکی نادرست می انکاشت. گفتار گوهر 
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یگانه دریای دانش را پذیرفت و برای از میان بردن انديشه خبرگرایی با وی یار 

در پی این توافق دانشجویان و زائران حریم پاک سالار شهیدان با پدیده ای 
شگفت روبه رو شدند. روزی استاد فقیهان شیعه در صحن شریف حسینی ایستاد 
و با صدای بلند فریاد برآورد: ای مردم» من حجت خدا بر شمایم. 

دانشجویان و محققان از هر سو پیرامونش گرد آمده پرسیدند: چه می 
خواهی؟ 

آفتاب رخشان آسمان فقاهت فرمود؛ می خواهم استاد شیخ یوسف بحرانی 
منبرش را به من سپرده, شاگردانش را به حضور در درس من فرمان دهد. 

شاگردان خبر ظهور دانشور دلاور بهبهان و خواسته اش با شیخ بحرانی در 
ميان نهادند. 

شیخ. که بر درستی راه فقیه بهبهانی ایمان داشت. منبر تدریس رابه وی 
سپرد. گوهر یگانه حوزه های علمی شیعه سه روز بر جایگاه استاد بحرانی تکیه 
زده» به درس و بحث پرداخت. 

او در این مدت اکثر دانشجویان را به راه درست باز گرداند و شيخ یوسف را 


۳ آن بزرگوار در راستای فروپاشی اندیشه خبرگرایی نماز 


خشنود ساخت. 
اغد ھی ویار ی کدرا براي کد در کل اھات با رد 
بهبهانی موافق بود. در پاسخ گروهی از مردم نماز آن مجتهد و پایه را درست 
شمرد و چون با اعتراض جمعی از طرفدارانش روبه رو شد گفت: تکلیف شرعی 
او همان است که می گوید و تکلیف شرعی من این است. هر یک از ما به وظیفه 


ال دعل هی ب 
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تلاشهای پیدا و نهان وحید در کنار همکاری همه جانبه فقیه بحرانی به از 


زندگی را وداع گفت "" و وصیتنامه ای از خود بر جای نهاد که می تواند از 


سند روشن دوستی و پیوند ان پاکان شمرده شود. او وصیت کرده بود که وحید 


بهبهانی بر وی نماز گزارد. ۹" 


ویر 

سرور فقیهان کربلا لباسهای ساده می پوشید. ِ" همنشینی با تهیدستان را 
دوست داشت و در بررآورده ساختن نیاز ناتوانان جامعه از همج کوششی دریغ 
نمی کرد. بسیار اتفاق می افتاد که استاد بزرگ بهبهان عبادت استیجاری انجام 
فی داد و درآمد آن را به شاگردان تنگدستی چون میرزای قمی هی سپرد تا در 
راه دانش اندوزی به کار گیرد. 877 

میرزا محمد تنکابنی می نویسد: 

زوجه آن جناب در ایام زمستان جبه ای بر او درست کرد. آن بزرگوار جبه 
را پوشید و چون وقت مغرب شد به مسجد رفت. در راه یکی از اوبااش کلاه از 
سر برداشته, برهنه پای نزد آقا شتافت و عرض کرد؛ آقاء سرم برهنه است و 
کلاهی ندارم. هوا سرد است. فکری برایم کنید. 

آن جناب فرمود: چاقو همراه داری؟ 

مرد پاسخ داد ارف 

استاد با چاقو یک آستین جبه را بريد به مرد تهیدست داد و فرمود: این 


آستین را بر سر بگذار و شب را بگذران تا صبح فکری برایت شود. 
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چون به خانه بازگشت همسرش جبه وی را بی اسيق دید بسیار ناخشنود 
شد و گفت: من مدتها زحمت کشیده. جبه ای آماده ساختم شما آن را ناقص 
کردید 78 

علاوه بر این فقیه یگانه روزگار زندگی فرزندانش را نیز زیر نظر داشت تا در 
استفاده از نعمتهای جهان زیاده روی نکنند و پایرهنگان جامعه را از یاد نبرند. 
روزی حضور زنی با پیراهن رنگارنگ در خانه توجه اش را جلب کرد. 

از اطرافیان پرسید: این زن کیست؟ 

گفتند: عروستان است. آقا عبدالحسین لباس تازه برایش خریده. 

استاد خشمکینانه به چهره فرزندش نگریسته. وی را از تکرار این کردار باز 
داشت. آقا عبدالحسین این آیه را تلاوت کرد قل من حرم زینه الله التی اخسرج 
لمباده.., 879۱ 

وحید دوران فرمود: من نیز این آیه را شنیده ام ولی بسیاری از فقیران 
پیرامون ما زندگی می کنند که به ناداری ما تسلای خاطر می جود 

نوه گرانقدر آن فقیه فرزانه درباره دنیا گریزی پدربزرگ ارجمندش چنین 
نوشته است: 

در همه عمر به گردآوری زخارف دنیوی همت مصروف نفرموده, بلکه اصلا 
به سکه های مختلف دینار و درهم و فرق انواع آنها مطلع نبود. عزلت از اهل 
دول بر مزاج آن بزرگوار به غایت استیلا داشت و از معاشرت آنها دامن کشیده. 


غات با فا را خرش اس ۲ 


استاد یگانه بهبهان از کسی هدیه نمی پذیرفت بر این سیره نیک پای می 
فشرد و از شاگردانش می خواست که به جای پرداختن به این مسائل به درس و 


تحقیق روی آورند. یکی از شا وی در این باره خاطره ای شنیدنی دارد؛ 
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هنگامی که در کربلا از محضر آقاء فیض می بردم تاجری به زیارت آمد و 
پارچه ای برای آقا هدیه آورد. او شنیده بود که آقا از پذیرفتن هدیه سر باز می 
زند پس در پی چاره ای بود تا هدیه اش پذیرفته شود. 

.. او نزد من آمد و از من خواست در این راه اقدامی کنم ولی نپذیرفتم. مرد 
بر خواسته اش پای فشرد و گفت: اگر کاری کنی آقا این پارچه قبایی را بپذیرد 
یک قبا نیز به شما می دهم ... 

پارچه را از تاجر گرفتم و در گرمای هوا به خانه استاد رفتم و بر در کوفتم. 
آقا با پیراهن عربی و شب کلاه تشریف آورده, در را گشود و چون مرا دید 
فرمود: جه شده است؟ 

گفتم: آقا مرد مومنی هدیه ای برایتان آورده تا جامه خود سازید. آقا 
دگرگون شد و خشمکینانه فرمود: گمان کردم در این هوای گرم آمده ای تا 
له ایی رس با کے او کات عم را ہل کی 

بعد در را بست و برگشت. من عرض کردم: آقا. عرض دیگری نیز دارم. 

آقا در گشود و فرمود: چه چیز است؟ 

عرض کردم؛ این مرد وعده داده اگر شما پارچه را قبول کنید. یک پارچه 
قبایی هم به من دهد. راضی نشوید این فرصت از دستم برود. 

آقا خندید و فرمود؛ فرزندم» درس بخوان» وقت خویش را در این کارها تلف 
کن, 

پس پارچه را پذیرفت و فرمود: به این شرط می پذیرم که دیگر هرگز از این 


کارها تکنی, ۸ 
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البته این رفتار مرجع پاک رای کربلا تنها به مردم عادی اختصاص نداشت آن 
بزرگمرد درباریان و شاهزادگان را نیز نومید می کرد و از پذیرش هدایایشان سر 
باز می زد. در کتاب فردوس التواریخ چنین می خوانيم: 

قرآنی به خط میرزای تبریزی, که جلد آن به ياقوت و الماس و زبرجد و 
ساير رنگهای گرانبها آراسته بودند. از سوی سلطان آقا محمد خان برای آقا 
فرستاده شد. آورندگان قران به منزل آقا رفته, در کوفتند. آقا در را باز کرد و 
در حالی که قلم به دست مبارکش بود به فرستادگان دربار نگریست و فرمود؛ 
چه کار دارید؟ 

کفن : حر ت پنلیعان گرا تی راهان فربتاده آشت, 

آن حضرت نگاهی به قران آراسته کرده فرمود: این زینتها چیست که بر جلد 
آن فرا گرفته؟ 

پاسخ اهنت تفای گر انها تاه 

استاد فرمود: چرا کلام خدا را چنین کرده. سبب حبس و تعطیل آن می 
شوید. آنها را از جلد قرآن جدا کرده, بفروشید و قیمتش را میان دانشجویان 
علوم دینی و تهیدستان قسمت کنید. 

فربشاد کان دریار کفتند: فان را مترید به خط میرزای: تبرینزق است و 
بهای بالایی دارد. 

استاد فرمود؛ هر کس قران را آورده, آن را نزد خویش نگهدارد و پیوسته 
تلاوت کند. 


a» 4 €. 2‏ وم (883) 
یکانه روزگار با این سحن در را بست و یی کار حویس رفت . 
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راز سرافرازی 

فقبه فرزاله کربلا با همه گستردگی انديشه و ژرفنای دانشی که داشت بسیار 
گشاده رو شیرین گفتار "و فروتن بود. روزی گروهی از مومنان ضمن نامه 
ای از وی پرسیدند: چگونه به چنین جایگاه بلندی در دانش, سرافرازی» شرافت 
و مقبولیت دوسرا دست يافته اید؟ 

آن بزرگوار در پاسخ نوشت: من هرگز خود را چیزی نمی دانم و در شمار 
افراد موجود جای نمی دهم. آنچه ممکن است مرا به این وضع رسانده باشد این 
است که همواره دانشوران را به نیکی یاد کرده. یادشان را گرامی داشتم, هرگز 
اشتغال به تحصیل را رها نکردم و آن را بر هر کاری مقدم می دارم. ٍِ« 

شب ان ماند کار 

استاد یگانه کربلا پس از سالها تدریس و پژوهش و نگارش به سالهای 
کهولت گام نهاد. ثمره روزگار دراز دانش اندوزی و نورافشانی آن مرجع کزان 
پایه شاگردان بزرگی چون: علامه بحرالعلوم. میرزا محمد مهدی شهرستانی. سید 
علی طباطبایی. شیخ جعفر کاشف الغطاء میرزای قمی سید محسن اعربی, ملا 
مهدی نراقی. حاج محمد لابراهیم کلباسی. سید محمد باقر شفتی و بسیاری 
دیگر بودند که همگی در شمار اختران هميشه فروزان آسمان فقه شیعه جای 
گر قند: )886( 

در کنار این کهکشان بزرگ فرزانگان. گنجینه ای سرشار از پژوهش و 
نوآوری را باید از دیگر دستاوردهای آن دانشور نستوه دانست گنجینه ای با 
بیش از هفتاد عنوان کتاب و رساله که اشاره ای گذرا به نام تعدادی از آنها می 
تواند سودمند باشد؛ 


461 


2 فوائد حائریه 

اش بر مار کی 

4 رساله الاجتهاد و الاخبار 

3 رساله ای در جبر و اخبار 

6. فوائد الرجاليه 

آ. تعلیقات بر رجال میرزا محمد استر آبادی 
0 بحا یه یر سالک 

4 رساله ای در حجیت استصحاب و انواع آن 


10, رساله ای در اصل برائت. 887 


درس يقين 

آن فقیه وارسته در روزگار کهنسالی درس حوزه کربلا را به سید علی 
طباطبایی و دیگر شاگردانش وانهاد. سید مهدی بحرالعلوم را برای اداره حوزه 
نجف به تدریس شرح لمعه بسنده کرد. 

اله درس استاذ با همه دروس دیک قاری اشکار داش محفل او نت از 
آنکه جایگاه دانش اندوزی باشد. مجلس معنویت و عرفان بود. دانشجوی شرح 
لمعه وی با نگاه در چهره ملکوتی آن عارف پاکدل و گوش سپردن به کلام 
نورانی اش درس یقین آموخت و با راههای روشن کمال آشنا می شد. دانشور 
پرهیزگار حضرت سید زین لالعابدین لاهیجی از آن درس خاطره ای ارزنده باز 
گفته استت! 

ما در عتبات عالیات تحصیل علم می کردیم. آقا به سبب کهنسالی ضعیف 
شده, تدریس را ترک کرده بود و تنها شرح لمعه ای می گفت. ما چند نفر بودیم 


که به خاطر تبرک و تیمن به درس آن بزرگمرد می شتافتيم. 
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روزی دير از خواب برخاستم, نماز صبح قضا شده. وقت درس آقا نیز رسیده 
بود. با خود گفتم: اول در درس حضور می یابم و بعد به گرمابه رفته و سل 
ین کنو 

پس به درس رفتم. هنوز نیامده بود. اندکی بعد استاد تشریف آورد با شادی و 
بهجت تمام به اطراف نگریست ولی یکباره آثار اندوه در چهره اش آشکار شد. 
سپس فرمود؛ امروز درس نیست. بروید! 
شاگردان برخاستند و رفتند. چون خواستم برخیزم به من فرمود؛ بنشین! 

من نشستم, چون مجلس خلوت شد آقا فرمود: زیر بساطی که بر آن نشسته 
ای اندکی پول هست. آن را بردار» برو غسل کن و از این پس با بدن نایاک در 
چنین محفلی حاضر مشو. 

من شگفت زده پول را گرفتم و به حمام رفتم. ا 

عروج 

عمر پربار استاد یگانه حوزه های علمیه شیعه از نود سال فراتر رفت. 
سرانجام شوال رسید و همراه آن فرشتگان ویژه برای استقبال از روان آسمانی 
وحید دوران به کربلا گام نهادند و در انتظار عروج آن ستاره خاک نشین به 
لحظه شماری پرداختند. ولی انتظار آنها دیری نپایید. سرانجام بیماری بر پیکر 
استاد چیره شد. ناتوانی اش فزونی یافت و در روزی که شیون مومنان همه شهر 
را پر کرده بود و آثار اندوه در همه چیز آشکار بود. روان آسمانی اش سمت 


ابدیت پر کشید و با انبوه فرشتکانی که به استقبالش شتافته بودند رهسپار ديار 


جاودانگی شد E220)‏ برای دين باوران سالی تلخ و دشوار ساخت. 8 
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مومنان از هر سو پیرآمون خانه آفتاب بی غروب سپاهان گرد آمدند. پیکر 
پاکش را تا حریم مقدس سالار آزادگان همراهی کردند و در رواق شرقی آن 
اسان را کاو آرامگاه هت دنه خاک مس دنه 
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ملا مهدی نراقی متوفای 1209 ق, 

منادی اخلاق 

عبدالر حیم اباذری 

ا ی ادا 

ر ریا و ارافان درل ار بے االو کن سرون درد 
اشت: همر ارہ عالمان پز رک و تاس اوائ از ان هوو کزده الد و هان اسلا 
از وجود نورانی آنان بهره های چشمگیری برده است. "داش منداتی که هر 
کدام با قالقات خود در رش ها کون کون چراغ هدایت شدند و یکی پس از 
دیگری در عرصه های علم و حکمت درخشیدند و بر زیباییهای این شهر جلوه 

در این شهر با افول هر ستاره, ستاره ای دیگر طلوع ھی کد در سال:1 119 
ق, هنگامی که دانشمند توانگر ملامحسن فیض کاشانی چشم از دنیا فرو می 
بندد از آن پس فروع و نشاط معنوی شهر کاشان رو به افول و خمودی می نهد. 
این شهر حدود چهل سال زانوی غم در بغل می کیره و به انتظار طلوع ستاره 
درخشان دیگر می نشیند, e‏ تا اینکه در سال 1128 ق در نراق - یکی از 
روستاهای اطراف کاشان - نوزادی از مادر متولد می شود. پدر وی که اپوذر نام 
داشت و از کارگزاران ساده دولتی بود به امید اينکه فرزندش از ناشران حقیقی 
شریعت محمدی کا و از منتظران واقعی حضرت مهدی اعج) باشد نام او را 


«محمد مهدی» می کار 


ورود به حوزه کاشان 
این فرزند دوران کودکی و نوجوانی را در روستای نراق سپری می کند. در 


همان اوان نوجوانی علاقه شدیدی تسبت به تحصیل علم و آگاهی از واقعیتهای 
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هش هر وه توق سای E‏ رات هت رو 
شوق فراوان آماده یادگیری علوم و معارف اسلامی می شود. بدین سان محمد 
مهدی آوای هجرت سر می دهد و برای ثبت نام در مدرسه علوم دینی کاشان 
به سوی آن دیار روانه می گردد. 

حوزه های علمیه آن دوران» از نظر پذیرش, برنامه روشن و ثابتی نداشت. 
هر علاقه مندی تنها با مراجعه و معرفی آوردن از سوی روحانی محل می 
توانست باسانی وارد مدرسه شود و از همان روز در پای درس استاد حق 
شا تام E‏ اس ی رف ری سک هروک دی 
ھا قار را ی و ا ت ی وروی کرو اا م کا 

البته به سادگی ورود عاشقان حقیقت به حوزه های علمیه بدان معنا هم نبود 
که از هیچ نوع نظم و برنامه ای برخوردار نباشد. بلکه طلاب علاوه بر اینکه 
زیرنظر استادان دلسوز و پرتلاش راهنمایی شده» پرورش می یافتند. در طول 
دوران تحصیل خود. امتحانهای سخت و گوناگونی از قبیل فقر» بیماری» کمبود 
غاد و مش کات ها نواد کی ورا یکی کین ار فیدر از سر می کت رانوند د 
اش یی ا اف او دو ا مرا سس این افیا د کب 
عالی به دست آورند که از روحیه قوی, علاقه» پشتکار و انگیزه الهی بررخوردار 
اشد بو تنها این گر ود یودن که ا اخر نیت در این ستکر بر خط ی ماندند و از 
کیان اسلام و مسلمانان دفاع می کردند. 

هنوز نتیجه این مرحله از آزمون در مورد محمد مهدی درست روشن نشده 
بود. معلوم نبود وی در جرگه کدام یک از این دو گروه قرار خواهد گرفت. آیا 
به سرنوشت آن کسانی دچار خواهد شد که با اندک گرفتاری و دشواری» درس 


جاو مدره زا رها کر دنت و رل با اسکه اسان همست شا لا یط سور 
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عشق و عرفان در پیش می گیرد؟ در هر صورت او با توکل به خداوند یکتا و 
تکیه بر اراده آهنین, تلاش مخلصانه خویش را پی می گرد ودر حافته درس 
اندیشمند توانا مرحوم «ملا جعفر بیگدلی» حاضر می شود. چندین سال از 
محضر پر فیض این عالم فرزانه خوشه های علم و حکمت می چیند و دوره 
مقدمات. سطح و مقداری از دروس عالی را در شهر کاشان به پایان می رساند. 
03۱ 

هجرت به اصفهان 

چون درسهای موجود در کاشان نمی توانست خواسته های علمی و 
مشکلات درسی او را پاسخ دهد بناچار برای تکمیل اندوخته های علمی, راهی 
حوزه علمیه اصفهان می شود. در آنجا پس از مدتی اقامت و جستجو در بین 
عالمان تراز اول. حکیم پارسا مرحوم «مولی اسماعیل خواجویی» را به استادی 
انتخاب می کند و در حدود سی سال توقف در آن شهر از کرسی درس وی از 
جمله: فقه. اصول, کلام, فلسفه. حساب. هندسه و نجوم استفاده های شایان می 
برد. همچنین از محضر استاد کل فلسفه مرحوم «محمد زمان کاشانی» و «شیخ 
محمد مهدی هرندی» نیز بهره های فراوان کسب می کند. "۴۳ 

این دوره از تحصیل ایشان در اصفهان نقش بسزایی در رشد و نبوغ علمی 
وی بر جای می نهد و استعدادهای نهفته اش را بخوبی شکوفا کرده او را به 
مرحله باروری می نشاند. دیری نمی یابد که در زمره عالمان و استادان بزرگ 
حوزه اصفهان قرار گرفته» در میان آنان همانند ستاره پر نور می درخشد. ملا 
مهدی نراقی در آنجا علاوه بر تحصیل, تدریس و تحقیق, به تبلیغ و ارشاد مردم 
نیز همت می گمارد و حتی با یادگیری خط و زبان عبری و لاتين نزد عالمان 


بهودی, با رهبران مذهبی اقلیتها وارد بحث و مناظره می شود و از متن کتب 
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مذهبی آنان با خط عبری مطالبی را بر حقانیت رسالت پیامبر بزرگ اسلا 
نقل و ترجمه می کند. 93 

باز گشت به کاشان 

نابغه نراق. پس از سی سال تلاش بی امان در شهر اصفهان و استفاده از 
شیر اناد اس ان سامان leye EE‏ 
تجربه و عرفان برای خدمت به هموطنان خود عازم کاشان می شود و این در 
خالل اس کان ھر تفس ها خر خاک رو امي کشد وب طور 
اشکازا از خشتن و تقاط بار ماده اس ۱9۶ 

با ورود او مردم کاشان یوسف گمگشته خویش را -که چندین سال در 
فراقش یعقوب وار به انتظار نشسته بودن -باز می یابند. مانند پروانه به دور 
شمع وجودش طواف می کنند و ملا مهدی نراقی پرچم هدایت را به دوش می 
گیرد. نخست در حوزه علمیه کاشان, کرسی درس و بحث بر پا می دارد و نهر 
ور ی رفت بر تسه تشتکان کت اری می مارد سس از مسجت سیر 
استواری یدید می آورد که در محراب و منبر آن با اقامه نماز و ايراد خطبه های 
روح انگیز نشاط و امید را در دل اهالی شهر و حومه زنده نگه داشته, جنب و 


جوش روزگار «فیض کاشانی» را دوباره به فضای شهر باز می گرداند. )897( 


در حریم ولایت 

این اندیشمند فرزانه بعد از مدتی - که تاریخ دفیق آن روشن نیست "برای 
پیوستن به کبوتران حرم قدسی و علوی (نجف و گزبلا | قفر کاهناخ را به سوی 
عراق ترک می گوید. 

ار ماکان عضو تنعل و اقا سس غاب باه سنوت نی 


توشه علم و عمل می گیرد. او با شرکت در درسهای فقه و اصول بزرگانی 
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فتونی رونق دیگری به محفل هر کدام داد خود نیز به قله های سر به فلک 


او هم اینک غواصی ماهر و تیز هوش مبدل 


کشیده نور و معرفت می رساند. 
گشته است که می تواند با تجهیزات لازم و کافی که به همراه دارد به عمق 
اقیانوسهای نور سفر کند و از اعماق آنها گوهرهای هدایت و مرجانهای زندگی 
وا امت شمان ارغان ود 

هفت ستاره 

نراقی در ایام تحصیل خود در شهرهای کاشان. اصفهان. نجف و کربلا از 
استادان بزرگوار خویش بهره های بی مانند می جوید. وی در اجازه نامه های 
تفضیلی شود از این سروران با احترام و عظمت یاد می کند و از آنان به عنوان 
«کواکب سبعه» یعنی هفت ستاره نام می برد "*" که از انان یاد کردیم. 

را کال و ادف 

الف اعزت نفس 

ملا مهدی نراقی از همان آغاز طلبگی از عزت نفس والایی برخوردار بود. او 
در حوزه کاشان اکثر روزها را با فقر و تنگدستی سپری می کرد ولی خم به ابرو 
نمی آورد و همچنان با نشاط و امیدوار, به تحصیل خود ادامه می داد. روزی 
یکی از افراد نیکوکار کاشان وقتی از ماجرا آگاه می گردد. یک دست لباس نو 
می خرد تا به وی هدیه نماید. نخست نراقی از قبول آن امتناع می ورزد ولی با 
پافشاری مرد نیکوکار لباس را برداشته» به حجره اش می آورد. فردای آن روز 
ناگهان تصمیم نراقی عوض می شود. بدون اینکه فرصت را از دست بدهد روانه 
محل کسب و کار آن شخص می گردد. بعد از اسلام و تشکر و قدردانی با 
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تصمیم خود استوار می بیند از علت این کار جویا می شود. او در جواب می 
فرماید: زمانی که این لباس را به تن کردم در خود احساس کوچکی و پستی 
نمودم» بویژه لحظه ای که از جلو مغازه شما عبور می کنم بر این حالت پستی و 
خواری ام افزوده می شود و مرا به چایلوسی و چرب زبانی وا می دارد. این 
عالت براق هن هیچ وجه قابل تحمل نیست, 90 

با گذشت زمان این خصلت محمدی E‏ در وجود او به صورت سرشتی 
نیک جای باز می کد و دنسر تا سر زندگی با وق همراه می شود و از میدانهای 
تسیار شهار اونا پیروز و سر فراز روخ فی ورد تراقی به این مدای ده 
نمی کند بلکه در کتاب با ارزش خود «جامع السعادات» نیز داد سخن از عزت 
نفس برآورده این ویژگی را در انسان بسیار مهم می جردو آن وا خا 
پاسداری از حریم شخصیت انسان می شمارد. او در توصیه اخلاقی چنین می 
نویسد: 

یوار است اسان کی کر وکن زا ارد ان رات وکر اور 
پارسایی و بزرگواری را در خود زنده کرده و تربیت نماید. در مقایل ثروتمندان 
به خاطر ثروتشان» سر تعظیم فرو نیاورد و بدین وسیله خود را در چشم آنان 
کوچک نشان ندهد. بلکه نسبت به زراندوزان در وجود خویش حالت بزرگی به 
وجود آورد و هیچ وقت چشم طمع و توقع به دست آنان ندوزد: » ۷ 

ب ) صبر و استقامت 

او اگر چه دستش از مال دنیا خالی بود. با صبر و شکیبایی» نیستی های فقر 
را به هستی های ثروت تبدیل می کند. ملا مهدی نراقی مدت طولانی از فراهم 
کردن یک شمع یا روغن چراغ برای استفاده از روشنایی در حجره تاریک خود 


در می ماند ولی هرگز سستی به دل راه نمی دهد و تصمیم به صبر می گیرد. از 
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حجره خارج شده» به سوی انتهای حياط مدرسه می رود. در آنجا بساط مطالعه 
را پهن می کند و با استفاده از روشنایی چراغهای وضوخانه و دستشویی مدرسه 
به تحقیق و تلاش خویش یا پاسی از شب ادامه می دهد. *"" تا اینکه بر 
مشکلات طاقت فرسای دوران طلبگی و امتحانات الهی چیره می گردد و به این 


ج) ستیز با کج اندیشان 

زمان طلوع نراقی, در شهرهای کربلا و نجف تفکر اخباری گری به اوج خود 
رسیده بود. همچنان که در ایام تحصیل وی در اصفهان نیز روش گمراه کننده 
تصوف. میدان دار هر محفل و مجلسی بود. وی بدون اينکه تحت تایر افکار 
نادرست آن گمراهان قرار بگیرد با ژرف نگری تحسین برانگیزی مبارزه 
حکیمانه ای را با هر دو تفکر اغاز می کد هر چتد که قبل از او استادش 
(وحید بهبهانی] پرچم مبارزه با اخباری گری را برای اولین بار بر دوش گرفتد 
بود و در واقع حرکت نراقی ادامه جنبش استاد خویش بود. 

او از سنگر تالیف, تدریس و سخنرانی استفاده کرده, با بهره گیری از سرمایه 
علمی و قدرت ابتکار بی مانند. سستی و پوچی راه کج اندیشان را بازگو هی 
کند و امت اسلامی را از اتحرافها و لغزشها جات می دهد. این عالم ژمان شناس 
قلم به دست می گیرد و کتاب با ارزش و اخلاق آموز «جامع السعادات» را در 
رد افراط و تفریطهای صوفیان و ظاهرگرایان تالیف می کند. وی در جای جای 
این کتاب علاوه بر تکیه بر آیات و روایات فراوان با بیان فلسفی و عقلی بر 
درستی فرهنگ تعادل تاکید می ورزد. 
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دا تقر فشک عادل 

فرهنگ تعادل» همان فرهنگ اسلام ناب و فرهنگ اهل بیت ا است. عالم 
نکته سنج ملا مهدی نراقی با الهام از سخنان گهربار معصومین َا در آغاز 
کتاب «جامع السعادات» خود بحث مبسوطی را در مورد این فرهنگ ريشه دار 
دنبال می کند. سپس این گونه نتیجه می گیرد: 

نار کفته .ها شین رون شد کمال نها فر اسان در اسن است کته در 
انتخاب روشهای اخلاقی و در انجام کارهای باطنی و ظاهری, راه متوسط و 
متعادل را به پیش گیرد که سعادت ابدی هر فردی در گرو همین امر اساسی 
است. رعایت این اصل (تعادل ] اختصاص به اخلاق ندارد. بلکه در ابعاد دیگر 


مائئد بحثهای علمی. فلسفی و اعتقادی نیز بايد همین روش ادامه یابد... « 0 


ه) بیان سرچشمه انحرافات 

نراقی در تشریح این مساله اساسی تعادل تنها به تذکر بسنده نمی کند بلکه 
موضوع را جدی گرفته. به ریشه این کج روی ها می پردازد. او با آگاهی کامل 
بر تاریخ ملتها و تمدنهاء اساس بسیاری از افراط و تفریطهای امت اسلامی و در 
نهایت عقب ماندگی و تباهی آنان را تنها در انديشه و اعمال فاسد پادشاهان و 
رهبران منحرف آنان سی بیند. وی بر اين اعتقاد است هر حرکت اصلاحی که می 
خواهد در جامعه انجام پذیرد. در مرحله اول باید از سران حکومتها شروع 
بشود. اگر آنان راه درست و اعتدال را پیش گرفتند جامعه نیز خود په خود آن 
تفکر و کردار را دنبال خواهد کرد. در غیر این صورت آن حرکت یک کار 
مقطعی و بی فایده خواهد بود. ایشان وقتی بحث عدالت را -که یکی از 
صفتهای متعادل اخلاقی هر انسان است - مطرح می کند بی درنگ برای عدالت 
حاکمان و پادشاهان جایگاه ویژه ای در نظر می گیرد و می نویسد: «در میان 
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عدالتها از همه حساس تر. عدالت یادشاهان و حاکمان هر جامعه است. جرا که 
عدالت مردم عادی هميشه په عدالت حاکمان برگشته. به آن بستگی دارد. اگر 
حاکمی عادل باشد و عدالت را در جامعه پیاده کند برای مردم هم اجرای عدالت 
امکان پذیر می شود در غیر این صورت اجرای آن در جامعه مشکل و بلکه 
محال خواهد شد. پس این تنها حکومتها هستند که با پیشتازی در اجرای 
عدالت. زمینه رشد فضایل اخلاقی, اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی جامعه را می 
توانند فراهم افر 0 

وا اصالت نفس 

جاودانگی روح انسان یکی از بحتهای زیربنایی در علم اخلاق به شمار می 
آید. مسائل اخلاقی با قطع نظر از این اصل مهم هیچ ثمره ای نمی تواند داشته 
باشد. زیرا مخاطب دستورالعملهای اخلاقی همانا نفس و روح انسان است و در 
واقع موضوع بحث در علم اخلاق. روح است و بس بنابراین اهمیت مساله 
شیب مین شود که کل از ورود ھ ا و هاا ماق تفس و ع ان 
روشن گردد. که آیا نفس انسان از اشیا مجرد است تا هیچ گونه تاثیر پذیری از 
نظر نابود شدن ] نسبت به زمان و مکان و حوادث روزگار نداشته باشد؟ یا از 
امور مادی بوده و فناپذیر است که در این صورت توصیه ها محدود به این دنیا 
خواهد شد و انسان در این چند سال عمر محدود خود چون احتیاج به آرامش 
و اسان وروا ان تاک اف شم که ول کی وی ب بایان هو مرن 
ول اک مجرد و جاودانه شد. علم اخلاق از اهمیت خاصی برخوردار شده 


ريشه در جهان ابدی و الهی خواهد داشت. 
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در میان دانشمندان علم اخلاق, نراقی نخستین شخصیتی است که به این 
موضوع اساسی توجه خاصی نشان داده و دیگران نیز از وی الگو گرفته اند او 
در بخشی از این بحث مهم چنین می نویسد: 

«براستی بدن انسان مادی و فناپذی ولی روح او جاودانی است به همین 
خاطر اگر این روح با اخلاق خوب آراسته گردد. در سعادت ابدی از نعمتهای 
الهی بهره مند می شود و اگر خود را آلوده به پلیدیها کرد در عذاب همیشگی 


ول ور ا 


ز ) تجسم اعمال 

پس از آنکه این عالم فرزانه «تجرد نفس» را با دلایل شش گانه به اثبات 
می رساند انگاه موضوع تجسم اعمال و پایداری روح و آمیختگی رفتار خوب 
و بد انسان با روح» معنی می یابد. بر اساس روح آدمی در روز قیامت همراه با 
وی محشور گشته» تجسم اعمال در وجود انسان عینیت می یابد. نراقی این 
بحث اساسی را هم - که از ارکان علم و اخلاق به حساب می اید :با زرف 
نگری تمام دنبال می کند و در بخشی از آن می نویسد؛: «وأقعیت و حقيقت 
انسانها در روز قیامت همان تصویرهای باطنی و نیتهای قلبی و عملهای آنان 
است که در نفس اسان به صورت خوی ثابت درآمده است. وقتی روز قیامست 
ادراک انسان به حد بالا رسیده و چشم بصیرت باز کرد همه آنها را به طور 
واضح در وجود خود حاضر می بیند. ""*» 

وی مطالب پاره ای از احادیث را که می فرمایند: «در روز قیامت انسانهای 
گناهکار با مار و عقرب و انسانهای نیکوکار با حور و غلمان همراه هستند. 


نوعی تجسم اعمال یاد می کند و می نویسد: «در واقع حور و غلامان و مار و 
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عقرب با ملک و قطان بے اعمال شوه اسان ج دیگر ینمی تشن انت 


نا 


ح]امر به معروف و نهی از منکر 

عالم بزرگوار ملا مهدی نراقی, در این باب نیز گفتنیهای ناب دارد. او معتقد 
است که هر نهاد و سازمان و کسانی که مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر 
را به عهده می گیرند. علاوه بر سعه صدر. بزرگواری» خوشرفتاری با مردم. ِ« 
بایستی دارای بینش عمیق و شناخت کافی از موضوعات و مصادیق این امر مهم 
باشند تا در وقت اقدام, معروف را با منکر یا منکر را با معروف خلط نکنند, ۲" 
همچنین قدرت طبقه بندی آنها را داشته باشند تا معروف و منکرهایی که در یک 
مقطع چندان اهمیت و اولویتی ندارند ناخواسته بر معروف و منکرهای اساسی و 
مادر مقدم نشوند. که در تاریخ ملتهای مسلمان شواهد بسیاری در این مورد به 
چشم می خورد. 

خدمت به مردم 

نراقی پس از سالها تلاش و تحقیق در نجف و کربلاء دوباره به وطن خود 
کاشان باز می گردد تا جان در بدن دارد در خدمت مردم قرار گیرد. او در حل 
مشکلات آنان لحظه ای درنگ نمی کند و منزل ساده وی در پناهگاه هر دردمند 
و مظلوم قرار گرفته» گره های کور و نزاعهای ريشه دار در خانه باصفای وی 


بازگشته, به صلح و محبت تبدیل می شوند و این بدان سبب است که او همیشه 


در تلخیها و خوشیهای زندگی در کنار آنان قرار می گرفت. 
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در میدان قلم 

از این عالم توانمند تالیفات گرانبهایی در رشته های گوناگون به یادگار مانده 
که هر کدام آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. فهرست اجمالی آن به شرح 
زیر است؛ 

الف - فقه : 

1. لوامع الاحکام 

2. معتمد الشيعه 

اض التجاز 

4 انيس الحجاج 

ل الشاسک اليك 

0 صلاه الجمعه 


/. تحفه رضویه 


ا. > اضرل ف 

1 تجريد الاصول 

افع الاو 

3. رساله الاجماع 

4 انیس المجتهدین 

ج ۰فلسفه و حکمت: 

1 جامع الافکار و فاقد الانظار 

2 اللمعه الالهیه فى الحکمه المتعالیه 
3. شرح الالهیات من کتاب الشفاً 


4 قره العیون فی الوجود و الماهیه 
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5 لمعات العرشیه 

0 الکلمات الوجیزه 

,اتس الحا 

انش المرحلين 

ح «ریاضیات و هیئت: 

1. توضیح الاشکال (هندسه اقلیدسی) 
4 رساله تحریر اکرثاذر سینوس 
3. رساله عقود انامل 

4 المستقصی إهيئت) 

5. المحصل اهيئت) 

6 معراج السماً اهیشت) 

س - اخلاق: 

1. جامع السعادات 

7 جامع المواعظ 


ش - متفرقات: 

1 محرق القلوب امقتل) 

2 مشکلات العلوم (کشکول] 

3. نخبه البیان (تشبیه» استعاره و محسنات بدیعه] 

4 طائر قدسی (دیوان اشعار) 

2 حواشی و تعلیقات بر آثار علمای پیشین 

بیشتر این کتابهای گران سنگ به صورت نسخه های خطی در کتابخانه های 


مختلف نگهداری می شود و تنها حدود 10 مورد از آن به مرحله چاپ و نشر 
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911( 
۵ 


تنل او بعضی از آنها نیز مانند «انیس التجار» چندین بار جاب شده و از 


سوی مراجع بزرگ همچون آیات عظام سید محمد کاظم طباطبایی یزدی» سید 


اسماعیل صدر و شیخ عبدالکريم حاثری یزدی حاشیه هایی بر ان زده شده 
اس 

در عرصه شعر 

از میان اشعار سروده شده ملا محمد مهدی نراقی تعداد زیادی از آن از بین 
رقتدو ها بخش کر چکی از ان از عاخد گواگون به کست آمده است که پیک 
جنبه عرفانی داشته و به شیوه مثنوی و ساقی نامه گفته شده است. حال از میان 


اشعار فارسی و عربی او چند شعر فارسی را می آوریم؛ 


ای خوش آن صبحدمی که آیت بشری رسدم 
ارمغان آوردم پیر مان راصت روح 
پش‌کند مرغ سماوی قفس ناسوتی 
برقع طبع به دور افکنم از چهره عقل 
روح قدسی گس لد بند طبیعت از پای 
عقل بگذارم و در دامن عشق آوسزم 


جلوه گر یار در آمد دج افکنده حجاب 


کلام بزرگان 


نفخه روح قدس از دم عیسی رسدم 
آنچه در عقل تو نايد به هویدا رسدم 
اذن پرواز سوی عسالم بالا رسدم 
فا یروت دن افا ر 
رخصت سیر بدین گنبد خضراً رسدم 
قاصدی گر به سر از منزل سلمی رسدم 


913 
به وصالش رسم و جمله تمنا رسدم ا 


1 - علامه بزرگ پت ال سید محمد حسین طباطبایی : 


«نراقیان |ملامهدی و پسرش ملااحمد) از علمای بزرگ اسلام و ناشناخته اند 


(914) 


2 -ایت الّه استاد حسن زاده املی: 


«بی شک آن جناب در تبحر و تمهر به جمیع علوم و فنون عقلی و نقلی, 
حتی در ادبیات و ریاضیات عالیه در عداد طراز اول از اکابر علمای اسلام و در 


اتصاف به فضایل اخلاقی و ملکات ملکوتی از نوادر روزگار است حضرتش 
صاحب تصانیف فائقه و تالیفات لائقه در علوم گرا کون اس" 

3 داتشه کرای مید خلال لیم انی 

«علامه نراقی از مجتهدین بزرگ عصر خود و از مراجع و زعمای دین و 
دارای محضر ترافع و قضا بود مولفین کتب فقهی به آثار او توجه نموده اند با 
این صف در خکمت و قلف آل تر رای شاه ایی اسك ر در شون 
ریاضی نیز آثار نفیس دارد عالی ترین کتب ریاضی را تدریس می نمود. بعضی 
از او به افضل المهندسین تعبیر نموده اند 8#» 

غروب آفتاب نراق 

اين عالم خدمتگزار پس از سالها فداکاری و خدمت روز شنبه 18 شعبان 
9 در هشتاد و یک سالگی در شهر کاشان به دیار ابدی می شتابد و با پرواز 
جاودانی خویش ملت مسلمان عصر خود را به عزا و ماتم می نشاند در آن حال 
پیکر پاک و مطهر نراقی با شکوه و عظمت فراوان در این شهر تشییع می شود و 
سپس به نجف اشرف منتقل گشته» در کنار حرم امیرالمومنین علی تب سر بر 
آستان علوي می گذارد ۳" و برای هميشه در آن مکان مقدس ارام سی گیرد 
رضوان خدا بر روان او باد. 

فرزندان و نوادگان 

پس از رحلت ملا محمد مهدی نراقی چهار فرزند برومند به نامهای: ملا 
احمد. ملا ابوالحسن, ملا اباذر و ملا مهدی از وی به یادگار ماندند و هر کدام از 
آنها با تحصیل علم و حکمت راه پدر را در پیش گرفتند. برو رین و 


دانشمندترین آنان ملا احمد نراقی. صاحب کتابهای ارزشمند: «مستندالشیعه و 
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معراج السعاده» است که که هنوز مطالب آنها مورد استفاده و اعتماد علمای 
شیعه می باشد. 
همچنین بیشتر نوادگان و فرزندانی که از نسل این عالم فرزانه به دنیا آمدند 


همه از عالمان و دانشمندان بارز عصر خود شمرده می شوند رس 


۳ هر کدام در 
ابعاد گوناگون دارای نقش قابل توجهی در جامعه اسلامی بوده اند از جمله آنها 
روحانی مبارز و شهید؛ آقا علی نراقی است که به طرفداری از محرومان منطقه. 
بر ضد خانها و سر سپرده های حکومت قیام می کند و در نهایت در راه همین 


(919) 
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تب الوم مت ای ۳۱2۶ 
دریای بی ساحل 
نورالدین على لو 


جلوه نور 

محمد مهدی» فرزند سید مرتضی طباطبایی بروجردی, از نوادگان امام حسن 
مجتبی ی در یک خانواده روحانی و پرهیزگار در شب جمعه از ماه شوال 
15 ق. / 1113 ش. در شهر کربلای معلی پا به عرصه هستی نهاد. "" شبی 
که سید به دنیا آمد پدر وی در عالم خواب دید که امام رضا ٤بَا‏ دستور دادند 
«محمد بن اسماعیل بن بزیع» (از اصحاب امام کاظم و امام رضا و امام جواد 
| شمعی برفراز بام سید مرتضی |منظور خود اوست] بر افروزد. وقتی محمد 
بن اسماعیل آن شمع را روشن کرد نوری از آن شمع به آسمان بالا رفت که 


921( 


نهایت نداشت. پدر از آن رویای راستین بیدار می شود و همزمان خبر مولود 


تازه رسیده را به او می دهند. 


در محضر اساتید 

او از دوران کودکی در دامن پر مهر و محبت مادر پاکدامنش و در پرتو 
توجهات پدر بزرگوارش سید مرتضی امتوفای 1204 ق) به آداب و اخلاق 
اسلامی خو گرفت و رفته رفته رشد یافت. پس از گذراندن دوره های علوم 
مقدماتی و سطح افقه و اصول 4 در آغاز بلوغ به درس خارج که از سوی 
پدرش تدریس می شد راه یافت و پس از پنج سال درس و بحث فشرده به مقام 
لد تیاه زاین امن ۶۳ 

سید محمد مهدی همچنین در محضر اساتید بنام حوزه کربلا و نجف اشرف 


شرکت جست. فرهیختگان بنامی چون. محمد باقر وحید بهبهانی |1116 - 
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83 ق) شيخ یوسف بحرانی (1107 - 10 ق) محمد تقی دورقی نجفی 
امتوفی 1186 ق] و مهدی فتونی نباطی عاملی امتوفی 1183 ق). ۳ 

او حکمت و فلسفه را نزد آقا میرزا ابوالقاسم مدرس فرا گرفت و آن حکیم 
وارسته نیز در نزد وی درس اصول و فقه را آموخت. ۲۳٩‏ 

وحید بهبهانی در اواخر عمر خویش مردم را در مسائل و فتواهای احتیاطی 
به سوی سید محمد مهدی راهنمایی می کرد. و او را مجتهدی جامع الشرایط 
می دانست. 

سید کر سال 11060 .بے فص تاد مرقد مطهر امام رضا 32 و دیدار با 
علمای بزرگ ایران وارد مشهد مقدس شد و در مدت اقامتش شش یاهفت 
ساله "٩‏ خود در آن شهر» علاوه بر دیدارهای علمی با مردم و مباحثات با 
غلا کر درن ااه سب اشوین ایا خر اق ( ۱ ۱6,۱2۱ 
شرکت کرد و فلسفه عقاید و کلام را از آن مرد بزرگ آموخت و بر اندوخته 
علمی خویش افزود. 

لقب «بحرالعلوم» از زبان این استاد برای اولین بابه سید محمد مهدی 
طباطبایی گفته شد. استاد که از هوش و استعداد او شگفت زده شده بود در حین 
درس خطاب به شاگرد خود می گوید؛ «اخا انت بحرالعلوم» یعنی تو دریای 


علم هستی از آن لحظه سید به این لقب معروف شد, ۶ 
سفر حجاز 
سا راا در آواعرسال 113 اي رافی او امال تیان مرد 


و شخصیتهای محافل علمی از او موجب شد که به مدت دو سال در کنار خانه 


خدا اقامت ورزد و به درس و بحث بیردازد. 
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تسلط او به فقه اهل سنت و حسن معاشرت و سخاوتش او را چنان در ميان 
ساکنان آن دیار بخصوص اهل علم» محبوب ساخت که هر روزه شماری از 
مردم و دانشمندان به دیدنش می رفتند و از وی کسب فیض می نمودند. شگفت 
آنکه پیروان هر کدام از مذاهب چنین می پنداشتند که بحرالعلوم پای بند به 
مذهب ایشان است. او تمام این مدت را با تقلید گذرانید و جلسه درس او در 
علم کلام طبق مذاهب چهارگانه دایر بود و در اواخر توقف در مکه. مذهب خود 
را اعلان فرمود. وقتی خبر اظهار مذهب او به گوش پیروان مذاهب دیگر رسید 
از اطراف به دور او ریخته» با وی به مناقشه پرداختند و او با دانش انبوه خود بر 
تمامی آنها برتری پیدا کرد و همه آنها را با دلیلهای قوی و منطقی به سوی 


ف اسلام چاو ساخت. )928( 


که از نظر شرعی صحیح واقع شود و همچنین اصلاح مواقف حج» یکی از 
گامهای ارزشمند سید بحرالعلوم بود. زیرا این مکانهای مقدس قبل از او چندان 

علاوه بر اینهاء سنگهای فرش شده در حرم را که حجاج بر آن اقامه نماز می 
کردند تعویض نمود و سنگهای معدنی را خارج کرد و سنگهایی را که از نظر 
شيعه سجده بر آنها صحیح است جایگزین نمود. از آثار معنوی حضور این مرد 
ورگ دن حضاو شمه مدن اما یف دک ور تاد سالک ات 98 

یادی از شاگردان 

ام ال نا وو هکردان بر گ و تام ریت کرد که هر یک سا دیات 
فراوان به عالم اسلام شدند. در اینجا به نام چند تن از آنها اشاره می کنیم؛ 


شیم جر فی مورت به امت ال [1134 1227 :| 
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- 1164( عاملی معروف به صاحب مفتاح الکرامد‎ E 
|416 

3. ملا احمد نراقی» مولف کتاب معراج السعاده (1105 ۰ 1260 ق) 

4 محمد باقر شفتی رفي ملقب به حجه الاسلام 11 1260 ی) 

ا سید رت کی گر 119 س مرن | 

ا سيك صد ر الدين عاملی ارف 1263 ق) 

آ. سید دلدار علی نقوی رضوی نصیر آبادی لکهنوی (1160 ۰ 1233 ق)] 

۵ شیخ محمد ابراهیم کلباسی (1180 ۰ 1202 ق) 

٩‏ زین العابدین سلماسی امتوفی 1266 ق) 

)1 شيخ عبدالحسین الاعم (1177 < 1247 ق) 

تست على ف لسن مىد [1161 ری 

1 سید قیصر محمد فرزند معصوم رضوی خراسانی (1180 - 1255 ق) 

3 ماه کا ی اسوقین :120 ق ) 

4 یخی ایا کاب س ا ۱۱۱ او 

5 سید عبدالّه شیر امتوقی 1244 ق)] 


0 شیخ محمد تقی اصفهانی ایوانکی. صاحب حاشیه معالم (متوفی 1248 


7 سید محمد مجاه مولف کتاب المناهل امتوفی 1242 ق) 


تا فی ا توف ا 


11 میرزا محمد عبدالصانع نیشابوری اخباری 


± .2 030 
سح جين جف 
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آ نان غاس سد 

آثاری که در کتابها از آنها نام برده اند - که بعضی از آنها چاپ گردیده و 
برخی چاپ نشده است - بدین قرار است: 

- المصابیح فى الفقه در سه جلد) 

- الفوائد فى الاصول 

- مشکاه الهدایه 

* آلذزه الشجفية ارساله ای در فقه 

- رساله فی عصیر الزبیبی 

- شرح الوافیه در علم اصول فقه) 

- تحفه الکرام ادر تاریخ مکه و بیت الله الحرام) 

" مناسک حج 

- حاشیه بر کتاب شرایع (بحث طهارت ] 

- حاشیه بر کتاب «الذخیره» سبزواری. 

- الدرة البهیه فى نظم رووس المسائل الاصولیه 

- کتاب الرجال |معروف به فوائدالرجالیه) 

وان شعر ورساله ای فارسی دز شتاخت هیا ۲۶۶ 

آثار اجتماعی 

با توجه به سنگینی مسوولیت های علمی سید آنار اجتماعی و معنوی 
گرانبهای از او مشاهده می نمايیم که به نمونه هایی از آن یادگارها اشاره می 
کم 

1 مشخص کردن مقام و جایگاه حضرت حجة بن الحسن اعج) در مسجد 
سهله و بناگذاری قبه ای در این جایگاه مقدس. 
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4 بنا کردن گلدسته در صحن شریف علوی در طرف جنوبی و تعمیر 
مرار فاق ین ها و حه ھا ی کهتو ای خر خی برد 

3 ترغیب و راهنمایی نسبت به تعمیر مسجد شیځ طوسی در نجف اشرف. 

4 ایجاد کتابخانه خطی مکتبة بحرالعلوم) 

3 بالا آوردن ارتفاع مسجد کوفه به منظور سهولت در تطهیر و پاک نمودن 
آن. 

6. مشخص کردن جایگاه مسجد راس الحسین در نجف اشرف. 

اتن جایگاه قبر مختار ثقفی که الان به قبر مسلم معروف است. 

تعیین جایگاه مرقد حضرت هود و صالح ا در نجف اشرف. 

4 اضافه کردن مقداری از اراضی به مسافت حرم مطهر و ایجاد تاسیساتی در 


اطراف حرم که مورد نیاز زوار بو د 9 


یادی از اشعار بحرالعلوم 

سید در شعر و ادییات فوق العاده چیره دست بود و شهرهای او در فقه و 
اصول و رجال از آثار گرانبهای به یادگار مانده آن دریای بی ساحل است و به 
نظم در آوردن نام اصحاب اجماع از سروده های اوست شعر ذیل را که در رئای 
سالار شهیدان 3 سروده شده است. برای نمونه ذکر می کنیم: 
ا ا ماذالحعادت الجلل و قد توازل سهل الارض و الجبل !؟ 
افا ارات المتاغذات امي گامساسن پیب اقب ش سل 
ماللعیون منهاالدمع جارية منها تخد خدودا و هی تنهمل 
کا فخا را قوف ولا یر ك ر لقا 


)933( 
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- این چه حادثه بزرگی است که از بزرگی آن کوه و بیابان متزلزل شده 
شتا 

- این ناله ها از چه بلند است! گویا ناله ها از سوز قلبها زبانه می کشند. 

- چه شده است که چشمه های اشک دیده ها جاری است و جویباری از 
آنها بر روی رخسار می سل 

- گویا صوراسرافیل دمیده شده و قیامت بر پاست و مردم مست اند در 
صورتی که بهوش اند و مست نیستند. 

سید بحرالعلوم مرد فضیلت و تقوا و نمونه ای کامل از اخلاق نیکوی انبیا بود 
معلم اخلاق و انسانیت و از مصادیق بارز اخلاق نیکو فرزانه ای است که 
شا کر ید اران او کاقش القطا فر حت جن سروکه انت 
تسم لتاق كل هة الال الاعن ایک اور ۳۳ 

- همه فضایل و اخلاق شایسته را جمع کرده ای و در دنیا هیچ فضیلتی 
نیست مگر اینکه از حضور تو صادر شده و تو دارای آن فضیلت هستی. 

او از نظر تواضع در مرتبه عالی قرار داشت و برای دیگران بیش از خود 
احترام و ارزش قائل بود و برای مردم پدری مهربان به حساب می آمد سخن 
گفتن و راه رفتن او انسان را متحیر می ساخت در میان مردم که راه می رفت 
بیننده تصور می کرد او فرشته است برای خدا سخن می گفت و پیوسته به یاد 
رود 

او در تهذیب اخلاق در مرتبه ای قرار داشت که درک ان برای بسیاری از 


افراد مشکل است 
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او کارها و ساعات فعالیتهایش را تقسیم نموده بود وقتی سیاهی شب همه جا 
را فرا می گرفت مقداری به تحقیق و آماده کردن مقدمات درس و بحث می 
گذرانت و نمی از ان به طرفه مسجد کوفه رف در اتضا تاجات با شدا سے 


پردا< . )035( 


بحرالعلوم بر امور عبادی شاگردان خویش نیز فوق العاده اهتمام می ورزید و 
در صورت غفلت و کوتاهی شاگردان از این مهم بسیار رنج می نز یک پار 
برای چند روز تدریس را ترک فرمود؛ طلبه ها واسطه ای را نزد وی فرستادند 
تا علت تعطیلی درس را جویا شود بحرالعلوم در پاسخ او چنین فرموده بود؛ 
«در میان این جمعیت طلبه هرگز نشنیدم که در نصف شبها صدای تضرع و 
زاری و مناجات آنها بلند بشود با اینکه من غالب شبها در کوچه های نجف راه 
می روم چنین دانش پژوهانی شایسته نیستند تا برای ایشان درس بگویم. « 
ن ای ی ی ا د ا روو ای 
پرداختند وقتی این تحول اخلاقی در طلبه ها پدیدار شد آن جناب دوباره 
رین را کروع کردند, 938 

تلاش سید در حمایت از فقرا و محرومان را باید از شبهای تاریک و کوچه 
های باریک نجف اشرف و فقیران آن دیار پرسید او هر شب در کوچه های شهر 


هی کردید و یرای فقرا تان و ورو اھان کیک کی رھ 


مر عشق 


دیدارهای وی با حضرت مهدی اعج) را بیان می کنیم. 
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الف -ناقه سوار 

آخوند ملا زین العابدین سلماسی از شاگردان و یاران نزدیک سید می گوید: 
ایامی که در جوار خانه خدا نزد سید به خدمت مشغول بودم روزی اتفاق افتاد 
که در خانه چیزی نداشتيم مطلب را به سید عرض کردم چیزی نفرمود از عادات 
جناب بحرالعلوم این بود که صبح اول وقت طوافی دور کعبه می کرد و به خانه 
می آمد و به اتاقی که مخصوص خودش بود می رفت ما قلیان تنباکویی برای او 
می بردیم آن را می کشید و برای هر صنفی بر طریق مذهبش درس می گفت در 
آن روزی که از تتگدستی شکایت کردم چون از طواف برگشت به حسب عادت 
قلیان را حاضر کردم که ناگهان کسی در را کوبید سید بحرالعلوم بشدت مضطرب 
شد و به من گفت: قلیان را بگیرد و از اینجا بیرون بیر آنگاه خود با شتاب په 
طرف در رفت و آن را باز کرد شخص بزرگواری در لباس عربی داخل شد و 
در اتاق سید نشست و سید در نهایت فروتنی و ادب دم در نشست. ساعتی 
نشستند و با یکدیگر سخن گفتند آنگاه برخاست و در خانه را باز کرد و دست 
مان و از ر ی ای کم سوه و سرا کرد ان 
رفت و بحرالعلوم با رنگ دگرگون بازگشت و حواله ای به دست من داد و گفت: 
این حواله ای ست برای مرد صرافی که در بازار صفاست نزد او برو و هر چه بر 
او حواله شده بگیر آن حواله را گرفتم و آن را نزد همان مرد که سید سفارش 
کرد برای بردم مرد چون حواله را گرفت به آن نظر نمود و آن را بوسید و گفت: 
برو چند باربر و کارگر بیاور پس رفتم و چهار باربر آوردم به قدری که آن 
چهار نفر قدرت حمل داشتند پول آن زمان را برداشتند و به منزل آوردند من 


فوری برگشتم نزد آن صراف که از حال او و نویسنده حواله جویا شوم که او چه 
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کسی بود وقتی رفتم نه صرافی را ديدم و نه مغازه ای را که دیده بودم از مغازه 


صراف پرس و جو کردم گفتند ما اصلا در اینجا دکان صرافی ندیده ایم 039۱ 


ب -مانند دریا 

میرزای قمی ۰ نویسنده کتاب قوانین -می گوید؛ من با علامه بحرالعلوم در 
درس آقا وحید بهبهانی هم مباحثه بودم اغلب من برای او بحث را تقریر می 
کردم تا اينکه به ایران آمدم و کم کم شهرت علمی سید بحرالعلوم به همه جا 
رسید و من تعجب می کردم تا زمانی که خدا توفیق عنایت فرمود که برای 
زیارت عتبات موفق بشوم وقتی به نجف اشرف وارد شدم سید را ملاقات کردم 
مساله ای عنوان شد دیدم سید بحرالعلوم دریای مواج و عمیقی از دانشهاست 
پرسیدم: اقا ما که با هم بودیم شما این مرتبه را نداشتید و از من استفاده می 
کردید حال شما را مانند دریا می بینم سید فرمود؛: میرزا اين از اسرار است که به 
تو می گویم تا من زنده ام به کسی نگو و کتمان بدار من قبول کردم انگاه فرمود: 
جگونه این طور نباشم و حال آنکه آقایم احجة بن الحسن عج) مرا شبی در 


ج “تلاوت قران 

میرزا حسین لاهیجی به نقل از شیخ زین العابدین سلماسی می گوید؛ روزی 
بحرالعلوم وارد حرم مطهر امام علی اا شد و سپس این شعر را زمزمه کرد: 
چه خوش است صوت قران ودرا شان 
ببه رخضت نظاره کردن سخ اش دن 

از آن از بحرالعلوم سبب خواندن این شعر را پرسیدم فرمود؛ چون وارد 


حرم حضرت على عب شدم ديدم مولایم حجة بن الحسن اعج] در بالای سر به 
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آواز بلند قران تلاوت می کند چون صدای آن بزرگوار را شنیدم این شعر را 
خواندم )940( 

غروب آفتاب 

سید بحرالعلوم که به علت بیماری مدتی توان تدریس نداشت و در منزل به 
مطالعه و تاليف مشغول بود. سرانجام در روز 24 ذیحجه ایا رجب) سال 1212 
ق. رخ داد فانی برتافت و به عالم بالا پرواز کرد. 

فر کد ھت ی در عالم اسلام اثری عمیق بر جای گذاشت و دای شیعه را 
در مأتم فرو برد. 

پیکر مطهر او پس از تشییع با شکوه و اقامه نماز» در جنب مرقد شيخ 


طوسی. در نجف دفن شد 
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ا ا سای ۳126 

گنجینه دار فقه 

علی علیزاد 

طلیعه 

عالمان بزرگ شیعه حقی بیش از آنچه که در این سطور و صفحات بگنجد. 
داشرا کا فآ یر .مار کان رای ای رات دی مر رک 
همیشه و همواره در تلاش و تکاپوی حفظ میراث دینی و فرهنگی بوده اند. آثار 
جاویدی که برای نسلهای آتی یادگار گذارده نشان از بلندی همت آنان دارد. 

عا هنیک هت جراد عامل اق ورک از هین یله اییست که .با 
کتاب «مفتاح الکرامه »اش درهای کرامت را به روی فقیهان و عالمان شیعی 
گشوده است, این سطور نگاهی گذرا به زندگی این شخصیت ارجمند می باشد. 

میلاد نور 

در سال 1132 ق. در شقراً از روستاهای جبل عامل (نواحی لبنان] و در 
خانواده ای اهل دین و دانش, نوزادی پا به عرصه هستی گذاشت که او را جواد 
نهادند. 

از همان آغاز زمزمه زلال قران در وجودش جاری گشت و روح پاکش را 

اک تا ری اند اه 
امام حسن 1 و امام موسی کاظم ا کی ر 

ا ا راه ع ا ا کا و افد وسار و ھا اه یت 
ی بود و عالمان بزرگی از این خاندان پیا خاسته اند ی جمله می توان به 


سید محسن امین مولف کتاب ارزشمند اعيان الشیعه اشاره نمو د, 
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به سوی مکتب 

سید جواد پس از آنکه دوران کودکی را بشت سر نهاد به مکتب رفت تا 
مقدمات علوم را از عموزاده اش ابوالحسن موسی فرا گیرد. او در درسها با 
علاقه زیاد و شوق وافر شرکت می جست و در اندک زمانی توانست دروس 
مقدماتی را بیاموزد و همین کوشش بی وقفه ای که از هود نشان می داد موجب 
کیت نا تایان ان شد بسیار روشنی را برايش پیش بینی کنند. 

وی در آنجا پا نسیم جانفزای دانشها و فرهنگ والا و جاوید اسلام ف 
گشت. پس از آنکه استادش دار فانی را وداع گفت و دیگری را پارای سیراب 
کردن عطش علمی وی نبود او برای رسیدن به اهداف عالی وی نبود او برای 
رسیدن به اهداف عالی تصمیم به هجرت گرفت. 

هجرت علمی 

سید جواد در سال 1194 ق, با کوله باری از امید راهی اعتاب مقدس عراق 
شد تا بتواند از خرمن دانش اندیشمندان شیعی حوزه نجف خوشه چینی کند. 
قبل از رسیدن به حوزه بزرگ نجف وارد شهر کربلا شد تا نخست خود را از 
فرات عشق سیراب سازد ولی هنگامی که با حضور استوانه های گران سنگی 
همانند آقا وحید بهبهانی امتوفی 1205 ق) و سید علی طباطبایی امتوفی 1231 
ا در کربلا مواجه شد در همانجا رحل اقامت افکند تا در جوار بارگاه ملکوتی 
امام حسین تیا از محضر نورانی آن استادان بزرگ بهره ای علمی و عملی 


ك )942( 


اقیانوس بزر گ 
آن روزها که حوزه نجف به مثابه بزرگترین مرکز علمی تشیع محسوب می 


شد و اساتید و نام آوری در آن شهر به تدریس و تربیت دانش پژوهان علوم 


493 


دشن اهال ا معط سل تخت عو اون خر راید ان افا ون ر که وتان تا 
بتواند گامهای بیشتری در عرصه علم و اجتهاد بردارد. 

ایشان در آغاز ورود به این شهر شهرت والایی بیدا نمود و در ی حوزه 
عظیم درخشش بیشتری کرد. او علاوه بر ادامه پژوهشهای خود به تدریس و 
ال ف ات 

زمانی که سید جواد به حوزه نجف آمد اساتید والا مقامی سکان کشتی حوزه 
کهنسال نجف را در دست داشتند و این فرصت بسیار مغتنمی برای ایشان بود. 
اساتیدی که سید جواد در محضرشان زانوی شاگردی زد و از حضور پرفیضشان 
بهره های علمی و اخلاقی فراوان برد عبارتند از؛ 

تا بحرالعلوم N‏ و یار شمه اس وا 
موجب عظمت و مقام علمی و معنوی اش در میان دانشمندان جایگاه خاصی 
6 

در میان شاگردان بحرالعلوم سید جواد از منزلتی دیگر برخوردار بود. نقل 
شده است که وقتی سید در حوزه با برکت نجف درس می گفت روزی برای 
تدریس نیامد. شاگردان ناراحت شدند. بدین سیب سید جواد را که مورد اعتماد 
ر الین برد اها م ریت ر عل امن فاد رآ وی شاه 
استاد فرمود من پس از نیمه های شب» برای سرکشی به مدرسه می آیم و قدم 
می زنم. بتازگی وقتی آمدم سحرهای چراغ حجره ها را خاموش ديدم و همه 
در خواب به سر می بردند و از تضرع آنها خبری نبود. به همین علت من حاضر 
راکفا ا ھی و کو و اا سای مر امن راو کین کت 


ورین بگویم! 
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می گویند وقتی این کلام بحرالعلوم در میان شاگردان زبان به زبان پیچید 
صدای زمزمه های یا رب یا رب شاگردان دیگر بار در نیمه های شب به آسمان 


بالا رفت سید عالیمقام نیز مجددا با اطمینان خاطر بر کرسی تدریس ن 


(943) 

2 شیخ جعفر کاشف الفطاً (1154 ۰ 1228 ق): او از استوانه های علم و 
علمای نام آور است و سید جواد از ایشان چنین یاد می کند: امام علامه مورد 
اعادو ات ورک وم وتات ای ات 

3 شیخ حسین نجف (1139 ۰ 1231 ق): وی از اسوه های فضیلت و تقوا 
و از عالمان کم نظیر است. از ویژگیهای این عارف نامی این بود که هیچ گاه لب 
به نت مین گنود مگ با اک یه روات و می کے ایر وکر 
آنکه ناملایمات روزگار در وی تاثیر نمی گذاشت. علمای بزرگ شیعه چون 
کاشف الغطاً و سید بحرالعلوم احترام خاصی برای ایشان قائل بودند. 

اسوه اخلاق 

سید جواد علاوه بر مقام والای علمی از نظر اخلاقی نیز قله نشين فضایل 
بود. چرا که آنچه را می آموخت جامه عمل می پوشاند. 

وی بسیار متواضع بود به طوری که همه تحقیقات وزین و نوآوریهای علمی 
4 و برای استادان خود احترام زیادی قائل 
بود و همواره با تجلیل فراوان از آنان یاد می کرد و بسیار خوش اخلاق و 
مهربان بود. این اسوه اخلاق جان خود را پاکیزه ساخته و به عالی ترین مراب 
معنوی و اخلاق نایل گشته بود. 


خود را به استادانش نسبت می داد 
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۳۹ های سبز 
نوشته اند چون سید بحرالعلوم اداره حوزه نجف را به عهده گرفت وظایف 
مهم حوزه را تقسیم کرد و هر کدام را په دست افراد با کفایتی سپرد. از جمله 


کارهای تحقیق و تاليف را به سید جواد واگذار نمود تا به پژوهش در علوم آل 


اله 


محمد ۶ بپردازد. این اندیشمند عالیقدر نیز با توجه به اطلاعات فراوانی که 
دز اغبار و اقیال داشت تالقات پرارچی از قود به پاوگار گذاشت: ان:اشار 
جاوید عبارتند از؛ 

1 مفتاح الکرامه این کتاب گران سنگ شرحی به سبک نو بر کتاب قواعد 
الاحکام علامه حلی است و در واقع کلید اجتهاد است.] 

2 تجوید قرآن 

3. حاشیه بر باب طهارت از کتاب مدارک الاحکام 

4 منظومه ای درباره زکات 

د. شرح وافیه 

۵ منظومه ای درباره خمس 

احا شه بر کتاب: روضه الهیه شهید تال 

8 حاشیه بر کتاب معالم 

۵ رساله ای در اصل برائت 

10. حاشیه بر تهذیب 


4 اه پر کاب واد ار جال 
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تدریس 

فقیه نامی علامه سید جواد عاملی پس از رحلت سید بحرالعلوم و مسافرت 
علامه کاشف الغطا به ایران. بر کرسی تدریس نشست و به موجب تبحر در فقه و 
اصول و احاطه ای که بر اقوال متاخرین و متقدمین داشت شمار زیادی از داش 
پژوهان در درس ایشان شرکت می نمودند. 

عده ای از پژوهش یافتگان مکتب علامه عاملی و درس آموزان «مفتاح 
الکر ام او يف مقامات عالی رساد و در داتقی و فزسکاری .سر اهت عضر 
وکن کد از مله شا کر فان ره وی افر اد ذیل اند: 

1 شیخ محمد حسن نجفی مولف کتاب جواهر الکلام (متوفی 1206 ق.): او 
از عالمان والا مقام و مولفان کم نظیر شیعه است که سی سال از عمر شریفش را 
صرف گردآوری «جواهر الکلام» این دایره المعارف فقه شيعه نمود. 

فو انیم عا اا وکا هدد ردو یوق دز دوس سد 
بحرالعلوم و آقا محمد باقر بهبهانی شرکت می جست. در آن زمان سید 
بحرالعلوم مشغول به نظم دراوردن کتاب «الدره النجفیه» بود. او هر چه را که به 
نظم در می آورد به ایشان می داد تا اشکالاتش را مرتفع سازد. 

ا شيخ مهدی ملا کتاب: او یکی دیگر از سیراب شدگان مکتسب علمی و 
عملی سید جواد عاملی است که از نظر اخلاقی کم نظیر و در واقع تندیس 
اخلاق بوده و از نظر معنوی به مقامات عالی رسیده است. 

مشایخ اجازه 

دانشمندان گرانقدری که په علامه اجازه روایت داده اند عبارت اند از؛ 

1 ايه الله محمد باقر بهبهانی (ره) 


2 سید محمد مهدی بحرالعلوم اره) 
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[فیر زا کی امتوفی 1231 ق) 

4 سید علی طباطبایی, مولف کتاب ریاض المسائل 

۵ شيخ جعفر کاشف الغطاً 

6 آیه الله مهدی شهرستانی 

روایت کنندگان 

عالمانی که از علامه تور کوان سد خر اد عاملی اجازه روایت اخذ کرده اند 
بدین قرارند؛ 

2 فرزند ایشان, اقا سید محمد 

ڈ. شیخ رضا فرزند زین العابدین نوه علامه عاملی 

4 محمد علی هزار جریبی 

د. شیخ جواد ملا کتاب 

۵ شيخ حسن بن محمد على العبودی 

/. میرزا عبدالوهاب 

در سنگر جهاد 

این عالم سخت کوش و خستگی ناپذیر هنگامی که وهابیون به نجف حمله 
بردند به صف مبارزان پیوست و علاوه بر اين با نوشتن رساله «وجوب الذب 
عن النجف الاشرف» مردم را به جهاد و دفاع ترغیب نمود و با قلم و شمشیر به 
دفاع از ارزشهای اسلامی پرداخت و در همان زمان نیز مشغول نگارش کتاب 
مفتاح الکرامه بود و با چنین کاری پیوندی میان دانش و مبارزه ایجاد نمود. 
ایشان خود چنین گفته است؛ نباید دفاع و مهیا کردن نیروها برای دفاع» مرا از 


تاليف و نی با دارد. )946( 
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گنجینه پرارج 

یکی دیگر از یادگارهای با ارزش ایشان کتابخانه اش بود که در آن بسیاری 
از نسخ خطی علمای بزرگ از قرون پیشین را جمع آوری کرده» در آن زمان از 
کتابخانه های غنی به شمار می آمد. در این گنجینه گران سنگ کتابهای نفیس 
فقهی, رجالی» حدیثی و... نگهداری می شد. ایشان در کتاب مفتاح الکرامه به 
ایس کشا را تشد اهار د کد و يدون واه ید اها اساد جه ان" 

فرزندان 

از علامه سید جواد عاملی دو فرزند که اهل علم و فضل بوده اند به یادگار 
ماند؛ 

1 سید محمد حسینی نجفی عاملی: 

ایشان از عالمان صاحب نام در عصر خویش و از شاگردان افتخارآفرین پدر 
بزرگوارش بود و جمعی از علما از ایشان روایت نقل نموده اند. در سال 1209 
ق. در شهر نجف به جوار رحمت الهی شتافت و در همان حجره ای که پدر 
بر که ارش فان است به خاک سیر ۵اه ۱۹ 

دختر ایشان نیز بانویی عالم, مهذب و مورد اطمینان و اعتماد عالمان عصر 
خویش بود و در نزد فقیه بزرگ جواهر الکلام از احترام خاصی برخوردار بود. 
با اينکه حدود نود و پنج سال ار کیرد در پیری هم از حواس و ادراک 


(949) 
۳ پرخوردار بو د , 


هجرت اخر 
علامه سید جواد عاملی در اواخر عمر مبارکش نیز مشغول نگارش کتاب 
مفتاح الکرامه بود. او در آن لحظه های آخر چنین وصیت می کند: در حالی 


مشغول تاليف هستم که وهابیها به عتبات حمله می کنند و مضافا اینکه در حال 
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مریضی و ضعف جسم می باشم, پس شما را سفارش می کنم که در هر حال در 
تحصیل علم تلاش و جدیت کنید, ۶ 

این عالم فرزانه و محقق زرف نگر و سخت کوش پس از عمری خدمت به 
شیعه. سرانجام در سال 1220 ق. به سوی معبود خویش پر کشید و در جوار 
یی یاس وهای و رب ا 

شایان ذکر است که تعیین محل دفن ایشان نیز بر طبق وصیت خودشان بوده 
است زیرا در عالم رویا قبر خود را مشاهده می کند. پس از آن سفارش می 
نماید که او را در یکی از حجره های شرقی از طرف باب قبله روبروی مرقد 
مطهر امیرالمومنین علی ا دفن کنند و اکنون مزارش زیارتگاه عاشقان اهل 
بیت عصمت و طهارت نی است و در برخی از کتابها کراماتی برای تربت 


پاکش ذکر کرده أند. جت بی منتهای پروردگار نصیب او باد. 
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میرزای قمی متوفای 1231 ق. 

احیاگر علم اصول 

محمد حسین عرفانی 

ولادت 

کردش زهان شال: ۱۱۵۱ هر قمری: را تان می دد خن سخانه مر و 
پرصفا و صمیمیت آخوند ملا محمد حسن در جایلق ۱۳۰ دیده به جهان 
قد که او را ابوالقاسم نام نهادند. رفته رفته این کودک سعادتمند در دامان پاک 
مادری دلسوز و مهربان و زیر نظر پدر گرامی اش پرورش یافت. وی درسهای 
تسین زند کی را که شالودم شخصیت علمی و معلوی او وسک بای سانش 
بود در همان ایام به نزد پدر بزرگوار و مادر گرامی اش ات و شخصیت 
معنوی اش شکل گرفت. 

ر رکا خر ا موی کل سفق کلام وود که یر 
آ مات چراق ران ا و وا یکل ای کان را بد فد اصقان 
ترک گفته و به آن دیار مهاجرت کرده و پس از تحصیل از محضر دو تن از 
مدرسان آن شهر به نام میرزا هدایت اله و برادرش میرزا حبیب الله همراه استاد 
به چاپلق رهسپار شده بود. 

مادر وی نیز دختر میرزا هدایت الله (از بانوان بزرگوار و پرهیزگار) وده 
ات 954 

آغاز تحصیل 

اپوالقاسم دارای استعدادی خدادادی بود و از کودکی نشان رشد و پویایی در 


چهره او دیده می شد و از اینده درخشان وی حکایت می کرد. او مقدمات 


تحصیل خود را در محضر پدر بزرگوار گذراند و بعدها برای ادامه تحصیل به 
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خوانسار مسافرت کرد و از محضر آقا سید حسین خوانساری متوفای 1191 
ق.) که از بزرگان علمای آن عصر و اساتید اجازه نقل روایت و از محققان علم 
رجال بود فقه و اصول را آموخت. و در این زمینه به مقام والایی از علم و کمال 
نایل گردید. او در همان شهر با خواهر استادش اقا حسین خوانساری ازدواج 
کر 

وی سرانجام برای تکمیل تحصیلات و فراگیری بیشتر در سال 1174 
هجری به سوی کشور عراق رهسپار شد و در جوار استان مقدس امام حسین 
ا اقامت گزید. 

در این دوران مدتی از محضر آیت الله وحید بهیهانی که در آن روزها استاد 
کریی قات رود به اک دی راخت وا مهف کلم وره کال 1 
استوانه بزرگ علمی کسب نور کرد و از آن جناب به گرفتن اجازه اجتهاد و نقل 
روایت نایل آمد: 

میرزای قمی پس از اقامت طولانی. در حوزه علمیه کربلا و فراگیربهای 
شایسته از آن مهد دانش و معرفت به منظور انجام رسالت مهم دینی به زادگاه 
خویش اا باز کی و در روستایی به نام «دره باغ» که جای شلک او و 
پدرش بود ساکن شد و مدتی نیز به روستای «قلعه بابو» رفت و در آنجا به 


ی جر 955 
تبلیغ و تدریس مشغول شد. ا ۱ 


مهاجرت به قم 

میرزا در چاپلق و روستای قلعه بابو همچنان به ترویج مسائل دين و تدریس 
فقه و اصول مشغول بود ولی از طرفی چون در آنجا طالب علم و محصل 
چندانی وجود نداشت به ناجار به قم مهاجرت کرد و آن سرزمین مقدس را برای 
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رشد و ترقی شایانی کرد و شهرت عالمگیر یافت و ریاست و مرجعیت شیعه به 
وی رسید. او پس از آن به کار تالیف و تصنیف تدریس و صدور فتواء و تبلیغ و 
ترویج دین پرداخت و مسجد جامع شهر را برای اقامه نماز جمعه و جماعت 
برگزید. """ و بدین گونه رفته رفته آن شهر علم و دین که پس از فتنه افغانها از 
عالم تهی گشته بود رونق پیشین خود را باز یافت و در شمار مراکز مهم علمی 
شیعه در آمد. در نتیجه حوزه علمیه قم حوزه اصفهان را -که در آن زمان حوزه 
فعال و پرتحرک و دارای مدرسان بزرگ شیعه بود - تحت شعاع خود قرار داد 
و توجه مسلمانان را به سوی خویش جلب کرد, ۲ 

فتحعلی شاه قاجار در این ایام بود که در نخستین سفرش به قم به فضایل 
اخلاقی و کمالات نفسانی و مراتب فضل میرزا پی برد و برای زیارت او به 
مسجد جامع شهر آمد و در شمار مامومین وی قرار گرفت و نماز ظهر و عصر 
را به آن بزرگوار اقتدا کرد و در نخستین ملاقات حلقه ارادت و محبت آن 


جناب را به گردن افکند. 


آثار غلم 

میرزای قمی در اکثر علوم اسلامی چون فقه و اصول و کلام و علم معانی و 
بیان و غیر آنها تالیفات و تصنیفات ارزنده و بی سابقه ای از خود به یادگار 
گذاشته است که هر یک از آنها بیانگر نبوغ فکری و احاطه علمی افزون و 
حسن سلیقه اوست. 

گرچه این محقق عالی قدر اکثر آثار قلمی خود را در دوران سکونت در قم 
تالف کردم اسر ۳۳ غاز فعالیت تالیفی و تصنیفی وی به دوران جوانی و 
همان ایامی که در حوزه علمیه خوانسار در خدمت آقا حسین خوانساری 


مشغول تحصیل بوده مربوط می شود. زیرا به طوری که آقا بزرگ تهرانی ذکر 
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می کند منظومه ای که ایشان در علم بیان تصنیف کرده است در ربیع الثانی سال 
13 بیست و دو سالگی و در خوانسار پایان یافته است. "و از تالیف کتاب 
«مجموعه فوائد و بعض رسائل» در ماه محرم شا 1( یعنی در اوایل 
تحصیل در کربلا در 24 سالگی] فارغ شده است, ۴ 

اکنون برخی از آثار قلمی او را معرفی می نماییم: 

1 قوانین الاصول: مهمترین و مشهورترین تصنیف میرزا همین کتاب بوده که 
به زبان عربی نوشته شده و مولف در سال 1205 از تالیف آن فراعت یافته 
است. این کتاب یک دوره کامل علم اصول است که جلد اول آن شامل مباحث 
الفاظ و جلد دوم آن حاوی مباحث عقلی است. 

. حاشیه بر قوانین: این کاب در غل اصول است. و در آن به ایرادهای 
وارد بر قوانين الاصول پاسخ دادع شده است. 

3, حاشیه بر زبده الاصول شیخ بهایی 

4 حاشیه بر تهذیب الاصول علامه حلی 

. حاشیه بر شرح مختصر این حاجب عضدی (این سه کتاب هر سه در علم 
اصول است .) 

6 جامع الشتات يا اجوبه المسائل (در سه جلد) 

حاوی یک دوره فقه از بحث طهارت تا مبحث بیان ديه ها به صورت سوال 
و جواب. بعلاوه برخی از سوالهای متفرقه و عقاید دینی و مسائل کلامی» از 
تمه رھ برض قد کو ار کاب دک شوه است: 

7 مناهج الاحکام (در فقه) 

۵ غنائم الایام فیما یتعلق بالحلال و الحرام: (فقه استدلالی) 


9 معین الخواص: در فقه -بخش عبادات] 
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ر اا ا ا ا د خن خارس | 

1. منظومه ای در علم بدیع در 0 بیت] و منظومه ای در علم بیان. 

2 فتحیه: (در علم کلام) 

راهان شعر ؛ اپنج وار سس هر قار .و ریا 

4 رساله ای در اصول الدین: ابه زبان فارسی ] 

5. رساله ای پیرامون موضوع و حکم غناً 

0 رساله ای در عمومیت حرمت ربا در تمام معاوضات 

17 مجموعه ای از نصایح و مواعظ انامه مفصل به فتحعلی شاه) 

8 رساله ای در رد صوفیه و غلات 

شاگردان برجسته 

یکی از خدمات بزرگ و فعالیتهای ارزنده این شخصیت علمی تربیت 
شاگردان ممتاز و نمونه ای است که هر یک از آنها از مشعلداران علم و فقاهت 
و از بزرگان و شخصیتهای رهه علمی به شمار می اند شاک ردان برجسته 
میرزا عبارتند از؛ 

1 آقا سید محمد باقر شفتی معروف به حجه الاسلام امتوفای 12600 ق): او 
در قم نزد میرژای قمی شا کردی نمود: یس از آن به کاهسان سارت گرداو 
مدتی نیز نزد حاج ملا مهدی نراقی بهره علمی جست. آنگاه به اصفهان رفت و 
دو آنا ساکن شد. 

معروف ترین تصنیف وی كتاب مطالع الانوار اشرح شرایع ) ا 

2 حاج محمد ابراهیم کلباسی (1180 - 1261 ق.) 
او از مفاخر علمای امامیه و از مجتهدان بزرگ شیعه به شمار می رود و در 


زهد و تقوا و عبادت زبانزد خاص و عام است. در دوران زعامت و مرجعیت 
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استاد کل وحید بهبهانی برای تحصیل به عراق مهاجرت کرد و از محضر بزرگانی 
همچون آقا محمد باقر بهبهانی, علامه بحرالعلوم, شیخ جعفر کاشف الفطاء آقای 
سید علی طباطبایی |مولف ریاض المسائل| و میرزای قمی استفاده کرد. برخضی 
اد تاو انار ارزشسد او بارخن از 

1 - الایقاعات 

2 - الارشاد 

3 - شواهد الهدایه 

4 منهاج الهدایه 

د *ارشاة الجستر شدي 

6 - الارشاد 

7 - النخبه 

6ا الحج 8 

د. آقا محمد علی هزار جریبی امتوفی 1245 ق. 

او از بزرگان علما بود و در علوم عقلی و نقلی مهارت خاصی داشت. 
کتابهای «البدرالباهر» در تفسیر «السراج المنیر» در علم رجال. «تبصره 
الستبصرین» در امامت کتاب الصلوه و «اتیس المشتغفلین» آثار قلمی این 
دا تقو و زک اس" 

4 آقا احمد کرمانشاهی انوہ وحید بهیهانی ) 

از آن بزرگوار آثاری چون «مرأت الاحوال» در موضوع رجال ابه زبان 
فارسی ا, «العمودیه فی شرح الصمدیه». «نور الانوار» «الدرر الغرویه» و شرح 
مختصر النافع و کتب دیگر به جای مانده است. ۶*٩‏ 


5. سید محمد مهدی خوانساری (متوفای 1240 ق.) 
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او لو اقا خسن تفر اساری است: از مله اغات و | تار فلس این سید 
قزر گواز رتسا له هور و میشوطی در اخوال اوضر امت که یمه النظیر قى 
اخوال این بضر ادد شده است: ۳۳۳ 
0 سید علی خوانساری 
7 میرزا ابوطالب قمی 
8 حاج سید اسماعیل قمی 
9 میرزا علی رضا قمی 
10 شیخ حسین قمی 
1 حاج ملا اسدالله بروجردی 
2 حاج ملا محمد کزازی ۴۳۶ 
3 ملا غلامرضا آرانی 
بسیاری از این بزرگان از میرزای قمی اجازه روایت و حدیث دریافت کرده 


اند . )967( 


واا 

فعالیت های فرهنگی این شخصیت عالیقدر تنها به مطالعه و تحقیق, تاليف و 
تصنیف و تدریس و تربیت شاگرد محدود نمی شد و کثرت اشتغالات علمی و 
اجتماعی. او را از وظیفه اصلیش, یعنی تبلیغ دين و ترویج و نشر امیش مقدس 
ام و اتاد ر هد بے ھان خا پار تی اھت ار در ان کد تاه کې و 
مطمئن برای اهل علم بود مرشد و معلمی دلسوز و پدری مهربان برای مردم 
ای ای ی ر ا د ق ق 
پژوهان و اهل فضل داشت خطابه ها و سخنرانیهایی نیز برای سایر افراد بر پا 


۱۳ 


507 


امر به معروف و نهی از منکر 

آن بزرگوار به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر بسیار مقید و پای 
بند بود. حتی این وظیفه الهی و اجتماعی در ملاقات با شاه وقت هم ترک نمی 
شد. گویند در یکی از این ملاقاتها در بین گفتگوء خطاب به فتحعلی شاه فرمود: 
ای شاه! با مردم به عدالت رفتار کن زیرا که می ترسم به موجب معاشرتی که با 
تو دارم نظر به آیه شریفه «و لا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسکم النار» ۴۶٩‏ 
مستوجب عذاب پروردگار شوم ! سلطان قاجار در جواب میرزا عرض کرد: نظر 
به این روایات که می گوید؛ «هر که در دنیا سنگی را دوست داشته باشد در 
آخرت با او محشور خواهد شد» بنده هم چون در دنیا با شما معاشرت و 
دوستی دارم. امیدوارم که در بهشت عنبر سرشت نیز با شما محشور باشم. 

در یکی از دیدارهای دیگری که میرزا با فتحعلی شاه داشت دست به ریش 
وی که بسیار بلند بود کشید و فرمود: ای شاه! کاری نکن که این ریش فردای 
قیامت با آتش جهنم بسوزد! ۲٩‏ 

هر چند که سلطان نسبت به او علاقه می ورزید. میرزا به وی بی اعتناتر می 
شد و بیشتر از وی فاصله می گرفت. روزی فتحعلی شاه از ان بزرگوار 
درخواست کرد که اجازه دهد تا دختر خویش را به ازدواج پسر میرزا درآورد و 
بدین وسیله رابطه خانوادگی بین میرزا و خانواده سلطنتی بر قرار گردد. میرزا از 
این پيشنهاد سخت ناراحت و نگران شد و از قبول آن خودداری ورزید. گر چه 
آن جلسه بدون نتیجه پایان پذیرفت اما چون برای میرزا این احتمال وجود 
داشت که با اصرار شاه مجبور گردد از روی ناچاری به این وصلت تن در دهد 


دست بر دعا پرذاشت و کفت ‏ ایا اکر باس شا هه اه یه شم من میس من 
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و در اثر این سانحه از کنیا رفت . 4 


از میرزا بیاموزیم 

ویژگیهایی که رمز موفقیت و عامل پیروزی و سربلندی این مرد بزرگ بوده 
سا وت ات : 

الف ضمر و استقاشت: 

شکیبایی و استقامت و پایمردی از ویژگیهای بارز میرزاست. او در طول 
زندگی پرنشیب و فرازش همواره در برابر مشکلات چون کوه مقاوم و پایدار بود 
و هرگز در مقابل حوادث ناگوار و انبوه سختیها زانو به زمین نزد. با اینکه در 
طول زندگی هشتاد ساله اش مخصوصا دوران تحصیل با مشکلات فراوانی 


مواجه بود با استفاده از شکیبایی واک ور همه مکارت روز کو 


ب ]| جدیت در تحصیل: 
او در فراگیری اسلامی جتان کوشا بود که شبها کمتر به خواب می رفت و 


مه ۵ 113 
یف وت را شرل مطاه ود ۱ ۱ 


تلاشگری فوق العاده او سبب شده که او را یکی از پرکارترین فقهای شیعه به 
شمار می آورند. او تمام عمر مبارکش را به درس و بحت. مطالعه و تحقیق و 
هدایت و ارشاد خلق سپری کرد و لحظه ای ارام ننشست. 


کاه کر سییر مر ابو تخل فاه جه و جماغت و ارشاد و مداخ 


مشغول بود و گاه بر کرسی تدریس به نشر علوم اسلامی و تربیت و پرورش 


شاگرد. زمانی در مسند فتوا و استنباط احکام شریعت و جواب استفتاات و 


509 


اوق رف 
او علاوه بر مقام فقاهت. دارای طبع شعر بود و دیوان شعر آن بزرگوار در 


حدود پنج هزار بیت که به زبان فارسی و عربی سروده له ات 


ه) خوشنویسی: 

میرزای قمی علاوه بر مزایای علمی و اخلاقی از زیبایی خط برخوردار بوده 
است. مولف کتاب «روضات الجنات» در این باره می نویسد: 

«مرحوم میرزا بسیار خوش خط بود و با هر یک از دو نوع خط مرسوم 
زمانش ˆ یعنی نسخج و نستعلیق - آشتایی کامل داشته و هر دو را به طرز بسیار 
جالب و زیبایی می نگاشته است , نوشته های زیبایی که با زبان فارسی و عربی. 
با خط نسج و نستعلیق از آن بزرگوار در نزد ما موجود است خود بهترین شاهد 
و اهر این مطلت ا 

غروب آفتاب زندگی 

سرانجام آفتاب زندگی این شخصیت بزرگ علمی و دینی که سالها وجود 
و و | 
هشتاد سالگی دعوت حق را لبیک گفت و روح پاکش به سوی معشوق شتافت 
و در جوار رحمت حق تعالی قرار گرفت. پیکر این مرد بزرگ با نهایت تجلیل و 
احترام تشییع گردید و در قبرستان شیخان قم» مقابل مقبره زکریا بن آدم به خاک 
تییر 3ه نك 

بازماندگان 

میرزا دارای یک پسر و هشت دختر بود پسر آن مرحوم در زمان حیات پدر 
درگذشت و بازماندگان وی تنها منحصر به دختران او بودند که هر کدام از آنها 


همسر یکی از علما گردید. 
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افرادی که افتشار دامادی ان پو رگاروا کارا بزدتد هار ف از 
1 میرزا ابوطالب قمی 

2 حاج ملا اسد الله بروجردی 

3 ملا محمد نراقی |فرزند ملا احمد نراقی] 

4 میرزا علی رضا طاهری 

6 آقا محمد مهدی کلباسی [فرزند حاج محمد ابراهیم کلباسی] 


116 
ابفلا علی ر ور وین | 
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سید محمد مجاهد (ره] متوفای 1242 ق. 

پیشاهنگ جهاد 

سید حمید میرخندان 

در این نوشته گوشه هایی از زندگانی یکی از علمای متعهد و دلسوز که به 
سهم خود در تحولات سیاسی عصر خویش تاثیر گذار بوده بازگو خواهد شد. 
آیت ال سید محمد طباطبایی مروف به سید مجاهد| عالمی دیگر از منادیان 
جهاد و دعوت کنندگان به عزت در برابر هجوم بیگانگان در عصر سکوت 
قاجار به شمار می رود. 

ولادت 

در ال ۱1 ان دراه یک ارات تشون کا کے دوا 
گشود. پس از گذشت سالها و رسیدن به سن تمییز رفته رفته دریافت که در چه 
خانواده ای نشو و نما یافته است بستگان نزدیک محمد همه از علما و 
دانشمندان زمان بودند. پدر بزرگ مادری اش علامه محمد باقر بهبهانی (متسوفی 
1 ق) معروف به وحید بهبهانی فقیه برجسته و بی نظیر آن عضر بود. در 
دوران مرجعیت وحید بهبهانی جان تازه ای در کالبد حوزه درسی کربلا دمیده 
شد, حوزه کربلا در آن عصر به مرکز علمی جهان شیعه تبدیل گشت و شاگردان 
مک کربلا لاان کل ر اوت در سراسر الم نیع فاد و ور 
جای جای جهان اسلام. مشهد. کاشان, قم. کاظمین» نجف. کربلاه تبریز و 
هندوستان اقدام به تشکیل حوزه های علمی نمودند, دو پسر وحید بهبهانی 
ادایی های محمد) یعنی آقا محمد علی طباطبایی و آقا عبدالحسین طباطبایی 


نیز از علمای ممتاز پو دند, 9 
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پدر محمد. آیت الله سید علی طباطبایی با اینکه تحصیلات را دیر آغاز کرد 
اما خیلی زود مراحل مختلف علمی را پشت سر نهاده و به مرحله عالی قدم 
گذاشت و از شاگردان خاص و شاخص وحید بهبهانی گشت. حضور زود هنگام 
او در درس عالم برجسته ای چون وحید بهبهانی حکایت از هوش سرشار وی 
و توفیقهای الهی در حق او داشت. وی در همین زمان تالیف کتاب فقهی اش 
«ریاض المسائل» را که آکنون نیز از متون فقهی مطرح و مورد توجه در حوزه 
های دینی است. تالیف نمود, 88 

و اما مادر محمد نیز از زنان دانشمند و فاضل بود. گفته شده که وی همسرش 
را در تدوین بخشی از کتاب ریاض المسائل یاری می کرده ست ور اج 
هنگام نیشن از بازده سال از عم مد نمی کاک از آنعا که در خاد اده ای 
اهل علم و فضیلت پرورش می یافت تحصیلات ابتدایی را به حسب ظاهر در 
این سنین تمام کرده بود و در همین ایام بود که قدم به مرحله جدیدی از 
زند کیش فی کداشنتت: 

تحصیلات سید 

وجود کسان دانشمند و فرزانه در میان بستگان نزدیکش بر افکار و آرمانها و 
او تاثیر گذار بود. تعلیم و تربیت او تحت نظر پدرش آغاز شد و تا مراحل عالی 
ادامه یافت. 

محمد گرچه توفیق حضور در مجلس درس پدربزرگش وحید بهبهانی را 
نیافت لیکن از محضر شاگردان شاخص و برجسته وی بهره برد. علاوه بر پدرش 
از علامه بحرالعلوم امتوفی 1212 ق) در نجف بهره جست و از علم و زهد و 
کرامات توشه های آسمانی برگرفت و به افتخار ازدواج با دختر آن عالم 
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بحرالعلوم هفت سال و از وفات وحید بهبهانی دیده از دئیا رونت )980( 


سید محمد در نجف اشرف چندی نیز از محضر فقیه توانا شیخ جعفر کاشسف 
الغطاً امتوفی 1228 ق) بهره برد. شيخ جعفر کاشف الغطاً اره) در استنباط 
مسائل و فروع فقهی بسیار مسلط و توانا بود. وی فردی بسیار متواضع بود و 
علاوه بر ریاست دینی» پیشوای شجاع ملی نیز به شمار می آمد, درک زمان و 
تیازهای: زمان تر او عسوضیات شاشته کاقف الط بود: الف کان در .ره 
اخباری گری و نیز کتابی در رد فرقه وهابی بر همین اساس بود, ۲۹ 

سید محمد طباطبایی از اساتید خود تنها فقه نیاموخت. احساس مسئولیت در 
برابر مسائل اجتماع و شهامت نیز آموخت. پس از آن خود عالمی فاضل گشته 
بود که دیگر از تحصیل نزد استاد بی نیاز می نمود. بعد از آن نیز آنچه بود 
گذشت زمان بود و غنای هر چه بیشتر علمی در رهگذر تحقیق و تدریس و 
تالیف. این فصل از زندگانی او به طور مشخص در اصفهان آغاز شد. 

در سال 1216 ق. کربلا مورد هجوم وحشیانه وهاییها قرار گرفت و بیش از 
سه هزار نفر از جمله بسیاری از علما کشته شدند. بخش اعظم بارگاه امام 
حسین لاب و اماکن بسیاری مورد تخریب قرار گرفت و اموال مردم به غارت 


082) 


رفت آنان سی از قل وغارت و ترب ھر را رک کوت این راق 


عمده مو جب مهاجرت سید محمد طباطبایی به اصفهان شد 

در اصفهان 

مان کد بد ااي در استهان اقامت ا فار د و حر ا ضهان 
فان یکی آز سوه های مر چان ف به مار ھی ادو پا ضور 


برخی از علمای تراز اول کربلا و شاگردان برجسته وحید بھبهانی یا تربیت 
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یافتگان شاگردان او از رونق و اعتبار برخوردار بود. بزرگانی چون محمد 
اصفهانی, تقی اصفهانی. سید محمد باقر شفتی معروف به «حجت الاسلام». 

سید محمد طباطبایی در مدت ده سال اقامت در اصفهان در جو مناسب 
حوزه اصفهان تنها به تدریس و تاليف مشغول بود و از پذیرش دیگر مناصب 
چشم پوشیده بود. نقل شده است یکی از اموری که باعث شهرت سید محمد 
باقر شفتی از (مراجع بزرگ اصفهان) شد و توصیف آیت اله سید محمد 
طباطبایی از وی بود. می گویند از او پرسیده لا | سا سید محمد باقر شفتی 
مهد اس او رجات کف ان او الا از آن است کسی او را تاد 
کنم. پلکه از او ریت که ابا مد نید سین ات نا کا 

مجلس درس او بسیار مورد استقبال و توجه دانش پژوهان حوزه اصفهان 
قرار داشت. آنگاه که تالیف کتاب «لمفاتیح فی الاصول» خود را آغاز نمود قبل 
از آنکه تالیف کتاب به اتمام رسیده باشد فصلهای مختلف آن نزد طلاب و فضلا 


اس با ونوت کت و از ام ر کسی فیک دك ا 


باید گفت سیزده سال اقامت ایت الّه سید محمد طباطبایی در اصفهان 
سالهای تعمیق نظرات علمی و غنای فقهی از رهگذر تحقیق. تالیف و تدریس 
بود 

اون 

او از اساتید برجسته حوزه کربلا و اصفهان به شمار می آمد. به گونه ای که 
همه علما در مجلس درس او حاضر می شدند. بیانی زیبا و شیوا داشت و 
مسایل پیچیده و مطالب دقیق را به بهترین شیوه بیان می کرد. به طوری که هر 
کس حتی افراد مبتدی. درس او را می ۱ 


برشی از شاگردان سید که از خرمن دانش او پهره ها جستند از این قرارند؛ 


15 


1 سید ابراهیم موسوی قزوینی معروف به صاحب کتاب ضوابط امتوفی 
1 و 

2 مولی محمد صالح برغانی (متوفی 1283 ق) 

3. ملا محمد نوری 

4 ملا حسن یزدی أمتوفی بعد از 1242 ق) 

3. شیخ احمد کرمانشاهی (متوفی 1233 ق) 

0 ملا اسد الله بروجردی |متوفی 4 و | 

7 ملا صفر علی لاهیجانی امتوفی قبل از 1264 ق) 

۵ شریف العلما مازندرانی امتوفی 1204 ق] 

سید شفیع بروجردی امتوفی 1280 | 

تالیفات 

آثار قلمی او که از تتبع و بررسی نظرات دیگران آکنده است به این شرح 
است. دو تاليف عمده ایشان در اصول فقه و فقه که اولی «المفاتیح فى الاصول» 
و دیگری «المناهل فى فقه ال الرسول» می باشد. 

«الوسائل الی النجاه» در اصول فقه» «اصلاح» در فقه که به صورت ذکر فتوا 
و رساله عملیه وی بوده و تلخیصها و ترجمه های متعددی به فارسی داشته 
است. «جامع الا خبار» در فقه که به منزله دایره المعارفی در زمینه فقه شيعه بوده 
است. «الجهادیه » رساله ای در زمینه احکام. جهاد و نیز «مشکوه الجهاد فى 
ترجمه مصاییح الجهاد» در زمینه جهاد و احکام آن, ۷ 
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زعامت 

ايه الله سید محمد طباطبایی سال 1232 ق, در یی وفات پدر بزرگوارش به 
کربلا بازگشت در حالی که غم از دست دادن پدری که اھا در جوار افاضه 
اش بالیده بود بر دلش سنگینی می کرد. 

پس از گذشت روزها رفته رفته گذشت زمان بر داغ از دست دادن پدر مرهم 
می نهاد و نیازها و مسائل زمان که از سوی مردم ابراز می شد وی را به 
بازگشت به فعالیت و قبول مسوولیتهای جدید وادار می کرد. 

پس از چندی به کاظمین شهر امام کاظم ابا و امام جواد اا مهاجرت کرد 
و در آن شهر مقدس اقامت کرد. در حالی که مقام مرجعیت جهان تشیع را بر 
عهده داش 

عزم جهاد 

در دوران زعامت ايت الله سید محمد طباطبایی دوره دوم جنگ ایران و 
روسیه آغاز گردید و روحانیت به زعامت آن فقیه گرانقدر در آن نقش موثر به 
عهده داشت و به همین سبب نیز ایشان به آیت الله مجاهد شهرت یافت. 

دوران سلطنت فتحعلی شاه که بخسی از آن معاضر با زنندگانی. ایت ال 
مجاهد بود یکی از حساس ترین و بحرانی ترین مراحل تاریخ ایران و جهان 
محسوب می شود. در آن زمان در میان دولتهای قدرتمند جهان رقابت شدیدی 
در دست یابی به مناطق آسیا و آفریقا شروع شده بود این سیاست از سوی دول 
قدرتمند «سیاست مستعمرانی» نام گرفته بود. نقش ایران در اسیا به موجب 
رابطه با اهمیتی که با هند زرخیز داشت از اهمیت خاصی برخوردار بود و از این 
رو ایران در آغاز عصر سیاست استعماری در میدان رقابت قدرتهای استعماری 


ار 
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پس از جنگهای دوره اول ایران و روسیه و شکست ایران رسال 122 : 
پیمان متارکه جنگ موسوم به عهدنامه گلستان بین ایران و روسیه به امضا رسید 
و به موجب آن, دربند. باکو, شیروان, قراباغ و قسمتی از خاک ايران جدا و به 
روسیه ملحق شد و دولت ايران از هر گونه ادعایی نیت به گرجستان و 
داغستان و مینگرلی و آبخازی صرف نظر کرد. ۶۹ 

اما در اثر تعیین نشدن خط مرزی بین دو کشور بار دیگر از سوی روسها 
اختلزفات پرور کرد و ساعی عباس میروا ولد لی شاه که از اغاو 
جنگهای دوره اول در آذربایجان فرماندهی جنگ را بر عهده داشت» نیز برای 
تعیین مرز به جایی نرسید, مذاکرات در این باره بی نتیجه بود و قوای روسیه در 
اتائ جنگ ايران و عتمانی |1230 - 1238 ق | به فرماندهی ژنرال برمولف از 
فرصت استفاده کرده, قطعه هایی از خاک ایران را در بالغ لووگوگجای تصرف 
کردند. اما از انجا که روسیه به جنگ با فرانسه مشغول بود تحرکات شدیدی از 
سوی روسها صورت نمی گرفت و صلح سیزده ساله ای از عهدنامه گلستان تا 
آغاز جنگهای دوره دوم) بین ایران و روسیه به وجود آمد. در طی این سالها 
فتحعلی شاه بارها سعی کرده بود از طریق مسالمت آمیز مناطق اشغالی ایران را 
باز پس بگیرد اما دولت مقتدر زورگوی روسیه از این امر خودداری می کرد. در 
سال 1211 ا خاو ناگیار رام رام اخشت: رسا مقر لت تزاشت کتا راد 
اتفال اطق اتال دہ را یه اجار از اتان م کرفتشاهووسنها مسلمانان وا 
چیوو هی گر دنل که کر دکان کرد را په مدارس مسیضی شرفت اناق په ستا خن 
و قران اهانت می کردند و اهالی مسلمان را از هر خهت در کا قرار داده 


بو دند, 
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اهالی مناطق اشغالی با ارسال نامه ای به مرجع دت متا اب اند ستیگ 
محمد مجاهد وضع خود را تشریح کرده و از او می خواستند که فکری به حال 
آنها رکیر ‏ 999 

از سوی دیگر عباس میرزا توسط برخی از نزدیکان خود آیت الله مجاهد را 


0 بر E‏ 
هدف عباس میرزا از 


از وضعیت موجود مطلع کرد و از وی استمداد نمود. 
این کار جلب نظر مرجعیت شیعه و آنگاه وادار کردن شاه به مقابله با تجاوزات 
و تعدیات قوای روس بود. همان گونه که شاه و ولیعهدش در جنگ دوره اول 
از خلما اوک ود 

در آن برهه, علما از جمله ایت اله سید علی طباطبایی, يدر ایت ال 
مجاهد) و شيخ جعفر کاشف الغطاً یز به دعوت حکومت ایران پاسخ مساعد 
دادند و با نوشتن رساله های جهادیه و ترغیب مردم به جنگ با نیروهای 
روسیه. حیاتی تازه به قوای ایران بخشیدند. در آن حال نیز چشم اميد وطن 
دوستان و دین خواهان به کاظمین دوخته شده بود در چنین موقعیتی ایت الله 
مجاهد دیگر علما را از وقایع مطلع کرد و همه در صدور فتوای جهاد عليه 
روسیه متفق شدند. 

پس از آن وی با ارسال نامه هایی به فتحعلی شاه از او خواست تا جلو ظلم 
و تعدی قوای روس را بگیرد. که اگر او این کار را نکند خود برای آن قیام 
خواهد کرد 9 

شاه به موجب نفوذ شخصیت مذهبی و وجهه مردمی ایت الله مجاهد که حتی 
تاج و تخت او را تحت الشعاع خود قرار می داد مجبور به پذیرفتن نبرد شد. او 


۲ ۲ 4 992 
دو راه در پیش روی خود می دید رویارویی با ملت یا جنگ با روسید, ۷۹ 
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پس از صدور فتوای جهاد ایت الله مجاهد به همراه جمعی از علما و طلاب 
به ایران مهاجرت کرد و در تهران علما را به پایتخت دعوت نمود. به دنبال این 
دعوت علما در تهران گرد آمدند و در جنگ با روسیه متفق گردیدند. حضور 
روحانیت به رهبری آیت الله مجاهد شور و جنبش همگانی و زایدالوصفی را در 
ایران موجب گشته و نیروهای عظیم مردمی را از سراسر ایران گردآورده بود. 

پس از آمادگی و اعزام نیروها آیت الله مجاهد و جمعی از علما از جمله آیت 
ا محمد جعفر استر آبادی, ملا محمد تقی برغانی, میرزا عبدالوهاب قزوینی, 
هلا امد ردنر له اس بای سس جد و وی مید دی له 
مجتهد طالشی و آخوند ملا محمد مامقانی به تبریز مهاجرت کردند. 

جنگهای دوره دوم ایران و روسیه بدون اعلان رسمی شروع شد در عوض 
نیروهای ایران در سه هفته موفق شدند اغلب نقاطی را که به موجب عهدنامه 
گلستان به روسیه تسلیم شده بود به کمک اهالی محل باز پس کیرد 

اما فتحعلی شاه که در آن هنگام در چمن سلطانیه |مرکز فرماندهی نیروهای 
اران فو روک را اردو زده بود با عجله تصمیم گرفت از فتوحاتی که 
نصیبش شده بود. استفاده کرده, هر چه زودتر با روسها صلح کند ولی سفیر ویژه 
وی حتی موفق به ورود به خاک روسیه از مرز قفقاز نشد و پس از چند ماه 
سوک انی در کشور عتمانی و لهستان, و تقاضای میانجیگری از ادریش و 
لهستان بدون نتیجه به ایران بازگشت. مشکل اصلی و عمده ای که در این زمان 
وجود داشت این بود که فتحعلی شاه به دلیل بی کفایتی و دون همتی قصد 


2 
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فرجام جنگ 

اولین شکست قاحش یروهای ابران در 23 صقر سال. 1241 در حوالی 
گنجه صورت گرفت. این شکست در اثر اشتباهی جزئی در سپاه ایران به وقوع 
پیوست , ِ_ پس از آن به فاصله کمی» دربند و گنجه بار دیگر به دست روسها 
افتاد یک ستون از سربازان روسی از رود ارس عبور کرده و به طرف تبریز 
روانه شد, اما عباس میرزا توانست به زحمت بسیار در اول جمادی الاخر 
2 ق. روسها را به آن سوی ارس براند. 

فتحعلی شاه پس از گذشت کمتر از دو ماه از این وقایع به جنگ پشت کرد و 
به تهران بازگشت. در واقع آهنگ عقب نشینی و شکست از طرف شاه زده شده 
بود. 

روحانیون در طول این مدت در جبهه های جنگ حضور داشتند و محل 
تست اسار الان دی رش نوف لیکن و کے اترا رض و تادان پس از 
شکست های اولیه نسبت به آیت الله مجاهد. جسارت به گردن را آغاز کردند. 

بی کا ا ع ا عا شاه و ای کا با سک اق و 
در این امر بی تاثیر نبود. شاه پس از اینکه در تبریز به دیدار علما رفته بود 
جبهه های جنگ و حامیان راستین مملکت و حافظان حقیقی اسلام و ایران را 
رها کرد و این امر بر جرات مخالفان و نادانان افزود. 

بانگ رحیل 

سید محمد مجاهد همجنان در تبریز ماند اما پس از جندی دجار سوءهاضمه 
سختی گردید و مجپور به ترک تبریز شد. در طول راه در شهر قزوین نیز 
مظلومانه مورد اسائه ادب جاهلان و آماج توهین و تمسخر نااهلان قرار گرفت. 


وی در 13 جمادی الثانی 2 ق در شهر قزوین در اثر همان بیماری» در اوج 
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مظلومیت و اندوه چشم از جهان فرو بست و پیکر مطهرش به کربلا انتقال داده و 
در آنجا به خاک سپرده شد و بارگاهی بزرگ بر مزار او بنا گردید که اکنون نیز 
وجود دارد. 

من از وات ای ال ماه با نک مال فیک جک ادامه واش آنه کا 
در این مدت مشخص گردید کارشکنیها و سهل انگاریهای شاه در جنگ بود. 

وی از ارسال کمک مالی به عباس میرزا خودداری می کرد و می گفت 
ا ا دایمن تین شود او ال و 
نیز از اختلافات شاه و ولیعهد مطلع شده بودند. تحرکات جدید روسها و ضعف 
مالی سپاه ایران و به تبع آن تقلیل نیروهای ایرانی باعث شد که پس از هشت 
روز جنگ خونین» ایروان به دست ژنرال پاسکویج فتح گردد و به این ترتییب 
سراسر زمینهای ماورای رود ارس به دست روسها افتاد. انگاه تبریز نیز در سال 
3 وق بدون زحمت به تصرف نیروهای روس درآمد. سپس روسهابه 
منظور اعمال فشار بیشتر برای پذیرفتن شرایط خود از سوی ایران, اردییل و 
اسار ارا ضرف گر دنت و آماده خمله یه هر ان هند 

عاقبت عباس میرزا که از سوی روسیه تهدید به رسمیت شناختن ولیعهدی و 
ادوا دام جنگ دروا رات کاود جي مار 213 1ق: 
(دهم فوریه سال 1828 ۳ عهدنامه ترکمنجای را با دولت روسیه به امضا رساند. 

به موجب عهدنامه ترکمانچای سراسر اراضی آن سوی ارس ملحق به روسیه 
گردید و امتیازات دیگری نیز به آن دولت واگذار گردید, ۶٩‏ 

اکونا گذشت تردیک به دو قرن از ان واقعه تلخ» حقیقت از میان ابرهای 


تزویر و ریا سر براورده و واقعیت روشن گردیده است. گرچه ان روز مقام ایت 
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کند و به نیت پاکش اجر صابران و مجاهدان عنایت فرماید. 
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تیک یذ ال شیر مت فا 124۸ 8 

مفسر نور 

عباس عبیری 

را شا ریت ان کر وای خسن ین سید ند 
حمزه که با 9 واسطه نسب به چهارمین پیشوای معصوم حضرت امام علی بن 
(996 


الحسین ا می رساند. شبر خوانده مبی شد. و اقب ارد توت 


خاطره آفرین همه فرزندانش گشت. 

یازده نسل پس از حسن محمد " فرزند گرانقدرش محمد رضا از افق نجف 
سر برآورد و دودمان کهنسال شیر را اعتباری تازه بخشید. او دانشوری گرانماید. 
پارسایی نیک اندیش و عارفی روشن بین بود و نزد مومنان کاظمیه به «صاحب 
الدعوه المستجابه» شهرت داشت. تاریخ نگاران درباره لقب یاد شده چنین 
نگاشته اند؛ 

در روزگار عثمانیان خشکسالی بغداد را فرا گرفت. سعید پاشاء کارگزار 
حکومت عثمانی. مردم را فرمان داد سه روز روزه بگیرند و در پی آن با دلی 
اندوهگین و چشمی اشکبار از شهر برون رفته, نماز باران گزاردند. مردم که از 
خشکی زمین و آسمان به تنگ آمده بودند سه روز از بام تا شام رنج گرسنگی 
بر خویش هموار ساختند و آدینه دردمند و نالان در حالی که ذکر می گفتند و 
آمرزش می طلبیدند همراه سعید پاشا به سمت بیابانهای بیرون شهر روان شدند 
و نماز باران به جای آوردند ولی دریغ که ناله های بغدادیان جز درخشش فزون 
تر آفتاب دستاوردی نداشت. 

چون سید محمد رضا از ناکامی سعید پاشا آگاه شد ساکنان حریم هفتمین 


پیشوای شیعه را فرمود تا با دلی پیراسته از تباهیها سه روز روزه گرقته: برای 
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نماز باران آماده آماده شدند, مردم کاظمیه چنانکه عارف روشن بین شهر فرموده 
بود. به سوی پروردگار باز گشته, سه روز در برابر کس و E‏ شکیبایی 
ورزیدند و سپس برهنه پای و شکسته دل به سمت مسجد برآنا حرکت کردند. 
سید محمد رضا پیشاپیش مردم دل به آفریدگار سپرده و چشم به آسمان دوخته 
بود و رحمت خداوند را به یاری می طلبید. هنوز لبان عارف کهنسال از دعا 
فراغت نیافته بود که ابرهای تیره بر بام آسمان فراز آمده, باران رحمت الهی پر 
مردم فرو بارید. این حادثه فراموش نشدنی سبب شد تا مردم سید پارسای 
خاندان شبر را با عنوان «صاحب الدعوه المستجابه» بستایند و بیش از پیش 
مورد احترام قرار دهند. ۴۳ 

البته فقیه نیک اندیش کاظمیه تنها به دعا بسنده نمی کرد بلکه در کردار نیز 
شخصیتی ممتاز و کم نظیر بود. شدت اهتمام آن بزرگمرد به پابرهنگان جامعه 
چنان بود که گاه جامه اش را نزد توانگران شهر گرو می نهاد تا تهیدستی را از 
رھ کسی رعا 

میلاد نور 

در سال 1108 ق. پیش از آنکه سید محمد رضا نجف را ترک کرد رهسپار 
کاظمیه شود پروردگار فرزندی به وی ارزانی داشت. عارف روشن رای خاندان 
شبر» که عبودیت را یگانه راه نیکبختی می دانست. با امید سپیدبختی جاودان, 
فرزند ۵ ع ا 

عبدالله اندک اندک رشد کرد و به سالهای آموزش رسید پدرش که به چیزی 
جز کمال فرزند نمی اندیشید ضمن آماده سازی وسایل دانش اندوزی» کودک 
دلبندش را به بهره گیری از لحظه های گرانبهای عمر فرا خوانده, گفت: فرزندم! 


کی کرو زیراک ای بان کے کی ر 
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در راهی جز این بگذرانی. استفاده از آنچه در اختیارت نهاده ام جایز نیست و 
e 1‏ )1001( 

این سخن چنان در روان سید عبدالّه موثر افتاد که جز به دانش نمی اندیشید 
و اگر روزی وقت خویش در غیر دانش می گذراند. شامگاه بهره گیری از سفره 
بت را نت ی 

دانش آموزان مکتبی که فرزند دانشور شهره کاظمیه در آن درس مې خواند 
روزی وی را در حال فروش دوات دان کوچکش مشاهده کردند. یکی از 
فا کردان که او ورا یک ہی تاش با شک رھدا با اک در ع وسایل 
دانش اندوزی ات را فراهم ساخته چرا به فروش دوات دان روی آورده ای؟ 

عبدالله پاسخ داد؛ امروز به سبب بیماری توان درس خواندن نداشتم, اينک 
استفاده از سفره پدر برایم جایز نیست! "۳" 

هر چند ارشاد و حمایت معنوی و مادی پدر در موفقیتهای سید عبداللّه بسیار 


رضا 189 ستاره جوان خاندان شبر را در اندوهی جانگداز فرو برد. 


بر بام دانش 
سید عدا سی از کر کات در و اماد و راه اق لعف در تاور 
بغداد حضرت سید محسن اعرجی روی آورد. از دریای دانش آن فقیه وارسته 


سيراب شد 
پژوهشهای فرزند برومند خاندان شیر چنان چشمگیر بود که فقیهان برجسته ای 
چون سید علی طباطبایی انوستند گان کتاب گران شنک ریاض. المشائل ».هیر وا 
محمد مهدی شهرستانی. میرزا ابوالقاسم قمی (صاحب کتاب نفیس قوانین 


الاصول) شیخ اسدالله کاظمی و شیخ محمد جعفر نجفی, کاشف الفطاً و... وی را 
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به هت ان فق شار ستودند و از اجازه تا نت اندوخته های خویش 


3۱ وانه رة جهان اسلام حضرت کاشف الغطاً محمد 


برخوردار ساختند. 
جعفر نجفی چون کتاب گرانقدر «حق الیقین» شبر را مشاهده کرد چنان تحت 
تاثیر مطالب ژرف آن واقع شد که بی درنگ قلم بر گرفته» در مقدمه به عنوان 
تقریظ و ستایش چنین نگاشت: 

.بی تردید چیزی پدید آورده ای که فرزانگان را در شگفتی فرو خواهد برد 
و دانشوران علوم عقلی و نقلی در برابرش فروتنی خواهند کرد, کتابی که نگاشتد 
ای گره از مشکلات مسائل می گشاید و آنها را با برهانها و گواهان درست ثابت 
می کند. شتاب مکن که بی تردید بر بلندترین پله های پیشرفت فراز آمده ای! 
آرامتر گام بردار که از مطالب مهم چیزی ناگشوده باقی نمانده است. تو برای 
دانش شهری بنیاد نهاده, ساختمانش را چنان پی افکندی و بالا بردی که به سینه 
سپهر رسیده است. البته هیچ جای شگفتی نیست. زیرا تو از خاندانی هستی که 
بر هفت آسمان فراز آمدند. فرزندی بزرگمردی هستی که به جایگاه تجلی 
آفریدگار مصور نزدیک شد. به گونه ای که میان او و آن تجلی گاه تنها به اندازه 
دو کمان یا کمتر» از نظر معنوی فاصله بوده, در حالی که حق داری و راست می 
گویی. چنین زمزمه کن: 

من هر چند دیرتر از دیگران پای به گیتی نهادم ولی چیزی آورده ام که هیچ 
یک از مردم ماش را تیا ووقه ا 

بزرگی شخصیت سید عبدالله هنگامی اشکار می شود که دريابيم سراینده این 
بیت در شعر خویش به جای وایسین واژه مصرع دوم کلمه «الاوائل» را قرار 
داده بود. یعنی چیزی آورده ام که هیچ یکی از پیشینیان مانندش را نیاورده اند. 
وی غلا کاتف اطا این یز را دو سانش ساره اناف غاندان شیر کتافی 
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ندانسته, واژه «الخلائق» را در پایان مصرع دوم قرار داد و با عبارت «چیزی 
آورده ام که هیچ یک از مردم جهان نتوانستند مانندش را پدید آورند» مقام بلند 
سرور شبریان را ستود. 


مرجع پاکدلان 
اندک اندک. آواژه شهرت: خوهشکر تستوه کاظمیه همه عراق را فرا گرفت. 


(11007 1 
و در یی ان 


وفات فقیه برجسته عراق سید محسن اعرجی 0 
رحلت مرجع نامور شيعه شیخ تست جشز کاشف: الط هر ۱20 و ۳9۳ 
یکباره دلهای مومنان عراق را به سمت آفتاب رخشان کاظمیه پرواز داد. بدین 
ترتیب دانشمند پارسای خاندان شبرء در استانه چهل و سومین بهار زندگی, 
مرجعیتی فراگیر یافت. یکی از شاگردان آن دانشور گران پایه سیمای آن روز 
استاد را چنین ترسیم کرده است: 

...او مردی میان قامت و فربه بود. چهره ای داشت که با محاسنی مشکی 
زینت می یافت. هنگامی که بیننده ای در چهره اش می نگریست و گفتار دل 
انگیزش را می شنید دیگر نمی توانست از وی جدا شود... ایستادن, تکرار آیات 
الهی و آمرزش طلبی اش در نیایشها چنان به درازا می کشید که پاهایش ناتوان 
می شد و مفاصل و عضلاتش به ستوه می ا 

البته او نیز چون بزرگوارش به تهیدستان عنایتی ویژه داشت. برآوردن 
نیازهای پابرهنگان» عیادت بیماران و آزاد سازی بردگان, از کارهای که با 
پژوهش و نگارش در می آمیخت و به عنوان ویژگی گرانبهای شخصیت مرجع 
نامور کاظمیه در خاطر روشن بینان ثبت می شد. متاسفانه این بخش از زندگی 
سرور نیک اندیش خاندان شبر نیز مانند بسیاری دیگر از فراز و فرودهای 


زندگی اش از دسترس تاریخ نگاران برون مانده است و جز دو سطر از دفتر 
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یادداشتهای روزانه سید هیچ آگاهی تفصیلی در این باره وجود ندارد. در این 
بیط ها جين ا مده انش" 

., پرده ای به دو قطعه طلا خریده, در راه خدا آزاد ساختم... الاغی خریدم 
با آن به کربلا رفته. پس از زیارت کاظمیه بازگشتم و آن را فروختم, ۲ 

راز بزرگ 

راز بزرگ مرجع پاک رای کاظمیه در قلمش نهفته بود. قلمی که همواره در 


دست داشت, چه بسیار روزها که میان پیروان مومنش می نشست. گفتارشان را 


می شنید» داوری می کرد پرسشهایشان را پاسخ می گفت و همراه این کار 
دشوار» قلم بر کاغذ کشانده, مطالب ژرف فقهی» اخلاقی» قرآنی و اعتقادی را با 


استدلالهای متین و متالهای روشن پو کر سی اثتبات می زشانر (101 


ت 2 ت 7 
قاب .وی در نکارش نان پود که نویسندگان و منکهان پاریکر شن هر کر په 
او نمی رسیدند. ۲۶ 


گاه در مدت چند ساعت کتابی ژرف یا رساله ای پرارج می نگاشت و 
آگاهان را در شگفتی فرو می برد. روزی یکی از آشنایان وی که از مطالب 
والای یکی از کتابهایشن کت زده شنه بوک پرسید: اون در که مدت کا 
ای؟ 

فقیه بزرگ کاظمیه پاسخ داد: با آغاز شب آغاز کردم و نیمه شب به پایان 


)1013( 


بردم 

ميزان نگاشته های 1 بزرگمرد وارسته چنان بود که شاگردانش او را تنها با 
رک د ی ا ایی کل ا داس تخاس درو هی 
)1014( 


خواندند راستی راز این موفقیت چه بود؟ هیچ کس چیزی نمی دانست» تا 
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آنکه سرانجام پژوهشگر نستوه خاندان شبر» خود از این راز پرده برداشت. یکی 
از شاگردانش در این باره می نویسد: 

روزی استاد پس از زیارت حضرت جواد اء اندکی بر مزار شیخ مفید و 
استاد ارجمند وی شیخ ابوالقاسم جعفر بن قولویه قمی درنگ کرد تا روان آن 
پاکان را با تلاوت آیات الهی شادمان سازد. چون قرائت «فاتحه الکتاب» به 
پایان رسید یکی از دانشمندان که سد استاد را در این زیارت همراهی می کرد. 
گفت: آقا! می خواهم دو مساله بپرسم! 

سید فرمود: برس | 

کت وران کی رو ات نی ان ما با اس با سس کم ز 
فشرده چگونه وضعیت اقتصادی خانواده را سامان می دهید؟ و دیگر درباره 
بسیاری از کتابهایتان. چگونه است که شما با این فرصت محدود. کتابهایی چنین 
ژرف می نگارید؟ 

آفتاب تابناک سپهر یقین سر به زیر افکنده» مدتی در انديشه فرو رفت» سپس 
پاسخ داد. اما رسیدگی به وضع اقتصادی خانواده, این به فضل پروردگار بستگی 
دازف, اوست که همه ما را افریده روز می دهد و آما شرغت نگارش: الق آن 
نیز نه هنر من, بلکه عنایت حضرت اباعبداله الحسین طا است. آن امام راستین 
در رویا فرمود؛ 

اکتب و صنف فانه لایجف قلمک حتی تموت, 91٩‏ 

بنویس و کتاب پدید آور! همانا قلمت تا هنگام مرگ خشک نخواهد شد. 

آثار آفتاب 

اینک که از کرامت ویژه حسینی به سرور فقیهان کاظمیه سخن به میان آمل 


نگارش نامهای آثار آن پژوهشگر نستوه و نیز توضیح کوتاهی در این باره 
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ضروری می نماید ولی دریغ که نوشتاری چنین مختصر گنجایش فهرستی با 
بیش از هفتاد عنوان را ندارد. ناگزیر به ذکر عنوانهای ذیل بسنده می کنیم: 

[. جامع المعارف و الاحکام. 20 جلد 

4 مصباح الظلام, 8 جلد 

3 المصباح الساطع. 6 جلد 

4 صفوه التفاسیر. 4 جلد 

5 الجوهر الثمین فن تفسیر القران المبین. 2 حلد 

۵ روضه العابدین. 2 جلد 

/, مصابیح الانوار فى حل مشکلات الاخبار, 2 جلد 

۵ البرهان المبین فى فتح ابواب علوم الائمه المعصومین 

9. جامع المقال فى معرفه الرواه و الرجال 

0 حق اليقين فى معرفه اصول الدین 

1 الدرر التشوره و السواعظ السائوزه عن اله تصالی و التبى و الائسه 
الطاهرین نا و الحکما 

1 الاخلاق و الانوار اللامعه فى شرح الجامعه 

هرس سک ان عفاد عفر این | تار دا شد رارم ها ان یدیل فرش 
بر بهره گیری آن بزرگمرد از امدادهای ویژه پیشوایان معصوم لا به شمار می 
آي یاری معنوی 1 پاکان زمانی نمایان تر می شود که دریابیم پژوهشگر نستوه 
شیعه در عمر کوتاه خویش (حدود 54 سال) 104 جلد کتاب علمی به رشته 
نگارش کشید. کتابهای گرانقدری که تنها هفتاد جلد آن از حدود 110/000 


چ . )1016( 
سطر برخوردار اشت:. 
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برای پی بردن به عظمت کار مرجع بزرگ کاظمیه در این آثار توجه به سخن 
مرحوم دکتر حامد جفنی داود. استاد ادبیات شریف تفسیر القرآن. بسیار سودمند 
اش 

ا انا وان روا کے اطاعات وک مها رف و ممارسقی که ست 
عبدالله شبر در این فن بلند مرتبه و مهم (تفسیر ) بدان دست يافته. در می یابیم... 
زیرا او در تفسیرش» دقت در رساندن معنا و اختصار در عبارت را به گونه ای 
بسیار دقیق, گردآورده است. امتیاز دیگری که تفسیر این پیشوای بزرگ در آن 
منحصر به فرد است توجه همه جانبه به انواع قرائتها روایت شده از پیشینیان و 
مشهور نزد دانشمندان قرائت می باشد. لفظی از الفاظ قرآن کریم وارد نمی شود 
مگر آنکه در حاشیه تفسیر وجوه گوناگون قرائتهایش نزد دانشوران تجوید نیز 
ذکر می شود. و از این طریق مفسر توانسته است میان قرائت امام حفص و دیگر 
قاریان جمع کند. در دیدگاه من - با توجه به برداشتم ۰ مفسر در این راه تا 
جایی پیش رفته و توفیق یافته است که علامه نسفی با آنکه از مفسران 
متخصص در این علم به شمار می آید و هدفش بیان وجوه قرائتها بوده. هرگز 


بدان دست نیافته ۱ 0 )1017( 


شاگردان سید 

ناگفته پیداست که آثار مرجع روشن بین عراق تنها به کتابها محدود نیست. 
آن فقیه وارسته در کنار پژوهشهای پیوسته به تربیت شیفتگان علوم اهل بیست 
همت گماشت. مشتاقان پاکدلی که در محفل مرجع کاظمیه دانش و عشق را 
یکجا آموختند و با راههای روشن جاودانگی ا شا تاریخ نام برخی از این 
کامروایان نیک نهاد را چنین به خاطر سپرده است: 

1 ایت اله سید علی عاملی 
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2 ایت الله سید محمد معصوم قطیفی نجفی امتوفای 1260 ق.) 

3 آیت الله شیخ حسین محفوظ عاملی (متوفای 1246 ق) 

4 آیت اله عبدالنبی کاظمی امتوفای 1256 ق) 

ژ. آیت اله شيخ اسماعیل بن شيخ اسد اله التستری الکاظمی (متوفای 1246 


۵ ایت اله سید هاشم بن سید راضی اعرجی کاظمی 
1 آیت الله محمد رضا زین العابدین بن شيخ بهاً الدین امتوفای 1248 ق) 


(1018) 


8 ایت الله شیخ احمد بن محمد علی بلاغی 

پرواز 

مرج نامور شيعه سرانجام پس از 34 سال دانش اندوزی» تدریس» پژوهش 
و نگارش در یکی از غمبارترین روزهای ماه رجب 1242 ق جمحع دين باوران 
جهان ماده را ترک گفته, به دیار رازناک خورشیدهای جاویدان پیوست. مت 

سید حسن» فرزند گرانقدر فقیه وارسته همراه انبوه مومنان بر پیکر پدر نماز 
گزارد "۳" و آن جسم پاک را در حریم معصومان شهید کاظمیه, کنار آرامگاه 
صاحب الدعوه المستجابه |سید محمد رضا] به خاک سپرد, 0۶ 

از آفتاب فروزان سپهر مرجعیت شش فرزند به نامهای سین خسن محمد 


جعفر» موسی و محمد جواد بر جای مائده ی ۳3 


533 


میرزا مسیح مجتهد متوفای 1245 ق. 

فتوای شرف 

غلامرضا گلی زواره 

دوران کودکی و تحصیلات 

در سال 1193 ق, قاضی سعید استر آبادی فرزند ملا آقا بابا صاحب فرزندی 
شد که وی را «مسیح» نام نهاد. مسج نوباوه در خانه ای دیده به جهان گشود 
که نهر جوشان دانش و تقوا در أن جاری و سایه همت و تلاشی شک نایذیر 
در بی کرک انديشه های اسلامی پر آن حاکم بود. وی تحت عنایت ویژه 
پدری فاضل و تربیت مادری مومن و پاک سرشت. نشو و نمایافت و از اوان 
کی کے با تمه توسید. ا تا رگ 

از هفت سالگی تمرینهای دینی و آموزش حکمت برای این فرزند صالح در 
نظر گرفته و در همین دوران به خواندن نماز فرا خوانده شد تا این فریضه دینی 
بنیانهای عقیدتی را در روان وی سامان دهد. برنامه های تربیتی که به هنگام 
پرورش وی دثبال می شد موجب گردید که مسیح نوجوان آندیشمند خویش را 
در چشمه ارزشها شستشو دهد و از نور معنویت بهره مند شود. وی که از همان 
دوران کودکی بر اثر این شیوه تربیتی به مکارم و فضایل علاقه مند شده بود پس 
از آنکه از محضر پدر فاضل و وارسته خویش خوشه هایی از خرمن دانش 
برچید با ارشاد پدر به مدرسه علوم دینی زادگاهش استر آباد پا نهاد و مقدمات 
دروس حوزوی را با شوق زیاد و استعداد شگفت آموخت. پس از آن بار سفر 
بست و برای تکمیل آموخته هایش خانواده را به قصد قم ترک نمود و در جوار 


بارگاه مقدس حضرت فاطمه معصومه |س | رحل اقامت افکند. 
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حوزه درسی فقیه نامدار و دانشور پرآوازه جهان تشیع, میرزای قمی بسان 
چشمه ای جوشان این تشنه معرفت را به سوی خویش جذب کرد و میرزا 
مسیح در طول سالهای اقامت خویش در قم از این استوانه فقاهت در رشته های 
فقه» اصول» حدیث, درایه و رجال بهره برد و در اندک مدتی جزو شاگردان 
برجسته میرزای قمی قلمداد گردید. میرزا مسیح به استفاضه از دانش استادش 
اشاره کرده, در آثار خود از او به عنوان «استاد ما» و القابی نظیر آن ياد مى 
کند. "یاد شده پس از پی گرفتن تحصیل در فقه تا مرز اجتهاد. تهران را به 
عنوان محل سکونت خویش برگزید و به «مجتهد تهرانی» اشتهار یافت. (توضیح 
آنکه از سای اساتید میرزا مسیح اطلاعی در دست نیست) 

شاگرذان 

میرزا مسیح در تهران علاوه بر آنکه در مقام مرجع تقلید و مجتهدی پرآوازه 
به امور شرعی و اجتماعی مردم مشغول بود از پرورش شاگردان غافل نبود و 
TT‏ ورد کی شا نی که در هرا 
محضر این فقیه وارسته را درک کرده اند اطلاعی نداریم و متاسفانه شرح حال 
نگاران در این مورد نوشته ای که بتوان به آن استناد نمود. نیاورده اند. لیکن در 
حوزه درسی که با تلاش او در جوار بارگاه هشتمین فروغ امامت حضرت على 
بن موسی الرضا اعا تشکیل شد افرادی حضور داشتند که به زندگی برخی از 
انها اشارة ى قوف 

1 - حاج میرزا نصرالله مشهدی (تربتی) (متوفی 1298 ق]: 

وی مراتب فقه و حکمت را در خدمت حاج سید محمد حائری» حاج میرزا 
مسح و ملا هادی سبزواری تکمیل کرد. بِ نامپرده در علوم نقلی و عقلی و 


نیز ادییات عرب نامور بوده و مردم خراسان او را به عنوان مرجعیت فتاوا و 
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احکام فقهی پذیرفته بودند. از آثارش کتاب طهارت. کتاب بیع و حواشی متفرقه 
بر کتاب قوانین و کتاب فصول و جواب سئوالات فقهی را می توان برشمرد. ۳" 

2 - حاج میرزا احمد ساوجی امتوفی 1303 ق]: 

نامبرده از مشاهیر علما و مشایخ فقهای عصر خویش بود و در خدمت استاد 
اقادی سا ا رات مولف کاب قرف سرام اوه رداق از انوم 
دینی را آموخت و نزد میرزا مسیح کسب فقه و اصول را پی گرفت, **۳" 

3 - مولانا عبدالرحمن شيخ الاسلام |متوفی 1290 ق): 

یاد شده شیخ الاسلام مشهد و مدرس آستان مقدس رضوی بوده است که 
غرم عقلی ورای را وه پدرش ع ارات شیخ لالم فا گرفت و موق 
که حاج میرزا مسیح به مشهد مقدس آمد محضرش را درک کرد و فقه و اصول 
را نزد وی تکمیل و تحصیل نمود و از ان پس خود به افاضه علوم عقلی و نقلی 
و تشر احکام شرعی, اوقات می گذرانید, 79۶ 

از افتخارات بزرگی که نصیب میرزا مسیح مجتهد شد این بود که به رغم 
ااا ت و قفار تھے از سفت اله قاجا ر و دغالت اکان در انور 
کشور و نیز اوضاع پریشان و آشفته آن روز. با شخصیتها و دانشوران نامداری 
معاصر بود که هر یک پرتوافشان محافل علمی بوده اند. سید محمد باقر شفتی 
بید آبادی عالم فقیه و جامع علوم نقلی و عقلی, عالم ربانی شیخ ابراهیم کرباسی 
و سید صدرالدین عاملی از جمله معاصران میرزا مسیح آند. سيد صدر الدین 
عاملی یاد شده در سالی که میرزا مسیح رحلت کرد سال 1203] دار فانی را 
وداع گفت و در همان حجره ای دفن گردید که میرزا مسیح در آنجا به خاک 


سیر دة شده است. )1028( 
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چشمه آنديشه 

میرزا مسیح که انسانی وارسته. زهد پيشه و ساده زیست بود در نخستین 
روزهای ورود به تهران تنها به اقامه نماز جماعت در مسجد جامع شهر اکتفا کرد 
و در ضمن آن به نشر احکام دین و پاسخگویی به مشکلات فقهی مردم 
پرداخت. وی اوضاع محرومان را مورد بررسی قرار می داد. در حل گرفتاریهای 
شیعیان از هیچ کوششی دریغ نداشت و در حد توان جامعه مسلمین را مراقبت و 
نظارت می کرد و اگر در جایی خلاف یا رفتار ناروایی می دید و يا متوجه می 
شد که احکام اسلامی نادیده انگاشته می شود چون تندر می غرید و با حرکتی 
مدیرانه به مقابله و اصلاح آن می پرداخت و از این طریق فرهنگ جامعه را 
وه 

وی علاوه بر تسلط کامل بر اصول و قواعد کلی فقه و منابع دینی» وضع 
موجود و حدود موضوعات و زمینه ها را می شناخت و مقتضیات زمان و مکان 
از نظرش دور نبود. چنین ویژگی افزون بر خوشخویی. صیانت نفس و تواضع 
وی موجب گردید تا مومنان چون پروانه بر گردش جمع شده, از محضرش 
استفاده کنند رفته رفته در پی اصرار گروهی از طالبان و شیفتگان علوم دینی 
حوزه درسی تشکیل داد و در اثر تقاضای فراوان مردم رساله علمیه خود را 
انتشار داد و بسیاری از مردم تهران و حتی ساکنان نقاط شمالی و غرب کشور 
ایشان را به عنوان مرجع تقلید خویش شناختند. پس از مدتی اعتبار علمی و 
اجتماعی. نفوذ اخلاق و رفتارش در قلوب مردم چنان بود که به عنوان بارزترین 
و ارجمندترین مجتهد تهران شناخته شد و ایشان رساله ای برای استفاده عموم 
مقلدان به رشت تحریر درآورد که از لحاظ استحکام مضامین. کاوشهای علمی و 


استناد به منابع روایی و کتب فقها و محدثان گذشته در خور توجه صاحبان 
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فضل است. البته گویا میرزا مسیح نخست رساله ای درباره احکام فقهی نوشته و 
سپس آن را تغییر داده و با مسائل جدیدتر تتظیم کرده است. ۳" علاوه بر 
رساله یاد شده میرزا مسیح در طول مدت هفتاد سال عمر با برکت خود آثار 
متعددی در فقه و اصول تاليف نمود که عبارتند از؛ 

1 قواعد الاصولیه 

2 کشف النقاب فى شرح لمعه الدمشقید. (تصویری از نسخه خطی آن در 
کتابخانه چهل ستون مسجد جامع تهران مضبوط است.) 

3. شرح کتاب المعاطاه: که متضمن کتاب الصلح و الاجاره و الوکاله است. 

4 شرح قواعد الاحکام فى معرفه الحلال و الحرام, اين شرح در بردارنده 
بخش طهارت و برخی از مباحث و موضوعات فقهی است., نسخه ای از این 
کاب در ترد تراد او مرا غیت ان میت ان بردو استه ۱۳۲ 

5. شرح مختصر النافع: نسخه خطی اين كتاب در 110 صفحه به صورت 
عکسی در کتابخانه چهل ستون مسجد جامع تهران نگهداری می شود. مطالب 
آن از کتاب فجارت. آغاز می گردد. 

۵ رساله فی احکام النیایه و جواب الاسئله الفقهیه: این کتاب رساله استدلالی 
گران سنگی است که در خصوص احکام فقهی بحث کرده و در جواب سئوالهایی 
هه ده کدسک ال کر کات | و مخض تس 

در بخشی از این کتاب میرزا مسیح به ایام سخت تبعید خود در عتبات 
عالیات اشاره کرده است و تاریخ بیستم شوال 1248 ق در پاسخ یکی از مسائل 


:۳ ڈیہ می شود )1031( 


[. رساله علمیه «المصباح لطریق الفلاح»: نسخه ای از این رساله با چاپ 


سنگی در کتابخانه چهل ستون مسجد جامع تهران نگهداری می شود. 
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0 ان ایس کو اد فا 


قیام مردم تهران به رهبری میرزا مسیح 

در روزگاری که میرزا مسیح مشغول آگاهی بخشیدن به مردم در امور شرعی 
و اجتماعی بود به موجب بی کفایتی و سستی دربار و اختلاف شاهزادگان و 
عیاشی فتحعلی شاه قاجار و نیز به سبب ویژگیهای جغرافیایی و اقتصاد. ايران به 
پهنه ریاست بازی جهانی کشیده شد و آلت دست توسعه طلبی, غارت» تجاوز و 
تهاجم بیگانگان گردید. میرزا مسیح که نیرنگها و دسیسه های قوای سلطه طلب 
واقف بود» با بیانات افشاگرانه خویش مردم را نسبت به سیاستهای حیله گرانه 
متجاوزان آگاه می ساخت و از اینکه سیاستمداران قاجار در غفلت و بی خبری 
و عیاشی به سر می بردند بسیار نگران بود. روسها از ضعف و نابسامانی و 
اختلاف شاهزادگان ایران سوءاستفاده کرده, در تجاوزات پی در پی خود 
بخشهایی از ایران را به قلمرو خود افزودند و معاهده های کی را به کشور 
ایران تحمیل کردند. از جمله آنها معاهده ننگین ترکمانچای است که در پنجم 
شعبان 1243 بین ایران و روس بسته شد و چون زنجیر کرای برای مدت 
تقریبا یک قرن سیاست و اقتصاد ایران را خدشه دار کرد و آثار نکبت بار 
فرهنگی و نظامی فراوانی به بار آورد. "در تحمیل غرامت سنگین ناشی از 
جنگ با ایران, الکساندر گریبایدوف نقش موثری داشت. "او با رفتار سراسر 
نخوت و پرتکبری که داشت ماموریت یافت که به عنوان وزير مختار به ایران 
آمده. ماده سیزدهم عهدنامه ترکمنچای را که با اصرار خود در آن گنجانیده بود. 
عملی سازد, یادآور می شود که بر طبق این برنامه بايد همه کسانی که از دو سو 


دور ی اسر هدو اك وه او تیه ار و ای سایق و فا صله جار 
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ماه باز پس گردانده ۳۳ گریبایدوف که در تاریخ یکشنبه رجب 1244 
ق برای استرداد اسراً و دریافت غرامت به ایران آمد می خواست به ضرب و 
زور و از سر غرور و جاه طلبی هر چه سریع تر کار خود را انجام دهد به همین 
بهانه به تحقیر و توهین مردم پرداخت و نسبت به شیعیان و علمای دینی رفتار 
بدی از خود بروز داد. او بدون اینکه لحظه ای در فرجام کار خویش اندیشه کند 
با گستاخی تمام به بهانه جستجوی گرجیان و روسهای پناهنده, به حریم خانه 
های مسلمین تجاوز کرد و در پی تعقیب زنان گرجی برآمد. غافل از آنکه 
بسیاری از این زنان در زمان آغا محمد خان قاجار به ایران آورده شده و در پی 
حقانیت اسلام و تشیع و موقعیت مذهبی جامعه ایران مسلمان شده و ازدواج 
کرده و صاحب چندین فرزند شده بودند. "۳۳" حاج میرزا حسن حسینی فسایی 
مین وسا کر یادرف ا اسای سان و ارمنستان را که از زمان قدیم در 
حرمسرای دولت ارباب شوکت صاحب اولاد بودند از فرط غرور مطالبه می 

(1037) 

جهانگیر میرزا هم در تاریخ خود آورده است که گریبایدوف زنان اهل اسلام 
را به زور و با حالتی توام با ضرب و جرح به خانه خود برده, شبها نگهداری می 
کرد. که این اعمال او در نظر اهل اسلام ناپسند آمد. ۳۹ 

از انم ی که زان زا در دال سارت وادار گرفتد کا از دش وه 
دست برداشته, اسلام را ترک کنند ولی آنان که از روی انگیزه های دینی و 
علاقه درونی, مذهب تشیع را برای خود برگزیده بودند با این تقاضا بشدت 
مخالفت ورزیدند و به وسیله ذکر دعا و خواندن قران آن هم با صدای بلند و به 
صورت جمعی تنفر خویش را از سفیر و همراهان اعلام داشته» کوشیدند فرباد 


استغاثه خود را به کون علمای شهر برسانند. (1039) 
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حوادث اسفناکی که از سوی گریبایدوف و همکاران وی روی داد و ضمن آن 
اهالی مومن تهرانی تحت فشارهای سخت قرار گرفتند از نظر علمای ایران 
خصوصا مجتهد ژرف اندیش و فقیه وارسته. میرزا مسیح تهرانی دور نبود و 
سکوت کارگزاران دربار قاجار نسبت به این وقایع اسف انگیز او را بشدت 
عصبانی نمود و په موجب بیانات افشاگرانه او و دیگر علمای مقیم تهران. شهر 
یکپارچه جوش و خروش گردید و حمیت مذهبی و تعصب دینی زمینه های 
اقتدار شایان تحسینی را به وجود آورد. مردم و روحانیان با شمیت کی بی نظیر 
برای سوزانیدن ريشه اين تجاوز آماده شدند و علما وظیفه خود دیدند که از 
شرف دینی در مقابل آن شقاوت پیشگان دفاع کنند. طبیعی بود که مردم به سراغ 
مجتهدی می روند که پیشتر با سخنان خردمندانه خود مخالفت خویش را با 
تجاوز و سلطه اعلام کرده بود و او کسی غیر از میرزا مسیح نبود. وی که نمونه 
کاملی از مراجع عامل. عالیقدر و زاهد بود موفق شد شکوه مذهب تشیع را به 
استکبار نشان دهد و غبار شرم و درماندگی از رخسار مردم شکست خورده 
ایران بزداید. 

حامد الگار می نویسد؛: مقابله ای که بین مردم به رهبری میرزا مسیح و 
سفارت روس به وقوع پیوست حالتی از جنگ و ستیز با دربار قاجار را به 
همراه داشت زیرا حکومت بیش از پیش در معرض اتهام, خیانت و همکاری با 
قدرتهای بیگانه بود, ۳۳" 

سرانجام روز حادثه فرا رسید و مردم مسلمان تهران با هدایت علمای شيعه و 
فتوای میرزا مسیح مجتهد در روز ششم شعبان 1244 ق در مسجد جامع شهر 
اجتماع کردند و از این کانون توحید و تقوا به سوی لانه فساد گریبایدوف روانه 
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دست سفیر شقی و بدرفتار» به اجرا درآوردند. هدف میرزا مسیح در این 
ماجرای شکوهمند تنها موضوع چند زن گرجی و مشابه آن نبود بلکه مساله 
اصلی بقای اسلام بود و نفی هر گونه سلطه و تجاوز. هنگامی که گروهی از 
شیعیان در منزل خویش آسایش ندارند و کارگزاران قاجار هم ذلیلانه به چنین 
آشفتگی تن داده اند برای روحانی برجسته ای چون میرزا مسیح تکلیفی بالاتر 
ان قار و فا ند 

جمعیتی که به فرمان میرزا مسیح از مسجد جامع به سوی سفارت روس 
حرکت کرد در آغاز بیش از هزار نفر نبود ولی وقتی به در سفارت رسیدند رقم 
آنان به صد هزار نفر بالغ گردید. آنان با خشم و هیجان, خواسته بر حق و 
منطقی خود را مبنی بر آزاد سازی زنان مطرح کردند اما گریبایدوف به جای 
بردباری در مقابل مسلمانان خروشان دستور داد تا به وسیله تیراندازی جواب 
آنها را بدهند. بر اثر این تیراندازی نوجوان 14 ساله ای که بین جمعیت بود به 
شهادت رسید! مردم خشمگین جسد او را به مسجدی در آن حوالی برده» بر سر 
نعشش به سوگواری پرداختند و برای گرفتن انتقام به سوی سفارت یورش بردند 
را کی مھ چم در ارت ر زگره و ۶ اد ازور کی دنن 
بر اثر این نبرد خونین که در یک طرف گروهی مهاجم و مسلح و در سوی دیگر 
عده ای مسلمان معتقد بودند 00 نفر از مردم در راه دفاع از حق و ایستادگی در 
مقابل تجاوز و اجرای حکم اسلامی و عملی ساختن فتوای مجتهدی مبارز به 
ادت سدق از کر از اکان قفارت کد شلد که کر ین اتان تاره 
گریبایدوف دیده می ۳ 
دولت روسیه در همین ایام بر سر مساله اداره سرزمینهای تصرف شده عثمانی 


در بالکان و حقوق مسیحیان یونان با قوای عثمانی در حال نبرد بود و چون در 
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قیام مردم غلیه,سفارت. روس ها ما لتسف» دیو اول سفارت از كرد حادتة 
جان سالم بدر برده و رفتار تحریک آمیز گریبایدوف را در دربار روس روشن 
کرده بود. از این نظر مصلحت ندید در این خصوص پافشاری نموده, درگیری 
تازه ایجاد نماید. از همین رو بر آن شدند که روش ملایم تری در پیش بگیرند. 
البته از سوی تزار روس درخواست شده بود که رهبر قیام امیرزا مسیح ] دستگیر 
و تبعید شود که متاسفانه دربار تصمیم تبعید میرزا مسیح گرفت, وقتی خبر تبعید 
میرزا مسیح در تهران پیچید بار دیگر توفانی از خشم مردم برانگیخته شد. 
تظاهرات وسیعی صورت گرفت و موج انسانها از معابر و خیابانها به راه 
افتادند و مخالفت خود را با این برنامه اعلام کردند. مزدوران قاجاریه به جای 
عملی ساختن خواسته مردم» به حملات وحشیانه ای علیه آنان پرداخته, به 
ضرب و جرح مسلمانان اقدام کردند. سرانجام در هشتم ضر 1245 سا 
مسیح را په مسجد شاه (مسجد امام خمینی کنونی | در تهران آوردند و وی را 
مجبور ساختند تا در انظار عمومی با مریدان و خانواده خود وداع کند. اما به 
دلیل خشم و اعتراض اهالی تهران در آن روز موفق نشدند میرزا مسیح را به 
تبعید بفرستند و این ماجرا چند روزی به تعویق افتاد و در روز بیستم صفر 
5ق این مهد خیراند یی شهر تهر ان را به مقصد عشات عالیات ترک کرد 
وی در یکی از آثار خود به ماجراهای سخت و سراسر رنج دوران تبعید اشاره 


دارد. 

به سوی خدا 

پارقه معنوی بارگاه مقدس حضرت امام حسین ی و انوار ملکوتی مرقد 
مطهر حضرت على ا در نجف چنان آرامش و اطمینان ¿ خاطری را برای میرزا 
مسیح فراهم ساخت که در پرتو آن توانست ت تحقیقات علمی خود را گسترش 


1۳ 


داده, آثاری نیک را به انجام رساند. ولی ضعف بینایی و روی آوردن امراض و 
ات و تسش ما کیش عاق بش کک زین ا یس از این در سر 
بیماری افتد و سرانجام در سال 1203 هجری دار فانی را وداع گوید و به سوی 
سرای باقی بشتابد. 

ی میرزا مسیح مظلومانه دور از یاران سالهای گذشته اش, اما در کنار 
دیگر یاورانی آسمانی جان سپرد و فقیه بلند آوازه شيخ محمد حسن نجفی 
مولف کتاب جواهرالکلام و تنی چند از علمای مشهور نجف بر پیکرش نماز 
گزاردند و آن مرحوم را با شکوه خاصی در یکی از حجره های طرف بالا سر 


ا ۱ الا ده ۶ )1042( 
صحن حضرت امیرالمومنین لت دفن کردند. 
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شیخ مرتضی انصاری متوفای 8ق 

سید عباس رفیعی پور علوی علویجه 

وی روز عید غدیر سال 1214 ق. در شهر دزفول در خانواده علم و ادب. 
متولد شد. پدرش شیخ محمد امین» نام اولین فرزندش را مرتضی انتخاب کرد. 

رویای صادق 

مادر شیخ قبل از تولد وی. شبی حضرت امام صادق :32 را در عالم رویا 
می بیند که قرآنی طلاکاری شده به او داد. معبرین خوابش را و عطای امام را به 
فرزندی صالح و بلندمرتبه تعبیر کردند و چنین شد که جهان تشیع مفتخر به 
وجود این شخصیت گردید که از نسل جابر بن عبدالّه انصاری, فرزندی پا به 


عرصه گیتی بگذارد که استمرار بخش خط ولایت و امامت باشد. 


نیاکان و پدران شیخ انصاری 

در یکی از محله های شهر دزفول که نامش محله مشایخ انصار و در شمال 
غربی بقعه معروف «سبز قبا» واقع است. گروهی که اکثر آنها فقیه و اهل علم و 
عمل اند زندگی می کنند و از انجایی که جد بزرگ این خاندان جابر جن عبدائ 
انصاری (16 - 18 ق و بعضی سال وفات وی را در 98 ق ذکر کرده اند) آنها را 
جابری انصاری می گویند. جابر بن عبد ال بن عمرو بن حرام انصاری از مردم 
مدینه و از طایفه خزرج و از اضخاب پورگ روسل اه کر توف است :عدا 
پدر جابر از بزرگان قبیله خزرج و از نخستین مسلمانان مدینه است و در بيعت 
عقبه شرکت نموده و از کسانی بوده که سوگند خوردند پس از مهاجرت پیامبر 
به مدینه جان و مال خود را فدای آن حضرت کنند عبدالله در غزوه بدر و احد 


شرکت کرد و در احد از سربازانی بود که محافظت دره نزدیک به میدان جنگ 
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ب انشا رم مر وه بل هوق در اراش ی که به سوه انا بود پار از 
یارانش دره را برای جمع آوری غنایم ترک نمودند. عبدالّه و فرمانده دسته و 
چند نفر دیگر بر جای ماندند و سپس که جنگ مغلوب شد. گرفتار حمله قریش 
گرردید و در راه انجام وظیفه شهید شدند. 

جابر بن عبداله از رسول خدا 133۶ 1240 حدیث قل کرده است و اولین 
کسی است که قبر حضرت امام حسین ٤‏ را چهل روز پس از شهادتش 
زیارت کرده و در این موقع نابینا نبوده است. در بعضی از منابع آمده است که در 


زمان زیارت قبر امام حسین اس جابر نابینا بو ده ۳ 


پدر و مادر شیخ 

پدر شيخ به نام محمد امین از علمای پرهیزکار و از زمره احیاگران دیین 
مقدس اسلام وک ست و کو سال 1240 اکان را رود اسب در 
شیخ دختر شیخ یعقوب فرزند شیخ احمد بن شیخ شمس الدین انصاری است. 
وی از زنان پرهیزکار عصر خود و از زنان متعبده بود و نوافل شب را تا هنگام 
مرگ ترک نکرده و چون اواخر عمر نابینا شده بود شيخ مقدمات تهجد وی را 
فراهم می کرد حتی آب وضویش را در موقع احتیاج کم رن کد این بانوی 
مکرمه به سال 1279 ق در نجف اشرف از دنیا رفت و شیخ در غم فقدان مادر 
بسیار متاثر و غمناک شد و گریه کرد. 


خانواده شیخ انصاری (ره) 
شیخ سه همسر داشته است. اولین آنها دختر شیخ حسین انصاری ۰ که 


نخستی» استادش بوده و از این همسر یک دختر به نام بی بی فاطمه داشته است. 
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دومین همسر شیخ. دختر میرزا مرتضی مطیعی دزفولی بوده که از وی یک 
دختر به نام بی بی زهرا بازمانده است سومین همسر وی اهل اصفهان یا رشت 
پواه کار او یک ق رند مسر وق ام لک فل از راد از ھا رق امن 


برادران شيخ 

دو برادر» کوچکتر از شیخ در خانواده محمد امین می زیسته است اولی به نام 
شیخ منصور و دومی شیخ محمد صادق. شیخ منصور در سال 4 ق در 
دزفول تولد یافت تحصیلاتش را نزد برادرش شیخ مرتضی انصاری تلمذ نموده 
و یکی از رجال معروف این خاندان و از بزرگان فقها و اصولین» ادیب. حافظ 
قران مجید. جامع معقول و منقول و فروع و اصول و شاعری توانا بوده است. او 
س ارو یار کے اتسار ور مه یکر ت اهف اا 
جماغت می کرد و مجلس درس تيز داشت و په سال 1294 ق در سن هفتاه 
سالگ دو آن کان دس داغی ی زا لبیک کفت و در باب قله قصل بته 
مقبره شیخ مدفون گردیده است. اثر علمی شیخ منصور که اکثرا به صورت 
منظومه است از وی باقیمانده است. 

شیخ محمد صادق سومین برادر شیخ مرتضی است که در سال 4 ق در 
دژفول به دنیا آمد و پس از تحصیل مقدمات و سطح در همان شهر. رهسیار 
نجف اشرف گردید و فقه و اصول را نزد برادرش شیخ انصاری فرا گرفت و به 
درجه اجتهاد نائل گردید و در سال 1298 ق در همانجا بدرود حیات گفت. 

تحصیلات شیخ در ایرآن 

وی از دوران صباوت. عشق تحصیل و فراگیری معارف جاودانه و حیاتبخش 
اسلام را داشت و با جدیت بسیار تا نیمه شب به مطالعه و تاليف دروس خود 


همت می گمارد. 
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مرتضی ادبیات عرب و مقدمات را نزد پدرش و دانشوران دزفول سپری کرد 
و فقه و اصول و دوره سطح را خدمت شيخ حسین انصاری اعموزاده اش) - که 
از فقهای سپید نام دزفول بود تلمذ نمود. 

تحصیلات در عتبات 

شيخ در سال 2 ق به همراه پدرش به عتبات -کربلا و نجف ۰ جهت 
تکمیل دروس و ترقی اندیشه هایش رهسپار شد. 

شیخ محمد امین در کربلا به محضر سید محمد مجاهد که از فقهای بزرگ 
شيعه در آن زمان بود و ریاست حوزه کربلا را داشت رسید. پس از معرفی خود. 
سید مجاهد احوال استاد نخستین خود -شیخ حسین انصاری را که در زمانی با 
هم در درس پدرش سید علی طباطبایی - صاحب ریاض ۰ حاضر می شدند و 
با یکدیگر دوست و همدرس بودند پرسید, شیخ محمد امین گفت: ایشان 
برادرزاده من است و اکنون مشغول تدریس فقه و اصول و تربیت طلاب است. 
سید مجاهد بر احترام آنها بیفزود و فرمود: به جز زیارت معصومین َا مقصود 
دیگری نیز دارید؟ شیخ محمد امین پاسخ داد: فرزندم را برای استفاده از محضر 
مبارک آورده و به شيخ مرتضی که در آخر مجلس نشسته بود اشاره کرد. سید 
نگاهی خاص به شیخ کرد! زیرا کمتر کسی در سنین 18 سالگی می توانست از 
فخظر .درس اسشاهد و فقیهی فرزالة چون او اسفاده کت لدا یراق ازسایقن 
معلومات فقهی طلبه جوان مساله ای پیش آورد و گفت: شنیده ام برادرم شیخ 
حسین در دزفول نماز جمعه می خواند در حالی که بسیاری از فقهای شيعه 
اقامه نماز جمعه را در زمان غیبت ولی عصر اعج ] جائز نمی دانند. در این موقع 
شيخ مرتضی دلایلی در وجوب نماز جمعه در زمان غیبت بیاورد که سید مجاهد 


از تقریر دلیل ها و بیان مطلب او شگفت زده شد و به شيخ محمد امین رو کرد و 
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گفت: این جوان نبوغ ذاتی دارد. او را به صاحب این قبه -اشاره کرد به بارگاه 
امام حسین مج - بسپارید. 

شیخ محمد امین به دزفول بازگشت و فرزندش برای ادامه تحصیل در کربلا 
بماند. 

شیخ مر تضی چهار سال از محضر دو فقیه بزرگ یعنی سید مجاهد و شریف 
العلماً استفاده کرد. 

در سال چهارم. عده ای از مردم دزفول که به زیارت کربلا آمده بودند» به 
وی گفتند: 

پدرت شوق دیدار تو را دارد. 

باز گشت به وطن 

شیخ به اتفاق همشهریانش به زادگاهش دزفول بازگشت اما بیش از یکسال 
نتوانست در دزفول بماند شوق تحصیل او را در سال 1237 ق بار دیگر به 
عتبات کشاند. وی در مجلس درس شیخ موسی فرزند شیخ جعفر کاشف الغطاً 
شرکت کرد و پس از دو سال مجددا به دزفول بازگشت. 


اج 

شیخ در سن 23 سالگی با دختر اولین استاد خود -شیخ حسین ۰ ازدواج 
کرد. اولین ثمره این ازدواج پسری بود که پس از رفتن شیخ انصاری به مسافرت 
متولد و چون هنگام تولد دو دندان داشت و بنا به عقاید خرافی پیر زنان قدیم 
چنین طفلی بدیمن خواهد بود. مامای نادان دندانهای طفل چند روزه را کشید و 


کودک بیجاره از این صدمه بمرد, 
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استادان شیخ انصاری 

شیخ از محضر اساتید بزرگواری همچون شیخ حسین انصاری دزفولی, 
شریف العلماً مازندرانی. شيخ موسی کاشف الغطا سید محمد مجاهد. شيخ على 
کاشف الفطاٌء حاج ملا احمد نراقی تلمذ نمود و غیر از فرزانگان فوق الذکر شیخ 
نزد هیچ کس دیگر تلد نکرده است, 0۸3 

شیخ حسین انصاری امتوفای 1233 ق] 

وی از رجال نامی در خاندان انصاری در عصر خود بوده و در دزفول 
مجلس درسی داشته و مرجعیت در فتوا و فیصله امور شرعیه در آن زمان به 
وی منتهی گشت و شیخ قسمتی از دروس مقدماتی را نزد او فرا گرفت» شیخ 
جسین بعد از سال 1253 در دزفول بدرود حیات گفته است, "٩‏ 

شریف العلماً امتوفای 1245 ق) 

ملا محمد یا محمد شریف فرزند حسنعلی آملی مازندرانی دو مجلس درس 
داشته, یکی برای مبتدئین و دیگری برای آنانی که در فضل و کمال به مرتبه 
اجتهاد رسیده بودند. وی در سال 1243 ق در کربلا دار فانی را وداع گفت, ا" 

شیخ موسی کاشف الغطاً |متوفای 1241 ق) 

شیخ على کاشف الغطاً |متوفای 1234 ق) 

هر دو از فرزندان شیخ جعفر کبیر - معروف به کاشف الفطاً هستند که نسبت 
آنها به مالک اشتر می رسد ۳۹ 

سید محمد مجاهد امتوفای 1242 ق) 

وی از فرزندان علی «صاحب ریاض» است. سید مجاهد شاگردان بسیاری 
تربیت کرد که از جمله آنها شیخ انصاری بوده که چهار سال نزد وی تلمذ نموده 


۳ ۰ ۳ 047 
وور مجلس درسش در کربلا اکر می دیا 1 
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نراقی امتولد 1189و متوفای 1243ق] 

حاج ملا احمد نراقی فرزند ملا مهدی نراقی است, نراقی به دانش و فضل 
شیخ انصاری اعتماد و اطمینان کامل داشته تا جایی که گفته است: 

«در سفرهای مختلفه که رفته ام زیاده بر پنجاه تن مجتهد مسلم را دیده ام 
ولی هیچ کدام انان این جوان نبودند. » 

بدین سبب مقدم شیخ را گرامی داشت و بعد از حرکت از کاشان. ملا احمد 
نراقی فرمود؛ 

«استفاده ای که من از وی بردم بیش از بهره ای بود که او از من برد, » 

ملا احمد نراقی به مرض وبا درگذشت و جنازه اش به نجف اشرف منتقل و 
در صحن مطهر پشت سر حضرت علی دفن گردید. 8 

شاگردان شيخ 

مکتب علمی شیخ انصاری "در اواسط قرن سیزدهم تا اوایل قرن چهاردهم 
ˆ پرورش دهنده دانشوران و اندیشمندان معروف شیف اس علما و دانشمندانی 
که شمار آنها را از 300 نفر تا 3000 نفر در کتب رجالی و تاریخی ثبت کرده 
اند. در کتاب زندگانی و شخصیت شیخ انصاری که توسط کنگره جهانی 
بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد شیخ انصاری ره ) انتشار یافته است نام 3160 
نفر را ذکر کرده که بعضی از مشاهیر از شاگردان شیخ به شرح ذیل آمده است: 

1 شیخ ابراهیم آل صادق (1221 - 1204 يا 1288 ق) 

. سید محمد ابراهیم بهبهانی ( ۰ 1300 ق) 

3. شیخ ابراهیم خوئینی ( ۰ 1300 ق) 

ار یی ج ی اق 20ا ۱ 


۵ حاج میرزا ابراهیم خوئی (1247 ۰ 1325 ق) 


551 


6 اخوند خراسانی (1329ق) 

7 میرزا ابراهیم علوی سبزواری |1316 ق) 

اد جال لایخ است بای 1254 14:۶ ۱ 
۵ شیخ ابراهیم قفطان ( - 1279 ق) 

اا را تعیب هرق (12۱1 31| 
11 شیخ مولا ابراهیم قمی ( - 1308 ق) 

2 ملا حسینعلی همدانی (1239 ۰ 1311ق] 
دید ابو تراب فزوشی. امروف بهسکاکی | ( :1313 ق) 
4 میرزا محمد اشتیانی (1248 - 1319ق) 
سرا اراس و 
6سد هرا آب ا کی س رارش ( را دق 
17 شیخ ابوالقاسم انصاری دزفولی ( 1200۰ ق) 


8. سید ابوالقاسم خوانساری (1280 ق) 


تالیفات شیخ انصاری 


آثار قلمی این فقیه فرزانه که به دست مبارک خود و با خطی زیبا پیرامون 


موضوعات مختلف تالیف شده است و بعضی از آنها در زمان حیات شیخ در 


چند نوبت به قطع رحلی چاپ سنگی شده اند به شرح ذیل است: 


1. کتاب رسائل: این کتاب در علم اصول فقه است و به دلیل محتوایی تازه و 


بدیع به فرائد الاصول معروف شده است و در 0 صفحه به قطع رحلی چاپ 


س و منتشر شنذة ست 
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نظرات دانشوران و فقها گذشته است و هر دو اثر فوق از کتب درسی رایج در 
حوزه های علمیه تشیع است. 

د. کاب الصلاه این اتر گرانسنگ. »که در مورد مسائل نماز است به ضورت 
علمی و بسیار دقیق و مستدل بحث کرده است. این کتاب 437 صفحه ای به 
قطع رحلی در سال 5ق خاب سنکے و مقر شد ات 

4 کتاب الطهاره این کتاب در 8 صفحه به قطع رحلی در سال IN‏ 
چاپ سنگی و منتشر شده است. 

اوضاع ایران در عصر شیخ انصاری 

تولد. رشد جسمی و تحصیلی شیخ در زمان سلطنت فتحعلی شاه - 1212 تا 
ارام «بوه اسک ایران درون باشاهان فاسارم گرفتاز ووو 
نیرومند گردیده در شمال روسیه تزاری و در جنوب انگلستان استعمارگی خبر 
سقوط شهر گنجه در قفقاز و قتل عام مردم مسلمان آنجا در دربار فتحعلیشاه 
غوغا کرد و علمای هران جنگ با کفار روسیه را تصویب کردند و حکم جهاد و 
تجهیز سپاه صادر شد. 

جنگ دوره اول قریب دهسال طول کشید و پس از جنگ و گریزهای متعدد 
با وساطت سفیر انگلیس, پیمان صلح میان ایران و روسیه فراهم امد و فو شال 
8 ق در محلی بنام گلستان, عهدنامه صلح به مضا رسید, ۳*9 

فقهای شیعه در میدان جنگ 

سید محمد مجاهد متوفای 1242 ق که از فقهای بزرگ شیعه در عراق بود و 
از نخستین استادان شیخ انصاری است به ایران آمد و به قفقاز رفت و به تشجیع 
جنگجویان پرداخت و به این سبب ملقب به مجاهد گردید یعنی کسی که با کفار 


ا کو انیت 
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از دیگر فقهای شیعه ملا احمد نراقی متوفای 1247 ق است که از علمای 
Gele Ease‏ کتن توف با بسا 
یران در دان جنک خاضر شد ولی شاسفانه غیاس میرزا تایب الساطته بر ای 
جلب حمایت روس از سلطنت آینده اش کوشش خود را در جنگ به کار 
نگرفت و سرانجام جهادگران در جنگ علیه روس موفق نبودند. 

و پس از خاتمه جنگ ایران و روس فتحعلی شاه از ملا محمد تقی برنمانی 
که شو اة سید خی ما هل یه هد ان چیک امه ود رسا جرا اه دوقع 
نیافت؟! وی پاسخ داد به سبب عدم خلوص نیت عباس میرزا. 

سلطه انگلستان در ایران 

آنجایی که دولت استعمار انگلیستان مستعمره بزرگ و پرفایده خود یعنی 
هندوستان را در معرض خطر جدی دولت روس می دید به این فکر افتاد که 
کشورهای هم جوار هند مانند ایران و افغانستان را تحت نفوذ و سلطه خود در 
آورده و راه رسیدن به خلیج فارس و دریای آزاد را برای روسیه سد کند. بدین 
وو دو سال 1223 ق مقر خود را با هدابای ق اواتش فد اران فر فاد سفق 
انگلیس با فتحعلی شاه ملاقات کرد و نامه های پادشاه انگلیس را با یک قطعه 
الماس درشت تقدیم کرد و مقاصد دولت متبوع خود را راجع به قرارداد به 
اصطلاح] دوستی با ایران بوسیله مترجم ابلاغ داشت و تعهداتی فیمابین آنها 
منعقد و امضاً دی 


اوضاع اجتماعی ایران در زمان شیخ انصاری 
قرن سیزدهم» قرن شکوفایی و رشد تشیع در ایران بود. بیشتر مردم شيعه 
دوازده امامی بودند و از علمای دين در تمام شئون اجتماعی خود پیروی می 


کردند. مردم در تربیت فرزندان خود کوشا بودند و به اجرای تکالیف مذهبی و 
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دستورهای دینی اهتمام می ورزیدند. پدران و مادران فرزندان خود را از سنین 
پنج سالگی برای آشنا شدن فرائض دینی - به مسجد می بردند. 

اکثر مردم در این زمان از دانش و سواد بهره ای نداشتند. شاهزادگان و 
ثروتمندان معلم سرخانه برای فرزندان خود داشتند. تعداد کمی از فرزندان طبقه 
بط از سین ن سالک در کیان + کی مر قاط اران بر نا بردو 
به دست روحانیون و ملایان اداره می شد -به خواندن و نوشتن می پرداختند. 

اوضاع علمی ایران در زمان شیخ انصاری 

قرن سیزدهم مصادف با قرن نوزدهم میلادی و ظهور علوم و پیشرفت صنایع 
جدید در اروپا بود اما مسلمین عموما و ایرانیها خصوصا از این علوم و صنایع 
جدید بی بهره بودند. 

از جمله علومی که در این قرن پیشرفت چشمگیر و شایسته ای داشت فقه و 
اصول بود که توسط دانشوران صاحب نامی مانند شيخ جعفر کاشف الغطاً 
وی ایوس ای سا ران اا ای 
فرزندش سید محمد مجاهد متوفای 1242 ق کتابهای معتبری به روش 
استدلالی و با استفاده از قواعد اصول در احکام شرع - فقه - تالیف شد. 

مراکز علمی فعال در زمان شیخ انصاری: 

الف : حوزه علمیه كربلا 

این حوزه در قرن سیزدهم اعتبار علمی بسیار یافت و این تکامل حوزه 
علمیه کربلا مرهون زحمات علامه وحید بهبهانی بود که توسط شاگردش سید 
علی طباطبایی استمرار پیدا کرد و سید محمد مجاهد فرزند سید علی طباطبایی 


این حوزه را رونق بیشتری بخشید 


۳۳ 


ب حوزه علمی نجف 

این مرکز علمی, قرنها محل تدریس علوم اسلامی و فقه شيعه بوده است. در 
قرن سیزدهم شیخ جعفر نجفی مشهور به کاشف الغطاً که از شاگردان مشهور 
وحید بهپهانی بود در نجف به تدریس فقه استدلالی پرداخت و این مرکز علوم 
اسلامی را فعال تر نمود. پس از شیخ جعفر فرزندانش شیخ موسی متوفای 
49 ق و شیخ علی متوفای 4ق که از فقهای نامدار شیعه بوده اند حوژه 
علمی نجف را اداره می کردند این دو فقیه بزرگوار استادان شيخ مرتضی 


انصاری بوده اند. 


ج. حوزه علمی کاشان 

این حوزه به کوشش ملا مهدی نراقی در اواخر قرن دوازدهم بوجود آمد و 
حدود یک قرن فعال بوده است. ملا مهدی نراقی از شاگردان وحید بهبهانی بوده 
انیت و یس از قوت او فر زد ما اد ترا وای ای ورن ای 
کاشان را رونق بخشید. ملا احمد از استادان مشهور شیخ انصاری است . 

د؛ حوزه علمی اصفهان 

این حوزه در اوایل قرن یازدهم بوجود آمد با توجه به احترام خاص شاهان 
صفوی نسبت به فقها و علمای شیعه و هجرت علمای شیعه از سرزمینهای 
اسلامی مانند لبنان و عراق به ایران و اقامت در اصفهان و تدریس علوم مختلف 
در این شهر عالم پرور. این حوزه به دویست سال دوام داشت و تانیمه قرن 
سیزدهم زمان حجه الاسلام شفتی متوفای 1200 ق رونقی کامل داشست. شیخ 


انا ری تریب رک اء همان سید فق وو ابت 
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مرجعیت شیخ انصاری 

عصر زندگی شیخ مصادف بود با مرجعیت عامه آیه الله شیخ موسی کاشف 
الغطاً تا سال 1256 ق و بعد از مرحوم شیخ موسی زعامت دینی به برادرش آیه 
لله شیخ حسن کاشف الفطاً تا سال 1262 ق و بعد از رحلت ایشان مرجعیست 
عامه به آیه الله شیخ محمد حسن صاحب جواهر منتقل شد. 

در سال 1200 ق آیه الله شيخ محمد حسن صاحب جواهر در لحظات آخر 
حیاتش در جمع علما بزرگان شیعه - که برای تعیین تکلیف مرجعیت و زعامت 
دینی به حضورش رسیده بودند ۰ پرسید؛ بقیه علما محترم کجا هستند؟ عرض 
رسید که علما حوزه همگی در خدمت شما هستند. نگاهی دیگر همراه با تبسمی 
نمود و فرمود: آری هستند اما عالمی در این شهر انجف) است که در جمع 

مدا به عر کن رسد که کر اقا هم لام ا صد آنکاه فر نود 
پس ملا مرتضی کجاست؟ عده ای به جستجوی وی پرداختند. پس از مدتی او 
را در حرم امیر المومنین ٤بَا‏ یافتند که مشغول دعا جهت بهیودی و سلامتی 
صاحب جواهر بود. جریان را به عرض شيخ انصاری رسانده و به حضور 
صاحب جواهر رسیدند. صاحب جواهر نفس عمیقی کشید و رو به حضار نمود 
و فرمود؛ «هذا مرجعکم من بعدی» این مرجع شما بعد از من است و آنگاه رو 
به شیخ انصاری نمود و فرمود؛ «قلل من احتیاطک فان الشریعه سمحه سهله» 
ای شیخ تو هم از احتیاط خود کم کن چه دین اسلام سهل و آسان است, ۱ 

چگونگی تدریس شیخ انصاری 

از کارها گفته های شيخ معلوم است که در طول عمر با برکتش همه سعی و 


کون در راه ۳ ا > تدریس و تاليف اتا ر غلهن بو ده است: از برادرش شیج 
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منصور نقل شده که شیخ حتی در سفر برای وی درس می گفت و او تقریرات 
شیخ را می نوشت. حاج ملا نصرالله تراب در لمعات البیان می نویسد: 

در که ھر ا ھی اناد بی سا و هه سا مود سا هون مکل سیم 
عنیزه به جهت ترس از غارت اعراب بادیه نشین توقف نمودیم. شیخ عصرها 
برای ما از کتاب «هدایه المسترشدین» درس می گفت و از جمله حاضرین در 
درس شیخ محمد باقر فرزند مولف کتاب مذکور بود. 

شیخ انصاری بعد از نمازهای یومیه به جای تعقیبات نماز مطالب درس و 
مار النیه: ای تخر عل کے ھال هرز پک شر اسک می راد 
وقتی از وی سوال شد که شما با این همه مقام علمی» درسهای دوره نوجوانی را 
کار ہے کےا 

در جواب فرمود؛ بله می خوانم و تکرار می کنم با فراموشم نشود. 

بیان شیخ انصاری در تدریس 

شیخ در موقع تدریس خارج فقه و اصول در توضیح مطالب علمیء چنان 
خوش بیان بوده و با استدلال, ار ابتکاری خود را پیرامون مبانی اصولی و فقهی 
تقریر می نموده که همه اندیشوران را مجذوب و شیفته خود می کرده است. 

نمونه ای از بیانات علمی و استدلال شیخ 

استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب عدل الهی. ص 148 از چگونگی بیانات 
علمی و استدلالی شیخ به هنگام تدریس جریانی به شرح ذیل نقل می کند: 

«سید حسن کوهکمری که از فضلای عصر شیخ بوده و خود مجلس درسی 
داش اس یک وور کی مخ کرس خرف تیا از اسن شاد کان حاف فت 
دید در یک گوشه مسجد شيخ ژولیده ای با چند شاگرد نشسته و تدریس می 
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محققانه بحث می کند. روز دیگر راغب شد. زودتر بیاید و به سخنان شیج گوش 
کند. آمد و گوش کرد و به اعتماد روز پیش افزون شد که این شیخ از خودش 
فاضل تر است.. و اگر شاگردانش به جای درس او به درس این شيخ حاضر 
شوند بهره بیشتری خواهند برد. 

روز دیگر که شاگردان او آمدند گفت. رفقا این شيخ که در آن کناره با چند 
شاگرد نشسته از من برای تدریس شایسته تر است و خود من نیز از او استفاده 
می کنم. همه با هم به درس او برویم... از آن روز سید حسین و شاگردانش در 
مجلس شیخ حاضر شدند. این شیخ همان است که بعدها نام شیخ مرتضی 
انصاری معروف شد و استاد متاخرین لقب یافت. 

شیخ در بروجرد و اصفهان 

شیخ انصاری به سال 1240 ق به قصد زیارت مرقد مطهر علی بن موسی 
الرضا ا از دزفول حرکت کرد وی به هنگام ترک زادگاهش فرموده است: 
«آنچه را از علمای عراق که باید ببینم دیده ام و مایلم در این سفر اگر از علمای 
ساکن ایران شخصیتهایی یافت شود که ممکن باشد مورد استفاده قرار گيرند» 
آنها را نیز ملاقات کرده و از ایشان بهره مند گردم. » 

شیخ به اتفاق برادرش شيخ منصور] رضایت مادرشان را جلب کردند و 
راھی سقر شندند. آنها مدت یک ماه در پروجرد ماندند و سیس رای اضفهان 
شدند. 

شیخ در اصفهان وارد کاروانسرایی مول ران ماو ات 
مطلقه و زعامت دینی اصفهان در دست باکفایت حجه الاسلام شفتی - بنیانگذار 
مسجد سید اصفهان ۰ بود. شیخ در یکی از روزها اشکالی را برای شاگردان 


طرح نموده و منتظر جوابی از آنان بود. شیخ که در پایین مجلس نشسته بود 
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جوا او کیان یکاش بان کرد راهن ارس ی ا 
نیز جواب را خدمت استاد بازگو کرده استاد فرمود؛ 

این جواب از تو نیست يا حجه بن الحسن َه به تو تلقین نموده و یا شيخ 
مرتضی نجفی, آن دانش پژوه بالاخره حقیقت را گفت. 

سید بالافاصله با چند نفر به تقحص و جستجو پرداختند تا سرانجام شیخ و 
برادرش را در کاروانسرا یافتند و به منزل سید بردند. سید اصرار کرد که شيخ 
انصاری در اصفهان بماند. ولی شيخ به داشتن پدر و مادر دزفول اعتذار جست و 
کت 

«اگر خیال ماندن و توقفی در ایران داشتم اصفهان را تر جیح خواهم داد و 
پس از چند روز توقف این شهر را ترک کرد. 

شیخ در کاشان و ری 

ا ابتار ید اھان رفک و جت جار مال اضر غلمی ما اح 
نراقی بهره گرفت و به مباحثه و تحقیق و تالیف نیز اشتغال داشت. نراقی هنگام 
حرکت شیج از آن شهر اجازه مبسوطی به او داد و با بهترین عبادات و جملات 
وق زا مره فرمود؟ ل کین از ین وان و یش اا 
بود که او از من برد. » 

شیخ و برادرش از کاشان به مشهد مقدس مشرف شدند و چند ماهی در آن 
شهر توقف نمودند و از انجا به تهران و ری رفتند و پس از مدتی بازگشت به 
وطن کردند. مردم دزفول پس از شش سال, هنگامی که از بازگشت شیخ و 


رادرش ا یر ند فا جیار فرسکی از نها اتفال شایای ردنك 
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با زگشت مجدد شیخ به نجف اشرف 

شیخ پس از مسافرت به شهرهای مختلف دوباره شال 1249 ی وارد تف 
اشرف شد و از محضر شیخ علی فرزند کاشف الغطا بهره برد شیخ علی روزی 
به شیخ جعفر شوشتری فرمود؛ «تو گمان مدار که شیخ مرتضی برای استفاده 
ر ای ار مس ری کسام وخ وهای ایی 
تحقیقاتی هست که او بهم می رساند و الا او دیگر احتیاجی به خواندن درس 
ندارد. » 

اداره حوزه علمیه نجف 

شیخ انصاری پس از شیخ علی کاشف الغطا و برادرش شیخ حسن کاشف 


الغطا و همحنین شیخ محمد حسن صاحب جواهر ریاست و اداره حوزه علمیه 
assess LE‏ 


جهان از وی تقلید می کردند. 

وضع ظاهر شيخ 

شیخ از حیث قد مایل به طول و رخسارش سرخ و نمکین» بدنش نحیف و 
پاش خف و ماش را با خا ونیک سی بسته بر سر غامد ور گے از 
کرباس و به تن قبایی سفید رنگ از جنس کرباس و عبایی سرخ رنگ از جنس 
پشم به دوش . 

مشایخ اجازه روایتی شیح 

ھا اال روانش ف سا ارام بان اح رات شید صدرانین 


عاملی. شیجخ محمد سعید دینوری: 
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صفات پسندیده شيخ 

شيخ دارای همت بلند. اخلاقی نیکو, زهد و تقوای بی نظیر استادی بی دلیل, 
پدری مهربان» مربی دلسوز بود. 

میرژا حبیب اله زشتی گفته است؛ «شیخ سه چیز ممتاز داشت. علم ریاست. 
تقواء ریاست را به میرزا محمد حسین شیرازی, علم را به من و تقوا را با خود به 
قبر برد. 

کرامات شیخ 

ناه دهن شیخ انصاری دارای کرامات و خوارق غادات بوده است که به دو 
لا ھا حار ی شید 

کرامت اول ؛ 

در زمان شیخ روزی شخصی از تنگی معاش برای دوستش سخن داند و 
کے اکر رای با سن کی در ایی باب تکر و یری اندشیده مر گت کنو 
اگر اصلاح باشد تو را یاری کنم. گفت: در این روزها پول زیادی نزد شیخ 
مرتضی آورده اند. ما شبانه به خانه او رفته و آنها را آورده بین خود تقسیم کنیم. 

من چون این بشنیدم او را منع کردم ولی سودی نبخشید. بالاخره با اصرار 
بسیار مرا با خود موافق نمود به این شرط که در بیرون منزل بایستم تا او برود و 
بیاید که من مباشر عملی نباشم. چون پاسی از شب رفت به سراغ من آمد و به 
طرف منزل شیخ روانه شدیم و با تدییری وارد دهلیز بیرونی شدیم ولی من 
جلوتر نرفتم. دوستم از پله های بیرونی بالا رفت تا از پشت بام بیرونی به بام 


اندرونی دراید و از انجا وارد خانه شده و دست به سرقت بزند. 
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مدتی نگذشته بود که با حالتی پریشان شگفت آور نزد من آمد. سبپ را 
پرسیدم گفت: چیزی را مشاهده کردم که تا خودت نبینی تصدیق من نخواهی 
کرد. گفتم مگر چه دیدی؟ 

گفت: از پله ها که بالا رفتم سایه ای در مهتابی بیرونی به نظرم آمد. وقتی از 
دیوار بیرونی بالا رفتم که خود را به پشت بام اندرونی برسانم ناگهان دیدم 
شیری مهیب بر کنار بام اندرونی ایستاده و آماده حمله به من بود و هر چه 
بالاتر رفتم خشم شیر زیادتر می گردید. قدری تامل نمودم تا شاید علاجی پیدا 
کنم» ولی ممکن نشد. بر گشتم. به او گفتم: شات تسده افا 

کا تا مش ار کی او یلها یال رو وکا کی از یادها بل رف 
نزدیک بام اندرونی شیری عجیب دیدم که از ترسش بدنم به لرزه واس ین 
نعره ای کشید و به سوی پشت بام بیرونی شد. چون این امر خارق عادت را 
دیدیم از کرامات آن مرد بزرگ شیخ انصاری حمل کردیم و نادم و پشیمان 

کرامت دوم: 

یکی از شاگردان شیخ انصاری نقل می کند؛ چون از مقدمات علوم و سطوح 
فارغ گشته برای تکمیل تحصیلات به نجف اشرف رفتم و به مجلس درس شیخ 
درآمدم ولی از مطالب و تقریراتش هیچ نمی فهمیدم خیلی به این حالت متاثر 
شدم تا جایی که دست به ختوماتی زدم» فایده نبخشید, بالاخره به حضرت امیر 
ید متوسل شدم. 

شبی در خواب ات | ۵ حضرت رسیدم و «بسم الله الرحمن الرحیم» در 


گوش من قرائت نمود. 
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صبح چون در مجلس درس شیخ حاضر شدم درس را می فهمیدم کم کم 
جلو رفتم. پس از چند روز به جایی رسیدم در ان مجلس صحبت می کردم. آن 
روز پس از ختم درس خدمت شيخ رسیدم وی آهسته در گوش من فرمود: آن 
کس که «بسم اله ۹را فر کرش قد و انته: است تا و الضالیی #۷ در گوکن من 
خوانده, این بگفت و برفت. من از این قضیه بسیار تعجب کردم و فهمیدم که 
شیخ دارای کرامت است زیرا تا آن وقت کسی از این موضوع اطلاع نداشت. 

منابع اصلی: 2 - زندگینامه استاد الفقهاً شيخ انصاری. مولف ضياً الدین سبط 
شیخ زندگانی و شخصیت شیخ انصاری, مولف شیخ مرتضی انصاری 3 - تنقیح 
المقال 4 -اعيان الشیعه. ج 4 ص 45و 46 

وفات شيخ 

شیخ انصاری هیجدهم جمادی الثانی سال 1401 ق پس از 07 سال عمر با 
برکت اما پر زحمت در نجف اشرف به بیماری اسهال دار فانی را وداع نت 
جو ق ا وار هی ای عل کته یکی از واا ااه 
ملا محمد طالقانی. مولی علی محمد طالقانی و مولی علی محمد خوئی او را 
غسل دادند و حاج سید علی شوشتری بر جنازه اش نماز خواند و در حجره ای 
بقل ید زان واج ل ارا ی عل کف سفن د 

در فوت شيخ ماده تاریخهایی گفته شده از جمله برادرش شیخ منصور در 
تاریخ ولادت و فوتش سروده: 

زغیب آمده تاریخ حیات و ممات 


«غدیر» عام تولد «فراغ» عام وات )1051( 
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سید محمد باقر شفتی متوفای 1260 ق. 

أيه اميد 

عباس عبیری 

میلاد نور 

سید محمد نقی از نوادگان امام موسی بن جعفر لیا بود و راهنمایی دیین 
باوران روستای چرزه "۳ را بر عهده داشت: 23 خانه گلین این کشاورز نیک 
مور دای ف ورای که تمه یناه اا در ررر 
شادمانی فرو رفت. 

محمد باقر اندک اندک بالید و توانست درس زندگی و کمال از پدر فرا گیرد. 
بهره گیری از محضر پدر سالها به درازا کشید و حتی پس از هجرت 1182 ق 
تیش ای ا در ای سا سا مت کے دراه انا ا رفسا چ د فد 
تا خواسته برخی از مومنان آن دیار را اجابت کند و راهنمای آن باشد, ا5٩1‏ 

این هجرت نه تنها برای مردم شفت بلکه برای سید محمد باقر نیز پربار و 
مبارک بود, او در این شهر از محضر دانشوران بهره گرفتد. سرانجام خود را از 
آمو فهای آنان بی نیاز احساس کرد و رهسپار عراق شد. 

هجرت 

در غروب یکی از روزهای سال 1192 ق فرزند تهی دست چرزه به کربلا 
۱۳ و در جمع شاگردان حضرت سید علی طباطبایی جای رفت. زندگی 
در حریم سالار شهیدان یک سال به درازا کشید. محمد باقر در این مدت از 
پژوهشهای پرارزش محقق برجسته شیعه حضرت وحید بهبهانی بهره برد و از 
حمایتهای پیدا و پنهان استاد گرانقدرش سید على طباطبایی برخوردار شد. 


کیره فاس کر اتسا یه بزودی ارج شا کرد که با کفشهای باره در دوس حضور 
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می یافت باز شناخت و کسی را مامور ساخت تا هر روز دو گرده نان برای ظهر 
شام سد ای آماده سا )1057( 

1193 ق سال دومین هجرت علمی دانش پژوه تهیدست شفت بود. او راه 
نجف پیش گرفت و خود را به امواج خروشان دریای بی پایان علوم. حضرت 
سید مهدی طباطبایی بروجردی, سپرد. دانشور پارسای نجف بانگاه نافذ 
خویش مروارید یگانه چرزه را باز شناخت و باران عنایتش را بر سر وی فرو 
بارید. *""" البته سید محمد باقر تنها به درس آن مرجع پرهیزگار بسنده نکرد و 
از اندوخته های گرانقدر دیگر دانشوران آن سامان نیز بهره برد, بزرگانی که بی 
تردید باید حضرت شیخ جعفر کاشف الغطا را در شمار آنان جای داد. 

ارمغان نجف 

نجف جز معنویت و دانش ارمغان دیگری نیز به سید بخشید. ارمفان 
گرانبهایی که تا پایان در کنار سید باقی ماند. این هدیه پرارج محمد ابراهیم 
کلباسی بود. دانشجوی سخت کوش چرزه در محفل درس علامه بحرالعلوم با 
ان اک شش کی اا ی واوا زار کته اسرار وش 
ساخت. 

هر چند تاریخ از ثبت گفتگوها و آمد و شدهای این دوستان صمیمی 
خودداری کرده است اما تنها خاطره بازمانده از آن روزها می تواند نشان دهنده 
زندگی سید دانشجویان شفت در نجف باشد: 

روزی محمد ابراهیم به حجره سید محمد باقر شتافت و با جانگدازترین 
تصویر سالهای دانش اندوزی اش روبه رو شد. کتابه ا نیمه باز در کف اتاق 
پراکنده بود کوزه آب گوشه ای بر زمین غلتیده دوست گرانقدرش چون 


مردگان بر حصیر کهنه فرو افتاده می نمود. 
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محمد ابراهیم» که از شرایط زندگی سید محمد باقر آگاه بود. نیک دریافت که 


جوانی چون وی جز به سبب گرسنگی چنین ناتوان و زمین گیر نمی شود. پس 
به بازار شتافته, غذایی مناسب فراهم آورد و دوست عزیزش را از چنگال مرگ 
رفا و )1060( 
زد گے در تحت کا 1204ی اداه بافت: ۳ کر این سال مار سید راقرا 


۳1۳۹ او جهار ماه در بغداد زیست. در این مدت از 


رفت و زوزانه بغداد ساخت؛ 
درد رهایی یافت: کاب س «السلیه اللامع» را به ره تکارش كد و 
سرانجام برای بهره گیری از محضر دانشور برجسته سید محسن اعرجی رهسپار 
کاظمین شد 1060 

جاذبه کاظمیه و استاد شهره اش گوهر چرزه را یک سال در آن دیار ماندگار 
سا رس ار س ھت و در دود دا راہ اران سک خرف 

محفل کامروایان 

قم و حلقه درس محقق وارسته حاج میرزا ابوالقاسم بن ملا محمد گیلانی 
نخستین منزلگاه سید پرهیزگاران شفت بود. او پس از مدتی توقف و بهره گیری 
از سخظر سفق کے راہ کاشان: چن کر ف ارم اساد تامرو ان سامان 
حضرت ملا مهدی نراقی کامیاب شد و سرانجام در حدود 1210 ق رهسپار 
اصفهان گردید, 6 

دز اسان اصفهان 

سید محمد باقر در حالی که جز یک جلد کتاب و سفره ای نان چیزی همراه 
۱ در مدرسه چهار باغ مسکن گزید ولی بزودی دریافت که محفل 
درسش سرپرست مدرسه را آزرده خاطر کرده است. بنابراین به مدرسه دیگر 


گو جید. )1067( و بساط شون و تحقية 3 نت در 
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تلو فران ات 

در سایه کوششهای وی فقیهان فراوان بالیدند و در اسمان دانش و ایمان به 
نورافشانی پرداختند. عالمانی چون: 

1 شیخ محمد مهدی بن حاج محمد ابراهیم کلباسی 

2 میرزا ابوالقاسم بن حاج سید مهدی کاشانی (متوفی؛ 1281 ق) 

3 حاج محمد جعفر آباده ای 

4 محمد شفیع جایلقی |متوفی؛ 1280 ۳ 

(. صفر علی لاهیجی 

0 ملا صالح برغانی قزوینی 

. ملا جعفر نظر آبادی 

8 محمد تنکابنی 

9. سید محمد باقر خوانساری 

1۱ سید على طباطبایی زواره ای اعلویجه ای) 

و ده ها شاگرد دیگر, ۳۶" 

آثار جاودان 

هر چند نگارش فهرست شصت عنوانی آثار ستاره تابناک چرزه از حوصله 
این نوشتار بیرون» ولی اشاره ای گذرا به نام تعدادی از آنها سودمند می نماید: 

1 خف ابر ار الس 

الملتقط ) من آثار الائمه الاطهار 

الزهره البارقه فی احوال المجاز و الحقيقه 

ر شرح تهذیب الاصول علامه حلی 

۷ مطالع الانوار فى شرح شرايع الاسلام 


568 


د. رساله ای در مشتق 

وا ایر کا دک ری ار 

/. رساله ای در عدم جواز بقا بر تقلید مجتهدمیت 
8 حواشی بر فروع کافی 

٩‏ جوابات المسائل 


نخستین اعدام 

ستاره تابناک چرزه علاوه بر کارهای علمی به امر به معروف و نهی از منکر 
نیز بسیار پای بند بود. این پای بندی او را به ارشاد اوباش, درگیسری باانهاو 
متام زان سا اکان درس کی فسگری م زد زارد را یه ناه 
جمعه رساندند و او با گسیل نماینده ای فقیه غریب سپاهان را از بند رهایی 
رر 106 

الت ردان هرک ققد عفن را يمان و انلشتای تباخ ار ند ایح 
وظیفه نمی اندیشید و همه پیامدهای انجام دادن تکلیف را با آغوش باز می 
پذیرفت. بنابراین چون از بند دولتیان رهایی یافت به کردار پیشین ادامه داده 
این بار با شنیدن اعتراف مکرر کارگر نانوایی به گناهی که کیفرش مرگ بود بی 
هیچ هراسی وی را به قتل رساند و در برابر مسوولان امنیتی شهر گفت: این مرد 
مار کا که کی ی انس اغراف کد وا ان کن راي دز 
من خود آن را اجرا کردم. 

مقامهای انتظامی از یک سو با خشم بستگان مقتول و از سوی دیگر با ادعای 
اجتهاد و انجام وظیفه قاتل روبرو شدند پس ناگزیر به فقیه گران پایه شهر سید 


مخمل کرنلایی مر اضعه گرد وساد ایا یل محمد باقر منود است؟ 
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پاسخ سید محمد کربلایی ستاره شفت را از بند دوباره رهایی بخشید و 
جایگاه راستین علمی اش را بر همگان شناساند. پاسخ روشن و کوتاه بود. از 
من درباره اجتهاد او نپرسید بلکه از وی بیرسید سید محمد مجتهد است یانه؟ 
)1070( 

پاداش آسمانی 

هر چند روزگار دانشور پارسای چرزه به دشواری می گذشت و تهیدستی 
حتی لحظه ای او را رها نمی ساخت ولی او کسی نبود که تسلیم شود و برای 
دست یابی به دنیا و نعمتهای آن در سایه ستمگران پایتخت جای گیرد. بنابراین 
پيشنهاد شاه را رد کرد. از پذیرش امامت مسجد نوبیناد شاه سر باز زد و زیستن 
در حجره کوچک و تاریک سپاهان را از خانه مجلل و مقام رسمی تهران برتر 
شمرد, 1071 

ناگفته پیداست که پرهیزگاری و دنیا گریزی ستاره چرزه از دید پروردگار 
پنهان نماند و خداوند خود از گنجهای پایان نا ڈیر غیبی ایثار سید را باداش 
داد: سرانجام مردم قدر گوهر یگات خفن را باز هتاختند و امامت نسجد عا 
را موی نی کید دای وا دس ا با درت 
ردنت ا قان دام و ارشاد سردم وا پر عه کرد ۱9 

آنگاه روزهای تهیدستی به پایان رسید و سید فقیهان توانست خانه ای در 
محله قبله دعا خریداری کند. فقیه آسمان تبار سپاهیان گشوده شدن درهای 
ثروت و نعمت به روی خویش را هرگز ثمره شایستگی های خود نمی دانست 
بلکه فروتنانه آن را به نگاههای سپاس آمیز و دعاهای ناشنیدنی سگی رنجور 
سیت کی داد او پوه می ۳ 

روزی وا می ستاندم و برای خرید غذا رهسپار بازار شدم. پس از فراهم 


کردن چکې که ارژان ترین کالای قصابی بود. سمت خانه بازگشتم که ژوزه 
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ن خرد مرا از حرکت بازداشت. سگی ناتوان و رنجور در گوشه خرابه افتاده 
وو ای خرد لبها را بر پستان خشک مادر می سودند. اندوه بر روانم پنجه 
افکند. بی اختیار جگر را نزدشان نهادم. حیوانات گر سنه بر جگر یورش بردند 

آن را خوردند. پس از بایان چک مادر خف سر به. اسمان بلتد کرد از آن 
س درهای روت بر من گشاده شد. و دارایی ام پیوسته فزونی وا ۳۷ 

حجه الاسلام 

همگام با تحولات اقتصادی, زندگی سیاسی - اجتماعی سید نزد دستخوش 
دگرگونیهای بسیار شد. پرهیزگاری» پای فشاری در اجرای احکام الهى و 
همراهی پیوسته بزرگانی چون حاج محمد ابراهیم کلباسی و ملا علی نوری 
اعتبار اجتماعی ستاره نامور حوزه سپاهان را فزونی بخشید و او را به حجه 
الاسلام شهره ساخت. حاجی کلباسی با آنکه خود مجتهدی بلند آوازه بود 
همواره سید را گرامی می داشت. هرگز پیشتر از وی راه نمی رفت و پیوسته 
مردم را به پیروی از فقیه شفتی فرا می خواند. او بر فراز منبر وعظ می گفت: 
اکر وسیل غا وکین شاک کات وهی خواستا کسی را یدق ماتتاوق و 
داوری شرعی سپاهان گسیل دارد» بی زیت اج فرد سید حجه الاسلام و 

این گفتار از مجتهد پارسایی که همگان وی را تندیس تقوا می شمردند سید 
را پیش از پیش شهره ساخته. بر موقعیت اجتماعی و توان سیاسی اقتصادی اش 
افزود. اینک او می توانست با خاطری آسوده رسالت آسمانی اش را به انجام 
رساند و آیین وحی را در همه منطقه حاکم سازد. 

در چنین شرایط فتحعلی شاه به اصفهان گام نهاد و سید که دیدار با وی را 
نمی پسندید سرانجام با کوشش آشنایان به امید کاستن از ستمهای دربار په 


دیدارش شتافت. او در این ملاقات دردهای مردم را به کا شاه رسانیده وی 
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را به برداشتن مشکلات جامعه فرا خواند. شاه در پایان گفت: از من برای خود 
چیزی بخواه! 

سید پاسخ داد نیازی ندارم. 

ولی فتحعلی خان برخواسته اش پای فشرده و گفتارش را چند بار تکرار 
کرد, سرانجام سید فرمود؛ اینک که در این باره پافشاری می کنید تقاضا دارم 
ان شد قاو ارا ق ما 

شاه خاموش مانده» در شگفتی فرو رفت و پس از خروج به امین الدوله 
گفت؛ عجب سیدی است. از من می خواهد تقاره خانه را که نشانه سلطنت 
اوتسا )1015( 

مجبوبیت» قدرت نفوذ سید روز به روز فزون تر می شد او که هنوز طعم تلخ 
تهیدستی را فراموش نکرده بود دهش پیشه کرد تا هیچ کس از ناداری رنج نبرد. 
بخشندگی آن بزرگمرد چنان بود که هرگز کسی را به سبب کردار یا باوری 
خاص از دریای گشاده دستی اش محروم نمی ساخت. بازرگانان» کشاورزان» 
کارگران, شیعیان و سنیان همه از محبت و بخشش بی پایانش بهره مند می 
شدند. روزی به یکی از راهبران مذهبی برادران اهل سنت کردستان دوهزار 


روف دیگر که مصادف با عید غدیر وکو سر اراد 


تومان هدیه داد. 
انبوه کیسه های طلا و نقره را در برابرش قرار داد تهیدستان را فرمود کنار یکی 
از درهای مسجد گرد آیند و یک یک وارد شده. بهره خویش برگیرند و از در 
دیگر بیرون روند. بدین ترتیب در حدود یک ساعت همه کیسه ها تهی شد و 


اون ا )1077( 
هیجده هزار تومان رر و سیم به پابرهنگان رسید. 
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علاوه بر این سرور فقیهان شيعه در حوادث طبیعی مانند سیل» زازله و 
بیماریهای همه گیر پیشقدم می شد و مردم را از باران عنایتهای خویش 
برخوردار می ساخت. کمکهای مالی وی در وبای اصفهان, یزد. شیراز و نیز وبا 
و طاعون گیلان خشنم‌گیر و برون از انتظار دولتیان می نمود. كٍِ» 

او همجنین یک مغازه نانوایی و یک قصابی در شهر داشت و حدود هزار نفر 
از بینوایان اصفهان را حواله داده بود تا روزانه از سهمیه های رایگان نان و 
گوشت برخوردار شوند, 797 

دهشهای آن رادمرد فرزانه به اندازه ای بود که گروهی آن را نوعی جسارت 
و بی باکی در مصرف وجوه شرعی شمرده. وی را به احتیاط فرا می خواندند. 

البته سید با همه فروتتی اش در مقابل توانگران مفرور, کرداری ویژه داشت. 
گاه فرماندار شهر بر او وارد شده. سلام می کرد و می ایستاد. سید در نهایت بی 
توجهی به کار خویش پرداخته. پس از ساعتی به او می نگریست و اجازه 
نشستن می داد. 

سفر سبز 

سید در سال 1231 يا 23 ق همراه گروهی از دانشوران و دین باوران 
مشتاق از راه دریا رهسپار حجاز شد, ۲۳ گشاده دستی و مناظره های 
رات ریا داع متافی گرا کرن علمای عجارن م بسن 
تاثیر قرار داد به گونه ای که وی را بزرگ شمردند و میخهایی که او برای 
مشخص ساختن حدود طواف بر زمین کوفته بود. بی هیچ تردیدی پذیرفتند. 
"او همچنین توفیق یافت فدک را از کارگزاران دولت عثمانی باز ستاند و به 


سادات حریم خاک نبوی ۱2 al‏ 
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داور هوشمند 

در سایه تلاشهای آن مرج بزرگ و ستمدیدگان در تنگنا قرار گرفتند. هر 
چند شرح همه کوششهای آن فقیه پارسا در هیچ کتابی به رشته نگارش کشیده 
نشده است. ولی مطالب محدود باقی مانده درباره داوربهای وی می تواند از 
موقعیت, هوشمندی و خبرگی اش در هدایت جامعه پرده بر دارد: 

زمانی مردی حضور سید فقیهان شيعه رسید و با سندی که به مهر علامه 
مجلسی, محقق خوانساری, آقا جمال خوانساری و دیگر بزرگان در گذشته 
شیعه آراسته بود. خود را مالک یکی از روستاها خوانده. صاحبان فعلی اش را 
غاصب شمرد. سید مدتی در سند نگریست در درستی مهر بزرگان هیچ تردیدی 
تیوه ول چکوته می شد اضاحیان فعلی را غاص خوانن در صالی که اتان 
زمینهای یاد شده را از پدرانشان به ارث برده بودند و کهنسالان منطقه مالکیت 
پدران و پدربزرگان آنها را تایید می کردند. 

مرجع پاک رای اصفهان در تحقیقهای خویش بدین نتیجه رسید که سند 
ساختگی است ولی دلیل بر این مطلب نداشت, رسیدگی به پرونده ماهها به درازا 
کشید . سرانجام سید راهی مطمئن برای پایان دادن درگیری یافت. او جمعی از 
شقان راه را ۵ یقن خر انهه مد را به اھا اتد و کشت کیا در 
گوشه کاغذ تاریخ ساخت آن نگاشته می شود. آن را بخوانید. 

کشیشان. که با خط بیگانگان اشنا بودند. آن را خواندند. سید با محاسبه و 
تبدیل دقیق تاریخ میلادی به هجری دریافت که کاغذ سالها پس از وفات 


بزرگان مذکور ساخته شده است. پس سند را پاره کرد و به سود صاحبان واقعی 


روستا نک اد ۱۱۷ 
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سید در روزگار مرجعیت خویش به پرونده های بسیار رسیدگی کرد و در 
اجرای حدود الهی کوشید. او قاتلان را قصاص می کرد. مجرمان را فرمان قتل 
ی اا هی وه کروی کرد و همست دا راس رک ان شام رون 
آن فقیه وارسته در این باره چنین نوشته است: 

سید حدود هفتاد نفر را به تيغ سپرد. روزی گنهکاری را فرمان قتل داد هیچ 
کس اجرای آن را به عهده نگرفت؛ سرانجام استاد برخاسته, مجرم را ضربتی زد 
ولی کاری نبود گنهکار از جای برخاست. سید در این لحظه وی را کرک زد, 
آنگاه بر پیکرش نماز گزارد و حالش دگرگون شده. غش کرد. "۲۶ 

هر چند در سایه تلاشهای سرور فقیهان ایران سپاهانیان از آرامش و امنیتی 
بی نظیر بهره مند شده بودند ولی دربار این را نمی پسندید. برای فتحعلی خان 
اعدد ھی کا ہی وھ ب قانھای رسی اکم لسن را سرا می کردو 
بیلهای: تومند تروت افسانه اق اش را از هندبرایشن هی آوردند ۸۳۳ بسیاز 
دشوار ورف بام این کر مقر بل اظن د سید شاد کف شا خود حکم 
می دهید و خود اجرا می کنید. پس من در مملکت چه کاره ام؟ همواره رسم بر 
آن بود که مجتهدان حکم می دادند و اجرایش را به دولتیان وا می نهادند. 

فقیه پاکدل اصفهان پاسخ داد؛ در انجام حدود الهی هیچ درنگی روا نیست. 
نمی توان حکم خدا را به تاخیر انداخت تا به شما برسد ۴*۹" 

بیمار عشق 

سرور فقیهان سپاهان را باید مظهر صفات متضاه دانست او که په آسانی سر 
از پیکر غارتگران و متجاوزان جدا می کرد. در تنهایی پیوسته مناجات خمسه 
عشر را زمزمه می کرد و می ی روزی کنیز یکی از بزرگان شهر از 


ستم ارباب گريخته به خانه سید پناهنده شد چون مدت اقامت او در خانه فقیه 
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فرزانه شهر به درازا کشید. سید وی را نزد اربابشس روانه ساخت و سفارش کرد 
که رفتاری پسندیده پیشه کند. وقتی کنیز به خانه بازگشت ارباب پرسید: خانه 
یاف ورف وو 

زن پاسخ داد؛ سید شبانگاهان دیوانه می شد و روز فرزانه می نمود. 

مرد پرسید؛ چگونه؟ 

کنیز پاسخ داد چون پاسی از شب می گذشت در کتابخانه اش چون 
دیوانگان بن یر فی کوبید و می کر سے دعای فراوان می خواند و نماز بسیار 
می گزارد و چون بامداد فرا می رسید عبا بر دوش می افکند و چون فرزانگان 
می نشست, ۱099 

گریه فراوان عارف شیفته شفت سرانجام دید گانش را مجروح ساخت و او را 
در بستر بیماری فرو افکند. پزشکان شهر داروهای گوناگون را آزمودند ولی هر 
بار ناكام تر از پیش به زانو در آمدند. آنها پس از ماهها آزمون و خطا بدین 
بنابراین وی را از گریه باز داشتند. گفتند؛ گریه بر شما حرام است زیرا موجب 


ا ا ۳ (1089) 


بنیاد الهی 

5 ق سال درخشش روز افزون آفتاب مرجعیت سید بود. آن فقیه نیک 
نهاد بیش از هشت هزار متر زمین برای پی افکندن یکی از بزرگترین مساجد 
جهان آماده کرد ۳" و کلنگ بنیادی الهی را به زمین زد. عظمت نقشه سید 
چنان بود که درباریان قاجار آن را فراتر از توان مالی مرجع شیعه می انگاشتند. 


شاه با چنین انديشه ای پیشنهاد کرد در ساختن مسجد شریک شود. ولی سید از 
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پذیرفتن پيشنهاد سر باز زد. شاه گفت: شما توان به فرجام رساندن چنین بنیاد 
پرشکوهی را ندارید. 

مید ت ی در کت ا کار کے ا 

بدین ترتیب شاه قاجار از شرکت در بنیاد مسجد بازماند. 7۹۶9 

نیرنگ دربار 

روزی سلطان به حجه الاسلام گفت: بر آن شدیم تا از مالیات روستاها و 
زمینهای شما چشم پوشیم. سید پرسید: این مبلغ را از مالیات منطقه اصفهان کم 
می کنید یا خیر؟ 

شاه پاسخ داد: مالیات منطقه ثابت است. مبلغی که باید شما پرداخت کنید از 
دیگر کشاورزان گرفته می شود. 

مرجع بیدار شیعه با هوشیاری ویژه خویش از نقشه پلید دربار برای فشار 
فزون تر به مردم و پراکنده ساختن انان از حریم فقاهت آگاهی یافت و فرمود؛ 
این ستمی آشکار است من هرگز نمی پذیرم که مالیات زمينهايم را دیگر مردم 
پیردازند. 

خواسته شاه 

120 ق فیس هه سافان سال وان ره هی تم شام که 


نقشه های خویش در از میان بردن نفوذ مرجعیت را ناکام يافته بود. بر أن شد 
تا سید فقیهان ایران را زیر فشار قرار دهد بنابراین در سفر به اصفهان نزد سید 
شتافته. خواستار در اختیار گرفتن بخشی از اموال مرجعیت شد. دانشور گرانقدر 
کشور مشکلات حوزه و مرجعیت را باز گفت و از اجابت خواسته شاه سرباز 
زد. شاه که تصمیمش را گرفته بود. گفتار خویش را تکرار کرد و بر آن پای 
فشرد. ولی سید همچنان از پرداخت مبلغ هنگفت درخواستی شاه سرباز زد 
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سرانجام شاه روزی خاص را بر زبان راند و گفت: در روز مقرو مامورانی برای 
دریافت گسیل خواهم داشت. 

در روز موعود هنگامی که سید وضو می گرفت و آماده رفتن به مسجد می 
شد. مامورانی به خانه اش شتافتند و خواستار پول شدند. مرجع شيعه دست به 
ذغا پرداشته کفت. پروردگارل فتحعلی را با من چه کار است» خود دفع شر او 
فرما! 

سید پس از این دعا به مسجد رفت, ماموران به انتظار نشستند تا فقیه شهر از 
نماز بازگشت. آنگاه دیگر بار خواسته خویش را بر زبان راندند. عارف روشن 
روان سپاهان فرمود؛ آنچه می خواستید فرستادم» به اردوگاه روید تا دریابید. 

ماموران به اردوی شاهی شتافتند و با خبر هلاکت فتحعلی خان روبرو شدند. 
)1093( 

موسی بن جعفر اا 

پس از فتحعلی خان محمد شاه بر تخت نشست. او همه دشمنان و رقیبانش 
را از میان برداشت و توانست فرمانروای سراسر کشور شود. بست نشینی عبداله 
خان امین الدوله, که از یاران حسینعلی میرزا و مخالفان محمد شاه به شمار می 
آمد. ناتوانی دربار در نفوذ به حریم مرجعیت و دستگیری امین الدوله و سرانجام 
گریختن او از چنگ ماموران آتش دشمنی با مرجع سپاهان و حریم امنش را در 
دل محمد شاه شعله ور ساخت. "این اتش با قتل میرزا ابوالقاسم فراهانی در 
2 ق. و روی کار آمدن حاج میرزا آغاسی. 

که با صوفیان پیوندی تنگاتنگ داشت. فزونی یافت. او روحانیت را دشمن 
می داشت و در راستای دست یابی به هدف پلید خویش خبرهای نادرست 


فراوان پخش کرده به سازماندهی نیروهای مخالف فقاهت پرداخت. 
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اين حقایق تلخ در کنار رشد صوفیه و گسترش روز افزون فعالیت های آنان 
سرانجام حاج محمد ابراهیم کلباسی را رهسپار تهران ساخت. آن مجتهد وارسته 
که بارها برای شرکت در مراسم شادباش جلوس به دربار فراخوانده شده بود. به 
بهانه اجابت خواسته پایتخت نشینان گام در راہ نهاد تا شاه را از منکر صوفی 
پروری باز دارد. 

او در دیدار با محمد شاه وی را از دشمنی با روحانیت بازداشت و گفت: 
مبادا حضرت موسی بن جعفر ٤‏ از شما رنجیده خاطر شود. 

شاه با شگفتی گفت: من به معصومان كت اخلاص بی پایان دارم. 

حاجی کلباسی فرمود: در باور من تا کنون هیچ فقیهی چون سید الطائفه - 
سرور قبیله شيعه ۰ پای به کت ننهاده است, او امروز چون نیای ارجمندش 
حضرت موسی بن جعفر طا است...کسی که سید حجه الاسلام را آزرده است 


و هر کد یا او دش ردنا ان وی دش ۳۱ 


نامه اهریمن 


به محاصره در آورد. ا*"" وزير مختار بریتانیا؛ که از نفوذ فراوان سید آگاه بود. 
ی اند اس فان ا که کرو تروهای ا رن 
را از ادامه درگیری باز دارد. مرجع شیعه» که از هدف استعمارگران آگاهی 
داشت. از اقدامهای پایتخت نشینان پشتیبانی کرد و به فریبکاران بیگانه نشان داد 


که هرگز مصالح ملت و اسلام را که لی کیرد 
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واپسین توطئه 

در این سال شورش مردم اصفهان عليه کارگزاران دربار خشم محمد شاه را 
برانگیخت بنابراین چون از سفر هرات بازگشت راه مرکز کشور پیش گرفت تا 
انقلابگران را گوشمالی دهد و از سید فقیهان شيعه انتقام گیرد. در انديشه او هیچ 
کس جز سید توان سازماندهی چنین شورشی را نداشت, پس باید یک بار برای 
همیشه با وی درگیر می شد و کاخ افسانه ای قدرت و ثروتش را درهم می 
قرو 80 

ولی پروردگار نقشه ای دیگر تدبیر کرده بود. در سایه عنایت ربانی سید از 
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خطر رهایی یافته. بر شوکت و قدرتش افزوده شد "و شاه بی هیچ دستاورد 
چشمگیری به پایتخت بازگشت. 

البته بازگشت شاه هرگز به معنای پایان توطئه عليه سید فقیهان شیعه نبود. 
تلاشهای درباریان برای فروپاشی توان اجتماعی - سیاسی در قالبی نوين ادامه 
یافت. این شکل چیزی جز ترور و حذف فیزیکی مرجع بیدار سپاهان نبود. 
زهرآگین ساختن ظرفهای غذای آن مجتهد گرانمایه و گسیل چهار مزدور برای 
تیراندازی به سید در نیمه شب نقشه هایی بود که به دقت اجرا شد ولی به لطف 
لهی ناکام ماند. ۷118 

دعایی که اجابت شد 

در 125 ق پناهنده شدن فقیه بزرگوار حضرت محمد تقی بن ابی طالب 
یزدی به حریم مرجعیت شیعه بار دیگر باز خشم شاه را برانگیخت. او که هرگز 
نمی توانست نقطه ای از کشور را برون از نفوذ و حاکمیت خویش بیابد با هدف 
دستگیری محمد تقی یزدی که به سبب گفتار کفر ستیزانه اش تحت تعقیب بود. 


راه اصفهان پیش گرفت. 
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در این سفر ماموران به حریم سید یورش برده دانشور ازاده یزدی را به بند 
کید و هران کل قاس فتاه دی ار تیه کرد وجراف 
فروپاشی همیشگی آن حریم امن به بهانه های گوناگون بر ثروت مرجع شیعیان, 
که چیزی جز اموال مسلمانان نبود. چنگ انداخت و دین باوران را با زیانی 
سنگین روبرو ساخت, ۳107 

کردار زشت شاه چنان قلب مرجعیت شیعه را آزرده ساخت که چون شان 
قاجار همراه موکب ویژه همایونی برای دیدار و گفتگو با وی به محله بیداباد 
روی آورد. اندوهناک شد. صدای طبلها و شیپورهای مزدوران ساطنت قلب 
مهربانش را فشرد. دست به آسمان بلند کرد و ملتمسانه گفت: 

پروردگاراء ذلت فزون تر بر فرزندان زهرا روا مدار! ۳۷ 

دار دغای جد ٹکو گار را اجات گرد یا اغازشال 1200 ق پار 
بر پیکر پیر فرزانه سپاهان ینجه افکند و در یکی از روزهای ربیع الثانی» پس از 
نماز ظهر روان پاکش سمت محفل سبز کامروایان سپید دست پر کشید. ٍِِ 

ملا علی اکیر خوانساری پیکر آن راهبر فرزانه را در خانه اش سل داد 
فرزند برومندش سید اسدالله بر وی نماز گزارد و تندیس پارسایی را در 
ارامکاش, که کرد مادو کرد پو پد اک سف ۳۳ 

فرزندان فقیه پاک رای اصفهان عبارتند از؛ 

اسداللّه, اپوالقاسم. جعفر» زین العابدین. عبدالله» محمد علی» مومن» محمد 


مهدی, هاشم» گوهر سلطان, زینب بیگم و خواهر گرانقدرش: 
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صاحب جواهر متوفای 12060 ق 

فقیه جاودانه 

ابراهیم اسلامی 

ولادت 

در سال 1200 ق. ۳" فرزندی در خانه شيخ محمد باقر نجفی به دنیا آمد 
که او را محمد حسن نامیدند. 

شرح هجرت نیاکان محمد حسن از اصفهان به نجف اشرف را اين گونه یاد 
کرده اند زمانی شیخ عبدالرحیم شریف کبیر ۰ جد سوم محمد حسن "از 
اصفهان راهی نجف اشرف شد و در آن شهر مقدس رحل اقانت افکند تا از 
محضر عالمان بزرگ کسب فیض کند. وی سرانجام از فقیهان وارسته و فاضل 
گردید, دو پسر دانشمند به نامهای آقا محمد کبیر و آقا محمد صغیر " جد دوم 
محمد حسن. (مولف کتاب الاقتباس و التضمین در عقاید] از او به یادگار ماندند. 
شیخ عبدالرحیم. فرزند آقا محمد صغیر و جد محمد حسن فرزانه ای است که به 
یکی ار اوماد کرذه اند 

در حقیقت محمد حسن دوران کودکی و نوجوانی را در دامان خاندان علم و 
فضیلت سپری کرد. 

در حوزه نجف 

هنوز کودکی بیش نبود و تازه خواندن و نوشتن را فراگرفته بود که وارد 
حوزه علمیه نجف اشرف شد. دروس مقدمات و سطح را بسرعت نزد سید 
حسین شقرایی عاملی (متوفی 1230 ق) و شيخ قاسم آل محیی الدین امتوفی 
98 ق) و شيخ حسن امتوفی 1230 ق) گذراند و در نوجوانی به درس 


خارج فقه و اصول راه یافت. 
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محمد حسن سالیان دراز در عالیترین سطح دروس حوزه علمیه. در درس 
آیت الله شیخ جعفر کاشف العظاء آیت الله سید مهدی بحرالعلوم. یت الله سید 
جواد عاملی و آیت الله شیخ موسی کاشف الغطا شرکت کرد. ۱" و با پشتکار و 
بوغی کدف اسر سالک ور اد ت یل ابد وکا رن 
کتاب بی همتای «جواهر الکلام» را آغاز کند. شیخ سپس به تدریس علوم دینی 
همت گذارد. 


_ 
مربی پژر کف 
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حوزه علمیه نجف به برکت تدریس صاحب جواهر روق زد ان 


«صاحب جواهر این انتیاز را نیز بر دیگر عالمان,دافنت که عموم شاگرذانشن 
از علمای بزرگ و سرشناس بودند و در محضر درس او جمع فراوانی تربست 


شده, در گوشه و کنار جهان پخش گردیدند و بعد از او مقام مرجعیت یافتند و 


بر کرسی فتوا نشستند که عدد آنان زياد و شمارش آنان کار مشکلی ات € 


(1109) 

برخی از شاگردان مضاز او عبارتتد از 

ارات اش سین کنو ک و ا اش ت كديا وا بخطم 
نسبش به امام حسین لا می رسد. او در روستای ارونق از توابع کوه کمره 
تبریز به دنیا آمد و پس از فراگیری خواندن و نوشتن به حوزه علمیه تبریز راه 
یافت, سپس برای ادامه تحصیل عازم کربلا شد و پس از مدتی به حوزه علمیه 
نجف روی آورد و در درس صاحب جواهر و شیخ انصاری شرکت کرد و به 
اجتهاد رسید, ۲۳۱۲ ماجرای تواضع و شرکت وی در درس شیخ انصاری بسیار 


د است. )1111( 
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آیه الله کوه کمری بعد از وفات شیخ انصاری (متوفی 1281 ق) به مرجعیت 
رسید. بسیاری از شیعیان آذربایجان, تفلیس و ایروان از او تقلید می کردند. 
سرانجام وی در سال 1299 ق, در نجف درگذشت و در مقبره ای که اکنون به 
نام او معروف است. در برابر ارامگاه صاحب جواهر به خاک سپرده شد ۲۱1۶ 

2 آیه الله شیخ جعفر شوشتری: فرزند حسین و اهل شوشتر است در جوانی 
همراه پدر به حوزه علمیه نجف راه یافت و در درس صاحب جواهر شرکت کرد. 
پس از سالها تحصیل و رسیدن به مقامهای والای علمی و اخلاقی به زادگاه 
خود برگشت و بیش از سی سال در آنجا به تبلیغ اسلام پرداخت. در سال 
1 ق به نجف بازگشت. او در صحن حرم حضرت علی لا به سخنرانی 
مین و کشت و کفتازش معا فان زیادی داشت 

در سال 1302 ق برای زیارت امام رضا ع به اران آمد و علمای بزرگ 
تهران از او در خواست کردند تا مدتی در تهران بماند. او نخستین امام جماعت 
مسجد سپهسالار بود. 

یه لله شیخ جعفر شوشتری, مرجع تقلید "و محدئی بزرگ بود و می 
بایست بسان اغلب مراجع تقلید به تدریس و فتوا بپردازد اما علاقه وافر او به 
اهل بیت ّإ وی را بر آن داشت تا به منبر برود و به ذکر روضه های جانسوز 
و شو ان تانر پار کدارک 

سرانجام در 28 یا 29 صفر 1303 ق, در راه بازگشت به نجف. در کرند 
غرب بدرود حیات گفت و در نجف به خاک سپرده شد. 

ملا هل کت در سال 1221 در وهای کی هان بدا آمل 
سالها در حوزه علمیه نجف نزد استادان فرزانه ای چون صاحب جواهر به 


تحصیل پرداخت, تا اینکه وی به اجتهادش گواهی داد و او به تهران بازگشت و 
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به تالیف و تبلیغ پرداخت, از وی آثاری در زمینه اصول, فقه. تفسیر. حدیث و 
رجال به یادگار مانده است, سرانجام در صبحگاه روز 1 محرم 0 ق در 
گذشت و در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی, در کنار قبر امامزاده حمزه به 
خاک سپرده شد. 

4 شیخ محمد ایروانی؛ فرزند محمد باقر ایروانی است که در سال 8122 
به دنیا آمك دږ چوا از ایروان به کربلا رفت و در درس سید ابراهيم قزوینی 
شرکت کرد. سپس به نجف رفت و در درس بزرگانی چون صاحب جواهر و 
شیخ انصاری حضور یافت و پس از رسیدن به اجتهاد به «فاضل ایروانی» 
شهرت یافت. او پس از وفات یه اله سید خی کرد کف اوت 9 ق) 
مرجعیت تقلید بسیاری از شیعیان ایران, هند. ترکیه قفقاز. و روسیه را عهده دار 
گردید و در کرسی تدریس عالیترین سطح دروس حوزوی. به تربیت شاگردان 
پرداخت. 

از وی کتابهایی در زمینه اصول, فقه و تفسیر برجای مانده است. سرانجام در 
سال 1300 ق رخت از جهان بر بست, ۲ 

تالیفات 

شیخ محمد حسن نجفی در 5 سالگی نگارش کتاب ہی هستای «جواهر 
الکلام» در شرح کتاب شرایع الاسلام محقق حلی را آغازید. جواهر الكلام اين 
دائره المعارف فقه شیعه ثمره 32 سال تلاش شبانه روزی او ایتک معتبرترین 
متن درسی عالیترین سطح دروس حوزه های علمیه شیعه. یعنی درس خارج 
فقه است, علامه سید محسن امین (متوفای 1371 ق) درباره این کتاب می 
نویسد؛ در فقه اسلام کتابی به همتایی جواهر الکلام نیست, شیخ انصاری نیز 


فرمود: برای مجتهدی که بخواهد احکام الهی را استنباط کند. کافی است کتابهای 
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جواهر و وسائل الشیعه (حدیث] را در اختیار داشته باشد و کمتر اتفاق می افتد 
که به کتابی از پیشینیان نیازمند شود, ا" 

او علاوه بر کتاب «جواهر» کتابهای دیگری نیز نوشت که عبارتتد از؛ 

1 نجاه العباد فى المعاد؛ درباره احکام طهارت و نماز 

2 هدای الناتگین ۶ درباره احکام یج 

ژ. رساله ای در احکام خمس و زکات 

4 رساله ای در احکام روزه که به فارسی ترجمه شد. 

۵ رساله ای در احکام ارث 

6 مقالاتی پیرامون اصول فقه 

صاحب جواهر تا آخرین لحظات عمر به تاليف مشغول بود. در اواخر عمر 
تصمیم به شرح کتاب افو اعل»تعا مه کر فت اما اقسوس که انه عرش بد 
سر آمد. ۸ 

ولایت فقیه 

ولایت فقه از دیر باز در حوزه های علمیه شیعه مطرح بوده و اصل ولایت 
فقیه نزد همه فقها مسلم است. اما در محدوده اختیارات فقیه اختلاف است. 
صاحب جواهر درباره ولایت فقیه می نویسد: 

اکن ولایت عامه فقیه نباشد. بسیاری از کارهای مربوط به شیعیان معطل می 
al‏ 99 

ایشان علمایی را که درباره ولایت فقیه تردید دارند بسختی مورد نکوهش 
ری و 


«اين افراد طعم فقه را نجشیده و از فرمایش ائمه 2 جیزی نفهمیده اند.» 
)1118( 
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بره ار 
ساختن گلدسته برای مسجد کوفه احلد‌ایت وضو خانه و مکانی برای سکونت 
خادمان مسجد سهله, بنای ساختمان حرم حضرت مسلم بن عقيل اس )و حرم 


هانی بن عروه اس از کو فا از کارهای عمرآنی صاحب جواهر ا 1119 


وی لباسهای بسیار تمیز می پوشید. ظاهری بس آراسته داشت. بسیار قانع» 
فروتن و شکیبا بود. به شاگردانش احترام خاصی می گذاشت. روزی در وسط 
درس به امتیاز چهار تن از شاگردانش تصربح کرد. کاری که از استادان و مراجع 
تقلید کمتر رخ می دهد. آن چهار نفر عبارتند از: 

1. حاج ملا علی کنی 

4 شیخ عبدالحسین» معروف به شیخ العراقین 

د شیخ عبدالرحیم بروجردی 

۷ شیخ عبدانه نعمت عامل" 

او تلاش دیگران را می ستود و آنان را تشویق می نمود. زسانی «ازری» 
شاعر عرب قصیده بسیار زیبایی در مدح اهل بیت می سراید که به قصیده 


و 11 


" مشهور است. صاحب جواهر در مقام قدردانی از او می گوید: 
اه دارم قصیده «هانیه» ازری در نامه عمل من نوشته شود و کتاب «جواهر» 


1122 
من در نامه عمل او , ۱ | 


انتخاب اصلح 

اواخر ماه رجب 1206 ق بود و صاحب جواهر در بستر بیماری دستور داد 
علمای بزرگ نجف نزد او بيایند. همه با چهره ای غمناک از مریضی مرجع تقلید 
شیعیان. حاضر شدند. صاحب جواهر نگاهی به حاضران انداخت و گفت: شیخ 


مر تضی کجاست؟ 


1 


> نیامده است. 

" بگویید بیاید. 

شیخ انصاری را یافتند و پیغام ایشان را به او رساندند. شیخ انصاری به 
مخض شاه رقاب کد و اا و اک رد 

ای ا 

شیخ انصاری گفت: رفته بودم مسجد سهله برای بهبودی حال شما دعا کنم. 

صاحب جواهر فرمود؛ 

زمام امور دینی را که به من مربوط می شود. بعد از خود به شما می سپارم و 
این ماش ای اس در رد شتا وچس ازن ها مرجم یه مان کر اد 
بود. سعی کنید زیاد جانب احتیاط را نگیرید. احتیاط زیاد. زحمت امت اسلامی 


(1129) 


را فراهم می سازد و دین اسلام» دین جامع و سهل است. 
روز وصل و هجران 
روز اول معان 1200 ق فرا رسيت فان در اتتظان به رهن مى بكر ست 
بهشت را آذین بستند و بساط میهمانی گستراندند. جواهر بی نظیر شیعه. فقیه 
پلند آوازه ایت اله شیخ محمد حسن نجفی نفسهای آخر عمر را می کشید. 
شهادتین را بر زبان جاری می ساخت. او عمری در راه اسلام زحمت کشیده بود 
و اینک ارام می رفت تا به سوی ملکوت پر بگشاید. 
حجاب چهره جان می شود غبار تنم خوش آن دمی که از این چهره پرده بر فکنم 
چنین قفس نه سزای چومن خوش الحال است ‏ روم به روضه رضوان که مرغ آن چمنم 
مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم 
هنگامی که آفتاب به وسط آسمان رسید آفتاب عمر صاحب جواهر غروب 


کرد. شیعیان غرق در عزا شدند, تشییع پیکر جنازه با شکوهی برگزار شد. پیکر 
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پاکش را در مقبره ای که خود جنب مسجدش آماده کرده بود. به خاک سپردند. 
مجالس یادبود او در بسیاری از شهرها برگزار شد. 

از گوهر شناس فقه. هشت پسر دانشمند به نامهای شیخ محمد. شیخ 
عبدالعلی. شیخ عبدالحسین, شیخ باقر شیخ موسی, شیخ حسین, شيخ حسن. 


شیخ ابراهیم و دخترانی چند به یادگار ماند. 
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ملا هادی سبزواری متوفای 1209 ق 

حکیم فرزانه 

سید حسین قریشی 

طلوع زندگی 

در سال 1212 ق در شهر سبزوار و در خانه حاج میرزا مهدی «یکی از 
انسانهای وارسته و مومن سبزوار - کودکی پا به عرصه وجود گذاشت و هادی 
نام گرفت. 

او هشث سال داشت که ید چم محصلان علوم مقدماتی پیوست و در اوان 
نوجوانی ادبیات عرب (صرف و نحو) را فرا گرفت و دیری نگذشت که به 
جلسات درسهای بالاتر راه یافت. وی هر چند در ده الک پدرش را از دست 
داد توانست به کمک یکی از اقوام خویش راههای سخت آینده را هموار سازد. 
پسر عمه اش حاج ملا حسین سبزواری که خود اهل فضیلت و دانش بود در 
ادامه تحصیل E‏ و باکمک او راهی حوزه علمیه مشهد شد و 
وسال در کار ارک ام رضا 8 چ یل پرداشت: 

به دنبال حکمت 

اصفهان در داشتن حوزه های علمیه پر رونق, تاریخ درخشان دارد و گذشته 
این شهر با خاطرات بزرگان بسیاری نقش بسته است. 

حضور ملا هادی در حوزه اصفهان از روزی آغاز شد که وی سفر حج از راه 
اصفهان گذر می کرد و چون هنوز موسم حج نبود مدتی در این شهر اقامت 
گزید. در حوزه پر رونق اصفهان آن زمان استادانی چون حاج شيخ محمد تقی 


مو لف کتاب هدایه المسترشدین و حاج محمد ابراهیم کلباسی فگاوشده کتاب 
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اشارات الاصول و آیه الله ملا اسماعیل کوشکی در آن, محفل درس و بحث 
علمی داشتند. 

ملا هادی که هنوز تا موسم حج فرصت داشت لحظاتش را مغتنم شمرده در 
درش نز حان شرکت جست او چند وقتی به درس آیه الله کوشکی رفت و 
اخساس گر این درس اش عون کته کرانیفتی بوده که اکنون بدان دست 
یافته است. بیان شیوا و عمق معلومات استاد وی را هر روز شیفته تر می نمود. 
از همین رو تصمیم گرفت سفر حج خود را به سفر در سلوک دانش و معارف 
تبدیل کند و در اصفهان ماندگار شود. سفر ملا هادی به هشت سال اقامت در 
اصفهان انجامید و در این مدت خود را به زیور دانش و معارف اراست و به 
برکت بزرگان آن سامان در علم حکمت افقهای جدیدی قرا راهش گشوده 
در 

ملا هادی در سال 1242 ق به مشهد بازگشت و بنج سال در مدرسه حاج 
حسن مشغول تدریس شد. 

خاطره ای در حوزه کرمان 

در یکی از سالها که ملا هادی به زیارت خانه خدا رفته بود پس از آنکه سفر 
حج خود را به پایان برد عزم بازگشت به ایران نمود و از راه دریا وارد 
بندرعباس گردید. چون راهها ناامن بود از رفتن به سبزوار منصرف گردید و 
چندی در شهر کرمان اقامت گزید. در آنجا مدتها در مدرسه معصومیه کرمان با 
خادم مدرسه همکاری می کرد خود را به هیچ کس معرفی نکرده بود. طلاب 
گمان می کردند او از خدمتگزاران مدرسه است. از همین رو روز و شب در کنار 
او به سر می بردند بدون اینکه بدانند وی چه انسان بزرگ و دانشمند گرانقدری 


ات اما این کشامی تدان طرل نکشید ورف رکه ورخف ان کرش کرام 
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شد و طلاب که تا چندی او را خادم می پنداشتند وی را استاد بلند مرتبه و 
متبحر در علوم مختلف یافتند. پس از آن اطراف حکیم فرزانه را مشتاقان دانش 
و حکمت فرا گرفتند و حکیم سبزواری در مدرسه دینی کرمان جلسات درس و 
بث علمی تشکیل داد و مدنی در آنجا مائد کار شد 

اساتان 

1 حاج ملا حسین سبزواری؛ حکیم سبزواری پس از بر شمردن عظمت این 
استاد می وی 

د از سکوار به مشین دی خر کے داد و ان .ساب انوا و لین غا 
و عفاف و اجتناب از محرمات و مکروهات و مواظبت بر فرایض و وافل را 
مراقب بود و داعی را هم در اينها چون در یک حجره بوديم سهم و مشارکت 
داشت و کینونت ما بدین سیاق طولی نکشید و سنواتی ریاضات و تسلیمیتی 
داشتم و ان مرحوم استاد ما بود در علوم عربیه و فقهیه و اصولیه ولی با آنکه 
خود کلام حکمت دیده بود و شوق و استعداد هم در ما می دید نمی گفت مگر 
منطق و قلیلی از ریاضی پس عشره کامله را با آن مرحوم در جوار معصوم به 
شوو 6 0125 

. حاج محمد ابراهیم کرباسی (1180 ۰ 1202 ق)؛ او از محضر سید مهدی 
بحرالعلوم و شیخ جعفر کاشف الغطا و سید علی طباطبایی استفاده برده و پس از 
بازگشت به وطن عمر خویش را با کمال زهد و احتیاط و قناعت سپری نمود. 

تالیفات مشهور این عالم باورع عبارت است از: اشارات الاصول, الایقاظات. 
شوارع الهدایه الی شرح الکفایه (در شرح کفایه محقق سبزواری) منهاج الهدایه 
الى احکام الشریعه و.., 1128 
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3 آقا شیخ محمد تقی, تعروف به صاحب هدایه المستر شدین امتوفای 
8 _ق): تبحر او در علم اصول فقه به حدی بوده که وی را به رئیس 
الاصولیین خطاب می کردند. او در محضر استادان بزرگی همچون علامه سید 
مهدی بحرالعلوم و سید على صاحب ریاض و سید محسن کاظمینی رشد کرده 
است , تالیفات مشهور او عبارتند است از تقریرات سید بحرالعلوم - حجه المظنه 
- شرح ااال وان ا ي 

4 ملا علی مازندرانی نوری اصفهانی |متوفای 1246 ق): وی از محضر 
علمای مازندران و قزوین استفاده کرده و کلام و حکمت را نزد اقا محمد 
بیدآبادی آموخته بود, تفسیر سوره توحید. حاشیه اسفار ملاصدرا و حاشیه 
مشاعر ملاصدرا از جمله تالیفات مشهور این عالم بزرگوار می باشد. 

دسلا انتماغیل کوشکن: آن هتفه پس از و شح ار یرس با کے دار 
شاگردان خود در حوزه درس ملا علی نوری حاضر می شد. حاشیه اسفار 
ملاصدراء حاشیه شوارق ملا عبدالرزاق لاهیجی, حاشیه مشاعر ملاصدرا و شرح 
عرشیه ملاصدرا از جمله تالیفات این عالم فرزانه اسست, 2128 

شا گردان 

حکیم سبزواری علاوه بر حوزه علمیه کرمان نزدیک چهل سال در حوزه 
علمیه مشهد به تدریس پرداخته و حاصل این تلاش پرورش شاگردان بسیاری 
بوذه است دو اضعا ها یه اسامی تسد از انان اقارهمی شود 

1. آخوند ملا محمد فرزند ارشد حکیم 

2 آخوند ملا محمد کاظم خراسانی مولف «کفایه الاصول» 

. ملا محمد کاظم سبزواری 

4 آقا شیخ علی فاضل تبتی 
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5. شاهزاده جناب 

0 اله حاج میرزا حسین مجتهد سبزواری 

ا لے شان 

8. آقا سید احمد رضوی پیشاوری هندی 

3 ملا عبدالکريم قوچانی 

10 شیخ ابراهیم طهرانی معروف به شیخ معلم 
11 ملا محمد صادق حکیم 

1[ شیخ محمد حسین معروف به جرجیس 

3 اقا حسن ابن ملا زین العابدین 

4 میرزا اسماعیل ملقب به افتخار الحکماً طالقانی 
5. میرزا علینقی ملقب به صدر العلماً سبزواری 
0 سید عبدالغفور جهرمی 

1 میرزا حسین امام جمعه کرمانی 

8 ايه اله حاج میرزا ابوطالب زنجانی 

1 حاج شیخ ملا اسماعیل عارف بجنوردی 

0 حاج میرزا حسن حکیم داماد حاج ملا هادی 
1 ووق الحكماً سبزواری 

2 حاج ملا اسماعیل ابن حاج علی اصغر سبزواری 
AEE‏ ۷ 

4 شیخ غبدالاعلی یروا ری 

1 شیجخ علی اصغر سبزواری 


۸ فاضل صدخرومی سبزواری 
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/2. میرزا ابراهیم شریعتمدار سبزواری 

8 فاضل مغیثه ای سبزواری 

٩‏ سید عبدالرحیم سبزواری 

30 ملا محمد رضا سبزواری متخلص به روغنی 

31 ملا محمد صادق صباغ کاشانی 

1 شیخ محمود ابن ملا اسماعیل کاشانی 

33 میرزا آقا حکیم دارابی 

4 آقا میرزا محمد یزدی معروف به فاضل یزدی 

33. ملا غلام حسین شيخ الاسلام 

0 میرزا عباس حکیم ۳ 

تالیفات حکیم 

عظمت تالیفات حکیم سبزواری بر اهل دانش و حکمت پوشیده نیست و ما 
در اینجا با بررسی آثار ارزشمند وی گوشه ای از افق فکری و وسعت علمی 
ایشان را معرفی می کنیم؛ 

1, منظومه و شرح منظومه سبزواری: این اثر نفیس و کم نظیر حاصل تلاش 
بیش از بیست سال از عمر با برکت حکیم در سنین چوانی است, 7199 

مولف خود در آخر کتاب تاریخ شروع را سال 1240 ق و زمان ختم آن را 
شا ۱ ۱2۱ و ناه کرگه امه 

حاج ملا هادی پس از فراغت از تالیف منظومه و شرح آن ابتدا خود به 
تدریس ان پرداخته و پس از پایان دوره اول آن فرزند بزرگ حکیم. آخوند ملا 

1131 


ادو 


محمد تدریس مجدد آن را برای شیفتگان حکمت به عهده گر فته است 


اهمیت این کتاب شریف همین بس که از زمان تاليف تاکنون همواره در حوزه 
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های علمیه و حتی در عصر حکیم در مرکز علوم عقلی تهران جزو کتابهای 


« (1132) 
درسی بو ده تست :۱ 


شرح منظومه که اکنون چون ستاره ای پرفروغ در محافل علمی و فکری می 
درخشد حاوی دو علم منطق و حکمت می باشد, حکیم در بخش حکمت که 
نام آن را «غرر الفرائد» گذاشته است با طبع روان خویش بیش از هزار بیت 
شعر پیرامون حکمت سروده و در آن به بررسی مسائل مهم فلسفه پرداخته است 
و چون این بخش دارای مفاهیم بسیار دقیق فلسفی بوده پس از فراغت از نظم 
ان کر ب کی ا که است: 

بخش دیگر کتاب مربوط به مباحث منطق ا نام این بخش «لثانی 
المنتظمه » و بحق مخزن لولوو مرجان است, وی در اینجا با سرودن اشعاری 
بالغ بر سیصد بیت دقیق ترین مباحث منطق را به نظم در آورده و با زبان فصیح 
عرب معضلات این علم را بیان کرده است و چون این اشعار نیز بسیار پیچیده و 
دقیق است خود پس از فراغت از نظم به شرح ابیات پرداخته که اکنون آن شرح 
در ذیل منظومه وی به چاپ رسیده و به نام «(شرح اللثانی المنتظمه» موسوم 
ات 

مجموع مباحث منطق و فلسفه امروزه به نام شرح منظومه سبزواری کانون با 
صفای حوزه ها را گرم نگه داشته و علاوه بر اينکه نشان می دهد حاج ملا 
هادی عالمی منطقی و فیلسوفی بزرگ بوده شاعری زبر دست و توانا بوده است. 

2 حاج ملا هادی: این کتاب که اشعارش بالغ بر هزار بیت است 
غزلیات و رباعیات و...بسیار زیبایی عرفانی را در برگرفته است و نشان می 
دهد که این عالم بزرگوار در قن شعر و ادب نیز توانایی کامل داشسته است: در 
قسمتی از اشعارش که نکات عرفانی در برداشته. می خوانیم: 


شورش عشق تو در هیچ سری نیست که نیست منظر روی تو زیب نظری نیست که نیست 
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زنفانم ز فراق رخ و زلفت به فغان سگ کویت همه شب تا سحری نیست که نیست 
نه همین از غم او سینه ما صد چاک است داغ او لاله صفت بر جگری نیست که نیست 
موسی نیست که دعوی آن‌االحق شنود ور نه اين زمزمه اندر شجری نیست که نیست 
کوش ورا مھ تیاو گرنه سرا رز ال مینست که ت 

اسرار الحکمه فى المفتتح و المغتنم: حکیم بزرگوار این اثر نفیس را در دو 
بخش تنظیم کرده است. در بخش اول آن که مربوط به حکمت نظری است 
حکمت را پس از مقدمه در اثبات واجب الوجود و مباحث توحید آغاز و به 
دنیال آن مباحث معاد و نبوت و امامت را به طور استدلالی دنبال کرده است و با 
آوردن ادله ای در اثبات امامت حضرت مهدی اعج ] این بخش را به پایان برده 
است. در بخش دوم کتاب که در حکمت عملی است پس از مقدمه. فلسفه 
تفاوت بلوغ زن و مرد را مطرح ساخته و بر آن بحث طهارت و اسرار نجاست 
را بیان فرموده و با طرح مباحث نماز و زکات و روزه این بخش را نیز به پایان 
پرده است. 

حکیم در این کتاب از ساير ابواب فقه سخنی به میان نیاورده و در آخر کتاب 
اشاره کرده که چون مادر کتاب نبراس سایر ابواب را به نظم در آورده ایم از 
طرح آن در اینجا خودداری نمودیم. 

این کتاب نشان می دهد که حکیم علاوه بر فلسفه در علوم مختلف از جمله 
فقه تبحر داشته است. 

شرس ارس پر یی او انیا مش کل موی مر لا 

3 مفتاح الفلاح و مصباح النجاح: شرح دعای شریف صباح منسوب به مولی 
ال ار الات 


6 شرح الاسا شرح دعای جوشن کییر است 
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اواس کے یار اسا یگ دوره فقه به طور خلاصه در قالب نظم 
ریخته شده و با اسرار و حکمت بیان شده است. 

0 راح قراح و کتاب رحیق در علم بدیع 

وا قنیه ب آلشواهن الربوبیه فى المناهج السلوکیه اثر نفیس مرحوم 
صدرالحکما المعالهین ملاضترا الدین شیر ازی 

2 خاشیه بر متا فاد درادن ظیرازی اله تست مه خاشید قل 

4 حاشیه بر کتاب «شوارق» اثر ملا عبدالرزاق لاهیجی ادر حکمت ) 

3 هدایه الطالبین فى معرفه الانبیاً و الائمه المعصومین 


شخصیت حکیم در فراسوی مرزها 

در حال حاضر شعاع فکری و عظمت علمی حکیم سرزمینهای بسیار دور را 
ق رت روو اسف ار و عقاید او در حکمت در میان دانشمندان جهان مطرح 
بوذه و از طرق انان مورد تواخه قرار گرفته است. امروز کمشر دانشت‌گاهی دا 
می شود که در آنجا علوم عقلی و فلسفه شرق مورد توجه قرار نگیرد و نامی از 
ملا هادی سبزواری در آنجا نباشد. برای نمونه در آثار اقبال لاهوری, اندیشمند 
مسلمان پاکستان می خوانیم؛ «پس از ملاصدرا؛ فلسفه ایرانی با ترک آیسین نو 
افلاطونی, به فلسفه اصیل افلاطون رو آورد نماینده بزرگ این گرایش جدید 
ملا هادی سبزواری است. او بزرگترین متفکر عصر اخیر ایران است. بنابراین 
بررسی فلسفه او برای شناخت نحوه تفکر اخیر ایران لازم است. فلسفه 
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ورای باتک ات ای اماق آرم ادن سفن لسع برق ا 
اسناد فعلیت به حق» جهان بینی ایستای افلاطون را دگرگون کرد و به پیروی از 
ارسطو حق را مبدا ثابت و موضوع همه حرکات شمرد. از دیدگاه او همه 
موجودات عالم به کمال عشق می ورزند و به سوی غایت نهایی خود سیر می 
کنند. جمادی به سوی انسانی. و بدان که انسان در زهدان مادر از همه این 
مراحل می گذرد, » ا۱155 

همچنین پرفسور توشی هیکو ایزوتسو دانشمند ژاپنی و استاد فلسفه دانشگاه 
مک کل کاتاها وا عاد ماز لاء و کی راون یت قلمسی و 
عرفانی حاج ملا هادی می گوید: «حاج ملا هادی سبزواری متفکری است که 
اثر معروف «منظومه و شرح آن » از اوست و به اتفاق همگان بزرگتسرین 
فیلسوف ایرانی در قرن نوزدهم بود. در عین حال وی در میان استادان و بزرگان 
عارف آن عصر مقام اول را داشت. 

سبزواری به عنوان یک عارف از طریق کاملترین نوع تجربه شخصی قادر 
بود که به ژرفای اقیانوس هستی و به دیدار اسرار وجود با چشم روحانی 
خویش راه یابد. وی به عنوان یک فیلسوف مجهز با قدرت تحلیلی دقیق. قادر 
به تحلیل و تجزیه ما بعد الطبیعی اساسی به مفاهیم به صورت نظام مدرسی بود. 
N‏ 

زاهد فقیرنواز 

حکیم با همه بزرگوار شخصیت علمی خویش روح بلندی داشت و زند گی را 
تنها از دریچه حکمت و فلسفه نمی گریست. به گونه ای که گاهی هم صحبتی با 
فقرا و همنشینی با طبقات دیگر جامعه را مغتنم می شمرد., زاهدانه می ريست و 


به اشراف و حتی شخص شاه نیز بی توجه بود نقل می کنند که روزی 
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اضر الین شاه وان ده شاه میا و او پا فتاي اه وداد اه 
پذیرایی کرد و در مقابل اصرار شاه هیچ چیز از وی قبول ننمود. 

وی باغ انگوری داشت که با دسترنج خود از آن محصول برمی داشت و همه 
ا ا ی وات ای ر سین شا زان میم کرو تن 
دوستان خویش را به همراه طلاب علوم دینی به آنجا دعوت می نمود تا حاصل 
دسترنج خود را با دیگران مصرف کند, 713 حکیم خود در دوران زندگی کار 
می کرد و بسیار اشتیاق داشت که از دسترنج خود استفاده کند. وی از بیت المال 
هیچ ارتزاق نمی کرد. "7" او در تمام مدت عمر در یک خانه بسیار ساده 
زیست. دارایی حکیم منحصر به یک جفت گاو و یک باغچه بود. او هر آن جد 
را که مورد نیاز بود. با دسترنج خود به دست می آورد و نان سالیانه خود را با 
زراعتی که خود آن را به عهده داشت مهیا می کرد گفته اند: حاج ملا هادی یک 
روز از قنات عمیدآباد و یک شبانه روز از قنات قصبه را مالک بود و خودش با 
استفاده از این دو آب به کشت گندم و پنبه و سایر مایحتاج زندگی اقدام می 
کرد و سالانه سی خروار غله و ده بار پنبه از زمین خویش برداشت می کرد و 
از باغی که در بیرون شهر واقع بود سالانه چهل تومان سود به دست می آورد. 
قسمتی از مجموع این درآمدها را برای امرار معاش خویش و باقیمانده را بین 


فقرا ۳ اردان ا ا ی (1139) 


وفات حکیم 

حکیم سبزواری پس از هفتاد و چند سال طلوع بر عالم انديشه در عصر روز 
ووا امال 17۱۱ وب دای قانی را رداغ ار 
مسلمانان و حوزه های علمی را در ماتم فرو برد. پیکر پاک و مطهر آن عالم 
فرزانه با شرکت اقشار مختلف مردم سبزوار و در حالی که دوستان و شاگردان 
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آن بزرگوار از شدت حزن و اندوه اشک می ریختند تشییع شد و در بیرون 
دروازه سبزوار به نام دروازه نیشاپور 71 (معروف به فلکه زند) دفن گردید. 

مرحوم میرزا یوسف فرزند میرزا حسن مستوفی الممالک وزير اعظم ایران در 
سال 1300 ی ارامکاهی فر تفا اعدا شود اکن ارامگاه که در فسات 
حدود 110و عرض 10 قدم ساخته شد در اطراف صحن آن حجره های 
متعددی برای سکونت زوار ساخته بودند که اکنون هم با همان بقعه و صحن با 
کیفیت سابق موجود است. 
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ملا علی کنی کرای 1308 ق, 

آیت شجاعت 

محمد باقر پورامینی 

یت اله العظمی حاج علی کنی» از جمله شخصیتهای نادری است که در 
اسمان «ابرار» همچون خورشیدی می درخشید. او به پیروی از سيره معصومان 
ا در مسائل حاد اجتماعی و سیاسی و اموری که بخصوص کشور ایران را به 
ورطه سقوط می کشاند و با تلاش و اقدامی شجاعانه به مقابله با خیانتها 
پلیدیها و ظلمتها می پرداخت و از قدرتهای یوشالی واهمه نداشت. 

زندگی آن آنه پاکی و ای شجاعت را مرور می کنیم . 

فروغ کن 

او در یکی از روزهای سال 1220 هجری قمری در محله «کن» - واقع در 
شمال غرب تهران - دیده به جهان گشود, پدر او میرزا قربانعلی آملی نامش را 
«علی» نهاد تا میراث امام خواهی ق علی دوسی را با خوشت و پوسته سل 


آم )1141( 
حویس در میز د 


در حوزه تحصیل 

او پس از سعی و تلاش در مکتب, در انديشه حضور در حوزه علوم دینی 
بود. لیکن با مخالفت خوانواده اش روبرو گردید و در آغاز به صورت مخفیانه 
به درس مشغول شد و سپس با کسب رضایت آنان راهی حوزه هران گردید و 
از انجا به اصفهان رفت و در آن شهر از محفل درس استادی چون سیداسداله 
اصفهانی |متوفی 1290 ق) استفاده کرد, ۱۹ 

سپس آماده سفر به نجف اشرف شد و از ذخایر گران سنگ آن حوزه بهره 


برد, اساتید بنام و معماران علمی و معنوی «کنی» در حوزه نجف عبارت بودند 
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از شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر (متوفی 1262 ق) شیخ 
حسن کاشف الفطاً امتوفی 1262 ق) شیخ مشکور حولاوی نجفی امتوفی 
EELS‏ 

در کنار حوزه نجف» حوزه علمیه کربلا نیز جایگاه پرورش دانش طلبان بود. 
شیخ علی کنی در جوار آستان مقدس حضرت امام حسین ا از محضر دو 
استاد برجسته ای چون شریف العلماً مازندرانی امتوفی 1248 ق) و سید ابراهیم 
قزوینی معروف به صاحب ضوابط امتوفی 1202 ق) کسب فیض کرد و دوره 
عالی فقه و اصول ا کرات 


یاران محفل انس 

«کنی» در مدت تحصیل از نعمت دوستان فاضل و کوشایی برخوردار بود که 
در تمام فراز و نشیبهای تحصیل و زندگی غمخوار هم بوده, از کمک به یکدیگر 
دریغ نمی ورزیدند و با جمع خود محفل انس علمی پرباری را تشکیل داده 
بودند. دوستان هم حجره ای که او در حوزه علمیه نجف عبارت بودند از ملا 
علی خلیلی امتوفی 1007و ا شیخ عبدالحسین تهرانی امتوفی 1286 ق4 و 
سید زین العابدین طباطبایی حائثری (متوفی 1292 ق). 

آقای طباطبایی حائری از دوران سخت تحصیل چنین یاد می کند: «در ایام 
طلبگی که به نجف اشرف آمده بودم من و آقای شیخ عبدالحسین شيخ العراقین 
و ا ولد فلا غلی کے کر یک شتخرة از عذارین خوزژه عة کر ھابت فقو و 
فاقه به سر می بردیم و فقیرتر از همه حاجی کنی بود که هر هفته یک شب به 
مسجد سهله می رفت و از گوشه و کنار مسجد - بدون اينکه کسی بفهمد - نان 


خشک جمع می کرد و به مدرسه می آورد و گذران هفته را از آنها می کرد» 


)1145( 
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حاج شيخ علی کنی در سفری که به مکه مکرمه و مدینه منوره انجام داد در 
راه بازگشت. به همراه میرزا محمد حسن شیرازی (میرزای بزرگ] به سوی شام 
آمده, تا بارگاه حضرت زینب سلام الله علیه را زبارت کند و آن دو وقتی به 
حرم مطهر وارد شده از غربت آن مکان بسیار متاثر گردیدند زیرا گرد و غبار 
زیادی بر آستان مبارک و اطراف ضریح نشسته بود. بسرعت دست به کار شده 
به نظافت آنجا پرداختند و با گوشه عبای خویش خاک و خاشای را از حرم و 
ضریح مطهر زدودند و انجا را تمیز کردند, "" 

شیخ انصاری (متوفی ۳ نیز از دوستان نزدیک کنی بود. او پیرامون 
زهد و دوری از زخارف و وسک های دنیا که در زندگی شيخ انصاری به 
چشم می خورد. چنین می گوید: «حدود بیست سال در کربلا با او دوست و 
معاصر بودم. ائائیه ای جز یک عمامه نداشت که آن شبهای تابستان فرش 
خویش قرار من داد و هنکامی که از محل سکوتت برون می وفت ان غمامته 
سر خویش می کرد. » " 

بازگشت به تهران 

ملا علی کنی پس از سالها تلاش در راه فراگیری فقه و اصول که سختیهای 
بسیاری را نیز برای او به دنبال داشت به مقام اجتهاد و استنباط احکام دینی 
رسید و استادش شيخ محمد حسن صاحب جواهر بر فراز منبر درس به اجتهاد 
و ساره کرد کی سین با کشت به ون ر سات مرجم و زیت 
ا فان را س هقی زک کی کرک ۶ آر داد ورال 1207 ق قران 
را به مقصد تهران ترک گفت, ۷19 

حاجی در آغاز ورود» روزهای سختی را در تهران گذراند و تتگدستی او را 


در فشار قرار داد. در همین زمان با استمداد از پروردگار. دو کتابی را که خود 
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نوشته بود. منتشر کرد. هر چند انجام این امر مهم بسیار مشقت زا بود. سود 
حاصل از آن وی را از فشار زندگی رهانید. پس از آن زمین متروکه ای را 
خریداری و در آن قناتی احداث کرد و با احیای زمین و کار کشاورزی به امرار 
معاش پرداخت. 

بر بلندای آفتاب 

مدت زمانی پس از اقامت حاجی مراجعات پی در پی مردم و پرسشهای 
کتبی و شفاهی آنان در قالب استفتأات شرعی اغاز شد و روز به روز افتزایش 
می یافت و ایشان یگانه محور پاسخگویی به سوالات دینی و تنها ملجا 
رسیدگی به مشکلات مردم به شمار می رفت, 7358 

به دلیل فزونی مقلدان و بنا به درخواست آنان سرانجام در سال 1211 ق. 
رساله عملیه آن فقیه خداترس به چاپ رسید, 7" تا مردم مومن احکام دینی 
خود را بر اساس فتاوای مجتهد و مرجع تقلید خویش انجام دهند. 

ا لله کنی همچنین تولیت مدرسه مروی را عهده دار شد و با نظارت و 
حسن تدبیر آو, نظم شایان تحسینی بر برنامه های ان محیط معنوی و روحانی 
حکمفرما گشست, 112 

آن فقیه برجسته» ریت شاگردان را یکی از اهداف اساسی شود قرار داد .و 
به برپایی درس فقه و اصول و دیگر رشته های علوم اسلامی اقدام ورزید. 
برخی از شاک ذان او از این قرارند؛ 

شیخ موسی شراره عاملی (متوفی 1306 ق.) شیخ محمد باقر نجم آبادی 
اتوت 1347 5 شيخ اسد الله تهرانی اشرق 1352 سید محمود 
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خوانساری, ملا محمد تقی سنجابی, میرزا حسین نایب الصدر. شيخ محمد 
حسین گرگانی |متوفی 1353 ق.) و شیخ حسین بافقی امتوفی 1313 ق) ۱۲ 

مقتدای همگان 

آیت الله کنی در قلب همه جای داشت, علاقه و محبت درونی مردم به این 
پیشوای سترگ در تمام حالات هویدا بود. ساموئل گرین ویلر بنجامین - 
نخستین سفیر آمریکا در ایران -در خاطرات خود چنین می نویسد؛ 

«. بزرگترین مجنهدهای حالیه که به به مترله رئیس عدالت خانه حالیه 
سالک کر نی است ای سار غلی. کت است: سای فاا غلی شخهن. میتی 
است و ظاهرا مایل به تجمل نیست بلکه میل به سادگی زیاد دارد. اگر چه 
املاک او زیاد است مع هذا نمی خواهد جلال و ظاهرسازی به خرج دهد. 
وجودی ملکوتی است. اگر یک کلمه بگوید می تواند اعلیحضرت را از سلطنت 
خلع کند. سربازهایی که در سفارت ممالک متحده آمریکا قراول می کشیدند به 
من گفتند که اگر چه ما رای حفظ وجود شما اینجا فرستاده شده ایم. اما اگر 
حاجی ملا علی امر کند همه شما را می کشیم » كپ#ِ« 

رسیدگی به ضعیفان» دستگیری از مستمندان و تلاش در پی رفع گرفتاری 
نیازمندان از صفات بارز ملا علی کنی بود. او چون پدری دلسوز. بسیاری از 
یتیمان درمانده را تحت تکفل قرار داده و برای گذران زندگی آنان مقرری 
مناسبی در نظر گرفته بود و همچنین برای حل مشکل بیمارانی که بنیه مالی 
ضعیفی داشتند. مکانهایی را به منظور پرداخت پول داروها در نظر گرفته بود تا 
آنان با دریافت مبلغ آن, به درمان خود اقدام کنند, ۱*3 

ساخت آب انبار و کاروانسرا به منظور رفاه و اسایش قافله ها - چون 
کاروانسرایی در خاتون آباد - نیز از خدمات عمومی و عام المنفعه حاجی بود. 


(1156) 
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نھر ایت اله کت مت غاز اساد به-شمار می رفت: معامله کید کان پراش 
ر سام اغا و سد ابا خو و کر ا او رکه ا کرو وا ا ر 
مبارکش اعتبار می IT‏ 

تالیفات 

گنجینه پر بار حاجی کنی به قرار زیر است: 

ارشاد الامه. ایضاح المشتبهات. تحقیق الدلائل فى شرح تلخيص المسائل 
(شامل مباحث مستقلی چون کتاب البيع» کتاب الخیارات. کتاب القضاً و کتاب 
الشهادات ٠‏ کتاب الطهاره و کتاب الصلاه) تلخیص المسائل, توضیح المقال 
فی علم الدرایه و الرجال. حاشیه بر قواعد. رساله ای در استصحاب. رساله ای 
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در اوامر و تواهی» رساله ای در مفاهیم و مواعظ حسنه, 

دژی در برابر دژخیم 

بسیاری از مورخان تاریخ معاصر بر این نکته اعتراف دارند که ناصرالدین 
شاه قاجار از عظمت و نفوذ آیت الله کنی فوق العاده بیم و ملاحظه داشت و این 
امر حاکی از قدرت معنوی» نفوذ کلام» پیوند با مردم و شجاغت ان مرجع دینی 
است. عالمی که با تحقیر و شکستن قدرت پوشالی کارگزاران ظالم. سایه 
حمایت خویش را بر مردم ضعیف گسترده بود. در این مقال به نمونه های 
درخشانی از شجاعت و غیرت دینی او اشاره می کنیم: 

میرزا محمد مهدی لکهنوی می نویسد؛ 

«اینک حکم محکم ایشان مشابهت دارد. از سلطان و شاهزادگان و امرا کسی 
را جرات آن نیست که بی اذن ایشان اقدام بر تکلم نماید و یا بی مشورت ایشان 
ارا قطایی ا ےار ای عفر اضر الم شاه ار ردو خا س بود 


و شاه مذکور مکرر به خانه اش به جهت ملاقات می آمد.» ۲٩"‏ 
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نوشته اند «روزی ناصرالدین شاه به منظور شکار به همراه اطرافی‌انش از 
دروازه شهر خارج شد هنوز مسافتی را طی نکرده بود که از دور نگاهی به 
پایتخت کرد و در فکر فرو رفت. پس از آن بی درنگ از شکار منصرف شد و 
به تهران بازگشت, یکی از درباریان سبب انصراف شاه را از شکار جویا شد. 
شاه در پاسخ گفت: چون از دروازه بیرون رفتم, نگاهم به شهر و دروازه افتاد. 
این فکر در نظرم آمد که اگر حاجی ملا علی کنی امر نماید در این دروزه را بر 
روی من ببندند و باز نکنند, من چه خواهم کرد! از این رو ترس و وحشت مرا 
فرا گرفت و گفتم برگشتن بهتر است. » 1۱ 

کردار مغایر با دین و همکاری ذلت آور با بیگانگانی چون روس و انگلیس 
اور ھی ای ا و وو ی که خاش دران وی کت 
«او ناصر الدین شاه [یاری کننده دین) نیست. بلکه ناصرالکفر است. » ۱۶۶ 

روزی شاه از ملا علی می پرسد بر اساس حدیث «علماً امتی افضل من اا 
تى اغرال اغلاق امت من از اهران فى اشبرائیل برترند | هما بای لاقل 
همان کارهایی را بکنید که آن 4 
جرت رس ای زا اروت ا 

حاجی بدون تامل و درنگ در پاسخ می گوید: 

آری, اگر شما ادعای خدایی کنید ما هم عصا را اژدها خواهیم کرد؟! ۲183 

روزی نایب السلطنه, کامران میرزا پسر ناصرالدین شاه و وزیر جنگ و حاکم 
تهران برای انجام کاری در منزل حاج ملا علی کنی حضور یافت. در ضمن 
صحبت. حاجی با عذر خواهی فرمود: «خیلی ببخشید. من پایم درد می کند و 
ناچارم آن را دراز کنم!» کامران میرزا که مردی خودخواه و خودپسند بود. 
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کرده باشد. گفت؛ اتفاقا بنده هم پایم درد می کند و اجازه می خواهم آن را دراز 
نم 

اش اله کنی با فراست و هوشیاری تمام متوجه منظور نایب السلطنه شد و 
برای آنکه او را خوب ادب کرده باشد فرمود: «من اگر ناچارم پایم را دراز کنم 
علتش این است که دستم را کوتاه کرده ام. ولی فکر نمی کنم شما در وضعی 
باشید که لازم باشد پایتان را دراز کنید. » ۲ 


رویارویی با فراماسونری 

فراماسونری در اذهان و افکار بیدار جهان. نامی زشت و سرشتی کریه دارد. 
نهادی که پا به پای استعمار در کشورهای زرخیز ۰ بخصوص ایران " نفوذ کرد 
و با پرورش عناصر مرموز داخلی. زمینه استنمار و غارت ملتها را برای 
استعمارگران وحشی چون انگلیس فراهم ساخت و ضمن تحقیر تمدن و فرهنگ 
کشورهای استعمار شده فرهنگ منحط غرب را در میان آنان ترویج کرد و 
عقب ماندگی را برایشان به یادگار نهاد, ۲۲۶۶ 

تشکیلات فراماسونری در ایران از نخستین پیامدهای موج غرب گرایی و 
روشنفکری در ایران بود که به وسیله روشنفکران دست آموز غرب همچون 
میرزا ملکم خان و برای مقابله با اسلام و روحانیت پدید امد و ملکم که 
ا او تیه می که *فررسال 1111 تس اران 
فراماسوتری در ایران را بدنام فر آموشخانه اد کرو که هه است که ار 
هی بو هو ای اضر دیق هیا برای ایی کار نیز به دست اور و 

با پدید آمدن فراموشخانه» علما و روحانیون متعهد بپا خواستند و بر ضد آن 
به افشاگری و مبارزه دست زدند و جنبش ضد فراماسونری در ایران را هدایت 


کردند. رهبر این خیزش, مرجع بزرگوار و مجتهد با نفوذ. حاج ملا علی کنی 
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بود. او در ابتدا در نامه ای خطاب به ناصرالدین شاه. خطر ملکم و افکار 
انحرافی فراموشخانه او را گوشزد کرد. """ و سپس در اقدام شجاعانه دیگری 
حکم به تکفیر «ماسون»ها داده, حمله به مرکز ماسونها را رهبری کرد و مردم 
مسلمان نیز به دستور ایشان, فراموشخانه -آن مرکز استعماری -را با شور و 
هیجان بسیار به اق کشیدند و شاه را وادار به تعطیل و انحلال آن لانه فساد 
کر دزد , 1188 

مبارزه با امتیاز رویتر 

در هیجدهم جمادی الثانی 1289 ق, قراردادی میان ناصرالدین شاه و نماینده 
بارون ژولیوس دورویتر - سرمایه دار انکلینیی - به امضا رسید که در صورت 
اضرا مسلط کامل الصا و به دبال ان سلط سا انکلستان پر سر تاسر 
ایران بر قرار می شد. این امتیاز که کشور را در اندک زمانی تحت استعمار 
بریتانیا قرار می داد از نمونه های فوق العاده ای بود که می توان آن را کودتای 
اقتضادی نامین, ۷۱۷ 

کارگردان اصلی و بانیان پشت پرده در اعطای امتیاز, دو روشنفکر بی خرد 
بودند که به موجب غرب باوری و مطامع شخصی خویش, کشور را به سراشیبی 
هلاکت و سقوط کشاندند. این دو خائن میرزا حسین خان سپهسالار مشیر 
الدوله ) و میرزا ملکم خان ناظم الدوله بودند که با اخذ رشوه کلان. زمینه اعطای 
تمام ثروت و منابع طبیعی و اقتصادی کشور را به یک سرمایه دار خارجی 
قراهم کردند. 0 

به موجب این قرارداد امضا شده» تاسیس راه آهن از دریای خزر تا خلیج 
فارس علاوه بر حق تصرف کلیه زمینهای واقع در مسیر, دایر کردن راه آهن 


قرع ره یدای از هید ادن ان ماه رغال سک شت و قن و سرب 
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بهره برداری از جنگلهای ملی در سراسر مملکت و وصول انحصاری حقوق 
گمرکی و به طور خلاصه کلیه منابع ثروت ملی ایران به رویتر واگذار شد ا" 

«لرد کرزن» این امتیاز را چنین توصیف می کند: «... موقعی که متن قرارداد 
منتشر گردید نفس اروپا از حیرت بند آمد» زیرا تا آخر تاریخ در صحنه 
معاملات بین المللی چنین امری سابقه نداشت که پادشاهی تمام ثروتهای زمینی 
زیر زمینی و کلیه منابع طبیعی و پولی و اقتصادی کشورش را بدین سان مفت و 
دربست در اختیار یک سرمایه دار خارجی گذاشته باشد. » 21 

«لس ير» سیاستمدار فرانسوی می نویسد: 

«برای شاه جز هوا چیزی باقی نگذاشته اتر 4 ° 

از سویی دیگر» سران روسیه تزاری با خشم و نفرت از امضای این قرارداد. 
از اینکه از قافله امتیازگیران عقب مانده بودند بشدت اعتراض کردند. 

حاج ملا علی کنی با رهبری مبارزه عليه امتیاز رویتر» افکار عمومی مردم را 
در جهت لغو امتیاز رویتر» افکار کت فهرم را در جهت لغو امتیاز هدایت 
کرد. نامه اعتراض آمیز و کوبنده او به شاه سند زنده تیزبینی و آگاهی آن مرجع 
شیعه بوده و قدرت تشخیص و توانایی درک مسائل پیچیده سیاسی او را بر 
همگان روشن می سازد. ٩‏ 

نفوذ کلام و اقتدار مردمی حاجی کنی. خیزش و حرکت مردم پایتخت را به 
دنبال داشت. سیل خروشان ملت» آماده عمل به دستور مرجع شجاع خویش 
شدند و برای انجام تکلیف از هیچ گونه جانفشانی و مجاهدت دریغ نورزیدند. 
لغو امتیاز و بر کناری محمد حسین خان سپهسالار از صدر اعظمی دو خواسته 


ای بود که علما و مردم بر آن اصرار داشتند. بدان حد که پس از بازگشت ناصر 


الدین شاه از سفر اروپا و به محض پیاده شدن از کشتی و ورود به بندر انزلی, 
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استقبال کنندگان درباری, بیداری و خیزش مردم به رهبری روحانیون را گذارش 
داده, به او فهماندند که اگر صدر اعظم همراه شما وارد تهران شود. شورش 
عظیمی در پایتخت بر پا خواهد شد. به این سبب شاه در مرحله نخست 
سپهسالار را از مقام صدراعظمی عزل کرد و او را در رشت قرار داد و خود 
رهسپار تهران گردید "۲" و سپس در دهه آخر رمضان 1290 ق بطلان قرارداد 
به طور رسمی اعلان شد ۳" و سرانجام تلاش عالمانی چون ملا علی کنی و 
حمایت و حضور مردم وظیفه شناس جامه عمل پوشید و ورقی زرین بر تاریخ 
پرافتخار مرجعیت شیعه و پیوند امت با روحانیت افزوده شد و اقتدار علمای 


متهد را عیان ساخت. 


پرواز تا بر دوست 

این مرجع وارسته. فقیه دلیر و همراز محرومان در بامداد روز پنجشنبه 21 
محرم 06 ق. به دیار باقی شتافت و دنیای فانی را وداع کک 

تهرانیهای مومن در روز یکشنبه اول صفر 1300 پیکر مطهر او را تشییع 
نمودند و تابوت پر نور او را تا مدفنش در حرم حضرت عبدالعظیم واقع در 
شهر ری ۰ بر دوش گذاشته با او وداع کرو چس از ان نیز مردم مسلمان 
ایران بخصوص اهالی تهران در غم رحلت پیشوای خویش سه روز به عزاداری 


و نوحه سرایی پرداختند. جایگاهش ۱ با 1178 
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مر حامد حسین متوفای 1306 ق,. 

پاسدار ولایت 

ابراهیم اسلامی 

پک از بر کترفن پاسداران حریم فرهنگ و ولایت ال محمد 4ء علامه 
مجاهد مير حامد حسین هندی است که در نیمه دوم قرن سیزدهم هجری می 
زیست او حق عظیمی بر گردن شیعیان دارد و کتاب جاودانش «عبقات الانوار» 
از آثار درخشان شیعه در یکی - دو قرن اخیر است. 

خاندان فضیلت 

غلامه: عبر امد خسین, از خانذانهای اضیل سادات موسوق استت وبا ۸۲ 
واسطه. نسبش به امام هفتم امام موسی کاظم 3 می رسد. نیاکان او در طول 
قرون گذشته» همه از سادات اهل علم و زهد و فضیلت بوده اند. """ شایان ذکر 
است که این خاندان در اصل ایرانی بودند و در نیشابور زندگی می کردند و در 
قرن هفتم. «سید اوحد الدین» - جد پانزدهم مير حامد حسین "در پی حمله 
مقورل: به هتدوستان هخرت کر دی در شهر کور رحل اقامت انك ۳۳ 

سید محمد حسین امتوفی 1288 ق) پدر بزرگ میر حامد حسین, فقیهی 
ارجمند و در زهد و عبادت سر آمد روزگار بود. گفته اند؛ از زمانی که به سن 
بلوغ رسید. هرگز نمازهای مستحبی اش ترک نشد. کراماتی را هم به وی نسبت 
داده اند. در هر خوشنویسی هم دستی داشت. نسخه ای از قران و سه کتاب 
«حق الیقین» (علامه مجلسی )؛ «تحفه الزاثر» (علامه مجلسی ] ۳ «جامع 
عباسی» شيخ بهائی» به خط زیبای وی در کتابخانه ناصریه لکنهو, موجود 


ابیت (1191) 
سسب ۱ 
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غلا سید محمد قل امتوفی 1200 6 کر میں خاد سیم از علاق 
بزرگ قرن سیزدهم هجری و از صاحب نظران در علم کلام بود. مدتی نیز در 
شهر «میر تهه» بر کرسی قضاوت و فتوا نشست. رساله ای هم بنام «عدالت 
علویه» در موضوع احکام قضاوت و افتأً و شرائط قاضی و مفتی نوشته است. 

او کتابهای زیادی را از خود به یادگار گذاشت. 8 

ولادت و رشد 

قلرمه رم امد سین هتلاق:. در سال 1246 ور در شور یر هه هل در 
خانه سید محمد قلی به دنیا آمد. نام اصلی او را «مهدی» نهادند. سبب شهرتش 
ےھ کی جامد خم ان اس که درک سین که خر ولد فرزندش را 
بشنود. در رویا جد خود «سید حامد حسین» را دیده بود از این رو فرزند 
نوزادش را به این نام مشهور کرد. 

یر حامد حسین وقتی به هفت سالگی رسید. پدرش او را به مکتب گذاشت. 
او مقدمات و دروس ابتدائی را خواند. انگاه وارد مراحل بالاتری رسید. 

«مقامات حریری» و «دیوان متنبی» را نزد مولوی سید برکت علی 
صاحب» و نهج البلاغه را در محضر مفتی «سید عباس تشر ی ات و 
سپس به فراگیری علوم عقلی در نزد «سید مرتضی خلاصه العلما» و علوم 
شرق در تقر سد سد مان الظلت و ير افر او تین حسین سید 
اللا ا شح و ااا ای ورس ات شوه را با مرف ید 


اتمام رساند. 


تلاش علمی و خلق آثار 
جوامع اسلامی پویژه هندوستان» در دوران زند کی میر حامد حسین» بیش از 


پیش دچار آشوب و تفرقه شده بود. استعمارگران و دشمنان اسلام. همواره برای 
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دست یافش به اهذاف شوم و غار اند شود دوست دی دافتتد که مسلمافان با 
هم اتحاد نداشته باشند و مدام با حضوست زندگن کد ندیم اط کا 
دانشمندانی را در سان خود مسلمانان تحریک می کردند تا با نوشتن و يا گفتن 
حرفهایی تفرقه افکن و اختلاف آفرین. صفوف آنان را بر هم زنند و محیط 
زندگی برادرانه را تبدیل به بلوا و آشوب و سوء ظن و دشمن سازند. 

علامه سید محمد قلی پدر مير حامد حسین, سالها عمر خود را صرف جواب 
دادن شات و نهضهائی کرد که دشان اشلام به دست وخی ازا مدان 
مسلمان, علیه شیعه و مکتب اهل بیت علیهم السلام شایع می کردند اکنون بعد از 
پدر نوبت به پسر صالح و خلف او یعنی علامه مير حامد حسین هندی رسیده 
بود او مشاهد می کرد که چه افتراها و تهمتهایی بر شيعه می بندند که روح شيعه 
ار اھا یر ارد 

این بود که تصمیم گرفت کمر همت ببندد و همچون پدرش, در عرصه قلم و 
تحقیق و تتبع و بیان حقائق اسلام و وقایع تاریخ اسلام به دفاع از حق بر خیزد 
و به تهمتهای مغرضانه و جاهلانه و خصومت آمیز دشمنان تشیع. پاسخ دهد «تا 
سیه روی شود هر که در او غش باشد» 

نخستین کارش» نقد. بررسی» تصحیح و تهذیب بعضی از کتابهای ارزشمند 


|1183( جرا که بسیارئ از ۳ پدرش» در دفاع 


پردش علامه سید محمد قلی» بود. 
از مکتب شیعه و پاسخ به ایرادهای مخالفان تشیع بود و شایسته بود که پسر 
دانشمند و فرزانه» آنها را تصحیح و چاپ و منتشر کند. میر حامد حسین 
سالهایی از عمر گرانمایه خود را در این راه صرف کرد و از این رهگذر 
خدمات شایانی به عالم تشیع ارزانی داشت, انگاه خود اقدام به نوشتن کتاب 


نمود. اینکه به ذکر آنها می پردازيم: 
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1. استقصاً الافحام, ده جلد و به فارسی است. مولف در این کتاب مطالبی را 
پیرامون قران کریم» حضرت مهدی (عج] شرح حال بسیاری از دانشمندان اهل 
سنت و اصول و فروع دین, مطرح کرده است و پاسخی است به کتاب «منتهعی 
الکلام» تالیف حیدر علی فیض آبادی حنفی, که مطالبی شبهه آمیز و بی اساس 
درباره شیعه داشت, ۷۲۶٩‏ 

4 شوارق التصوص, پنج جلد در علم کلام. 

3 افحام اهل المین. ردی است بر کتاب «ازاله الغین» تاليف حیدر على فيض 
آبادی حنفی. 

4 اسفار الانواره سفر نامه حج و کربلا. 

3 کشف المعضلات فى حل المشکلات. 

0 العضب البتار فى مبحث آیه الغار, 

: النجم الثاقب فى مساله الحاجب. کتاب فقهی در موضوع ارث. 

8 الدرر السنیه فی المکاتیب و المنشات العربیه. 

٩‏ زین الوسائل الی تحقیق المسائل. مسائل فقهی و گوناگون. 

10. الدرایع» در شرح شرایع محقق حلی, ا" 

1 عبقات الانوار فى مناقب الائمه الاطهار. 

این اتر زر رن و ارجمتد رین کاب اوسنت و از شاه رش خ‌ ام و 
اعتقادی شیعه بشمار می رود. مولف بزرگوار این کتاب عظیم و شگفت انگیز را 
در مناقب ائمه اطهار علیهم السلام و در جواب کتاب ضد شیعی «تحفه اثنا 
عشریه» نوشته است. 

کتاب خصومت برانگیژ «تحفه آثنی عشریه» |هد یه ای برای شیعیان دوازده 


امامی را مولوی عبدالعزیز دهلوی ام 1239 ق.] معروف به «سراج الهند» (چراغ 
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هند) نوشته بود. اما چه تحفه ای و چه هدیه ای؟! او که از عالمان برجسته و 
فاضل شبه قاره هند و از اهل سنت بود بدون توجه به آیات وحدت بخش 
قرآن و سفارشهای پیامبر 4 در این کتابش, عقاید و آرأً شیعه را بطور عموم 
و فرقه اتنا عشریه را بالخصوص در اصول و فروع و اخلاق و آداب و تمامی 
معتقدات و اعمالشان به عباراتی خارج از نزاکت و کلماتی بیرون از آداب و 
سنن مناظره و به کتب نوآموزان که به خطابه نزدیکتر است تا به برهان یا 
دست کم نقل صحیح مطالب - مورد حمله و اعتراض قرار داده... کتاب را مملو 
از افتراات و تهمتهای شنیعه ساخته است.. و باعث تشتت جبهه اسلامی هند 
شد. این کتاب در دل برادران مسلمانان نسبت به یکدیگر که و نفرت يديد 
آورد و صفای مسجد و محراب» شکوه رمضان و عاشورا را کدر ساخت, 7٩‏ "... 

عبقات الانوار ٩‏ دارای دو منهج و هر منهج نیز مشتمل بر مجلداتی چند 
است. منهج اول درباره اقبات دلالت آیاتی چند از قران مجید بر امامت است: از 
جمله آیه: 

«انما ولیکم الله و رسوله و الذين آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یوتون الزکاه و 
هم راک نله زد 

و آیه: 

«الیوم اکملت لکم دینکم.... » مائده /3. 

و آیات قراران دبکری که بر اماست: کرغی و الق مدآل پیک عضسمت و 
طهارت (امام علی و فرزندان معصومش علیهم السلام) دلالت می کند. همه را 
مورد بحث عالمانه و محققانه و گسترده قرار داده است. گفته اند این مجلد هنوز 
به چاپ نرسیده است و در کتابخانه عظیم مولف دانشمندش, در شهر لکهنو 


نگهداری می شود. 
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منهج دوم کتاب. درباره احادیث دوازده گانه ای است که مولوی عبدالعزیز 
دهلوی در کتاب تحفه اثنا عشریه, مغرضانه اصل یا تواتر آنها را انکار و 
اشکالاتی بر این احادیث شیعی وارد کرده بود. این منهج از کتاب شکفت اور و 
عظیم عبقات الانوار» 30 جلد است که حدود دوازده جلد آن در هندوستان و 
ایران به چاپ رسیده است. هر یک از احادیث دوازده گانه. خود یک مجلد و 
برخی از این مجلدات هم در چندین جلد به سبک قدیم و کی جاپ شده 
اٹ بدین شرح 

مجلد اول از منهج دوم در مورد حدیث غدیر. 

مجلد دوم در موضوع حدیث منزلت. 

مجلد سوم درباره حدیث ولایت. 

مجلد چهارم. درباره حدیث طیر. 

ادیک فصو بان جدود وا مده الل و عان اا 

مجلد ششم» درباره حدیث حدیث تشبیه. 

مجلد هفتم. درباره حدیث «من ناصب علیا لخلافه فهو کافر». 

یاه هی ور وا وسات (کفت انا خن ورا 

مجلد نهم. درباره حدیث «رایت». 

مجلد دهم در موضوع حدیث «انک تقاتل علی 1 القر آن... ۹ 

مجلد یازدهم. در مورد حدیث «الحق مع علی... ». 

مجلد دوازدهم درباره حدیث تقلین. 

عبقات الانوار از نگاه بزرگان 

بر کاق علم و تحقیق, بر عظمت کتاب عبقات الانوار اقرار کرده اند و آن را 
ادنکر ان تن شتا سا ند اند 
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1 علامه بزرگ شیعی, شیخ عبدالحسن امینی صاحب کتاب الغدیر» درباره 
عبقات می گوید: 

بوی دلپذیرش در تمامی جهان پیجیده و آوازه اش از خاور تا باختر را فرا 
گرفته. اسه هی کین ان رادید داشبه که کاب اعهارز ام روکنک ی اس که 
هیچ باطلی در آن راه ندارد. و من در نوشتن الغدیر از دانشهای باارزش نهفته 


در آن بهره فراوان بردت 

2 علامه شيخ آقا بزرگ کر ان رار ا تار مین ام خی ود عبقات. 
می نویسد: 

کتابهای با عظمت و مفید سیر حامد حسین, دریای ژرف نگری و باریک بینی 
را پر موج گردانده است... مهمترین و پرآوازه ترین اثر او «عبقات الانوار» در 
مناقب ائمه اطهار علیهم السلام است... 

و مير حامد حسین تمام حقایقی را که «دهلوی» در باب امامت منکر شده با 
بهره گیری از احادیث و اخباری که از طریق اهل سنت نقل شده ثابت کرده 
است. (1109) 

ڈ. امام خمینی در سال 1320 شمسی / 1303 قمری که هنوز تمام مجلدات 
عبقات چاپ نشده بود. پس از بحث در موضوع حدیث غدیر می نویسد؛ 

«.., هر کس بخواهد اطلاع از چگونگی حدیث غدیر پیدا کند. باید رجوع 
کند به کتاب عبقات الانوار سید بزرگوار مير حامد حسین هندی, که چهار جلد 
بزرگ در حدیث غدیر تصنیف کرده و چنین کتابی تاکنون نوشته نشده و عبقات 
الانوار در امامت از قراری که شنیده شده سی جلد است و آنچه که ما دیدیم» 
هفت ۰ هشت جلد است و در ایران شاید تا پانزده جلد آن پیدا شود و اهل 


سنت در صدد جمع این کتاب و تضییع آن هستند و ما ملت شیعه در خواب 
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هستیم تا آن وقت که یک چنین گنج پر قیمت و گوهر گرانبهائی از دست برودا 
اکنون قريب دو سال است (دو سال قبل از 1303 ق) که به ملت شيعه به تجدید 
طبع این کتاب پیشنهاد شده و به خونسردی تلقی شده است.بااین وصف با 
خواست خدا جلد غدیر در تحت طبع است. **" لکن بر علماً شیعه بالخصوص 
و دیگر طبقات لازم است که این کتاب بزرگ را که بزر رین حجت مذهب 
است نگذارند از بین برود و به طبع آن اقدام کنند. » ۱1" 

4 استاد محمد رضا حکیمی درباره عبقات الانوار می نویسد: 

«وبه راستی کتاب غبقات, عظیم است. آن اقبائوس بی کران و آن کرای 
ژرف» این کتاب است. این چنین کتابی در دیگر آفاق بشری و فرهنگ ملتها نیز 
همانند ندارد... کتاب «عبقات» با مجلدات بسیارش. یکی از والاترین نمونه 
های کار خود انسانی و پشتکار و مسئوولیت بشری است. و یکی از 


آرت ۳ ترین سندهای ... « )1192( 


رنجها 

علامه میں حامد حسین, کاب عبقات را به سادگی و اسائی و رفاه و خدمد 
و گروه تحقیق ننوشت. او در راه تالیف چنین کتاب عظیمیء خود به تنهایی 
سخت ترین سفرها و پرزحمت ترین کارها را عاشقانه پذیرفت, زیرا همه اسناد 
و منابع تتبع و تحقیق را در اختیار نداشت. بویژه کتابها و منابع اهل سنت را. 

گاهی به عنوان خادم و کارگر در یکی از روستاهای دور افتاده شهر مکه به 
خانه عالمی سنی وارد شد تا در کتابخانه او به کتابی که دنبالش سی گشت. 
دست ابد و موفق هم شد 1۳ 
وقتی هم فرزند جوانش از دنیا رفت. مراسم کفن و دفن و تشبیع و مجلس 


وکو وشن را به دیگران واگذارد تا یک ساعت هم که شده وقتش را جز در 
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تاليف عبقات الانوار صرف نکند, "(٩‏ و یک وقت هم» به مصر رفت و کتابی را 
که می خواست پیدا کرد و با کشتی برگشت. در کشتی مشغول مطالعه کتاب بود 
که باد تندی کتاب را از دستش گرفت و به دریا افکند و سید به دنبال کتاب 
خود را به دربا زد و کتاب را گرفت!... وقتی همسفران او را گرفتند و در کشتی 
ادوا کح که سرا خر ھا رد کت اتر ا 
و جواب داد: به خاطر این کتاب! این کتاب هنوز هم در کتابخانه ناصری 
نگهداری می شود, 3 

وفات 

سرانجام فرزانه بزرگ شيعه و مدافع مجاهد اهل بیت پیامبر سید 
بزرگوار مير حامد حسین موسوی هندی, در هیجدهم صفر سال 1300 در 
1196( 


لکهنو چشم از جهان فرو بست و در حسینیه خود دفن شد. 


درود خدا بر او و اجداد طاهرینش باد. 
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میر زا حبیب الله رشتی متوفای 2 ق. 

حد یت پارسایی 

رضا مظفری 

میلاد 

میرزا حبیب الله رشتی فرزند میرزا محمد علی خان فرزند جهانگیر خان 
قوچانی گیلانی. دانشمند و محقق ژرف نگر از بزرگترین فقهای جهان تشیع و 
یگانه ی دوران خود بود. 

پدرانش در اصل اهل قوچان بودند که در سالهای آغازین قرن یازده به 
گیلان کوچانده شده و از آن شین در لاان سان دول ۳۶۷ 

را ا ا او وا اس وان سیر 
خود را که مدتها در انتظار بود شاد کرد. آری میرزا محمد علی خان که از نیک 


مردان روزگار و حاکم منطقه بود خوابهایی دیده بود که این فرزند را از طلایه 


۲ او در سالهای نخستین زندگی حبییب ال در 


داران قرن نشان می داد. 
تکاپوی یافتن معلمی مومن و دانا بود تا فرزندش گامهای اول ترقی را در 
زادگاه پپیماید. """ چنین بود که حبیب الله در خانه. نخستین کلمات را از قرآن 
آ سو س 

دوازده ساله بود که از املش به لنگرود و سپس به رشت عزیمت نمود تا بر 
اندوخته اش افزوده و پاسخی درخور پرسشهایش بیابد. 

هیجده بهار را دیده بود که به خواست پدر در میهمانی یکی از خوانین (امین 
کا هی | یه ور ان حاکم با اسفاوه ا ر 


تصمیم به پایمالی حق رعیتی داشت که با مخالفت سر سخت شيخ حبیب الله 
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چوأن روبرو شد. چون نصایح روحانی جوان کارگر نیفتاد به نشانی اعتراض 
مجلس مهمانی را ترک کرد و از همان روز تصمیم به ترک دیار گرقت ۲۳۳۷ 


در حوزه قزوین 

شیخ حبیب الله در پی آرمانی بلند راه هجرت پیش گرفت و عازم حوزه ی 
عملیه ی قزوین شد. پدرش که او را به دلیل شهامت و اراده ی شگفتش می 
ستود برای تهیه لوازم زندگی» او را تا قزوین همراهی نمود, 7199 

او در قزوین استادی عالیمقام یافت که «شیخ عبدالکریم ایروانی» نام داشت. 
استادی که در فقه و اصول نامور و ممتاز بود. شيخ حبیب الله هفت سال پیاپی از 
محضر ایشان بهره گرفت, و در همان شهر به خواست پدر, با خانواده ی ارباب 
وصلت نمود. 

مشی زاهدانه ی استاد تاثیر شگرفی در او نهاد ید گونه ای که از آن یس خود 
به زندگی زاهدانه روی کرد و تا پایان عمر بر روش پسندیده ی استاد وفادار 
ماند. 

در 23 سالگی, سیراب از سرچشمه ی معارف دینی به مقام عالی اجتهاد نائل 
امک ويا کر شیجخ عبدالکریم ایروانی خود را مهیای سفر به املش نمود. 

سال 1259 ق. از قزوین به املش بازگشت و چهار سال مرجع امور دینی 
مردم بود. برپایی نماز جماعت. هدایت و ارشاد مردم پاسخگویی به پرسشهای 
اعتقادی و قضاوت عادلانه او موجب شده بود مردم ارادتی عاشقانه به مجتهد 
جوان داشته باشند اما او دوست داشت سفری به دیار اهل بیت علیهم السلام 
نماید و از اساتید آن سامان بهره جوید. آری او تصمیم گرفت به نجف اشرف 


رفته و از حوزه ی علمیه ی ان شهر مقدس جرعه جرعه شراب معرفت نوشد. 
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نمودند و او همسر و فرزندش محمد را به خدای بی همتا سپردند. 

شهر آسمانی 

شیخ حبیب الله مجتهد املشی در سال و وارد جف شد و کو ساد 
ستآو ا سال 1200 ۾ کد سال وقات خاخب اهر برد از کلاس ره 
برد و از آن فقیه نامور اجازه ی اجتهاد دریافت داشت 


پس از آن به درس شیخ اعظم انصاری دل بست و تا پایان زندگی پر افتخار 


شیح اعظم از شاگردان ممتاز درس وی بود. شیج حبیب الله فرموده بود؛ «با 


(1204) 


۰ 


در جلسه ی شیخ تا موقع تشییع جنازه اش بحثی از ابحاث او از من فوت نشد. 


(1205) « 


اسرار عشق 

ویژگیهای اخلاقی میرزا حبیب الله رشتی او را به شخصیتی وارسته تبدیل کرد 
که زهدش زبانزد خاص و عام بود. در این مختصر تنها به اشاره ای اکتفا کرده تا 
دوستداران بخوانند و بدانند شخصیتهای روحانی تاریخ شیعه چگونه زیستند. 

1 میرزا حبیب الله پس از مرگ پدرش که حاکم منطقه بود برای پاسداشت 
مقامش به گیلان سفر نمود اما اختلاف برادران بر میراث پدری موجب بازگشت 
او به نجف اشرف شد او با اینکه زندگی بسیار فقیرانه ای داشت از سهم ارث 
چشم پوشید, میرزای رشتی پس از رسیدن به نجف» برای تامین معاش» بتدریج 
لوازم زندگی را یکی پس از دیگری فروخت به گونه ای که در گرمای طاقت 


فرسای تابستان از خرید آب نیز عاجز بود. 
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یاد خدا در جان او چنان عجین شده بود که از هر فرصتی برای ذکر و 
تسبیح و قرائت قران کریم بهره می جست. حتی هنگامی که برای تدریس به 
سوی حرم مطهر می رفت وضو می گرفت و سوره ی مبارکه ی «یس» را در 
راه از حفظ می خواند تا به در قبله ی صحن امیرالمومنین اکا می رسید. 
خواندن سوره را در کنار آرامگاه استاد خود شیخ انصاری اره) به پایان می 
وشات )1206( 

3, در دقت و احتیاط ضرب المثل بود. همین امر وی را از پاسخگویی سریحع 
و بدون تحقیق باز می داشت. 

از دیگر سو مردم را تشویق می نمود تا استفتائات خود را به میرزای شیرازی 
ارجاع دهند. نوشته اند پس از پایان ماه رمضان برای اثبات اولین روز شوال 
بیش از ٩0‏ نفر شهادت دادند و او فرمود «نزدیک قطع شده است» کنایه از 
اينکه هنوز برایم قطعی وق وا 

4 او در ادب عشق نیز ممتاز بود آنگاه که چان به حضرت عزرائیل می 
سیرد. هر چه پایش را رو به قبله دراز می کردند او پای خود را جمع می کرد و 
جیزی نمی گفت. چون چند بار این کار تکرار شد. از او علت را پرسیدند. به 
زحمت فرمود؛ «چون وضو ندارم پایم را رو به قبله دراز نمی کنم». ۰ 

د هرگز وجوه شرعی را نمی پذیرفت. با آنکه امری مرسوم و رایج بود. نقل 
می کنند: مردی ثروتمند از هند برای پرداخت وجوه شرعی به زیارت میرزای 
رشتی شتافت. اما او چندان عصبانی شد که اطرافیان از حالتش متعجب شدند و 
چون از عصبانیتش پرسیدند فرمود؛ «چاره ای جز عصبانیت نبود». نیز نوشته 
اند غارالدوله ۲ برای رداک لی بد وان وخوه شرع به تخف اهر 


مساو ت در ده تفه ول ا نی افا رای رک راه کد و "۹ 
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رشتی با این رفتار به آیندگان نشان داد که مردان بزرگ خدا برای مال دنیا 
ارزشی قائل نیستند. 

۵ نوشته اند: چهار نفر از شاگردان شیخ انصاری ارکان پایدار اعلمست و 
ریاست بودند ولی مقام علمی و تدریس منحصر به میرزا حبیب الله رشتی بود. او 
جز تدریس منظوری نداشت. ریاست نمی خواست. از روی عمد تجاهل می 
ورزید و شاگردان خود را نمی شناخت برای اینکه از او اجازه ی اجتهاد 
نخواهند و تنها درس بخواهند... در خط مرجعیت هم نبود. کسی از مجتهدین به 
خوش نیتی و سلامت نفس میرزای رشتی نبود. از پرتگاه های ریاست خود را 
اك دقاعت قا كو :۱۳۱ 

آ. محقق رشتی دیانت و سیاست را به هم سرشته بود. پس از رحلت شیخ 
انصاری بسیاری از دانشمندان مردم را برای تقلید به میرزای رشتی ارجاع داده 
مرجعی سیاستمدار نیازمند است. او میرزای شیرازی را مجتهدی آگاه به مسائل 


سیاسی و چهره های سرشناس و محبوب یافته بود. 


محقق رشتی بر آن بود تا مرجعیت میرزای شیرازی را به علمای نجف 
پيشنهاد کرده از آن حمایت کند. این امر موجب شد تا توطئه ی دشمن برای 
لطمه زدن به وحدت شیعیان نقش بر آب شود. 

زرف اندیشی سیاسی میرزای رشتی را در گفتارش می جوییم. وقتی پرسیدند 
از چه کسی تقلید کنیم؟ در پاسخ گفت: «از مرجعی تقلید کنید که تقلیدش جایز 
باشد, امروز پرچم بر دوش عالم جلیل سید محمد حسین |شیرازی) است و همه 


پیرامون اویند که پرچم ساقط نشود, 6 121 
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8 نظم از دیگر ویژگیهای محقق رشتی بود. او پس از ادای نماز مغرب و 
عشا و انجام مستحبات مربوط به آن و پس از صرف مقدار کمی شام انگاه که 
آسمان چادر سیه شب را بروی خود می کشید و ستاره ها چشمک زنان نمایان 
می شدند. اندکی می خفت تا جان را آماده ی خدمت روح کند و جان خود را 
در چشمه ی نور بشوید و عاشقانه تر با خدای خویش راز و نیاز کند. 

3 تواضع و فروتنی (از دستورات عالی اسلامی) در جای جای رفتار محقق 
رشتی نمایان است. او دانشمندان را به دیده ی احترام می نگریست و با بهره 
گیری از نظر نیک برترین روش را بر می گزید. در پی سفر محقق رشتی به 
ایران. حوزه ی درس ایشان تعطیل شد و دانشوران از خورشید وجودش 
محروم شدند. انگاه که به سفری دیگر بار بست. دانشمندان نجف بر آن شدند تا 
او را از سفر باز دارند. وی به وساطت شیخ حسن مامقانی برنامه ی سفر را لغو 
کرد و به او فرمود: «چون شما مجتهد عادل هستید. حکمتان را واجب الاطاعه 
فی کا لیخ در سای است که می خسن مانقانی در ردت ساگردان مق 
رشتی بوخ و یت هان او دو مثل استاد و شاگرد بود, ۳۶ 

0 اعزام شاگردان برجسته برای تبلیغ, از دیگر ویژگیهای این محقق بود. از 
جل من انان ای آل سیک غل اکر قال اسر ار شاک دای یود کدور رکو 
اندیشه ی والای ا استاد پرورش یافت. او به تشویق محقق رشتی و میرزای 
شیرازی به شیراز باز گشت و با کوششی در خور به تبلیغ و هدایتگری پرداخت. 
همچنین در نهضت توتون و تنباکو نیز عهده دار نقشی سترگ در تثبیت فتوای 
میرزای شیرازی بود, ۶۲ 

11 سپاسگزاری او در حق پدر و مادر آموختنی و بی نظیر است و نشانه ی 


بالندگی او در مراحل عالی شکر به درگاه حضرت ربوبی است. درخشندگی 


021 


معنوی او مدیوین دعاهای پدر و مادر در روزگاران دور بود. نوشته اند او 
نمازهای پدر و مادر خود را سه بار خواند. یک بار به تقلید از مراجع آنان و دو 
بار به اجتهاد خودش و این مطلب درباره ی هیچیک از علمای تاریخ ذکر نشده 
ات 1215 

12 او را باید به حق از حافظان حریم روحانیت در عصر خویش خواند. 
یی در ا که پو وک کو ج م عا را ای نی اکت و بازها 
از او پرخاشگری و اهانت نسبت به علمای سایق و معاصر شنیده می شد. 

محقق رشتی در جمعی که وی نیز حضور داشت دستور داد استکانش را آب 
بکشند. به گونه ای که مردم گمان پر تکفیر وی برده و او را راندند. پس از آن 
هرگز نتوانست جایگاه از دست رفته خود را بازیابد. 

باری رفتار شدید میرزای رشتی و شیوه نهی از منکر او موجب شد تا آنانکه 
در پی چنین خیالی بودند از گمان خویش بازگردند. 

گنج نامه 

آثار میرزاحبیب الله جلوه گاه تلاش های شبانه روزی اوست. وی کاوشگری 
گنج یاب بود که هرگاه معدنی نوین می یافت از جواهر آن استخراج می کرد و 
بر دانش طلبان ارزانی می داشت. 

آثار او در علم اصول عبارتند از؛ 

رساله فى الضد و اقتضاً الامر بشی ‏ النهی عنه و عدمه, التعادل و التراجيح» 
بدایع الافکار, اجتماع الامر و اللهی, رساله قى مقدمه الواجپ, رساله فى المشتق, 
التقریرات. 

در علم فقه: 
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کتاب الطهاره. الحاشیه على المکاسب, کتاب الزکاه, کتاب الاجاره. الالتقاط, 
کتاب العضب. کتاب القضاً و الشهادات الوقوف و الصدقات. رساله فی اللباس 
المشکوک. حاشیه على منهج الرشاد. حاشیه على نجاه العباد. حاشیه على 
التشید. 

دزغلم سیر 

حواشی بر تفسیر جلالین, و علم کلام؛ الامامه, کاشف الظلام فى حل 
معضلات الکلام است. 

نسخه های خطی از آثار محقق رشتی که می رفت در غبار زمان به فراموشی 
مو شوت خی وکا ا ا خرف سره سل و شون کر وراد 
نسخه های خطی آن کتابخانه ماندگار است. 

تقریرات 

از انبوه شاگردان کوشا و دانشمند محقق رشتی, بسیاری تقریرات درس 
ایشان را نوشته اند که در گرامی داشت مقامشان نام برخی از آنان می آید؛ 

سید حاج میرزا حسن همدانی, سید صادق قمی, میرزا باقر فرزند میرزا 
محمد علی, شیخ حسن تویسرکانی. شیخ محمد باقر فرزند محمد جعفر بهاری 
همدانی» سید ابوالقاسم فرزند معصوم حسینی اشکوری... 

اجازات 

محقق رشتی از صدور اجازه ی اجتهاد به شدت پرهیز داشت و تنها برای 
اندکی از شاگردان برگزیده اجازه ی اجتهاد نگاشت. نام برخی شاگردان ارجمند 
وی که مفتخر به اجازه ی نقل روایت و اجتهادند ذکر می شود. حاج آقا مجتهد 
رشت اجتهاد) سید عبدالکريم فرزند سید حسن اعرجی (روایت) حاج میرزا 


احمد دیلارستاقی لاریجانی (اجتهاد؛ سید علی آقا میری دزفولی (اجتهاد) .. 
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با کاروان دانش 

نظر گاه همه ی اندیشمندان حوزه بر شیوه ی نقادانه ی محقق رشتی در 
تدریس و یر پهنه های علمی, پدیدآور محفل علمی. پدیدآور محفل علمی 
شکوهمندی بود که دلدادگان آن. پس از کامجویی هر یک چون ستاره ای 
درخشان» روشنگر جامعه ی خویش شدند. برخی مرجع دینی شدند و عده ای 
رهبر حرکتهای سیاسی و اجتماعی دیار خویش و دسته ای نیز در عرصه ی 
تدریس و تحقیق طلایه دار حوزه بودند. 

نام مسافران این کاروان به اختصار می آید و شرح جال هر یک در کتب 
تاریخ آمده است که دوستداران را بدان حوالت می دهیم. 

آیت الله العظمی سید محمد کاظم یزدی, آیت الله العظمی آقا ضياً الدین 
عراقی» آیت الله العظمی حاج میرزا حسین نائینی, آیت الله شیخ شعبان دیوشلی 
النگرودی) آیت الله شیخ عبدالله مازاندرانی النگرودی) ایت الله شهید شیخ 
فضل ال نوری؛ ابت لله شهید حاج آقا میر بحرالعلوم رشتی, آیت اله شهید شیخ 
علی رشتی, آیت الله شهید شیخ عبدالغنی بادکوبه ای, آیت الله العظمی سید 
ابوالحسن اصفهانی. آیت الله سید ایوالقاسم اشکوری. 

پرواز تا آسمانها 

مردم نجف به چهره نورانی پیرمردی که سحرگاهان در بارگاه ملکوتی امیر 
المومنين اعا به زیارت. نماز و تضرع می نشست انس گرفته بودند. چهره ای که 
پنج شنبه چهاردهم جمادی الثانی l2‏ رسید. خبر کسالت محقق رشتی 
مردم را در نگرانی فرو برده بود و آنگاه که صدای ناله و فغان از منزل وی 


پرخاست همگان یافتند که دوست خداء پیش خدا رفته است. او و هه در بستر 


030 


خفته بود. تو گوبی به کرای نازنین آسوده که چنین چهره اش متین است. شهر 
را گویا با پارچه ای سیاه پوشانده بودند و همه جا صدای گریه به گوش می 
رسید. در تهران و مشهد و دیکر شهرها نیز مجالس عزا و سوگواری بپا شد. 
مردم نوحه کنان می خواندند: 
از عاکش خی ریشت فک بر مرها ارف از دار فا ناگی مسر مب 
ول دی تفج یکی سیر آن کزان اوه چ دت یاک ارا 
مشایعت کردند و به بارگاه امام متقین انتقال داده "و در یکی از حجره های 
صحن مطهر علوی دفن کردند, ا" 

بازماندگان 

ك له مح قیفر رف ارش که ازع وه ازیتاپ هسیر اول 
میرزای رشتی بود. او در علم و فضل به مراتبی درخور دست یافت و در سال 
0 ق. به دیار باقی شتافت. آرامگاهش در مقبره ی پدر ارجمندش می 
باشد. 

2 ایت الله شیخ اسماعیل رشتی» که از همسر دوم میرزای رشتی ولادت 
یافت. او در کسب دانش سخت کوشید و پله های ترقی را پیمود و در 1343 
ق, به دیدار دوست شتافت. 

3. ایت الله شیخ اسحاق رشتی, او در نجف ولادت یافت. مادرش کشوم 


افیا نزد پدرش به تحصیل پرداخت و پس از 


همسر دوم میرزای رشتی بود 
عمری تحقیق, تالیف و تدریس در سال 1337 ق. دیده از جهان فرو بسته. رخ 


فر انی شاک کن 
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میرزای شیرازی متوفای 1312 ق 

احیاگر قدرت فتوا 

سید محمود مدنی بجستأنی 

تولد 

سید محمد حسن حسینی مشهور به «میرزای شیرازی» در پانزدهم جمادی 
الاول سال 1230 هجری قمری در خاندان مشهور و برجسته ای که هکی از 
دانشمندان دینی بودند چشم به جهان گشود. 

پدر بزرگوار او میرزا محمود در زمره عالمان دینی بود و در دستگاه حکومت 
شیراز به کار نویسندگی اشتغال داشت. میرزا محمد حسن تازه چشم به جهان 
گشوده بود که سایه پر مهر پدر را از دست داد و پس از مرگ پدر تحت تربیست 
دائی بزرگوارش سید حسین موسوی مشهور به مجدالاشراف که از عالمان دینی 
بود قرار گرفت. 

میرزا محمد حسن در چهار سالگی پای به مکتب نهاد و پس از فراغت از 
درسهای اولیه در شش سالگی وارد حوزه علمیه شد و به فراگیری علم و دانش 
پرداخت تلاشی که تا اخرین لحظات زندگی سراسر افتخارش آنرا ادامه داد. 

هوش سرشار و حافظه قوی این کودک اساتید او را به شگفتی واداشت. هنوز 
کودکی هشت ساله بود که بر فراز منبر مسجد وکیل شیراز قرار گرفته همانند 
واعظان باتجربه با خواندن متن کتاب اخلاقی «ابواب الجنان» مردم را به حقیقت 
طلبی و سعادت جوئی و خداخواهی و خودسازی دعوت نمود. 

هنوز موی بر رخسارش نروییده بود که کتاب مهم و فقهی «شرح لمعه» را در 


حوزه علمیه شیراز برای شاگردانی که گاه از استاد بزرگسال تر بودند تدریس 
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می کرد. حاکم شیراز به پاس خدمات پدرش امیر زا محمود) مسئولیت مهمی در 
حکومت شیراز به وی پيشنهاد کرد. از طرفی نیز استاد گرامی اش شیخ محمد 
تقی او را برای ادامه تحصیل, تشویق به ترک وطن و هجرت به اصفهان نمود. 
بالاخره میرزا محمد حسن دانش پژوهی را بر امور دیوانی و حکومتی ترجیح 
داده, در سال 1248 ق, به سوی اصفهان بار سفر بست. 

هجرت به اصفهان 

حوزه علمیه اصفهان در آن روزگار از پررونق ترین حوزه های علمیه جهان 
تشیع بود و از نظر علمی با مهمترین حوزه علمیه شیعه یعنی نجف برابری می 
نمود میرزا با ورود به اصفهان در مدرسه صدر مستقر شد و آیت الله شيخ محمد 
تقی اصفهانی صاحب کناب مشهور تایه الم گنل وی را به استادی پر گاید : 

ی از فت کد رو مر رای یرارق اسای کرد درس عضوم استاه 
عطش فراوان دانش پژوهی او را بر طرف نمی کند و نمی تواند بدان بسنده 
نماید, از اینرو به محضر استاد رفت و تقاضا کرد تابرای او و چند نفر از 
توستاش رین خصوضی روت کا ای که ایت ایت و 
ظرفیت فوق العاده این شاگرد را حدس رده با پیشتهاد او مواققت کرد. 

بدینسان میرزای شیرازی فرصتی یافت تا ساعتی پیش از درس عمومی 
انشا رر خصوضی ان مظاک خیش رانا ز ال سارف وان استلمی 
سیراب نماید ولی متاسفانه این فرصت دیری نپایید و آیه الله شیخ محمد تقی 
اصفهانی در سال 1248 ق به دیار ابدیت پر کشید. 

میرزای شیرازی پس از درگذشت استاد در درس ایه اله سید حسن 
بیدآبادی مشهور به مدرس حاضر شد و تا پایان عمر خاطره شیرین این درس 


را به یاد داشت و از این استاد با عنوان «سیدنا الاستاد» نام می برد در همین 
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میرزای شیرازی بیست بهار نگذشته بود که آیه الله سید حسن بيد آبادی قدرت 
علمی او را تائید کرد و برای او اجازه اجتهاد نگاشت. 


به سوی دیار ولایت و شهادت 

میرزای شیرازی تا بيست و نه سالگی در اصفهان ماند ولی جان عطش زده 
او که برای یافتن حقیقت و فراگیری دانش قراری نداشت اینک قصد دیار نجف 
و کربلا نموده بود. او می رفت تا در کنار مرقد مطهر امیرمومنان ی و در دیار 
عاشقان کربلای حسینی گمشده خویش را بجوید و اساتید فیک رف بیابد و از 
خرمن دانش آنها خوشه و توشه برگیرد. میرزا مدتی را در کربلا اقامت گزید و 
در این دوران از درس استادانی همچون ايه الله شیخ حسن کاشف الغطاء آیه الله 
شيخ حسین نجفی اصاحب جواهر)؛ آیه الّه سید ابراهیم قزوینی اضاخب 
ضوابط ) و آیت الله شیخ مشکور حولائی بهره ها گرفت ولی چون خود را از این 
درسها بی نیاز دید و قصد برگشت به اصفهان نمود. صاحب جواهر که در این 
دوران به عظمت مقام علمی و معنوی میرزای شیرازی پی برده بود نامه ای به 
خاک شیراز و مردم آن سامان نوشته و در آن میرزای شیرازی را با عظمت 
بسیار ستود و خواستار قدردانی و بهره جوئی کامل از شخصیت والای او شد. 

میرزای شیرازی کربلا را ترک گفته و قبل از رفتن به اصفهان وار نجف شد و 
در درسهای مهم آن روزگار شرکت جست ولی با اينهمه برای ماندن در نجف 
قانع نشده دوباره قصد برگشت به اصفهان کرد تا اينکه شیخ علی نهاوندی از 
شاگردان ایه الله العظمی شیخ مرتضی انصاری به ايشان خبر داد که طلبه بسیار 
با استعدادی بنام میرزا محمد حسن شیرازی از اصفهان به نجف آمده است ولی 


درسها او را قانع نکرده, قصد برگشت به اصفهان را دارد. شیخ انصاری پیت 
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کرد تا در جلسه ای که بعد از ظهر همان روز در حرم مطهر امیرالمومنین اا 
برگر از می شود با میرزای شیرازی ملاقات کند. شیخ علی نهاوندی به میرزای 
شیرازی خبر داد و هر دو به دیدار شیخ شتافتند. شیخ اعظم مسئله ای علمی از 
میرزای شیرازی سوال کرد. میرزای شیرازی پاسخ گفت ولی شیخ انصاری با 
استدلال محکم آن جواب را ابطال کرد و فرضیه دیگری را مطرح کرد میرزای 
شیرازی جواب شیخ را قبول کرد و به بطلان جواب خویش اعتراف نمود شيخ 
انصاری مجددا جوابی را که خود بیان کرده نیز باطل کرد و جواب سومی را 
بیان نمود و میرزا به بطلان جواب دوم و صحت جواب شيخ را قبول کرد و به 
بطلان جواب خویش اعتراف نمود شیخ انصاری مجددا جوابی را که خود بیان 
کرده نیز باطل کرد و جواب سومی را بیان نمود و میرزا به بطلان جواب دوم و 
صحت جواب سوم معترف شد ولی شیخ باز جواب سوم را ابطال کرده و جوابی 
دیگر داد. این سوال و جوابها هفت بار ادامه یافت میرزای شیرازی با مشاهده 
رت انشدلال و قباط فوق آلماده علمی فیح شکفت زده شد وبا انسفاده از 
ذوق سرشار خویش, بیتی از اشعار سعدی را خواند که بیانگر انصراف از تصمیم 
خویش (هجرت از نجف) بود: 
چشم مسافر چو بر جمال تو افتد عزم حيلش بدل شود به اقاست 
بدینسان میرزای شیرازی به حلقه یاران خاص شیخ انصاری می پیوندد رابطه 
ای که تا پایان عمر شيخ استوار مانده و از استادی و شاگردی بسی فراتر می 
رود بطوریکه شیخ انصاری چون کتاب مهم «فرائد الاصول» خويش را می 


نگارد با اصرار زیاد از میرزای شیرازی می خواهد که آنرا تصحیح کند. 
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شاگردان میرزا 

میرزای شیرازی در طول عمر خویش شاگردان میرزی را تربیت کرد که هر 
کدام ستاره ای شدند و آسمانی را با نور خویش منور نمودند. از آن جمله به 
افراد زیر می توان اشاره کرد آیات عظام: 

1میر زا مما کے شیر ازی, 

2. شیخ عبدالکریم حائری |موسس حوزه علمیه قم | 

۵ یر | خسن تی 

4 شهید شیخ فضل الله نوری؛ 


9سد محمد کاظم پزدی: 


مسئولیت رهبری 

در همیشه تاریخ همینکه صاحب قدرت و مقامی از دنیا می رود و کرسی 
ریاست و منصبی خالی می شود هزاران دل برای سین به ان مقام پر می کشد 
و هزاران دست به سوی آن دراز می شود. ولی خوشبختانه منصب پر افتخار 
مرجعیت شیعه و رهبری و زعامت دنیای تشیع هماره به دور از این طمعکاری 
هاو از پرسی ها و دتاطلیی ها بوده است: 

در سال 1281 ق هنگامیکه جامعه تشیع در آتش غم جانکاه رحلت شيخ 
انصاری می گداخت و منصب مرجعیت شخص دیگری را می طلبید عده ای از 
علمای بنام حوزه نجف در خانه میرزا حبیب اله رشتی گرد آمدند تا برای این 
مهم چاره ای بیندیشند. آنان پس از گفتگو میرزای شیرازی را برای این کار 
شایسته دیدند. سپس به خانه او رفته و موضوع را با او مطرح نمودند. میرزا در 
اعدا بت شنت یا این شتهاد مانت کرد و کشت قاری و نظر ییات سیم آمساده 


نیست و در میان شما فقیهی همچون آقا حسن نجم آبادی است. 
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آقا حسن نجم آبادی به سخن در آمد و گفت: به خدا سوگند که پذیرفتن 
مرجعیت برای من حرام است. مرجعیت محتاج شخصی فقیه و سیاستمدار و 
آشنای به مصالح زمان است و آن شخص شما هستید. و فراهم کردن فتاوی 
برای شما کار بسیار کوچکی است. 

میرزای شیرازی باز هم بر سر انکار بود تا اینکه یکی از میان این جمع گفت: 
جناب میرزا شما قائل به ولایت فقیه می باشید؟ میرزا جواب مثبت داد. گوینده 
ادامه داد: ایا شما این عده را که در خدمت شما هستند فقیه می دانید؟ میرزا بار 
دیگر به سخن او پاسخ مثبت داد. گوینده ادامه داد؛ پس این فقها حکم کنند که 
بدیر 4 حرجعیت بر شما لام اس 

اینجا بود که میرزای شیرازی در حالیکه قطرات درشت اشک صورتش را 
پوشانده بود گفت: به خدا سوگند هرگز فکر نمی کردم این مسئولیت بزرگ را به 
عهده بگیرم و بار سنگین مرجعیت را به دوش کشم. 

اقدامات سیاسی 

اسلام دين کامل و همه جانبه ای است که برای اداره سعادتمندانه و دنیای 
مردم آماده است از این روی عالمان دینی نمی توانند زهدی جامعه گریز پیشه 
کنند پلکه بابد دارای بنش سیاسی عمیق و نکر ورف و دشمن تاس باشل 
و به موقع برای حفاظت از کیان اسلام و مسلمین اقدامات لازم را معمول دارند. 
همه آزادیخواهان جهان میرزای شیرازی را قهرمان حماسه تنباکو می دانند ولی 
با دقت در زندگی او می یابیم که سراسر زندگی او سرشار از این حماسه های 
دینی و اقدامات غیورانه مذهبی و اسلامی است که تتها یکی از آنها حماسد 
پیروز تنباکو است. 


در دنه به برخی از این اقدامات اشاره می شود 
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1 دفاع از شیعیان مظلوم افغانستان؛ در آن روزگار پیر استعمارگر 
«انگلستان» در هر کجای وطن اسلامی افرادی جیره خوار و مزدور داشت که به 
گونه ای سعی در از بین بردن وحدت مسلمانان و بر باد دادن عزت و عظمت و 
تباه نمودن سرمایه های مادی و معنوی و انسانی آنان داشت. از آن جمله در 
افغانستان فردی بنام |عبدالرحمن محمد زایی) با دامن زدن به اختلاف شیعه و 
سنی و کشتار بیرحمانه و مظلومانه شیعیان سعی در پیاده کردن نقشه های 
اکل و اک انا کھ کن یی کار ده خفن فد از فان( کی 
که از سرهای آنان تپه ای تشکیل شد که بعدها بنام تپه سرها معروف گشت. 

میرزای شیرازی پس از اطلاع از این واقع ناگوار دست به اقدامات مهمی زد 
از جمله در تلگرافی به ملکه انگلستان خواستار قطع دست این نوکر جنایتکار 
سیاسیت انگلیس شد و فعالیتهای او موجب پایان گرفتن این اعمال جنایتکارانه 

7 ایجاد وحدت تشیع و تسنن: از مهمترین عوامل بقاً عزت و عظمت جامعه 
افا و ا وان ی ا همان د که عاتل ت واک 
این امت نیز تفرقه و جدائی اقشار آن می باشد. میرزای شیرازی با نقشه ها و 
طرحهای مختلف سعی در ایجاد وحدت میان برادران شیعه و سنی داشت که از 
آن جملد یه اقدامات دیل می توان اشاره کرد 

لف - انتقال حوزه علمیه تشیع از شهر نجف به شهر سنی نشین شامرا. 

ب - پرداخت مستمری و کمکهای مادی به طلاب و علمای سنی همانند 


ج - ایجاد امکانات رفاهی برای برادران اهل سنت و تشیع بصورت یکسان. 
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د - خنثی سازی نقشه های مختلف دشمن برای ایجاد اختلاف و تحمل 
کردن مشکلات این مسیر از جمله به شهادت رسیدن فرزندش. 

ه + برخورد با افراد نا آگاه و عالم نما که تحت عنوان محبت به اهل بیت و 
اظهار نفرت از دشمنانشان قصد اختلاف افکنی میان شیعه و سنی داشتند. 

تربیت و اعزام مبلغان ویژه برای مناطق حساس و زیر سلطه انگلیس نظیر 
تبت و کشمیر: 

4 جلوگیری از تجاوز بهودیان به مسلمانان همدان. 

د. جلوگیری از خرید زمین های شهر طوس توسط دولت روسیه و نقش بر 
آب کردن توطئه روسیه در این رابطه. 

۵ فرستادن یه الله سید عبدالحسین لاری به عنوان نماینده خود به منطقه 
حساس جنوب ایران. این عالم بزرگوار سد محکمی در مقابل تجاوزات انگلیس 
بود و مبارزات آزادی خواهانه مردم جنوب علیه انگلیس را رهبری می کرد و 
برای مدتی در آنجا اقدام به تشکیل حکومت اسلامی نمود. 

قیام پیروزمند تنباکو 

ایران در دوران حکومت سلسل قاجاریه یکی از اسفبارترین دورانهای خود 
را می گذراند. هر روز به یکی از دشمنان این مرز و بوم امتیاز تازه ای واگذار 
می شد و دست انها برای سلطه بر این کشور گشوده تر می گشت. گاه این 
امتیازها آنقدر ظالمانه و نابخردانه بود که از سوی دشمنان نیز «بخشیدن ایران 
توسط شاه» نام ف گر قت 

واگذاری امتیاز خرید و فروش توتون و تنباکو در داخل و خارج کشور به 
کمپانی ساختگی رژی یکی از این امتیاز بخشی ها بود. طرف اصلی این قرار 
داد دولت انگلیس بود که در پشت ماسک کمپانی رژی و شخصی بنام «ماژور 


039 


تالبوت» مخفی شده بود. در آن زمان یک پنجم مردم ایران به کار کشت و زرع 
و خرید و فروش تنباکو مشغول بودند. و واگذاری این امتیاز به منزله واگذاری 
حق حیات یک پنجم مردم ایران به انگلیس بود و با توجه به اینکه انگلیسی ها 
اجازه داده شده بود که با استخدام و وارد کردن افراد مسلح تمامی راهها را 
تحت نظر بگیرند و تمامی کالاها را بازرسی کنند. می توان اهمیت این قرارداد و 
ذلت آفرینی آن را تصور نمود. بخصوص که در هنگام اجرای آن انگلیس ها با 
وارد کردن دختران و زنان فاسد و جلسات و برپایی مراسم سراسر هرزه گی 
سعی در متزلزل کردن پایه های اعتقادی مرد نیز داشتند. توجه به همه این 
جوانب بخوبی اهمیت این مسئله و حقیقت توطئه استعمار بر ضد ایران روشن 
می شود. از این رو بود که امام امت خمینی کبیر اره) از این اقدام مهم میرزای 
شیرازی اینگونه تعبیر کرد: 

«همان نصف سطر میرزای شیرازی رضوان اله تعالی عليه مملکت مارا از 
توی حلقوم خارجی ها بیرون کی ۳ 

ا ی ا این اسان قاغ رکش یه هرق رسای 
بزرگوار فال اسیری بود که به تبعید ایشان و شهادت برخی از مردم منجر شد. 

در ری ردم به رهبری ايه لله مجتهد تبریزی بپا خواسته و با تلگراف تندی 
به ناصر الدین شاه اعتراض و مخالفت خود را اعلام نمودند. 

مردم خراسان به رهبری آیه الله حاج شیخ محمد تقی بجنوردی و آیه الله 
سید حبیب مجتهد شهیدی و دیگر عالمان آن دیار علیه امتیاز قیام نمودند و از 
ورود افراد کمپانی رژی به مشهد جلوگیری نمودند. 

در اصفهان آیه الله آقا نجفی و آیه الله محمد باقر فشارکی و آقا منیرالدین 


مردم را عليه امتیاز بسیج می نمودند. 
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در تهران آیه اله میرزا حسن اا و ايه الله شيخ فضل الله نوری که هر دو 
از شاگردان میرزای شیرازی بودن رهبری قیام را در دست داشتند و البته سلسله 
جنبان همه این حرکتها میرزای شیرازی بود. 

امام مجدد در دو نوبت با تلگراف به ناصر الدین شاه اعتراض خود را نسبت 
به واگذاری امتیاز نشان داد و با شمردن مفاسد این گونه امتیازهاء از او خواست 
به جای تکیه بر خارجیان به ملت خود تکیه کند و مملکت را به خارجیان 
نفروشد. وی مطالب و موضوعات دیگری را گوشزد کرد ولی چون گوش 
شنوائی نیافت و چاره دیگر نماند این دو سطر جاودانه را نگاشت: 

«الیوم استعمال توتون و تنباکو بای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان 
صلوات اله علیه است» 

[حرره الاقل محمد حسن الحسینی] 

این فتوای بظاهر ساده و کوتاه دریای آشفته ایران را به طوفان واداشت و در 
همه جا غوغا بپا نمود تا انجا که ناصر الدین شاه در حرمسرای خود دستور 
آوردن قلیان داد ولی کسی اعتنا نکرد و چون از اطاق خود بیرون امد زنان را 
مشغول شکستن قلیانهای سلطنتی دید. 

جلسات متعدد و تهدیدهای بسیار و پيشنهاد رشوه و هدیه از طرف دربار به 
علمای تهران سودی نبخشید و آنان را به شکستن فتوی وادار نتمود. 

بالاخره جمعیت مردم مومن با اجتماع در مسجد امام مسجد شاه آن روز] به 
طرف دربار حرکت کرد و عده ای از آنان با شلیک مزدوران دربار به شهادت 
رسیدند فشار بیش از حد دربار را وادار به لغو امتیاز نمود. میرزای شیرازی 
هشدار داد که مواظب باشید در هنگام لغو قرارداد توطئه دیگری نچینند و بند 


دیگری بر پای مردم ننهند. 
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ولی گویا چنانکه باید به این هشدار بسیار مهم میرزای شیرازی توجه نشد و 
دربار بصورت مخفیانه برای جبران خسارت کمپانی رژی نیم میلیون ليره ابه 
بهره شش درصد) از بانک شاهی کھ دن دست ادحلیستیان بود وام ا و در 
عوض گمرکات بندر عباس و شیراز و بندر لنگه را به عنوان ضمانت در گروه 
انان کات وان هان طا ای بو کا ر زا کے ی بداد ار داد 
بود 

به هر حال نقشه بسیار گسترده انگلستان برای تسلط بر ایران و تبدیل آن به 
هند دیگری که زیر سلطه کمپانی شرقی قرار بگیرد نقش بر آب شد و با فتوای 
مجتهدی آگاه و شجاع مملکت ایران از حلقوم خارجی ها نجات یافت. 

اقدامات فرهنگی 

در سراسر عمر پربرکت امام مجدد میرزای شیرازی می توان مهمترین 
مشغولیت ذهنی و پراهمیت ترین وظیفه برای او را تلاش وی در راه تعليم و 
تعلم بت 

میرزای شیرازی از چهار سالگی که شروع به تحصیل علم کرد تا آخرین 
لحظات عمر نورانی خویش عاشقانه به این کار ادامه داد. تا انجا که در اخرین 
لحظات عمر وی برخی از او چند سوال می کنند و پاسخی نمی شنوند و گمان 
می کنند میرزا مرده است و یا هشیاری کامل برای پاسخ دادن را ندارد. یکی از 
شا کر داق هی زا کل ار ع اوه مال لی کاه استسن کید بک مس عاه 
عل و ی از او ریت اکر وان تشه باد فرشده اشد جما جرات 
خواهد گفت: آنان یک مسئله فقهی را مطرح می کنند و بعد با کمال شگفتی می 
بینند میرزا با زحمت تمام و صدای ضعیف شروع به پاسخ و بحث در رابطه با 


اھ سوال ھی کل 
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امات ا 

اسلام تمامی ارزشهای غلط جاهلی نظیر حسب و نسب» طبقات اجتماعی» 
ثروت و... را نفی و در عوض مهمترین ارزش را تقوا دانست میرزای شیرازی در 
میدان تقوا و خودسازی تا بدانجا پیش رفته بود که بدون شک یکی از اولیاً لهی 
بود و به تعبیر برخی بزرگان [ریحانه الادب] دربار یافتن او به محضر امام زمان 
اعج | شکی نیست با افاضات غیبی که به او عنایت شده بود گاهی کراماتی از او 
صادر می شد که بیانگر گوشه ای از عظمت و بلندای مقام معنوی او بود به 
عنوان نمونه به چند مورد آن اشاره می شود. 

ااا 

آیه اله سید اسماعیل صدر که از شاگردان پرجسته میرزا است می گوید: 
مردی با ظاهر آراسته در سامرا با من ملاقات کرد و ادعا نمود که از اصفهان 
آمده و اکنون بشدت محتاج کمک می باشد و به عنوان تایید صلاحیت خود 
چند نامه از علمای اصفهان همراه داشت و از من خواست به میرزای شیرازی در 
حق وی سفارش کنم من پذیرفتم و در حرم هنگام زیارت خدمت میرزا رسیده 
و به نقل جریان مرد اصفهانی شروع نمودم میرزا قبل از توضیحات من گفت بله 
ایشان را دیده ام و نامه هایی که ادعا می کند از علمای اصفهان است ملاحظه 
کرده ام در همین هنگام آن مرد به طرف ما آمد و دست میرزا را بوسید من 
عرض کردم: صحبت من درباره همین آقا بود میرزا گویی توضیح مرا نشنیده و 
این شرد را تدیده اس اضر فقند به او کمک کنل و آن مرد اضفهانی با کال 
یاس از ما جدا شد من در شگفت ماندم که چگونه گاهی میرزای شیرازی با 
وسایل مختلف می کوشد نیاز نیازمندی را بر آورد و این بیچاره را اینگونه 


مایوس کرد بعدها فهمیدم که وی از فرقه گمراه و فاسد و دست پرورده انگلیس 
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یعنی بابیه بوده و اینگونه میرزای شیرازی با ضمیر روشن خویش وی را شناخته 


ی 


کی فا 

شیخ علی الشروقی یکی از شاگردان میرزای شیرازی می گوید: یکی از تجار 
معروف نجف ورشکست شده و به سامرا آمده بود و علت آمدنش به سامرا این 
بود که میرزای شیرازی از دو دستگیری کند جریان را به استاد عرض کردم 
ایشان حواله ای به شخصی در بصره نوشت و فرمود به او بگو زودتر به طرف 
بصره برود بعد از چند روز به من فرمود: چرا تاجر ورشکست شده به بصره 
نرفته است؟ عرض کردم: چرا رفت است. فرمود: نه. بگو زودتر حرکت کند. من 
بعدا تحقیق کردم معلوم شد آن تاجر به کاظمین رفته بوده است و به بصره نرفته 
است به او گفتم میرزای شیرازی فرموده زودتر حرکت کن باز چندی بعد استاد 
به من فرمود؛ فلانی رفت گفتم: بلی فرمود: خیلی دیر کرد می ترسم چیزی 
بدست نیاورد, بعد از اندکی میرزای شیرازی مریض شد و از دنیا رفت و 
همانطور که گفته بود آن تاجر نتوانست حواله میرزای شیرازی را وصول کند. آن 
وقت بود که فهمیدم استاد ما میرزای شیرازی در آن هنگام که می گفت به آن 


تاجر بگوئید عجله کند. در حقیقت از مرگ خویش خبر می داده است. 


آیه الله شیخ عبدالنبی نوری می گوید: در ایام تحصیل صد و بیست تومان 
مقروض بودم و بشدت گرفتار. بعد از نمازی به امام زمان اعج ] متوسل شدن و 
سپس به خواب رفتم در عالم خواب پیامبر کا را در خواب ديدم که با عمامه 


سبزی نشسته اند تا من وارد شدم فرمودند؛ شیخ عبدالنبی: صد و بیست تومان 


توی آن صندوق است بردار و قرضهایت را بپرداز. از خواب بیدار شدم کسی در 
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زد در را گشودم دیدم کسی از جانب میرزای شیرازی آمده و مرا به خانه ایشان 
دعوت می کند به محضرش شتافتم دیدم همانگونه که پیامبر خدا ب را در 
خواب دیدم میرزای شیرازی همانگونه نشسته است تا وارد شدم فرمود؛ شیخ 
عبدالنبی ! در آن صندوق صد و بیست تومان هست بردار و قرضهایت را بپرداز. 
من شگفت زده شدم خواستم خوابم را بگویم. فرمود: لازم نیست. گوئی از 
خواب من با خبر بود. 

وداع یاران 

میرزای شیرازی مدت 82 سال با کمال افتخار زندگی کرد و بالاخره در سال 
1314 یاران را وداع و جانان را لبیک گفته جان به شاخسار جنان پر کشید. 

اگر چه علت مرگ او را برخی بیماری برونشیت و يا سل عنوان می کردند 
وی غد وآ را عقیله ان بود کشک مشک کی که دز ساره بیدا د و سین 
در نزدیک شدن به میرزا نمود و بالاخره در آخرین روزها به معالجه او پرداخت 
و نش از مرک ما وای همه دد :سر سید ان الان برد 
سو اس وی 

بنابراین زندگانی سراسر مبارزه و جهاد امام مجدد میرزای شیرازی با خط 
سرخ و پر افتخار شهادت که میراث اجداد بزرگوار او بود به پایان آمد و در 
نهایت این خط پاک سر بر اسان مقدس علوی نهاد و در کنار درب طوسی که 
وخر یر غل ا کرد می کو در مدر ای که خود ا توا یرد ب 


خاک سیر ده شد 
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میرزا ابوالحسن جلوه متوفای 1314 ق 

حکیم فروتن 

غلامرضا گلی زواره 

اجداد و انساب جلوه 

ا ا ی ا ا کے ات که ار 
عصر قاجار چون ستاره ای فروزان در آسمان حکمت درخشید و با تلاشی 
ارزشمند و کوششی وافر مشعل حکمت را در این عصر روشن نگاهداشت. 
کم جل از تا تس ود له ای از ات ا ساب دارو که از 
طریق پدر به امام حسن مجتبی ٤‏ و از طریق مادر به حضرت امام حسین 
ا می رسد و یکی از اجداد او سید بهاالدین حیدر است که در قرن هفتم در 
زواره می زیست و زمانی که قوم وحشی مغول به این شهر یورش آوزدند اين 
سید وارسته چون شیر شجاع رهبری دفاع مردم این شهر در مقابل مهاجمان را 
عهده دار گردید و سرانجام به دست خونخواران مغول به شهادت رسید و در 
خانه اش دفن گردید و مرقدش اکنون زیارتگاه مردم ۱۹۳۹ 

نسب جلوه پس از شش واسطه به متکلم و حکیم مشهور میرزا رفیعای 
نائینی می رسد و جلوه خود در نامه دانشوران ناصری ذیل شرح زندگانی 
خویش به این نکته اشاره دارد. 71 

رفیع الدین طباطبایی یکی از حکمای معروف شیعه است که با استفاضه از 
محضر علمایی چون شيخ بهائی. میر فندرسکی و شیخ شوشتری در آقیانوس 
اندیشه به غواصی پرداخت و ثمره تلاشهای علمی او تالیفات ارزشمندی چون 


حاشیه بر صحیفه سجادیه شرح اصول کافی و ثمره شجره الهیه می باشد که از 
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عمق تفکرش حکایت دارد. علامه مجلسی از او به عنوان سومین استاد اجازه 


حدیف ذکر ف کی )1223( 


دوران کودکی و نوجوانی جلوه 

سید محمد مظهر» پدر جلوه از شعرا و حکمای دوره قاجاریه است که برای 
تکمیل دانسته های طبی و ادبی خویش راهی هندوستان گردید و مدتها در این 
رز اقام داشت ودر سال 1218 :دز الخد آباد گات هند شاب 
فرزندی شد که او را ابوالحسن نامید. همان شخصی که بعدها به میرزا ابوالحسن 
جلوه مشهور گردید. 

«مظهر» به تقاضای برادرش مير محمد حسین دوم که انسانی فاضل و پروا 
تیه بو دد همر اه اوا از هند به اصفهان امد و غالبا در مود ي فوط شوه 
پک زواره اقامت داشت ا ا نکد به سال 1252 ق. در این شهر دارفانی را وداع 
گفت و در جلو بقعه پدرش - فقیه نامدار میر محمد صادق طباطبایی مدفون 
گردید. در این هنگام جلوه دوران نوجوانی را سپری می نمود و چهارده سال 
داشت, او تحصیلات مقدماتی. قرائت و ادبیات فارسی و بخشی از علوم عربی و 
حتی خط و کتابت را در زواره فرا گرفت و با وجود آنکه در این دوران از 
دست دادن در وا وا اه ید ار کت دای کاس بر دات 
چنانچه خود در شعری می گوید: 
با همه سختی و رنج محنت» نگذشت جز پی تحصیل این شب و سحر من 

تحصیل در اصفهان و تهران 

ان غ مت کوش با وجرد انکه امکاتانی داشت بد موو پیکیری 
تحصیلات» موطن خود را به قصد اصفهان ترک گفت. مدرسه ای که حکیم جلوه 


در آن اقامت گزید از بناهای امیر محمد مهدی معروف به حکیم الملک از 
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نوادگان سید روح 1 طباطبائی آزدتاتی | ۱ حجره ای که جلوه در این 
مدرسه انتخاب کرد و در آن بیتوته نمود همان جایی است که سید حسین 


طباطبائی متخلصض به مجمر شاعر زواره ای در سال 1209 در آن اقامت داشت. 


)1275( 


در این حال شوق تحصیل» تقکر و تحقیق در سراپای وجود جلوه موج زد و 
طبق حقیقت جویی او با اندیشه های دینی بخصوص افکار فلسفی و عرفانی 
آشنا گردید. چنانچه خود می نویسد: «چون فطرتها در ميل به علوم مختلف 
شم ار مس زد علرن مق کرد وتیل عون ى 
طبیعی و ریاضی اوقاتی صرف کردم. > تب 

جلوه در اصفهان از محضر علمایی چون میرزا حسن نوری. میرزا حسن 
چینی و ملا عبد الجواد تونی خراسانی بهره برد و اصولا در پیمودن طریق 
حکمت به موازات شرکت در دروس این اساتید مطالعات شخصی داشت و در 
این راه نیاسود و در بحثهای فلسفی و عرفانی با طلاب کاملا موفق بود. 

در سال 14/3 ق. در حالی که جلوه 3 بهار را پشت سر نهاده بود اصفهان 
را ترک کرد و به قصد تهران عزیمت نمود, مدرسه ای که در تهران جلوه به 
منظور اقامت در آن برگزید دارالشفا نام داشت که نخست به دستور فتحعلی شاه 
برای بیمارستان ساخته شد ولی بعدها به صورت مدرسه در آمد. 1277 

جلو د فر این مترسة به سوت 41 سال ية درس عکمت و لسغاو 
ریاضیات مشغول بود و در عصر نامبرده آقا محمد رضا قمشه ای و آقاعلی 
کی و اوه ها کم ای کی مه ها ی ر ا 
از دانشوران و مشتاقان معرفت از حوزه تدریس آنان استفاده می کردند و با 
رحلت آن دو حکیم در دوره ناصری علوم عقلی به مجلس درس جلوه انحصار 
یافت "و بعد از حاج ملا هادی سبزواری در مکتب وی فلسفه جان تازه ای 


۰ 
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یافت. او در گوشه این مدرسه پارسا و بی پیر یه فروتن و آندیشمند می زیست 
و می کوشید تا جانهای تاریک را به نور حکمت روشن کند, فارع از نام و نشان 
زندگی زاهدانه ای را می گذراند و در حدود نیم قرن پرتوی از آنديشه های 
خود را در اختیار شاگردانی قرار داد که خود بعدها در عصر خویش دانشوران 
مشهوری به حساب می اد 

شا خردان 

حکیم جلوه طی نیم قرن تدریس شاگردان زیادی را تربیت کرد که برجسته 
ترین آنان به شرح زیرند؛ 

1 میرزا محمد طاهر تتکابنی: 

وی پس از وفات آخوند محمد رضا صهبا قمشه ای به درس میرزا ابوالحسن 
جلوه رفت و کتاب تمهید القواعد ابن ترکه را نزد وی خواند. تنکابنی درباره 
روش درسی جلوه می نویسد؛: میرزا را عادت بر این بود که تا کتابی را تصحیح 
نمی کرد شروع به بحث در آن نمی نمود. آن تمهید القواعد که زند آقا محمد 
رضا قمشه ای خوانده بودیم گاهی سطر به سطر افتاده داشته و او به نیروی بیان 
عرفانی مطالب کتاب را تقریر می نمود لیکن مرحوم جلوه ابتدا تمام کتاب را 
اصلاح می نمود سپس درس می گفت و از این مقایسه کوچک طرز دقت و 


تحفیق میرزای جلوه نسبت به نحوه تدریس مرحوم قمشه ای کاملا اشکار بود. 
)1229( 


میرزا محمد طاهر تنکابنی از اساتید مسلم فلسفه در دوران اخیر است و 
احاطه امبرده به متون و آرا فلاسفه سلف شگفت انگیز بوده است "۳ و در 
ریاضیات. هیئت. نجوم و طب نیز مهارت داشت. از سال 1310 ش. دوران 


مشقات این حکیم آغاز شد و از پی تبعیدها و زنانها ابه دلیل مبارزه با 
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)1231( 


رضاخان) سر انجام در سال 0 1 از دار غرور به سرای سرور کوچ نمود 


و در جوار قبر استادش جلوه مدفون شد. 


۵ ایت اند الط میر زا مد غا شاه ابادق: 

این فقیه عارف پس از فراگیری مقدمات و علوم نزد پدر و برادر بزرگ خود 
ای اله شیخ احمد بید آبادی و علامه میرزا محمد هاشم چهار سوقی هنگامی 
که پدرش مورد غضب ناصر الدین شاه قاجار واقع شد و تبعید گردید در سال 
4 ق. به همراه والد بزرگوار خویش راهی تهران شد و تحصیل علوم 
اسلامی را پی گرفت و فلسفه. حکمت و عرفان اسلامی را پی گرفت و فلسفه 
حکمت و عرفان را نزد حکیم جلوه آموخت و پس از 10 سال اقامت در تهران 
به نجف اشرف رفت و در آنجا از محضر آخوند ملا محمد کاظم خراسانی 
استفاده کرد در سامرا نزد میرزای شیرازی نیز شاگردی کرد و پس از 8 سال 
اقامت در عراق به تهران آمد و در خیابان شاه آباد سابق سکونت گزید. به همین 
دلیل او را شاه آبادی گویند. وی در مدت 1 سال افامت در هران به نشسر 
معارف مذهب حقه تشیع و مبارزه با نظام جور از طریق جلسات درس و 
سختر اتی.همت کماشت و قبل از به قدرت رسیدن رضاخان کرارا جهره 
مزدورانه وی را افشا می نمود. در محضر آیت اله شاه ابادی دانشورانی چند 
تربیت شدند که برجسته ترین آنها حضرت امام خمینی اره؛ حضرت ایت الله 
مرعشی نجفی و آیت الله میرزا هاشم آملی می باشد که در قم از محضر این 
عارف متشرع فیض بردند. از تالیفات گرانقدر نامبرده شذرات المعارف. رشحات 


البحار و مفتاح السعاده در خور ذکرند. ۳7 
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زو اقا سا تخس دنه هن 

وی متولد 1293 ق. در یکی از روستاهای بادکوبه جمهوری آذربایجان 
است. پس از تحصیل مقدماتی به تهران امد و فلسفه و ریاضیات را نزد جلوه 
قرا گرفت. پس از مدتی عازم نجف شد و در این شهر مقدس نرد آخوند 
خراسانی و شیخ حسین مامقانی فقه و اصول را آموخت. فیلسوف معاصر و 
مفسر کبیر علامه طباطبایی ریاضیات و الهیات شفا را نزد این حکیم در نجف 
تحصیل تن (1233) 

٩‏ ملا محمد آملی: 

آن مرحوم از فقها و مجتهدین پرهیزکار و مشاهیر مراجع روحانی است که به 
منظور دفاع از مشروطه مشروعه با شيخ فضل الله نوری همکاری داشت. وی 
پس از ثشو و تما در امل و فراگیری علوم مقدماتی در این شهر روانه تهران 
گردید و از افاضل این شهر خصوصا حکیم جلوه استفاده کرد و خود به تدریس 
و انجام وظایف شرعی و خدمات دینی پرداخت و از مراجع عظام محسوب 
گردید: وی در سال 1130 به رحمت ایزدی پیوست و جنازه اش با تجلیل و 
احترام فراوان در جوار مقبره جلوه دفن گردید. "۲ 

3. میرزا حسن کرمانشاهی: 


ایر دد که از ھا کر دان سا و مرن رم اس یکی از زکان می قال 
فلسفه به طبقات متاخر می باشد. شاگردان زیادی تربیت نموده که مشهورترین 
آنها فیلسوف فاضل سید موسی زر آبادی است. از تالیفات وی حواشی فراوانی 
است که بر شرح اشارات و اسفار و شفای ابوعلی سینا نوشته است, ۲۳۶ 


دیگر شا کردان جلوه عبارت اند از؛ 
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حکیم میرزا ابراهيم حکمی زنجانی. حکیم ملا محمد هیدجی زنجانی, 
عبدالرسول مازندرانی. ضیاً الحکمای زواره ای» میرزا مهدی آشتیانی. میرزا علی 
اکبر حکیم یزدی. میرزا محمود مدرس کهکی قمی» حاج شیخ عبدالنبی نوری» 
سید عباس شاهرودی, سید محمود حسینی مرعشی نجفی [پدر حضرت آیه الله 
مرعشی نجفی ] حاج میرزا عبدالکريم سبزواری فرزند حاج ملا هادی سبزواری 
و 

آثار و اندیشه های جلوه 

جلوه از اوان جوانی روان خود را با حکمت و فلسفه آشنایی داد و از 
سرچشمه «یوتی الحکمه من یشأً» کامروا و سراب کر فان 

آفتاب حکمت بر ذهنش تابید و به نور معرفت آراسته گردید. قدرت کم 
مانند وی در مباحثه و مناظره و تسلط عالی به آثار فلسفی, احاطه بر اندیشه 
های حکمای سلف به همراه فروتنی و مهربانی و کلام شیوا و شیرین» جلسه 
درسش را در مدرسه دارالشفاً با هیجان و پر ازدحام نمود, بر انديشه های 
فلسفی وقوف داشت و اقوال مخالف و موافق را در ابحاث حکمی و عرفانی 
بررسی می کرد. از دالان تردید سریع عبور می کرد و شوارع سالم تر را برای 
عبور از مباحث فلسفی بر می گزید. تخصصی ویژه در تدریس آنديشه های 
ابوعلی سینا داشت و در فلسفه مها استادی نامور بوو, 298 

الغا ت این سا را ارز فس داشقه به درپس آنها افتخار ہے کرد انار 
ملاصدرا را نیز تدریس می نمود و ماخذ بعضی نقل قولهای مندرج در اسفار 
ار را میخض می کر ۷۹۹ دوا اک عبر بت برکنت اینن حکنيم درف 
مطالعه, تحقیق و تفکر شد و اگر به این امور اشتغال نداشت به راز و نیاز با 


خدای خویش و امور عبادی می پرداخت. با وجود تواناییهای فکری و انديشه 
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های عالی در هنگام نوشتن به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت توسل 
می جست و آن روانهای پاک و مقدس را به امداد می طلبید تا مبادا از خود 
نوشته ای بر جای نهد که عبث باشد يا خوراکی شبهه ناک را متوجه اذهان 
نها نك : 

جلوه را در پاره ای از تذکره ها و کتب تراجم به مدرس و مبلغ فلسفه مشا و 
بی توجه و حتی خالف حکمت اشراق معرفی نموده اند اما با بررسی گرایشها و 
برخی نوشته ها و خصوصا اشعارش این واقعیت آشکار می شود که آن رامش 
روحانی را که خاطرش از آغازین دوران بحث و تحقیق در آثار فلسفی جویای 
آن بود به دست نمی آورد و این گونه مباحث فلسفی شکلهایی را برایش پدید 
آورده که شناخت عرفانی و اقبال به سلوک روحانی و سیر معنوی او را از این 
دالان تردید می رهاند. او که با صمیمیت و جدیتی وافر در جستجوی حقیقفت 
بود در دهه های آخر زندگی راه قلب را برای رسیدن به این مقصد بر می کید 
و از این طریق به استقبال نفخه های روحانی می رود. چنانجه در شعری به این 
واقعیت اذعان دارد. 
عقل کالای نفیسی است به بازار جهان ماز عشق آتش سوزنده به کالا زده ایم 


مسا ز کشتی بگذشتيم پس شوق وصال خویش از جان بگذشتيم و به دربازده ایم 


و در مطلع غزلی می گوید: 


گر چه ندانم کجاست بارگه و کوی دوست لیک به دل می رسد از همه سو بوی دوست 
وکر ی وکر کته اس 

مرا به دل همه شوق بهشت بود به عمر چو نور روی تو دیدم نماند شوق بهشت 
یکی از آثاری که پرتوی از اندیشه های عرفانی جلوه را به ثبوت می رساند 

تعلیقه ای است که آن حکیم بر مقدمات شرح فصوص الحکم قیصری نوشته 

اس که فخا ای :عکسی از آن در اشتیار کارت ایت ۱۳ 
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اهم آثار جلوه به شرح زیرند؛ 

1 - حاشیه بر شفاً 

۸ وای بر کات اسفار ملاخن, | ۳۶۹۷ 

 [‏ ات آلخرکه الو که وال ای است به زبان عریی درباوه یات 
این مطلب که حرکت علاوه بر اعراض در جوهر نیز وجود دارد. "۲ 

4 - رساله ای در بیان ربط حادث به قدیم که در حواشی شرح هدایه 
ملاصدرا در تهران چاپ شده است. 

5 ۰ حواشی بر مشاعر ملاصدرا که به انضمام رساله عرشیه ملاصدرا در تهران 
طبع کته اس 

کرای پا معاد لاصوا اضر باه در سال یا 

1 - رساله ای در ترکیب و احکام آن 

0 ˆ رساله در وجود و اقسام آن که تقریر جلوه و تحریر شاگردش حاج سید 


عاس اوی من پاد 


9 - حاشیه بر شرح هدایه الاثیریه ابهری (متوفای 660 ق.) ٠‏ 

0 - تعلیقه بر رساله دره الفاخر. نسخه ای از این تعلیقه به خط نستعلیق سید 
عباس شاهرودی مذکور که در سال 1306 ق. تاليف شده در کتابخانه آستان 
قدس رضوی موجود است. 

1 - حاشیه بر شرح ملخص چغمینی (چاپ شده در سال 1311 ش.) 

2 ۰ تعلیقات بر مقدمه شرح فصوص قیصری ٠‏ 

3 - حاشیه بر شرح منظومه حاج ملا هادی سبزواری که نسخه مخطوطی از 
آن کر کتابخانه جس شورای اسلامن قبط ات ۳۹۷۱ 
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4 - جسم تعلیمی, رساله ای است در حکمت که سید علی اکبر طباطبایی 
Nas‏ را ات e‏ 

1 - وجود الضور الئوعیه که رساله ای است در فلسقه و طی آن جلوه اثبات 
می کند که صور نوعیه در اجسام. جوهر و موجود می باشد. 

0 انتراع مفهوم واحد. که در آن انتزاع مفهوم واحد را از حقایق متباینه 
مورد بحث قرار داده است. 

1 - القضیه المهمله هی القضیه لطبیعیه که موضوع آن در منطق است و در 
این رساله از طریق استدلال ثابت شده است که قضیه مهمله همان قضیه طبیعیه 
می باشد. 

0 - بیان استجایت دعاء در آغاز این رساله جلوه ماهیت را بر سه قسم 
تقسیم کرده و دعا را از قسم دوم می داند و موثرترین وسیله استجابت [ را 
شتاشت کامل پروزد گار دانسته اه ۳۹۳ 

19 ۰ دیوان جلوه. آن حکیم خود به جمع و تدوین آثار منظوم خویش 
رغبتی نشان نمی داد و بعدها یکی از شاگردانش (ميرزا علی خان غبدالرسولی) 
دو سال 1110 ق اشغار وی را که مقفیل بر فصابب غر تانق و و ات سید 
جمع و تدوین نمود که به سعی و اهتمام احمد سهیلی خوانساری در تهران به 
طبع رسید, در مقدمه دیوان مزبور میرزا علی خان شرح حالی از جلوه و 
خاندانش را آورده و در پایان آن سهیلی خوانساری رباعی زیر را درج نموده 
انش 
این نامه که چنجینه در سخن است هر نکته وی شمع هزار انجمن است 


ازکیست سهیلی که چنین جلوه گراست از جلوه که نام نامیش بوالحسن است 
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اخلاق و رفتار جلوه 

شوه اتات کنو تست انا قا کے کے راا یا ورات پر 
سیمای پر جذبه اش پرتو افکنده بود. نگاه نافذش که اغلب آکنده از محبت و 
آمیخته با وقار و شکوه بود افراد را جلب می کرد. با وجود تواضع و وارستگی 
هیبتی داشت که سبب می شد مردم به دیده احترام او را نگریسته, تکریمش 
کنند. جامه اش با وجود سادگی و ارزانی پاکیزه و نظیف بود. پاپوشی سبک. 
ساده و راحت داشت, در وایسین سالهای حیات پر برکت خویش که توان 
جسمی آن حکیم به تحلیل رفته بود عصایی ساده وی را در راه رفتن کمک می 
کرد. با وجود آنکه حکیمی برجسته بود و از نظر علمی مقام والایی داشت هر 
کس او را می دید کوچک ترین نشانه ای از پر فرع طلیتین و تشخص در وی نمی 


۳ برخورد با افراد 


یافت. خوش برخورد و شیرین گفتار و کم مراوده بود. 
به مصداق «کلم الناس علی قدر عقولهم» به تناسب با آنها عمل می کرد به 
نحوی که وقتی از او جدا می شدند شادمان و مسرور به نظر می رسیدند. ساده و 
بی تکلف زندگی می کرد و در مواقعی برای اساشن فیدر ان خود را رنج می 
افکند. از مال دنیا چیزی نیندوخت و تنها دارایی او کتابهای ارزشمند بود که به 
وسیله آنها اندیشه خود را صفا می داد و روان خویش را التیام می بخشید. محل 
زندگیش حجره ای تو در تو واقع در مدرسه دارالشفا بود که در نهایت سادگی 
در آن را ھی نمود: زهد. و قناعت یاز ابق را قلیل داذه و به تسبت کاستن 
از خواستنها خویشتن را از قید اسارت امور دنیوی رهانیده بود و لذا با عزت 
نفس و مناعت طبع زیست و هرگز از کسی تقاضایی نکرد و به احدی برای 
تامین امور مادی زحمت نمی داد. با وجود اينکه پذیرایی او را هر کس به جان 


خریدار بود کر په مچلس این و ان فراودہ ھی کرو با این لصب اندگ او 
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این دنیای فانی برکات زیادی را از خود بروز داد که نمونه آن مرزبانی از انديشه 
های اسلامی و نشر معارف تشیع و تربیت ده ها دانشور و فاضل است که هر 
یک خود ناشر افکار و معارف دینی بودند. 

او که از همان اوان جوانی به تزکیه و تصفیه دل پرداخت رابطه اش با اهل 
بیت علیهم السلام نیز پیوندی قلبی و توام با عشق و علاقه بود که از شناختی 
عمیق و آگاهی وسیع سرچشمه می گرفت. به همین دلیل جاذبه ای از محبت 
اهل بیت علیهم السلام به سوی او رو نمود که در جذب و جلب معنویات برای 
او بسیار موثر بود. وی عقیده داشت که مهر به خاندان عصمت و طهارت انسان 
را از آلودگی ها پاک کند. چنانچه در شعری درباره حضرت علی م گفته 
اش 
رغ کی ارس اید امس اجا 
تیره روانم اگر چه از ره تحقیق هست به انواع معصیت ها مرهون 
ز آب مدیحش زخویش جمله بشویم اف قر ھی ا سسوم 

افول کو کب حکمت 

رفته رفته فرتوتی و رنجوری, این استوانه انديشه را بر بستر بیماری افکند و 
او را از توان انداخت. یکی از شاگردان و نزدیکان جلوه سیخ عبدالرسولی] 
وقتی استاد را بیمار دید که پرستاری ندارد او را با کمال ميل به خانه خویش 
برد و چون پدری مهربان از جلوه پرستاری نمود. اما حال آن حکیم لحظه به 
لحظه رو به وخامت می رفت و چراغ حیات دنیویش رو به خاموشی می گرایید 
عبدالرسولی در مقدمه دیوان جلوه نوشته است: در شب جمعه ششم ذیقعده 
4 ق, که شب وفاتش بود هنگام خواب پدرم را خواست. پدرم تا نماز 


مغرب گزارد و به بالین او رفت از حال رفته بود و توانایی سخن گفتن نداشت. 
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قدری با طرف چشم و نوک زبان الحاح و تضرع کرد و جان شیرین به بخشاینده 
جانها تسلیم کرد. 

صبح آن روز جنازه را به مسجد میرزا مولا که در آن نزدیکی است بردند و 
از آنجا طی تشییع با شکوهی که جمعی از حکما و دانشوران تهرانی حضور 
داشتند وی را در این بابویه دفن نمودند. ۳" مراسم عزاداری ان حکیم نه تنها 
در تهران بلکه در شهرستانها با شکوه و عزت تمام وار کیک و یاد آن 
حکیم» گرامی داشته شد. "" ناگفته نماند که آرامگاه جلوه بتازگی با حفظ 
معماری سنتی به طرز زیبا و باشکوهی بازسازی گردیده و در جوار بارگاه شیجخ 


صدوق مورد احترام و تیار ورستدار ان مرف اہ ۱3 
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سید جمال الدین اسد آبادی متوفای 1314 ق: 

غریو بیداری 

محمد باقر مقدم 

تولد و تبار 

در شهر اسد آباد همدان در محله با سابقه «امامزاده احمد» مردمانی نجیب از 
سادات حسینی رل ی می حذرانن3 و پاکمردی از تبار پیامبر 0 راهبری آنان 
را پر غهده دارد, سید صفدر عالمی برهیز کار و داتشمندی پارساست که ساکنان 
کوچه سیدان, سالاری آن بزرگوار را پذیرفته و دل به فرمانش سپرده اند. 8182 

وی از واد کان امام ساد تا اسو تانق از مال | 0 فر اة 
«سیدان» اسد آباد همدان جای گرفته اند. اغلب آنان از اهل علم و مقتدای مردم 
و قاضی دیار خود بودند و از میانشان خوشنویسان معروفی چون «میرزکی» 
(برادر سید صفدر) برخاسته اند. این دودمان در ميان مردم اسد آباد به طايفه 
شيخ الاسلامی معروف بوده و هستند. مردم اسد آباد برای سید صفدر و نیاکان 
وی احترام خاصی قائل بودند بخصوص اینکه سلسله کرامات و سجایای 
بر سد ای دا عازن ۳۳ 

سید صفدر و همسرش (سکینه بیگم ] از یک ريشه و اصل بودند. نیای 
بزرگوار آن دو «میر اصیل الدین» فرزند «میر زین الدین حسینی» دو پسر به 
نامهای «میر رضی الدین» و «میر شرف الدین» داشت که سکینه بیگم دختر مير 
شرف الدین بود. او زنی با سواد و آشنا به قرآن بود که همچون شوی خویش از 
تربیت خانوادگی و نجابت ذاتی برخوردار گشتهء پیوسته در رونق کانون گرم 


زندگی می کوشید. 
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اری, سید جمال الدین در ماه شعبان 1234 ق. (آبان 1217 ش) در چنین 


فضای پاک معنوی پا به عرصه وجود ا 


پرورش مروارید 

نبوغ ذاتی. هوش سرشار و فراست قوی سید جمال وی را از همان دوران 
کودکی در پی تجزیه و تحلیل محتوای داستانها به آفاقی دیگر سوق می داد از 
همان ایام کودکی به فکر چاره و علاج دردها و رنجها می پرداخت, سید جمال 
الدین با اينکه کودک بود بازی هایش بزرگمنشانه می نمود و در رفتار. گفتار و 
کردارش آثار بزرگی و کمال هویدا بود. «حیرت افزاتر اینکه بازی های بچه 
گانه اش اکثر, تهیه سفر روم و مصر و هند و افغان و فرنگستان بوده» زاد راحله 
خود را بر اسبهای چوبی بسته, خود و یکی دو نفر از اطفال را منتخضب می 
کرده... با پدر و مادر و همشیره های خود وداع می کرده است که بايد به هند و 
مصر و روم و آفغان و.. بروم. ایشان به زبان کودکانه با او همساز می شدند و او 
هم نویدهایی چند از مسافرت خود به پدر و مادرش شرح می داد.» ۶" 

تحصیلات 

سید از پنج سالگی در نزد پدر و مادر آموزش قرآن را آغاز کرد و مقدمات 
عربی را طی سالهای اول تحصیل بخوبی فرا گرفت. 

در همین ایام به موجب اختلافات موجود میان قبایل آن دیار و همچنین 
تنک نظری بعضی و نیز در پی وسعت بخشیدن به دانسته های خود زادگاه 
خویش را ترک می گوید و در سال 1204 ق. به همراه پدرش «سید صفدر» 
وارد شهر قزوین می شود و هار سال در آنضا ماندگار می ۱ 
پشتکار و جدیت در حوز علمیه این شهر به درس و بحث پرداخت و علوم و 


فنون مختلف را با اشتیاق یاد گرفت و در ادبیات عرب. منطق, فقه و اصول سر 
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ال شاه خود شد. با بهره جویی از سرعت انتقال و توان استنتاج خارق 
العاده با خواندن یک کتاب در رشته ای از علوم سایر کتب همان رشته را خود 
می خواند یا به دیگران درس می داد. او احساس خستگی در تحصیل را با 
تفکر در آفاق و انفس می گذراند و ببهوده اوقاتش را از دست نمی داد. روزی 
شر براق سر کشی ی فرژند.به کروی می رود کر ان موقع شمال ایران در 
نکال «وبا» گرفتار ا هش صفدر می گوید: دیدم پسرم مشغول مشاهده 
قاب و اعضا و بهوارم مرو کانی آسته که امرض وبا در گذهتد التو او کی 
مردم همه از وبا می گریزند. تو چگونه خود را به مردگان مشغول می داری؟ 
جواب داد؛ می خواهم بدانم که این مرض در اعضا و جوارح انسان چه تأثیر 


داردا ۳7 


ورود به تهران 

سید جمال الدین در سال 0 ق. در معیت پدر وارد تهران شد. در این 
هنگام امیرکبیر در سمت صدارت عظمی همچنان قدرت را در دست داشت. سید 
جوان در آغاز ورود به این شهر. پس از استراحتی کوتاه اقدام به شناسایی 
پایتخت و اوضاع و احوال حکومتی آن می کند و آنگاه سراغ بزرگترین مجتهد 
وقت (آقا سید محمد صادق طباطبایی همدانی) را می گیرد و در بای درسش 
می نشیند. تا ضمن افزودن به معلومات خود. محیط درس و دایره نفوذ حکم 
سرور را از نزدیک ببیند. او بی درنگ مباحثه علمی را با استاد آغاز می کند به 
طوری که آقا سید محمد صادق را خیلی زود شیفته خود می گرداند و استاد نیز 
وقتی از فضل و کمال سید آگاه می شود برای اولین بار عمامه بر سر شاگردش 


می گذارد. )1258( 
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نبوغ علمی و فضل و کمال سید بسرعت فضای شهر تهران را فرا می گیرد و 
بیشتر علماء فیض حضورش را غنیمت شمرده به خدمتش می رسند. آتان سپس 
چند روزی هم به دعوت حاج میرزا محمود طباطبایی. در منزل وی پذیرایی می 
شوند و همچنان علما و طلاب به دیدارشان می شتابند. "۳" 

هجرت به نجف 

سید صفدر در مدت اقامت خود در تهران, به اسرار پیچیده ای که در روح و 
روان فرزند دلبندش نهفته بود. بیش از پیش پی برد. او جوان خو درا در 
برخورد با عالمان بزرگ و مجتهدان بلند پایه همانند دانشمندی زبر دست و 
مطلع از رموز علوم یافت که زبانی گویا و سخنی نافذ داشت. بر این اساس 
مصم شد وی را به مرکز حوزه علوم و معارف اسلامی (نجف اشرف] برد و به 
دریای پر تلاطم علم شیخ انصاری (استاد بزرگوار خود او) وصل سازد. 

سید در سال 1200 ق همراه پدر به قصد نجف اشرف از تهران حرکت می 
کند و بعد از سه ماه توقف در بروجرد و مباحثه علمی با عالمان آن شهر, به 
عتبات علیات مشرف شده به خدمت شیخ مرتضی انصاری - طاب ثراه * سین 
رسد. وی چهار سال در خدمت آن عالم فرزانه مشغول تحصیل علوم اسلامی 
می شود و در علوم تفسیری, حدیث. فقه. اصول» کلام منطق» فلسفه. ریاضی, 
طب» تشریح» هیئت و نجوم به تحقیق می پردازد و در تمام این مدت مخارج 
سید جمال الدین را شیخ انصاری به عهده می گیرد و در نهایت درجات علمی 
او را تصدیق و به فتوا دادن در امور شرعی اجازه اش فرماید. این در حالی بود 
که آوازه فراست و نبوغ سید جمال, عالمان نجف» کربلا و سامرا را به حيرت 
واداشته بود. تا این که مورد حسد و کینه برخی نا اهلان قرار گرفت و به توصیه 


استاد تور کف در سال و اقفر یی ی E‏ 
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سید در هند و آفغان 

وکر 10 سالک به همراهی یکی از علمای مورد وثوق» از راه آبی |بوشهر 
* میتی | وارد شهر تی کد ول از آن جایی که بمبئی بیشتر یک بندر تجاری 
بود تا یک شهر علمی, نتوانست به روح پر خروش سید آرامش لازم دهد از 
این رو پس از مدتی به اطرف ایالات مرکزی هند حرکت کرد و خود را به 
مرزهای شرقی هند اکلکته] رسانید. 

وی در مدت دو سال اقامت در آنجا و ضمن ملاقات با عالمان و روشنفکران 
و مشاهده زندگی مردم بخوبی دریافت که هندوستان یکسره در اختیار دولت 
انگلیس است و کشور بریتانیا گرچه به اندازه یک ایالت هندوستان نیست و 
جمعیتش در مقایسه با جمعیت هندوستان ناجیز به شمار می رود توانسته است 
به اساي این کشور هناور را زیر سلطه در آوزد و تمامی منابع ملى و 
محصولات با ارزش و حتی جان و مال و ناموس آنها را به غارت ببرد. 

از این زمان بود که فعالیتهای سیاسی و اصلاحی سید جمال الدین آغاز شد. 
او در ضمن شناسایی استعدادهای دشمن استعمارگر و بررسی جنبه های قوت و 
رمز موفقیتشان, به تجزیه و تحلیل علل و منشاً ضعف و انحطاط مسلمین بر آمد 
و در پی بافتن راه حلهای اساسی. شب و روز تلاش کرد. در این موقع 
افغانستان بتازگی از ایران جدا شده و به پشتیبانی انگلیسیها بر ضد حکومت 
ایران شوریده و به حکومت نیمه مستقلی رسیده بود بنابراین سید تصمیم گرفت 
به افغانستان برود و مردم آن کشور را بیدار کند و آنان را از حیله بریتانیا اگاه 
سازد. 

او در سال 3 - 1272 ق [1234ش) به قصد مکه و زیارت خانه خدا از 
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دمشق» حمص, حلب. موصل, بغداد و نجف را طی کرد و اوضاع تمامی 
شهرهای مهم اسلامی را بررسی نمود و در نهایت خود را به وطن اصلی (اسد 
آباد همدان) رساند. اما با اوضاع ااا کن ھا اها روو شم 
نتوانست در ایران توقف کند و از همین رو از راه خراسان عازم «هرات و کابل» 
گردید. سید بعد از ورود به افغانستان, حدود پنج يا شش الق ام کشور 
اقامت کرد و فعالیتهای اصلاحی چشمگیری را به انجام رساند و رهبران سیاسی 
و مردم افغانستان را از نقشه های پشت پرده استعمار پیر انگلیس آگاه ساخت 
ی ان نا یی یسب 

1 تألیف و نشر کتاب «تتمه البیان فى تاريخ الافغان» 

اندوز اه شی بای 

3 اصلاح اموری از قبیل تشکیل کابینه وزراًء تنظیم سپا ایجاد مکتبهای 
لشکری و کشوری برای جوانان» توجه دادن مردم به زبان ملی» تاسیس 
بیمارستان» مرکز دامیزشکی» پستخانه و کاروانسراها. 

با گسترش دامنه فعالیتهای فرهنگی - سیاسی سید. چون دشمن خود را در 
آستانه نابودی دید با دسیسه های وسیع عرصه را بر وی تنگ کرد از این رو 
سید به ناچار عازم هندوستان شد ولی به محض ورود دانست که دشمن 
پیشدستی کرده و در کمین او نشسته است. با این حال او شجاعانه وارد میدان 
نبرد شد و با سخنرانیهای تین به روشنکری مردم هندوستان پرداخت و این 
ین آنان رات ند انار شیر ی 

«هرگاه شما صدها میلیون پشه شوید و زمزمه در کوش بریتانیا نمایید.. و 


هر گاه شما صدها میلیون از هند با هم باشید یا خداوند شما را مسخ کرده و 
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لاک پشت شوید و در جزیره بریتانیا فرو روید ازاد مردانی در هند خواهید 


e » شد.‎ 


دولت انگلیس بیش از این نتوانست تماشاگر این صحنه ها باشد و در حالی 
که خود در ابتدای ورود سید جمال الدین. مدت اقامت او را دو ماه تعیین کرده 
بود» هنوز یک ماه نشده دستور اخراج وی از هند را صادر کرد. این بود که سید 
تصمیم گرفت هندوستان را به سوی کشور مصر ترک گوید. 

حضور در مصر 

اوتفوسان: 12۱۱ و از وا هیا وارد هو هد ودر مترمه چام لاوس با 
علمای بزرگ آن کشور ملاقات کرد و در اقامتگاه خود برای جوانان عرب 
کرسی درس بر پا نمود و با سخنرانیهای پر شور آنان را مجذوب خویش 
ساخت. ولی این سفر چهل روز دوام نیاورد زیرا حکم اخراج وی از سوی 
«خدیو مصر» صادر شد و سید به ناجار روانه اسلامبول شد. وقتی ترکان 
ای خر امن سید را شد بسیار خوشحال شدند و دو شخصیت علمی و 
سیاسی امپراتور عثمانی «عالی پاشا» صدر اعظم و «فواد پاشا» به پیشواز سید 
شتافتند و او را در دربار مورد تکریم و مشاور خویش قرار دادند. ولی چندی 
نگذشت که در اثر کج اندیشی و ترس درباریان و حسادت «شیخ الاسلام», 
سلطان عثمانی دستور داد تا سید مدتی را به خارج از اسلامبول سفر کند. از این 
رو وق رسال 12017 ,به هالد سق ساح و مت اعدو انار اسای پار 
دیگر وارد کشور مصر شد. در این سفر» پس از دیداری که میان سید و ریاض 
پاشا ارئیس دولت مصر/ انجام پذیرفت» ریاض پاشا سخت شیفته کمالات 
روحی و معنوی سید شد و از او خواست تا در مصر اقامت گزیند. سید جمال 


الدین از این فرصت طلایی استفاده جست و نخست در منزل جلسه درس و 


665 


بحث برای جوانان دانشگاهی و طلاب پر شور تشکیل داد و سپس آن را به 
دانشگاه الزهرا اال داد و شاگردان بسیاری را مشتاق خویش ساخت. او علاوه 
بر اساتید و دانشمندان بزرگ مصر با روشنفکران و مردم ارتباط بر قرار می کرد. 
حتی در قهوه خانه های مصر حاضر می شد و افکار و انديشه های خود را 
برای مردم بیان می داشت, به طوری که در طول چند سال اقامت در آن کشور 
توانست تحولات بزرگی را از نظر فرهنگی, سیاسی و اجتماعی در اذهان مردم 
ایجاد کند. او با نوشتن مقالات کونا کون در روزنامة هاي کثیر الاتعضار ماد 
مصر و التجاره (که با پیشنهاد وی از سوی ادیب اسحق راه اندازی شده بودند) 
ادبیات مصر را از ريشه دگرگون ساخت و ضمن رشد و آگاهی دادن به مردم» 
توطئه های پشت پرده دشمنان را بر ایشان معرفی کرد تا اينکه ریضا پاشا این 
دو روزنامه را توقیف کرد ولی سید همچنان به راه خود ادامه داد و مبارزه 
سختی را بر ضد دولتهای خارجی و استبداد داخلی اغاز گرڈ و در ایت شب 
1 رمضان ۰1290 توقیف و به «سوئز» فرستاده شد تا ENT‏ به کشور 
اران گسیل کد 

دارایی سید در مصر» منحصر به یک کتابخانه بود که هنگام توقیفش, کتابهای 
آن را «رچرس» مستشار انگلیس مالیه ضر به تصرف خود در آورد ولی بعدها 
ناگزیر شد آنها را در چند صندوق نهاده به دنبال صاحبش به بندر بوشهر 


تفن (1263) 


طلوع دیگر در هند 
سرانجام سید با شاگردش «ابوتراب عارف افندی» یکسره با کشتی وارد جده 


شد. مدتی در آنجا ماند. سپس به مکه عزیمت کرد و با شخصیتهای مهم اسلامی 
تاس بر ظر ار.سا کت آنکاه به سوی کشوو هتد رواته کشت وات بار 
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علاوه بر مبارزه با استعمار غرب در هند, جبهه دیگری نیز بر ضد افکار 
روشنفکری در آن کشور بنا نهاد و با انديشه های تجددخواهی «سید احمد خان 
هندی» که طرفدار همکاری و سازش با انگلیسها بود» به ستیز جانانه برخاست 
و رهبری هر دو جبهه را بخویی اداره نمود, ۶" 

سید جمال الدین در پی این اقدام به «حیدر آباد دکن» تبعید شد و شرکت در 
مجامع عمومی از وی سلب گردید. ولی او از پای ننشست و کتاب معروف خود 
را در رد طبیعیون و افکار متجددانه انان تاليف کرد. او این گناب رابه زبان 
فارسی نوشت و سپس به زبان اردو و نیز به وسیله شيخ محمد عبدو و عارف 
اپوتراب به عربی ترجمه e‏ علاوه یک جمعیت سری به نام «عروه» را در 
حیدر اباد تشکیل دا ۱ و جوانان شجاع و ۳ را در آن تربیت نمود که 
E‏ ام فاکتعا رسمه هی سای از 
شاگردان و تربیت یافتگان این جمعیت به شمار می آمدند. اما همه این تلاشها 
در نهایت سبب شد تا سید برای چندمین بار از هند اخراج aS‏ 

ستیز در قلب اروپا 

او در سال 1300 ق. از هند خارج شد. نخست قصد کشور آمریکا را داشت 
ولی از این سفر منصرف گشت و در ماه جمادی الاخر یا رجب همین سال وارد 
لندن شد. مدتی به فعالیت و شرکت در محافل علمی مشغول بود که یکباره 
پایتخت انگلستان را به سوی کشور فرانسه ترک گفت و در شهر پاریس برای 
خود مسکن زك 8 در این حال او مرد جهانی شده بود. زیرا وی به تنهایی 
قدرتمندترین کشورهای موجود را به هراس و نگرانی وا داشته بود. مجامع 
سیاسی و علمی اروپا از تلاشهای همه جانبه وی در مشرق زمین برای زدودن 


جهل و نادانی» مقالات و سخنرانیها ارائه داده بودند. بنابراین همگان مايل بودند 


001 


این مرد افسانه ای را از نزدیک ببینند. مردم فرانسه و ساير مردان دانشمند و 
آزادیخواه که از کشورهای دیگر در آنجا به سربردند بسان پروانه به دور شمع 
وجودش گرد آمدند. 

از مهمترین فعالیتهای سید در قلب اروپاء می توان به شرح زیر نام برد؛ 

1. راه اندازی مجلیه معروف «عروه الوثقی» که با مقاله های پر شور و 
مستدل آن, دست پلید استعمار انگلیس را برای مردم. سیاستمداران روشنفکران 
غاقل باز نمود و دشمنان جهان اسلام را بشدت به محاکسه کشید و سرانجام 
ولت اده تفار و اضرا اسک یه تسیل این ما 

دیدار وی با «ارنست رنان» حکیم و مورخ مشهور فرانسوی. در این 
ملاقات بحتهای فلسفی درباره «علم و اسلام و حقیقت قرآن» انجام پذیرفت که 
رنان به درستی فرهنگ اسلامی آگاه شد و از بسیاری از عقاید خود درباره 
اسلام و قرآن که بر خلاف تمدن و عمران سی دانست دست برداشت. 78 

3. گفتگوهای سید با رجال انگلیس که در صدد بودند تا با هیات تحریریه 
روزنامه «عروه الوثقی» تفاهم پیدا کنند و او نیز نماینده اش شيخ محمد عبده) 


1272( 


زا دز انم خضواض یه لندن فرسفاه, و همچنین دیدارهای وی با «جرجیل». 
«سردروندولف» و «لرد سالیسبری» در مورد حل مسأله سودان, در این دیدار 
زقبر ان ساس اکان هی از رشاو سد از وی تدای کقور سودان 
را به سید یماد کر دد اوی اش و کل 

وی کلف سی شکت انکیه اعت و این کا رها دلیل ناداتی در امور سیاسی 
شماست. حضرت لرد اجازه دهید که از شما سوالی نمايم. ایا سودان را مالک 
شده اید که می خواهید مرا پادشاه آن کنید؟! مصر از آن مصریان و سودان هم 


جزء جدانشدنی ان است » ۱۳۶۹ 
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بازگشت به وطن 

پس از سه ماه مذاکرات سران انگلیس با سید جمال الدین به شکست 
انجامید. وی با هدف ایجاد مرکز خلافت اسلامی در جزیره العرب از پاریس به 
سوی قطیف رهسپار گشت. در این ایام سید توسط اعتماد السلطنه و حاج سیاح 
محلاتی از طرف ناصر الدین شاه به تهران دعوت شده بود تلگرافها پی در پی 
رسید و محافل برای حضورش در تهران آماده کی از این رو هیف از 
سفر به جزیره العرب منصرف و به قصد تهران عازم شیراز شد و در روز 23 


ربیع الاول کال وارد داضت و در مرل حاج امین الضرب برای خود 


اطرافیان قرار گرفت, شاه به طور محرمانه از حاجی امین الضرب خواست تا 
عذر مهمان خود را بخواهد! از طرفی سید نیز که بنا به درخواست سیاستمدار و 
روزنامه نگار روسی (کاتکوف ] به مسکو دعوت شده بود در هم شعبان 1304 
ق به ان قور هجرت کرد. وی در آنجا دو سال اقامت کیا وبارجال 
سیاسی, نظامی و مذهبی روسیه دیدار و مذاکره نمود. یک روز تزار روسیه از 
وی خواست تا «شیخ الاسلامی» مسلمانان آن کشور را به عهده گیرد ولی سید 
در بخ انب کشت من خود را مدافع منافع تمام مسلمانان جهان می دانم. علاوه 
سید از رک ميان دولت روس و انگلیس استفاده مناس کرد و افشاگریهای 
وسیعی را بر ضد دولت بریتانیا در نشریات روسیه انجام داد که تا آن روز نظیر 
نداشت. 

در این هنگام ناصر الدین شاه که برای شرکت در جشن جمهوریت پاریس 
عازم اروپا بود راهش از طریق روسیه افتاد. وی در این کشور پهن‌اور. سید را 


چون ياقوت درخشان یافت. سپس در اروپا نیز به هر جا قدم گذاشت» تا ۳ 
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شهرت سید را در آنجا به روشنی مشاهده کرد. لذا از کار قبلی خود پشیمان شد 
و در دیداری که با سید در مونیخ داشت سعی کرد گذشته ها را جیران سازد. و 
او را برای آمدن به ایران و اصلاح وضع سیاسی و اقتصادی کشور تشویق نماید. 

سید این تقاضا روا هشال ع ارو بو ا رد تفت تست 
دو 1 ق. وارد مذاکره با رجال سیاسی روسیه شد و آنها را راضی کرد 
ا از ایا ان کور ان رمان می تقو اشفد از یران بر دست وا رن 
سپس در هفتم ربیع الثانی همان سال به ایران بازگش تا کار اصلاحات را به 
طور جدی آغاز کند. 

ولی در اثر توطئه های پشت پرده استعمار پیر انگلستان) زمینه بد بینی 
درباریان و شاه فراهم شد. هنوز شش ماه از حضور سید در تهران نگذشته بود 
که ناگهان نامه شاه در منزل حاجی امین الضرب به دست وی رسید. وقتی سید 
جال لاس از هک انشا شود اک و زان اکن یه شور وش 
احرم حضرت عبدالعظيم حسنی) عزیمت کرد و در آنجا اعلان تحصن نمود و با 
سخنرانیها پر شور» حرم را به دژی استوار مبدل ساخت. چندی بعد فضار 
سفارت بریتانیا فزونی یافت و ناصر الدین شاه حکم توقیف واخراج وی را 
صادر کرد. وقتی دستخط شاه به دست «مختار خان» حاکم شهر ری رسید. بی 
درنگ بیست نفر فراش فرستاد و سید را از بست حرم حضرت عبدالعظیم بیرون 
آورده, در 28 جمادی الاولی 1308 ق, روانه غرب کشور کرد. 

غروب آفتاب 

وی در نیمه اول شعبان همان سال وارد بصر شد. از آنجا نامه ای بسیار مهم 
و سرنوشت ساز به آیت الله میرزاش شیرازی نوشت. آنگاه از عراق به سوی 


لندن حرکت کرد و در آنجا با شدت بیشتری اوضاع نا هنجار دربار ایران را در 
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روزنامه های ارویایی افشا نمود و خطر استبداد داخلی و استعمار خارجی را بر 
ملل مشرق زمین توضیح داد. همچنین نامه هایی با سران قبایل و علمای 
برجسته عالم اسلام از جمله نامه ای به علمای بزرگ ایران تحت عنوان «حمله 
القرآن» ارسال داشت و از خیانتها و بی لیاقتی ناصر الدین شاه در اداره کشور 
پرده برداشت, او با ایجاد نشریه ای موسوم به «ضیاً الخافقین». که اولین شماره 
آن در ماه رجب 1309 ق انتشار یافت. به فعالیتهای افشاگرانه خود شعاع 
پیشتری بخشید تا اینکه دولت بریتانیا احساس خطر کرد و مانع از ادامه انتشار 
ان شک و تخود سیک را بل شرت در ما وار 

در این هنگام نامه «سلطان عبدالحمید» توسط «رستم پاشا» سفیر عثمانی در 
لندن مبنی بر دعوت سید جمال الدین به «آستانه» به منظور اصلاحات سیاسی 
در کشور و حکومت عثمانی به دست وی رسید. از طرفی هم چون سید از 
مدتها پیش به فکر ایجاد تقویت «جبهه متحد اسلامی در مقابل استعمار غرب 
بریتانیا بود به این دعوت پاسخ مساعد داد. او با آرمانی بزرگ در سال 1310 
و فش که عاافت امارسی فل تا با و سس هه واد اسلاشی.عات و 
شوکت از دست رفته مسلمانان جهان را به آنان بازگرداند. حدود چهار سال 
برای تحقیق این هدف مقدس سرمایه گذاری کرد و نامه های بسیاری به 
شخصیت های سیاسی: مذهبی و فرهنگی جهان اسلام توش و نها نیز استقبال 
وی از این ج کت قاری عمل اردنت 

از این سوی» سلطان عبالحمید هم به خیال اینکه فردا خلیفه مقتدر عالم 
اسلام خواهد شد با سید جمال الدین همکاری می کرد. ولی هنگامی که 
احساس کرد تخت و تاج وی نیز باید فدای این آرمان بزرگ بشود به بهانه های 


گوناگون مخالفت و کار شکنیها را شروع کرد. او راه چاره را در آن دید که بايد 


0/1 


کار سید را یکسره کند و با یک ترفند شیطانی سفت ان اتد 
سلحشور را به شهادت برساند. سرانجام این نقشه شوم در مورد سید جمال 
الدین عملی گردید و او در سال 1314ق به دیدار محبوب خویش شتافت. 

پیکر پاک سید با شور و احترام مردم در قبرستان «شیخ لر مزاری» در شهر 
قتری اال حا رکه نگ 

اشتت اناد 

با اینکه سید جمال الدین اسد آبادی از ده سالگی همواره در سفر به سر برده 
و مشغول مبارزه بوده است. در هر زمان که فرصتی به دست می آورد در امر 
تالیف و تصنیف تلاش کرده است. از این رو آثار مکتوب این مرد بزرگ را به 
دو دسته می توان تقسیم کرد: 

الف آثاری در موضوعات مختلف که نام برخی از آنها به شرح زیر است. 

۲ تتمه البیان فى تاریخ الافغان 

2 القضا و القدر 

شام وغل 

4 نیجریه یا ناتورالیسم 

5 الوخد الاسلامیه 

0 الواردات فى سر التجليات 

ب؛ نامه هاء سخنرانیهاء مقالات. مذاکرات و مصاحبه ها. که تعدای از اينها با 
عناوین «مقالات جمالیه» نامه های سید جمال الدین» «شرح جال وااو سد 
جمال الدین» یا در کتابهایی که پیرامون زندگی و آرمان سید نوشته شده به 


جاپ رسیده است: 


یادش گرامی و راهش پر رهرو باد. 
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محدث نوری متوفای 1320 ق,. 

روایت نور 

محمد صحتی سردرودی 

ال نوری 
به دانش هميشه نگهدار دين که بر جانت از دیین بود آفرین 

«فردوسی » 

وان تور هکس رون کرش هھ کروی ود که با وونل 
دانش و دين در پرواز بود. همه اهل علم عابد آگاه, همه دیندار پیدار. 

هر یک از اعضای گرم خانواده در اثر هوش و خروش خویش, در 
درخشانی شده بود در دریای دانش آن دوران. 

و این فخر فخیم آنها را بس که آیت الله نوری از میان آنها برخاست. 

پدر نوری دانشوری بنام بود علامه میرزا محمد تقی نوری طبرسی 1201 - 
3 ق) از بزرگترین دانشمندان مازندران و از پیشوایان مورد اطمینان مردم و 
مرجع تقلید مردمان زیادی در خطه نور بود, "۲ 

دانشور نور دارای چهار برادر با فرهنگ و فرهيخته نیز بود که همگی در 
دانش و دیانت شبیه هم بودند. 

برادران نوری به ترتیب عبارت اند از؛ 

1 5 حاج میرزا هادی» ایشان پس از مدت مدیدی تحصیل علم در حوزه 
نجف به وطن باز می گردد و سیزده شال مرجعیت شهر تور را به عهده می گیرد. 
تا اینکه در حدود 129 یا ویک رحمانی می رسد. 

2 اقا میرزا علی, که بعد از برادر پر کشن مرجعیت و ریاست دینی شهر را 


به عهده ذاشنٽٹ: 
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3 -میرزا حسن نوری, از بزرگان فضلا و از مدرسان فقه و اصول. 

4 -میرزا قاسم نوری, از مدرسان فقه و اصول در خاندان نوری به دو 
خواهر بزرگوار و عالیقدر در تاریخ اشاره شده است که هر دو در تاریخ نقفش 
مهمی را ایفا کرده اند. یکی همسر ملا فتح الله نوری و مادر شیخ موسی نوری 
است و دیگری همسر ملا عباس نوری که از بزرگان و پارسایان عصر خویش 
بود. اشتهار این بزرگ بانو, بدان افتخار است که ایشان مادر و تربیت کننده شیخ 
شهید. فضل الله نوری - داماد دایی دلبندش محدث نوری - است ؛ شهیدی که 
تا پای دار پایدار ماند و با شهادتش روی سیاه خود باختگان و غرب زدگان را 
که خود را روشنفکر خیال می کردند. سیاه تر کرد. 

میلاد نور 

زادگاه نوری دهی است از روستاهای سر سبز شهر نور به نام «یالو» واقع 
در استان مازندران. 

هیچدهم شوال (1254) در شهر نور سور و سروری بر پاست. شهر حال و 
هوایی دیدنی دارد. همه خوشحال و شادمانند و دل خوش از اینکه نوری بر 
نوریان اضافه شده است. تو گویی دو اب دار اسان حدیث را می دیدند که 
افاس ات له رون فده است و سر امد مد ان یم همین کنو دک اموز 


نور است که نام آوری زبانزد گشته است. 


خضر راه 
ی سس E‏ 
«حافظ » 
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برای کسی که می خواهد مسیر کمال را طی کند داشتن راهتما یا راهنماییان 
دلسوز و صادق, به بیان لسان الغیب» «خضر راه» لازم و ضروری است ؛ بویژه 
رای کی اوه در از راس 

اگر گفته شود رمز موفقیت مردان بزرگ در همین نکته نیک نهفته است خیلی 
هم خالی از صداقت نیست» چرا که بیشتر بزرگان, موفقیت خویش را مدیون 
مربیان و معلمان دلسوز خود می دانند. 

محدث نوری هم که بی کان از آن بزرگمردان نامی است همانند پیشتر 
مراحل زندگانی, در این مرحله حیاتی هم توفیق رفیقش شد. با اینکه در کودکی 
از وجود پر نور پدر محروم می شود ولی در سایه سعی و تلاش خویش از 
همان اول نو را آغاز ھی کد وم باید ادرا که می قواشد: یر | که 
خواستن توانستن است و جوینده یابنده و حرکت. برکت آفرین. 
تو پای به راه در نه و هیچ مگو خود راه بگویدت که چون بايد رفت 

نوری با عزمی راسخ پای در راه می نهد. می جوید و می رود» می رود و می 
جوید تا به خضر راهی می رسد. هنوز بیش از چهارده پانزده بهاران از عمرش 
نگذشته و نوجوانی بیش نیست که ملازم فقیه فرهيخته ای می شود به نام «ملا 
محمد علی محلاتی» و با شور و شوق تمام و نشاطی که مخصوص جوانان 
جدی است هر چه تواند از خرمن خلوص و دانش ابنوه او خوشه چینی می کند 
و خدا خدا می کند که هیچ ساعتی از فرصتها را از دست ندهد؛ فرصتهایی که 
تنها در زمان زنده جوانی پیدا می شود و بس. 

سفیر سفرها 

مردان بیدا مردان میدان اند و مدام در حرکت و تکاپو, بیخود نیست که اا 
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در حدیث حیات و روایت بلند نوری, بخش گسترده ای است که تنهابا 
تفسیری از سفرهای سبز او روی شان می دهد. محصدث نوری قرار و آرام 
تاه شم ور کر کت و هجر اسه رید ا نی سار سس ونیم منت 
سیر در بوستان دانشمندان -کتابها و کتابخانه های ایران و عراق -سیاحت او 
استنساخ و نسخه برداری از نسخه های نفیس و استراحت او» جستن و یافتن 
کتابهای کمیاب و کیمیاهای نایاب عیش و عشق اوست همچنانکه تحقیق و 
تفحص, تفریح روح و تفرج فکر اوست. 

جالب تر اینکه نوری در این سفرهای سبز برای سیر و سلوک, نقشی بس 
نگارین و بسیار زیبا هم دارد که مثلث وار و دیدنی است, یک نقطه از این نقشه, 
مکه مکرمه» خانه خداست و نقطه دیگر استان قدس رضوی للا و نقطه سوم 
عبتات عالیات عراق است, محدث به دور این سه پایه پایدان پروانه وار می 
گردد و پرواز می کند. 

در سال 1273 ق» از تهران به همراه استادش و پدر زنش به عراق هجرت 
می کند. پس از گذشت چهار بهار مجبور می شود حوزه علمیه نجف را ترک 
گفته, به ابران بر گردد ولی باز توفیق رفیقش گشنه. با فاصله کسی 1278 ق] 
به عراق هجرت می کند. این بار همراه و همگام با دانشمند بزرگواری به نام آیه 
له شیخ عبدالحسین تهرانی معروف به «شیخ العراقین» است. پس از اندک 
زمانی که در کربلا همراه او بود با هم به شهر کاظمین سفر می کنند و دو سال در 
سایه سار دو امام معصوم امام موسی کاظم و امام جواد علبهم السلام) بیتوته 
ف کنل 

محدث در این فرصت مشغول تحصیل و تحقیق بود تا در سال 14860ق در 
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سوی دیار دوست آغاز می کند تا ضمن تجدید عهدالست, در کنگره سالانه و 
عظیم حج و سمینار سراسری مسلمانان شرکت جوید. 

پس از دیدار از دیار دلدار و راز و نیاز با حضرت حبیب. برای بار سوم به 
عراق هجرت می کند و در وشن کک اله شيخ مرتضی انصاری (ره) که در نجف 
اشرف دایر بود خاضر می شود: سوگمندانه استفاده اژ اقادات شیخ اعظم بیش از 
چند ماه طول نمی کشد زیرا در همین زمان [1281 ق) شیخ انصاری از سرای 
فانی به جهان باقی رخت سفر بسته جاودانه می شود. محدث پس از سه سال 
(1284 ق) برای دومین بار به وطن خویش از ازتیر ین کد تا ضمن زبارت 
اشاق قدس رضوی َا وضع مردم مسلمان ایران را بررسی کرده از نزدیک 
حال رقت انگیز هموطنانش را که آن روز در دست حاکمان قاجار اسیر بودند. 
ببیند تا بعد از بازگشت به نجف اشرف -که آن روز مرکز تشیع بود - گزارشی 
داشته باشد. 

پس از خاکبوسی امام رضا ا با یک دنیا درد و غم از غربت شیعه» برای 
چهارمین بار [در سال 1200 ق] به عراق بار سفر می بندد. همان سال استادش 
شیخ العراقین از دنیا می رود و با فراقش دل دانشمند جوان و شاگرد شیدای 
خویش را می سوزاند. 

نوری که می بیند استادش رخت سفر بست و رفت تنهایی و دوری استاد را 
بر نمی تابد و برای فرار از فراق, دل به دریا می زند و برای بار دوم رو به سوی 
خانه خدا به راه افتاده» می رود که دیداری دوباره با دلدار تازه کند. پس از اتمام 
اعمال حج. از همان جایگاه مقدس عزم عراق کرده رو به سوی نجف اشرف. 
طی طریق می کند. تا چون کبوتران حرم هر سپیده دم به دور گنبد عین عدل, و 


داد مجسم. على ی پر گشوده, طواف کند. این بار با عزمی راسخ در نجف 
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اشر رتعل اقاس ھی اندو پروانه:وزس. یر زان بورکی ہے کرفقواز 
اینجاست که فصل تازه ای از زندگانی نوری شروع می شود و سر فصل جدیدی 
از حوزه نجف تا تاریخ سامرا گشوده و گسترده می شود. "۲ 

در سایه اساتید 

بی شک فقیه نور از خرمن خیلی ها خوشه چینی کرد و شاگرد شایسته 
دانشمندان و اندیشمندان زیادی بود و بعضی از آنها تعهد و تخصص او را به 
طرو کی امد گرده اند 

به اختصار از چند استاد نوری نام می بریم: 

1 - فقیه فاضل ملا محمد على محلاتی 1232 - 1306 و] ۸88 

2 عالم جلیل القدر شیخ عبدالرحیم بروجردی ادر گذشته 1300 ق) 
ایشان پدر زن محدث نوری نیز بود, 77 
3 - شیخ العراقین عبدالرحسین تهرانی ادر گذشته 1286 ق ) ۲۳۶ 
4 - شيخ اعظم, مرتضی انصاری (1114 - 1281 ق) 
5 - جمال السالکین, آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی (1312 ق ) ۲۶ 
6 -فقیه کبیر ملا شیخ علی خلیلی |1226 - 1279 ت) ۸:8 
[ معز الدین سید مهدی قزوینی (1222 ۰ 1300 ی) 8:0٩‏ 
8 -میرزا محمد هاشم خوانساری (1133 - 1318 ی) ۲۳88 


9 - آیت الله حاج ملا علی کنی |1220 - 1306 ی) ۱:88 


در محضر محدد 
محدث نوری در نجف اشرف در درس میرزای بزرگ» مجدد شیرازی شرکت 
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آخوند سلطان آبادی و دامادش شیخ شهید. فضل الله نوری, نخستین کسانی 
ودد که دال مزا بهسامرا شرك گر فید و فر ااه او موم 


از آن به بعد است که علامه نوری قرین قهرمان حماسه فتواست و لحظه ای 
از او جدا نیست. او چنان جانانه و نستوه در خدمت مرجعیت و چراغ خانه 
فقاهت است که اگر گفتد شود «نوری ساعد مساعد میرزای بزژرگ بود. » هیچ 
بیجا نیست. در این خصوص تنها به ترجمعه سخنی از شیخ آقا بزرگ تهرانی 
بسنده می کنیم؛ 

«علامه نوری از برو رین و قدیمی ترین و در وا رین اصحاب مجدد 
شیرازی بود. میرزا کارهای با اهمیت را به او ارجاع می داد و رأّی از او صادر 


8 | 
می شد 


در بین شاگردان میرزاء از آن معدود مردانی بود که در آفاق و اکناف عالم 
برجسته و شناخته شده بود. 

تا ها که ار ی او ا و ا و ی فا زرا 
غالبا توسط نوری به دست میرزا می رسید و بیشتر جواب نامه ها به وسیله او و 
به قلم او نوشته می شد. خواستهای مهاجرین و پناهندگان به خانه مرجعیت به 
سعی و تلاش او بر آورده می شد همان طور که سفیر و نماینده امام مجدد بود 
در تصدی امور دیگری چون: 

1 - دیدار و پذیرایی از کسانی که به نوعی احتیاج به بیت مرجعیت داشتند و 
برای کارهای مختلف به میرزای مجدد رجوع می کردند. 

2 - تودیع و مشایعت میهمانان 

3 - تنظیم برنامه برای طلاب و رسیدگی به امور معاش انان 

ES a ES 4 


۰ 
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5 - ترتیب و تشکیل مجالس عزاداری به یاد ابوالشهدا امام حسین طا و 
انبوهی از کارهای دیگری که در شأن یک مرجع بزرگی چون مجدد شیرازی 


بود. » )1287( 


آ ئاز شاند کار 
فیض روح القدس ار باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد 

«حافظ » 

«هر کس با چشم بازو با در نظر گرفتن شرایط آن روزگار, به آثار خطیر 
نوری نظر کند. آثاری که در انها دقت و تحقیق موج می زند. شک و تردید 
نخواهد کرد که او موید به روح القدس بود, » 89 

آثار نوری با ملاحظه ترتیب در تاریخ تالیف» چنین است؛ 

1 - مواقع النجوم. شجره نامه ای است در سلسله اجازات نوریان. و نخستین 
اثر او است که در سالک نوشته است. 

4 * س الر خن فی فال سد سلمان: جاک ات از یات سلمان 
ٹارسی و قرات است از قضایل وان او که در شهر کربلا بد سال 123 یق 
تاليف لطیف آن تمام شده است. 

۰ - دار السلام, در دو جلد. درباره خواب و تعبیر خواب و...است و جلد 
دوم در اخلاق و... است که به ترتیب الفبایی و کارساز نوشته شده و در 1292 
ق» به زیر سایه آستان قدس عسکریین» در سرزمین سامرا تالیف آن تکمیل شده 
ی 

4 فصل الخطاب.. (تالیف: 1292 ق. در نجف» چاپ: 1298 ق.) 

5 -معالم العبر (تالیف: 1296 ق: در شهر سامرا.) 

6 -میزان السما, (تالیف: 1299 ق. تهران.) 
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7 د کل یه تالف ۱۱۲ اي جاب تست ی ۱9۱2 در ۱1۱ 
صفحه | 
8 - جنه الماوی, (تلیف: 1302 ق) تصنیفی است در مقام مهدی (عج] و با 
سوز فراق حضرت یار - روحی فداه. 
قيض القذسی: تالف 1302 ساسا | اولین کاب هد ور مکی در 
خصوص زندگانی علامه مجلسی. این کتاب چندی پیش به قلم مترجم معاصر 
حجه الاسلام سید جعفر نبوی به فارسی ترجمه و منتشر شد. 
10 - بدر مشعسع» ال 1300 ار شرح حال فرزندان موسی مبرقع 
پسر امام جواد َا است که همراه با تقربظ و تایید میرزای بزرگ چاپ شد. 
ال کشت اسان اقا ری اس او عسن کل اک حطیب رت 
مهدی -روحی فداه ۳۰ 
2 - صحیفه ثانیه علویه 1303 ق) 
3 - صحیفه رابعه سجادیه 
4 -سلامه المرصاد 1317 ق) 
1 - مستدرک مزار بحار 
16 - حاشیه بر منتهی المقال 
1 - ظلمات الهاویه در معایب معاویه و... 
8 . نجم الثاقب (1303 ق) پر انتشارترین کاب محدث نوری. 
9 - موالید الائمه 
0 - شاخه طوبی 


11 - دیوان شعر محدت نوری که با نام «مولودیه» چاپ شده است. 
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مک رک ارال و سخقط السا رر گفرین اتر مدت شور و 


معتبر ترین مجموعه مفصل روایی که پس از وسائل الشیعه نوشته شده است و 


براستی مستدرک, مرجعی معتبر برای مجتهدان است و هیچ فقیهی از آن بی نیاز 


. )1290( 
لىسا 
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ارک کد تسین کنات سای اس که در رهش اقا شا وتا عفد 


شده در شاخت: دس جماسه عاشورا: سکن می کوید و با ست و ضداقت 


وجه ارکان سه گانه راستگو یی» درست کون و اخلاص را فراموش نکنند و با 


فداکردن علم و عقل در پای عشق فرضی, آبروی همه را نبرند... 


24 
15 
۸ 
1َ 
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- تحیه الزائر» از متون زیارتی است. 

“ تقریرات بحث استادش شيخ العراقین 

۶ قر ورات درس اساد یکر شن میرزای بزرگ 

ارس تاه همان که در خاشيه کل یه جات هه است: 
- اخبار حفظ القرآن 


تساه ا دی ھج حال وی ائ الخسن شرف ای ود کد 


16ن نوشته است. 


0 -کشکول, گلستانی که گلبرگهای گوناگونی را شامل می شود. 


31 - حواشی بر توضیح المقال حاج ملا علی کنی که در آخر رجال ابی 
علی چاپ شده است. 
32 - رساله فارسی در جواب به شبهات فصل الخطاب و در رد تحریف 


قران مجید. تذکر این نکته ضروری است که علاوه بر کتاب القرآن در ضمن 
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مستدرک الوسائل, محدث نوری سه کتاب دیگر نیز در علوم قرآنی نوشته است 
و کان با چشم پوشی از هر کدام از این چهار کتاب. قضاوت در حق نوری 
و او را متهم به تحریف کردن» ناقص و ناروان خواهد بود. 

33 - ترجمه جلد دوم دارالسلام به فارسی. 

4 -اجوبه المسائل 

ر - حواشی بر رجال ابی علی که نیمه تمام مانده وغیر از شماره ا 
باشد. 

36 - فهرست کتابخانه بی نظیر خویش که به ترتیب القبایی نوشته شده و در 
مقدمه اش به تفصیل در خصوص کتاب و نویسندگی سخن گفته است. "۲ 

31 - نامه ها و اجازه نامه ها و اعلامیه ها. اگر در کتابی گرد آوری شود 
گنجینه گرانبهایی را تشکیل خواهد داد. بیش از ده نامه از محدث نوری که در 
جواب نامه های مير حامد حسین هندی نویسنده اثر گران سنگ «عبقات 
الانوار» نوشته شده است در مجله نور علم - البته بخشهای بریده ای از آنها - 
ان یر 1292۱ 

و بسیاری از نامه ها و... که در لابه لای کتابها و... پراکنده اند! 

خوشبختانه آثار محدث نوری " بجز سه یا چهار کتاب -بارها چاپ شده و 
بسیاری از کتابها از عربی به فارسی و از فارسی به عربی ترجمه و منتشر شده 
اند. بتازگی کتاب نجم الثاقب از فارسی به عربی و در دو جلد بزرگ ترجمه 
کټ واتار افك بس ار ان نی نش ر شاه ا ار جد 11 
مستدرک الوسائل (جزء اول از خاتمه مستدرک] گشتیم که به کوشش موسسد 


آل البیت تحقیق و به بازار کتاب عرضه شد. 
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سلسله نوریان 

بسیاری از بزرگان به افتخار شاگردی نوری نایل شده و از انفاس قدسی او 
بهره مند گشته و از خرمن خلوص او خوشه چینی و از دریاهای دانش او دانش 
اندوزی کرده اند. ما با نام بعضی از آن بزرگمردان به کتاب خود زینت می 

1 - شیخ آقا بزرگ تهرانی, نویسنده دائره المعارف بزرگ کتابشناسی شیعه 
«الذريعه الى تصانيف الشیعه» در 0 جلد و کتابهایی دیگر. 

2 - حاج شیخ عباس قمی» محدث مورد وثوقی که در سایه اخلاص و 
صمیمیت بسیار آوازه و نام نیکش چون آفتابی تابان است. کاب مقدس 
انیم الستان ها یک ان از سراف اند کار ارت 

3 - مصلح مجاهد آیت لله شيخ محمد حسین کاشف الفطاً (1294 1313۰ 
ق.) از آثار پرارج او در عالم ادب قصیده ای است غرا در دفاع از یوسف زهرا 
(س] حضرت مهدی موعود (عج) که چکیده ای از کتاب کشف الاستار استادش 
محدیث نوری است. 

4 »* آندیشمتد ناس ایت: له غلانه سيد عبدالعسين رف الدين امین 
|290 ۱۱۱ 

3 -شیخ اسماعیل اصفهانی 

6 - شیخ مرتضی بن محمد عاملی 

1 سید جمال الدین عاملی اصفهانی 

0 - حاج شیخ محمد باقر بیرجندی (1770 - 2 ا کرت خی 

0 -حاج شیخ علی اکبر نهاوندی 

10 - حاج شیخ علی زاهد قمی (1273 HE‏ ی 
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11 - حاج شیخ محمد تقی قمی 

2 -عارف و اصل آیت اله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی 

3 ۰ حاج میرزا ابوالفضل تهرانی معروف به کلانتری نوری و نویسنده «شفاً 
الصدور فى زیاره العاشور» 

14 ˆ شیخ جعفر نوری نجمی 

3 - سید علم الهدی نقوی کابلی امتولد 1288 ق) نویسنده «دستورالعمل 
للنسوان» 

16 - آقا میرزا محمد تهرانی (متولد 1201 8| 

۳ - شیخ مهدی نوری فرزند میرزا هادی نوری, برادر زاده محدث نوری: 
ایشان پیش عمویش رسائل و مکاسب و دیگر کتابهای درسی اسو شت بود و در 
شمار شاگردان میرزای بزرگ شیرازی بود. 

8 -شیخ جلیل محمد حسن آل کبه (1269 - 1333 ق) 

19 - صدر الاسلام حاج میرزا علی اکبر همدانی معروف به دبیر که 
ابوالمکارم هم خوانده می شود. 

1 - مرحوم حاج میرزا محمد ارباب قمی (1213 - 1341 ق). همان طور 
که از آثار چاپ شده انشان ر ھی آید شمیت دادش محدث نوری فوق 
العاده ارادتمند بوده است و از او به نیکی بسیار یاد می کند. 


1 - شیخ علی اکبر همدانی (1270 - 1325 ق) نویسنده ناسخ التفاسیر. 


)1293( 


2 - پسر خواهرش و دامادش شیخ شهید. ایت الله فضل الله نوری (1293 
۰ 1 وق 
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3 آیت اه شیخ محمد تقی بافقی (1292 ۰ 1325 ق) دلیر مردی که 


مبارزاتش با رضا خان پهلوی بویژه در دفاع از حجاج بسی معروف و مشهور 


| . )1294( 
سسب ۱ 


راویان نور 

در طول صد و پنجاه سال و اندی که در عصر حاضر بر تاریخ حدیث شيعه 
گذشته است کمتر «اجازه نامه روایی» یافت می شود که نام نوری زینت بخش 
آن نباشد. همین است که او را با نام «خاتمه المحدئین» و سر آمد نوریان, 
معروف ساخت است. محدت نوری «شیخ روایتی» بسیاری از دانشوران نامی 
است که از بابت نمونه علمای زیر نام برده می شود؛ 

1 - آیت ال سید محسن امین عاملی (1284 - 1371ق) نویسنده اعیان 
الشيعه و... 

2 - آیت اله میرزای نائینی رفاس 1395 ق) 

- حاج شیخ محمد هادی بیرجندی 1277 - 0 و مغر وف به 
هادوی و متخلص به «هادی» 

4 - حاج شيخ محمد باقر همدانی «متوفای 1333 ق» از شاگردان عارف 
نامی ملا حسینقلی همدانی 

اکن کون ورو و ع 151111 

0 - منیر الدین بروجردی 1109 - 1341 ق» نوه دختری میرزای قمی 
اصاحب «قوانین الاصول»] 

ز « ع اا عم میس اه بلاعی |1202 132 | 
نویسنده تفسیر الا الرحمن. 

8 -شیخ محمد علی کچویی اردستانی امتوفای حدود 1335 ق) 
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9 - سید ابوطالب شیرازی 

10 - حاج شيخ عبدالکریم حائری» موسس حوزه علمیه قم. |متولد حدود 
46 > 131 ق). 

1 ۰ سید ابومحمد حسن صدر الدین موسوی کاظمینی, نویسنده «تأسیس 
الشیعه لعلوم الاسلام» 

2 - سید هبه الدین شهرستانی, نویسنده «الهیثه و الاسلام» 

3 #علامه سل مس الدین موو خت مرف 1۸۵۱ 9۶ 103ی) 

14 - شریف الاسلام سید اسماعیل مرعشی نجفی نویسنده قانونچه در علم 
طب 

15 -حاج میرزا علی حسینی مرعشی شهرستانی, شارح و جیزه شیخ بهایی 
در علم حدیث شناسی 

6 - شیخ محمد حرزالدین نجفی نوسنده معارف الرجال 

1 ۰ شیخ مهدی حکمی قمی مشهور به پایین شهری 

8 - حاج میرزا حسن علیاری تبریزی فرزند حاج ملا علی علیاری 
سردرودی. 

19 - حاج شیخ عبدالنبی نوری تهرانی 

0 -آقا ضیاً الدین عراقی امتوفی 1361 ) ا17 

پرواز تا بر دوست 

محدث نوری که از پیروان پاک امام حسین ی بود در راه بازگشت از 
آخرین سفر زیارتی خویش از دشت گلگون لاله هاء یعنی کربلاء بیمار شده» درد 


خویش راء برای رعایت حال دیگر کاروانیان نینوا پنهان می دارد. مبادا که 
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به نجف اشرف. محل اقامت خویش که می رسد بیماربش روز به روز شدت 
یافته» درد دلش سحر به سحر سبز می شود. عاقبت زخمی را که از خنجر 
شجرآن خر رده یود و سالیان سال سه کانی اش وا سوه بود گل سی کین 

شب چهارشنبه» 21 جمادی الثانی سال 1320 قمری بود که آن روشنی 
بخ اسان ولایت و قرات ادر 06 سالگ | قروب س کد و برای میت ه 
نوریان را در نار فراق می گدازد و بنا به وصیت خودش در یکی از ایوانهای 
اسان قداس ار الیویی لیف ید شاک سیر دد کی ود 

حوزه بزرگ نجف که آن روز مرکز مکتب سرخ تشیع و مهبط ستارگان 
اسان دانش بود به ماتم نور نشست و مردم شهر بویژه دانشمندان عزادار شدند. 
شعرا و اهل قلم در حوزه علمیه نجف به سرودن سوگنامه ها پرداختند. از آن 
ميان شاعر ماهر شيخ محمد آخوند شوشتری امتوفای 1322 ق] در سوگ 
نوری چنین سرود. 

«رفت حسینی که جان جمیلش, در «عالم ذر» از نور دانشها سرشته شده 
بود. 

مقدس مکانی است جایی که درفش دانش [محدث نوری] را در خود جای 


داده ات 1 


دانه نشمندی که نفسی نفیس و مقدس و ذکری > جمیا و پاک داشت » 1296 


حال با نقل سخن سبزی از علامه شيخ محمد حسین کاشف الغطاًء این 
ارادتنامه مختصر را در حق حضرت نوری و همه نوریان شیعی ختم می کنیم: 

«علامه الفقهاً و المحدئین, گرد آورنده اخبار و سخنان پیشوایان پاک علیهم 
السلام دارای دانشهای پیشینیان و معاصرین» بی گمان حجت خداست. زنان 


روزگار از آوردن مانندش نازا و استوانه های فضیلت در برابر فضيلتة 
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نارساست. خدایی مردی که خود را ساخته. شب زنده داری که سینه سینایی اش 
از شوق اشتیاق گداخته بود. او عالمی آگاه و عابدی اواه بود. با خویشتن داری 
او کان اسان را بش وس دای ا کر ار ہے رست ب 
بندگانش تجلی کند» می فرمود: این نوری نور من است. چنین مرد. مولا و 
سرور ما نقه الاسلام حاج جنر اچ د 

به حسن و خلق وفاکس به یارما نرسد تو را در این سخن انکار کار ما نرسد 


«حافظ شیرازی» 
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شيخ فضل الله نوری متوفای 7 ق 

نوری در ظلمت مشروطیت 

سید مجید حسن زاده آب لشکری 

تولد و تحصیلات 

در سال 1259 ق. در روستای لاشک در منطقه کجور مازندران» ملا عباس 
کجوری از روحانیان صالح و مورد اعتماد مردم» صاحب فرزندی شد و او را 
فضل الله نام نهاد. فضل الله پس از پشت سر گذاشتن دوران کودکی به تحصیل 
علوم اسلامی روی آورد. تحصیلات ابتدایی را در «بلده» (مرکز منطقه نور) آغاز 
کرد. "پس از آن به تهران مهاجرت کرد و تحصیلات خویش را تا پایان 
دورس در اکا انامه وای سس رای کی داش کروی د جت هر 
کرد و نزد استادان بزرگ حوزه نجف میرزا حبیب الله رشتی و شیخ راضی به 
تحصیل پرداخت و بعد از مدتی در درس میرزای شیرازی بزرگ شرکت کرد. 
هیبت. وقار و تیز هوشی استاد. طلبه جوان را آنچنان شیفته وی ساخت که با 
هجرت میرزای شیرازی به سامرا وی نیز حوزه نجف را رها کرد و راهی سامرا 
شد. حضور مستمر در درس میرزای بزرگ و هشت سال حضور در درس شیخ 
راضی و میرزا حبیب الله رشتی به همراه پشتکار و مداومت در درس و تحصیل, 
از شيخ فضل الله مجتهدی برجسته و فقیهی نامدار ساخت. 

به حقیقت باید او را وارث علم میرزای رشتی و سیاست و مدیریت میرزای 
شیرازی دانست. 

بازگشت 

موقعیت حساس سیاسی و اجتماعی ایران موجب شد تا شيخ فضل الله با 


اشاره میرزای شیرازی و برای هدایت و پیشوایی جامعه ایران در سال E‏ 
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روانه تهران شود ۳ شیخ فضل 1 پس از مهاجرت به تهران. به اقامه جماعت 


و تالیف و تدریس علوم اسلامی و حوزوی پرداخت. مهارت او در فقه و اصول 
و سایر علوم اسلامی و شناختنش از مسائل روز جامعه موجب شد تا خیلی 
زود مورد استقبال و توجه طلاب و روحانیان قرار گیرد. «مجلس درس شیخ در 
تهران دارای اعتبار و اهمتی فوق العاده بود و بسیاری از روحانیان به شرکت در 
درس او مباهات داشتند و مجتهدان بسیاری در حوزه درس او حاضر و اغلب 
علمای تهران از افادات علمی او بهره می ey,‏ 

از چنین حوزه تعلیم و تدریسی شخصیتهای بزرگواری برخاستد اند. از آن 
جمله اند حاج شیخ عبدالکريم حاثری موسس حوزه علمیه قم, حاج آقا حسین 
قمی» آقا سید محمود مرعشی |پدر آیه اله العظمی سید شهاب الدین مرعشی 
اره)4 سید اسماعیل مرعشی, ملا علی مدرس, میرزا ابوالقاسم قمی, شیخ حسن 


2 ۳ ۲ 1301 
تهرانی» علامه محمد قزوینی و.. ' ۱ 


ي 

مقام علمی شیخ فضل الله مورد توافق دوست و دشمن بود. او علاوه بر علوم 
اسلامی از دانشهای دیگر هم اطلاع داشت و به مسائل جامعه و مقتضیات زمان 
آگاه بود. یکی از کسانی که شیخ را ملاقات کرده است. می نویسد: «مراتب 
علمی شیخ را هیچ کس از دوست و دشمن منکر نبود و لکن گمان می کردند که 
فقط معلومات او منحصر بد همان فقه و اصول است. نگارنده در چند جلسه 
فهمیدم قطع نظر از جنبه فقاهت از بقیه علوم هم اطلاع کافی ار ۳۳ 

ناظم الاسلام می نویسد: «نگارنده روزی که مشار الیهه (شیخ فضل الله ) در 
خانه آقای طباطبایی بود. در مجلس در ضمن مذاکره گفت ملای سیصد سال 


قبل به کار امروز نمی خورد. شیخ در جواب گفت: خیلی دور رفتی بلکه ملای 
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سی سال قبل به درد آمروز نمی خورد. ملای امروز باید عالم به مقتضیات وقت 
فده باه ساسا درل را تر بداد ۱3۳ 

ادوارد براون. محقق و تاریخ نویس نامدار می نویسد؛ «شیخ فضل الله از 
لحاظ علم و آراستگي به کمال معروف و فقیه جامع و کامل... مجتهد سرشناس 
و عالمی متبحر.. و از لحاظ اجتهاد برتر از دیگران بود.. » "۳" مهدیقلی 
هلایت چن که ابشت ام علي اشن بالا از ادو سيدا نشين 
(طباطبایی و بهبهانی ) است. طلاب و بیشتر اهل منبر دور او را دارند. » 318 

ابوالحسن علوی می کن «شیخ فضل الله از شاگردهای نمره اول حاجی 
میرزا حسن شیرازی معروف بود. در پایتخت مرجع امورات شرعی بود. » ۲ 

فریدون آدمیت نوشته است: «متفکر مشروطیت مشروعه شیخ فضل الله نوری 
بود. از علمای طراز اول که پایه اش را در اجتهاد اسلامی برتر از طباطبایی و 
بهبهانی شناخته اند » 030 

احمد کسروی می نویسد: 

«حاجی شیخ فضل الله نوری... از مجتهدان بنام و با شکوه تهران شمرده می 


e » شد.‎ 


و بالاخره یبرم خان ارمنی که خود عاقبت مجری حکم اعدام شیخ شد - 
را 
«شیخ فضل الله نوری... روحانی عالیقدری بود و گفته او برای توده خلق. 


و مت ی ع 
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آثار علمی 
شیح فضل اله علاوه بر فعالیتهای اجتماعی و سیاسی و تدریس و تبلیغ دارای 
آثار علمی ارزنده ای است که برخی را تالیف کرده و بر بعضی کتابها شرح و 


توضیح نوشته است. قسمتی از این آثار عبارت اند از؛ 


1 
2 
ر 


8 
9 


- رساله منظوم فقهی «الدرر التنظیم» به عربی 

- بیاض کتاب دعا) 

- رساله فقهی فی قاعده ضمان اليد 

- رساله فی المشتق 

- صحیفه قائمیه اصحیفه مهدويه ) 

- ضمایمی بر کتاب تحفه الزاثر از مرحوم مجلسی ادر پایان کتاب] 
- اقبال سید بن طاووس با توضیحات شیجخ 

- رساله تحریم استطراق حاجیان از راه جبل به مکه معظمه 


- روزنامه شيخ (لوایح آقا شيخ فضل الله ) 


10 ˆ تحریم مشروطیت 


2 - حاشیه بر کتاب فرائد الاصول شیخ انصاری. 
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در نهضت تنباکو 


شيخ فضل الله در نهضت تنباکو که نخستین قیام فراگیر به رهبری روحانیت 


بوک تن فال داف او تعن عالمی بود که بای از مزا سای 


OI 


وی به عنوان نماینده میرزای شیرازی در تهران مورد توجه مردم و روحانیان 


بود. به طوری که پس از لغو قرارداد تا وقتی که میرزای شیرازی به وسیله شيخ 
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فضل اف از لفوقرارداد اطمینان حاصل کرو حکم حرست ستعمال توتون و 
را 

در آستانه مشروطیت 

با قتل ناصر الدین شاه فرزندش مظفر الدین شاه به سلطنت رسید. وی اراده 
ای ضعیف داشت ساده لوح و زود باور بود و از علم و تدبیری که لازمه 
فرمانروایی است بی بهره بود. از این رو اوضاع کشور آشفته بود. این اوضاع نا 
بسامان ملت را تحت فشار قرار داده بود. مردم که یک بار پیروزی در نهضت 
تنباکو را تجربه کرده بودند. در صدد تغییر وضع موجود بر آمدند. از این زمان 
انجمن هایی برای هدایت مبارزات مردم تشکیل شد که مهم ترین آن انجمن 
مخفی بود که بوسیله آیت اله طباطبایی اداره می شد. در محرم سال 1323 ق. 
سیخ ان در جال فی تفای او حول اغد در سم وتان کی 
از «مسیو نوژ» بلژیکی که در اداره گمرک ایران کار می کرد با لباس روحانی 
پخش شد. عالمان و مردم مذهبی این عکس را توهین به جامعه روحانیت 
دانستند و همین موضوع موجب تظاهراتی در بازار شد, این وضع در تهران با 
رویدادهای سایر شهرها از جمله خشم مردم کرمان به جهت برخورد ناشایست 
حاکمان کرمان با رهبران روحانی آنجا و نیز نارضایتی مردم خراسان» قزوین و 
سبزوار از حاکمان محلی سبب نارضایتی عمومی در کشور کدی مردم و 
بازرگانان در مسجدی در تهران متحصن شدند. ات لله طباطبایی و ایت لله 
بهبهانی به آنان پیوستند و تظاهراتی صورت گرفت که مورد هجوم نیروهای 
دولتی قرار گرفت. رهبران روحانی به همراه مردم به حرم عبدالعظیم اا 
پناهنده شدند و در آنجا خواسته های خود را که مهم ترین آنها اجرای قوانین 


اسلامی و ایجاد عدالتخانه بود به اطلاع شاه رساندند. با اعلام موافقشت با 
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خواستهای مهاجران روحانیان و مردم به شهر بازگشتند اما عین الدوله که 
پذیرش خواسته ها قدرتش را محدود می کرد با خواسته های آنها مخالفت کرد 
و به زندان و تبعید عدالت طلبان پرداخت. مردم نیز مب‌ارزات خود را تشدید 
کردند و به رهبری روحانیان دست به راه پیمایی و تظاهرات زدند. در این 
جریان یکی از طلاب به نام سید عبدالحمید به شهادت رسید. مردم جسد شهید 
را برداشته, در شهر به راهپیمایی پرداختند و پس از آن در مسجد جامع متحصن 
شدند . 

آیت الله طباطبایی و آیت الله بهبهانی که رهبری نهضت عدالت طلبی را به 
عهده داشتند. از قدرت و نفوذ شیخ فضل الله در جامعه آگاهی داشتند از این رو 
با وی به گفتگو پرداخته. و از او درخواست همکاری کردند. شیخ نیز برای 
همراهی و حمایت از نهضت عدالتخانه به مبارزان پیوست. او در ابتدای 
همکاری و همراهی گفت: من راضی به بی احترامی به روحانیت و توهین به 
شریعت نیستم و شما را تتها نمی گذارم هر اقدامی که انجام دادید من هم پا شما 
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حاضرم ولی باید مقصود اسلام و شرع باشد. 

تحصن در سفارتخانه انگلیس 

با همجرت عالمان و روحانیان به قم شهر به حال تعطیل در امد و مردم 
نگران و پریشان شدند. این نگرانی موقعیت مناسبی را برای دولت استعمارگر 
انگلیس به وجود آورد تا در نهضت رخنه کند و از این راه با دولت روسیه که 
همه کاره دربار قاجار بود رقابت کند. از این رو به وسیله فراماسونها و 
روشنفکران وابسته به خویش در میان مبارزان نفوذ کرده» با پخش شایعه حمله 
دولت به مردم» زمینه را برای تحصن مردم در سفارتخانه اش آماده کرد و به 


دنبال آن تحصن در سفارتخانه آغاز شد. از پیشگامان این تحصن حاج امین 
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الضرب و حاجی شاهرودی و چند نفر دیگر بودند. «معروف بود که این آقایان 
از اهل فراموشخانه "۳" (فراماسونری] هستند و یک رمز و قراردادی محرمانه با 
هم دارند. » 77" نهضت عدالتخانه که ريشه ای مکتبی و اسلامی داشت از این 
مرحله رنگ غربی به خود گرفت و کم کم زمزمه حکومت مشروطه بر سر زبانها 
افتاد. 

درخواستهای آغازین که اجرای قوانین اسلام و ایجاد عدالتخانه بود. جای 
خود را به حکومت مشروطه و مجلس شورای ملی داد. نا آگاهی تحصن 
کنندگان از این نوع حکومت به گونه ای بود که برخی شعار می دادند ما مشربه 


a 1316‏ اه ی 
1 او خض کی من یسوط و۱ 


(1317) ۳ 


و بعضی می گفتند ما مشروطه می خواهیم 
زنی تصور می کرد که قرار است پادشاه شو 

فضای نیرنگخانه انگلستان وتبلیغات درون آن به گونه ای بود که تحصن 
کنندگان بدون اينکه بفهمند مشروطیت چیست و در حالی که تلفظ صحیح این 
لفظ را هم نمی دانستند خواهان حکومت مشروطه شدند و از این مرحله, نهضت 
عدالتخانه با نام مشروطه و تحت نفوذ انگلستان به پیش می رفت. روشنفکران 
غربزده و فراماسونهای وابسته در شمار رهبران اصلی آن در آمدند و همان طور 
که ماهیت نهضت تغییر کرد. نام آن نیز تغییر یافت و نهضت مشروطیت نام 
گرفت. 

به دنبال پذیرش خواستهای مبارزان عالمان و روحانیان متحصن در قم به 
تهران بازگشتند و فرمان مشروطیت و دستور تشکیل مجلس شورای اسلامی به 
وسيلة ی ای شاه ضادر شن اما مین در سار که از نک لو 
سفارت انگلیس» """ غذا خورده بودند. از سفارتخانه خارج نشدند و خواهان 


کے امن قو زرا اسان ا جل کوان بل ی وس اد کت 
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و تغییر مجلس شورای اسلامی به مجلس شورای ملی از سفارتخانه خارج 
شدند. پس از آن با انتخاب نمایندگان, در روز یکشنبه هیجدهم شعبان 1324 
ق . مجلس افتتاح ۷ 

که کا ملین و ماد قرت و فدرت ای علمای ورک ان ود کسفر 
راس آنها آقا سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی و حاج شیخ فضل الله 


نوری بودند. » "۳۶ 


قانون اساسی 

یکی از مهمترین کارهای مجلس تدوین قانون اساسی بود, در مورد قانون 
اساسی دو دیدگاه متفاوت مطرح بود. روحانیان و در واس آنها شیح فضل الله 
خواهان قانونی بودند که بر پایه اسلام و شریعت باشد و روشنفکران غربزده و 
فراماسونها قانونی همسان قوانین کشورهای غربی می خواستند و این اختلاف 
که ناشی از دیدگاه فکری و اعتقادی آنها بود. سر آغاز تفرقه بین دسته مبارزان 
شد. روشنفکران وابسته و فراماسونها اکثر مجلس را تشکیل می دادند به طوری 
که تنها در بین شانزده نماینده تهران سیزده نفر آنها فراماسون بودند, 3 
فراماسونها و دیگر روشنفکران غربزده در نوشتن قانون اساسی و متمم ان قش 
مهمی داشتند. رئیس هیئت تدوین کننده متمم قانون اساسی «سعد الدوله» بود که 
در بلژیک به عضویت لز فراماسونی در آمده بود. "از دیگر اعضای آن حاج 
امین الضرب. حاج سید نصرالّه سادات اخوی, سید نصر اله تقوی و تقی زاده 
بودند که همه فراماسون بودند. 

مجلس با چنین افرادی مشغول تهیه و تصویب قانون اساسی شد, شيخ فضل 
الله که از قبل به توطئه های فراماسونها و روشنفکران غربزده پی برده بود. به 
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شاید از راه نصیحت و هدایت بتوانند از تصویب قوانین غیر اسلامی جلوگیری 
کی اما تما نت گان ق ماسوو به راه خوش می رفند: 

در این میان روحانیان و عالمان بزرگ حوزه علمیه نجف یعنی آیات عظام 
آخوند خراسانی» شیخ عبدالله مازندرانی و میرزا حسین تهرانی نیز با اطلاعات 
نادرستی که از طرف مشروطه خواهان به آنها می رسید به حمایت از مشروطه 
برخاستند. شیخ فضل الله به تلاش خود برای اصلاح وضع موجود ادامه داد. او 
در مورد قانون اساسی پیشنهادهایی به مجلس داد, ذکر مذهب جعفری به عنوان 
مذهب رسمی کشور و اصل نظارت فقها بر قوانین مجلس شورای ملی از جمله 
این پيشنهادها بود که از هوشیاری و شم سیاسی او حکایت داشت. با اینهمه 
مجلس با نظرات وی مخالفت کرد و او به نشان اعتراض مجلس را ترک کرد. 

از این زمان شیخ فضل الله مورد حملات ناجوانمردانه روشنفکران غرب گرا 
و فراماسونها و دیگر نا اگاهان قرار گرفت. یکی از نمایندگان در مذاکرات 
مجلس درباره شیخ فضل الله گفت: چون او ریاستی پیدا نکرد, راه مخالفت پیش 
گرفت تا از این راه به رباست برسد! 9۶9 

از آن پس مطرح شدن بحث آزادی مطبوعات دستاویزی برای حمله به 
مقدسات دینی و مذهبی شد. روزنامه کوکب دری در شماره 13 سال اول خود 
نوشت: «شما مردم نادان چرا این قدر اعتقاد به این اشخاص دارید که در هزار و 
لفلف بد وز يد ام شا ماع شد و تشون رساد شود از 
همراهانش را کشتند. حالا این مردم روضه خوانی می نمایند. خرج می دهند و 
مال خود را بی جهت تفریط می نمایند. یک جماعتی به خاک کربلا اعتقاد 


دارند. این خاک چه مزیت و برتری با خاکهای دیگر دارد. Te‏ 
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مخالفت با مشروطه 

هر چند که با تلاش شيخ و حمایت عالمان نجف اصل نظارت فقها با 
تغییراتی به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی تصویب شد. """ شیخ فضل الله 
که شاهد توهین روزنامه ها به دين و ائمه معصومین علیهم السلام بود. دریافت 
که هیچ تضمینی برای اصل نظارت فقها و تطبیق قوانین با شریعت اسلام وجود 
ندارد و اگر اکنون فکری اساسی برای این کار نشود فردا بسیار دیر خواهد بود. 
وی با حکومت مشروطه مخالفتی نداشت. بحث او در کیفیت این نوع از 
حکومت در جامعه اسلامی ایران بود. او معتقد بود که قانون اساسی و دیگر 
قوانین حقوقی و جزایی باید مطابق قوانین اسلام باشد. زیرا مردم ایران مسلمان 
و پیرو این دين هستند و به همین دلیل پيشنهاد کرد تا عنوان حکومت. مشروطه 
مشروعه باشد. وی بارها گفت: «من وال با مشروطه مخالفت ندارم با اشخاص 
بی دين و فرقه ضاله و مضله مخالفم که می خواهند به مذهب اسلام لطمه وارد 
بیاورند. روزنامه ها را که لابد خوانده اید که به انبیا و اولیا توهین می کنند, » 
"۳" رویارویی و نبرد دو اندیشه مشروطه و مشروعه, مخصوص تهران نبود و 
در شهرهای بزرگ دیگر نیز وجود داشت. در رشت آیت الله حاج ملا محمد 
خمامی رشتی. در زنجان آخوند ملا قربان علی زنجانی» در تبریز میرزا محمد 
حسن مجتهد تبریزی و مير هاشم دوچی از طرفداران مشروطه مشروعه بودند. 

در تهران نیز آخوند رستم آبادی, سید احمد طباطبایی, ملا محمد آملی» شیخ 
عبدالنبی نوری. سید محمد یزدی. شیخ محمد بروجردی, حاج میرزا لطف الله 
حاج آقا نورالله مجتهد عراقی, شیخ علی اکبر مجتهد. سید علی قطب نخجوانی, 
شیخ محمد علی پیشنماز, آقا جمال الدین لافجه ای شیخ علی اکبر طالقانی و .. 
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مشروطه طلبان چنان قوی و گرماه کننده بود که جو سیاسی و اجتماعی به طور 
کامل موافق مشروطه خواهان بود و همین موجب شد تا جمعی خواهان تبعید 
شیخ شوند و گروهی حمله به منزل او را طرح ریزی کنند. شیخ فضل اله نیز 
برای اینکه پیام خود را بهتر به مردم برساند با همراهان خویش به حضرت 
عبدالعظیم بای هجرت کرد و در آنجا متحصن شد. 

او در یکی از سخنرانیهای خویش خطاب به مردم حاضر در حرم فرمود؛ 

بارها این را گفته ام و باز به شما می گویم که من در موضوع مشروطیت و 
محدود بودن سلطنت هیچ حرفی ندارم و هیچ کس نمی تواند این موضوع را 
انکار کند. بلکه برای اصلاح امور مملکت و محدودیت سلطنت و تعیین حقوق و 
وظایف دولت قانون و دستور العمل لازم است. اما می خواهم بدانم در مملکّت 
اسای که دا رای مخلش کر رای مل اشیته کوان ملس بايد طاق 
قوانین اسلام و قرآن باشد یا مخالف قران و کتاب آسمانی؟! وی در ادامه قران 
کوچک خود را از جیب بیرون آورد و قسم یاد کرد که من مخالف اساس 
مشروطیت و مجلس نیستم بلکه اول کسی که طالب این اساس بود من بودم و 
فعلا هم مخالفتی ندارم اما مشروطه به همان شرایطی که گفتم که باید قانون 
اساسی و قوانین داخلی مملکت مطابق با شرع باشد. ۲*7 

تحصن کنندگان برای بیان و توضیح مواضع و اهداف خود روزنامه ای به نام 
بل تفر من کرو کلیس که از افش ار و ات اھا اماس 
خطرکرد. با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که کلمه مشروطه نمی تواند چیزی 
مخالف با دین و احکام شرعی پاشد: این اطلاعیه که پاسځی در تن گفقار و 
نوشتار به خواستهای متحصنین بود موجب شد تا شیح فضل الله و یارانش حرم 


ا وک کک ھر از کد ایا این یک تا ات کد رای یو 3 
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هم پاشیدن متحصنین بود و مشروطه خواهان در عمل همان مسیر سابق را می 
ودند 

شیخ فضل الله نیز مشغول درس و بحث علوم اسلامی شد و چون گذشته در 
موضع مخالفت و در سنگر مبارزه با مشروطیت اروپایی باقی ماند. شیخ و 
یارانش هر چند در این مرحله فعالیت علمی در مخالفت با مشروطه نداشتند 
وچود آنها خاری در چشم مشروطه طلبان غرب گرا بود. از این رو با جعل 
تلگرامهایی از طرف علمای نجف شیخ را مخل اسایش و مفسد معرفی کردند. 
جالب توجه اینکه در یکی از این تلگرامها آمده بود شيخ فضل الله به علت 
اخلال در اصلام مسلمین از درجه اجتهاد ساقط است: این جاعلان جاهل نمی 
داقبشد: که خلم و اعهاد وی تیست که کسی اد ان زا از هیگرق لب 
کند. اما نا اگاهی جامعه کافی بود تا این تبلیغات موثر واقع شود پس از آن 
توطئه قتل شیخ طرح ریزی شد و شيخ فضل الله مورد حمله مسلحانه قرار 
گرفت و مجروح گردید. 

سقوط و ظهور دوباره مشروطیت 

با مرگ مظفر الدین شاه محمد علی شاه به سلطنت رسید. وی دارای خوی 
استبدادی بود و به هیچ وجه مطیع قانون نبود. علاوه بر این وی پرورش يافته 
روسها بود و با حکومتی که بر اساس خواست و منافع انگلستان روی کار می 
آمد موافق نبود. از این رو به وسیله سربازان دولتی و قزاقان روسی به مجلس 
باه کر ۵ دای از تسایند کای کشته خی و رک سک و فدھ انم و 
بساط مشروطه بر چیده شد. 

خبر حمله به مجلس و کشتن مشروطه خواهان موجب شد تا نیروهای شمال 


به رهبری سیهدار تنکابنی و نیروهای بختیاری به رهبری سردار اسعد بختیاری 
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به تهران حمله کرده, شهر را به تصرف خود در آورند. با شکست نیروهای 
کون و قران هه علن شاه په مقارت وومیه بدا فده شب فانهان یرام 
مجلسی با عنوان مجلس عالی در بهارستان تشکیل دادند. این مجلس محمد 
کے ا را رن ست لم و اج بان ره شاه رک دوا ناب 
حکرمت را ن کرد اص ردت اکر مقروطه غراهاتی که عکو سم را به 
دست گرفتند از عوامل روسیه و انگلستان بودند و به این ترتیب «حکومت و 
مجلس دوم هر دو به دست فئودالها و خدمتگزاران امپریالیسم افتاد. » ۳ 
حکومت روی کار آمده حتی با معیارهای غربی نیز یک حکومت مشروطه نبود. 
فاتحان تهران و حامیان مشروطیت یعنی سردار اسعد و سپهدار هیچیک اعتقادی 
به حکومت ملی نداشتند. زیرا «یکی از عناصر اصلی ایدئولوژی مشروطت. بر 
انداختن نظام شبه فئودالیسم ایرانی و نفی قدرتهای محلی حکومت امثال سبهدار 


و سردار اعد بو د, « e‏ 


آخرین روزها 

مشروطه خواهان پس از برقراری حکومت به تصفیه حساب با مخالفان 
مشروطه پرداختند. طرفداران استبداد یعنی شاه و درباریان وحشت زده هر کدام 
به جایی پناه بردند اما مشروطه مشروعه به رهبری شيخ فضل الله چون کوه 
و ارود 

پیشنهادهای مختلفی به شیج فضل لله رسید تا به جایی پناهنده شود, سعد 
الدوله برای او پیام فرستاد که با وزیر مختار روس و انگلیس گفتگو کردم و 
برای شما جای مناسبی در سفارتخاه تهیه کرده ام تا از خطر محفوظ باشید. 
تا ف خر معا شب انا دون عکس سل درک ان 
پیام ا ولو ا که ۱۳۹ 
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پيشنهاد شد که اجازه بدهید پرچم هلند را که کشور بی طرفی است بر بام 
خانه نصب کنیم تا در امان باشید, شیخ با تبسمی استهزا گونه فرمودند؛ بايد 
پرچم ما را روی سفارتخانه بیگانه نصب کنند. چطور ممکن است که صاحب 
شریعت به من که از مبلغین احکام هستم اجازه فرماید. پناهنده به خارج از 
شریعت شوم ۳ 

وی در پاسخ پيشنهاد دیگری اینچنین فرمود؛ 

ایا رواست که من پس از هفتاد سال که محاسنم را برای اسلام سفید کرده ام 
حالا بيايم و زیر پرچم بیگانه بروم! 

سرانجام مشروطه طلبان برای انتقام از شيخ فضل الله به منزل وی حمله 
کردند و شیخ را به شهربانی بردند. شيخ فضل الله چند روزی در شهربانی بود و 
در روز سیزدهم رجب برای محاکمه او را به عمارت گلستان بردند. «مدیر نظام 
نوابی» از ماموران شهربانی و از محافظان شیخ فضل الله ماجرای محاکمه شیخ 
را اين گونه نقل می کند. 

اعضای دادگاه شش نفر بودند که مقابل آقاروی نیمکت نشستند. شیخ 
ابراهیم زنجانی به عنوان دادستان دادگاه از آقا سئوال می کرد. او در موقع 
محاکمه به آقا حمله و بی احترامی می کرد و یک باز نیز گفت: شیخ! من از تو 
عالم ترم, از مخارج تسه ال شد واا برایشان توضیح داد و گفت دیگر 
پول نداشتیم و گرنه ادامه می دادیم. در بین محاکمه آقا اجازه نماز خواندن 
خواست و آنها هم اجازه دادند. آقا عبایش را همان نزدیکی روی کف تالار پهن 


کرد و نماز ظهرش را خواند اما اجازه ندادند که نماز عصرش را هم بخواند. 


تالا شد و بشخ هر اقا رون ندل ست اقا تة او نولي فد 
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دقیقه ای که گذشت حادثه ای پیش آمد که وضع تالار تغییر کرد. من در این 
وقت از آقا قدرت و شجاعتی ديدم که در تمام عمر ندیده بودم و آن وقتی بود 
که آقا از افراد محاکمه کنند پرسید: «یپرم» کدامیک از شما هستید؟ همه به 
احترام بپرم از سر جایشان بلند شدند و یکی از آنها با احترام «یپرم» را که 
پش سر آقا تقسقه:بود نهان داد و گفت ببرم خان ایشان هستند! اقا هيان 
طور که روی صندلی نشسته بود و دو دستش را روی عصا تکیه داده بود به 
طرف چپ نصفه دوری زد و سرش را برگرداند و با حالت خشم و تندی گفت: 
بپرم توبی؟ بپرم گفت بله و بلافاصله گفت: شیخ فضل الله تویی؟ اقا جواب داد 
بله منم! بپرم گفت: تو بودی که مشروطه را حرام کردی؟ آقا جواب داد بله من 
بودم و تا ابد الدهر هم حرام خواهد بود. موسسان این مشروطه همه بی دين 
هستند و مر دم را فریپ داده اند. پس از آن رویش را برگرداند: در آن موقع که 
این کلمات با هیبت مخصوصی از دهان آقا بیرون می آمد نفس از در و دیوار 
بیرون نمی آمد و همه ساکت و سراپا گوش بودند. تماشاچیان حاضر در تالار 
وحشت کرده بودند. من می لرزیدم و با خود می گفتم این چه کار خطرناکی 
است که آقا در این موقع انجام می دهد! بپرم رئیس شهربانی و فرمانده نیروی 
انتظامی است. 

موضوع محاکمه شيخ فضل الله همین چند سوال پیرامون تحصن بود. 

سربداری دیگر 

بساط دار و مقدمات اعدام از شب قبل در میدان توپخانه فراهم شده بود. 
هنگامی که آقا به طرف میدان توپخانه می رفت نگاهی به جمعیت و بعد رو به 
اسان کرک کفق: 


اقوش امری الى اله أن اله بصیر بالعباد, ۲۶۶ 
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دست حق در دست می آمد روان بر پای دار تابلند آوازه سازد بعد از این آوای دار 
ان گنهن تاھد بے دخان کی که نویه ان رک اقساق داز ۳ 

میدان توپخانه از جمعیت موج می زد. نیروهای دولتی مردم را کنار می زدند 
تا راه باز شود. در این لحظه آقا به عقب برگشت و در میان جمعین خادم با 
وفایش را دید و گفت ناد علی! او هم بلافاصله خود را به آقا رساند. مردم همه 
سرایا گوشن ودند می مخ اتلد داق او در اقظه اخر یه کاری دار دو ایی 
وق اف یت ور ب کد ور نة اق رون اورف سل تاد علي ادو کم 
این مهرها را خرد کن. او در این لحظه حساس هم دوراندیش و تیزهوش است 
و برای اینکه پس از مرگش مشروطه طلبان سند سازی نکنند و از مهرها سوء 
استفاده نکنند. دستور خرد کردن آنها را داده است. پس از آن آقا را روی چهار 
پایه قرار دادند و او از آنجا آخرین سخنان خویش را بیان کرد. سخنان او 
تاکیدی بر موضع اصولی و مکتبی گذشته اش بود. وی خطاب به جمعیت 
تماشاچی فرمود؛ خدایا! تو خودت شاهد باش که من برای این مردم به قرآن تو 
قسم یاد کردم. خدایا! تو خودت شاهد باش که در این دم آخر باز هم به این 
رھ ی کے که موسسا و این ایی کین نی رت را و افو اند 
او اا ما ا اس اه و امات بش متیر ا وا 
وجود ضعف و پیری و بیماری آخرین سخنان خویش را با شجاعت و شهامت 
کم نظیری بیان کرد و تنها ایمان و عشق به یک هدف مقدس است که موج می 
شود شخصی اینجنین در مقابل مرگ و شهادت ااه کی کند. او در بای دار 


چنان شجاع بود که اگوی دار از هیبت و عظمت او می لرزید. ثٍِ_ 


اوز عشق حق سراپا شور و شوق و جذبه بود دار در انديشه از او او نه در پروای دار 
هيبت مردانه مرد خدا را دیده الست گر به خود می لرزد از این جذبه سر تا پای 
دار 
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قبل از اینکه ریسمان دار را به گردی وی بیندازند یکی از مشروطه خواهان 
برای او پیغام آورد که شما مشروطه را امضا کنید و خود را از کشتن رها سازید! 
شیخ فضل الله گفت: 

من دیشب پیامبر ب را در خواب ديدم و به من فرمود که فردا شب مهمان 
من هستی و من چنین امضایی نخواهم کرد. "و بعد از چند لحظه طناب دار 


را به گردن او انداختند و چهار پایه را از زیر پای وی عقب راندند و طناب را 


بالا کشیدند. 
گاه خورشیداز عشق خدابر نیزه ها گاه از شوق خدا خورشید بر بالای دار 
پرتو خورشید فضل اله نوری تافته است جاودان از مشرق خونین وخونپالای دار ۶" 


در پای دار مشروطه طلبان شادی می کردند. شیخ فضل الله در راه حمایت از 
شریعت» سر و جان فدا کرد. او با شهادت خویش درس سرافرازی و جانبازی 
را تعلیم داد. 

پس از شهادت 

پس از اعدام جسد شیخ شهید را به حیاط شهربانی منتقل کردند و در وسط 
حیاط بر روی یک نیمکت قرار دادند. مشروطه طلبان و دیگر افرادی که نسبت 
به دين کینه و عداوت داشتند به جسد نیز حمله کردند. نیروهای مسلح با قنداق 
تفنگ, دیگران با لگد و.. به طوری که خونابه از جسد سرازیر شد. ابتدا از 
تحویل جسد به خانواده شیخ جلوگیری کردند و بعد از مدتی جسد را تحویل 
خانواده وی دادند» انان یر جسد را در خانة مخفی کردم پس از حدود هیده 
ماه آن را به قم بردند و در یکی از اتاقهای صحن مطهر حرم حضرت معصومه 
لټ به خاک سپردند. 

اعدام شيخ شید غاب از جهر همان خروغیم ازافی و غدالق داشت و 
مردم فهمیدند که مشروطیت سرابی بیش نبوده است. کم کم روحانیان دیگر نیز 
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از مجلس و دولت کنار گذاشته شدند و زمینه جدایی دین از سیاست فراهم شد. 
آیات عظام نایینی. آخوند خراسانی. طباطبایی بهبهانی و طباطبایی یزدی 
همگی از شهادت شیخ فضل الله متاثر شدند و دریافتند که واقعیتهای تلخی در 
پشت ظواهر فریبنده پنهان بوده است. اما دیگر دیر شده بود. 

زندگی شخصی شهید نوری 

همسر شهید. سکینه, دختر دائی اش محدث نوری بود او دارای چهار پسر به 
نامهای مهدی. ضیاً الدین. هادی و جلال و هشت دختر به نام های زینت؛ اينسه. 


)1331( ا 
وی در زندگی شحصی 


ا ا و تس و تور توق 
بسیار منظم بود لباس مرتب و پاکیزه ای می پوشید و ظاهری آراسته داشت. 
اهل ریا و فریب نبود و بسیار صریح و شجاع بود. دستی گشاده داشت و خانه 
او به روی همه کس باز بود و هرگاه شخصی اظهار فقر و تنگدستی می کرد. در 
حد توان از او دستگیری می کرد و هر وقت فردی برای اثبات فقر خویش می 
خواست قسم بخورد. می گفت که قسم لازم نیست و او را یاری می کرد. شیخ 
شهید اهل جمع آوری مال نبود. برای کسی که در راه هدف خرج کرد در 
تحصن حضرت عبدالعظیم نید علاوه بر مصرف تمام دارایی خویش, تمام اموال 
خانه و حتی خانه اش را در گرو قرضهایش گذاشت و فا اخر عمر تتوانست انها 
را بپردازد. جمعی از طلبکاران او پس از شهادتش طلب های خود را بخشیدند 
وی از طلب شار هب نها از دون ار یواد کے نس از 
شهادتش سیاهی فقر بر خانه شيخ شهید سایه گسترده بود. فقری که فقط اعضای 
خانواده اش آن ارا لمس کردند. دولت دو نگهبان برای خانه شهید نوری قرار 
داد اما آنها خود موجب مزاحمت و رنج و زحمت اعضای خانواده شدند. یک 


بار اھا وای فوق خوش از هیر زا غاد دوست ومان شول طلب کر ود 
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دویست تومان پول زیادی بود و آنها توان پرداخت آن را نداشتند. اما آنها دست 
بردار نبودند. حاج میرزا هادی با فروش مقداری از لوازم خانه صد تومان تهیه 
کرده. به آنها پرداخت کرد. در همین روزهایی که غم و اندوه شهادت شيخ بر 
اعضای خانواده حکم فرما بود و فقر و تنگدستی آزارشان می داد. کریم دوانگر 
همان شخصی که به شيخ سوء قصد کرد و مورد عفو او قرار گرفت. به خانه 
شيخ شهید مراجعه کرده, گفت: در روز درگیری اسلحه مرا گرفتند و باید پول 
آن را شما بپردازید. خانواده شیخ شهید گفتند که اسلحه را شهربانی گرفت به 
آنجا مراجعه کنید. اما او اهل خانه را تهدید کرد. همسر شیخ شهید نیز از ترس 


جان پسرش و دف شر او قالیچه زیر پایش را جمع کرد و به او داد. ۳" 


امام خمینی و مشروطیت 

حضرت امام خمینی اره) با تایید نظر شیجخ شهید در مورد مشروطه مشروعه 
و تجلیل از تلاش او در راه تصویب قانون اساسی موافق با قوانین اسلامی 
انحراف نهضت مشروطیت از مسیر صحیح و اعدام شيخ شهید را کار بیگانگان و 
عمال داخلی آنها می دانست که به موجب ترس از قدرت اسلام و روحانیان به 
این کار دست زدند. او در این مورد فرمود؛ 

کی درجم رد شین رر و ان که رن ف ف ال ردا 
ایستاد که مشروطه باید مشروعه باشد. باید قوانین موافق اسلام باشد» در همان 
وقت که ایشان این امر را فرمود و متمم قانون اساسی هم از کوشش ایشان بود. 
مخالفین. خارجیها که یک همچو قدرتی را در روحانیت می دیدند. کاری کردند 
در ایران که شيخ فضل اله مجاهد مجتهد دارای مقامات عالیه راء یک دادگاه 
درست کردند و یک نفر منحرف روحانی نما او را محاکمه کرد و در میدان 
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آخوند خراسائی متوفای 1329 ق: 

آفتاب نیمه شب 

محمد رضا سماک امانی 

اشاره 

اشوا خراسانی از سلسله حماسه سازان تاریخ ایران است. وی مرجع تقلید. 
مدرس کم نظیر حوزه علمیه نجف و رهبر انقلاب مشروطه بود. تمام تاريخ 
نویسان مشروطه. حتی آنان که دشمن روحانیت و خواستار نابودی اسلام و 
استیلای فرهنگ غرب در ایران بودند رهبری او را در نهضت مشروطه پذیرفته 
اناما شک که دوبان ان کر اوس رو اندر ران کے مط 
سخن فا ام ایس 

تولد 

آخوند خراسانی در سال 1255 ق, در مشهد دیده به جهان گشود. پدرش. 
ملا حسین هرأتی علاوه بر تبلیغ به تجارت ابریشم نیز مشغول بود. ملا حسین, 
روحانی وارسته ای بود که برای گذران زندگی, هماره در بین راه هرات و 
مشهد. در رفت و آمد بود. وی در سفرهای تبلیغی اش مردم را با احکام اسلامی 
آشنا می ساخت. در یکی از همین سفرهاء در کاشان ازدواج کرد. ثمره این 
ازدواج چهار پسر به نامهای نصراله» محمدرضاء غلامرضا و محمد کاظم (آخوند 
خراسانی) بود. سرانجام مهر پیشوای هشتم او را به مشهد کشاند تا برای همیشه 
در شهر شهادت ساکن شود 130 

هجرت و تحصیل 

آخوند خراسانی در دوازده سالگی وارد حوزه علمیه مشهد شد. ادبیات 
عرب» منطق, فقه و اصول را در حوزه مشهد فرا گرفت. در هیجده سالگی 
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ازدواج کرد و در 22 سالگی همراه کاروان زیارتی عتبات عالیات. برای ادامه 
تحصیل عازم عراق شد شوق تحصیل او را بر آن داشت تا سرپرستی هسر و 
فرزندش را به پدر بسپارد و آنها را به خاطر مشکلات سفر و مشکل مسکن در 
نجف, همراه خود نبرد. 

رای تیان هار رسک اه رآ ا اج فا اقا د ها 
پس از توقفی کوتاه, به سوی عراق حرکت نمایند. آخوند خراسانی چون آوازه 
دانش «ملا هادی سبزواری» را شنیده بود. تصمیم گرفت از کاروان جدا شود و 
برای هره جستن از دریای علم آن حکیم فرزانه در سبزوار بماند. آخوند. 
ماههای رجب» شعبان و رمضان 1271 هق را در حوزه علمیه سبزوار گذراند و 
از درس فیلسوف بزرگ عصر ملا هادی سبزواری بهره برد. اهاز 
سبزوار به تهران رفت و حدود سیزده ماه در مدرسه صدر در درس ملا حسین 
خوبی و میرزا ابوالحسن جلوه شرکت کرد. "و سرانجام به حوزه علمیه نجف 
راه یافت و در درس شيخ انصاری و میرزا حسن شیرازی شرکت کرد, ۲*۹ 

آخوند خراسانی شب و روز در تلاش برای اندوختن دانش و به دست آوردن 
تقوا می کوشید و در این راه از هیچ مشکلی نهراسید. خودش می گوید: 

«تنها خوراک من فکر بود. ولی قانع نبودم, هیچ گاه نشد که گلایه کنم. شش 
ساعت بیشتر نمی خوابیدم. شبها بیدار بودم. با ستارگان دوست شده بودم. 
خواب با شکم غا بار می ت 

آخوند خراسانی غرق در درس و مطالعه بود که ناگهان نامه ای رشته 
افکازش را از هر کت و هی اودید ان رواخ ماع که کرای 


دیده از جهان فرو بسته بود. پس نامه ای به پدر نوشت و از او درخواست کرد 
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که شمر داغدارشی را ھ تن ییا ور فلا خی هر اه عر وسن به جف مدو 

داغ مرگ فرزند اندک اندک از ذهن آخوند و همسرش محو می شد زن و 
مرد جوان در انتظار تولد فرزندی دیگر روز شماری می کردند. اما باز هم 
مضت س خاد مات فک وت قل از لك سره و هش وم یه الب اس 
همسرش نیز پس از مدتی بیماری از دنیا رفت. داغ مرگ همسر آتش به 
چاش افکتن: ۲ کاب اوت امک مر کے خم و دو رتت کی طاق 


آوازه علمی آخوند 

آخوند سالها در درس شیج انصاری و میرزای شیرازی شرکت کرد و از زبده 
ترین شاگردان آن دو شناخته می شد. وی از همان ابتدا با پشتکاری کم نظیر 
راههای پیشرفت را می پیمود. 

او در کنار تحصیل, به عبادت و شب زنده داری نیز آهمیت فراوان می داد. 
بارها به کربلا رفت و به زیارت امام حسین عا نایل شد. در یکی از این 
مارا ہیں او زارت در دون ادا اغ تو ار گان اصقان 1 11 ی :| 
شرکت کرد. آخوند اردکانی نظر شیخ انصاری را در مساله ای بیان و سپس بر 
نظر او چند اشکال کرد. اشکالها درست بود. آخوند پس از برگشت به نجف و 
شرکت در درس شیخ انصاری, اشکالهای اردکانی را به استاد بازگو کرد. شیخ 
انصاری یکی از اشکالها را پذیرفت اما اشکال دوم را رد کرد. آخوند به دفاع از 
اشکال دوم اردکانی پرداخت و استاد دوباره پاسخ گفت اما آخوند دفاعیه استاد 
را قانع کننده ندانست و بار دیگر اشکال را با بیانی تازه مطرح کرد. گفت و 
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شنود شاگرد و استاد به درازا کشید. صدها طلبه که در درس شیخ انصاری 
هر کرد ای در کات پر دند که سکره طلبه آی وان که 23 سال پیش 
نداشت و کمتر از سه سال بود که به درس شیخ انصاری راه یافته» بی محابا با 
دلیلهای قوی به استاد اشکال می کند. یکی از طلاب به دیگران گفت: این 
آخوند. || غوت گر اسانی | را شید که دارد کار اق اغود | کرت اردکاتی ارا 
تایید می کند. از آن زمان به بعد در همه نجف او را با لقب «آخوند» صدا می 
کر دید , 1341 

ات ادال 31278 سال با کی ار مس الکو کرس 
خارج استادان برجسته حوزه علمیه نجف شرکت کرد. بیش از دو سال در درس 
شیخ انصاری شرکت کرد و پس از وفات او 00 رغال یه درس آیه 
اله سید علی شوشتری امتوفای 1283 ق.) راه یافت و سالها در درس ايد ال 
شیخ راضی بن محمد نجفی (متوفای 1290 ق.) و آیه اله سید مهدی مجتهد 
قزوینی ادامه تحصیل داد. 

آخوند خراسانی بیش از سیزده سال در کنار درسهای ساير اساتید در درس 
مزان کت ات که کرکت کی مزال ی ار رال :۱1 ۱2 تا تاه 
هجرت کرد و بیشتر شاگردانش نیز همراه او به سامرا رفتند. اما آخوند در نجف 
ماند و به تدریس ادامه داد. او مدتی بود که در کنار تحصیل و شرکت در درس 
میرزای شیرازی به تدریس نیز مشغول بود. """ البته برخی از نویسندگان نوشته 
ان اخ نو به شارا رف ولی پس از سای کر اء بهسفارش فیررای 
شیرازی به نجف برگشت و به تدریس ادامه داد. روزی آخوند به سامرا رفت و 
پس از زیارت مرقد امام حسن عسکری افا و امام هادی ٤ع‏ در درس استاد 


انیت تقو هر کیت کرو اوق اشکالی یه ار همین رای یر ای ارد سا حت و 
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استاد پاسخ گفت, آخوند اشکال را با بیانی دیگر تکرار کرد و استاد دوباره 
پاسخ داد.... پرسش و پاسخ ادامه یافت تا سرانجام آخوند به احترام استاد لب 
فرو بست. روز بعد میرزای شیرازی پیش از آغاز درس گفت؛ «در بحث درون 
حق با 9 و ۳ 

اندک اندک آوازه علمی آخوند در حوزه علمیه نجف پیچید و روز به روز به 
شتماز شا ردان افزوده شد. اینک وی یکی از مجتهدان و مدرسان مشهور نجف 
و به عنوان یکی از ممتازترین شاگردان میرزای شیرازی, مورد احترام طلاب و 
علما بود. میرزای شیرازی مقام علمی او را به طلبه ها گوشزد می کرد و آخوند 
نیز تا هنگامی که میرزای شیرازی زنده بود به احترام استاد بالای منبر نمی رفت 
* زوی زین تشست و درش کی گفت: 

رات ری در سار 101 ق. دار فانی را وداع که کو لاش من 
ا رلت اساد ساسا رق و هة ر ارت م تد اماما يدس ل اففاه 
به راه افتاده کوبه در منزل را بوسید و پیشانی بو ان گذاشت و زار زار گر‌پنستا: 

آخوند از موفق ترین استادان تاریخ حوزه های علمیه شيعه است که شمار 
شاگردانش را تا سه هزار نفر نوشته اند و صدها مجتهد در درس او تربیت یافتند 
که نام برخی از آنها از این قرار است: سید ابوالحسن اصفهانی, شیخ ابوالقاسم 
قمی» سید ابوالقاسم کاشانی. میرزا احمد خراسانی» سید محمد تقی خوانساری. 
سید جمال الذین گلپایگانی. شیخ محمد جواد بلاغی» شهید سید حسن مدرس» 
حاج آقا حسین قي سید صدر الدین صدر. آقا ضیاً الدین عراقی, شیخ 
عبدالکریم حاثری. سید عبدالّه بهبهانی. سید عبدالهادی شیرازی. شیخ محمد 
علی کاظمی, شیخ محمد حسین نائینی, آقا بزرگ تهرانی, حاج آقا حسین 


۳ (1349) 
پروحردی و سید محمود شاهرودی. 
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آوازه علمی آخوند از مرزها گذشت. از این رو «شیخ الاسلام» امپراتوری 
عثمانی که در آن زمان به عراق آمده بود روزی همراه شماری از همراهان در 
درس تلا کی کش کرک 

همهمه ای بین طلاب بلند شد به احترام او برخاستند. «شیخ الاسلام» 
نزدیکتر رفت و آخوند با دیدن وی درس را به بررسی نظر ابوحنیفه در یکی از 
مسائل علم اصول کشاند. ابتدا نظر او را بیان کرد و دلیلهایش را بر شمرد. 

«شیخ الاسلام» سنی در شگفت بود که چگونه استاد شیعی. نظر پیشوای اهل 
سفت را اورت است ۱ اما اتکی عد ان اغرند. از زا شوه اشاهش 
ماھ قیقحت اشکال عل د ظر ارد واری متا و سس لیر 
مجتهدان شیعه در آن مساله را بیان کرد. آخوند از «شیخ الاسلام» خواست تا به 
ر ررد عة ا ساق اس ده اع ابا روا اهل سفق باه 
احوالپرسی با آخوند بسنده کرد. «شیخ الاسلام» از قدرت علمی و احترام 
آخوند چنان به وجد آمده بود که تا مدتها بعد هماره از آن دیدار به یاد ماندنی 
سخن می کگفت. (1350) 

عبادت و زهد 

آخوند از ابتدای جوانی تا آخر عمرش, هر روز پیش از طلوع افتاب. به 
زیارت آفتاب نجف» حرم حضرت على لیا مشرف می لیر انک ام پا مسجد 
هندی می رفت و درس می گفت. شبها پس از اقامه نماز جماعت در صحن 
حرم» برای برخی از شاگردان ممتازش در منزل خود درس خصوصی داشت. 
نمازهای مستحبی اش حتی در سنین پیری ترک نشد. در ماه رمضان نیز برای 


طلبه ها سخنرانی می کرد. 
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در اواخر عمرء زیارت را - شاید به خاطر پیری ۰ طول نمی داد. یکی از 
مریدانش به وی گفت: شما کمی بیشتر در حرم بمانید تا همه زایران متوجه 
آداب زیارت شما بشوند. آخوند دست به ريش خود گرفت و گفت: در این آخر 
عمر» با این ریش سفید به خدا شرک بورزم و خودنمایی کر 

کے از خسایکان ایند کف ناه وراک و هدای گریه اخو ند در 
نیمه های شب. قلب هر سنگدلی را می لرزاند. 

آخوند به تمیزی سر و وضع و لباس اهمیت فراوانی می داد. همراه سه فرزند 
که همگی انها متاهل بودند, در یک خانه زندگی می کرد این چهار خانواده, 
چهار اتاق داشتند. روزی یکی از پسرانش از ۳ جا به پدر شکایت کرد. پدر 
کف اکر قراو پاشد که انه هان انم شهر را بین اردان خی کت به ما 
بیش از این نمی رسد. 

دستگیری نیازمندان 

یکی از سخنرانان مذهبی کربلا که از مخالفان مشروطه بود و همه جا عليه 
آخوند صحبت می کرد. به علت بدهی تصمیم گرفت خانه اش را بفروشد. 
مشتری خرید خانه را مشروط به امضا و اجازه آخوند قرار داد. گرچه روی 
کی وا داش اه هو بان و وتو ار او خواسته فا 
به این معامله راضی شود. آخوند چند کیسه ليره به او داد و گفت: شما جزو 
علمایید. من راضی نیستم که در گرفتاری باشید. با این پول, بدهی خود را 
بدهید و خانه را نفروشید. هرگاه به مشکلی برخوردید نزد من بیایید. واعظ 


کربلا از رفتار آخوند متنبه گشت و از آن پس, از مریدان او شه لقن 
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تالیفات 

آخوند کتابهای زیادی درباره اصول, فقه و فلسفه به نگارش در آورد. آثارش 
عبارتند از ؛ 

ای رسا کا بهن ا اوت 

2 - حاشیه مفصل بر رسائل, که به نام «درر الفوائد» چندین بار چاپ شده 
انستت: 

3 اشد پر مکا میت 

4 فر ك کر مال 1213 ق ر هران به جات رسد است 

و اه ن اسار 

0 - حاشیه بر منظومه ملا هادی سبزواری 

7 -رساله ای در مشتق 

ونال ی وت 

9 -رساله ای در رضاع 

10 -رساله ای در دما ثلائله 

1 واا واا 

42 وسال ای در طلاق 

3 رسال اق در غدالت 

4 درا ای کی رهش واه ها ویک مان عات فده انست: 

15 . القضاٌ و الشهادات 

0 - روح الحیاه فی تلخیص نجاه العباد. که در سال 1327 ق» در بغداد به 
چاپ رسیده است. 


1 - تکمله التبصره؛ در سال 130 در تهران جاپ شده اسیت:: 
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8 - ذخیره العباد فی یوم المعاد: رساله عملیه آخوند. به زبان فارسی است 
که نخست در بمبتی و سپس در سال ان کر ان جاب کد 

19 - اللمعات النیره فى شرح تکمله التبصره 

۱ “انه الاضول! مهمترین اثر اخروت که کی بار جاپ شده است و 
هنوز در حوزهای علمیه شیعه تدریس می شود. این کتاب از کم نظیرترین 
کتابهایی است که درباره علم اصول نوشته شده است. بیش از صد نفر از 


مجتهدان شیعه بر این کتاب حاشیه و شرح نوشته اند. 


تاسیس مدارس 

برخی از بانیان خیر, هزینه ساختن مدرسه علمیه ای را به آخوند دادند. وی 
نیز با تمام توان در تلاش برای ساختن مدرسه بود. سرانجام در سال 1321 ق. 
مدرسه علمیه ای در محله «حویش» نجف. به همت او بنا شد که به نام «مدرسه 
بزرگ آخوند» مشهور گردید. کتابخانه مدرسه دارای نفیس ترین کتابهای خطی 
وھ او کر سال ۱۱20 مره یکی در ماه ورای سا کف که ب 
درس الونطی, اخوتد 4 ھر ت یافت: 

سومین مدرسه ای که با همت ایشان, در محله براق بنا شد «مدرسه کوچک 
آخوند» است که در سال 1328 ق. کار بنای آن به اتمام رسید. 

آخوند در ساختن چندین مدرسه در نجف. کربلا و بغداد مشارکت داشت. در 
این مدرسه ها ادبیات فارسی نیز تدریس می شد. او مبلغانی به ایلها. عشایر و 
روستاهای دور افتاده عراق گسیل داشت. تا آنهارابااحکام اسلامی آشنا 
سازند. مجله های «اخوت». «دره النجف». «لعلم» و «نجف اشرف» با 


ا رت E.‏ 352 
پشتیبانی آخوند در عراق منتشر می شد.' 
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شرکت اسلامی 

صنایع ایران در دوره صفویه از رونق خوبی برخوردار بود بیش از 90 
درصد کالاهای مورد نیاز مردم در داخل کشور تولید می شد. اما با روی کار 
آمدن سلسله قاجاریه صنایع رو به وززنشکنست کی نهاد. ملک المتکلمین, از 
روحانیون سرشناس آن دوران. پیشگام آبادی اقتصاد کشور شد. او با بازرگانان 
و ثروتمندان گفتگو کرد و انها را یه گسترش صنایع تولیدی تشویق نمود. 
سرانجام پس از ماهها سخنان او به بار نشست. گروهی از بازرگانان باسرمایه 
یک میلیون تومانی که قران زمان پول هنگفتی بود. نخستین شرکت ملی را در 
ایران تاسیس کردند. شرکت اسلامی نخستین شرکت سهامی بود که در ایران 
ایس تابن کر کے در سا 1310 ی در اضفهان اغار به کار که ارغان 
های پارچه بافی و تولید پوشاک این شرکت در اندک مدتی چنان سوداور شد 
که روز به روز بر شمار سهامداران آن افزوده و صدها دستگاه بافند گی وارد 
میان تولید گردید و شعبه های شرکت در بسیاری از شهرستانها گشایش یافت. 

ملک المتکلمین. حاج آقا نوراله اصفهانی و سید جمال واعظ در نابر. مردم 
را به خرید سهام تشویق می کردند. نهصد هزار تومان سهام از سوی مردم 
خریداری شد. سید جمال واعظ کتابی به نام «لباس التقوی» نوشت و هدف از 
تاسیس شرکت اسلامی را در آن کتاب بیان نمود. آخوند خراسانی و هفت نفر از 
مراجع تقلید نجف تقریظی بر این کتاب نوشته. از شرکت اسلامی پشتیبانی 
نمودند. آخوند در حمایت از شرکت نوشت: بر مسلماتان لازم است که لباس 


ذلت اود خارج] را از تن بیرون کنند و لباس عزت (ساخت داخل) را بپوشند, 


(1353) 
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نقش آخوند در نهضت مشروطه 

بسیاری از نویسندگان تاریخ مشروطه در ارزیابی انگیزه های مردم برای 
جانفشانی در راه انقلاب مشروطه به اشتباه رفته اند. برخی از نویسندگان نوشته 
اند که اسلام با مشروطه سازگاری ندارد. گروهی می نویسند که نهضت مشروطه 
دنباله روی کورکورانه از انقلابها و تحولات سیاسی کشورهای اروپایی و برخضی 
از کشونهاقی اساب ماف زاین است: 

شماری از قلم به دستان تاریخ مشروطه بر این باورند که رهبران مشروطه - 
چه رسد به مردمی که سالها رنج شکنجه تبعید. زندان و اعدام را به جان خریدند 
و در برابر استبداد پایداری کردند - نیز معنای مشروطه را نمی فهمیدند. بر خی 
از نویسندگان به موجب دشمنی با روحانیت» با دست بردن در سندهاء تحریف 
وقایع, دامن زدن به شایعات و پورگ نمایی نقش فئودالهاء خانهاء ثروتمندان و 
روشنفکران غربزده در صدد بر آمدند تا از نقش آخوند خراسانی. شیخ عبدالله 
مازندرانی و میرزا حسین تهرانی که بحق رهبران اصلی مشروطه بودند. بکاهند؛ 
که متاسفانه در این نیرنگ موفق بوده اند. تا آنجا که در کتابهای درسی. سخنی 
از این سه مرجع بزرگ به چشم نمی خورد. در بسیاری از کتابها نیز فقط از آیه 
اله سید محمد طباطبایی و آیه الله سید عبداله بهبهانی و شماری اندک از علما 
سخن به میان آمده است. حال اینکه رهبران مشروطه در تهران و شهرستانها را 
مراجع تقلید. مجتهدان و روحانیون مبارز تشکیل می دادند. 

بیشتر نویسندکان؛ مردم را در ماجرای مشروطه به دو گروه مشروطه خواه و 
مستبد تقسیم کرده اند. آنان صدها مجتهد. مرجع تقلید و روحانی اگاه 
دوراندش و پارسای پایتخت و شهرستانها را خواهان مشروطه مشروعه و 


حکومت اسلامی بودند. در صف مخالفان مشروطه و هواداران استبداد قاجاربه 
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قلمداد کرده اند. برخی از نویسندگان هوادار مشروطه مشروعه نیز به بهانه دفاع 
از ایه اله شيخ فضل الّه نوری, آخوند ملا قربانعلی زنجانی, ايه الله العظمی سید 
محمد کاظم طباطبایی یزدی و... با استناد به سندهای جعلی یا مشکوک و 
شایعه ها نیش قلم را متوجه آخوند و دو یار وفادارش کردند. 

بسیاری از سندها ساخته جاسوسان روسی و انگلیسی و خیلی از حوادث, 
بافته ذهن فراماسونها و غربزدگان مزدور بیگانگان است. البته می پذیریم که 
رهبران مشروطه به دلیل اينکه در خارج از کشور به سر می بردند و از حوزه 
علمیه نجف. انقلاب را رهبری می کردند. از برخی عملکردهای مشروطه طلبان 
باخبر نبودند. کاش علما با وحدت و یکپارچگی, اختلافها را گتار می گذاشتند 
و نمی گذاشتند نهضت از مسیر خود خارج شود. 

حضرت امام خمینی ۰ رضوان الله تعالی عليه -درباره مشروطه فرمود: 

«علمای اسلام در صدر مشروطیت در مقابل استبداد سیاه ایستادند و برای 
ملت آزادی گرفتند. قوانین جعل کردند. قوانینی که به نفع ملت است. به نفع 
استقلال کشور است, به نفع اسلام است. قوانین اسلام است. این آزادی را با 
خونهای خودشان, با زجرهایی که دیدند و کشیدند... گرفتند. در جنیش 
مشروطیت همین علما در راس بودند و اصل مشروطیت اساسش از نجف به 
دست علما و در ایران به دست علما شروع شد و پیش رفت... لکن... دنباله اش 
گرفته نشد. مردم بی طرف بودند. روحانیون هم رفتند» هر کس سراغ کار 
خودش. از آن طرف عمال قدرتهای خارجی, خصوصا در آن وقت انگلستان, 
در کار بودند که اينها را از صحنه خارج کنند پابه ترور و یا به تبلیغات. 
گویندگان و نوسندگان آنها کوشش کردند به اینکه روحانیون را از دخالت در 


سیاست خارج کنند و سیاست را بدهند به دست آنهایی که به قول آنهامی 
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توانند.. یعنی فرنگ رفته ها و غرب زده ها و شرق زده ها و کردند آنچه را 
کردند؛ یعنی اسم. مشروطه بود واقعیت. استبداد. آن استبداد تاریک ظلمانی. 
شاید بدتر از زمان و حتما بدتر از زمانهای سابق, » "۲ 

آغاز نهضت 

سلسله قاجاریه در دورانی بر کشور حکومت می کردند که دنیا در ایام 
طلایی رشد صنعتی به سر می برد. پادشاهان قاجار در انديشه عيش و نوش و 
خوشگذرانی خود بودند. فقر و بیداد کارگزاران حکومت. سراسر کشور را در بر 
گرفته و بخش گسترده ای از کشور به بیگانگان سپرده شده بود. امتیازهای 
فراوان به ناچیزترین مبالغ به دولتهای روسیه و انگلیس واگذار شد. ارتشهای 
بیگانه گاه و بیگاه به بهانه های مختلف کشور را اشغال می کردند و گاه ماهها و 
بلکه سالها در نقاطی از کشور اقامت می کردند. حکومتهای بسیاری از شهرها به 
دست کول کر روسیه و انکلیس اداره می شد. بسیاری از دست اندرکاران 
دولت مرکزی, به دستور سفارتهای بیگانه نصب و عزل می شدند. ایران اتش 
زیر خرمن بود. مردم منتظر جرقه ای بودند تا عليه حکومت مرکزی قیام کنند. 
آیه اله سید عبدالّه بهبهانی و آیه اله سید محمد طباطبایی با تشکیل انجمنهایی, 
به صورت پنهانی زمینه قیام را آماده می ساختند. علما و طلاب تهران در 
سالهای 1322 و 1323 ق, نشستهای زیادی برای آگاه ساختن مردم داشتند و 
آیه الله بهبهانی و آیه الله طباطبایی این جلسات را رهبری می کردند. 

در این میان علمای تهران با مراجع تقلید نجف در ارتباط بودند. آخوند 
خراسانی» شیخ عبدالله مازندرانی و میرزا حسین تهرانی در تاریخ هشتم ربیع 
الاول 1323 ق.نامه ای به ابه له سید غبداله بهیهانی می فرستند و ازغلمای 


تهران می خواهند که «مسیو نوژ» بلژیکی. رئیس گمرک کشور را که مشغول 
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فعالیت علیه استقلال فرهنگی و اقتصادی ایران است و به روحانیت توهین نموده 
از کشور بیرون کنند. 
علما. طلاب و بازاریان تهران از خلافهای کارگزاران حکومت و نامه های 
مراجع تقلید نجف باخبر می شوند. روحانیون اوضاع نابسامان کشور را به اطلاع 
مردم می رسانند و اندک اندک دامنه افشاگریها گسترش می یابد. ايه اه بهبهانی 
پیوسته گزارش عملکرد علما و مردم را به نجف می فرستاد و مراجع نجف نیز 
رهنمودهای لازم را به تهران می فرستادند. 
در یی این امور» حکومت مرکزی با شدت هر چه تمام تر به خاموش کردن 
فریاد انقلاب بر آمد, علما و بازاریان که دو رکن شاخص انقلاب بودند. در نوک 
پیکان حمله دولت قرار گرفتند. دولت به بهانه تادیب گرانفروشی بازاریان که قند 
را بیش از نرخ مصوب می فروختند. به وضع فجیعی به آزار تنی چند از آنها 
پرداخت , مردم به رهبری علما به حمایت از بازاریان بر آمدند. سید جمال واعظ 
- خطیب شهیر انقلاب ۰و دو نفر دیگر از رهبران انقلاب به دنبال 
افشاگریهایشان تبعید شدند. انقلاب از پایتخت فراتر رفت و شیراز و مشهد نیز 
شیخ محمد واعظ از سخنرانان مشهور انقلاب در نوزدهم جمادی الاول 
4 ق. دستگیر شد. طلبه های مدرسه حاج ابوالحسن معمار باشی تهران وی 
را در یک درگیری نجات دادند. اما طلبه در این حادثه به شهادت رسید, بازار 
بسته شد و مردم در مسجد متحصن شدند و علما از جمله آیات عظام بهبهانی. 
طباطبایی و شیچ فضل الله نوری به متحصنان پیوستند. صدر اعظم, عین الدوله 
یه غلما بیغام داد که بم خانههای خوة پزویته: ما ایور وا افلا ی کے عا 
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پاسخ دادند؛ ما عدالت می خواهیم و چون عین الدوله مانع تاسیس عدالتخانه 
است. باید از صدارت بر کنار شود. 

طولی نکشید که سربازان, وخا به مرق مسجد اکن کو دد و یشن از 
یکصد نفر را کشتند. علمای تهران به نشانه اعتراض در روز 23 جمادی الاول 
4 ق. به قم مهاجرت کردند و بیش از سه هزار نفر از مردم به جمع 
متحصنان در قم پیوستند. آید لله شيخ فضل الله نوری, آیه الله آقا نجفی اصفهانی 
و آیه الله آخوند ملا قربانعلی زنجانی و بسیاری از علمای سرشناس کشور از 
شهرستانهای دور و نزدیک به قم آمدند. سرانجام مظفر الدین شاه که مقاومت در 
برابر علما و مردم را بی فایده دانست. در تاریخ 1284/5/0 ش. فرمان بر 


کناری عین الدوله و در چهاردهم جمادی الثانی دستور مشروطیت را صادر کرد. 


)1393( 


نخستین انتخابات مجلس شورای ملی و اولین جلسه مجلس در 
4 ش. در کشور برگزار شد. قانون اساسی 51 اصل با الهام از قوانین 
کشورهای اروپایی از سوی برخی از روشنفکران غربزده نوشته شد و به امضای 
شاه رسید, اندکی بعد شاه مرد و فرزندش محمد علی شاه به سلطنت رسید., متمم 
قانون اساسی در 107 اصل نیز نوشته شد. اصل دوم آن عبارت بود از؛ نظارت 
مجتهدان بر قوانین مصوب مجلس که به پيشنهاد شیخ فضل الله نوری در متمم 
قانون کنجانده شد. 

شاه از امضای متمم قانون اساسی خودداری کرد راز پسی, آن مردم تبریز 
اصفهان. شیراز. رشت و کرمان قیام کردند. از آن سو آخوند و علمای نجف از 
شام وا سد که در برای آراده لت مقازست تكد سر اتام ناه در 29 هان 


5 ق متمم قانون اساسی را امضا کرد. دپ« 
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از آخوند خراسانی سوال کردند که نظرش درباره نظام ملی (قانون نظام 
وظيفه ) جیست . 

ایشان پاسخ داد: «حفظ کیان اسلام بر همه مسلمانان واجب است. بنابراین, 
بر همه مردم» بویژه جوانان واجب است که با فنون نظامی آشنا شوند... مجلس 
شورای ملی در این کار تاخیر را روا ندارد. » پاسخ آخوند در تاریخ هفتم ربیع 
الأول 1325 کر جس شوراق مل و نون ی ۲۳۶۲ 

آخوند خراسانی به همراهی دو یار وفادارش رهنمودهای لازم را به مجلس 
شورای ملی فرستادند و بحقیقت مراجع تقلید از نجف کار هدایت انقلاب 
مشروطه را در دست داشتند. مردم ایران نیز به فرامین مراجع اهمیت زیادی می 
دادند. در یکی از پیامهای مراجع طرفدار مشروطه نجف آمده است: 

«بر تمام مردم. بویژه عشایر. ایلات و مرز بانان واجب است که تفرقه را کنار 
بگذارند و دست در دست یکدیخر با آموختن روشهای نویت نظامی به پاسداری 
از آب و خاک ایران بپردازند... احکام مصوب مجلس شورای ملی را همانند 
احکام شرعی واجب الاطاعه بدانید, » *۲3 

اخویدی ۸0 دنه 2۱ 13 ق تاه اش پرا ماد گان سلس هی کرستد و 
آنها را به اجرای قوانین اسلامی پرداخت بدهی های دولت و فقر زدایی سفارش 
نے کف ابا در وهای د اد وق ان وو قاسقا آننگ انی 
قدرت را به دست می گیرند و روحانیت را از صحنه کنار می گذارند. 

آیه الله شیخ فضل الله نوری که از پیشقراولان نهضت مشروطه بود» به دلیل 
نفوذ غربزدگان در پستهای کلیدی حکومت و مجلس و به انحراف کشیده شدن 
مشروطه» در حرم حضرت عبدالعظیم ّا متحصن می شود وی بنا به دلایلی 


از حمله دو مورد ذیل تک نون امر دست زد 
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1 - توهین روزنامه ها به چهارده معصوم علیهم السللام, ارزشهای اسلامی و 
روحانیت 

2 - دستگیری» ستم و کشتار برخی از مشروطه طلبان در شهرستانها 

وی پيشنهاد می کند که نامه آخوند درباره مبارزه با کفر که به مجلس شورای 
ملی فرستاده شده. در نظامنامه قانون اساسی درج گردد. 

محمد علی شاه نیز گاه و بیگاه به مخالفت با مشروطه می پردازد و آخوند 
خراسانی چندین بار او را نصیحت می کند که از کارشکنی در کار مجلس و 
مشروطه بپرهیزد. در یکی او وهای ار د بے فاد اعد اس 

1 «به دین آهمیت بیشتری بدهید: 

2 این سات ایران را تبلغ کنید. چنانکه «میکارو» پادشاه ژاین را از 
بحران اقتصادی نجات داد. 

ر - در نشر علوم و صنایع جدید همت کنید. 

4 ۰ مواظب دخالت بیگانگان در کشور باشید. 


استبداد صغیر 

شاه پنهانی در صدد کودتا بر می اید و به بهانه های مختلف به اذیت و آزار 
سران مشروطه می پردازد و سر انجام ون دض اد الاو 2 ماس 
1( فی مجلس را به توپ می بنده و در تهران حکومت نظامی اعلام 
می کند و بسیاری از رهبران انقلاب شهید. تبعید یا زندانی می شوند. 

آخوند و دو یار وفادارش در حوادث استبداد صغیر پیامهای فراوانی برای 
مردم و رهبران مشروطه فرستادند. در یکی از این پیامها آمده است: «همراهی با 
مخالفین اساس مشروطه. محاربه با امام زمان (عج) است. » ایشان در ماجرای 
محاصره آذربایجان از طرف قوای نظامی شاه که از 23 جمادی الاول 1326 
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ق. تا 27 جمادی الثانی 1327 ادامه داشت. پیامهای زیادی برای مردم 
آذربایجان فرستاد و آنها را در ستیز با استبداد تشویق کرد در این میان 
ستارخان (از رهبران مشروطه در آذربایجان) اظهار داشت که «من حکم علمای 
نجف را اجرا می کنم. » آخوند در یکی از نامه هایش به شاه نوشت: 

9 نو ا فا اوه دما دی ا لطا فد یه لا نان وارد ا مدهو 
عقر ا مالک تا ا و کفایت. تان به کس کشا | ادو قان 
شیروانات» بلاد ترکمان و بحر خزر, هرات. افغانستان» بلوچستان» بحرین» مسقط 
و غالب جزایر خلیج فارس و عراق عرب و ترکستان» تمام از ایران مجزا شد. 
دو ثلث تمام از ایران رفت و این یک ثلث باقی مانده را هم به انحا مختلف» 
زمامش را به دست اجانب دادند. گاهی مبالغ هنگفت قرض کرده و در ممالک 
کفر خرج نمودند و مملکت شیعه را به رهن کفار دادند. 

گاهی به دادن امتیازات منحوسه. ثروت شیعیان را به مشرکین سپردند... 
گاهی خزایت مدفونه ایران را به ثمن بخس امبلغ ناچیز) به دشمنان دين 
سپردند. یکصد کرور» بیشتر خزینه سلطنت که از عهد صفویه و نادر شاه و زندیه 
ذخیره بیت المال مسلمین بود. خرج فواحش فرنگستان شد و آن همه اموال 
مسلمین را که به یغما می بردند. یک پولش را خرج اصلاح مملکت. سد باب 
احتیاج رعیت تود به بل ان رازه مل و قلت را کد که انفاتر عا 
مملکت را مورد تقسیم خود قرار داده. 

امک تشن ای کرام رن تون ودا وا مادو کم ةا از 
روزی که تو به سلطنت نشستی همه وعده های مشروطه را زیر پا نهادی. شنیدم 


شخصی از سوی تو به نجف فرستاده شده تا ما را با پول بخرد. و حال اینکه 
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نمی دانی. قیمت سعادت مردم بیشتر از پول توست.. تو دشمن دين و خائن به 
این مملکت هستی. من بزودی به ایران می آیم و اعلان جهاد می کنم, » 

رهبران مشروطه از نجف در پیامی به مردم ایران می نویسند: 

«به عموم ملت. حکم خدا را اعلام می داریم؛ الیوم. همت در دفع این سفاک 
جبار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمین از اهم واجبات و دادن مالیات 
به گماشتگان او از اعظم محرمات است... » 

علمای نجف. سران قبایل ایران را به پشتیبانی از مشروطه و همه مسلمانان 
جهان را به پیکار بر ضد استبداد محمد علی شاه فرا می خوانند. آخوند. شیخ 
عبدالله مازندرانی و میرزا حسین تهرانی در پاسخ استفتای مسلمانان ازمیر و 
طرابوزان (از شهرهای ترکیه | آنها را به مبارزه با محمد علی شاه فرا می خوانند. 

طولی نکشید که آخوند خراسانی حکم جهاد را صادر کرد و قبیله های شیعی 
عراق آمادگی خود را برای پیوستن به مشروطه طلبان و حرکت به ایران اعلام 
کردند و طلاب. علما و بسیاری از ایرانیان مقیم عراق نیز در بغداد گرد آمدند تا 
ها 

در این زمان بود که طرابلس الیسی] به اشفال ایتالیا در آسد. آخوند, 
مازندرانی و ايه الله شریعت اصفهانی در پیامی به مسلمانان جهان, حکم جهاد 
برای آزاد سازی طرابلس را صادر می کنند. 

مشروطه طلبان گیلان و اصفهان پایتخت را در 28 جمادی الثانی 1327 ق. 
ار 40۵۱۹/2۵نن: ارآدساخشه, دهان شاه یه سقا رت روس تاد 
می شود و از آنجا به روسیه فرار می کند. سپاه مشروطه طلبان نجف که آیه الله 
العظمی سید محمد کاظم یزدی و چند تن دیگر از مراجع تقلید نیز در بین آنها 


بودند. با شنیدن خبر ازادی تهران از حرکت به ایران منصرف می شوند. 
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آخوند هنگامی که شنید سرداران فاتح ایران در صدد اذیت شیخ فضل الله 
نوری بر آمده اند تلگرامی به تهران فرستاد و مشروطه طلبان را از آزار وی بر 
حذر داشت اما روشنفکران غریزده نامه آخوند را پنهان کردند و سپس شيخ 
فضل الله نوری را اعدام نمودند. آخوند پس از شنیدن خبر شهادت وی گریست. 
عمامه اش را به زمین انداخت و مجلس یادبود شهید شيخ فضل الله نوری را در 
منزل خود برگزار کرد. 

فرصت طلبان دهها مجتهد مبارز را به بهانه مخالفت با مشروطه در تهران و 
شهرستانها شهید. تبعید يا زندانی کردند. طرفداران مشروطه مشروعه. پس از 
شهادت شيخ فضل الله نوری رنجهای فراوانی را مکل شدند: غربزدگان | مه 
اله ملا قربانعلی زنجانی, مجتهد 92 ساله زنجان را دستگیر کرده, به تهران 
آ یردد و ور ی مها که اش بر ادنك 

اما اون با ارسال تلگرام شدید اللحنی» مانع این عمل شد. 

هر روز خبرهای ناگوار از تهران و شهرستانها به آخوند می رسید. ترور أيه 
اله سید عبدالّه بهبهانی به دستور تقی زاده. تبعید آیه الله طباطبایی و خلافهای 
برخی از مشروطه طلبان او را رنج می داد. ولی آخوند هنوز به مشروطه اميد 
داشت 

آخوند پس از رحلت میرزا حسین تهرانی در سال 1320 - که در تمام 
دوران مبارزه همدوش او می رزمید -با توان بیشتر با کمک شيخ عب داله 
مازندرانی به هدایت مشروطه پرداخت. 

آخوند و آیه له مازندرانی در نامه ای به مجلس شورای ملی از نمایندگان 
مجلس می خواهند که به سبب ضدیت تقی زاده با اسلا از ورودش به مجلس 
جلوگیری کنند. 
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مجلس شورای ملی نیز حکم اخراج وی را از تهران صادر کرد. 

در دهم صفر 1327 ق. از آخوند و مازندرانی درباره حقوق اقلیتهای مذهبی 
سوال می شود. آنها پاسخ می دهند؛ 

«ايذاً و تحقیر زردشتیه و سایر اهل ذمه... حرام و به تمام مسلمین واجب 
است که وصایای خاتم النبیین را در حسن سلوک و تاليف قلوب و حفظ 
نفوس و اعراض و اموال ایشان کما ینبغی رعایت نمایند... » 

ارك و مازندرانی دی ال 102 ویر کات ی الا مه و تلع 
توشتیه دا محم جن اي ر تشه آن اا د وو ا کاب 
از نخستین کتابهایی است که درباره حکومت اسلامی نوشته شده و سازگاری 
مشروطه با اسلام در این کتاب بخوبی بیان شده است. 

و اله شیخ محمد اسماعیل محلاتی در بیستم محرم 1321 ق, در اعلامید 
ای مشروطه را بدین صورت معرفی می کند؛ 

«هدف از مشروطه. محدود کردن اختیارات شاه است. هدف این است که 
قانون که توسط نمایندگان مجلس منتخب مردم وضع می شود. ملاک عمل 
حکومت باشد. مجلس شورای ملی برای تعیین مصالح و مضار مملکت توسط 
وکلای ملت تاسیس شده است. پس منافاتی با اسلام ندارد. امر به معروف و نهی 
از ممنکر در اسلام آمده است. کار مجلس هم یکی از مصادیق آن است... 

مراد از مشروطه این نیست که هر کس هر کار حرامی را دلش بخواهد. بکند. 
مراد از مشروطه آزادی مردم از قید استبداد شاه است.ما می خواهيم احکام 
اسلام درباره جھه ردم شاه و گدا به طور مساوی اجرا شود... » 

آخوند و مازندرانی این اعلامیه را تایید کردند و اعلامیه با تایید آنها به ایران 


فرستاده شد 
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شین یرام عل خرس ههای ان بیان 20 13 و ریت کنر که اسر ان 
مستشار مالی از آمریکا استخدام کند. در پی آن تون کان کم بل تب سا 
سال به استخدام خزانه داری کل کشور در آمد. قوای نظامی روسیه بدنبال این 
حرکت مجلس, مناطق شمال کشور را اشغال کردند و دولت روسیه به دولت 
ایران هشدار داد که اگر شوستر را از ایران اخراج نکنید. تهران را اشغال خواهند 
کرد. مجلس پیشنهاد روسیه را نپذیرفت و دولت روسیه اولتیماتوم 8 ساعته به 
ایران داد که اگر شوستر از ایران اخراج نشود و دولت ایران متعهد نشود که 
مستشاران.مالی خود را فقط از روسیه و انکلینس استخدام کند. تهران را اشغال 
خواهند کرد. رئیس مجلس خبر اولتیماتوم را در سیزدهم د 32 اقب 
آخوند رساند. سربازان روسی تا فزوین پیش و فد و دوت کلیس جا اد 
اقدام روسیه» به دولت ایران هشدار داد که اگر تا سه ماه دیگر راههای جنوب را 
برای بازرگانی انگلیس امن نکند. سربازان انگلیسی انتظامات جنوب کشور را بر 
عهده خواهند گرفت. 

در پی این وقایع آخوند خراسانی درسهایش را تعطیل کرد و دیگر درسهای 
حوزه علمیه نجف نیز به پیروی از او تعطیل شد. جلسه های زیادی در منزل 
آخوند تشکیل شد تا راهی برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایران بيابند. 
تحریم اجناس روسی. جهاد با روسیه و اعزام طلاب» علما و عشایر نجف به 
ایران در نخستین جلسه علما تصویب گردید. 

آخوند خراسانی فرمان جهاد را صادر کرد. نامه ای به رئیس مجلس شورای 


ملی ایران نوشت و وی را از تصمیم جلسات باخبر ساخت. 
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غروب خورشید 

بسیاری از علمای نجف. کربلا و کاظمین خود را برای سفر به ایران و دفاع 
از ان هاده ساخ قار وھ که رند و هر اها در شب جار شه ۸۱ 
ذیحجه 1329 ق. از نجف به مسجد «سهله» بروند و پس از نیایش و دعا برای 
پیروزی سپاه اسلام» راهی ایران شوند. 

عصر سه شنبه منزل آخوند شلوغ بود. میرزا مهدی» پسر آخوند مقدمات سفر 
را آماده می کرد. آخوند به اطرافیانش گفت: بهتر است نماز صبح را در حرم 
بخوانیم و پس از زیارت حرکت کنیم. 

آخوند تا یاسی از شب بیدار بود. امانتها را به صاحبانش داد و برنامه های 
فردا را منظم کرد و کارها را بین چند نفر از یارانش تقسیم کرد نیمه شب به 
نماز شب ایستاد آقا پیش از اذان صبح دل درد شدیدی گریبانش را رقت 
سرانجام پس از اقامه نماز صبح» پیشوای مشروطه رخت از جهان بر بست. 


برخی بر این باورند که وی به وسیله جاسوسان روسی و انگلیسی مسموم شده 


ا 1360 
سسب ۱ 
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سید محمد کاظم یزدی متوفای 1331 ق,: 

فقیه دور اندیش 

مرتضی بذرافشان 

صفحان زرین دانش, فضیلت و مبارزه به دست با کفایت مردان الهی رقم می 
خورد. آنان چون خورشیدی بر تارک پرافتخار تاریخ درخشیده. پرتو نورشان 
گرمابخش جانهای خسته است تا تحرکی دوباره یابد؛ به رغم شعار استعمارگران 
مبنی بر جدایی دین از سیاسیت. عالمان متعهد و دین پرور با حضور در میادین 
سیاست. مردانه از حقوق مظلومان و ستمدیدگان حمایت کردند. آنان در جبهه 
نبرد با کافران گاه تا مرز شهادت پیش رفته, قلم خویش را به مرکب خون 
سیراب کردند. 

بزرگمرد داش و جهاد آیه الله العظمی سید محمد کاظم یزدی از یک سو در 
جبهه مبارزه با جهل و از سویی در نبرد با کفار سر آمد عصر خویش بود بر 
فقاهتش. کتاب عروه الوثقی و بر عرفانش, مناجات نامه بستان راز و گلستان 
نیاز و بر سیاستش, موضع گیری روشنگرانه وی در انقلاب مشروطیت و همگام 
او با آیه الله شهید شیخ فضل الله نوری و نیز شهادت فرزندش در میدان نبرد. 
تفر اب گواه اشت: 

تحصیل و تدریس 

او وکود ساد در مال 1218 کو کر رسای و باق یا 
به عرصه گیتی نهاد. از همان زمان بزرگی در چهره کوچکش نمایان بود و با 
تولدش, رشته های امید را در قلب پدر و مادر خویش محکم ساخت. پدرش 
به تبرک نام رسول خدا ع و با یاد امام هشتم شیعیان او را محمد کاظم نام 


اد 
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سید محمد کاظم دوران کودکی و نوجوانی را پشت سر گذاشت و با 
تشویقهای پدر و مهم تر از همه عنایت خاص خداوند ب علوم دینی رو آورد. 
و حوزه علمیه «دومنار» یرد یعنی بزرگترین حوزه آن شه پذیرای آن 
نوجوان مخلص از دودمان پاک پیامبر ی شد. سید محمد کاظم مدتها در 
دوس دیات انتاه ملا جه ارا ا ا ر زین اا دی عقذانی شر کرش کرد 
و از آن دو بهره های فراوان برد. 

جدیت فراوانش در کسب علوم اهل بیت علبهم السلام او را مورد توجه 


اساتید مدرسه قرار داد. پس از اتمام ادبیات عرب. در درس فقه و اصول آخوند 


ملا هادی یزدی که از علمای بزرگ آن زمان محسوب می شد دوره سطح را به 


استاد جای داد. با توصیه استاد. در ضمن فراگیری فقه و اصول» به تدریس 
ادبیات پرداخت, کیفیت تدریس و شیوه بیان او» سرانجام کار را بدانجا رساند که 
بعد از اندک زمانی سید محمد کاظم یزدی به مثابه یکی از اساتید حوزه علمیه 
یزد شناخته شد ۲3۹٩‏ جوان یزدی پس از مشورت با دو استادش, اردک‌انی و 
عقدایی» به آمید بهره مندی از وجود مقدس امام هشتم ید راهی مشهد مقدس 
شد تا با استعانت از آن امام همام به مقامات علمی و معنوی نایل آید. 

وی در مدت زمان کوتاهی, علم هیئت و ریاضی را اوق و طولی نکشید 
که در زمره اساتید این علوم ور حوزه علمیه اصفهان نیز دورانی به 
وجود استادی گرانقدر چون یزدی مفتخر گردید. وی با ورودش به اصفهان در 
مدرسه صدر سکونت گزید, 9388 

سید محمد کاظم. ابتدا درس علامه شیخ محمد باقر نجفی فرزند شیخ محمد 


تقی نجفی, نویسنده کتاب «هدایه المسترشدین» را بر درس سایر علما ترجیح 
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1367) 


واف وار کے اسای هون اه اله سید مجو باد یوی کے اسار 


و برادرش آیه الله حاج میرزا هاشم خوانساری و آیه الله محمد جعفر آباده ای 
استفاده های فراوانی برد. )1368( 

سید محمد کاظم در سال 1281 ق. با اجازه و معرفی استادش آیه لله شيخ 
محمد باقر نجفی, به همراه چند تن از علما به نجف اشرف هجرت کرد و در 
آنجا از محضر بزرگانی همچون ایه اله شید محمد حسن شیرازی امیرزای 
بزرگ) فوا دار تحرمی اک آیه الله شیخ راضی و آیه اله شيخ مهدی جعفری 
و آیه الله شیخ مهدی آل کاشف الغطاً استفاده های علمی و توشه معنوی فراوانی 
کیت و 

استاد یزدی تبار, هیچ گاه از تدریس غافل نبود. وی بعد از هجرت میرزای 
شیرازی به سامرا به طور رسمی حوزه درس خود را در نجف تشکیل داد و به 
تدریس دروس عالی فقه و اصول که مرحله نهایی تحصیلات حوزوی است. 


طورش که غد انرا دویست قر دک دوا 
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استاد آیه اله پزدی» بر مباحث فقهی تسلط کامل داشت. از این رو مسائل 
مشکل و پیجیده فقهی را با بیانی روان و ساده و با استدلالی قوی. به طلاب 
عرضه می کرد به گونه ای که شاگردان فراوانی جذب شیوه درس وی شدند. آن 
گونه که مورخان نوشته اند وی با تسلط کامل و مهارت تحسین برانگیز و 
استدلال قوی به طرح نظرات خود می پرداخت و ابواب مختلف فقهی را یکی 


پس از دیگری به پهترین وجه و اسانترین شیوه به پایان می رساند. 
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او بدون استدلال قوی و قانع کننده. از مباحث علمی نمی گذشت و به 
مثالهای فراوان فقهی استشهاد می کرد. وقتی شاگردان اشکالات و سوالات خود 
را مطرح یا در مثالهای ایشان خدشه می کردند. با سعه صدر به سخن آنان 
گوش می داد و با وقار خاص به آنان می گفت: 

این اشکال به ذهن من نیز آمده! انگاه به اشکال جواب می داد, 371 

ان لله العظمی سید محمد کاظم یزدی, سیره علمای صالح گذشته را در زمینه 
مرجعیت رعایت می کرد و با اینکه از ری علمای أن زمان به شمان مك 
همواره از پذیرش این آمر خطیر اجتناب ورزیده. دوری می جست, مردم و 
علمای نجف که به مقام علمی و معنوی وی بخصوص پس از رحلت میرزای 
بزرگ دو سال. 1312 ق. پی برده بودند نسبت به پذیرش مرجعیت. به [ فقیه 
وارسته. اصرار می کون ۱۳ ایشان سرانجام با احساس مسوولیت در قبال 
سرنوشت اسلام و مسلمین, به این بار گران تن سپرد و با قبول مرجعیت جهان 
اسلام در ردیف علمایی همچون آیه الله العظمی آخوند خراسانی (متوفای 1329 
ق.) و آیه الله العظمی شيخ محمد طه نجف امتوفای 1323 ق.] و دیگر مراجع 
آن زمان جای گرفت. وی بعد از رحلت آخوند خراسانی و آیه الله محمد طه 
نجف. زعیم بزرگ جهان تشیع گردید و به مثابه بزرگترین قدرت مذهبی و یگانه 
پاسدار حریم تشیع, حفظ کیان مسلمین را بر عهده گرفت. آن روز که دشمنان 
اسلام, کمر به نابودی اسلام بسته بودند این مرد بزرگ چونان مجاهدی نستوه و 
بسانت ریق اتد به خض | مر 

مشروطیت 

در سال 1344 ق. انقلاب مشروطه در ایران به پیروزی رسید, نخستین 


فجن کورای لی اران امیس عد اقا انم شاه و دربا نکاس شت: معلسی 
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شورای ملی قوانینی برای حل مشکلهای سیاسی - اقتصادی - فرهنگی و 
آموزش کشور تدوین نمود. 

مراجع قل ت ار ملق | عون خراسانی, شیخ عبدالّه مازندرانی و میرزا 
خسین:تهرانی از ابتدای -هشروطه به. پشتیبانی. آن:بر آمدند: در آیران نیز ای ال 
سید محمد طباطبایی و ايه الله سید عبداله بهبهانی رهبری نهضت مشروطه را بر 
عهده داشتند. اما گروهی از مراجع تقلید و مجتهدان پس از مسدتی که عملکرد 
و ها شک ایس راکو ای با هی اون 
نمودند. خواستار مشروطه مشروعه شدند. یه الله شیخ فضل الله نوری رهبری 
مجتهدان هوادار مشروطه مشروعه را در ايران - که تعدادشان به بيست می 
یندید فهو 5اشت :انه لله العظمی سید محمد کاظم یزدی نیز جزو این 
گروه بود. وی خواستار بر پایی حکومت اسلامی و نظام مشروطه موافق با شرع 
اسلام بود. او از ابتدا سکوت کرد. زیرا سه تن از مراجع تقلید نجف. پشتیبان 
مشروعه بودند. 

موافقت عده ای از عالمان سر شناس نظیر آیات والا مقام خراسانی» بهبهانی, 
طباطبایی. عبدالله مازندرانی و میرزا حسین تهرانی با مشروطیت, فقط نوعی 
همراهی و همکاری با به اصطلاح روشنفکران, در مبارزه با حکومت ظالمانه 
بود. و در واقم حضور علمای طراز اول. پای مردم را به صحنه کشید و انقلاب 
را در فراز و نشیبها یاری کرد. وگر نه روشنفکران در هیچ دوره. قدرتی همپای 
ا میت را با ساسهای ادن 
خویش همراه سازند. 

علمای موافق مشروطه هر چند قصد اصلاح داشتند و در صدد تغییر اوضاع 


به نفع اسلام بودند اما ایه الله سید محمد کاظم یزدی, دستی پنهان را می دید که 
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از آغاز, مشروطیت را از مشروعیت جدا می کرد و برای دین و دیندارن نقشی 
در سیاست قائل تبود: آن فقیه دوراندیش به جمعی از شاگردانش گفته بود: 

«عاقبت مشروطه را تاریک می بینم. چون اقایان به اسلام و روحانیت رحم 
نخواهند کرد می بینیم روزی را که عمامه از سر روحانیت برداشته, آنان را از 
کار عراف و 

بعد از اعلان قانون اساسی در دولت عثمانی» آیه الله سید محمد کاظم یزدی 
به مخالفت با آن برخاست و به سختگیری و آزار و اذیت مسلمانان از سوی آن 
دولت اعتراض نمود به طوری که حکومت عثمانی او را به تبعید خارج از عراق 
تهدید کرد. )1374( 

بعضی از مشروطه خواهان ایرانی. فرصت را غنیمت شمرده, از طریق ارسال 
تلگراف به استانبول, تهمتهای ناروایی به او نسبت داده, به این اميد که از ناحیه 


حکومت عثمانی در حق وی کر ی شود و مورد آزار و اذیت قرار ر 


1375) 


اهمیت موضع گیری سید در برابر خودیهای دگر اندیش وقتی آشکار می 
شود که بدانیم یکی از رهبران ترک تلاش نمود تا شاید بتواند با اقداماتش او را 
اه رش فصر فا ساز تا وی دست از مغانت پا اتون اسای درلت عع اتی 
بر دارد. از همین رو در نجف اشرف به زیارت سید شتافت و از او خواست که با 
فتوايش قانون اساسی آنان را مورد تایید قرار دهد. سید پس از اندکی درنگ 
خواب هتفای ها قاری و اون شها شنز باه ات ایا 
که از آزادی و دموکراسی دم می زنند در پوشش مظاهر غربی, جز نابودی اسلام 


۱ ۲ (1376) 
جیزی در سر ا 
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مجاهد بیدار 

زمانی که ایتالیا نیروهایش را برای اشغال کشور لیبی به حرکت در آورد و 
می رفت تا بخش عظیمی از سالک اسلامی به اشغال بیگانگان در اید این 
مرجع عالیمقام. فتوای تاریخی و سرنوشت ساز خود را درباره وضعیت 
مسلمانان جهان صادر کرد. فتوای جهاد ایشان چنین بود: 

م اال ازع 

«در این ایام که دول اروپایی مانند ایتالیا به طرابلس ضرب (لیبی ] حمله 
نموده و از طرفی روسها شمال ایران را با قوای خود اشغال کرده اند و انگلیسیها 
نیز نیروهای خود را در جنوب ایران پیاده کرده اند و اسلام را در معرض خطر 
نابوی قرار داده اند. بر عموم مسلمین از عرب و ایرانی» واجب است که خود را 
برای عقب راندن کفار از ممالک اسلامی مهیا سازند و از بذل جان و مال در راه 
بیرون راندن نیروهای ایتالیا از طرابلس غرب و اخراج قوای روسی و انگلیسی 
وک د کذان تک ویر یت عم از هریخ دک اسلا بے 
به یاری خداوند دو مملکت اسلامی از تهاجم صلیبی ها محفوظ بماند.» ۲9 

امضا 

«سید محمد کاظم یزدی» 

در سال 1914م 32۱ دی مان با چک خهیان, اول: اکان غلبه 
امیراتوز اتی اعغلان نگ داد و دامته جنگ بد کشور اسلامی عراق کشیده 
شنت آنکلیس بر ای ضرف هو وکو فط الفرب کرو ماده کرد ای آله شین مان 
کاظم یزدی با فتوی خود مبنی بر وجوب جهاد. مسلمانان را به جهاد عليه کفار 
انگلیس ترغیب می کرد, در اینجا بخشی از فتوای آن فقیه مبارز را می اورت تا 


خوانندگان را با روحیه ضد استعماری آن بزرگمرد تاریخ آشنا سازیم؛ 
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«.., فتوای ما مبنی بر دفاع در مقابل هجوم کفار بر بلاد مسلمین در همه جا 
قن فده اسب از اھا که دشیم د دیک ده و کار سکن بالا گر فهو 
مشکلات زیادی پدید آورده است بر هر کس لازم است در عقب راندن قوای 
هی وس در اظ رور تقو اس وا هد ا ای اد عناق ور 
زند... » "بعد از ابلاغ فتوای جهاد. جمع زیادی از علما به سوی جبهه های 
جنگ شتافتند. از جمله سید محمد یزدی فرزند ارشد آیه الله یزدی» با حضور 
در جبهه رشادت خاصی از خود نشان داد و سرانجام نیز به درجه رفیع شهادت 
نایل گشت, 1339 

آثار سپ 

آثار زیادی از فقیه نامدار شیعه. آیه الله یزدی به یادگار مانده که حاصل 
تلاش سالهای متمادی وی بوده است. برخی از آنها در زمان حیاتشان جمع 
آوری و تدوین شده و برخی نیز بعد از آن بزرگوا به همت کا گردانقن به 
چاپ رسیده که به شرح زیر است: 

1 العروه الوثقی 

تا ی ها س 

[. رساله فی التعادل و التراجیج 

4, الصحیفه الکاظمیه ۱180 

ا وتات 

رال ماع ار ون 

العروه الوثقی مهمترین تالیف و ارزنده ترین کتاب فقهی أيه الله سید محمد 
کاظم یزدی به حساب می آید. این اثر فقهی به حدی معروف است که مولف آن 


نزد همگان, ببخصوص علما و فضلای حوزه های علمیه به «صاحب عروه» 
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شناخته می شود کتاب مزبور در بر گیرنده ابواب مختلف فقه است. و احکام و 
مسائل شرعی را بیان می کند. این اثر» در مجموع. ری 0۷ 32 ماله كر سه 
جلد الف دوا 

مسائل کتاب به نحوی ترتیب یافته که دستیابی به آنها بسیار آسان و همواره 
مورد توجه مراجع تقلید بوده است و بسیاری از مراجع بزرگ 5 آن حاشیه یا 
شرح نوشته اند. 

در مدمه کاب اسع سک ارود آل ی حالف أيه له سيد مجن 
طباطبایی حکیم که اولین شرح بر «العروه الوثقی» می باشد آمده است: 

«کتاب پرارزش عروه الوثقی از حیث دقت و تحقیق, به گونه ای است که در 
حوزه های محور درسی بسیاری از فقها قرار می گیرد. با اينکه قبل از آن محور 
درسهای فقهی علماء کتاب «شرایع الاسلام» و «تبصره المتعلمی» بود امابا 
ظهور کتاب عروه الوثقی, این کتاب ارزشمند محور درسی حوزه های علمیه 


گردیده و شروح و خلا ت ادى ی آن تحافته فده ارس ۱۳۳ 


آثار خیر 

عالم پرهیزگار, آیه اله یزدی در طول عمر مبارک خود. آثار زیادی را به 
یادگار گذاشت و کمکهای بسیاری به سرپرستان و یتیمان مبذول داشت. وی در 
عمران شهرها و روستاها بویژه در ساخت مسجد حمام و کاروانسرا؛ همتی والا 
و نسبت به رسیدگی به امور حوزه های علمیه و طلاب علوم دینی, عنایت 
خاصی داشت و بناهای زیادی را بنیاد نهاد که مهمترین اها مدرسه علمیه و 
کتابخانه ايشان در نجف اشرف است. اولین مدرسه معروف به مدرسه سید در 
خیابانی بین خیابان رسول و بازار حویش قرار دارد و دومین مدرسه نیز در 


مخل۸ العماره واقع شده ۳ 1 
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فرزندان 

ايه الله سید محمد کاظم یزدی, دارای شش فرزند پسر بود که همگی از علما 
و فضلا به شمار سی آمدند. اسامی آنان بدین شرح است: 

1 عالم مجاهد سید محمد یزدی که در میدان نبرد با استعمار شربت شهادت 
نوشید. 

را یل 

3 سید محسن 

شتا محمود 


0نیت ادا ۱۳۳۹ 


از دختران سید در تاریخ نامی به میان نیامده است. 

اوصیا 

ايه له العظمی سید محمد کاظم یزدی با حضور روساء بزرگان نجف و اولاد 
وان خود چهار وصی معین کرد که عبارتند از؛ 

1. آيه الله شيخ لاحمد كاشف الغطاً 

2 علامه شيخ محمد حسین کاشف الغطاً 

و یه الم آقا مزا مخنود کر وف 

4 ايه الله آقا شیخ علی مازندرانی 

بر اساس وصیت سید این چهار تن موظف شدند که تمام موجودی وجوهات 
شرعی اعم از سهم امام لاء سادات, کفارات و مظالم را به مرجع تقلید بعدی 
تحویل دهند. گفتنی است در جلسه تعیین وصی یکی از نوادگان به سید محمد 


کاظم عرض کرد: برخی نوادگان شما یتیم هستند و تحت سرپرستی شما بوده 
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اند. خوب است چیزی برای آنها هم تعیین کنید. سید با آن کسالت جسمی و با 
صدای ضعیف و رنجور که حکایت از عروجی نزدیک قاتا فرمود: «واد گان 
تن اگر دان سنن خدا روز آنها را می وسالد و اکر نه رنه از مالن که 


ا نا هک 5 گت )1385( 


رو به کوی دوست 

دوران ر او رو به پایان بود. دیگر این سرا گنجایش روح بلند سید را 
نداشت. سیدی که عمری را در مظلومیت به سر برده, اینک در بستر افتاده» با 
همگان وداع می کرد. او قصد هجرت داشت. ماه رجب فرا وشیا سید آن 
روزها قرآن بیشتر تلاوت می کرد و همواره ذکر می گفت: تو گویی با خود 
چنین زمزمه می کرد: 
کاظسا تا کی به خضواب غفلصی . فکر خود کن تا که داری مهلتی 

هر چه از ماه رجب می گذشت حال سید رو به وخامت می گذاشت و رنگ 
رخسارش زردتر می شد. این وضع تا شب سه شنبه 28 ماه رجب سال 1337 
ق, ادامه داشت, سرانجام نزدیک طلوع فجر. خورشید فقاهت. ایثار. زهد و 
مردانگی غروب کرد و به ملکوت اعلی پیوست. فرزندش حضرت ايه الله سید 
علی یزدی, بر جنازه پدر نماز خواند و بدن مبارک را در صحن مطهر حضرت 
علی طا در ایوان کبیر |پشت جامع عمران, جنب در طوسی, پشت سر مبارک 
حضرت علی لب و در جوار پسر شهیدش) به خاک سپردند. او رفت اما 


انديشه پاکش هر کر از یاد نمی رود. یادش گرامی باد. 
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میرزا محمد تقی شیرازی متوفای 1338 ق, 

سروش استقلال 

محمد اصغری نزاد 

خاندان 

مردان این خاندان از رجال علم و ادب و مرجعیت شیعه در ایران و عراق و 
از نوادگان ابوالحسن میرزا محمد علی شیرازی ام 1229 ق.) بودند. ابوالحسن 
میرزا |پدر قاآنی) شاعر و جد میرزای دوم شیرازی |میرزا محمد تقی] بود. 

برخی از رجال این خاندان عبارتند از؛ 

زا عبیب ال 124۸ < 1212 ق) فرزند میرزا محمد. علی, قسیراژین 
مشهور به قاآنی» شاعر معروف شیراز عموی آیه الله میرزا محمد تقی شیرازی 
است 

میرزا محب علی ام 1290 ق.) فرزند ابوالحسن میرزا محمد علی شیرازی 

سار 

3 میرزا محمد علی (م 1319 ق.) فرزند میرزا محب علی آل شیرازی برادر 
بزرگ میرزا محمد تقی شیرازی که از علما و مراجع تقلید در شهر شیراز بود. 

4 یه اله العظمی میرزا محمد تقی فرزند میرزا محب علی, معروف په میرزای 


دوم و میرزای کوچک رهبر انقلاب عراق 


ستاره شیراز 
میرزا محمد تقی در سال , در لد یت از یتنا امد , پدرش عالم صالح 
و عارف کامل میرزا محب علی شیرازی است HN,‏ 


او دوران ۵ کو کی وا در اد کاش کل راد و ا گاء پفرش اورا رای فراکسوخ 


علوم دینی به کربلا برد. محمد تقی, مقدمات علوم دینی را نزد مدرسان بزرگ 
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کربلا همچون سید علی نقی طباطبایی (متوفای 1249 ق.] آموخت. پس از آن 
به درس آیه الله فاضل اردکانی [1302 ق.) از استوانه های علم اصول در آمد. 
سپس به همراه رفیق درس و بحث خود. آیه الله فشارکی اصفهانی به سامرا 
رفت و در درس یه لله میرزا محمد حسن شیرازی ای زا بزرگ) شرکت 
نمود و پس از چندی در شمار فاضل ترین شاگردان میرزای بزرگ قرار گرفشت 
و تقو که و کرش مدای از دز کے ابا اا ]مخت 
شیرازی 1312 ق, جمع زیادی از شاگردان وی جذب حوزه درسی او گردیدند 


وھ ایام بود که وی به میرزای دوم 


و از دانش ایشان بهره می جستند. 


* 


پس از وفات آیه الله سید محمد کاظم یزدی, آیه الله میرزا محمد تقی شیرازی 
مرجع تقلید شیعیان جهان شد. محل سکونت اين زعیم بزرگ در شهر سامرا بود 
و از آنجا در جمادی الاول 17 ق. به کربلا نقل مکان کرد. و چون به کربلا 
رسید. مورد استقبال بی نظیر مردم شهر قرار گرفت. 

میرزا گر چه در سن کهولت |88 سالگی] بود. لیکن روحیه ای بسیار عالی 
داست و آشکارا علیه انگلستان موضع گیری می کرد. 

کارگزاران انگلیسی نیز به خوبی می دانستند که روش مبارزاتی میرزاء تند و 
صریح و قاطعانه است و او را به عنوان سدی استوار در برابر اهداف 
خوددانستند. از این رو همه تلاش و دسیسه خود را برای سکوت و سازش وی 
به کار برده ولی هرگز در این راه توفیق نیافتند. و سرانجام ضربات شکننده ای 
از این پرچمدار اسلام بر پیکر استعمار انگلیس در عراق وارد آمد. انقلاب سال 
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تقی شیرازی است. میرزا با وجود سن زیاد و اشتغالات سیاسی و اجتماعی هیچ 
گاه دست از تحقیق و برگزاری مجالس درس و بحث بر نمی داشت و از امور 
طلاب و حوزه علمیه غافل نبود. او سعی می کرد جربان مبارزه و این گونه 
اشتغالات. فاصله ای میان وی و طلاب علوم دینی به وجود نیاورد. 

شا گردان 

دقت نظر و ژرفکاوی میرزا در مسائل پیجیده علمی درسش را پر برکت 
ساخته پود این ویو گی موحب کشت کته از این نابغه میدان علم و انديشه. 
شاگردان بسیاری پرورش یابند. شاگردانی که برخی از آنان با اینکه به مرحله 
اجتهاد رسیده بودند از محضر میرزا استفاده ها می بردند و خوشه ها می چیدند. 

چند تن از شاگردان وی: 

1 آیه اله شیخ آقا بزرگ تهرانی (1293 ۰ 1399 ق.) 

7 آیه اه شیخ عبدالکريم حاثری (1276 - 1393ق.] موسس حوزه علمیه 
قم 

3 آیه اه شیخ محمد جواد بلاغی نجفی (1282 ۰ 1352 ق.) 

4 آیه الله حاج آقا حسین طباطبایی قمی (1282 ۰ 1366 ق.) 

سید جمال الدین موسوی گلیایگانی (1295 ۰ 1377 ی.) 

6, ایه لله شیخ محمد کاظم شیرازی [1292 - 1307 ق.) 

اك اله شیخ محمد على شاه آبادی استاد اخلاق امام خمینی (قدس سره 

8. آیه الله شهاب الدین مرعشی نجفی 

آثار قلمی 

میرزا محمد تقی تالیفات علمی بسیاری دارد که بخشی از آن به چاپ رسیده 


ا از یله انا وا 
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«حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری». «حاشیه ای بر فرائد الاصول شيخ 
انصاری» «شرح الارجوزه الرضاعیه». «القصاعد الفاخر فى مدح العتره 


الطاهر ه», «حاشیه بر العروه الوثقی» و «ذخیره العباد ليوم المعاد» مى باشد, 186 


ویژگیهای اخلاقی 
الف - زهد و قناعت 
شیخ آقا بزرگ تهرانی درباره میرزا محمد هی شیرازی می نویسد؛ «وی 
فردی بسیار هوشیار و دارای اخلاقی نیکو بود. دیدار او انسان را به یاد خدا می 
آورد. رخسار قدسیان را داشت. از کسی چیزی درخواست نمی کرد. حتی وقتی 
د یی جد خرو بقل ھی کد و اپ می اسانیت6 

وی در امر خوراک و پوشاک و مسکن خویش بسیار قانع و زاهد بود با 
وجود اموال فراوانی که از آفریقاء ایران. عراق. عربستان شیخ نشینهای خلیج و 
دیگر قاط به دنشفتن می وسیدم تغانه ان استیجاری: داشنت؛ 

یکی از علما می گوید: «وقتی دیدم پیراهن میرزا وصله های زیادی دارد. به 
فرزندش میرژا عبدالحسین گفتم چرا پیراهن وی این گونه است. با اینکه او 
زعیم و قائد بی نظیر انقلاب عراق است و با موقعیت وی هیچ تناسبی تدارا او 
در پاسخ گفت: 

پدرم در شیراز مزرعه ای دارد که از اجدادش به او رسیده است. درآمد 
سالیانه این مزرعه چیزی در حدود صد تومان است, پدر خرج زن و بچه و 
دیگر مخارج خود را که شامل خوراک و پوشاک و اجاره منزل می شود تنها از 
این راه تامین کند. و چون این مبلغ نیازمندیهای ضروری خانواده را تامین نمی 
گند پدرم به لباسی کهنه بسنده می کند و چیزی دیگری را جایگزین آن نمی کند 


تا از همان صد تومان همه مخارج خانواده را تامین کند. » 
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ار ادان او 1 الله شیخ محمد کاظم شیرازی اره ) درباره عدالت میرزا 


سوال شد» وی پاسخ داد «از من درباره عصمت او پرسش کنید نه از عدالتش »| 


ج -غیرت دینی 

نامبرده درباره شخصیت عظیم آیه الله محمد تقی شیرازی می نویسد؛ «میرزا 
محمد تقی پیشوای انقلاب عراق و نخستین فروزنده شعله آن, از بزرگترین 
عالمان و مشهورترین چهره های عصر خویش در علم و تقوا و غیرت دینی بود. 
موضع گیری با عظمت وی در برابر دولت انگلیس در واقعه انقلاب عراق و 
طلب حقوق بر باد رفته مردم آن دیار, و امر به دفاع و صدور آن فتوای پر 
اهمیت که ان راد کین کے نکن ار اهاسشت وای به مسب طلست این 
شخص در جامعه و مکانتی که در دلهای مردم داشت. بود, او بحق هر چه داشت 
و هر نیرو و امکانی که در توانش بوک در این راه گذاشت. حتی از فرزندان 
خویش نیز دریغ نورزید. چه در همین جریان بود که پسرش میرزا محمد رضا 
وکر شد , آری او استقلال کشور اسلامی عراق را به بهای جان خویش و 


فرزندانش خرید. E‏ 


د -بردباری و فروتنی 

یه له میرزا محمد فی شیرازی فردی بسیار خویشتن دار بود. از وی 
مشاهده نشد که حتی نسبت به کسانی که درباره او جسارت و بی ادبی کردند. 
خشمگین شود. وی هميشه با نشاط بود و تبسمی بر لب داشت. 

خشوع و تواضع وی باعث می شد که نگاهش را هرگز به بالا نیندازد. و 
هنگام تدریس بر فراز منبر به پایین نظر می افکند نه به صورت شاگردانش. او 


علم و عمل را در زیباترین صورتش به هم آميخته بود. 
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۵ ار فسخ 

میرزا محمد تقی با نهایت احترام و ادب و تواضع با دیدار کنندگان خویش 
بر خورد می کرد. هر کس به خانه اش می آمد. برای احترام وی بر می خاست 
ولی در برابر دشمن متجاوز و ستمگران, با ابهت و با صلابت بود و حاضر نبود 
با هیچ یک از سران انگلیسی در هر رتبه ای که باشد. ملاقات کند. 

نماینده بریتانیا در آن زمان در عراق یئام «سرپرسی کاکس» بارها از وی 
درخواست ملاقات کرد ولی همواره از جانب میرزا جواب رد شنید. وقتی کاکس 
از گرفتن وقت ملاقات با او ناامید شد. تصمیم گرفت وقت ملاقات با او ناامید 
شد. تصمیم گرفت بدون وقت قبلی ناگهانی با او دیدار کند. وقتی به این عمل 
اقدام ورزید. نه تنها با خوشامد گویی میرزا مواجه نشد جناب ایشان با چهره 
گرفته و آکنده از خشم و نفرت پشت به او کرد و کاکس با حالتی شکست 
خورده از آنجا خارج شد. عکس العمل میرزا در مقابل او نه به این دلیل بود که 
که کاکس فردی خارجی به شمار می آمد. بلکه په این سبب بود که او نماینده 
رژیمی بود که به سرزمین اسلامی تجاوز کرده و دستش تامرفق به خون 
مسلمانان آغشته بود. 

در راه اتحاد 

ايه الله میرزا محمد تقی شیرازی, فقیهی هوشمند و بیدار بود و می دانست که 
دولتهای غربی و مخالفان اسلام بخصوص بریتانیای چپاولگر برای دستیابی به 
مقاصد شوم خویش و استعمار کشورهای مسلمان. از اتحاد آنان سخت در بیم و 
هراس اند و با تمام قوا سعی دارند بین آنان تفرقه بیندازند. وی با درک این 
واقعیت. کوشش بسیاری کرد تا میان سنی و شیعه اتحاد برقرار کند و نقشه های 


148 


حیات سیاسی 

ارزشمندترین فعالیت سیاسی آیه الله میرزا محمد تقی شیرازی» رهبری انقلاب 
بذرگ عراق در 19/1 بود. 

پس از اینکه انگلستان در 29 تشرین اول ۰۸1914 (1332ق.) علیه 
امپراتوری عثمانی اعلان جنگ کرد در ششم تشرین دم تصمیم گرفت شهر بصر 
در عراق را به تصرف خویش در آورد. چون اهالی بصره از این موضوع اطلاع 
تیدا کر دنک ست بد هراس افتاده از غلما کمک کراس عالمان | گاه یه سان 
این بار نیز چون هميشه موضع گیری مناسبی اتخاذ کردند و به ندای مظلومانه 
مردم بصره پاسخ مساعد دادند. آنان, هم فتوا بر وجوب دفاع دادند و هم مردم 
را به پیکار علیه انگلیس متجاوز تحریک و تشویق کردند. خود نیز پیشاییش 
مجاهدان و عشایر عراق به طرف میدانهای نبرد حرکت کردند. 

آیه الله میرزا محمد تقی شیرازی که ساکن کربلا بود. روح مبارزه با انگلستان 
را در کالبد مسلمانان دمید. خود نیز شجاعانه برای به دست آوردن حقوق 
پایمال شده عراقیان قیام کرد. و فتوای تاریخی و حماسی خویش را که غیرت 
وطنی و دینی مردم عراق را به جوش آورد. صادر کرد و مردم عراق را برای 
جهاد مقدس در مقابل بریتانیای تجاوزگر مهیا نمود. در پی صدور این فتواء 
انقلابی ملی و اسلامی به نام «انقلاب عشرین» يا انقلاب بزرگ عراق تبلور 
یافت که سرانجام به رهایی عراق از تسلط انگلستان منجر شد. 

میرزا به طور مداوم و با پشتکاری فراوان, رم مسلمان عراق را برای یاری 
دین و بیرون راندن کفار متجاوز از کشور اسلامی بر می انگیخت. او برای 


۱ ی و اش یج فا افش هر و (1390) 
رسیدن به اهداف خویش از جان خود و فرزندانش نیز دریغ نمی کرد. 
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ان الله محمد تقی شیرازی در نیمه اول سال 1919م. شیخ مهدی خالصی راء 
که از دشمنان سر سخت انگلستان بود به منظور مشاوره در امور دینی و سیاسی 
از کاظمین به کربلا فراخواند. همچنین وی از بزرگانی دیگر مانند ابد ال 
کاشانی. سید محمد علی شهرستانی» میرزا احمد خراسانی و فرزند خویش میرزا 
محمد رضا برای مشاوره در امور سیاسی و رهبری نهضت استفاده می کرد. در 


حقیقت اين پنج تن یاور وی در مشکلات و مصایب و مدافع ایشان در مواقع 
ان و نی پوت 1139 

جمعیت اسلامی 

در پىی بر گزاری انتخابات در عراق مخالفتهایی در شهرهایی نظیر بغداد و 
کربلا علیه انگلستان صورت گرفت. در کربلا مرزا محمد رضا فرزند میرزاء 
تشکیلاتی به نام «الجمعیه الاسلامیه» به وجود آورد. هدف این گروه مبارزه با 
قیمومیت انگلستان و آزاد سازی عراق از سلطه اجانب بود. آنان در نظر داشتند 
پس از استقلال» عراق را تحت ریاست فردی شبلمان در اورت کر ان هنگام 
آید اه میرزای شیرازی در تقویت این حرکت. فتوایی بدین صورت صادر کرد 

«هیچ مسلمانی حق انتضاب و اختیار غیر مسلمان را برای حکومت و 
ساطت بر مسلماتان, ندار۵:» 

هنوز مدتی کوتاه از فعالیتهای جمعیت اسلامی نگذشته بود که انگلستان 
تصمیم به دستگیری و تبعید اعضای فعال آن گرفت. و در ذیقعده 1331 ق. 
تعدادی از اعضای آن دستگیر و به بغداد فرستاده شدند تا از انجا به هندوستان 
یك ر د 

هتخامی که میرزا محمد فی شیرازی از این اده آگاهشت نامه اعشر ان 


آمیزی به ویلسون نوشت و خواستار آزادی آن گروه گردید. پاسخ نامه مایوس 
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کننده بود و بدین جهت ايه الله تصمیم هجرت انگلیس را صادر کند. انتشار این 
خر مویعب رعب انکلیس کشت و پس از مدای مید شدگان آزاد و به وطن 
خویش باز گردانده شدند: 

فتوای مشهور 

آیه الله میرزا محمد تقی شیرازی فتوای مشهور خود را به نام «فتوای دفاعیه» 
که مجوزی رسمی برای نهضت مسلحانه مردم عراق بود. بدین صورت صادر 
کر 

«مطالبه حقوق بر عراقیان واجب است. و بر آنان واجب است در ضمن 
درخواستهای خویش رعایت آرامش و امنیت را بنمایند و در صورتی که 
انگلستان از پذیرش درخواستهایشان خودداری ورزد. جایز است به قوه دفاعی 
متوسل شوند, » 1392 
حمایت از جبهه ها 
آیه اله شیرازی به رغم کهولت و ناتوانی جسمی, به انقلاب و امور مربوط به 


ان بسیار اهمیت می داد وی برای ي 
نیازمندیهای جبهه, هر چه از دستش بر می آمد انجام می داد. 

نوشته اند؛ 

«مقلدان آیه اله شیرازی از دورترین نقاط. وجوهات شرعی را برای وی 
ارسال می کردند. لذا در برخی از روزها نزد وی آنبوهی از طلا و نقره به چشم 
می خورد. ولی او علی رغم اصرار خانواده اش بر صرف مقداری از آنها برای 


مخارج ضروری منزل. همه را به جبهه های جنگ می فرستاد. » 
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غروب غمگین 

میرزا محمد تقی شیرازی» رهبر فقیه و مجاهد بزرگ انقلاب مردمی و اسلامی 
عراق» پس از عمری مجاهدت و تلاش علمی و سیاسی و اجتماعی و رهبری 
انقلاب» نا بهنگام وفات کرد و در بحبوحه انقلاب که او مرکز ثقل آن شناخته می 
شد و همه امیدها به او بود ناگهان دعوت حق را لبیک گفت. آیه الله سید هبه 
الدین شهرستانی که از نزدیکان میرزای شیرازی بود. درباره درگذشت این مر جع 
و رهبر بزرگ می گوید؛ 

«در یکی از روزها وقتی آیه الله شیرازی برای خواندن نماز به صحن مطهر 
امام حسین ع می رفت. با تعداد زیادی از جنازه های شهدا که از جبهه های 
جنگ آورده شده بود. مواجه شد. این صحنه اثر نامطلوبی بر وی گذارد به 
کروی که اشارا می شک فاته ای درد و شا راخ را در ره اش ربا ها 
کرد. این آخرین روزی بود که وی برای ادای فریضه نماز از منزلش خارج می 
شد. چون وضعیت مزاجی وی بعد از آن رو به وخامت گذاشت و به بستر 
ستما رز ااذ و شیر نکھت که دهوات خی را لک کے 

آید الله سید مرتضی طباطبایی درباره کیفیت وفات میرزا می گوید: 

«انگلیسیها با نیرنگ و حیله به میرزا سم دادند و او را به قتل رساندند, این 
کار توسط یکی از کارگزارانشان که تظاهر به تدین و تقدس می کرد و به شغل 
ارق مگ لو ورت کر ف 
نورالدین شاهرودی در این باره می گوید: 
«ایه اله شیرازی در حساس ترین و بحرانی ترین دوران انقلاب در زمانی که 


این نهضت مقدس احتیاج شدیدی به وجود وی داشت. بیمار شد و پس از اينکه 
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بیماری وی شدت پیدا کرد در شب چهارشنبه سیزدهم ذیحجه 1338 ق 
درگاش 

در همان هنگام شایع شده بود که وی با دسیسه یکی از عمال انگلیسی 
مسموم شده است. چون این فرد انگلیسی همان عطاری بود که در جنب منزل 
میرزای شیرازی به تهیه و فروش داروهای گیاهی مشغول بود و خانواده میرزا 
برای معالجه وی از او دارو خریداری می کردند. این بود که عطار مذکور در 
میان داروهای میرزا سم ریخته بود و بدین وسیله او را به شهادت رساند. 

پیکر پاک آیه الله میرزا محمد تقی شیرازی در صحن مطهر امام حسین الا 
شم رق فاد یه تقاک سره تفن ۱۳۳۷ 

یه الهتشهرسخانی شین ار در کھت مزا محمد کے یرای این باه( 
خطاب به رهبران انقلاب عراق صادر کرد: 

«به شما رهبران انقلاب و به کلیه مسلمین جهان. وفات حجه الاسلام و 
رئيس علماً اعلام و رکن نهضت عرب و روح حرکت اسلامی میرزا محمد تقی 
شیرازی را تسلیت می گوییم. خداوند روح او را پاک تر و ضریح او را نورانی 
گرداند. خورشید زندگی مقدس او به هنگام غروب روز سه شنبه سوم ذیحجه 
سال 1338 غروب کرد بعد از این که آن بزرگوار عمری را به احیاً علم و دين و 
نابود ساختن نقشه های شیطانی کافران گذراند. آنچه امروز قلوب پیروانش را 
تسلی می دهد قدرت اصول و مبادی است که او برای آنها مبارزه کرد.. » ۲*۶٩‏ 

«فوت آیه اله شیرازی تاثیر زیادی در عراق و ابران داشت و مجالس 
تغل دی برای گرامی داشت ان مرحوم تشکیل گردید. بعد از وفات این مرجع 
بزرگ: رهیران مذهبی نهضت: حضرت آیه الله شيخ فتح الله اصفهانی معروف به 


«شیخ الشریعه» را برای اشراف و رهیری انقلاب برگزیدند... » 8398 
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«سلام عليه یوم ولد و یوم يموت و یوم یبعث حیا» 


154 


شیخ محمد خیابانی متوفای 1338 ق, 

خروش حماسه ها 

مصطفی قلی زاده 

بی گمان یکی از شکوهمندترین حرکتهای تاریخ و جنبشهای دینی و مردمی 
ایران در قرن حاضر قیام حماسه آفرین شیخ محمد خیابانی در تبریز است. 
هدف این قیام نجات کشور از دام توطثه های شیطانی بود که استعمارگران غرب 
و شرق به دست عمال خودفروخته خویش در سرتاسر این مرز و بوم گسترده 
بودند. در آن روزگار ایران گویی صاحب نداشت و انقلاب مشروطیت به نفع 
قدرتهای خارجی و متجاوز, مصادره می شد و غرجگان غریزده و روشنفکرنما؛ 
زمام امور مملکت را در دست داشتند و هوسبازانه با سرنوشت ملت مسلمان و 
مظلوم این سر زمین بازی می کردند. از طرفی» شمال کشور عرصه تاخت و تاز 
چکمه پوشان روس و عثمانی و اشرار محلی بود و منطقه جنوب در زیر گامهای 
مزدوران انگلیس پایمال می شد. از طرف دیگر حکومت مرکز به دلیل وابستگی 
به اربابان خارجی بوزینه ای را می ماند که قدرت تصمیم کی نداشت و روز 
به روز بر بدبختی مردم و ویرانی و بی سر و سامانی کشور دامن می زد و سایه 
های یاس و تباهی و فقر و فلاکت هر روز بیش از پیش دامن می گسترد و.... 

«خیزش خیابانی» و طنین فریاد استقلال طلبی و آزادیخواهی او از 
آذربایجان در اقصی نقاط ایران پیچید و خواب خفتگان را بر آشفت و دست رد 
بر سینه نامحرمان و بیگانگان و بیگانه پرستان زد و به مردمان آزاده زمانش و 
آیندگان آموخت که «یک لقمه خاردار باشید تا هیچ گلویی نتواند شما را فرو 


دهد آ» 
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از میلاد تا محراب 

شیخ محمد خیابانی, فرزند حاج عبدالحمید تاجر خامنه ای و بانو رقیه 
سلطا خر سال. 1/91 ق در شهرک «خامنه» واقع در ده کیلومتری شهرستان 
شبستر دیده به جهان گشود او تحصیلات مقدمات و ادبی را در زادگاهش 
گذراند. پدرش در شهر «پتروفسکی» (مخاج قلعه, مخاج کالا) پایتخت آن روز 
جمهوری داغستان. تجارتخانه داشت. در نوجوانی همراه پدر به پتروفسکی 
رفت و مدتی را در تجارتخانه او به کارهای تجاری و آموختن رمز و راز داد و 
ستد و اشا نی با شیوه های اقتصادی زمانه سپری کرد. اما گرایش روحی او به 
فراگیری علم بیش از هر چیزی بود. از این رو در بازگشت به خامنه» کس و کار 
تجاری را رها کرد و در تبریز به تحصیل علوم دینی پرداخت و به سلک 
انیت و علمای دين در آمد: شيخ در مدرسه «طالبیه» تبریز. ادبیات عسرب. 
منطق, اصول, فقه, نجوم, ریاضی, تفسیر» حکمت., کلام حدیت. تاریخ» رجال و 
علوم طبیعی را از اساتید فن آموخت. 

دوره عالی فقه و اصول را نزد مرحوم ايه الله العظمی سید ابوالحسن انگجی و 
هیئت ونجوم را در محضر منجم معروف مرحوم میرزا عبدالعلی خواند. "شيخ 
با تکیه بر استعداد سر شار و پشتکار و جدیت خاص طلبگی, مراحل تحصیل 
را بسرعت پشت سر گذاشت و به مقام بلند علمی رسید. از دوران طلیگی 
مسائل مشکل علم هیئت را خود استخراج می کرد و تقویمهای رقومی می 
نوشت. علاوه بر آن» بنا به رسم دیرین حوزه های علمیه» از دوران تحصیل به 
تدریس فقه و اصول و نجوم و ریاضی و حکمت برای طلبه های جوانتر از خود 
نیز می پرداخت. بویژه به تدریس نجوم و ریاضی که از مشکل ترین رشته های 


علوم است. علاقه زیادی داشت و ان را در مدرسه طالبیه تبریز, با بیان شیوا و 
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فصیح و به زبان مادری خود (ترکی ] برای فضلا و طلاب سطوح عالی. تدریس 
می کرد و این مایه شگفتی اقران و حتی علمای بزرگ می شد, چرا که کمتر 
کسی از عالمان می تواند از عهده تبیین و تدریس این علم بر آید و جوان بودن 
خیابانی هم از یک طرف آنان را شگفت زده می کرد؛ به طوری که کسانی چون 
احمد کروی که از مخالفان خیابانی بود «با تعجب فراوان بسه ایسن عظست 
شگفتی زای خیابانی اعتراف کرده اند. 

شیخ به سبب اقامتش در محله «خیابان» تبریز معروف به «خیابانی» شد. 
رھ کی ان وا ور نله اا ارک اع می ار 
مردم مسلمان را ارشاد می کرد و آنان پس از اقامه نماز مشتاقانه پای صحبت 
و موعظه حکیمانه و بیدارگر او می نشستند. این مسجد هنوز هم به همان نام 
در جهار راه منصور تبریز موجود است.) 

یکی از علمای بزرگ تبریز در آن روزگارء مرحوم آیه الله سید حسین خامنه 


ا قور ا سو ت ا 


بود که در مسجد جامع تبریز اقامه نماز 
می کرد. خیابانی هم به سبب همشهری بودن با وی و هم اینکه او انديشه های 
روشن و انقلابی و اجتماعی داشت. با ایشان زود آشنا شد و همین آشنایی زمینه 
را برای ازدواج او با دختر آن فقیه بزرگ, یعنی «خیر النسا» فراهم کرد. از 
آن پس خیابانی گاهی در مسجد جامع تبریز به جای پدر زنش. حاج سید 
حسین خامنه ای» نماز جماعت اقامه می کرد و از همانجا نیز مشهورتر گردید. 
می گویند معمولا هزار نفر در نمازش شرکت می کردند. ا٣"‏ 

بدین ترتیب» شیخ از دوران جوانی» از طریق محراب و منبر با عموم مردم در 
ارتباط بود و مسائل دینی و علمی و فرهنگی و اجتماعی را خود برای آنان بیان 


می کرد. 
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از مشروطه تا مجلس 

زندگی شیخ محمد خیابانی پس از پیروزی مشروطیت در سال 1344 ق 
1282۱ ش) با تاسیس «انجمن ایالتی آذربایجان» در تبریز وارد مرحله تاژه ای 
گردید. انجمن ایالتی آذربایجان (1324 - 1330 ق] در دوره استبداد صغیر و 
نیز در دوره محاصره تبریز از سوی نیروهای ضد مشروطه به فرماندهی عین 
الدوله و جنگهای یازده ماهه از جمادی الاولی 1326 تا ربیع الشانی 1327) 
نقش مهم و حکومتی داشت و چون حکومت مرکزی (محمد على شاه قاجار) با 
اعزام سپاه استبدادی به تبریز و تحریک اشرار محلی آذربایجان, می خواست 
تنها پایگاه مشروطیت را ویران و تبریز را با خاک یکسان کند. در چنین برهه 
خطیر. انجمن ایالتی آذربایجان. یگانه حامی و هادی مردم و مجاهدان مشروطه 
خواه و آزاده بود و تمام امور حکومتی آذربایجان را -اعم از اداری» سیاسی. 
اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی و نظامی -به عهده داشت. از فعالیتهای فرهنگی و 
سیاسی این انجمن مردمی» انتشار نشریه «جریده انجمن» بود که مردم را از امور 
سیاسی و اجتماعی آگاه می کرد. "" شیخ محمد خیابانی از اعضای برجسته 
انجمن بود و از ارکان فکری و رهبری آن سوت می سل و بی کان در 
هدایت آن نهاد انقلابی و مردمی نقشی مهم داشت. او با لباس روحانی و تفنگ 
بر دوش در سنگرها به دفاع از شهر و ناموس و حیثیت مردم مسلمان در مقابل 
سیاه متجاوز عین الدوله می پرداخت و با مبارزان و مجاهدان در سنگرها می 
خوابید و به آنان دلگرمی می داد و بر مقاومتشان می افزود و راه آینده را روشن 
می کرد؛ 

«یاران من ! ما بر ضد حکومت ارتجاعی و استبداد قیام کرده ایم... هرگز 


تباید به خستکی و پاس تن در د ؛ بخصوص وقتی که بار سنگین زندگی 
هیم 
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ملتی از مویی باریک آویزان شده باشد... طوری رفتار کنید که شرافت تاریخی 
ما حاصل شود و قاطبه ملت ایران با امتنان و تشکر بگویند که تبریز ایران را 
نجات داد » 11404 

جنگ ادامه داشت. مجاهدان آزادیخواه, به رهبری مردانی چون ستارخان و 
باقرخان و خیابانی. به حراست از حریم شهر می پرداختند. چندین بار نیروهای 
یدای اوه خر اھان هکت خوود تا ایک کف لے شاه اش 
یل هر ار ری ر شب د د و از اه ماد سال ۱ ی هدت پاک اما 
تبریز قهرمان همچنان مقاومت می کرد. از طرفی محمد علی شاه خیره سر و 
عین الدوله خونخوار می دیدند که چهل هزار نفر جنگجو و با امکانات بی 
شمار هزینه کلان می خواهد و کم کم مخارج جنگی کاهش می یابد و ادامه 
جنگ تا فتح تبریز, با امکانات موجود. ممکن نیست ؛ اگر این بار هم از 
قهرمانان تبریزی شکست بخورند» پذترین ننکها تصیبشان خراهد شدا! پش به 
این نتیجه رسیدند که از کشورهای بیگانه وام بگیرند و جنگ با آزادیخواهان 
تخود یی مسا هدان ترد را اه نفد 

کر این قوف و ا ای ان ی انس ان و این ی 
استقراض خارجی برای سرکوبی ملت. بشدت اعتراض کرد و با پیشنهاد و 
صلاحدید خیابانی. تلگرامی به مجلس سنا و شورای ملی فرانسه مخابره کردند 
و موضوع جاری را به اطلاع آن کشور رساندند. در این تلگرام هوشیارانه خاطر 
نشان شده بود؛ 

«در این برهه از تاریخ ایران که مجلس شورای ملی» توسط شاه بسته شده 
است بدون اجازه مجلس, هر نوع وام از دولتهای بیگانه گرفته شود. ملت ایران 


پرداخت آن را به عهده نخواهد گرفت !» 
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این اعتراض, نقشه محمد علی شاه خائن را نقش بر آب کرد و در خنشی 
کردن آن دسیسه موثر افتاد. 

پس از خلع محمد علی شاه از حکومت. انتخابات دوره دوم مجلس شورای 
ملی آغاز شد. خیابانی سابقه درخشانی داشت. چهار - پنج سال امامت نماز 
جماعت. تبلیغ احکام الهی. ارشاد مردم. تدریس در حوزه علمیه. عضویت 
انجمن ایالتی آذربایجان و ایفای نقش رهبری و راهنمای فکری, پیکار صادقانه 
و دوش به دوش دیگر مجاهدان در سنگر جهاد و دفاع موقعیت ممتاز و 


محبوبیت پاک و بی شائبه را برای او در دل مردم تبریز و علما و رهبران 


(1405) 


مشروطه فراهم آورده بود. مردم نیز به پاس این نیکنامی و صداقت و شجاعت و 
اندیشه های والاء خیابانی را در سی سالگی به نمایندگی خود در مجلس 
شورای ملی انتخاب کردند. خیابانی به همراه میرزا اسماعیل نوبری, نماینده 
رای را سای مر 


ذیححه 7 ) گشایش ات و کر 30 این یه و زیخ رسمی آغاز به کار کرد. 


)1406( 
خیابانی از آن پس, در سنگر قانونگذاری» خود را وارث هزاران شهید انقلاب 
می دانست و با موضع گیریهای اگاهانه و ضد استبذادی و استعماری؛ در گتار 
تما ند کان متعهد و ارجمندی همچون شهید مدرس و میرزا اسماعیل نوبری و.. 
به دفاع از حق مسلم مردم ستمدیده ایران پرداخت. 

ا کا رای دران ای در تعاس دوم اسراعی اعات کار ساو زو 
عليه اولتیماتوم استعمار گرانه دولت تزار روس بود. در متن اولتیماتوم مزبور 
و 

1 ولت ارات کر شو سر اند دار و مسر لکوف وا از کارها و گار 


تما یك: 
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2 - دولت ایران. متعهد شود که از این پس بدون اطلاع و رضایت روسیه و 
انگلیس, مستشار از کشورهای خارج استخدام نکند! 

- مخارجی ار که دولت روس برای لشکر کشی به خاک ایران ارشت و 
)ت کرو ات تست ون باکت سا 

دولت روس و انگلیس برای دریافت جواب فقط 48 ساعت مهلت می دهند 
و در صورتی که دولت ایران متن اولتیم‌اتوم را قبول نکند و تسلیم نشود. 
سالداتها و قزاقهای روس, به سوی قزوین پیشروی خواهند کرد و ایران را به 
اشغال خود در خواهند آورد! و در صورت پرداخت نکردن مخارج. مبلغ آن دو 


برابر خواهد شرا 90 


این اولتیماتوم ننگین - که در واقع درخواست باج سبیل از ایران مظلوم بود 
وور هار شا 7 م۱۱۸۱ چچ 1329 به دول اران رس 
فردای آن روز در شهرهای تهران و تبریز و رشت» امواج خروشان مردمی به 
حرکت در آمد. بازارها تعطیل شد دوایر دولتی و تجارتخانه ها به حالت نیمه 
کل دو امک فکمه اعثر اک می کردند ت ونان یرای تسف در کار مردان: 
اعتراض خویش را بر اولتیماتوم مزبور اعلام کردند. این حرکت دسته جمعی و 


مردمی نخستین نمایش عمومی ایرانیان بود که زنان نیز در ان شرکت کرده بود. 
)1408( 


شیخ خیابانی» در میان اجتماع تظاهر کنندگان تهرانی» به ایراد سخنرانی پر 
شور و تحریک احساسات مذهبی و ملی مردم پرداخت و با صدای رسایی 
گفت: 

«.. استقلال هر ملتی: شرافت اوست اگر نتوانیم کشور خود را نجات دهیم و 
شرافتمندانه زندگی کنیم لااقل در راه وطن جان خواهيم داد! زیرا در چنین 


مواقع خطرناک و حساس, زنده ماندن محو شدن است. » 
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این سخنان آتشین چنان شوری در دل مردم بر پا کرد که فریاد «پاینده باد 
ایران» «زنده باد خیابانی».. تا لحظاتی پس از پایان سخنرانی او در هوا طنین 
سے ادایت ۳ 

روز جمعه 9 آذر ماه قبل از ظهر جلسه علنی مجلس بر پا شد. حسن وثوق 
اوئوق الدوله) وزير امور خارجه و تنی چند از همکارانش در مجلس حاضر 
بودند. وئوق الدوله در برابر نمایندگان مجلس و مردم شرکت کننده قرار گرفت و 
متن اولتیماتوم را خواند و در پایان با زبونی گفت: 

«هیات وزیران به اتفاق چنین رای داده اند که این خواهش روس قبول 


1410) 


بشود! تا نظر نمایندگان محترم چه باشد. 

لحظاتی با سکوت و بلاتکلیفی گذشت. نمایندگان به روی همدیگر نگاه می 
کردند و گاه به.وئوق الدوله خیره سی نشدند که می خواست شسرافت و یت 
ملت را مفت تقدیم پیحانحان کردن کلفت نماید. یکی دو نماینده فرومایه و ترسو 
برخاسته, از مجلس بیرون رفتند و خود را کنار کشیدند.. باز هم سکوت بود و 
تماشاگران با چشمانی باز, منتظر نتیجه نهایی بودند... ناگهان شیخ محمد 
خیابانی از جای خود برخاست و با هیبتی شکوهمند و قدمهای محکم و سنگین 
به جلو آمد و رو به نمایندگان ایستاد و با صدای رسا و بلند. سکوت مرگبار 
مجلس را شکست: 

«هیچ کس و هیچ دولتی حق ندارد که اختیار, آزادی و استقلال کسی یا 
دولتی را از آنها سلب کند. مگر اینکه به شیوه کهن بربریت و وحشیت 


پر گنر0 
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خیابانی با این کنایه. اولتیماتوم و دلت روس را مورد هدف قرار داد و چون 
حاضران بیش از پیش متوجه شدند و نفسها در سینه ها حبس شد تا ببینند 
حرف آخر او چیست. خیابانی با صراحت تمام تیر آخر را رها کرد: 

«. بنده از طرف ملت. که حق آزادی و استقلال را از چندین هزار سال 
پیش تاکنون برای خودشان ثابت می دانند. عرض می کنم که ما تا امروز مستقل 
بوده ایم در حفظ حقوق و ترقی مملکت خودمام صاحب اختیار بوده ایم... من 
با کمال جسارت و گشاده رویی به دولت روسیه می گویم که ممکن نیست این 
ملت. امور کشور و اختیار و استقلال خود را به دیگران واگذار کند... این 
اولتیماتوم به استقلال ایران لطمه می زند و شکی نیست که فقط با موافقت دولت 
ایران» این اولتیماتوم مورد قبول واقع نمی شودا.. امیدوارم این اولتیماتوم 
ظالعاته زا سی یک تلو ملت ابر انوا از خودهان ا رده نکن ۱۳ 

خیابانی با این سخنان هم اولتیماتوم را رد و محکوم کرد و هم ترس و لرز 
احتمالی نمایندگان دیگر را ریخت! پس از او بود که دیگر نمایندگان نیز در رد 
و محکوم کردن این اولتیماتوم سخنانی اظهار کردند. بدین گونه. حرکت مردانه و 
وا اا سرت فد که ماس قروا سراق اه رای انم 
روسیه را رد کند. از آن روز نام و آوازه شجاعت و هوشیاری و غیرت خیابانی 
در تمام هشرهای ایران بر سر زبانها افتاد و ملت او را خوب شناختند حتی 
دشمنان ایران نیز بیش از پیش به عظمت و نفوذ کلام این روحانی آزاده پی 
بردند, 

پانزده روز پس از این تاریخ, در 24 آذر ماه 1290 سفارت روس دوباره با 


دولت ایران اناصر الملک) تماس گرفت و خبر داد که سپاه روس در قزوین گرد 
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آمده است» اگر تا شش روز دیگر, همه خواسته های ما پذیرفته نشسود. آهنگ 
تهران خواهند کرد! 

در 29 آذر ماه مجلس تشکیل جلسه داد. باز هم خیابانی و دیگر نمایندگان 
سخنرانی کردند و به رد اولتیماتوم رای دادند. 

دولت موقت ناصر الملک در روز دوم دی ماه جلسه ای با حضور هیات 
وزیران و نمایندگان سازشکار و سرد مزاج مجلس تشکیل داد. وئوق الدوله 
بستن در مجلس را پيشنهاد کرد. ناصر الملک بی درنگ این درخواست را قبول 
نمود و دستور انحلال مجلس را داد و اجرای فرمان به عهده 3 خان ارمنی ۰ 
رئیس شهربانی تهران و قاتل شیخ فضل الله نوری - واگذار شدا... بدین ترتییب 
از همان روز مجلس دوم بسته شد و نمایندگان پراکنده گشتند... و بساط انقلاب 
و مشروطه خواهی و استقلال طلبی در ایران برچیده شد! 

خیابانی تنها ماند. اما هنوز خون غیرت در رگهایش در جریان بود. یک روز 
در سبزه میدان تهران, در اجتماع اعتراض آمیز مردم» بالای سکو رفت و با 
سخنرانی آتشین, از انقلاب و آزادیخواهان دفاع و عمل زشت دولت در بستن 
مجلس و پراکنده ساختن نمایندگان مردم را محکوم کرد و در میان کف زدنها و 
فریادهای «زنده باد ایران» «زنده باد مشروطه». «زنده باد خیابانی» و... از 
سکوی سخنرانی پایین آمد. 

دو ماه پس از بسته شدن مجلس و شروع دوره فترت. خیابانی همراه خانواده 
اش به مشهد مقدس رفت و د پس از زیارت مرقد امام هشتم نی و دیدار با 
اقوامش در خاک رضوی از آنجا عازم روسیه. جمهوری ترکمنستان, 
آذربایجان, گرجستان و داغستان شد تا در فرصتی که پیش آمده از ممالک 


همسایه دیدار کند "٩‏ و هم از این طریق به تبریز برگردد. چون که پس از بسته 
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شدن مجلس, صمد خان شجاع الدوله از طرف روسهاء حاکم تبریز شده و محل 
انجمن ایالتی را ویران و بسیاری از آزادیخواهان را قتل عام کرده بود و لابد 
منتظر خیابانی و همکاران و همفکرانش نیز بود. اگر خیابانی از تهران یا مشهد. 
نف گیر یز بر می کھت بی شک بد دست خلادان مد کان گر فتان و کشت سی 
شد. او در کشورهای خارجی: خیلی چیزها دید و شناخت. در آذربایجان 
کارگران ایرانی را دید که به سبب نبودن کار مناسب در کشور خودشان, ویلان و 
سرگردان در خاک بیگانه می گشتند و در مقابل دستمزدی ناچیز متحمل سنگین 
ترین کارها می شدند. 

خیابانی از داغستان با یکی از بستگانش در تبریز تماس گرفت و او را بد 
جلفا خواست. در آنجا خانواده اش را به وی سرد تا به تبریز برساند و خود باز 
هم به پتروفسکی بازگشت. مدتی در آنجا ماند و ناگهان یک روز عازم تبریز 
شد. تبریز در آتش بیداد روسها و صمد خان شجاع الدوله می سوخت. خیابانها 
بوی خون می داد. خوف و وحشت از همه جا سر می کشید, ۲۹ 

در وطن 

ا ای تن از یکت ما در غا ای برس ودر کی اطلاع ات قاط 
برخی از دوستانش از جمله حاج محمد علی آقا بادامچی و سر تیپ زاده, با او 
تماس داشتند. اما هر لحظه بیم خطر بود! چون اگر صمد خان از آمدن شيخ 
آگاه می شد بی درنگ حکم قتل وی را صادر می کرد. پس از مشورت و تبادل 
نظر با دوستانش, صلاح در آن دیدند که آمدن شیخ را به اطلاع صمد خان 
رساد ا ها پاد امیس ای ازارو اذیت او نیابد. بالاخره پس از مذاکراتی 
چند صمد خان حکمی مبنی بر مصونیت خیابانی مشروط بر اینکه جز به امامت 


جماعت و کار و تجارت نیردازد - صادر کرد. 
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از ان پس خیابانی. در سکوت خویش. به تفکر پرداخت. او درباره نجات 
ملت و کشور» خوب تامل و انديشه کرد و به این نتیجه رسید که باید برای حفظ 
دین خدا و حریت جامعه. کسب قدرت کرد و تنها با قدرت حکومت می توان با 
قدرت دیگر مبارزه کرد. ۹" شيخ بخوبی دریافته بود که تنها موعظه و فعالیت 
سیاسی و علمی و دینی» بدون در دست داشتن سر رشته حکومت و قدرت. 
کاری از پیش نمی برد. 

نسیم آزادی 

کر ر مسال ۱۱۱ دخان هشن وتا کار کته و کان 
آزادی نسبی در تبریز ایجاد شد., اما بدتر از صمد خان. خود روسها بودند که 
هنوز حضور نامیمون خود را حفظ می کردند. ولی از آن سو در بهار سال 
و1 هی با هرود اقلا ای روسك اس ابر من سال 
تزاری در آن سرزمین پهناور برای هميشه برچیده و دفترش پسته شد. از آن 
پس. نیروهای آدمکش و خبیث و وحشی روسی» ایران را ترک کردند. با پاک 
شدن خاک تبریز از لوث روسهاء نسیم آزادی در خطه آذربایجان و شمال ایران 
وزیدن گرفت. 

تجرد 

خیابانی از نعمت آزادی استفاده کرد و دوستان آزادیخواه و مبارزش را - که 
اغلب دمر کرات » نامیده می شدند: - گرد آورد وگه آق ,تفیل داد سپس 
همه نمایندگان دموکرات و آزادیخواه را سراسر آذربایجان به تبریز دعوت کرد و 
کنفرانسی برگزار کردند, در این کنفرانس استانی چهار صد و هشتاد نفر شسرکت 
داشتند. تشکیلات فرقه دموکرات. که پنج سال پیش تعطیل شده بود. دوباره 
تأسیس شد. در همان کنفرانس, انتشار روزنامه «تجدد» ارگان تشکیلات 
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دموکرات. مورد تصویب قرار گرفت و خیابانی مدر مسوول و صاحب اهاز 
زو زنامه شد نخستین شماره تجدد در بیستم فروردین ماه 1296 (8 رجب 
3 انتشار یافت, "۲ شیخ در اولین شماره تجدد. مقاله ای تحت عنوان 
«نور حقیقت خواهد تابید» نوشت و لزوم اجرای قوانین مشروطیت و احیای آن 
را بیان کرد. 

در همان سال خیابانی به رهبری فرقه دموکرات آذربایجان ۳ 
فرقه دموکرات را توسعه داد و اصلاحات اساسی در آن ایجاد کرد "۳" و همگام 
با انتشار روزنامه تجدد و سرپرستی آن و درج مقالات» دست به کارهای سازنده 
دیگری در جهت پیشبرد اهداف و تامین آسایش مردم و تعیین والی برای 
آذربایجان زد تا مردم را برای حرکت عظیم و همگانی آماده سازد. 

هن ان سال. خشکسالی بود و با رسیدن زمستان, مردم دجار قحطی و فقر 
تنم بای با کل يسيون دوک اغان ار المساگن ورس تسش 
مشکلات مردم را از پیش پا بردارد و مردم را نجات دهد. او با گرانفروشی و 
احتکار فرصت طلبان مبارزه کرد. 

e وی‎ IEE 

آذربایجان روزهای سختی را می گذراند. خیابانی در صف اول مبارزه با 
تبهکاران داخلی و خارجی و دشمنان آزادی و استقلال» هوشیارانه مردم را 
رهبری می کرد. با وجود مشکلات فراوان و فرساینده ای همچون قحطی, 
بیماری, دشواریهای ناشی از جنگ جهانی اول که به رغم بی طرفی ایران, 
صدمات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آن به این کشور نیز رسیده بود - و.. 


آذربایجان قهرمان همجنان استوار و مقاوم بود. 
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در این گیر و دار که جنگ جهانی اول واپسین روزهای ویرانگری خود را 
سپری می کرد. ناگهان در اواخر شعبان 1337 سربازان عثمانی |ترکیه] 
وحشیانه از مرزها گذشته. خاک آذربایجان را اشغال کردند! آنان به بهانه تنبیه 
مسیحیان آشوری که با همکاری سالداتهای روس, مردم ارومیه را قتل و غارت 
کرده. بازارها را به آتش کشیده بودند. به خاک آذربایجان هجوم آوردند. اما 
هدف اصلی عنمانیها از تجاوز به خاک ایران» پر کردن جای خالی مستعمراتی از 
قبیل عراق و سوریه و لبنان بود که بر اثر جنگ جهانی از دست داده بودند. اگر 
هدف. تنبیه آشوریهای ارومیه بود. در تبریز چه کار می کردند؟ غارتگری و 
چپاول غلات و آذوقه اهالی تبریز چه بود؟ سعی در تفرقه افکنی و پیاده کردن 
اهداف «پان ترکیزم» در تبریز برای چه بود؟ 

خیابانی با غارتگران متجاوز عثمانی به مخالشت برخاست. و نیروهای 
عثمانی, او و همرزمانش را دستگیر کرده, به ارومیه بردند و به زندان انداختند. 
پس از دو ماه تحمل زندان و آزار و اذیست. عثمانیها ایران را ترک کردند و 
خیابانی و همراهانش را نیز با خود بردند و در شهر قارص به مدت پانزده روز 
زندانی و سپس آزادش کردند و شیخ به همراه همرزمانش به وطن بازگشت. 
)1418( 

ورق پاره 1919 

در مرداد 1298 انتخابات مجلس چهارم شروع شد. خیابانی با داشتن نه 
هزار رای حایز اکثریت آراً بود. در اثنای انتخایات. من قرارداد 1919 جين 
ارام و اکس اقا مر از اه ی داو ان که با وی 
الدوله. نخست وزير ایران, با نمایندگان انگلیس منعقد کرده بود. وثوق الدوله» 
سالها پیش با قبول اولتیماتوم روس. ضربه مهلکی به پیکر مشروطیت زده بود و 
ایکا اما قرارداد اناري دیگر درضد برد که آشیازر کامل اکور سال 
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کمرکی و نظامی ایران را به دست مستشاران انگلیسی بدهد و کشور را تحت 
الحمایه بریتانیا گرداند. 

در پی انتشار متن قرارداد موجی از اعتراض و ناخشنودی در ایران پدید 
آمد. فرقه دموکرات در تبریز به رهبری خیابانی عليه قرار داد 1919 وارد عمل 
شد و روزنامه تجدد نوشت: 

نایز راو مرب دای ریت رون ان یی رفس و 
اعتباری ندارد!» 0419 

از طرفی وثوق الدوله با آگاهی از واکنش خیابانی و پیروانش در تبریز, به 
فکر چاره افتاد. چون می دانست که اگر پای خیابانی و همفکرانش به مجلس 
چهارم باز شود. نخواهند گذاشت که این قرارداد استعماری تصویب گردد؛ 
همچنان که هشت سال پیش نگذاشتند اولتیماتوم روس» تصویب و قبول شود. 

به دنبال اعتراضات و کشمکشهای سیاسی. وثوق الدوله با اعزام دو نفر 
خارجی به همراه چند مزدور از تهران به تبریز. بسیاری از کارمندان و مسوولان 
ادارات را به دلیل اینکه نتوانسته بودند در انتخابات خواسته های او را و 
اخراج و افراد مزدور و خود فروخته ای را جایگزین آنان کرد و در واقع 
انتخابات آذربایجان را به هم زد. ۳ این بود که در دوره چهارم مجلس. 
نمایندگان آذربایجان به مجلس راه نيافتند. 

خیابانی در آن روزهای حساس, سفری به تهران کرد تا اوضاع سیاسی را از 
نزدیک بررسی کند, او سعی بر این داشت که با بعضی از رجال مشهور سیاسی 
گفتگو کد و زمینه مخالفت با قرارداد 1918را مساعد گرداند. اما کسی جواب 
مناسب نداد. در همان روزها شصت هزار تومان از طرف وثوق الدوله به 
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پایتخت چه خبر است و اینکه از بسیاری از رجال سیاسی» صدایی بر نمی آیده 
از آن روست که حق سکوت گرفته اند! او با رد این پيشنهاد. به تبریز برگشت و 
پی برد که نمی توان به رجال تهران امیدوار بود. او در تبریز با دعوت 
آزادیخواهان و دموکراتهاء در روز 22 اسفند 1298 «مجلس محلی تبربز» را 
تشکیل داد و خود به ریاست آن انتخاب شد. کار مجلس محلی تبریز این بود 
که در مسائل سیاسی و اجتماعی تبریز و آذربایجان, تصمیم گیری کند؛ چون 
نمایندگان آذربایجان را از رفتن به مجلس شورای ملی محروم کرده بودند. 
مذاکرات و تصمیمهای مجلس محلی هر روز در روزنامه تجدد چاپ می شد و 
اطلاع وه رنیبید؛ 

نوروز سال 1299 گذشت. در هشتم فروردین سال نو بيانیه ای از طرف 
کمیته مجلس محلی تبریز» خطاب به آزادیخواهان و هموطنان صادر شد. در 
بیانیه مزبور, اتحاد. اتفاق و نظم دموکراتها و همکاری و یاری همه آزادیخواهان 
میهن دوست ایرانی, به مثابه یگانه تکیه گاه کمیته معرفی شده و مورد تاکید قرار 
کو 

قیام 

بعد از ظهر روز سه شنبه 11 فروردین 1299 (10 رجب 1338) در حياط 
عمارت تجدد. جنب و جوشی پدیدار بود. آزادیخواهان پیرو خیابانی که همه 
مسلح بودند. گروه گروه در آن جمع می شدند. آتش و خشم در درونشان شعله 
می کشید و در خروش و هیجان بودند. ساعتی گذشت که ناگهان فرمان رهبر 
آزادی و تجدد. شيخ محمد خیابانی مبنی بر آزاد کردن و نجات دادن «میرزا 


باقر» از زندان کلانتری محله نوبر صادر شد. میرزا باقر به سبب مخافت با 
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«ماژور بیورلینگ» ۰ رئیس شهربانی تبریز که فردی خارجی بود و از طرف 
وئوق الدوله منصوب شده بود - زندانی گشته بود. 

به صدور فرمان شیخ. بیش از پنجاه مجاهد مسلح. به کلانتری نوبر حمله 
کرده, میرزا باقر را آزاد کردند و به عمارت تجدد آوردند. ماموران کلانتری گر 
چه آزادیخواهان را تعقیب کردند. به هیچ کاری موفق نشدند. بدین گونه نخستین 
گام قیام با موفقیت و پیروزی برداشته شد. خورشید هفده فروردین غروب کرد 
و شب شد شب آبستن حوادئی دیگر بود. همان شب بسیاری از گروههای 
آزادیخواهی به پیروان خیابانی در عمارت تجدد پیوستند. 

صبح 18 فروردین 1299 در تبریز, صبح آزادی و صحنه یکی از پر شکوه 
ترین آزادی و صحنه یکی از پر شکوه ترین قهرمانیهای تاریخ ایران بود. بازار 
فلل غد اش آمو زان ارس الق افیا در اکان و ارات 
غار جد کرد مدن شعارهای خد فولت وقمی البو لهو بزدورالشى کر 
فضای شهر طنین افکنده بود. مردم آزادیخواه» مسلمان و قهرمان تبریز, به اشاره 
پیشوای خود خیابانی» به شهربانی ریخته» آزادیخواهان دربند را از سیاهچالها 
نات دنك ادا را شفر قمه به دست از ادیخواهان افتاد. شيخ به مزدوران وئوق 
الدوله در تبریز اخطار کرد که هر چه زودتر شهر را ترک گویند و آنان چهار 
شنبه شب تبریز را به قصد تهران ترک کردند. 

بدین سان در روز دوم قیام, تبریز از لوث حضور خائنان و بیگانگان مزدور 
پاک شد "و رشته امور شهر به دست خیابانی و پیروانش افتاد و خورشید 


آزادی از افق آذربایجان درخشید. در روز پنجشنبه خیابانی هيات مدیره ای را 


برای اداره اجتماع مردم و تصمیم کر بهای لازم انتخاب کرد اين هیات. در 
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همان روز بیانیه ای به زبان فارسی و فرانسه نوشته, به دیوارهای شهر نصب 
کردند؛ 

«آزادیخواهان شهر تبریز در مقابل تمایلات ارتجاعی برخی افراد ضد 
مشروطیت که در حکومتهای محلی و در مرکز ایالت آذربایجان ظهور کرده بود. 
به هیجان آمده و دست به اعتراض و قیام زدند. آزادیخواهان تبریز اعلام می 
کنند که برنامه آنان عبارت است از تحصیل اطمینان کامل در احترام به قانون 
اساسی و اجرای صادقانه آن. آزادیخواهان موقعیت فوق العاده حساس فعلی را 
در نظر گرفته و مصمم هستند که نظم و اسایش را به هر وسیله که باشد. بر قرار 
دارند. برنامه آزادیخواهان در دو عبارت خلاصه می شود؛ 

1 -برقرار داشتن آسایش عمومی 

2 از قوه به فعل آوردن رژیم مقر و ی 6 ۱۳۳۹ 

قیام پیروزمندانه مردم تبریز به رهبری شیخ محمد خیابانی» بیش از پنج ماه 
ادانه داشت, شی در حیاط ساختمان تجدد به ایراد نطتهایی می پرداخت و 
مردم با اشتیاق تمام پای صحبتش می نشستند. این سخنان به زبان آذری بود و 
ترجمه فارسی اش هر روز در روزنامه تجدد جاپ می شد. در این بنج ماه 
خیابانی و جنبش با خطرهای فراوانی مواجه بودند. اما بر همه پیروز شدند و 
آتش توطثه ها را خاموش کردند.. که شرح و بسط آن در این مجال اندک نمی 

خیابانی در این پنج ماه بیش از آنکه ژست رهبر و فرمانده قیام مسلحانه به 
خود بگیرد. هیبت یک رهبر فکری و ایدئولوگ و متفکر انقلابی را داشت و هر 
روز با نطقهای پر شور در مسائل اجتماعی و سیاسی و فکری. سعی در بر پایی 
انقلاب فرهنگی و خود آگاهی سیاسی و اجتماعی در اندیشه های مردم داشت. 
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از طرفی دشمنان او, بویژه از ناحیه حکومت مرکزی, هر لحظه در صدد 
سرکوبی او و قیامش بودند. در این مدت وثوق الدوله از نخست وزیری احمد 
شاه عزل و مشیر الدوله به جای او منصوب شد, مشیر الدوله برای شکست قیام 
خیابانی. مهدی قلی خان هدایت» معروف به مخبر السلطنه. چهره ای موجه و 
ملی داشت و به همین سبب بدون سرباز و محافظ وارد تبریز شد و کسی با او 
گاری نداشت, مدتها سعی کرد از طریق صحبت با دوستان اباي او را از 
ادامه نهضت باز دارد. ولی خیابانی اعتنایی نکرد و از طرفی گمان نمی کرد که 
مخبر السلطنه قصد خیانت داشته باشد. مخبر السلطنه چون از راه تزویر و فریب 
وا نوات بضابای را رای دوہی رف ضرق مارو با ریس 
قزاقخانه تبریز که یک کلنل روسی بود - گفتگو و تبانی و نقشه سرنگونی 
قیام تبریز را طرح ریزی کرد. سرانجام در سپیده دم یکشنبه 11 شهریور 1299 
که بسیاری از نیروهای مسلح خیابانی برای بر چیدن اشرار محلی به اطراف 
تبریز رفته بودند و نیروی اندکی در شهر و اطراف عالی قاپور امقر حکومت 
خیابانی و مرکز قیام ) مانده بود. قزاقهای مسلح به دستور کلنل روسی و مخبر 
السلطنه» به شهر ریختند و تمام نیروهای قیامی را یا کشتند یا خلع سلاح کردند 
و همه مراکز آزادیخواهان و ادارات را به تصرف خود در آوردند و عالی قاپور 
را در اختیار خود گرفتند. 94 

شهادت 

قزاقها به فرمان مخبر السلطنه به خانه خیابانی ریختند. ولی قبل از اینکه به 
او دست بیابند خیابانی از راه پشت بام به خانه همسایه اش» شيخ حسنعلی 
میانجی» پناهنده شده بود. شیخ حسنعلی اصرار کرد که پیش مخبر السلطنه برود 
و وساطت کند. ولی خیابانی نپذیرفت. تا اینکه بعد از ظهر TE‏ 
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01 ذیحجه 1338 مخفی گاه شیخ پیدا شد و با شلیک چند تیر به دست 
اسماعیل قزاق» در زیر زمین خانه شیج حسنعلی میانجی به شهادت رسید. 
پیکرش را بیرون آوردند و در گورستان «سید حمزه» تبریز به خاک سپردند. 
بعدها آن گورستان به مدرسه تبدیل شد و پس از ویرانی» مقبره خیابانی مظلوم 
هم از بین رفت 2*۶8 

اهداف قیام خیابانی 

از مطالعه تاریخ قیام خیابانی و تامل در آن می توان به اهداف آن پی برد. 
مجموع اهداف این قیام را می تتوانیم در این موارد خلاصه کنیم: 

1 سر و سامان دادن به اوضاع آشفته آذربایجان 

. قطع دست اجانب از آن خطه و کل ایران 

3 همکاری با نهضت جنگل به رهبری میرزا کوچک خان در راه پیشبرد و 
گسترش قیام 

در سر تا سر ایران و اصلاح اوضاع کشور و بیدار کردن مردم 

بانط ان و اس اآرکی یران و شام | زاف سای افتضا دق 
نظامی و فرهنگی کشور 

احا واچ ای تون سای فش رولیت 

۵ ایجاد نوعی انقلاب فرهنگی و بازگشت به خویشتن خویش. 

علل شکست قیام 

شکست قیام تبریز پس از حدود شش ماه علل و عوامل گوناگونی داشت. از 
جمله: 

1 حضور قزاقخانه در کنار شهر تبریز و همکاری آن با حکومت مرکزی 
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3. اهتمام بیشتر شیخ محمد خیابانی به ایجاد و گسترش خود آگاهی مردم و 
نهضت فکری و بیداری سیاسی و بی توجهی به جذب نیروهای نظامی و مسلح 
برای حراست از قیام 

4 خیانت کسانی که قول همکاری به خیابانی داده بودند. 

3 تنها ماندن خیابانی در نتیجه همکاری نکردن او با روس و انگلیس و 
نیروهای وابسته به آن دو و دشمنی آنها بویژه حکومت مرکزی با وی و قیامش 

سی سخن حکیمانه از خیابانی 

اوی از هش اف یی بل اسفقلان است: 

2. استقلال ملتها را فقط فضایل و اخلاق عالی می تواند محفوظ دارد. 

3. حافظ و نگهبان استقلال هر ملتی. شجاعت و قهرمانی اوست. 

4 یک ملت نمی تواند بدون معارف, آزادی خود را محفوظ دارد 3. در راه 
زند کی ر ادات باد از خان و ال کات 

6 آزادی مستلزم برابری است. در مقابل قانون همه برابریم. 

/. ایران را ایرانی باید آزاد کند. 

8. در عین آزادی باید مقید باشی. 

#. نخستين وسیله ترقی. داشتن روح تجدد است. 

0 یک فرد بی علاقه به جامعه خود. کمتر از حیوان است. 

1 هیچ کار بزرگ بدون فکر انجام نمی گیرد. 

2 هر زمانی تقاضایی دارد که با میزان علم و معرفت بشر تغییر پذیر است. 

3, یک حرکت عمومی تمام بشر متمدن را به جانب یک سر منزل تکامل 
پیش می برد 


4 به نام هر اکثریتی نمی توان حکم قطعی داد. 
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3 انتظام و انضباط یک شرط عمده موفقیت است. 

0 انسان باید در زندگی چنان مشغول کار شود که گویا هیچ وقت نخواهد 
مرد. 

1 اندوختی سهل است و کید ری فشکل: 

0 برای تامین حیات و بقا در این جهان باید از ضعف و ناتوانی دوری 
کر یناه 

1 در روی خرابه های دیروزی باید عمارت فردا را بلند کرد. 

20 اما دنه تین یک فرط هه موففیت است: 

21 ان یک شرط مهم موفقیت انتنت: 

22 یک لقمه خار دار باشید تا هیچ گلویی نتواند شما را فرو ببرد. 

3 ملتی که از مرگ نمی ترسد. هرگز نمی میرد. 

4 مردن در راه یک آرمان بزرگ, عین موفقیت است. 

0 ری عامل عفدو انارت لها ت 

0 کو م چا ا وی هیر ان ا و 

اا مادی بی شجاعت معنوی» کامل نیست. 

20 هرگز نباید به خستگی و یاس اعتقاد داشت» بویژه زمانی که بار سنگین 
زندگی یک ملت از موی باریک آویزان باشد. 

1 هر کس باید به فراخور توانایی و دانایی خودش در امور اجتماعی و 
عمومی شرکت کند. 

30. در کلیه امور و حوادث باید «وظیفه» را از غير وظیفه تفکیک نماییم. 
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ملا فتح الله اصفهانی متوفای 1339 ق. 

محمد علی محمدی 

تولد 

فو اسان سال ۵ ۶ [12 ربیع اف 31200" ۳ یاه عة ف 
ای در خانه محمد جواد نمازی اصفهانی بهار را نويد داد. آن غنچه خوشبو را 
فتح الله نامیدند. 

فتح الله در دامان پر مهر مادری مومن که هیچ گاه او را بدون وضو شیر نمی 
داد و پدری دلسوز که لحظه ای از تربیت فرزندش غافل نمی شد. رشد کرد و 
پس از سپری کردن دوران بازیهای کودکانه راهی کلاس قران و دیگر کتابهای 
مذهبی شد. 

در حوزه های نور 

او ابتدا در حوزه علمیه اصفهان به تحصیل مشغول شد, استعداد و پشتکار 
فتح الله موجب شد که بتواند با سرعت. مقدمات علوم اسلامی را فرا گرفته» در 
درس فقه و اصول بزرگان مدارس علمیه زانوی ادب په زمين بزند. با این حال 
حضور در درس بهترین اساتید حوزه علمیه اصفهان نتوانست تشنگی دانش 
اندوزی او را فرو نشاند. از این رو راهی حوزه علمیه مشهد مقدس شد. 

در آن شهر از محضر اساتید برجسته ای چون آیه الله حاج میرزا نصرالله 
مدرس» آیه الله محمد اب رآهیم بروجردی و سید مرتضصی حائری بهره فراوان 
جست تا در ردیف اساتید آن دیار شناخته شد. سپس به سوی اصفهان مراجعت 
کرد تا آن زمان نظریات شیخ مرتضی انصاری در اصفهان شهرتی نداشت ولی 


(1428) 


شیخ شریعت به بیان مسلک شیخ مرتضی انصاری همت گماشت 
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او در سال 1295 ق. راهی نجف اشرف شد و در محضر مراجع تقلید آن 
زمان (ایات بزرگوار شیج محمد حسین کاظمی و میرزا حبیب الله حاضر 
شد و خود نیز مجلس درس مهمی تشکیل داد که بسیاری از دانشمندان حوزه 
علمیه نجف در آن شرکت می کردند. 

شیخ الشریعه در سال 1313 ق. به شوق معشوق رو به خانه معبود نهاد. او 
در مکه به مباحثه و گفتگو با علمای اهل سنت پرداخت به گونه ای که آنها از 
اخاطه کاض وه کنایهای هش در کنخ وال ۱۳۲ 

تین از هار کف از حج پروانه های فضیلت پیرامون آن شمع شریعت کر 
آمدند. در این زمان درس او از مهم ترین درسهای نجف به شمار می رفت که 
ضد‌ها تفر در آن شر کت می کر دنل این دزسها عبارت بودند از 

1 دروس عالی فقه و اصول 

2 رجال و درایه 

3 تسیر و علوم قران 

4 فلسفه و کلام 

۲ درس خلافیات که در این درس علت اختلاف نظریات و فتواهای فقیه 
بررسی می شد. او بعلاوه خطیبی توانا بود که جمعه ها منبر می رفت و به 
موعظه پرداخت. از دیگر امتیازات ایشان اینکه وی به تحصیل طب و ریاضیات 
همت گماشته و علاوه بر فرمولها و معادلات ریاضی مطالب زیادی درباره علم 
پزشکی آموخته بود. 

گویند روزی ایشان بیمار شد و وقتی پزشک برای معالجه بر بالین او امد 
شیخ الشریعه در مورد بیماری اش از کتاب قانون بوعلی سینا مطلبی گفت. 


پزشک تصور کرد چون شیخ نوع بیماری خود را می دانسته تنها همان قسمت 


119 


کتاب را به خاطر سپرده است ولی در گفتگوهای بعدی مشخص شد او بیشتر 
مطالب قانون را آماده در ذهن دارد. 

اساتید 

شیخ الشریعه در محضر شریعتمداران زیادی درس شریعت آموخت تا شيخ 
شریعت شد به پاس احترامشان نام آنان در ذیل می آید؛ 

1 ملا حیدر علی اصفهانی 

2 ایه الله نصر الله مدرس 

ا شيخ محمد صادق تنکابنی 

4 ملا احمد سپزواری 

د. شیخ عبدالجواد خراسانی 

۵ آیه الله ملا محمد باقر اصفهانی 

. شیخ حسین علی تویسرکانی ملایری 

۵ آیه لله شيخ محمد تقی هروی 

۳ لله شیخ محمد رحیم بروجردی 

0 يه الله شیخ محمد حسین کاظمینی 

ا واا سے بخبیب آنه وش 

شاگردان 

صدها نفر از طلاب علوم دینی در جلسات درس ایشان شرکت می کردند که 
بسیاری از آنان بعدها در زمره مراجع تقلید در آمدند و نامی ترین آنان عبارتند 
از؛ 

ایا عظام: 1. شیخ عبدالکریم حاثری 


یی تفا خسن یوضر 
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3 سید ضیاً الدین عراقی 

4 سید ضياً الدین عراقی 

د. سید شهاب الدین مرعشی نجفی 

0 سید عبدالهادی حسیتی شیرازی 

8 سید محمد کوه کمره ای |حجت] 

9 سید محمد تقی خوانساری 

لا حم علی شاه آبادی: 

قلم نور 

از آنجا که شریعت در علوم گوناگون اسلامی مهارت داشت در بسیاری از 
رشته ها نوشته هایی پر بها از خود به یادگار گذاشت که هر یک در علوم 
مختلف حاکی از فزونی دانش اوست. از آن همه, پاره ای رساله در موضوعات 
فقهی و اصولی است. در علم تفسیر فلسفه کلام و ادبیات عرب نیز دارای 


آثاری نیکوست. 


* 


پس از وفات آیه الله میرزا حبیب الله رشتی و آیه الله شیخ محمد حسین 
کاظمینی شماری از مردم از شیخ الشریعه تقلید می کردند ولی پس از رحلت 
میرزا محمد تقی شیرازی, شیخ الشریعه یگانه مرجع جهان تشیع شد. با این حال 
وی رهبری دینی را چون باری تب کر بر دوش خود احساس می کرد. او در 


خلوت دیده شده بود که اشک ریزان با خدای خود جنین مناجات می کرد؛ 
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«خدایا, در آخرین روزها زندگیم در دنیا به ریاست مبتلا (!) شده ام و بايد 
سنگینی این بار امانت را به دوش کشم! بار الهاء من طاقت تحمل این امر بزرگ 
را ندارم.. و حال آنکه تو فردای قیامت از من سوال خواهی کرد... » 


شبیخون 

شیخ الشریعه در پی مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن کتابخانه مهمی ایجاد کرد 
که دانش پژوهان از آن استفاده می کردند و از دیگر اقدامات ایشان صدور 
اعلامیه های فراوان بود که پرده از چره استعمار می زدود در قسمتهائی از یکی 
از این اغلااد آمده اس 

«خدمت علمای بزرگ... و عموم مردم روستاها و شهرها و کوج نشینان... 

پر آقایان و هوشیاران... پوشیده نیست که بیگانگان از سده های پیشین و 
مدتها قبل کوشیده اند دارایی مسلمانان را برزدند و شهر و کشورشان را تصاحب 
کنند... قران سراسر حکمت را از میان آنان بردارند و آنچه از وسایل مادی و 
معنوی نزد آنان است نابود سازند. بیگانگان همواره برای دستیابی به این هدفها 
نقشه هایی ترتیب داده اتدء انگاه أيه ال شریعت جندین نمونه از نقشه ها و 
هدفهای دشمن را در 10 مورد بازگو کرده» در پایان دردمندانه از مسلمانان و 


ایرانیان می خواهد که در صف واحد در برابر دشمن متجاوز نا من 9 


دزدان فرهنگ 

در زمانی که عراق تحت سلطه انگلستان بود حکومت استعمارگر به مزدوران 
خود دستور داده بود هر جا کتاب نفیس و قدیمی یافتند آن را تصاحب کرده, به 
کتابخانه لندن بفرستند! 

در اين ميان روحانیون آگاهی که نمی خواستند فرهنگ اسلامی به دست کفار 


غارت شود در مقابل آنان می ایستادند و استعمارگران با به زندان افکندن ایشان 
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سعی می کردند به اهداف شوم خود جامه عمل بپوشانند. ولی شيخ شریعت به 
کمک طلاب آمده. آنها را از بند نجات می داد. برای نمونه می توان به زندان 
افتادن آیه الله مرعشی نجفی برای خریدن یک کتاب و سپس آزادی او به همت 
شیخ الشریعه اشاره کرد. 

تقسیم ایران 

یک سال پس از انقلاب مشروطه |در سال 1907م) دو کشور استعمارگر 
روسیه و انگلستان در یک توافق سری ايران را په 3 منطقه تقسیم کردند؛ مناطق 
جنوبی سهمیه انگلستان و شمال ایران از آن روسیه شد و برای آنکه با هم 
اختلافی پیدا نکنند قسمتهای مرکزی را به عنوان منطقه بی طرف سهم ایران قرار 
دادند. در این هنگام که تمامیت ارضی و استقلال ایران در معرض خطر جدی 
قرار داشت. شیخ الشریعه و دیگر علما درسهای حوزه علمیه را تعطیل و خود را 
برای جهاد اماده کردند: چنانکه در تلگرافی که بدین مناسبت انتشار دادند سی 
خوانیم: 

«اخبار موحشه مداخله اجانب در بلاد اسلامیه خصوصا به اشتهار معاهده 
میشومه جدیده با دولتین موجب وحشت عموم علمای اعلام... (شده است.) 
قاطبه علمای این مشاهد مشرفه وظایف مقامیه را تعطیل و در حفظ اسلام به 


اذاق آخرین تکلیف (جهاد) حاضر... » 


ایران در آتش 

در سال 1330 ق با حمله روسیه به ایران شهرهای تبریز, گیلان. رشت. 
مشهد مقدس و چندین شهر و روستای ایران اشغال شد در این زمان که ایران 
در سرآشیبی سقوط قرار گرفته بود مراجع تقلید شیعه که در آن ایام در عراق 
بود تیم گر شزا تارش راا جار متما ردان را کرت 
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در یازدهم محرم 1330 هیات علمیه نجف به همراه صدها نفر از طلاب 
حوزه علمیه و دویست هزار تن از عشایر مسلح به طرف ایران حرکت کردند. 
آنان تصمیم گرفتند در سر راه خود به ایران چند روزی در کاظمین توقف کرده, 
پس از آماده کردن مقدمات لازم به طرف ایران حرکت کنند. از جمله اقدامات 
آنان در کاظمین می توان به ارسال هیات هایی به کشورهای مختلف برای 
مذاکره با سران آن کشورها و ارسال اطلاعیه های فراوان به مسلمانان جهان 
اشاره کرد. 

و دیگر آماده کردن عشایر ایران برای جهاد بود که با ارسال تلگرافهای متعدد 
آنان را به جهاد دعوت کردند. در یکی از این برگهای زرین چنین می خوانیم؛ 

به عموم حجج اسلام» سرداران عظام و روسای عشایر.... از قدیم زمان الى 
کنون به واسطه مردانگی عشایر... هرگز به خیال اجانب نمی رسید که دست 
اندازی به خاک ايران نمایند چه رسد به سوق عساکر و جسارت... در ممالک 
اسلامیه, مگر در این عصر مردانگی ایرانیان محو و نابود و عقاید اسلام پشت 
گوشها افتاده.. یاللمسلمین یک مشهد مقدس... در مملکت شماست. آیا رواست 
کهبا وجود اشال شماها به تصرف کار دراید و نک گاریکے برای شما باق 
اا 

وقتی مردم مسلمان و عشایر غیور ایران خود را برای دفاعی جانانه آماده 
کردند وئوق الدوله که در آن زمان ریاست هیات وزرا را به عهده داشت با 
نیرنگ اولا از حرکت غلما به طرف ایران ممانعت کرد وانگهی از عشایر و دیگر 
ات سلاو اواد عراس اهر کف ای کال سا مساق روش 


الگلستان باق خوذداری کنند. و به آها هشدار داد که اگر با تیروهای دو حال 
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پیشروی انگلستان مقابله کنند دولت آنها را مواخذه خواهد کرد. و از طرف دیگر 
مصرانه از علما خواست که از کاظمین متفرق شوند. 

عقب نشینی نیروهای روسیه و اقدامات وثوق الدوله کارگر افتاد و تندری که 
می رفت خصم را بسوزد توسط دولت ایران خاموش شد و علماکه نمی 
شواستند جنگ داشلی مشکلات ابران را دو جندان گند از حرکت به طرف 
ایران منصرف شدند. 

نبرد اقتصادی 

شیخ شریعت در کنار دیگر علما در برابر هجوم اقتصادی دشمن دو اقدام مهم 
تسام وان 

1 - تشویق مردم به ایجاد شرکت های تعاونی 

7 تحریم خرید و فروش اجناس و وسایل روسیه و انگلستان. 

البته در این جبهه نیز زمانی که می رفت این مبارزه منفی شکوفه دهد 
بقارت انجلسی با یک نامه فدایت شوم به وثوق الدوله نوشت که از علما 
بخواهد فتواهای خود را ملغی اعلام کنند و وثوق هم همین کار را کرد. 

مجتهد مجاهد 

عراق در جنگ جهانی اول به تصرف انگلستان درآمد و شيخ الشریعه ضمن 
صدور فتوای جهاد خود به جبهه شتافت و فرماندهی جبهه قرنه را به عهده 
گرفت: 

اکھد اھا کم کے بے کی کی از دادر 
حرکت بود. کشتی آنها شکست و نزدیک بود ایشان غرق شود که دیگر 


مجاهدان وی را نجات دادند. 
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نیروهای مردمی به فرماندهی علما به مدت هیجده ماه در برابر نیروهای 


عتمانی و ایک متحدانش نبود اشغالگران هیچ گاه موفق به اشغال عراق نمی 


شدند . )1432( 


در بستر آنقلاب 

نیروهای انگلستان و همدستانش در جنگ جهانی اول با طرح این شعار که 
هدف ما رهایی کامل ملتهاست توانستند عراق و دیگر کشورهای عربی را 
تصرف کنند اما پس از اشغال عراق نه تنها به آنها استقلال ندادند که سعی کردند 
با برگزاری رفراندم فرمایشی به اشغال خود حالت قانونی دهند و آنگاه که عده 
ای از آزادیخواهان درخواست استقلال کردند آنها را تبعید و زندانی کردند و 
متعاقب این اوضاع شیخ الشریعه با ارسال تلگرافهایی به حاکمان انگلیسی و 
فزماند‌هان ار طا انان از این در راس مح بان دة وس گی با 
سرکوب جلو انقلاب را بگیرند. 

در این هنگام آیه الله میرزا محمد تقی شیرازی با صدور فتوایی به عراقیان 
اجازه داد که اگر انگلیسیان از دادن حقوق آنها سرباز زدند آنان دست به اسلحه 
برند و حق خود را باز پس گيرند. و این گونه بود که آتش انقلاب در عراق 
زبانه کشید. 

در هنگامی که تمامی شهرهای عراق در آتش انقلاب می سوخت ناگهان ابد 
الله میرزا محمد تقی شیرازی که در این زمان رهیری انقلاب را به عهده داشت به 
طور مرموزانه ای درگذشت ولی در آن لحظات حساس آیه الله شریعت اصفهانی 
علم بر زمین افتاده میرزای شیرازی را برداشت و با صدور بيانیه ای از مردم 


عراق خواست به انقلاب ادامه دهند و سیس در اجتماعی که در صحن حضرت 
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علی ا برگزار شده پود حاضر شد و در حالی که به علت کهولت و ناتوانی 
نمی توانست به تنهایی راه برود با کمک چند نفر از اطرافیان بر فراز منبر قرار 
کر فبت و ی از لیت از دست دادن مر زاء مجاهدان را به استقاست فراخواند و 
آنگاه آیه الله سید ابوالحسن اصفهانی را به عنوان نماینده خود انتضاب کرد و 
پرچم جهاد را به دست او سپرد. 

در همین ایام ویلسون, نماینده انگلستان در عراق تصمیم گرفت با فرستادن 
پیام تسلیتی باب گفتگو با شیخ را باز کند. او را به پندار خود بفریبد اما 
نتوانست و انقلاب همچنان ادامه يافت. '" 

خاب این آوضاع تیروهای انکلیتی که در آیران و هس تار وود رید 
طرف ار اق روا فد تا اک اد اھا ناد بک و تجاه فار قر وسشيد كه 
به انواع سلاحهای پیشرفته و هواپیماهای جنگی مجهز بودند. قدرت روز افزون 
نیروهای انگلستان, تمام شدن منابع مالی مجاهدان و قرار گرفتن آنان در 
محاصره اقتصادی و نظامی. تیه کر ساس انکلستان و پیشتهاه کل 
حکومت ملی در عراق از طرف دیگر موجب شد که بین رهبران جهاد اختلاف 
افتد و انقلاب متوقف شود. دولت انگلستان به طور رسمی تغیر سیاست خود را 
اعلام کرد و بدین سان استقلال خود را هر چند ناقص به دست آورد. اگر 
انقلاب به پیروزی نظامی می رسید علما می توانستند با تشکیل حکومت 
اسلامی عراقی آباد و آزاد بسازند عوامل فوق در کنار سستی که به مناسبت 
شروع فصل کشاورزی در مردم عراق پدید آورده بود باعث شد که نیروهای 
انگلستان بتوانند به طرف شهرهای مقدس پیشروی و کربلاه کوفه و آنگاه نجف 
را اشغال کنند. 
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پس از اشغال نجف 17 تن از علما و از جمله حسن فرزند شيخ الشریعه 
دستگیر و برای تبعید روانه بصره شدند. 

خاندان 

آیه الله شریعت با یکی از نوادگان آیه الله شیخ محمد حسین اصفهانی مولف 
کتاب فصول ازدواج کرده بود و حاصل این ازدواج 3 فرزند پسر بود؛ 

[, شیخ حسن: وی فرزند بزرگ شیخ الشریعه بود و در انقلاب نقش بسزایی 
داشت. 

۳ شیخ مهدی» او تقریرات درس پدرش را به رشته تحریر کشید و کتاب 
«اعلام الاعلام بمولد خير الانام» از اوست. 

ڏ. شيخ محمد شریعت |1203 * رود با وی در نجف به تکمیل علوم 
کرد پاک کو سال 1ا کے اد اا کن اورا تفع ان ماده که 
راهی اصفهان کرد. شیخ محمد پس از رحلت ايه الله بروجردی امام امت اره) را 
به عنوان مرجع اعلم معرفی کرد که عده ای از علمای پاکستان هم به پیروی از 
ایشان امام را مرجع تقلید اعلم به مردم معرفی کردند, ***" 

صبح تیره 

سرانجام روح پر فتوح ايه الله شریعت اصفهانی پس از عمری تلاش در راه 
اسلام و قران در شب یکشنبه هشتم ربیع الشانی سال 1339 ق قفس تن را 
درید و آن نفس مطمثنه به سوی پروردگارش پر کشید و پیکر مطهرش در جوار 
قبرامیرمژ منان ا به خاک سپرده شد. 

در سال 1360 ق. که آیه الله حاج آقا حسین قمی دار فانی را وداع کرد و 
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شیخ شریعت خراب شد و حاضران با تعجب دیدند جسد آن فقیه فرزانه هنوز 


کاملا تازه است چنانکه گویا روز پیش به خاک سپرده شده است. 
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میرزا کوچک خان جنگلی متوفای 1300 ش,؛ 

تنهاترین رهبر 

محمد رضا سفاک امانی 

شا گر #اساد سرا 

فو سال 1298 :در غات مزا بر که فر مله اساد سراف رشت 
فرزندی دیده به جهان گشود که نامش را «یونس» نهادند. ۳" 

يونس پس از آنکه خواندن و نوشتن را فرا گرفت» در سنین نوجوانی یا 
جوانی وارد حوزه علمیه رشت شد و به فراگیری علوم اسلامی اشتغال ورزید. 
یونس سالیانی در مدرسه حاجی حسن واقع در صالح اباد و مدرسه جامع رشت 
به یادگیری ادبیات عرب. منطق, فقه و اصول پرداخت, "7*3 و مدتی در یکی از 
حجره طبقه اول مدرسه نایب الصدر. واقع در بازار زرکشان سکونت داشت. 7*3۱ 
«تحصیلات مقدماتی را تا تاریخ 7 فر اش رت ق اک قو ا ان 
پس به تحصیلات عالیه از صرف و نحو و معانی و بیان و منطق و مختصری از 
اصول و فقه شروع نمود, » '*" 

او در سال 1322 ق. در عالی ترین درس دوره سطح حوزه علمیه کفایه 
الاصول شرکت کرد. استادش آیه آله سید عبدالوهاب صالح ضیا بری (1294 ۰ 
1 ق.) مجتهد فرزانه صومعه سراء جزو جوانترین مجتهدان گیلانی بود که در 
0 کی به ایا یاه ووی شا کرد ا ان و ت 
تاثیر افکار انقلابی استادش رهبری روحانیت رشت را در انقلاب مشروطه به 
عهده داشت. یونس نیز تحت تاثیر افکار استادش از ابتدای نهضت مشروطه» به 


خیل مشروطه طلبان پیوست. 
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شاگرد استاد سرا سالیانی نیز در حوزه های علمیه قزوین و تهران به فراگیری 
علوم اسلامی اشتغال ورزید, می توان حدس زد که وی در ماجرای فتح تهران 
در انقلاب مشروطه (1320 ق) در حوزه علمیه قزوین مشفول تحصیل بوده و 
همراه سپاه مشروطه طلبان گیلانی که برای فتح تهران حرکت کرده بودند. مدتی 
دو ی فک کون در ای هر ما ایت 
1440( 


۲ ۳ ۳ ۱ 
یو س مدنی در مدرسه صالحیه فزوین 


تهران "**" ادامه تحصیل داد. با توجه به اینکه وی دوره سطح را قبل از انقلاب 


مشروطه فرا گرفته بود. می توان حدس زد که سالیانی نیز در حوزه های علمیه 


و مدتی نیز در مدرسه محمودیه4 


قزوین و تهران. در درس خارج فقه و اصول شرکت کرده باشد. تحصیل او در 
حوزه علمیه تهران به احتمال زیاد پس از فتح تهران (1327 ق) یا پس از 
تعطیلی مجلس و اشغال ایران توسط روسیه به دنبال اولتیماتوم ۰ که وی مدتی 
به تهران تبعید شده بود ۰ (0 133 3 بوده است. بتابراین گمان می رود وی ده 


سال, [1324 ۰ 1334 ق.) در درس خارج فقه و اصول شرکت کرده باشد. 


يونس در شکم ماهی 

بیداد پادشاهان قاجاریه و بی کفایتی آنان موجب شده بود تا مردم در انديشه 
قیام بر آیند. ستمهای شاهزادگان که بیشتر آنها فرمانروایی استانی از کشور را در 
دست اشد عیاشیهای شاه و سفرهای, بر مخارج او به کر نگ که مره اش 
استقراض خارجی و به یغما رفتن منابع طبیعی و افزایش مالیاتهای سنگین و 
کمر شکن و... بود» سبب برپایی انقلاب مشروطه به رهبری روحانیت شد. 

مردم رشت از ابتدای انقلاب مشروطه قیام کردند. روحانیون رشت در این 
قیام ضورق جشتمگیر اھت در آن زان اه آله سید عبدالوهاب یا ببری 


(1442) 


نایب رئیسی انجمن ایالتی کیلان بوة» و يونس طلبه ای جوان بود که از 
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ابتدای انقلاب مشروطه در رشت حضوری فعال داشت, وی برای طلبه ها 
رای ھی کو و ها راید اقات دعوت کی موی نس که شا انیت کم 
وی به طلبه ها آموزش نظامی می داد. 

گیلان در جنبش مشروطیت بسیار پر تلاش بود. آیه الله سید عبدالوهاب 
صالح ضياً بری رهبری روحانیون رشت را در این نهضت عظیم بر عهده داشت. 

نخستین مجلس شورای ملی ایران در هیجدهم شعبان 1324 ق تشکیل شد. 
اما در سپیده دم 4 جمادی الاولی 1326 ق. به دستور محمد علی شاه به توپ 

رهبران مشروطه در تهران از جمله آیه اله سید عبداله بهبهانی و آیه ال سید 
محمد طباطبایی دستگیر شدند. بسیاری از روحانیون مشروطه خواه تبعید یا 
زندانی شدند و برخی نیز به شهادت رسیدند, بدین سان استبداد سغیر شکل 
گرفت, مراجع تقلید نجف فتوا به بازگرداندن مشروطه دادند. 

گیلان نیز خود را برای سرکوب استبداد آماده می ساخت. مشروطه خواهان 
گیلان در محرم 1320 ق. با ترور سردار افخم |حاکم گیلان) رشت را تصرف 
کرده کنترل ادارات و سربازخانه ها را به دست گرفتند. 

مشروطه طلبان گیلان برای فتح تهران به سوی قزوین حرکت کردند. 
پیشتازان به فرماندی یونس در بین راه منجیل تا قزوین بارها با قوای دولت 
درگیر شدند. خط شکنان مشروطه طلب به رهبری وی توانستند تا قزوین پیش 
روند. در قزوین با رسیدن نیروهای کمکی. جنگ سختی ذو گر فت ونس :در 
جنگلهای قزوین رشادت شایانی از خود نشان داد. سرانجام دروازه قزوین 


که و مقرو طا درا ما ده خر کت موی کي آن دد 
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سران مشروطه گیلان یونس را در پی دلاوریهای درخشانش در فتح قزوین 
به عضویت کمیسیون جنگ انجمن ایالتی گیلان و به ریاست مجاهدین گیلان 
منصوب کردند. يونس در فتح تهران نیز فرماندهی شماری از رزمندگان را به 
عهده داشت. رزمندگان گیلانی به رهبری او در کرج و علی شاه عوض 
اھر بان با سربازان حکومت مرکزی به جنگ برخاستند. در پی نبردهای 
سهمگین. مشروطه طلبان گیلان پیروز شدند و در این هنکامه سپاه مشروطه 
طلب اصفهان نیز به نزدیک شهر تهران رسیدند. سرانجام مشروطه طلبان گیلان 
و اصفهان در 25 جمادی الاخر 1321 ق. تهران را تصرف کرده, به استبداد 
خاتمه دادند و محمد علی شاه که به روسیه گریخته بود. از سلطنت خلع و 
سر ق انشمل سر زا ند ساط وس ۱۳ 

یونس از خلافهای برخی از سران مشروطه طلب آزرده بود. وی بدین علت 
پس از فتح قروین به نشان اعتراض به رشت بازگشت "" متاسفانه روشنفکران 
غربزده و فراماسون, فئودالها و خانها در میان سران و رهبران مشروطه در تهران, 
اصفهان و گیلان نفوذ کرده بودند. ترور بیش از ده مجتهد طرفدار مشروطه 
مشروعه در رشت» قزوین» تهران و... گویای دستهای پنهان در رهیری مشروطه 
انثیت: 

فاتحان تهران در نخستین اقدام خود ایه اله شيخ فضل الله نوری را اعدام 
کردند. میرزا کریم خان رشتی که ریاست کمیته ستار رشت را بر عهده داشت و 
در زمره رهبران مشروطه گیلان بود. جاسوس سرویس اطلاعاتی انگلیس بود. 
سپهدار تنکابنی, فئودال معروف» ریاست نظامی مشروطه خواهان گیلانی را در 
فتح تهران در دست داشت. یپرم خان ارمنی, قاتل شیخ فضل الله نوری نیز در 
سپاه مشروطه طلبان گیلان مسئولیت داشت. 
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مجلس دوم شورای ملی در اول ذیقعده 1327 ق, افتتاح شد مجلس دوم نیز 
توانست قوانینی وضع کند تا ساختار اداری کشور بهبود یابد. مراجع تقلید نجف 
با ازسال بیامها ذرصندد هدایت اقلا تا بر آمدند و از وی محمد غلی مادا 
کمک روسها و صدها نیروی مسلح, گمش تیه گرگان را اشغال کرده» برای فتح 
تهران آماده شد یونس همراه شماری از مشروطه خواهان گیلان در گمسش تپه 
به نبرد با شورشیان پرداخت, وی در این نبرد زخمی و اسیر شد, به دستور 
یه رن شاوی ارم ا کف ابا رسای اسان دای 

يونس در داخل قایقی که او را به وسط دریا می برد تا طعمه مرگ کند آیه 
او ذالنون اذ ذهب مغاضبا فظن...) می خواند. همان آیه ای که موجب رهایی 
حضرت يونس پیامبر از شکم ماهی شده بود. 

کل جر مافهای.احر ال 20 1ی تصویب کیره که ای ان از ایکا 
مستشار مالی استخدام نماید. آمریکا در آن عصر هنوز چهره ای استعماری 
ا موزگان کوس آمریکایی یات مال .یه زپاسته خر انه داری کل 
کشور گماشته شد. اصلاحات مالی وی موجب شد تا روسیه به دولت ایران 
هشدار دهد که اگر دولت ایران وی را اخراج نتماید و تعهد ندهد که فقط از 
روسیه و انگلیس مستشار خارجی استخدام نماید. تهران را اشغال خواهد کرد. 

مردم و مجلس به مخالفت با خواسته روسیه برخاستند. سربازان روسی با 
اققال اکن و رتیه درت ان دار اک دهد که اک در مسی: 1 
ساعت پيشنهاد آنان را قول نکند. تهران را اشخال خواهند کرد. مجلس شورای 
ملی به مخالفت با خواسته روسیه پرداخت, شهید شيخ محمد خیابانی و شهید 
سید حسن مدرس با سخنرانیهای پر شور نمایندگان را به مخالفت با پيشنهاد 


روسها بر انگيختند. 
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مردم تهران. تبریز و رشت به رهبری روحانیون قیام کرده و عليه این هشدار 
تو خالی بپا خاستند. آخوند خراسانی فتوای جهاد صادر کرد و همراه صدها نفر 
از طلاب و استادان حوزه علمیه نجف برای دفاع از ایران آماده حرکت شدند. 
مرگ مشکوک آخوند خراسانی در سپیده دم چهارشنبه 21 ذیحجه 1329 ق. 
[روزی که قرار بود برای دفاع از ایران در برابر روسها به ایران بیایند) موجب 
تاخیر حرکت سپاه مشروطه طلب نجف شد. روحانیون ایرانی مقیم نجف چند 
روز پس از فوت آخوند. به کربلا آمده, آماده حرکت به سوی ایران شدند. اما 
تلکراف درت اران سیب رفن ارام نوم به سنه جر بایان کين 

مجلس شورای ملی تعطیل شد و صدها تن از رهبران مشروطه به دستور 
روسها زندانی و تبعید شدند. یونس نیز جزو تبعید شدگان بود. وی به یزد تبعید 
شد اما در بین راه در قم به همراه شماری از تبعید شدگان هفت ماه درنگ 
اجباری کرد و پس از آن به تهران تبعید شد. 

سربازان روسی در انزلی» رشت و تبریز به کشتار مردم پرداختند. به دستور 
روسهاء آیه الله سید عبدالوهاب صالح ضیاً بری به پنج سال تبعید به خارج از 
کشور محکوم شد. 

شیخ الاسلام لنگرودی در رشت و ثقه الاسلام در تبریز» در محرم 1330 ق. 
به دار آويخته ۳ 

روسها و انگلیسیها بر اساس قرارداد 1901 م ایران را بین خود تقسیم 
کردند. شمال ایران تا تهران در اشغال روسها بود. و پس از جنگ جهانی اول در 
ال 81327 لها کال 1033ا اقا وه بد یوق سم ار 


پیشروی کرده مناطق جنوبی و مرکزی ایران را تحت سلطه خود گرفتند. 
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یونس در سالهای 1330 - 1333 ق. به دستور روسها در تبعید بود و حسق 
وکت د راد کت هی وا کل جع در هال 1333 وراه به رت 
بازگشت. حجه الاسلام سید محمود روحانی, داماد ایه الله ملا محمد خمامی با 
وساطت نزد کنسولگری روسیه در رشت نظر مساعد آنان را بر جواز اقامت 
یونس در رشت جلب کرد البته به این شرط که وی در فعالیتهای سیاسی 


وکال ناف اغد 


میرزا کوچک 

یونس به میرزا کوچک مشهور بود. پردش میرزا بزرگ نام داشت و به همین 
علت خاطر او را میرزا کوچک می خواندند. میرزا پس از بازگشت از تبعید. در 
اندیشه قیامی فراگیر بود. احمد شاه هنوز به سن قانونی نرسیده بود و نایب 
السلطنه به جای او حکومت می کرد. نایب السلطنه. نخست وزیر و بسیاری از 
وزیران و امرای حکومت. فراماسون و نوکر انگلیس بودند. فرمانروایان گیلان 
نیز تنها در اندیشه خوشگذرانی بودند و سربازان روسی که در پی اولتیماتوم 
شمال ایران را اشغال کرده بودند. هنوز در این منطقه جای داشتند. 

میرزا درصدد بود با گرداوری مجتهدان گیلانی در یک مبارزه با اشغالگران 
خارجی و دولت مستبد همه گیلانیان را به قیام فرا خواند. بدین منظور هيات 
اتحاد اسلام را تشکیل داد. همه اعضای این هیات روحانی بودند. آیه الله سید 
عبدالوهاب صالح ضیاً بری ریاست اتحاد اسلام را بر عهده داشت. "**" بدین 
سان هنك ارلیه وخ سک درسال. زد فقو ۶ كان کل گرفت: 
هیات اتحاد اسلام مرامنامه ای در نه 9 ماده تصویب کرد که بر اساس آن 
حکومت باید در دست نمایندگان مردم باشد. مرامنامه دارای 34 ماده حقوقی, 


مدنی» اا یری افا ی کی رورش م وب ود )1450( 
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میرزا کوچک با مشورت دکتر حشمت که در لاهیجان طبابت می کرد. تصمیم 
گرفت پایگاهی در انبوه جنگلهای گیلان برای آغاز عملیات نظامی علیه روسها 
تاسیس کند. در ابتدا اعضای نهضت جنگل به صد نفر نمی رسیدند. سلاح آنان 
عبارت بود از داس. تب اسلحه های شکاری و تعدادی از اسلحه های قدیمی 
یادگار مانده از نبردهای مشروطه, اندک اندک جنگلیها با شبیخون به سربازخانه 
های روسی در گیلان» به تفنگ و مهمات بیشتری مجهز شدند. 

دولت ایران تحت فشار روسها به سرکوبی نهضت جنگل پرداخت. روسها نیز 
با توپخانه و سربازان تا دندان مسلح به نبرد با جنگلیها پرداختند, جنگلیها در 
تلاش برای بیرون راندن اشغالگران روسی از کشور در نبردهای سهمگینی به 
دمن لفات وارد سا خد شمار. دمن خی از داد لها موه اس له و 
مهمات انها هم به مراتب بیشتر. اما ایمان و شجاعت جنگلیها سبب شد تاآنها 
در درگیریها پیروز باشند. دولت مرکزی با اطلاعیه های فراوان مردم را از 
پیوستن به جنگلیها و کمک به انها بر حذر داشت. روسها نیز به وسیله اعلامیه 
ها به مردم گیلان اخطار کردند که از پشتیبانی جنگلیها بپرهیزند. 

نخستین نبرد سنگین جنگلیها با قوای دولتی در 20 محرم 1333 ق, در 
ا کف مخ ها سس زار اکن 

روسها پس از شکست قوای دولت ایران تصمیم گرفتند خود علیه جنگلیها 
وارد کارزار شوند. سیصد قزاق روسی به همراه پنجاه قزاق ایرانی با اسلحه و 
مهمات فراوان در ماکلوان با جنگلیها درگیر شدند. در این نبرد نیز جنگلیها 


پیروز شدند: 
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روسها و دولت مرکزی ایران پس از شکست در برابر جنگلیها با تجهیز قوای 
خویش با چهار هزار قزاق و توپخانه روسها و هفتصد قزاق ایرانی به محاصر 
لها پرداختند.: 

جنگلیها در این نبرد تن به شکست داده, عقب نشینی کردند. "1 

کسما مرکز گردهمایی جنگلیها شد و گوراب زرمخ پایگاه نظامی آنها بود. 
روز به روز بر شمار داوطلبان عضویت به نهضت جنگل افزوده می شد. 

ارتش روسیه در سال 1917 م در جنگ با آلمان شکست سنگینی را متحمل 
شد. انقلاب کمونیستی در روسیه پدید آمد. اما هنوز برخی از ژنرالهای تزاری 
در برابر انقلاب سرخ مقاومت می کردند. انگلیس در جنگ جهانی با روسیه 
جزو گروه متفقین بود. انگلیسیها از سوی عراق, به سمت جنوب اران پیشروی 
کرد. و تا همدان پیش آمده بودند. پس از مدتی توانستند قزوین را هم فتح 
نمایند آنها درصدد بودند به حمایت از ژنرالهای تزاری, با ارتش روسیه که در 
ال اران ود بهپاکو رو درا انگلسان یه وکت نگل یمام داد که در 
صورت اجازه عبور ارتش انگلیس از گیلان به روسیه, بریتانیا حکومت میرزا 
کوچک را در گیلان به رسمیت خواهد شناخت. پاسخ میرزا منفی بود, میرزا 
حاضر نبود برای رسیدن به هدف مقدس خود دست یاری به سوی استعمار پیر 
الیش دا ك 

ڈرال دس ول مانت کرای انکلیسش در ایران که ا قروین بن امه 
بودند. با هیات اتحاد اسلام به گفتگو پرداخت. اما نتیجه ای نداشت, بیچراخوف. 
فرمانده قوای روسی در گیلان با انگلیسیها همدست شد و درصدد اعزام 
نیروهایش با باکو برای قلع و قمع انقلاب کمونیستی گردید. در پل منجیل 
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سکن وپ یره هکت کل بن صحلیهت از یک فهو رهاو 
انگلیسیها از سوی دیگر شکل گرفت. 

تعداد نفرات و تجهیزات آنها به مراتب فزون تر از جنگلیها بود. سرانجام 
دشمن پیروز شد و جنگلیها با دادن تلفات سنگین عقب نشینی کردند. ۲*۶ 

انگلیسیها و روسها پس از پیروزی در جنگ منجیل. به سوی انزلی به راه 
اوقت و راسك رتو مرگ اسان کلان را اشغال کید هوایماهای انلس 
هر روز مواضع جنگلیها را در فومن و صومعه سرا بمباران می کردند. 

جنگلیها در شوال 1330 ق. به زرادخانه انگلیسیها در رشت که در جاده 
چمار سرا - پسیخان واقع شده بود شبیخون زدند. اما انگلیسیها با کمک 
هواییماهاء تویخانه و اسلحه های سنگین توانستند آنان را به عقب نشینی وادار 
کنند. جنگلیها هر روز تقریبا در یک حمله چریکی به انگلیسیها و روسها به 
آنان راک واود ھی ساعد 

انگلیسیها برای اینکه هر چه سریع تر به روسیه بروند. خواستار مذاکره با 
هیات اتحاد اسلام و آتش بس شدند. نمایندگان هیات اسلام و انگلیس در 22 
مرداد 1298 .در تفه سر» رشت با هم به گفتگو نشسته, اغلام: آ تشن شبن 
نمودند. بر اساس مواد توافقنامه قرار شد که جنگلیها اجازه عبور به نیروهای 
نظامی انگلیس را بدهند و انگلیسیها هم در امور داخلی ایران و گیلان دخالت 
کر (1454) 

جنگ جهانی اول پایان یافت. انگلیسیها, مغرور از پیروزی بودند. وئوق 
الدوله عامل سر سردد انکلیشیها په تست وزری ایران کماشقهمی شود 
وئوق الدوله برای اجرای مقاصد شوم خود. به نیرنگ متوسل شده به میرزا 


کوچک پیغام صلح می دهد. و اید از جلها رر کارا س 
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استانداری گیلان می گمارد تا وی بتواند نهضت جنگل را نابود سازد. تیمور 
تاش, جلادترین فرمانروای گیلان به قلع و قمع جنگلیها پرداخت, دهها نفر به 
جرم کمک مالی به جنگلیها اعدام و صدها نفر زندانی شدند. 

روز به روز جنگلیها در وضعیت بدتری قرار می گیرند. قزاقان روسی و 
ایرانی به پشتیبانی سربازان انگلیسی کوههای گیلان را زیر پای گذاشته تا به قلع 
و قمع جنگلیها بپردازند. 

تسلیم شدن حاج احمد کسمایی (از مشاوران میرزا کوچک و از رهبران 
نهضت جنگل) و تسلیم شدن و شهادت دکتر حشمت. برای میرزا کوچک و 
هضت جنگل بسیار کمر شکن بود. 

در همین روزنامه جنگل به افشاگری می پردازد و پرده از خیانتهای وثوق 
اور ی ا نان زر کات خو یداش 
شود. وئوق الدوله با امضای قرارداد 1919 میلادی با انگلیسیهاء ایران را به 
صورت مستعمره بریتانیا قرار می دهد. 

روزنامه جنگل (ارگان رسمی نهضت جنگل) به مخالفت با این قرارداد می 
پردازد. 

شیخ محمد خیابانی و آیه الله سید حسن مدرس در مجلس چهارم شورای 
کا ا هس زرا و 

ما ام در تدای ام خی نومب 
حمایت از او بر می افد خیابانی نماینده ای به گیلان می فرستد تا با اتحاد با 
نهضت جنگل علیه دولت مرکزی همکاری نمایند. نماینده وی با هیات اتحاد 


اسلام به گفتگو می نشیند و پیام خیابانی را به انها می رساند. هیات اتحاد اسلام 
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پس از شور و بررسی نظر خود را اعلام می دارند. اما متاسفانه تلاش خیابانی با 
مرگ ناگهانی و مشکوک نماینده اش در «زیده» ناکام می ماند. 

اھ ال سد سیخ کوش دو سای کته دراد الشانی. 133 راز 
ایشان می شود به پشتیبانی از نهضت جنگل می پردازد. در قسمتی از فتوای 
تاریخی وی آمده است. «جلوگیری از دخالت خارجه و نفوذ سیاست آنها در 
کان عملیاتی بوده بس مقدس که به هر مسلمانی لازم. خداوند همه ایرانیان را 
توفیق دهد که نیت و عملیات آنها را تعقیب a N‏ 

نهضت جنگل بحرانی ترین وضعیت خود را در طول قیام پشت سرگذارد. 
جنگلیها از جنگ و بی خانمانی خسته شده بودند. روز به روز از شمار جنگلیها 
کاسته می شد. در همین هنگام فرمانده قزاقهای روسی در تهران در نامه ای به 
میرزا کوچک خواستار تسلیم وی می شود. پاسخ دندان شکن میرزا و نثر زیبای 
او می طلبد که متن نامه فرمانده قزاقخانه و پاسخ میرزا را بياوریم. 

جناب میرزا کوچک خان 

از انجایی که دولت علیه ایران. شخص مرا که رئیس آتریاد تهران و چند 
سال است به اران به درستی و راستی خدمتگزار هستم جهت قلع و قمع ريشه 
فساد جنگل تعیین فرموده... هرگاه جناب عالی را در محکمه عدل الهی حاضر 
تسایند و سوال و جواب شود که اجه ساران و لفات به اهال شحاره از 
بدوالی ختم, وارد آمده ؛ مسوول درگاه الهی کیست. گمان می کنم انصاف 
راھ داد ی کرت راھد کت لیهی اس اسان کامل باق فاا هي 
راضی بدین مسوولیت بزرگ نمی شود و نیز به من هم این طور دستگیر شده 
اس کا انات عالے کا رای فص کرد رای باه ابت ی 


بیچاره نخواهید بود. لذا با کمال اطمینان و قول شرف نظامی و خدای یکتا قسم 
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است چنانچه به اردوی قزاق ایران و به من پناهنده شوی و حرف مرا بیذیری» 
قول می دهم که وسایلی فراهم داریم که بقیه عمر خود را با کمال احترام و با 
مشاغل عالی به اسودگی زندگانی نمائی... محلی را برای ملاقات و حرف آخضر 
معین کنید که در آن محل با شما ملاقات شود تا رفع اشتباهات افواهی شده 
ناشت: 

رتمستر کیکاچینکوف - رئیس اتریاد طهران 

پاسخ میرزا کوچک: 

هو الحق 

به تاریخ لیله 22 شهر ذی حجه الحرام 1337 جناب رئیس اتریاد طهران ۰ 

دير آمدی ا کار سر عیشت رب 

وجدانم به من آمر می کند در استخلاص مولد و موطنم که در کف قهاریت 
اجنبی است. کوشش کنم شما می فرمایید نظام نظر به حق یا باطل ندارد و 
مدعیان دولت را هر که و هر چه هست باید قلع و قمع نمود تا دارای منصب و 
مقام گردد بنده عرض می کنم. تاریخ عالم به ما اجازه می دهد هر دولتی که 
نتوانست مملکت را از سلطه اقتدار دشمنان خارجی نجات دهد. وظیفه ملت 
است که پزای قلاصی وطتفن فا کنت انا کا ای ی کر من بحتطن 
استفاده شخصی باید مملکت را در بازار لندن به ثمن بخس بفروشم, در قانون 
اسلام مدون است که کفار وقتی به ممالک اسلامی مسلط شوند. مسلمین بايد به 
مدافعه برخیزند. ولی دولت انگلیس فریاد می کشد که من اسلام و انصاف نمی 


شناسم. باید دول ضعیف را اسیر آز و کشته مقاصد مشووم خود سازم.. 
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با این ادله وجدانم محکوم است در راه سعادت کشورم سعی کنم گو انکه 
کروره نفوس و نوامیس و مال ضایع شود. در مقابل جوابی را که موسی به 
فرعون و محمد به ابوجهل و سایر مقننین و قائدین آزادی و روحانی در محکم 
عدل الهی می دهند, من هم می دهم. 

بنده و همراهانم شما و پیروانت در این دو خط مخالف می رویم. بايد دید 
عقلای عالم به جسد کشته ما می خندند و یا به فاتحیت شما تحسین می کنند؟! 
فرضا به تمام مراتب فوق احتمال کذب رود یعنی بنده حقیقه یک فرد جاه طلب 
نفسانی تصور شده به مواعید جناب عالی متمایل گردم ؛ آن وقت عرض می 
کنم کسانی که تسلیم گردیده و ورقه ممهور دولت را در دست داشته, همه را به 
دار آويخته, حبس کرده و يا تبعید نمودید. بنده را با چه رو بعد از این عملیات 
باز تکلیف به تسلیم شدن نمایید؟ در خاتمه که در خواس ملاقات کرده بودید 
عرض می کنم اشخاصی که دارای شرافت قولی نیستند ملاقات کردن با ایشان از 
اه وو وات ا نم سا ورضسا را او اون سک و اه 
کوچک جنگلی, ۱58 

مداد رور تاه تا ۱ 2۱۸ ۱۱ ۱2 شن ۱ شا ۱۱ 1 وهای روش 
سواحل بندر انزلی را به توپ می بندند. نیروهای نظامی انگلیس که برای رفتن 
به روسیه و سرکوبی انقلاب کمونیستی روسیه انزلی را اشغال کرده بودند. 
سرت عقب اک کردهه روصا اتزلی وا به تصرف در می اورت :عقب یی 
مشکوک انگلیسیها خبر از نقشه از پیش طرح شده روسها و انگلیسیها را می 
داد. احتمال می و که ان ون و شوروی در پی یک توافق پنهانی درصدد 


اجرای قرارداد 1 م. بودند. 
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روسها به نهضت جنگل امید بسته بودند. آنها می خواستند از این آب گل 
آلود ماهی بگیرند. کمونیستهای روسی به میرزا کوچک پیغام می دهند که 
حاضرند با آنها همکاری نمایند. پيشنهاد همکاری روسها در هیات اتحاد اسلام. 
در کنگره مطرح و توافق می شود که میرزا کوچک از سوی این هیات برای 
مذاکره با روسها به انزلی پرود. میرزا در انزلی با استقبال چشمگیر مردم انزلی رو 
به رو می شود و سپس به مذاکره با روسها می پردازد. 

میرزا کوچک با روسها در موارد زیر به توافق می رسد؛ 

1 تاسیس حکومت جمهوری انقلابی در گیلان 

1 عدم مداخله شوروی در ایران 

ڈ. عدم اجرای اصول کمونیزم و منوع بودن تبلیغات کمونیستی در گیلان 

بامداد روز جمعه. شانزدهم رمضان 1338ق. جنگلیها وارد رشت که 
انگلیسیها از آنجا عقب نشینی کرده بودند می شوند و حکومت جمهوری را در 
گیلان اعلام می نمایند. ۸4۱ 

تاسیس حکومت جمهوری انقلابی در گیلان ثمره پر بار مبارزات نهضت 
جنگل است. بر اساس توافق میرزا کوچک و روسهاء کمیته ای مرکب از 
جنگلیها و روسها اعضای کمیته انقلاب را تشکیل می دادند. میرزا کوجچک سر 
کسر و کسر تک این که اقاب تن 

با کنار رفتن هیات اتحاد اسلام از صحنه رهبری نهضت جنگل, کمونیستها 
اتاک الیک مهای کدی وا دو دست می راهان 0 خان دو داو و 
خالو قربان که رهبری نظامی کردهای نهضت جنگل را بر عهده داشتند, دارای 
افکار کمونیستی بودند. روسها به توافق خود با میرزا کوچک پای بند نبوده. در 


رشت به تبلیغات کمونیستی می پرداختند. مردم او کیان که نا ییآ 
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تاسیس جمهوری انقلابی در گیلان با بذل جان, مال و فرزند از هیچ کوششی در 
کمک به نهضت جنگل دریغ نداشتند. با دیدن تبلیغات کمونیستی از حمایت از 
نهضت جنگل دلسرد شدند. 

مجتهدان گیلانی که بنیانگذار هیات اتحاد اسلام و رهبران نهضت جنگل, و از 
ابتدای نهضت همراه نهضت بودند. به کنج مسجد و حوزه علمیه پناه آورده. خود 
را کنار کشیدند. صدها نفر از کمونیستهای روسی به گیلان آمده به تبلیغات 
کمونیستی پرداختند. به دنبال اوج گیری تبلیغات کمونیستی در گیلان و اقدامات 
خود سرانه روسها و کمونیستهای ایرانی دو لانو طرح نقشه ترور میرزا و 
دستگیری همفکرانش, میرزا کوچک در روز جمعه 22 شوال 1388 ق, - 
68 ش. به نشان اعتراض به فومن رفت و اعلام کرد تا زمانی که جلو 
اقدامهای کمونیستها گرفته نشود. به رشت بر نخواهد گشت. 

کودتای سرخ در رشت از سوی روسها شکل گرفت. بسیاری از یاران میرزا 
کوچک دستگیر شدند. هیات دولت انقلابی جدید در رشت تشکیل شد و احسان 
له نخان بهه تفت سیر کر و الو قران اغتوان مسر نک قه ور اه 
کر و نز 

کمونیستهای ایرانی درصدد اجرای کمونیسم در ایران و تاسیس جمهوری 
شو ھا ت قزر کان بودن, کودتا چیان کمونیست در پی کر و کشتن 
همه همفکران میرزا کوچک بر می آیند و کودتا 2 در جنگلهای گیلان به 
جنگ با یاران میرزا کوچک می پردازند. 

میرزا کوچک در نامه هایی به رهبران کمونیستها در شوروی. جنایتهای 
کمونیستهای ایرانی در گیلان و شرح کودتای آنها را بازگو می نماید. در یکی از 


این نامه ها که در تاریخ 15 ذیقعده 1338 ق, نوشته شده, آمده است: 
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«مع الاسف تصوراتمان به عکس نتیجه داد, هنوز اطراف گیلان را قشون شاه 
پرسنت و عاضر مسد اعاطة دارند و هتوز عضوم انخلس از حدود گان 
خارج نشده و مسائل حیاتی بین ما و شما حل نگردیده است و با این احوال 
شما در رشت و انزلی به اختلاف, حتی به منازعه شروع نموده اید... 

اگر این اقدامات شما دوام پیدا کند ناچاریم به هر وسیله باشد به تمام احرار 
و سوسیالیستهای دنیا حالی کنیم که وعده های شما همه اش پوچ و عاری از 
صحت و صداقت اند. به نام سوسیالیزم اعمالی را مرتکب شده اید که لابق 
قشون مستبد نیکلا و قشون سرمایه داری انگلیس است..,» ۲۳ 

کودتاگران در رشت. انزلی و دیگر شهرها و روستاهای گیلان به یاران میرزا 
کوچک یورش می برند و بسیاری از آنها را شهید. زخمی و اسیر می کنند. در 
شهرها و روستاهای گیلان به غارت اموال مردم می پردازند و تمامی ادارات 
رشت و انزلی را تصرف می کنند. دولت مرکزی از اختلاف در نهضت جنگل 
استفاده می برد و با تمام قوا به سوی رشت به پیش می تازد و موفق می شود 
در 1299/4/30 ش. ادو هفته پس از کودتای سرخ) رشت را از تصرف کودتا 
چیان آزاد سازد. کودتا گران با پشتیبانی روسها موفق به تصرف دوباره رشت 
می شوند. 

چهار ماه. میرزا در جنگل به سر می برد. در طول این مدت وی با نامه های 
فراوان به رهبران کمونیستها در شوروی, فرستاده آنها را از اعمال روسها در 
گیلان با اطلاع می سازد. 

کردا کران‌در بان 12۱ شن.بیام اش برای میر زا کوشکن می رسکی 


میرزا در پاسخ نامه آنها چنین می نویسد: 
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«.., بدون اطلاع کمیته و شورای انقلاب. قشون از روسیه وارد شد. تبلیغات 
کو یی اغاز و متعاقبش دخالتها و اذیتها و پس از کودتای شب چهارم 
ذیقعهد 39 (13) و گرفتن زمام امور در دست و تصرف اموال مردم و تعرض 
به .. 

مرا خائن, بد عهد. بی وفا و دزد خواندید و راضی نشدید در بیغوله ها و 
زوایای جنگل آسوده و بی طرف بمانی به تعقیبمان آمدید. 

دو ماه زمام انقلاب را به معیت یکدیگر به طور ملایمت در دست داشتیم. 
منجیل تا لوشان فتح شدند. از طرف دیلمان» قزوین در تهدید بود. گیلانیان با 
متا ور کی ری سای سس کر رام قاط شام 
مساعدت بلند بود. قرارداد معروف موقوف الاجرأً و شاه ایران در مقام تغییر 
پایتخت از طهران به اصفهان بر آمد. انگلیسیها از قزوین شروع به عقب نشینی 
باتفا آ کنات تومیر تبرل ]کات رن 

اک و رف کف وا فلا مرش شا این کاوسم و 
پر تعمت به صورتی در آمده که از تهیه معاشش عاجز است و شما نیز از یک 
شهر گداء مخارج بلدیه را به زحمت تهیه می کنید. اگر نظر دقتی به خارج از 
محوطه رشت بیفکنید. می بینید که هزاران نفر از ترس غارت و کشته شدن و 
ننگ ناموس در جاده های قزوین و جنگلهای گیلان آواره اند و چقدرشان نفله 
شده و مرده اند در نتیجه این اوضاع. انگلیسیها که از قزوین در حال عقب 
نشینی بودند. تا رستم آباد جلو آمدند. شاه ایران به عوض تغییر پایتخت به 


تجهیز قوا پرداخت. تعرض را شروع نمود. پس از دوبار عقب نشینی تا انزلی. 
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مجددا رشت را تصرف اما هنوز نتوانسته اید تا رستم آباد پیشروی نمایید. شعله 
آزادی تبریز در نتیجه این مخالفتها خاموش شد... 

نام سوسیالیست و بلشویک به حدی منفور شده که کسی حتی در خواب ميل 
ندارد آن را بشنود... حاجی شیخ محمد حسن و میرزا عبدالحسین خان را در 
انزلی دستگیر کردید... شیخ عبدالله خان در رشت شهید شد... 

من اگر چه در گوشه جنگل منزوی ام لیکن از اوضاع جهان بی اطلاع نیستم 
و یک نمونه اش را که در کشور ما روی داده است. برای استحضارتان می 
نویسم: انگلیسیها پیشنهاداتی به دولت ایران داده و جنگ با بلشویکها را به عهده 
گرفته اند. پیشنهادات مزبور از این قرارند: 

1 امضاً و اجرای قرارداد معروف (قرارداد 1919 م.) 

2 تشکیل پارلمانی از وکلایی که در دوره زمامداری وثوق الدوله انتخاب 
تم ودنك 

3 فسلیم فزاقخانه یه انگلیسیها و اغراج ضاحب تیان زوس کات مشیر 
الذوله یی ادات را تتیرفت و اشفا داد شاه رل شوه سار رف را 
مامور تشکیل کابینه و اجرای پيشنهادات مزیور مرد ٩5‏ 

در سوم اسفند 1299 ش» قزاقان ایرانی, به فرماندهی رضاخان از قزوین به 
تهران حمله برده, پایتخت را تصرف می کنند, کودتای سوم اسفند را انگلیسیها 
طرح زرم کر ده ردنب مید ضا که سا ات ندید ان کایسی داشت مد 
نخست وزیری و رضا خان به عنوان سردار سپه انتخاب می شود. احسان الله 
خان و خالو قربان به فومن می ایند و با میرزا کوچک آشتی می کنند, کمیته 
جدید انقلاب به ریاست میرزا کوچک در مرداد 1300 ش. تشکیل می شود. در 


این کمیته روسها هیچ پستی ندارند. قرار می شود کمیته جدید انقلاب. هفته ای 
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یک بار در روستای «ملا سرا» برگزار گردد. میرزا کوچک در فومن به سر می 
برد و شماری اندک از جنگلیها باقی می مانند. گروهی از آنها شهید. زخمی با 
دستگیر شده. و بسیاری هم رفاه را برگزیده, دست از جنگ می کشند. خالو 
قربان و حیدر خان عمو اوغلی در پی توطئه ای دیگر برای کشتن میرزا کوچک 
و به دست گرفتن قدرت و این بار میرزا پیشدستی کرده, توطئه را 
در نطفه خفه می کند. بدین سان میرزا کوچک با تعدادی انگشت شمار از 
یارانش به جنگلهای انبوه گیلان پناه می برد. 

رضا خان با تمام قوا در پی سرکوبی نهضت جنگل می آید و رشت را از 
تصرف کردها بیرون می آورد. خالو قربان خود را به رضا خان تسلیم می کند و 
به درجه سرهنگی مفتخر می شود. سید جلال چمنی و سید محمد تولمی نیز 
تسلیم می شوند, اینک رضا خان با همراهی نیروهایی که تار و پود جنگل را 
می شناسند و سالیانی در کنار میرزا کوچک اند. به دنبال دستکیر ی میرزا 
کوچک بر می آید. 

پاییز 1300 ش. بسیار زرد و فصل برگ ریزان بود. یاران همه رفته بودند و 
میرزا تنها مانده بود. تنها تنی چند از یاران وفادارش با او بودند. میرزا در یکی 
از آخرین نامه هایش به یکی از دوستان می نویسد؛ 

«اتکای من و همراهانم 4 داو تد داد کر ات کد در تاش از ان 
ممالک حفظم نموده است... افسوس می خورم که مردم ایبران مرده پرستند و 
هنوز قدر این جمعین را نشناخته اند. » 

تنهاترین سردار نخستین سال قرن چهاردهم هجری شمسی در سوگ یاران 
شهیدش چون ابر می گریست. او به یاد آخرین سردار شهیدش شيخ محمد 
خیابانی اشک می ریخت, میرزا در آذر 1300 ش, به سوی کوههای خلخال به 
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راه افتاد تا بتواند در آنجا دوستان قدیمش را گرد آورد و دوباره قیام را آغاز 
نماید. اما برف ہی امان می بارید. شلاق بادهای سرد کوههای بلند گیلان بر 
صورت رنج کشیده اش فرود هی مد سرانجام سردار جنگل در یازدهم آذر 
0 ش. در کوههای گیلواء جان به جان آفرین تسلیم کرد. 

پیکرش در زیر برف و بوران يخ زده بود. ساعتی بعد به دستور خان طالش 
سرش را از تن جدا کرده» به رشت آوردند. خالو قربان یار دیروز میرزا سرش 
را به تهران آورد و به رضا خان تسلیم نمود. سر میرزا را در گورستان حسن 
آباد تهران دفن کردند. پس از آن» یکی از یاران میرزاء مخفیانه سرش را به 


(1460) ۰ ی‎ ۲ o A 
رشت اورد» در کنار پیکرش در «سلیمان داراب» رشت به خاک سيرد‎ 
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ملا حبیب اله شریف کاشانی متوفای لاور 

فقیه فرزانه 

عبدالله موحدی 

ولادت 

حبیب الله شریف کاشانی در سال 1202 ق, دیده به جهان گشود, ۲ 

بارش اف آنه: مار على سک شاوی کر ساود رال قد و پخ خطمی 21 
تحصیلات خود را در قزوین و سپس کاشان گذراند. در ایام جوانی به درجه 
اهاد وت سس کو هال 1116 ها چ ماوت م جت کرد و ا 
پایان عمر روشنی بخش مردمان آن دیار گردید. 


نطنزی ] بود. 


خیب آل س از وکا بورق( 1210ی دو ره کاهی کاب و سرخ 
سرپرستی ايه اله سید حسین کاشانی امتوفای 1296ق.) به تحصیل علوم 
حوزوی همت گماشت. 

آن نوجوان یتیم در پرتو تلاش و استعداد خدادادی اش و دقت و مراقبت 
استادش, در مدت ده سال مدارج عالی تحصیل را پشت سر نهاد و در شانزده 
سالگی گواهی نقل روایت و سپس در هیجده سالگی از استادش, گواهی اجتهاد 
دریافت کرد. 

اپد آله سید بخسیخ کاشبایی که از شا کردان بدر بزو کوار ملا خیب اله بوک 
نقشی بسزا در ترییت علمی و نیز امور زندگی ملا حبیب اله داشت وی در 


گواهی اجتهادی که برای ملا حبیب الله نوشته جن وود ات 
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«... فرزند روحانی من. عالم ربانی و عامل صمدانی, استاد زبر دست. 
دانشمند و فقیه کامل. رستگار و رهرو راه سعادت موید به تایید خداوند بی نیاز, 
حبیب الله فرزند مرحوم مغفور علامه زمان علی مدد که پروردگارش رحمت 
کناد. در بسیاری از اوقات بحث و تحقیق در علوم با من بوده و بسیاری از 
اعت ال و فقو من طوانره و سار از الب ع کا وع 
وابسته را از من فرا گرفته و حمد خدا را که عالم فاضل و فقیه کامل و جامع 
کلیه شرایط فتوا گردیده و به درجه اجتهاد نایل شده و مراتب علم و عمل» 
غوالت و سداد وا کار گرفیته اسک 

ملا عیب اله دربارة انشادفن. افرکه اس 

«.. تمامی این زحماتی که او سید حسین کاشانی) برایم متحمل شد به این 
سیب بود که می خواست حق شاگردی پدرم را ادا کرده باشد... » 7*63 

ملا حبیب الله در دوران حیات پر بار خویش, برای خوشه چینی از محضر 
رگن و کسب علم و ادب از هیچ کوششی دریغ نکرد. او با مسافرت به 
اصفهان از محضر ایه اله میرزا محمد مهدی کلباسی ۹" استفاده فراوان برد. 

وی در سالهای اولیه تحصیل به تهران مسافرت و در خدمت استادان زیر 
کا گر 

1 یه له حاج سید خسین کاشاتی امتوفا: 1290 ق,ا: 

مهمترین و زرف استاد ملا حبیب الله بود که از زمان طفولیت در کاشان 
سرپرستی وی را به عهده داشت و پس از مهاجرت به تهران نیز. همچنان به 
ریت غلتی و دض ا یداع ۱7۹۲ 

2 ایه اله میر محمد علی کاشانی امتوفای 1294 ق.): او علاوه بر استادی, 


يدر همسر ملا حبیب الله پو د , ا 


812 


)1461( 


4 حاج ملا هادی مدرس تهرانی (متوفای 1295 ق.) 


5 ملا عبدالهادی تهرانی )1468( 


0 میرزا محمد اندر بان ۱۳۹۳۲ 


در جستجوی خورشید 

این مجتهد شریف و ستاره پر فروغ کاشان. دو سال پس از دریافت اجازه 
اجتهاد. در سال 1201 ق. برای استان بوسی امامات معصوم علیهم السلام و نیز 
استفاده از محضر دانشمند پرآوازه شیعه - شیخ مرتضی انصاری ۰ به سوی 
عراق حرکت کرد. او پس از رسیدن به کربلاء خبر جانگداز رحلت شیخ انصاری 
را شنید و در مأتم فرو رفت. 

ستاره شریف کاشان با اقامت در کربلاء به محضر فقیه معروف آن دیار ايه الله 
مولی محمد حسین معروف به فاضل اردکانی شتافته. از خرمن فضایل او بهره 
می جوید, ۷ 

پس از چندی به نجف اشرف رفته, سر بر آستان کوی دوست امیرمومنان 
سایید و از آنجا به ایران بازگشت, ملا حبیب الله پس از رسیدن به کاشان, 
مجذوب آوازه علمی یکی از دانشوران گلپایگان گردید و به سوی او شتافت 
وی در این باره می گوید: 

«پس از مدتی درنگ تصمیم گرفتم به دمت رون نز ر کو ارم فال 
صمدانی. مرحوم ملا زین العابدین گلپایگانی برسم. چون به حضور وی رسیدم 
او را آدر اثر بیماری) بسیار گوشه گیر یافتم به حدی که از خانه بیرون نمی آمد 


و درس و بحث و قیل و قال مدرسه را رها کرده و دچار ناراحتی و ضعف چشم 
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گردیده بود. به همین علت نتوانستم از محضر وی استفاده درسی ببرم. لیکن 
فواید گرانقدری از تشرف به حضورش نصیب من شد. او مرا سفارش کرد که با 
دنیاطلبان ترک مراوده کنم. دل را به یاد خدا مشغول دارم و خود را از عوامل 
مشغول کننده این جهان دور سازم و من تمامی وصایای او را پذیرفتم و آویزه 
گوش خود ساختم و تا امروز بر آن هستم ... ۳ 

ايه الله شریف کاشانی پس از استقرار در کاشان, به رغم مشکلات موجود در 
آن عصر و نبود امکانات اولیه مورد نیاز, به تالیف» تدوین و تکمیل تحقیقات 
خود پرداخت. 

او همزمان با فعالیتهای نگارشی, از تدریس دانش پژوهان حوزه و ارشاد و 
هدایت دین باوران کاشانی غافل نبوده در مسند عظیم مرجعیت. به انجام 
وظایف شرعی خویش اشتغال داشت. 

مسجد قدیمی «میرزا مقیم» که آمروزه به نام «مسجد ملا حبیب اله شریف» 


موف اس یاهآ ور علافهای عالصانه او و نله های فاته ان غارف وارس تاد 
ی 

وارسته شایسته 

حبیب شریف حق, در دوران زندگی نکویش از خود فارغ شد و نعمتها و 
زرق و برقهای فریبنده دنیا را به کنار نهاد و در فضایی از زهد و وارستگی, به 
شیوه شیوای بزرگان اقتدا کرد و با وجود فراهم شدن امکانات مالی, در قله رفیع 
پارسایی قدم نهاد. 

وصیت نامه آن فقیه گرانمایه بهترین سند گویای این مطلب است. اینک 


قسمتهایی از آن وصیت نامه را مرور می کنیم: 
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«... اما آنچه ندارم پس لا یعد و لا یحصی ابی حد و اندازه) است... چه در 
دنیا مالی فراهم نکرده ام با آنکه مال بسیار به دستم آمد. 
گفتند جهان داری اسباب جهان دارد گفتم نبود ما را چیزی چه زیات دارد 

اما آنچه دارم از این قرار است: قرض - موافق آنچه در محلی دیگر ثبت 
است - و لکن امیدوارم از خداوند که قبل از وفات من قروض من ادا شود زیرا 
مکرر مقروض شده ام و من حیث لا یحتسب خداوند ادا فرموده است, کتب 
وقفی که تولیت آنها با اعلم علمای این بلد است. بدهند به هر کس اعلم باشد. 
کتب وقفی که متولی آن معلوم نیست. بدهند به مجتهد ابت الاجتهاد.. اما کتب 
مملو که این احقر کما فرض الله بین ورثه قسمت شود و ثلث قیمت آنها صرف 
مقبره من شود... چون در کاشان وفات نمایم در «دشت افروز» در زمین وقفی 
حاجی عبدالعزیزی که در تصرف من است و وقف است بر قبرستان... » 

و کتب مولفه خودم که به خط خودم هست و نسخه اصل است وقف نمایند و 
به هر کس که بخواهد استنساخ کند بدهند و توالیت آن با اقا حسین (فرزند 
ارش فلا حب ال اس اسلا بعد یل ا از مان زود 

خاضل نک نفک از وقات ھی کر کهآ کر اه ود که ورا فت کت مک 
کتابهای مملو که مرقوم شده است و محل حاجت من بوده است و در دنیا تعلقی 
به هیچ نداشته ام مگر به آنها, در این تاریخ نه آبی دارم و نه ملکی و نه مزرعه 
و نه دکانی و نه طلایی و نه نقره و اسباب خانه, زیرا که: 

جهان و هر چه در آن است هیچ در هیچ است 


هزار مر تبه این نکته کرده ام تحقیق (1473) 
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تا عرصه سیاست 

آیه اله شریف کاشانی به مسائل علمی توجه و عنایت افزون داشت و از 
جنجال آفرینی پرهیز داشت اما با اتکاً به اصول اساسی اسلام از حضور در 
صحنه های سرنوشت ساز سیاسی غافل نبود و به مقتضای زمان و به اندازه توان 
دو انیو ساس اغات می کرد 

نهضت مشروطه و قیام عمومی مسلمانان ایران زمین به رهبری روحانیون 
ظلم ستیز و دلسوز» مهمترین مساله سیاسی دوران حیات ملا حبیب الله شریف 
بو د؛ 

ملا غبدالر سول مدتی کاشاني. «شاگرة و داماد ايه ال شریف: به دسفوز ابد 
1 شریف کاشانی, کتابی را درباره مشروطیت به نام «رساله انصافیه» به نگارش 
در آورد. پس از اتمام, |محرم 0 ق.) ملا حبیب الله شریف بر آن کتاپ 
سقلامد اي کر کہ تخاس که فقس از ان ین اس 

«.. چون (رساله انصافیه) ملاحظه شد مطابق مقصود این احقر و موافق قانون 


7 ۰ (1414) 
شرع انور بود. » 


از دیک استادی که بیانگر بل سان او ال رش اس نخارش کاب 
«انتخاب المسائل» است. این کتاب در برگیرنده پرسشهای مردم درباره مسائل 
مختلف مشروطیت و جوابهای حکیمانه ملا حبیب الله است. 

البته پس از انحراف مشروطه از مسیر اصلی و شرعی خویش, آیه الله شریف 
نیز در زمره مخالفان آن قرار گرفت و در مخالفت با مشروطه سخنها گفت. او در 


این باره اشعاری نیز سروده مگ 7031 
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حضور ملا حبیب الله شریف در خمسع علمای کاشان و دز پیشاییشن 


ازادیخواهان ان دیا نسبت به انتخاب انجمن ایالتی و ولایتی کاشان سندی 


فیک از اه کت ای 


اسرار عارفانه 


حبیب شریف کاشان عمری را در تحصیل و تدریس و تحقیق موضوعات 


مخصوص داشت و ذوق لطف و طبع ظریفش وی را بر ان داشت تا اشعاری در 


موضوعهای متفاوت بسراید. در این مجال تنها ابیاتی جند تراوشهای ذوقی او را 


مرور می کنیم: 

بشنو از من بشنو از من ای نگار 
ای مغنی ای مغنی از کرم 
شيخ کامل قدوه اهل ونوق 
از ام‌الی این حديث معتمد 
چونکه بر پا می شود امر حساب 
پهن کیرده رحمست پروردگار 
تو دانی چیست دنیا؟ آین شب و روز 
همه چون باد صرصر در عبورند 
اقرخ راو ادات 
هزان کین را که سوزی نیست در سر 
نشاید دلبری را جز دلی پاک 
فا این ند کانی فد و د اشست 


فة اساب ونا کي بدانى 
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تا تاپ سر خود را اشکار 


(14771) 


نغمه ای آغاز کن از زیر و ب 
عالم احکام دين يعنى صدوق 
نقل فرموده است از روی سند 
از جز او از تسواب و از عقاب 
پس بیامرزد هزار و صد هزار ٍِ 
چه بختت واژگون باشد چه فیروز 
اگر شاه و رعیست. مرد گورند 2*۳ 
هزاران سوز دل همراه باشد 
شتا تة قفارقاقن کا با 


اگر چه ضصورتی چون ماه باشد )1480( 


به نزد اهل دانش یششتی زرم ۲۳۲ 


گفته ها و نکته ها 

در این قسمت از زندگی حبیب شریف حق گفته ها گوییم و نکته ها پرداریم. 

1 شبی قبل از اذان صبح وارد مسجد شدم دیدم آقا مشغول مناجات است و 
با خدا راز نیاز می کند خوب دقت کردم. شنیدم که می گفت: خدایا عاقبت با 
حبیب چه خواهی کرد, ا 

2 شریف کاشانی نصیبی شایسته از فرزند داشته است. وی نام بازده فرزند 
زنده خویش را در وصیت نامه اش نوشته بود. بدیهی است که سامان دادن به 
اوضاع زندگی چنین خانواده عائله مندی, آنهم برای فقیهی پژوهشکر. مستلزم 
تلاش و فعالیت ویژه ای است. با این حال. وی از مصرف وجوهات شرعی در 
امور خویش پرهیز داشته و دارای مناعت طبق بوده است. 7*8۶ 

آیه ال شریف در مقدمه کاب «جمل الئواهی» آورده است: 

«ترجمه این کتاب را با کمی سرمایه علمی و تنگدستی خود موقعی می 
نویسم که حوادث روزگار مرا به درد جدایی مبتلا کرده و به مصیبت مرگ دو 
فرزندم که در دو شب پی در پی از دنیا رفتند دچار نمودهاست و همچنین 
مشکلات دیگر به من هجوم آورده ولی خدای دوست و دوست دارنده را در هر 
حال حمد و سپاس و... 

3 دوران زندگی آیه الله شریف. همزمان با جنایات و اتش افروزی های 
ظالمانه نایبیان در کاشان بود. حبیب الله شریف 3 دوران خفقان. چندین بار 
ماشاً الله خان سردار جنگ را به منزل احضار کرده او را نصیحت و پند و اندرز 
داد تا بدین وسیله اندکی از ظلم و ستم آنان بکاهد. ۲*۹ 

4 فقیه شریف کاشان معلم علم و حلم و الگوی بردباری بود. او در 


برخوردهای خویش و پاسخگویی به افراد و عقاید انحرافی. هیچ گاه از قله 
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ادب پایین نمی آمد. ملا حبیب الله شریف در موضوع عقاید فرقه شیخیه و رد 
ادعاهای آنان کتابی به نام «النجم الثاقب» نوشت. گرچه او در به کارگیری 
عبارات کوبنده و کلمات ند هيج کوتاه نیامده امام پا را از حریم ادب بیرون 
هات اس 

وهلا حبیب اله راد مرد عرصه آزاداندیشی بود. وی همان انداژه که در برایر 
نیک اندیشان تسلیم بود در مقابل هر گونه کج روی به مقابله و دفاع حکیمانه 
ایستاده رادان اظهار نظر می کرد. او درباره کتاب «مفاتیح» فیض کاشانی. 
مطالبی نقل کرده است و سپس می فرماید:.. خوش گمانی نسبت به بزرگان 
اعت س هرد که اسان کر مسان ان کر تام گنت ولی باس داتس کد 


فساد تامل نکردن به قدری زیاد است که از قلمرو بیان خارج ات ۱۳۹۲ 


پروانه های شمع شریف 

فرد کی و رها خی عل :2 اله شریف موجب گردید تا شماری از 
دانش پژوهان و اندیشوران در محضر آن منبع شریف شریعت حاضر شده از 
شمع وجودش بهره گیرند. 

ذکر نام و نشانی چند از شاگردان زیده وی, ما را بر مطلب فوق رهنمون می 
سازد؛ 

سیگ محمد: علوی پروجردق کاشانی. امتوفای. 1302 )7۹ 

. میر سید علی یثربی کاشانی (1311 ۰ 1379 ی.) ۸۸08 

ریگ مق یه وضو ۱ با ۱۳۳ 

4 میروا لحمدعاملی ارات 1200۱ 1309 ی) ۱۷۶۵ 

ولا عدار سول عد کاصانی, 120۷۱ 1300 و هاگرد رکه مرا 


و داماد بزرگ وی] ۸ 
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6 مير سید خلیل الله فقیه امتوفای 1390 ق.) 

7[ میرزا حسین محلاتی (1274 - 1323 ق.) 
تشم غ رن اغات 1313 ۶ ور ۱۷۳ 
:سيد فهر الذي امامت | 1292 1392 :۱ 
1 شیخ محمد سلیمانی (1207 ۰ 1378 ق.) 

1 آقا رضا مدنی کاشانی (1321 ۰ 1412 ق.) 


آثار شیر 

از ویژگیهای برجسته آیه لله شریف, تنوع تالیفات و فزونی آنهاست وی 
سیصد جلد کتاب و رساله نوشته اما تنها حدود دویست جلد انها شناخته شده 
اه 

بر اساس نکاشته کباب لباب اقاب اند الط شرف 21 سال قل از وخافتن 
تعداد 135 کتاب خویش را نام برده است. ***" شگفت اینکه تعداد زیادی از 
این آثار قبل از رسیدن به سن بلوغ نوشته شده است. "٩‏ 

اینک نگاهی کوتاه به گنجینه گران سنگ حبیب شریف پروردگار می کنیم. 

1. منتقد المنافع فى شرح المختصر النافع اين كتاب مهمترين اثر علمى اوست 
و شماری از فقیهان نامی معاصر. آن را دائره المعارف فقه شیعه و اثری پر بار و 
اعجاب آور به حساب آورده اند, ۷۳ 

آیه الله شریف مطالبی را در مقدمع کتاب «متقد المنافع» آورده است که به 
گزیده ای از آن اشاره می شود در این کتاب سعی شده است روایات فقهعی 
بیشتر ذکر گردد چه آنکه آنها مبنای عمده استنباط احکام هستند؛ بر خلاف 
برخی از کتابهای دیگر فقهی که به موجب تکیه بر مباحث و قواعد اصولی. 


مولفان انها نیازی به ذکر روایات ندیده اند؛ 
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روایات ذکر شده به طور عمده با سند و اشاره رمزی به قوت و ضعف آنها 
ارائه شده است: 

در هر مساله عبارات فقهای پیشین تا آنجا که در دسترس بوده آورده شده 
است و سعی بر این بوده که تنها اکتفابه تقل گفتار دیگران نشود, ۸*9 

اخلاق 

نصیحت نامه «شعر» 

شکایت نامه «شعر» 

القواعد البانیه 

صراط الرشاد 

البارقات الملکو تیه 

حکم المواعظ 

گوهر مقصود 

مقدمه التعلیم و التعلم 

اصول 

النخبه الرفیعه 

تعلیقات على مقدمه الفصول 

رساله فی الاستصحاب 

رساله فی حجه الظن 

شرح مفتاح الاصول 

شرح منظومه اصول الفقه 


ا2ا 
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تراجم 

لباب الالقاب 

ادبیات 

منتخب المقالات من کتاب المقامات 
بدر البلاغه «فی الخطب» 

شرح قصیده حمیری 

شرح لامیه العجم 

منتخب دره الفواص 

دره الدرر «تفسیر سوره کوثر» 
الانوار السانحه «تفسیر سوره فاتحه» 
بوارق القهر «تفسیر سوره فاتحه» 
تفسیر سوره توحید 

تفسیر سوره جمعه «عربی» 
تفسیر سوره جمعه «فارسی» 
تفسیر سوره فتح 

تفسیر سوره اعلی 

تفسیر سوره ملک 

تاریخ 

تذكره الشهداً 

کلام 

تعلیقات بر اعتقادات صدوق 
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شمس المشارق «شرح باب حادی عشر» 
رجوم الشياطين 
رساله در رحعت 


الجوهر الثمين «شعر» 


شرح بر قصاص و دیات مفاتحی فیض 
منظومه فی الفقه 
رساله در افعال حج 
منتقد المنافع ج 1 
منتقد المنافع ج 2 
منتقد المنافع ج 3 
منتقد المنافع ج 4 
منتقد المنافع ج 2 
منتقد المنافع ج 0 
منتقد المنافع ج 1 
منتقد المنافع ج 0 
منتقد المنافع ج 13 
مغانم المجتهدين 
اوال اقضا. 
قصاص و دیات 
مجمع الحواشی 
مسائل الاحکام 
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مسائل الافعال 

مستقصی مدارک القواعد 
مکاسب 

منتخب القواعد 

ذريعه الاستغنا در مسئله غنا 
رساله در افعال صلوه 

رساله فى تحقيق حکم العصير 
رساله در رضاع 

رساله در شکیات 

رساله فی الشکیات 

رساله فى عدم جواز الصلح عن حق الرجوع مطلقا 
رساله در مسائل اجتهاد و تقلید 
رساله فی المعاطاه 

رساله فى المعاملات الفضولیه 
رساله فی الارث 

انتخاب المسائل 

ايضاح الریاض 

تسهیل المسالک 

تعليقه على تمهيد القواعد 
حاشیه بر رساله زینه العباد 
حاشیه بر رساله نت المسائل 
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حاشیه بر رساله آقا باقر بهبهانی 


عرفان 

اسرار العارفین 

ساقی نامه «شعر» 

الکلمات الح 

تشویقات السالکین 

الدره اللاهوت 

ریاض العرفان «شعر» 

ترچیجح پتد 

تنبيهات الغافلين «شعر» 

ادبیات و عرفان 

الدرالمکنون «شرح دیوان مجنون» 
و 

الوجیزه فی الکلمات النحویه 
منظومه فی لو 

مصابیح الظلام 

مصابیح الدجی «شرح سیوطی» 
حديقه الجمل 

حقائق اللحو 

دره الجمان «منظومه» 

لتذکره فى النحو 


حاشیه بر شرح قطر در نحو 
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شرح دعا 

تبصره السائر 

مفتاح السعادت 

معارج |مصاعد) الصلاح 
جذبه الحقیقه 

شرح دعای سحر 

شرح دعا عدلیه 

جنه الحوادث «شرح زیارت وارث» 
شعل الفواد 

عقائد الأيمان 

الملهمه القدوسيه 

السر المستسر «طلسمات» 
شرح دعأ جوشن صغير 
شرح دعا صنمی قریش 
شرح زیارت عاشورا 
شرح صحیفه سجادیه 
اکمال الحجه فى المتاجات 
ملل و نحل 

توضیح السبل 

علوم غریبه 

القواعد الجفریه 

رساله فى علم الجفر 
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العشره الکامله 

ساقی نامه «مدح امیرالمومنین» 
القصائد 

گلزار اسرار 

فضائل اهل بيت علیهم السلام 
ذریعه المعاد 

وسیله المعاد 

مجالس ابرار 

شرح الاربعین 

متفرقه 

کشف السحاب «شرح خطبه شقشقیه» 
النخبه المجموعه 

قوامیس الدرر ج 1 

قوامیس الدرر ج 2 

لباب الفکر (منطق) 

هدایه الضبط (در علم خط ) 
نخبه البیان (علم بیان) 

منظومه فى الصرف (صرف) 
سل رای ی ع 
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توضیح البیان فى تسهیل الاوزان |مسائل ریاضی ] 
رساله در آداب روز جمعه افقه و اخلاق] 
فضائل و آداب اعیاد شرعیه افقه و اخلاق) 
شرح القصیده المخمسیه 

شرح قصیده الخمسه 

شرح قصیده الفرزدق 

شرح مناجات خمسه عشر 

فضیحه اللئام 

الفهر ست 

فهرست الامثال 

قبس المقتبس شرح حدیث) 

لب النظر (منطق ) 

المتالات شوه 

منتخب الامثال (امتال] 

منتخب قوامیس الدرر 

اسرار الانبیاً (حدیت) 

اسرار حسینیه 

اصطلاحات الصوفیه 

خواص الاسماً (شرح اسماً) 

دیوان اشعار 

رباعیات 


وت قاشع ااا اک جل ت 
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رساله فی علم المناظره لمناظره) 

ریاض الحکایات (داستان) 

دنیای جاویدان 

اب ال شرف کاشانی سس از حنوت فاد سال عم فا کت رش از 
هفتاد سال تحقیق, تالیف» تدریس و ارشاد. در جمادی الثانی 1340 در شهر 
کاشان به سوی دنیای جاویدان پر کشید. 

پیکر مطهرش در مزار «دشت افروز» کاشان به خاک سپرده شد و مقبره اش 
زیارتگاه دلباختگان شرافت و حقیقت گردید. 

آن عاشق حق دارای پنج پسر و هفت دختر بود. اسامی فرزندان برومندش 
عبارت اند از؛ 

1. حجه الاسلام آقا حسین شریف (متوفای 1378 ق.) 

2 حجه الاسلام آقا مهدی شریف (متوفای 1315 ق.) 

3 حجه الاسلام آقا احمد شریف امتوفای 1400 ق.) 

4 آقا علی شریف معروف به ایه الله زاده امتوفای 13063ش.) 

۵ حجه الاسلام آقا محمد شریف کاشانی [وی هم اکنون در سن کهولت به 


سر فی ردا 
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محمد مهدی خالصی متوفای 1304 ق, 

گزاره ای از زندگی 

محمد اصغری نزاد 

یکی از شخصیتهای به تمام معنا کامل و جامع آیه اله العظمی محمد مهدی 
خالصی "*" است. وی دارای افکاری مصلحانه بود و فرد مبارز و سیاستمداری 
)1498( ما و 

این یتست کت در نهم وال 1210 در کرخ "از توابع 
کاظمین - چشم به جهان گشود, "۲ 

پدرش شیخ حسین و پدر بزرگش شیخ عزیز هر دو از علما بودند. "۳٩‏ آیه 
الله خالصی در شهرهایی نظیر نجف اشرف و کاظمین به تلمذ و فراگیری دروس 
حوزوی پرداخت و از عالمان بزرگ و فضلای سر امک روز کار شد ۱۳ 

از جمله مهم ترین اساتید آیه الله خالصی میرزا حبیب الله رشتی و آخوند 
خراسانی و میرزای شیرازی را باید بر شمرد. E‏ 

جدایی ناپذیری سیاست از دیانت 

آیه الله خالصی مرد میدان سیاست بود و مداخله در آن را جزئی از دیین به 
حساب می آوود: و از این رو لحظه ای از امور جاری کشورش یعنی عراق 
غافل نبود. وی سالهای زیادی از عمر شریفش را در امر مبارزه با استعمارگران 
خضوضا بزرگترین قذروت اسعتار. ان عص یی انکلستان سبری کرک اما این 
باعث نشد که وی دست از پژوهشهای علمی خویش بردارد و جهان اسلام را 
از دانشهای خود محروم بگذارد. 

ارغ 

تالیفات آیه اله خالصی غبار نداند از؛ 
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- بیان تصحیف المد الالهیه عن النفته الشیطانیه 903 

ادالاق 

- حاشیه بر «الرساله فی تداخل الاغسال» اثر محقق اول ) 0*۱ 

- الشریعه السمحا فی احکام سید اليا این كاب رساله عملیه آیه ال 
خالصی ف )1506( 

- رل الرسائل )1507( 

- حاشیه کفایه الاصول )1508( 

- الدراری اللامعات فى شرح التطرات و الشذرات ۶۹٩‏ 

الحسام البتار فی جهاد الكفار 


این اثر عنوان سلسله مقالاتی است که آ ید ا خالصی در زمه وجوب پیکار 


با اشغالگران انگلیسی در خلال جنگ جهانی اول به رشته تحریر در آورد و در 
روزنامه «صدای اسلام» اغات رد 
الوجیزه فى الموار یت لا 
- عناوين الاضول 
*# متفر الرسائل اه و الاضول الد ۱۳ 
القواعد الفقهیه 
- پاسخنامه ای به شيخ محمد حسن در زمینه مسائل تقلید ۲ 
- اشعاری بالغ بر هزار بیت در علوم عربی س 

حیات سیاسی آیه الله خالصی 

شیخ محمد مهدی خالصی در حوادث حاد و مهم سیاسی چون نهضت 
مشروطه و بر پایی نظام پارلمانی و قانون اساسی در ایران و استانبول فعالیت 


شید کی ی 
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مهم ترین فعالیت آیه له خالصی در ماجرای جنگ جهانی اول» e‏ در 
عراق و روی کار آمدن فیصل پس از اشغال آن سرزمین به دست انگلیسیها بود. 

در پی تهاجم انگلیس به عراق - که در آن هنگام تحت ساطه امپراتوری 
عثمانی بود -به سال 1914 / 1293 ش. ايه الله خالصی همگام با دیگر 
رهبران مذهبی شهرهای بزرگ و مهم عراق, مردم را به مبارزه علیه آنان تشویق 
کرد و به وجوب بذل مال در راه جهاد حکم نمود و در انجام این مهم سلسله 
مقالاتی در روزنامه «صدای اسلام مور وه سر انا 
برپایی جلسه ای متشکل از علمای کاظمین به نظریه مشترکی درباره فتوای 
جهاد عليه دشمنان دست یابد, لیکن چون در این زمینه ناکام ماند به همراه 
موافقانش به استراتژی پیشین خود که مبارزه مسلحانه علیه انگلیس بود ادامه 
داد و حتی رهبری یکی از جبهه های جنگ را بر عهده گرفت, ۶۲ 

مبارزات علما و روحانیات به همراه دیگر مردم عراق نه تنها از کاظمین. که 
از همه شهرهای نجف و بصره و بغداد و جز آن عليه متجاوزان به طور جدی 
آغاز شد. آنان با رشادتهای بی نظیری که از خود نشان دادند ضربات سهمگینی 
بر پیکر خصم اهریمنی وارد کردند. در مجموع نیروهای مردمی به رهبری علما 
به مدت هیجده ماه در ناحیه کوت العماره (یکی از نواحی غراق) سر سختانه در 
برابر ارتش اشغالگر انگلیس مقاومت کردند و اگر پیروزی نهایی متفقین و 
شکست آلمانها نبود انگلیسیها موفق به درهم شکستن مقاومتهای مردمی و 


نھد بهصت روحانیان و اشغال عراق نمی شد ند : I‏ 


عراق پس از اشغال 
به هر حال با پایان یافتن جنگ جهانی اول به سال 1918م عراق زیر 
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با تجربه ان کشور بود. به عنوان حاکم سیاسی عراق منصوب گشت و کلیه 


اختیارات قانون گذاری و اجرایی از سوی دولت متبوعش بدو واگذار کدی 
)1520( 


کر سال 12۱۱ ش: کاکی د عتوان وزی شار کسام به هران قرا 
او دی خرصلق ل 5 ۱ وی ارا و ملت اران و امد 
به جای او «آرنولد ویلسون» به عنوان وکیل» کارهای او را در عراق به عهده 
گرفت. 

ویلسون با کوششهای طاقت فرسای خویش توانست تشکیلات نسبتا 
منسجمی بر طبق میل انگلستان در عراق ایجاد کند؛ لیکن پختگی لازم را چون 
کاکس نداشت. به همین دلیل انگلستان در تابستان 129/.21919ش.) 
درصدد باز گرداندن کاکس به عراق شد. ولی چون او هنوز دست اندر کار 
قرارداد وثوق الدوله بود. بازگشتش به تعویق افتاد. ۲ 

تشکیل حکومتی فرمایشی در عراق 

دز 31 تشرین اکتبر | اغر ال :1918 برای یا مسال 1191 شن»دولت 
انگلستان طی تلگرافی از ویلسون خواست از مردم عراق نسبت به سه موضوع 
ذیل پرسش کند و نظر آنان را جویا شود 

1 - تمایل مردم نسبت به تشکیل دولتی عربی تحت راهنمایی انگلیس 

2 -عقیده آنان نسبت به اینکه رئیس دولت کذایی یکی از اعضای خاندان 
شریف باشد. 

3 - در صورت مساعد بودن پاسخ پرسش دوم. آن فرد مورد نظر را تعیین 
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پيشنهادات فوق دستوری لازم الاجرا از سوی ویلسون تلقی گردید. و از 
همین رو او درصدد بر آمد به هر صورت که شده ارا مردمی را در راستای 
کاس اتکلسا رم سوق دحك 

ویلسون برای نیل به هدف فوق از استانداران خود خواست با برپایی 
جلساتی سری با شخصیتهای محلی هر ناحیه از آنان بخواهند با اتخاذ تدابیری 
اپ آرا مردم را موافق طبع لندن نمایند. 

زمینه انقلاب 1970 

گر هه اسفاتهاراق انکلسی وهای مجلی دروضده یل کراس 
انگلستان بر مردم عراق بر آمدند. در شهرهای مهم آن سامان چون نجف و کربلا 
و کاظمین و بغداد با مخالفتهای جدی از سوی شمار زیادی از مردم مواجه 
گشتند. با این حال نتیجه همه پرسی به نفع انگلستان تمام شد؛ لیکن با 
خشونتهای نابخردانه ویلسون و عمال» بذر انقلاب 1920 در میان مردم افشانده 

هسته مرکزی انقلاب 

به هنگام اشغال عراق از سوی قوای انگلیس آیه الله یزدی مرجع شعیان بود. 
س از وفات و به سال ۷۱ 12 تن | 1110 م. آیه ال میرزا محمد تقی 
شیرازی در شهر سامرا بود که بعدها به کربلا تغییر یافت, ۳" 

یه الله شیرازی در سال 1331 ق. شیخ مهدی خالصی را به منظور مشاوره 
در امور دینی و سیاسی به کربلا فراخواند و او تا اواخر ماه ماه حزیران 1338 
در هماتجا ماکان شد و آنگاهیه گا ین مر نع کر ۱۷ 

ايه الله شیرازی برای مشاوره در امور حساس کشور از آیه الله سید ایوالقاسم 
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شیخ محمد رضا هم بهره می گرفت, در حقیقت پنج تن نامبرده دست راست و 
زبان گویا و یار و یاورش در مشکلات و بحرانها بودند. "۳۳" 

اسباب و پیامدهای انقلاب 

ویلسون می پنداشت با اعمال سیاستهای تند و خشونت آمیز در ماجرای همه 
پرسی» خوش خدمتی ۳ به اربابانش خواهد نمود. غافل از اينه پیامدهای 
رفتاری او در آن رویدادها چیزی جز نهضت مسلحانه و انقلاب 1920 در عراق 
به وجود نیاورد. انقلابی که پایه های ان از کاظمین و به دست توانای سید 
ابوالقاسم کاشانی پی ریزی شد و دامنه اش سراسر عراق را فرا گرفت, ۲ 
شعله های انقلاب 1970 در موقعیتی زبانه شید که استعمار انگلیس چنگالهای 
خویش را در خاور میانه فرو برده بود آنان در صدد به یغما بردن ذخایر ملتهای 
مظلومی چون عراق بودند. در این انقلاب ملت عراق با جنگ افزارهایی بسیار 
ابتدایی بدون اتکا به قدرتهای خارجی در مقابل بزرگترین امپراتوری عصر 

گر چه مجاهدان عراقی در این انقلاب به پیروزی کامل دست نیافتند لیکن با 
مبارزات و مقاومتهای دلیرانه خود به رهبری علما توانستند انگلستان را از 
سیاست جابرانه تحمیل حاکمیت خود که بشدت از سوی ویلسون تعقیب می 
شد, منصرف کنند. این تغییر سیاست تحمیل شده بر بریتانیا را می توان به 
سادگی از سخن کاکس پس از بازگشت مجدد وی به عراق استنباط کرد. او در 
این زمینه گفت: «من آمده ام که دولت عربی مستقل در عراق تاسیس کنم و 
فقط انتظار من این است که جنگ تا حدی فروکش کند.» و نیز انگلستان را 


مجبور نمود به ظاهر با درخواست استقلال موافقت نماید و عراق را به مثابه 
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کشوری مستقل به رسمیت بشناسد و با تت تشکیل حکومتی ملی و مردمی وک 


جه به ظاهر - موافقت تماد ۳ 


تشکیل حکومت 
مامور تشکیل حکومت به ظاهر ملی و مردمی در عراق کسی جز کاکس 
نبود. نخستین تصمیم کاکس برای این کار تشکیل کابینه ای موقت بود. وی 
رئیس این کابینه را نقیب اشراف بغداد موسوم به عبدالرحمان گیلانی قرار داد. 
"7 و آنگاه وزرای دولت را از میان عراقیان برگزید و برای هر وزیر مستشاری 
انگلیسی قرار داد. در واقع آن مستشار بود که ریاست هر وزارتخانه رابر عهده 


* مه ۳ e‏ )1528( 
داشت, و وزير عنوانی پیش نیو د , 


از دیگر ترفندهای کاکس برای ملی جلوه دادن حکومت فرمایشی انگلیس و 
برقراری ثبات سیاسی در عراق وارد کردن شماری از مردم عراق ۰ خاصه 
شیعیان - در پستهای حکومتی بود. اما او در این زمینه موفق نشد., زیرا در 
همان هنگام آیه الله خالصی فتوایی علیه اقدام وی بدین مضمون صادر کرد؛ 
«داخل شدن در پستهای دولتی حرام و به مثابه همکاری با کافران است, » 

با صدور این فتوا بسیاری از شیعیان از پذیرفتن مقامهای دولتی صرف نظر 
کر دند, 1529 

کاکس بعد از تشکیل کابینه تصمیم گرفت پادشاهی میانه رو و موافق طبع 
انگلیس برای پادشاهی عراق به مردم تحمیل کند. این شخص کسی جز فیصل 
نبود. وی با تبلیغات مسمومی که به نفعش در عراق از سوی انگلیس و 
عمالشان می شد بر مردم -به ظاهر با آراً آنان - تحمیل شد. 
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فیصل پس از رهسپار شدن به عراق و ورود به شهر بصره برای فریفتن مردم» 
به پیامبر و آلش سوگند خورد که هیچ گونه حرص و توجهی به مقام ندارد و 
صرفا برای خشنودی خداوند و خدمت به مردم خواهان حکمرانی است, ۳۳ 

فیصل نظیر عکس العمل فوق را در دیدار با مردم در شهرهای دیگر عراق 
چون نجف و بغداد انجام داد و بدین ترتیب با استفاده از حقه های سیاسی آلوده 
به اهداف پلید و به کارگیری شیوه های جذاب در سخنرانی و تظاهر به خدمت 
تا حد زیادی افکار عمومی را در موضوع حاکمیت خویش بر عراق» به خود 
ایل ساخ ها سای که بر سر واهقی وحود داشت یه ال غالضی بود 

مشکل بزرگ فیصل 

یه اله خالصی با فیصل و ملک حسین و عبدال و همه اعضای این تبار آشنا 
بود می دانست آنان نوکر سر سپرده انگلستان هستند. از آن سو فیصل می 
دانست که اگر نظر خالصی را به خود جلب کند برگ برنده را در دست خواهد 
داشت. از این رو وقتی به عراق آمد نهایت تلاش خود را برای برقراری رابطه 
ای صمیمانه با خالصی به کار گرفت. سرانجام آیه الله خالصی به سبب در نظر 
گرفتن مصالحی با وی ستیزی را آغاز نکرد. 

شیخ محمد خالصی - فرزند آیه الله محمد مهدی خالصی - در این باره می 
گوید؛ 

ل ی دانست کهآ کر بترم با ری سمت که کیت وی شر هرادا 
مشکل مواجه خواهد شد. هر کسی فیصل را می شناخت. می دانست او مجسمه 
خدعه و نیرنگ است. فیصل ادعا می کرد برای اسلام و مسلمانان خلوص نیت 
دارد و قصدی جز آزاد سازی سرزمینهای اسلامی در سر نمی پروراند. وی به 


طور مکرر با پدرم در مدرسه کاظمیه ملاقات کرد. در یکی از ملاقاتهایش به 
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پدرم گفت: من برای آزاد سازی عراق از سلطه انگلستان به اینجا آمده ام. و این 
مهم جز با موافقت و بیعت شما حاصل نمی شود. پدرم در پاسخش گفت: به 
شرط اینکه به استقلال عراق صدمه ای وارد نشود و از سلطه بیگانه به هر نحو 
ممکن به دور باشد با تو دست بیعت می دهم و تو می توانی به حکمرانی در 
عراق بپردازی. و الا باید از این کار منصرف شوی و مردم عراق و انگلستان را 
به هم واگذاری تا آنان حق خود را از متجاوزان بگیرند. فیصل بی درنگ گفت: 
ھن ا توا فرطیک کی جع ی کو اناا بکد وی داو 
فیصل آنگاه برای رسمی شدن آن پیمان به ان قسم خورد. و بر این اساس 
قرار شد که چنانچه بر خلاف پیمانش عمل کند. با کوچکترین اشاره پدرم. عراق 
را ترک کند. 

محمد خالصی در ادامه می گوید: پس از اینکه فیصل از مدرسه کاظمیه رفت 
به نزد پدرم بازگشتم و به او گفتم؛ این مرد نخستین کسی است که وحدت 
فلاا نوا ا ین ف وعدا اوقا کی کمک کی ا ال وید 
می توان سخنانش را پذیرفت و با او در حاکمیت پیمان بست؟ چه چیزی باعث 
اطمینان خاطر از این مرد با آن پیشینه های سوئی که دارد. می شود؛ گر چه 
هزار بار هم شرط کند و سوگند بخورد؟ اگر او بر عراق مسلط شد و از پیمانش 
تخلف ورزید با چه وسیله ای می توانیم او را به وفای به شروطش ملزم کنیم؟ 

وقتی پدرم این سخنان را شنید. گفت: «فاتخذوا ال فرعون لیکون لهم عدوا و 
حزنا» و در توضیح افزود: ممکن است انگلستان آل شریف را برای مصالح خود 
برگزیده باشند ولی خداوند انان را یاری کننده مسلمانان و دشمن انگلیس قرار 


دهد , 
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یشان در دای کردا وفتی ردم از اطراف بدوم بر اکتله قدت اورا به 
خانه فرا خواند و گفت: گمان می کنی آنچه را که تو می دانی من نمی دانم؟! 
فیصل پست تر از آن است که تو گفتی, لیکن می ترسم مردم با وی پیمانی سر 
بسته ببندند و ما یارای طرد او را نداشته باشیم, می ترسم مردم سند بندگی خود 
را - گرچه به نام فیصل - امضا کنند و حق آنان پایمال شود. روی این نظر 
خواستم به مردم اعلام کنم که جگونه با او بیعت نمایند تا حقشان محفوظ بماند. 
)1531( 

فیصل پادشاه رسمی عراق 

سن ار ماقت اه الله خالصی با حاکمیت فیصل» کاکس با تدوین معاهده 
ای» از کارگزاران خوش خوست آن را در معرض [۳ عمومی قرار دهند. 
نویسنده کتاب «العراق دراسه فی تطور السیاسی» در اين باره گوید؛ 

پروتکل رسمی ظاهری که از طرف حکومت تدوین شده بود. در بغداد مورد 
قبول شیعیان قرار رفت این مخالفت به سبب پروتکل شيخ مهدی خالصی - 
یکی از بزرگترین علمای شیعه -بود. "۳" 

شیج مهدی در بیانیه خویش اصرار شدیدی در دوری از سلطه بیگانه دارد و 
نیز خواستار ایجاد حزبی متشکل از نمایندگان مردم است. در میتینگی عمومی 
که به منظور امضای بیانیه رسمی ظاهری در 28 تموز 1339 در بغداد تشکیل 
شد قطعنامه دیگری تهیه و در معرفی ارا عمومی قرار گرفت. همگان آن را 
بدون اینکه صدای مخالفی شنیده شود امضا کردند. در 29 تموز همان سال 
هنگامی که بیانیه جدید در حضور نمایندگان بغداد قرار گرفت از مجموع 1 
نماینده ۵0 نقر از آنان با پادشاهی فیضل متوط به دو شرط موافشت کردند: 
نخست اینکه عراق کشوری مستقل و به دور از سلطه اجانب باشد, و دوم اینکه 
اس رن کا ری در تال مه ایند از سا ات کل کرو ا 
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سرانجام فیصل با کسب 96 از کل آرا به طور رسمی بر تخت سلطتت نشست 
و در همان سال 39 تاجگذاری کرد وی در مراسم تاجگذاری با ایراد 
سخنرانی» ضمن تشکر و قدردانی از مردم عراق» نشانه سر سپردگیش را به 


انگا تان اظهار کرد. )1534( 


E 

چند روز پس از مراسم تاجگذاری» فیصل برای ایجاد روابط رسمی میان 
عراق و انگلستان, از لندن خواست معاهده ای که در آن ذکری از قیمومیست په 
میان نیامده ی کند. گر چه مقامات بلند پایه لندن با این مهاد سات 
کردند. لیکن باز عهدنامه ای را تهیه کردند که در آن مضمون و مفهوم قیمومیت 
نهفته بود و به طور طبیعی مخالفت شدید مردم را در برداشت. متن نهایی معاهده 
در 23 حزیران 1139 به تصویب هیات وزیران عراق رسید. 

در 20 حزیران شمار زیادی از روسای عشایر عراق و علمای کاظمین به 
محضر آیه اله خالصی رسیدند و با وی درباره معاهده مزبور که سر سپردگی 
عراق به انگلستان را در بر داشت مذاکره کردند. ایشان شیخ اش دوا اناد 
خطاب به حضار فرمود: 

به این دلیل که فیصل به شروطی که در بيعت نامه متعهد شده بود اخلال وارد 
کر مت رک و ماش ات 

دو 2 ویر برشت اعراضات مرم گام و قدادغلية فضل و 
انگلستان افزوده شد؛ به گونه ای که به کاکس گزارش دادند: زعمای مخالف با 
تشکیل تظاهراتی بزرگ در صدد قیام هستند. 

مخالفتهای شدید مردم عليه فیصل و دولت وقت در نهایت منجر به سقوط 


کابینه ۳ ۱ اشراف شد (1536) 
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در سال 1340 ق, سالروز تاجگذاری فیصل, هزاران نفر از اعضای حزب 
فطل و سب منت رای ات اهرانی یه ره اهدر از فصل کر اند هه 
قمومیت انگلستان بر عراق را ملغا سازد و با استعمار انگلیس مبارزه کند. 

کاکس پس از شنیدن خبر فوق با نگارش نامه شدید اللحنی از فيصل 
خواست علیه تظاهر کنندگان موضع گیری کند "**" ولی چون فیصل با آن کار 
موافق نبود. کاکس شخصا در 20 ماه اوت (دو ماه پس از ماه حزیران) وارد 
عمل گردید. 

وفع پس از انتشاز ياب ان نهدید امد علیه مردم عراق, و تعطیل کردن حزب 
وطنی و نهضت و توقیف و تبعید سران شان و عزل حاکم و دو قائم مقام حله 
دستور داد چند هواپیما بر فراز مناطق مسکونی عشایر آن منطقه به پرواز در 


اید تا بدین وسیله آمادگی انگلستان برای سرکوبی هر نوع قیامی را اعلام کند. 


)1338( 


کاکس آنگاه در 28 همان ماه شخصی را به نمایندگی خویش به نزد آیه الله 
خالصی و سید حسن صدر فرستاد و از آنان خواست به فرزندان خود یعنی شيخ 
محمد و سید محمود لزوم ترک عراق در ظرف 24 ساعت را اعلام کنند, 733 

در سال 1340 کابینه جدیدی در عراق به ریاست نقیب عبدالرحمان تشکیل 
شد در همان سال معاهده مورد نظر انگلستان که به امضای فیصل رسیده بود 
در بغداد منتشر گردید. در پی آن فیصل معاهده مزبور را این گونه ستایش کرد 
این معاهده بر مصالحی که بین عراق و بریتانیای کبیر وجود دارد. مبتنی است و 
مسلما مردم در آینده به اهمیتش پی خواهند برد و ارتباط ماباهم پیمان 
رگا ار ار امین که ا و رت فصان مرا ایغ 


ملگ رن اسنٹ: ضروری می نماید. )1540 
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مبارزه با مجلس فرمایشی 

در پی تشکیل کابینه جدید در عراق دولت درصدد تشکیل مجلس 
نمایندگان بر آمد تا با امضای معاهده مزپور آن را رسمی کند. 

فیصل و انگلستان هر دو بر این عقیده بودند که این بار در انتخابات با 
مشکلی مواجه نمی شود. لیکن بعد از چند روز به اشتباه خود پی بردند و متوجه 
شدند که علمای کاظمین و نجف به تحریم انتخابات مجلس فتوا داده اند. 

ايه الله خالصی بعد از صدور فتاوایی شدید اللحن در تحریم انتخابات. به 
طور پیاپی در مجامع عمومی به مذمت فیصل و کارشکنی او پرداخت. وی در 
مدرسه کاظمیه در این زمینه گفت: با فیصل بر اساس شرطهایی بیعت کردیم تا 
بتواند بر عراق پادشاهی کند. ولی چون انها را نقض کرده از این پس او بر ما و 


(1541) 


عراقیان هیچ گونه بیعتی ندارد. 

سقوط کابینه دوم و تشکیل کابینه سوم 

به علت مخالفت شدید علما با مطامع انگلیس و فیصل و ناتوانی دولت 
عبدالرحمن در برقراری حالت طبیعی, و نیز به سبب معارضات شدیدی که در 
برخی از جراید عليه رئیس دولت صورت می گرفت کابینه وقت سقوط کرد. 
و تیان ان عبدالمخسن سعدون. *که توکر در بست انکلیس بود *به 
تشکیل دولتی جدید فرا خوانده شد. 

هدف از تشکیل دولت سعدون خارج شدن از نای غير قایل حملي نود 
که در پی تشکیل مجلس نمایندگان بر اثر مخالفت علما به چشم می خورد. 
سعدون برای اينکه بتواند خود به طور مستقیم بر امر انتخابات نظارت داشته 


باشد ریاست وزارت داخله را نیز عهده دار شد و برای اينکه پیروزی خویش را 
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در این مهم مسلم کند از کلیه ادارات دولتی خواست با وزارت داخله در امر 
اتشابات شکاری کن ۱۸۷ 

در زمانی که انتظار می رفت سعدون با قاطعیت تمام به اجرای امر انتخابات 
بپردازد عملیات انتخاباتی در تمامی سرزمین عراق متوقف شد و حتی رهبران 
مبارزه با انتخابات فرمایشی که به جزیره هنگام در دو کیلومتری جنوب جزیره 
قشم ) تبعید شده بودند. آزاد گشتند. و این به سبب تهدید مرزهای شمالی عراق 
از سوی ترکیه و استعفای اعضای کابینه لوبد جرج در 23تشرین دوم 1922 
(ماه نوامبر)» و امتناع کابینه جدید تشکیل شده در لندن از پذیرش و امضای 
معاهده مورد نظر با عراق بود 

به نظر می رسید که ترکیه درصدد است موصل و تمامی شهرهای عراق را از 
ساطه انگلیس خارج سازد. 

آنچه بر وخامت اوضاع می افزود فتاوای علمایی نظیر آیه الله خالصی و آقا 


سید ابوالحسن اصفهانی و آیه الله نایینی مبنی بر تحریم دفاع از عراق در مقابل 


ترکیه و (1545) 
ترفندی تازه 


در سال 1341 ق, بعد از اينکه از ادامه تهاجم ترکیه به عراق جلوگیری شد. 
کاکس تبصره ای به نام پروتکل به معاهده مورد بحث الحاق کرد و به فیصل و 
هیات دولت داد و مورد امضا قرار گرفت. وی در این تبصره مدت معاهده را از 
بيست سال به پنج رساند. 

در پی این موفقیت. فیصل با روسای فرات وسط -که از لحاظ استراتژیک 


برای انگلستان بسیار خطر آفرین بود ۰ برای از سرگیری انتخابات مذاکراتی به 
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عملیات انتخاباتی قانع ساخت. دلیل ابو طبیخ این بود که نمی تواند با فتوای 
عملا مخالفت کند. با این حال او به فیصل خاطر نشان کرد که کوشش خود را 
برای امتناع علما به کار خواهد گرفت. 

پس از اتمام مذاکرات فوق. فیصل دو تن از سران عشایر آن منطقه را برای 
قانع کردن شیخ مهدی خالصی و بازگشت از فتوای پیشین خود به کاظمین 
فرستاد. لیکن چون آنان با پاسخ منفی و قاطعانه وی مواجه شدند. مایوسانه 
باز گشتند. سپس آیه اله خالصی به طور مجدد فتوای سابق خود را مبنی بر 
تحریم انتخابات صادر کرد. وقتی از علما و فقهای جامع الشرایط وقت هم فتوا 
خواستند. همگی فتاوای سابق خود مبنی بر ممنوعیت شرکت در انتخابات را 
تال ا ۱۳۶۲۲ 

موضع گیری محسن ابو طبیخ در امر اتتخابات موجب وحشت فیصل شد. از 
این رو از وی خواست تا بازگشت حالت عادی, عراق را ترک گوید. لذا مقرر 
شد او در چهاردهم حزیران 1341 ق, به طرف سوریه برود. 

یه لله خالصی تصمیم گرفته بود به بهانه مشایعت ابو طبیخ تظاهراتی در 
کاظمین به راه اندازد و فیصل و کابینه وقت را با بر پایی انقلاب به سقوط تهدید 
كنك 

در صبح روز چهارده حزیران اجتماعی بزرگ در صحن مطهر کاظمیه بر پا 
شد و در آن ايه الله خالصی و جمع انبوهی از روسای عشایر و سران انقلاببی 
تجمع کردند و شعارهایی علیه حکومت داده شد و میان نیروهای پلیس و مردم 


درگیری به وجود آمد. 
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گر چه با تبعید ابو طبیخ و خاتمه درگیری حالت عادی به کاظمین بازگشت. 
لیکن حکومت آن را شورش و تهدیدی جدی عليه خود به شمار اورد. از این 
رو در صدد بر آمد با تبعید یاران و فرزندان آیه الله خالصی به غائله خاتمه دهد. 

کسانی که در طرح مذکور از سوی پلیس کرخ کاظمین دستگیر شدند. این 
افراد بودند؛ 

علینقی خالصی انوه برادر آیه الله خالصی] و حسن و علی خالصی (دو تن از 
فرزندان وی] و سلمان قطیفی از یاران نزدیک آیه الله خالصی, 14 

بازداشت آیه الله خالصی 

وقتی با دستگیری فرزندان و یاران شيخ مهدی هیچ گونه واکنش از سوی 
مردم مشاهده نشد دولت سعدون تصمیم کت وی را فر با زداشت کد سون 
در تلگرامی که در این زمینه به فیصل مخابره کرده بود گفت: شیخ مهدی عامل 
اصلی کلیه حوادث اخیر است و اوست که به طور علنی مردم بغداد و کاظمیه را 
به قیام عليه حکومت دعوت می کند, و دولت نمی تواند در مقابل وی بی تفاوت 
باشد, بنابراین ضروری است سریعا او و فرزندانش و قطیفی و شیخ على به 
خارج از عراق تبعید شوند. 

پس از موافقت فیصل با تصمیم سعدون. آیه الله خالصی در شب 26 حزیران 
1 سک هل 

گر چه برای آیه الله خالصی امکان استمداد از مردم برای نجات خویش از 
دست نیروهای پلیس -که منزلش را محاصره کرده بودند - وجود داشت» لیکن 
وی به چنین کاری که منجر به ریختن خون مردم می شد» راضی نگردید و خود 


را تسلیم پلیس کرد. 
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نیروهای امنیتی پس از بازداشت شيخ مهدی, وی را به همراه حسن و علی و 
علینقی خالصی و سلمان قطیفی با قطار به بصره منتقل کردند. 

واکنش مردم و علما 

پس از انتشار خبر دستگیری آیه الله خالصی مردم کاظمین مغازه های خود 
را بسته» در صحن شریف اجتماع کردند. لیکن با ارعاب نیروهای پلیس متفرق 
شدند و اقدام به گشودن مغازه هایشان نمودند. همچنین بر اثر اختلافی که ميان 
علمای آن شهر در نحوه واکنش علیه حکومت. بروز کرد عملا هیچ حرکت مر 
بخشی دیده نشد. 

عکس العمل مردم بغداد هم چون مردم کاظمین بود در شهر نجف هم پس 
از دریافت خبر مزبور بازارها بسته شد و مردم ڳر هم آمدند و مجتهدان و علما 
اعلان کردند که با آیه اله خالصی متحدند و تبعید وی اهانت به مسلمانان و دین 
اسلام است. و در پی آن در صدد بر آمدند به نشان اعتراض از عراق خارج 
شوند. در عصر آن روز جمعی که در پیشاپیش آنان آیه الله سید ابوالحسن 
اصفهانی و نایینی قرار داشتند تفا را به مقصد ایران ترک گفتند و پس از 
رسیدن به کرمانشاه عازم قم شدند. 

مجتهدان و علمای معترض از هر شهری که می گذشتند با استقبال بی نظیر 
مردم مواجه می شدند. حتی برخی از مردم برای اینکه نشان دهند فداییان آن 
تور کر اران هتسشن قراخ زا علو ماشتهای اتاو م ااا شیر اد به 
نشانه اعتراض به عمل سعدون واکنشهایی از خود نشان داد. این واکنشها به 
رهیری شیخ محمد سماکه -عالم مذهبی حله و وکیل یکی از مجتهدان بزرگ 


نحف " بو د, 
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گر چه در این شهر نیز تظاهراتی صورت گرفت ولی متاسفانه با دستگیری 
عالم مزبور آن خیزشها همه به سردی گرایید, ۳٩٩‏ 

فیصل و روسای فرات وسط 

به دنبال بازداشت و تبعید آیه الله خالصی» فیصل در 28 حزیران جلسه ای در 
بغداد در قصر خویش تشکیل داد و از روسای فرات وسط -که از مهمترین 
دست اندرکاران انقلاب علیه حکومت بودند -دعوت به عمل اورد. در آن 
تست همگان با خوردن سوگندهایی تاکیدامیز به پیروی از قيضل تبعید اب 
قالخ وا سره اف وار دون و اتان کم رشان سر 
کردند و با بستن پیمان محکم. خود را شمشیر بران فیصل در تایید و اجرای 
سياستهایش اعلام کردند. 

در یی نشست فوق روزنامه ها از هر سو با لحنهایی شدید و توهین امد آیه 
له خالصی و مجتهدان معترض را مورد تمسخر و سرزنش قرار دادند! ا" 

از بصره تا مکه 

قصر «آقا جعفر» محل اسکان مواقت ایه الله خالصی و همراهانش پس از 
انتقال از کاظمین به بصره بود. حکومتیان درباره این قصر و امکاناتش گفته بود: 
علت اسکان آنان در این قصر, وجود انواع وسایل پذیرایی در آنجاست. 

سکن سر ان کرش کر رف از هل اید اند خااضی و هم اهاتفن. ادعاتی 
پیش تود چون انز کر تس تسین ان قصر که بسیار گرم و از هر گونه فرش 
و زیراندازی خالی بود. جای داده بودند. بدون اينکه ذره ای غذا و قطره ای اب 
به آنان بدهند. وجود پشه های بسیار و رایحه های بد و مشمئز کننده و نگهبانان 


خشن و تندخو بر دشواری و خفقان فضای زندان افزوده بود. این موضوع باعث 
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شد که اا خالصی و پاراش کا سے روز دست یه اغتصاب غا بزند. پس از 
این مدت پاره ای از امکانات رفاهی در آنجا فراهم گردید. 

پس از مدتی آیه الله خالصی و یارانش را به طرف جده منتقل کردند. در بین 
راه در عدن تلگرامی از سوی دولت ايران به منظور دعوت از آیه الله خالصی و 
فرزندانش برای رهسپار شدن به آن کشور به آنان رسید. اما شیخ مهدی در 
پاسخ گفت که موسم حج نزدیک است و از این رو واجب است برای ادای 
فریضه به مکه برود و آنگاه درباره پيشنهاد تصمیم بگیرد. 

آیه اه خالصی در مکه بر خلاف معمول همگان به ملاقات ملک حسین 
نرفت, وی معتقد بود که علما نبایستی به دیدار پادشاهان بروند, بلکه بر 
یادشاهان است :بر این کار اقدام کی 7888 

ترور نا فرجام 

آیه الله خالصی پس از انجام فربضه حج رهسپار ایران شد. وی در بوشهر 
مورد استقبال با شکوهی قرار گرفت. در اثنای این مراسم شخصی آنکلیسی: * 
که در شرکت نفت آبادان مشغول به کار بود - شتابان و با شکافتن جمعیت خود 
زا تفشامیم غا اوا خالضی راگ توا با اله کنر ووو اضایت 
گلوله قرار داد که خوشبختانه ترش به خطا رفت. ۳" 

به دنبال انتشار خبر آن ترور نافرجام در تهرآن مردم به شدت خشمگین 
شدند و در صدد برپایی تظاهرات بر آمدند ولی با دخالت ماموران انتظامی از 
این کار منصرف شدند. 

آیه الله خالصی در قم 

شیخ مهدی پس از چند روز اقامت در بوشهر به شیراز و از آنجا به اصفهان و 


سپس به قم رفت در آنجا به علمایی که پیش از وی به نان اعتراض راهی 
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اران شده بودند پیوست, لیکن بر اثر اختلاف نظری که با آنان در نحوه مبارزه با 
حکومت سر سپرده فیصل پیدا کرد نتوانست در آنجا بمان و عازم خراسان 
کر وین ۹۱ 

در مشهد 

شيخ مهدی در اوایل سال 1342 ق.به مشهد وارد شد. وی پس از زیارت 
مرقد مطهر حضرت رضا اس برای اقامت در ان شهر با قران استاره گرد 
چون خاضل اسفخارة اه «بلده طیبه و رب غفور» بود. تصمیم گرفت مدتی در 
آنجا اقامت کنر 155 


پترگ مصلح قرن چهاردهم 

نخستین اقدام مهم شیخ محمد مهدی خالصی در مشهد تاسیس حزبی به نام 
«جمعیه استخلاص الحرمین الشریفین و بین النهرین» بود. وی در همان سال با 
انتشار بیانیه ای به زبان عربی از مسلمانان کشورهای اسلامی خواست با 
پیوستن به جمعیت نأمبرده اماکن مقدس و شریف در حجاز و عراق را از لوث 
وجود کافران پاک کنند. 

ايه الله خالصی همچنین برای تقویت بنیه اقتصادی و نظامی ایران و رشد و 
شکوفایی أ و سوق دادن این کشور برای مبارزه با ابر قدرت آن عصر يعنى 
انگلستان این فتوا را هنگامی که از شیراز عازم قم بود. صادر کرد حکومت 
a‏ مس وا او نان هه و ان ریش وهای سا 
که مسوول حفاظت از مرزها و سرحدات هستند صرف کند. 

شيخ مهدی در زمینه اشاره شده. فتوای دوم خویش را بعد از استقرار در 
مشهد بدین مضمون صادر کرد؛ دولت ایران می تواند به منظور از بین بردن خلا 


۱ 


مالی خود از اموالی که وقف حضرت رضا ا می شود استفاده کند. 
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آیه الله خالصی بعد از صدور دو فتوای پیشین با مخالفتهای بسیاری از سوی 
رجال دين مواجه گشت. نقطه اوج این مخالفتها در پی استفتایی بود که بدین 
مضمون از محضر آیه الله خالصی شده بود آیا بر پایی مراسم جشن در عید 
نوروز امسال در زمانی که مکه و مدینه و نجف و کربلا و کاظمین و سامرا تحت 
سلطه دشمنان اسلام و خاک مقدس آنها زیر سم اسبهای بیگانگان است. جایز 
می باشد؟ 

پس از صدور فتوا از سوی ايه الله خالصی مبنی بر جایز نبودن مراسم جشن» 
دشمنان این عالم بزرگ, در ميان مردم شایع کردند که وی بهایی است. زیرا عید 
وروی سا سای a‏ فسوی از سای با 

بود. 

مخالفان آیه الله خالصی با برپایی تظاهراتی در حمایت از مراسم عید نوروز 
شعارهایی در این باره سر دادند و بهائیت را محکوم و انزجار خویش را نسبت 
به این مرام ابراز کردند. آنگاه با رهسپار شدن به سوی منزل آیه الله خالصی, 
شعارهای خویش را علیه وی معطوف ساختند. 

فردای همان روز پیروان یه الله خالصی تظاهراتی در محکومیت بهائیت به 
راه انداختند و علیه عقیده جمهوریت -که در آن هنگام از سوی جمعی از 
ایرانیان علم شده بود و آیه الله خالصی آن را نیرنگی برای از بین بردن اسلام می 
دانست ۰ شمارهایی دادند. 

برخوردهای خصمانه تنی چند از علما و اهانتهای شدید انبوهی از مردم 
مشهد. روحیه آیه الله خالصی را سخت آزرد. از این رو وی تصمیم E‏ 
شهر را به مقصد تهران ترک گوید. چون معتقد بود که در خراسان بیش از 


مزدوران انگلیسی بد او توهین کرده اند. 
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بعد از انتشار خبر فوق, بسیاری از مردم مشهد به نزد آیه الله خالصی رفتند و 
از وی نسبت به اعمالی که مررتکب شده بودند عذر خواهی کردند و درخواست 
نمودند همچنان در آنجا باقی بماند. و او پذیرفت و تا چندی بعد که مرگ او را 


در ربود. از آن شهر مقدس به جایی دیگر کوچ نکرد. 


غروب خورشید 

سرانجام این عالم بی نظیر و مصلح بزرگ و حامی دین محمد صلی الله عليه 
و سلم همو که غالبا لبخندی زیبا بر لبانش نقش می بست و به اندکی سخن 
مشهور بود. همانی که به زخارف دنیوی به دیده حقارت می نگریست. آن 
مجاهد نستوه و خستگی ناپذیر» در شامگاه یازدهمین روز ماه مبارک رمضان 


43 قد که قلبی دچار کد و لقای مغیود دار فانی .را وداغ گفت, ا 
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1 مفاخر اسلام, على داونی» ج 3 ص 20 

3 معجم رجال الحدیث, آیت اله خویی, ج 11 ص 194. 

6 سه کتاب دیگر این مجموعه عبارت اند از من لا بحضره الفقیه تألیف شيخ صدوق» تهذیب 
و استبصار, تألیف شیخ طوسی. 

7 اصول کافی |مقدمه )» کلینی, ترجمه سید جواد مصطفوی» ج ص». 

ساخ 1 

9 -همان. 

0 سمان, ج 5 ص 81. 

اش لام ص او 

2 - ريحانة الادب» ج ۵ ص از 

4 محمد بن علی حسین بن موسی بن بابویه که به اختصار «محمد بن علی بن بابوبه» گفته 
می شود. 

6 سومین نماینده ولی عصر (ع) که پیامهای حضرت را به مردم می رساند. و نیازهای امت 
را نیز به مهدی موعود منتقل می کرد. 

ا 134 

18 دیلم نام طایفه ای بوده که در شمال ایران می زیسته اند و مدتی بر قسمتهای عمده ایران 
حکمرانی داشتند و به آنها دیلمیان می گویند. 

9 -الغيبه. ص 188 

0 معانی الاخبار ص 37, 

1 -آل بویه را از آن سبب که مدت مدیدی در دیلمان گیلان اقامت داشته «دیالمه» نیز می 


نامیدند. 
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زره ار رک آمااییب لش 029 

3 رکن الدوله. لقب حسن فرزند شجاع دیلمی است. 

4 مجالس المو منین. قاضی نورالله شوشتری» ج 2 ص 325. 

اد کات وس ات ام 

0 -مقدمه بحار الانوار» چاپ بیروت» ص 09. 

7 «حاشیه شرح لعمه (10 جلدی) ج 4 ص 201. 

8 معجم المولفین. عمر رضا کحاله ج 11ص 3. 

ا ا ا 

30 رک: صدوق در نکاه دیگران. 

ی 

2 مفاخراسلام, ج 3 ص 11 مقدمه معانی الاخبار. ص 9 به تقل از سفينة البحار. ج 2 
مد 22 

3 - شرح لمعه کلانتر. ج 4 ص 265 10 جلدی چاپ بیروت. 

E 

35 همان. 

6 اڭ 

3 -تاسیس الشیعه لعلوم الاسلام» ص 202 منشورات اعلمی. 

8 "لاعلام. خیرالدین زرکلی. ج 8 ص 214 چاپ بیروت. 

39 «"لفوائد الطوسیه. ص 1. 

40 روایاتی که نام راوی در آنها ذکر نشده یا حذف تنی چند از آنان سخنی به معصوم 
ا نسبت داده شده است. 
مقلنه سای او 4 وشات رالات 4عن: 13 
2 تنقيح المقال, ج 3 ص 154. 

Oa Ea E 
ET 
.392 - 389 رجال النجاشى» ص‎ - 5 
5 حنقیح المقال, ج‎ 6 


ان ی طورس بان 3712 
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8 معالم العلمأ؛ ص 112. 

9 لذریعه الى تصانیف الشیعه. ج 2ص 232 

0 روضات الجنات, ج 4 ص 136 

1 روضات الجنات. ج 6 ص 140. 

7 وفیات الاعیان, اين خلکان. ج 1 ص 206 شذرات الذهب. این عماد حنبلی. ج 3 ص 
115, 

53 صاحب بن عباد. شرح حال و آثان احمد بهمنیارء ص 37 معجم الادباًء یاقوت حموی. ج 
NE:‏ 

4 معجم الادبٌ e‏ 

ا ا اه 
حال و آثارء ص 39 40و 113. 

6 ۲عیان الشيعه» محسن امین عاملی, ج 3 ص 341. 

1 برای اگاهی کامل از اشعار صاحب ر.ک: الغدیر» علامه امینی (ترجمه) ج » ص 103 
اعیان الشیعه ج 3. 

8 صاحب بن عباد شرح حال و آثاره ص 12. 

9 سمان, ص 69 -70. 

e 
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2 
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17 صاحب بن عباد. شرح احوال و آثاره ص 21. 

5 موفیات الاعیان, ج 3 ص 228, 

0 ۲عیان الشیعه. ج 3 صاحب بن عباد. شرح احوال و آثار. ص 120. 

میت 

8 الغدیر, ج ص 103 يتيمة الدهر, ج 3 ص 241 

8 - این جمله را صاحب به قاضی شهر قم که تخلف ورزیده و رشوه ستانده بود. نوشته است. 


ار ک: صاحب بن عباد شرح احوال و آثاره ص 200 ۰ 194). 
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2 سید رضی بر ساحل نهج البلاغة. ص 39. 
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4 «لشریف الرضی» ص 112 ۰ 122. 

3 سید رضی مو لف نهج البلاغه. على دوانی. ص 101. 
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ا ا 20 


0 کشف لاس ان ص 161. 


1 کتاب «شیخ آقا بزرگ» محمد رضا حکیمی» ص 580. 


132 "برای اطلاع بیشتر به پاورقی سید مرتضی» پرچمدار علم و سیاست. ص 41 مراجعه 


شود 


3 علمای بزرگ شیعه از کلینی تا خمینی» ص YE‏ 


اس 1272 


214 EL 
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"تلخیص از کتاب الغدیر» ج 4 ص 5 به بعد: 


8 سیمای فرزانگان, رضا مختاری» ج ص 06 


9 برای اطلاع بیشتر و علت شهرت او به این القاب به اصل کتاب مراجعه شود. 


"ر ک؛ سید مر تضی |پرچمدار علم و سیاست) محمود شریفی. ص 40و 1 


1 خوائد الرضويه» ص 205. 
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-رسائل الشريف المرتضى» ص 39. 


تال 48:329 «تناثر نجوم» یعنی فرو ریختن ستارگان معروف است در این سال علی 


بن محمد سمری. چهارمین نایب خاص حضرت مهدی اعج) چشم از جهان فرو بست وبا 


3 رگذ ی 


اودر نابت خاص تدرو عت کر ی ان خضرت اغاز شد 


144 "در کتابهای تاریخی به این دو نام به عنوان فرزندان نجاشی تیت نيافتیم. 


5 قاموس الرجال, علامه شوشتری» جامعه مدرسین قم» ج 


951 


6 عدنان در عصر خویش امور کعبه را به دست گرفت و اول شخصی است که لنگهایی را 
در اطراف کعبه برای قربانیان حاجیان نهاد و خانه خدا را پرده پوشانید. وی آخرین جد پیامبر 
اسلام ب است که خود آن حضرت نام نیاکانش را تا عدنان بیان می کرد و دستور می داد 
دیگران هم از شمردن باقی نسب تا حضرت اسماعیل الا خود داری کنند چون از نظر تعداد 
واسطه و نام آنها مورد اختلاف است و ابن عباس روایتی از پیامبر عم نقل کرده هر موقع سب 
ی حضرت به عدنان رسید نبایست از او تجاوز کرد. ر. ک الکامل فى التاريخ» ج 1 ص 449 
فروغ برض 215 

147 خجاشی نام پر و اجداذش را تا خدتان اینگونه ذکر کترده است: علتی:احسد؛ عیتاس: 
می عدا آبراهیی مجك عبدال. تجاشی» عتیم ابوالسمال سفعان هی یاک مي آسامه 
نصر» قنین, حرت. ثعلبه, دودان, اسد» خزیمه, مدرکه, الیاس, مفر. نزار» معد, عدنان, | رجال 
اش رف ان 1و0 

8 ر, ک» تاریخ یعقوبی, ابن واضح یعقوبی ترجمه محمد ابراهیم آیتی. چاپ سوم 1302 
ش» ج 1 ص 273 الکامل فی التاریخ» ابن اثیر. چاپ بیروت. ج 4 ص (0. 

9 وائد الرجالیه» سید محمد مهدی بحر العلوم» چاپ نجف» 1305 ق» ج 2 ص 32. 

0 زیدیه از فرق» شیعه و پیرو زید بن علی بن حسین ا ازید شهید) هستند و رک 
فرهنگ فرق اسلامی» ص 214) 

اا اا ما ا 

2 وی ابوعبداله ابراهیم فرزند مجد بن عرفه (240 ۰ 323 ق) ملقب به «نفطویه نحوی» 
است (تاریخ بغداد. خطیب بغدادی, چاپ بیروت» ج 4 ص 139] 

3 همان مأخذ. ص 291 

4 سقدمه لمعه. محمد مهدی آصفی, چاپ ده جلدی, ج 1 ص 52. 

5 رجال النجاشی, ج 2 ص 407 خلاصة الاقول. علامه حلی. چاپ تهران. ص 87. 

6 همان مأخذ. ج 2 ص 316 ج 1 ص 20. طبقات اعلام الشیعه, علامه آقا بزرگ 
تهرانی, چاپ دوم اسماعیلیان. ج 2 ص 19. 

1 مان مأخذ. ج 1 ص 224 خلاصه, ص 11. 

ادص ای یاب ی N‏ یی ۱۱۲ بسن 
12 
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NSN‏ و ازع ی از رشان یسیو 
2و 351و 425. خلاصه. ص 26 

1 همان ج ص 343, 

1 همان ج 2 ص 428. 

e 

3 همان ص 36. خلاصه» ص 55. 

4 سمان, ج ص 95و 85 

5 همان ج ص 98. ج 2 ص 32و 115. 

ای جر مس :0 31 ا ای روان 
نجفی. چاپ اول 1413 ق, قم ص 98. 

1 شمان ج 1 هن 121و 13و 14و 206 

168 "روضات الجنات. محمد باقر خوانساری» اسماعیلیان, قم ج ص :و 0: 

9 رجال النجاشی, ج 2 ص 104 خلاصه ص 46, 

10 شیعه در اسلام» علامه طباطبائی, بنیاد علمی و فکری علامه طباطب‌ائی. پائیز 02 ص 
30. تاریخ شیعه در ایران. رسول جعفریان, سازمان تبلیغات اسلامی چاپ اول. 1308 ش» ص 
294 

1 «دائرة المعارف بزرگ اسلامی, زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی» چاپ دوم 1369 ش, 
re‏ 

17 التبیان. آقابزرگ تهرانی. ج 2 ص 332 فهرست شیخ طوسی. ص 188. ریاض العلا 
Ae‏ 

3 رجال النجاشی. ج 2 ص 332 فهرست شیخ طوسی, ص 109 ریاض الل ج 1 
E a‏ 

E E RE U ا بم تامن‎ 4 
2 

5 کتابهای اصلی علم رجال چهار کتاب اند به نامهای: 1 - اختصار الرجال 2 - الفهرست 
3 - الرجال 4 -رجال نجاشی که کتاب تحت تألیف شیخ طوسی است. 
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6 این اثر ماندگار تا کنون بارها چاپ شده که جدیدترین چاپ آن با تحقیق محمد جواد 
نائینی. زیر نظر استاد جعفر سبحانی. در ال 8 ق در بیروت به زیور طبع آراسته گردیده 
ابتنت: 

فا ای رز 

1 سنج 1 ض 254 

179 تر.ک: «طبقات اعلام الشیعد» 

1 رجال النجاشی, ج 1 ص 190 ج 2 ص 85و 409 

1 همان» ج 1ص 291و 378و 408. 

182 "همان مطیره او او اه سر ئ الت در اطراف سامرا و از گردشگاههای 
عمومی بغداد و سامرا. ار ک: معجم البلدان ج ۵ ص 131). 

3 فلاصه. ص 17. الکنی و الالقاب, ج 3ص 239 

184 تر.ک: هزاره شیخ طوسی, علی دوانی» ص 4 

6 الذریعه» آغابزرگ تهرانی» ج 4 ص 405. 
شذرات الذهب» بن عماد حنبلی» ج 3 ص 200. 

ای 

2 سقدمه التبیان, آقابزرگ تهرانی. ج [» حرف ج. 

193 ر. ک؛ هزاره شیخ طوسی» ص 54 مقاله محمد واعظ زاده خراسانی. 

4 حلی ا 

3 رجال النجاشی» احمد بن عباس نجاشی.» ص 211. 

6 مقدمه التبیان, آقا بزرگ تهرانی» ج 1 

8 لکامل فی التاریخ, ابن اثیره ج 8 ص 21. 

9 لاعلام. خیر الدین زرکلی» ج 8 ص 21. 
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10 ححوادث قرن پنجم ق (سالهای اواسط) یکی از تلخترین واقعه خونین بشمار می رود که 
در کتب تاریخی تشیع و تسنن آن آمده است مراجعه کنید به کتاب کامل ابن اثیر. البدایه و النهایه 
ابن کقیر: 

1 هزاره شيخ طوسی, ج 1 ص 19و 20. 

2 یادنامه شیخ طوسی, ج 3. ص 38 مقاله محیط طباطبایی. 

3 سقدمه التیان, آقا بزرگ. تهرانی. ج 1. 

4 لذریه. ج ۵ ص 210 ص 34 الفهرست. شيخ طوسی ؛ ص 286 رجال النجاشی, 
ص 3 هزاره شیخ طوسی. ج ص 220 مقاله سید هاشم رسولی محلاتی. 

5 هزاره شیخ» دوانی. ص 23. 

6 مقدمه تفسیر التبیان, آقا بزرگ تهرانی» ج 1. 

8 جالس الم منین. قاضی نو الله شوشتری» ص 202 امل الامل» حر عاملى» ج 2ص 
216 

0 ریاض العلماًء میزا عبد الله افندی, ج 4 ص 351 اعيان الشعیه. محسن امین عاملی. ج 
8 ص 398. 

ص 1727 

212 "تاریخ بیهقی در سال 65 ق. تألیف شده انیت 

3 -تاریخ پیهقی. ص 22 | شایان ذکر آن که در سال 303 هی, تألیف شده است. 

5 -روضة الجنات. میزامحمد باقر خوانساری» ج 3 ص 4 به نقل از میزا عبداله افندی, 
شاگرد مرحوم مجلسی. 

6 نزهة القلوب» حمد الله مستوفى» ص 00. 

1 تاریخ بیهق. ص 242. 
طبرسی و مجمع البیان» ج ص 300 مفاخر السلام. علی دوانی» ج 3 ص 412 
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1 وی ص11 7 پوت ری ار طرش و در کناب کرک اروا 

1 باه الرواة علی بن یوسف. قفطی, ج 3 ص 7 

7 ا 

NE 

4 ریاض العلماء ج 4 ص 341و 342 مقایس الانوار. شیخ اسد اله تستری. ص 14 
وا سای 0 فیس لسن رز 

5 معالم العلماء ابن شهر آشوب. ص 313 امل الامل. ج 2 ص 216 بحارالانوان علامه 
مجلسی» ج 1[ ص 30؛ كشف الضنون, حاجی خليفه» ج 2 ص 1002 ايضاح المکنون, اسما 
با شابغدادی. ج 2 ص 433 الذریعه. آقا بزرگ تهرانی. ج 2 ص 41 منتهمی المقال. ابوعلی 
حائری. ص 41 معجم الم لفین. عمر رضا کحاله. ج 8 ص 0 طبقات اعلام الشیعه (قرن 
سادس) آقا بزرگ تهرانی. ص 17 روضات الجنات» ج ۵ ص 301. 

e N a 

7 ریاض العلماً» ج 2 ص 358 روضات الجنات. ج 5 ص 362 مستدرک الوسائلء ج 
ص 47 در ضمن نمونه همین ماجرا به مولا فتح الله کاشانی نویسنده تفسير منهج الصادقين 
[متوفی 988 ق.) نیز نسبت داده شده است. رک: روضات الجنات, همان. 

یش وی یت ارام ان سای زا ماما 
دو تفسیر اختصاص داده است. 

9 جوامع الجامع ابه تصحیح ابوالقاسم گرجی) امین الاسلام طبرسی» ج 1 ص 2. 

30 ممنتهی المقال. ص 24 امل الامل» ج 2 ص 216 نقد الرجال سيد مصطفی تفرشى» ص 
200 

1 الذريعة» ج ۵ ص 48 المستدرک على معجم الم لفین. عمر رضا کحاله. ص 545. 

یی ان تیم ا ا 

3 جوامع البیان ابه تصحیح ابوالقاسم گرجی) ج 1 ص ؛ برخی به جای جوامع الجامع. 
از الوسیط یاد کرده اند. ر.ک: بحار الانوار, ج 102 ص 102 ص 26 نقد الرجال. ص 206. 

4 جوامع الجامع ابه تفسیر ابوالقاسم گرجی) مقدمه مصحح. ص 19. 

وشات انس فص 7( لین ون حلص ۱۱00 

0 سالک الافهام, شهید انی» ج 2 ص 11 الحدائق الناظره شيخ یوسف بحرانی» ج 
3 
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7 لحدائق الناظره. ج 4 ص 244. 

8 همان» ج 8 ص 161. 

9 همان» ج 10.ص 151 ج 11 ص 8 ۵9 217 292و 304. 

ه کلان شحدن مه تفس نی 1121 

132 ارو‎ E E 

2 لحدائی الناظره. ج 20 ص 224, 

و 0 

4 "لحدائق الناظره ج 20 ص 164. 

5 سالک الافلام, ج 2 ص 226 

6 جواهر الکلام, ج 23 ص 298 

1 «لحدائق الناضرةء ج 24 ص 23. 

8 همان ج 22 ص 193 و 193. 

9 همان, ص 523 

0 جواهر الکلام ج 36 ص 142. 

1 ضوابط الرضاع. محقق داماد ص 30 شرح لعمه: شهید ثانی. ج ۵ ص 103 کتاب 
کن ‏ ا N‏ نی 33 

2 لحدائق الناضرة. ج 26 ص 379 و 605. 

029 رم الا‎ E 

4 ا ا ا 

EEE ARS 

6 ۲عیان الشیعه. ج 8 ص 398 

1 مجله مشکوة ش 30 ص 23 ۰ 13 به نقل از مجله رسالة الاسلام ش ل سال دهم. 

18 تاریخ بهق, ص 47 ريحانة الادب. ج 21 امل الامل, ج 2 ص 216 

9 ریاض العلماًء ج 4 ص 340 روضات الجنات, ج 3 ص 337. 

0 طایفه غز مرکب از ترکمانان چادر نشین بودند که در سرزمین بلخ و ناحیه ختلان زندگی 
می کردند و در جنگ با سلطان سنجر, سپاهش را منهدم ساختند و سپس قتل و غارت را در تمام 


شهرهای خراسان آغز کردند و ظلم و جور وریختن خونها را شدت بخشیدند. آتش زدن کتابخانه 
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های بسیار, انهدام مساجد و کشته شدن عالمان دین نتیجه این رفته بود. ار. ک: الکامل فی التاریخ, 
ابن اثیر» ج آ, ص 99 1 11 راحة الصدور. محمد بن علی بن سلیمان راوندی ص 101 ١‏ 103 

1 مکتب اسلام, ش 10 سال اول. ص 87. 

2 تاریخ بیهق. ص 242 ریاض العلماء ج 4 ص 345؛ قتلگاه را همان محل شهادت امام 
رضا ماس دانسته اند گروهی از نویسندگان» غسلگاه | مکانی که امام رضا اسلا در آن غسل داده 
اند) را مدفن طبرسی معرفی کرده اند البته چون از قدیم قبرستان قتلگاه را غسلگاه می نامیدند و 
بعد از این در محاورات به قتلگاه تبدیل شده است می توان این امر را دور از حقیقت نزدیک 
دانست زیر وسعت باغ حمید بن قحطبه که امام ع را در آنجا به شهادت رسانیده اند در حدود 
یک میل در یک میل نوشته اند و احتمال می رود که امام را در گوشه ای از آن باغ یکدیگر نقل 
کرده اند. رک: مراقد المعارف محمد حرز الدین, ج 1 ص 15 تاریخ آستان قدس رضوی عزیز 
قح 1 س 260 

203 "روزنامه جمهوری اسلامی. شماره 1 ص 4 

ساب تفن ۱0 

3 لذرية. ج 27 ص 146 
انقراص قاجاریه. عباس اقبال آشتیانی. ص 303 - 307, 

268 "لتقات العیون فى سادس القرون. آقا بزرگ تهرانی. ص 103 
aE‏ 

0 ریاض العلما» میرزا عبدالله افندی» ج 2 ص 35 

1 لقات فی سادس القرون, ص 15 62 66 82 99 135 158 118 196 240 
2 250 274 216 288 291 302 332 333 ریاض العلماء ج ۵ ص 02 الغدیں 
و 

خاش رس وهی 111 

شرح زندگانی این مفسر بزرگ را د رکتاب شییخ طبرسی (از مجموعه دیدار با ابرار) نوشته 


2 - الغدیرء ج 9ض 380 روضات الجنات. میزرا محمد باقر خوانساری» ج 4 ص [. 
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3 لتاقات العیون فی سادس القرن ص 13 75 192 206 254 

4 معالم العلم ان شهر آشوب ص . 

زیت a EAE‏ ريت رت دار 
ج 18 ص 280 ج 24 ص 14. 

6 شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید معتزلی. ج 1 ص . 

211 اي وخ‎ E E E 

8 ریاض العلما ج 2 ص a‏ ج 1ص 41 291؛ج 2ص 364؛ج 14 
OL E E O 2‏ 

15ر ج لاهن م 1 1 215 چ ن 
4 ج 20 ص 323 ؛مفاخر اسلام, علی دوانی, ج 3 ص 476. 

0 معالم العلمأٌ؛ ص 55. 

EE 

al ۵۱2 وی‎ a ونم‎ 07 

3 الغدیرء ج 5 ص 380. 

4 «ریاض ا ج 2 ص 419. 

3 بروضات الجنات. ج ۸ ص 419, 

6 لکنی و الالقاب» شیخ عباس قمی, ج 3 ص 11 

1 «"سان المیزان, ابن حجر» ج 3 ص 40 

8 شهدای الفضیله. علامه امینی. ص 40, 

9 ٣ؤ‏ لو البحرین. شيخ یوسف بحرانی. ص 340. 

0 «قدمه کتاب غررالحکم. عبدالواحد آمدی. 

1 -سروی بر وزن غزوی و منسوب به «ساری» مازندرانی است. 

2 ح«ائرة المعارف بزرگ اسلامی, ج ۸ ص 90. 

3 علامه سید محمد صادق آل بحر العلوم می گوید: از اينکه پدر و جد این شهر آشوب در 
بغداد زندگی می کردند بر می آید که تولد این دانشمند در بغداد اتفاق افتاده است. (مقاله معالم 
العلما؛ ص 3) بعضی از محققان بر آنند که این شهر آشوب در ساری مازندران به دنا آمده و 


مقدمات علوم اسلامی را در آنجا فرا گرفته است. اداثرة المعارف تشیع, ج 1 ص 33). 
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4 کیاکی کنیه شهر آشوب است ار. ک: مصفی المقال فی علم الرجال, آقا بزرگ تهرانی. 
ون 412 

3 حار الانوار. محمد باقر مجلسی, ج 1 ص 101. 

6 سقدمه معالم العلماً» ص 3. 

E o E 

8 لو لوة المعارف» بزرگ اسلامی» ج 4 ص 90, 

9 د«ائرة المعارف بزرگ اسلامی, ج 4 ص 90, 

0 همان ص 6 

1 معالم العلا ان شهر آشوب. ص 33. 

2 سقدمه کتاب غررالحکم دررالکلم. سید جلال الدین ارموی. 

قات تفش او كه عق رها یی یلص وزو 60 

4 ممعالم العلما؛ ص 145. 

3 طبقات مفسران شیعه. ج 2 ص 144, 

6 اة المعارف بزرگ اسلامی, ج 4 ص 90. 

7 ر,ک: معالم العلم؛ ص 119 رقم 790 

8 سقدمه معالم العلمأ؛ ص 8. 

9 د«دائرة المعارف بزرگ اسلامی, ج 4 ص 90. 

0 مفاخر اسلام, ج 3 ص 495 

1 همان ج 3 ص 495. 

1 )اه ای‎ CT N 

3 متشابه القرآن و مختلفه جزء دوم ص 281. 

ریت رام اش مهن اش فرص ۱ ]۱ات تا 
1+ج 1 ص 426؛ ج 23؛ ص 223؛ مقدمه معالم العلمأ؛ ص 33؛ تتقیح المقال. ج 3 ص 
7 بريحانة الادب» ج 8 ص 59. 

5 مناقب آل ابی طالب» ج 4 ص 148. 

6 نقد الرجال» ص 323. 

7 نتهی المقال, 203. 

8 امل الامل, ج 2 ص 285 
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1 رک ارا چ 310 

1 مهجه الامال فی شرح زبده المقال. ج 4 ص 313, 

1 -تاسیس الشیعه» آیه الله سید حسن صدر» ص 212 

2 «عیان الشیعه, ج 1 ص 82. 

323 فیض العلام فى عمل المشهور و وقایع الايام» شيخ عباس قمى» ص 138. 

E EEL 

E a E a امه‎ 

6 روضات الجنات, ج ۸ ص E‏ 

17 کتابخانه ابن طاووس و احوال و اثار اوء اتان گلبرگ» سید علی قرائی و رسول جمقریان؛ 
و( 

ناه من 103 

9 مقدمه کشف المحجه لثمره المهجه. سید بن طاووس, سید محمد باقر شهیدی گلپایگانی, 
۳ 

0 همان. 

1 کشف المحجه لثمره المهجه» سید بن طاووس فصل 143 نسخه کتابخانه آیت الله 
العظمی مرعشی ره. 

2 همان. 

33 همان 

4 همان. 

5 همان» فصل 125. 

6 ا 

17 همان» فصل 120. 

E E 

ی ی 

DS E N 

E 

ED 


3 روضات الجنات» ج 4 ص 330. 
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4 مهج الدعوات. سید بن طاووس. ص 108. 
5 نجم الثاقب» حسین نوری طبرسی, ص 290 
6 کشت ا .1 

1 همان. 

8 کتابخانه ابن طاووس و... ص 21 

349 نجم الثاقب. ص 285و 200 

0 همان. ص 285و 280. 

1 همان. ص 285و 286. 

2 همان. ص 285و 286. 

353 -مستدرک وسائل الشیعه» حسین نوری طبرسی» ص 468و 409, 
4 نجم الثاقب» ص 285و 206, 

5 كشف المحجه لثمره المهجه» ف 122و 123, 
6 همان» ف 122و 123. 

7 کتابخانه ابن طاووس و... ص 50 - 111, 
18 فت المخجه لشمره النهجه. فصل 134 

1 روضات الجنات. ج 4 ص 327. 

0 کتابخانه ابن طاووس و.. ص 28 
ار 

2 همان» فصل 134. 

3 کتابخانه ابن طاووس و.. ص 29. 

4 -مفاخر اسلام, علی دوانی» ج 4 ص 08. 

3 همان ج 4 ص 08. 

6 کتابخانه ابن طاووس و...» ص 28. 

17 فیض العلام» ص 172. 

8 کتابخانه ابن طاووس و.. ص 29و 30. 
9 همان ص 29و 30. 

1 فیض العلام» ص 172. 


1 کتابخانه ابن طاووس و.. ص 30. 
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7 هدیه الاحباب, شيخ عباس قمی» ص 00. 

O TEE 

4 سمان. ص 23و 28و 39. 

یا ی انیم مامت رصن و3 

6 همان ص 39و 336. 

17 خوائد الرضویه. شيخ عباس قمی. ص 003, 

8 وی شخصیتی غير از شیخ الطائفه طوسی و خواجه نظام الملک است. 

9 روضات الجنات. میرزا محمد باقر خوانساری, ج 8 ص 582 قصص العلماء میرزا 
محمد تنکابنی» ص 381 مجالس المومنین, قاضی نور الله شوشتری» ج 2 ص 203 فلاسفه شیعهء 
شيخ عبدالله نعمه» ص 282. 

0 ر. ک: تاریخ مغول, عباس آشتیانی. ص 23. 

انش 56. 

7 سا ۱ 

3 شرح اشارات. خواجه نصیر الدین طوسی ص 146. 

4 ججامع التواريخ, رشید الدین فضل ال ج 2ص 693 تاریخ مضول» ص 113و 174 
سرگذشت و عقاید فلسفی خواجه نصیر الدین طوسی. محمد مدرسی زنجانی. ص 3. 

5 سرگذشت و عقاید فلسفی خواجه نصیر الدین طوسی. ص 32. 

6 قصص العلماًء ص 38. 

1 ر.ک: فوات الوفیات ابن شاکر» ج 3¿ ص ۸47 فلاسفه شیعه. ص ۸7 مفاخر اسلا 
عان هرای ا 

8 مفاخر اسلام, ج 4 ص 136 

9 احوال و آثار خواجه نصیر الدین» محمد تقی مدرس رضوی» ص 18. 

390 خوات الاعيان» ج 2 ص 149. 

1 آشنایی با علوم اسلامی, شهید مطهری» ج 3 چاپ صدراء سال 11. 

2 روضات الجناب» سید محمد باقر خوانساری» ج 2 ص 447 چاپ اسماعیلیان. 

3 «عیان الشیعه. سید محسن امین عاملی, ج 4 ص 41 قصص العلبا میرزا محمد 
تنکابنی. ص 100 فوائد الرضویه. شيخ عباس قمی. ص 45 روضات الجنات. ج 2 ص 432 


مقدمه کتاب «المعتبره»» ص [1. 
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4 خوائد الرضویه. ص 104. 

5 همان ص 234. 

6 روضات الجنات» ج ۵ ص 33. 

1 همان, ج 2 ص 434, 

18 "ین عالم بزرگ عموزاده محقق حلی است. 

39 هدیه الاحباب شيخ عباس قمی. ص 11. 

0 فوائد الرضويه» ص 120. 

1 مختلف الشیعه, علامه حلی, ج » ص 21 ۰ 25. 

2 حکومت عباسیان در پیشگاه تاریخ» معتمد خراسانی. ص 10. 

3 «عیان الشیعه. ج 4 ص 90. 

4 ححاشیه و تحشیه عبارت است از شرح و توضیح و رفع ابهام از برخی کلمات» بخشها و 
عبارتهای یک کتاب. 

5 مقدمه شرائع الاسلام, ج 1 موسسه اسماعیلیان قم, 1409. 

6 "عیان الشیعه, ج 4 ص 3 

1 همان. 

8 "عیان الشیعه. ج 4 ص 09. 

09 همان. 

0 قصص العلمأً» ص 260. 

1 ۲عیان الشيعه» ج 4 ص 09. 

2 همان ص 13. 

وش نیز تفا بگداز أن سف الذو له صدقة بن مود نیع دش امین ازس 
بنی زید که در محرم سال 493 ق شهر زیبا و فقیه پرور حله را بنا کرد. حله بین نجف اشرف و 
کربلای معلا واقع شده و از آنجا فقها و شعرا و چهره های درخشان شیعی برخاستند. 

4 روضات الجنات. محمد باقر خوانساری. اسماعیلیان, قم. ج 2 ص 210. 

5 وی پدر بزرگوار محقق حلی است. او محدث و دانشمندی برجسته بود که فرزندش 
محقق حلی از او حدیث نقل می کند. امل الامل. ج 2 ص 00. 

0 مقدمه ارشاد الاذهان فارس حسون» ج 1ص 30 قم 1410 ق. 

1 سقدمة استقصاً ال چاپ نجف. 1394ق. 
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8 یف الکن عة ی ۶ جات هران .۱411 ی 

9 بحار الانوار علامه مجلسی. چاپ بیروت. ج 101 ص 02 03 ۰ ۸7 امل الامل, 
کر عا اا ص۵9 40 ۸۱ ۵2 4و۵ 2و و2 اوه ال 
یی ایو تلف بر انیم و آل آلیت ا 220 و1209 

E‏ یا سس ی هر از ایام 

1 جامع المقاصد. محقق ثانی, ج 1 ص 21 موسسه آل البیت تم قم. 

7 سقدمه کشف الغمه. میرزا ابوالحسن شعرانی. ج 1 ص 8 قم. 1304 ش, مجالس 
لمومنین, قاضی نورالثه شوشتری, ج 2 ص 480, 

ان ارفا تلا تسیل مه تهب مین لد مرفه GS‏ رتاش 
لستات:ج 2من 279 

4 عن الع 5ض 419 جال اليرت 1 ص11 

a NES 

6 تروضات السات 2 2102 

1 عیان الشیعه. ج 5 ص 398, 

6 نان 10 

9 ممقدمه کشف الیقین. 

0 «عیان الشیعه ج 5 ص 398 

ll 

2 ریاض العلماًء میرزا عبداله فندی ج 3 ص 303 قم 1401 ق. 

3 بحار» ج 107 ص 02 ارشاد الاذهان» ج ص 116. 

4 "رشاد الاذهان, ج 1 ص 177. 

5 قصص العلماً. ص 395. 

6 مل الامل, شیخ حر عاملی. ج 1 ص 13 چاپ ایران. 1302 ق؛ 

17 ححیاه الامام الشهید الاول. محمد رضا شمس الدین. ص 9و 27. 


9 ۲عیان الشیعه. ج 3 ص 7281 
0 امل الامل, ج 1 ص 193 


811 


1 ای دک 13 

2 مل الامل, ج 1 ص 134. 

اند مدرک ی ۱ 

4 همان مدرک ص 193. 

3 شمان ندرک :هن 179 

6 ححیاه الامام الشهید الاول. ص 31. 

7 همان, ص 41. 

8 امل الامل, ج 1ص 193 

194 خواشاری: ج 1 می [پسار الاشوار:ح. 101ص‎ EES 
.30 حیاه الامام الشهید الاول ص‎ 

1 مقدمه «اللمعه الدمشقیه» محمد مهدی اصفی, چاپ ده جلدی, ج 1 ص 94 

1 مستدرک الوسائل, محدث نوری» ج 3 ص 431. 

دنه لیس 21 

3 ححیاه الامام الشهید الاول. ص 38. 

4 روضات الجنات. ج 7 ص 4, 

5 ححیاه الامام الشهید الاول. ص 12. 

6 -شهیدان راه فضیلت, علامه امینی. جلال الدین فارسی, ص 168 چاپ چهارم 1363 
ش» روزبه. 

1 -مقدمه «اللعمه الدمشقیه. ص 24. 

TOE O 

0 روضات ا 

هدول ت :سین 132 

1 -تاریخ الحله, شیخ یوسف کرکوش, نشر شریف رضی قم» ج 1و 2. 

2 ریحانه الادب. میرزا محمد علی مدرس تبریزی, ج 8 ص 193و المهذب البارع. ابن 
فهد حلی, تصحیح شیخ مجتبی عراقی ج 1 ص 18و 19. 

3 «تمکن در توحید که یکی از اصطلاحات عارفان است یعنی سالک بسوی خدا به توحید 
- که بالاترین سیر و کمال انسان است ۰ برسد و حالات او در توحید خدای سبحان همیشگی» 
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4 طبقات اعلام الشیعه. آقا بزرگ تهرانی, ج 4 بخش الضياً اللامع فى القرن التاسم و بحار 
الانوار» علامه مجلسی, ج 104 و 103 (اجازات بحار) 

65 استاد علامه حسن زاده آملی فرموده اند: طلایی که می خواهند در دعا دقت و تامل 
کنند در خدمت استادی اهل صفا کتابهای دعا را بدین ترتیب درس بگیرند؛ اول مفتاح الفلاح شیخ 
بهایی. دوم عده الداعی ابن فهد حلی. سوم قوت القلوب ابوطالب مکی» چهارم اقبال الاعمال سید 
بن طاووس. 

0 «تعلیقه امل الامل. میرز عبدالّه افندی اصفهانی. چاپ کتابخانه آیت الله مرعشی قم. ص 
4 و 95 

1 تعلیقه امل الامل. میرزا عبدالّه افندی اصفهانی. چاپ کتابخانه آیت الله مرعشی قم. ص 
4 و 95 

8 -ترجمه عده الداعی» حسین فشاهی, جاپ کتابفروشی جعفری مشهد. 1379 ق. ص . 

09 «فسیر حمد و بقره شیخ محمد حسین اصفهانی. چاپ سنگی 1311 ق. ص 199و 
200 

0 مجالس المومنین, قاضی نورا شوشتری, اسلامیه 1394 ج 2 ص 368 - 370. 

1 در زمان ابن فهد حلی دانشمندی دیگر با همین نام می زیسته است که همنامی این دو 
عالم موجب اشتباهاتی شده است, نام هر دو ابن فهد است. هر دو شاگردان «ابن متوج» و هر دو 
ری برد ارقا غادة حل تفت اند اما نک ال له الست و فیگری اش واا :از 
روستاهای حله, شرح ارشاد ابن فهد احسایی نامی دیگر دارد. ابن فهد حلی از معلمان اخلاق و 
ور ور شلوک اشست و اجوهفشی در معرفت و اخلاق داشته ول ابن فهد اخسانی تنها در فقة استاد 
بوده است» «فهد» نام جد ابن فهد حلی است و نام ابن فهد. احسایی» ترجمه روضات الجنات. 
محمد باقر ساعدی, اسلامیه 1390 ج 1 ص 109و 110. 

2 مستدرک الوسائل, میرزا حسین نوری. چاپ رحلی, ج 3 ص 434. 

3 بحار الانوار علامه مجلسی, ج 17 (اجازات) ص 08. 

4 روضات الجنات. سید محمد باقر خوانساری» ج ص 71 با دخل و تصرف 

5 سقدمه مهدب البارع» ص 13 به نقل از مقایس الانوار شیخ اسدالله تستری. ص 18. 

یاه مید ای ری رباص 107 

1 در عرب رسم چنان است که پسر را به جد منسوب می کنند یعنی علی بن حسین بن 
عبدالعالی را علی بن عبدالعالی می گویند. 
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8 التنبیهات الملیه: شهید ٹانی» تحقیق صفا الدین بصری» ص 28 (چاپ اول آستان قدس 
رضوی» 1311ش). 

9 خوائد رضویه. شيخ عباس قمى. ص 341 المهاجره العاملیه. جعفر مهاجر. ص 121 و 
7بیروت, 1410 ق. 

1 سفاخر اسلام, علی دوانی, ج 4 ص 440, 

1 ریاض العلماً و حیاض الفضاكْ میرزا عبدالله افندی اصفهانی. ج 3 ص 455 ۰ 460 
روضات الجنات. سید محمد باقر خوانساری» ج 4 ص 40 دین و سیاست در دوره صفوید, 
رسول جعفریان. ص 410. 

2 مفاخر اسلام, علی دوانی, ج ‏ ص 460. 

13 ۲حسن التواریخ. حسن بیک روملو, تصحیح عبدالحسین نوایی. ص 83. 

4 سفاخر اسلام, علی دوانی, ج 4 ص 442, 

5 حکیم استر آباد |میرداماد4 سید علی موسوی مدرس بهبهانی» ص 11و 12. 

6 ولوه البحرین. شیخ یوسف بحرانی. ص 131. 

1 «حسن التو اریخ روملو, ذیل حوادث سال 931 ق. 

8 اشنایی با علوم اسلامی, شهید مطهری. چاپ جامعه مدرسین, 1362 ش. 

9 دين و سیاست در دوره صفویه, ص 32 ص 12, رسائل محقق کرکی» ج 4 رساله 
وش 

اند ایرآ مه خی مون ره ن 1200:0217 

1 -ترجمه روضات الجنات. محمد باقر ساعدی, اسلامیه ج 5 ص 108. 

2 ریاض العلماً و حیاض الفضلا ج 3 ص 445. 

3 «لذریعه تصانیف الشیعه. آقا بزرگ تهرانی. چاپ اسماعیلیان قم, 

4 مل الامل فى علماً جبل عامل. شيخ حر عاملی, ج 2 ص 149 فوائد الرضویه. شيخ 
عباس قمی» ص 419 مفاخر اسلام» علی دوانی» ج 4 ص 434 مجموعه رسائل محقق کرکی (1 

elas 

95 هيدان را فضت غاا ام ر جه هار لام قاری ۶ رات الر خر هى 133 
مفاخر اسلام. ج 4 ص 449و 450. 

6 -شهیدان راه فضیلت» : 


,481 ص‎ ege AT 
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8 +عیان الشیعه, سید محسن امین عاملی, ج ص 149, 

0 تزوضات الات را وش مر 1312 

زره فارگ رتسم ای E‏ لسن اهاز 
تا یس I I‏ ۱ 

1 امل الامل, ج 1 ص 90و 91. 

2 ان شا مین امن ای رفن 1۱4 

03 قد الرجال» سید مضطفی تفر شلی» ص 29. 

4 «مل الامل, قسم E‏ 

05 بجحارالانوار, علامه محمد باقر مجلسی, ج 1 ص 42. 

6 فوائد الرضیه, شيخ عباس قمی. ص 3. 

7 همان. ص 45. 

8 همان. 

9 موسوعة العتبات المقدسه» جعفر الخليلى» ج » ص 51. 

0 "لدرالمنشور, شیخ علی بسط الشهید الثانی» ج 2 ص 202 

1 «نوار النعمانیه. سید نعمت الله جزایری. ج 3 ص 40, 

1 سمان, ج 2 ص 302. 

14 سان بعان الاتوان چ 2 فصن 174 

4 «شاره به آیه «قال هی عصای اتوکا علیها و.. » در این آیه خداوند از حضرت موسی 
پرسید این چیست در دست تو و او در پاسخ گفت این عصای من است بر آن تکیه می کم 
و بوسیله آن برگ را برای گوسفندان جدا می کنم و فایده های دیگری هم برایم دارد. 

5 کم ال هروا مجو کا 15 

6 مقدمه ص فد. 

ای امیش من از 

8 -شهیدان راه فضیلت» علامه امینی» ترجمه جلال الدین فارسی» ص 291 

ا 

0 مقدمه احقاق الحق, ج 1 ص 84, 

ات بتک 


ین 13 
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هن 0 
4 «غتنامه دهخداء ج 5 الف؛ ص 3180. 
3 تاریخ تمدن» گوستاولوبون» ص 23 


0 -تذکره علمای امامیه یاکستان - سید حسین عارف نقوی. ترجمه دکتر محمد هاشم. ص 


17 صوارم المهرقه. ص «کح» افیض الاله ) 

18 بریحانه الادب ج 3 ص 385. 

8 روضات الجنات» ج 8 ص 100. 

10 لامل الامل» ج 2 ص 337. 

1 ریحانه الادب ج 3 ص 300. 

532 حقاق الحق» ج 1 ص 110و 111 (حیاه القاضی) ص فى و مافیه. 

4 رجوع شود به صوارم المهرقه ص - کح - افیض الاله ) 

6 این ینس زرم 033 

اکن تم اس که بای کا رک ع کی ات ھی کے رن 
ای علی. گوشت تو گوشت من است) پس نام بردن از علی ی بدون صلوات بر علی ی 

8 حقاق الحق. ج 1 ص 139 

9 ریحانه لادب. ج 3 ص 386 

ال و 

1 خوائد الرضویه, محدث قمی. ص 09. 
احمد عاملی (شهيد ثانی )] [مشعل شریعت | از مجموعه دیدار با ابرار) علی صادقی» ص 45 اعیان 
لشیعه. ج 4 ص 84-36 

543 ”در اعیان الشيعه تاریخ تولد وی چنین آمده است ؛ ینجشنبه, سیز ده روز مانده به محرم 
3ق اررک:ج 9 ص 234) 

4 ۲عیان الشیعه, ج 6 ص 59. 
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5 محقق کرکی که به نام محقق انی مشهور است از فقیهان بلند پایه ای است که به 
درخواست شاه سلیمان صفوی بین سالهای 916 تا 929 ق از حوزه علمیه نجف به قزوین آمد و 
در سال 936 ق از سوی شاه طهماسب ریاست علمای شیعه ایران را با عنوان «شیخ الاسلام» 
پذیرفت, «شیخ الاسلام» عنوانی همپایه «ولی فقیه» در آن عصر بود. پس از وفاتش منصب «شیخ 
الاسلام» به شاگردش شیخ علی منشار رسید و پس از رحلت او دامادش شیخ بهایی سومین 
مجتهد جبل عامل است که به عنوان شیخ الاسلام انتخاب شد. 

0 خوائد الرضویه. شیخ عباس قمی. ص 249 و ۵00 طبقات اعلام الشیعه, شیخ بزرگ 
تهرانی. ج ۵ ص 86و 87 

17 در اعیان الشیعه «سید حسن» آمده است. 

8 در اعیان الشعیه آمده است که وی نوه صاحب معالم. است. 

10 در اعیان الشیعه «شریف الدین» آمده است. 

1 کشکول شیخ بهایی, ترجمه ساعدی. ص 0 فقهای نامدار شیعه, عبدالرحیم عقیقی 
بخشایشی, ص 223 طبقات اعلام الشیعه ج 5 ص 83و 86 اعیان الشیعه. ج 4 ص 224. 

1 و لا ترکنوا الی الدین ظلموا فتمسکم النار (سوره هود. آیه 113) به ستمگران تکیه نکنید 
که آتشی شما را فرا خواهد گرفت. 

1 صحیفه ور ج 1 ص 285. 

3 طبقات اعلام الشیعه, ج 5 ص 01. 

4 اتم: کوچکترین جزء یک عنصر که با چشم دیده نمی شود و سابقا آن را جزء لایتجزی 
ی تقد رهگ ارم کین ین ی رصن رای رز 

5 - ریحانه الادب» ج 3 ص 308 - 12 امل الامل. شيخ محمد بن حسن حر عاملی, 
تخقیق سید آخمد حسیتی» ج 1ص 135و 136 اعبان الم 8ص 244 و 245 فلانفد 
شيعه» ص 429. 

6 - سفینه البحار, شیخ عباس قمی» ج 2 در ذیل کلمه وطن. 

7 - وی یکی از عرفاست. 

8 الکنی و الالقاب. شيخ عباس قمى» ج 2 ص 101. 

9 - ملا صدراء هانری کرین» ترجمه ذبیح الله منصوری» ص 9. 
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سال تولد محمد قوامی شیرازی به استناد نوشته ای از خود او که در سال 1031 در حاشیه 
یکی از مباحث مهم کتاب اسفار و کتاب مشاعر نوشته است و سن خود را 98 سال خوانده در 
سال 979 یا اوائل 980 ذکر شده است اما از کیفیت تربیت و اساتید و مدارس و رشد دوره جوانی 
او منابع قابل اعتمادی به دست نیامد و جز داستانی که خلاصه آن در بالا ذکر شد اطلاعی نداریم 
ولی با توجه به ویژگیهای فرهنگی و سیاسی آن روز ناحیه فارس و آرامشی که در دوره حکمرانی 
میرزا محمد خدابنده ابرادر شاه اسماعیل دوم و پدر شاه عباس بزرگ] و طرفداری او از 
دانشمندان بر منطقه حاکم بود و بویژه موقعیت خواجه ابراهیم قوامی که در دستگاه حکومتی و در 
میان مردم احترام و اعتبار داشت باید گفت دوران کودکی و نوجوانی صدرا با تربیت و رشد علمی 
خوب یا ممتازی همراه بوده است. 

1 اسفار, ج 1ص 4, 

2 - همان. ص 11. 

3 - تفسیر سوره واقعه (مقدمه) 

4 - شرح اسفار» ج 4 بخش اول» مقدمه. ص 49 ۰ 48, 

5 - یادنامه ملاصدراء نشر دانشگاه تهران» ص 2۵. 

60 اسفار, ج 1ص 6. 

1 - بحار الانوار, علامه محمد باقر مجلسی, ج 8 ص 216. 

8 -اسفارء ج 1ص 6و 7 

19 -مجله فرهنگ ایران زمین» ج 13 ص 84 ۰ 100. 

0 -همان. ص . 

1 او ا 

109 117 eS EEE 

ار ای( 

4 مجله فرهنگی ایران زمین» ج 13 ص 84 - 100 

1 - یادنامه ملاصدرء ص 2. 

6 . همان. ص 15. 

11 - شیعه در اسلام, نشر بنیاد علمی و فکری علامه, ص 62. 

8 - خدمات متقابل اسلام و ایران. ص 200 

9 - کشف الاسرار ص 36 - 53 
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0 - خدمات متقابل اسلام و ایران. ص 381 

1 - مجموعه آثار شهید مطهری, ج 13ص 249و 252 

2 تاریخ فلسفه در اسلامء انتشارات سمت. ج 1 ص 496, 

312 E 

4 - روضات الجنات, ج 4 ص 120 

5 - مستدرک اعیان الشیعه, ج 3 ص 43, 

6 - مقدمه معادن الحکمه. چاپ انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشی. ص 15. 

1 -اعیان الشیعه, ج 3 ص 93 (مستدرک] 

18 - همان. 

9 - مقدمه معادن الحکمه. ص 15. 

0 - اعیان الشیعه همان 

1 مرآه الاحوال, نقل از بحار الانوان محمد تقی مجلسی, ج 102 ص 02 1. 

2 - روضه المتقین, محمد تقی مجلسی, ج 14 ص 382. 

دیسا زان تفن 111 

4 - مرحوم محمد تقی مجلسی خود نقل می کند آن هنگام که هنوز به سن بلوغ نیز نرسیده 
بود. در درس شیخ, بر او اشکالی علمی وارد کرد و شیخ نیز پس از آنکه حرف مجلسی را حسق 
یافت از نظر خود دست برداشت و گفته محمد تقی را در حضور شاگردان تایید نمود. |روضه 
المتقین. ج 14 ص 404.] 

یا ام اس رل 

6 - این اجازه نامه در بحار الانوارء ج 01 ص 32 ۰ 3 آمده است. 

7 +روضات العتات, سد باقر شوانسازی ج 2 ن 110. 

8 - قصص العلماء میرزا محمد تنکابنی» ص 214 اجازه نامه ملا محمد تقی مجلسی به 
فرزندش محمد باقر مجلسی. 

9 - روضه المتقين. ج 14 ص 434, 

1 - درباره رویا می توانید به کتاب هزار و یک نکته» نوشته استاد آیت الله خسن زاده املی؛ 
O‏ 


1 - روضه المتقین, ج 14 ص 434 و 435, 
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2 - کتاب «من لایحضره الفقیه» از نظر زمان تالیف» دومین کتاب از چهار کتاب عمده روایی 
شیعه است سه کتاب دیگر؛ «کافی» تالیف شیخ کلینی اره) امتوفی 329 ق.) «استبصار» و 
«تهذیب الاحکام» تالف شیخ طوسی (ره) ام 400 ق.) می باشند. 

3 مشخصات آنها در الذریعه, آقا بزرگ تهرانی, ج 4 ص 223و 224و ج 16 ص 94 
اکن د ات سیخ 

4 - روضه المتقین, ج 14 ص 303. 

3 - این مطلب از چند اجازه نامه که برای تنی چند از شاگردان صادر کرده معلوم است. ر. 
ک: بحار الانوان ج 107 اجازه نامه های محمد تقی مجلسی. روضات الجنات. ج 2 ص 123. 

6 - فهرست نام آنان و تاریخ اخذ اجازه نامه ها در کتاب زندگینامه علامه مجلسی» سید 
مصلح الدین مهدوی» ج 2 ص 288 به بعد به طور تفضیلی آمده است. 

07 روات نات 2 ص 129 

8 - جامع الرواه» محمد بن علی اردبیلی» ج 2 ص 2 به نقل از علامه محمد باقر مجلسی. 

09 - سوره عنکبوت» آیه 09. 

0 - قصص العلماء ص 228 اشاره به آیه قرآن است «الا ان اولياً الله لاخوف علیهم و لا هم 
یحزنون». 

1 ۰ محارن الحکمه فی.. محمد علم الهدی, ج 1 ص 9 ۰ 12 انتشارات جامعه مدرسین 
۳ 

1 نام وی در کتابها نیامده است. 

3 ۰ رساله شرح صدر, ضمیمه ده رساله فیض کاشانی. ص 58 چاپ مرکز تحقیقات علمی 
و دینی آمیرالم منین. اصفهان. 

4 - همان ص 39و 00. 

3 - همان ص 01 و 2 و دیوان فیض, سه جلدی چاپ جدید. به تصحیح آقای مصطفی 
فیضی, مقدمه جلد اول. 

16 -معادن الحکمه, ج 1 ص و 16. 

BROT 

8 همان ص 26 - 30. 
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620 
فیض» ج 
621 
622 


020 
017 
028 
029 


- الواقی» ج 1 نشر مکتبه الامام اميرالمۇ منين ع اصفهان. ص 23 و مقدمه ديوان 
1 

- دیوان فیضء ج 4 ص 15 و مقدمه الوافی. ج 1 و مقدمه ده رساله فیض, 

- مقالات و بررسی هاء دفتر 45 و 40 دانشکده الهیات و معارف اسلامی تهران. ص 38. 
- مقدمه ده رساله فیض. 

- رساله شرح صدر و رساله المشواق. 

- رساله انصافیه و رساله المشواق چاپ سال 48 ص 9 به بعد. تصحیح آقای مصطفی 


- دیوان فیضء چاپ جدید به تصحیح و تحقیق آقای مصطفی فیضی. 

سای سای هن از 

- دیباچه گلزار قدس, نسخه خطی, و دیوان فیض چاپ جدید. ج 1 ص 193. 

- مقالات و بررسی هاء نشریه دانشکده اللهیات و معارف اسلامی, تهران 56 - 45 


مقالات آقای دکتر علیرضا فیض. 


030 
031 
032 
033 
034 
03 
030 
037 
038 
039 
640 
041 
642 


- مقدمه دیوان اشعار» ج 1 ص 3 به نقل از الوافی. 
- جامع الرواه ج 2 ص 42, 

.105 امل الامل» ج 4 ص‎ ٠ 

- زهر الربیع» ص 104. 

- روضات الجنات» ج 6 ص 19 

الکنی و الالقاب. ج 3 ص 39. 

- خاتمه مستدرک الوسائل. ص 42, 

- الغدير» ج 11 ص 362. 

- مجموعه آٿار» ج 4 ص 001. 

مهر تابان» سید محمد حسین حسینی تهرانی» ص 20. 
- مقدمه الوافی» ج [» ص 31. 

همان ص 18و 29. 


- در تدوین این مقاله. علاوه بر زندگینامه های مکتوب از سوی فیض در رساله های 


«شرح الصدر» «اعتذاریه» «الانصاف» و نوشته های دیگران» از مقدمه محققانه دانشمند و ادیب 


معاصر آقای مصطفی فیضی بر «دیوان اشعار فیض» استفاده برده ام. 
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043 
044 
645 
646 
047 
648 
649 
650 
051 
652 
053 
054 
۳۳ 
650 
051 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 


666 
6617 
668 
669 
610 


-اعیان اله ج 4 ص 199. 

A اش‎ 

۱111 تس ای‎ e 

“امل الامل. ج 1 ص 9 به نقل از اعیان الشیعه. 

E INE RE 

Teele امل‎ 

0 

-امل الامل» ج ۵ ص 05. 

- وسايل الشيعه» شيخ حر عاملی. ج 20 ص 49 القائده الخامسه. 
- در خصوص اتمام کتاب به الدریعه» ج 4 ص 271 رجوع شود. 
- جواهر السنیه, ترجمه زین العابدین کاظمی خلخالی. ص . 

- الصحیفه الثانیه السجادیه ص . 

تسیل ۳1 

ee 

آلذریعه, ج 7ص 248 

- القوائد الطوسیه. ص ۵. 

- بدایه الهدایه و لب الوسائل. ج 1ص 1. 

تیاه الا دض و 

- هدایه الامه ص 4, 

- شهداً الفضیله. ص 210. 

الذریعه, ج 9 ص 234 

-امل الامل, ج 1 ص 32. 

- 665 


اهل «معن» از توابع بحرین. 


- هدایه الامه شیخ حر عاملی» ج ل مقدمه» به قلم محمد کاظم مدیر شانچی. 
«اعیان الشیعه, ج 9 ص 161, 

- گنجینه آثار قم عباس فیض» ص 248, 

“امل الامل» ج 1 مقدمه» ص 30. 


ا البلابل» ج 1 مقدمه , 
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1 - العلامه السید هاشم البحرانی» فارس تبریزیان. ص 19. 

2 - جامع الانساب. محمد علی روضاتی. ص 23. 

3 - العلامه السید هاشم بحرانی. ص 21 24, 

4 برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به کاب «سیمای بحصرین» تالیف علی محمدی از 
ممؤغة دنار آبرار. 

5 - دائره المعارف» تشيع» ج 3 119 

0 - زندگینامه علامه بحرانی» سید محمد برهانی» ص 3/. 

1 - العلامه السيد هاشم البحرانى» ص 39. 

8 - زندگینامه علامه بحرینی. ص ۵3, 

9 - ریاض العلما و حیاض الفضلاء ج ۵ ص 299. 

0 - مقدمه تفسیر الهادی و مصباح النادی» علامه بحرانی. ص 03. 

1 ا ا ا ارا 0 گینامه علامه ی ر 

2 - لولوه البحرین» شیخ یوسف بحرانی» ص 66 01. 

3 - روضات الجنات» محمد باقر خوانساری» ج 8 ص 183. 

4 -امل الامل, حر عاملی, ج 2 ص 341. 

5 - لولوه البحرين» ص 15. 

6 - همان. ص 74 الذریعه. اقا بزرگ تهرانی» ج 10 ص 250. 

17 - معارف الرجال» محمد حرز الدین. ج 2 ص 330 

8 -الذریعه. ج 1 ص 19و ج 8 شماره 447. 

9 - العلامه السيد هاشم البحرانى» ص 48. 

10 سیر حدیث در اسلام. سید احمد میرخانی. ص 332. 

1 هه یماس شید عات جرا ج شنت اضی 13 

2 ا شن ۱ 11 214 112 

3 «لعلامه السید هاشم بحرانی. ص 51. 

4 فایه المرام, سید هاشم بحرانی, ص 109 126 191 200, 

695 "لبرهان, سید هاشم بحرانی» ج 4 ص 31 

6 «ولوه البحرين» ص 03. 

1 همان. 


883 


8 «ولوه البحرین. ص 03 الکنی و الالقاب» شيخ عباس قمی. ج 3 ص 93؛ قصص العلماء 
ص. 43 اغیان ال سید محسن امین عاملی» ج 21 ض 4 انوار اون علی بلادی» ص 
136 

9 لعلامه السید هاشم بحرانی. ص 51. 

0 «ولوه البحرین. ص 3 04. 

1 «مل الامل. ص 341. 

2 وائد الرضویه. ج 2 ص 105. 

3 «عیان الشيعه» ج 51 ص © ج 10 ص 249. 

4 نتخاب الجید من هات السید. ص 2 

05 مراقد المعارف» ج 2 ص 3<8. 

6 ”تر تيب التهذیب, مقدمه. 

1 خدمات متقابل اسلام و ایران. ص 409, 

8 جواهر الکلام» ج 3 ص 93 

9 «ولوه البحرین. ص 03. 

0 نوار البدرین. ص 140. 

1 زندگینامه علامه بحرینی. ص 03. 

2 «لذریعه» ج 13 شماره 1092. 

3 زندگینامه علامه بحرینی» ص 44 05 

4 همان. 

3 خنج از شهرهای استان فارس. 

0 زندگینامه علامه بحرینی. ص 44 2 9, 

1 هر از شهزهای جنوبی استان فازس و از وام شهرنشتان لامرداست: 

8 ریحانه الادب. محمد علی مدرس تبریزی, ج ‏ صفحه 196. 

9 «لذریعه» آقا بزرگ تهرانی ج 4ص 131. 

0 زندگینامه علامه مجلسی» سید مصلح الدین مهدوی» ج [» ص 3 

1 کارنامه علامه مجلسی. ص 45 1. 

2 زندگینامه علامه مجلسی» ج ‏ ص 33 

3 همان. ص 420. 
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4 مادنامه علامه مجلسی. ص 5. 

3 همان ص 5. 

6 ابغه فقه و حدیث. ص 148. 

17 زندگینامه علامه مجلسی» ج 4 ص 148. 

8 زندگینامه علامه مجلسی. ص 00. 

9 ر, ک: زندگینامه علامه مجلسی» ج 2 ص 4 - 115 نویسنده محترم آن کتاب به نام 
اش اه شاگردان وسعارین علامه اشازه که است: 

0 خابغه فقه و حدیث ص 94. 

1 زندگینامه علامه مجلسی» ج 4 ص 180. 

2 نابغه فقه و حدیث. ص 219 

3 کتاب معتبر شیعه از شیخ طوسی. 

4 لامل الامل. حر عاملی. ج 2 ص 248. 

5 بیادنامه علامه مجلسی. ص 20. 

6 «عیان الشیعه, ج 4 ص 183. 

17 زندگینامه علامه مجلسی» ج 4 ص 117. 

8 مقدمه بحار الانوا یادنامه علامه مجلسی. ص 6و آو . 

1 کارنامه علامه مجلسی. مقدمه بحاره ص 1 

0 کشف الاسرار ص 319. 

1 یادنامه علامه مجلسی. ص 25. 

2 ترجمه روضات الجنات. ج 2 ص 06. 

3 خوائد الرضویه. شيخ عباس قمی. ص 413, 

4 زندگینامه علامه مجلسی ج اول» ج 1 ص 160, 

5 همان مدرک» ص 101. 

6 «لکنی و القاب» ج 2 ص 123. 

17 زندگینامه علامه مجلسی» ج 4 ص 101. 

8 یادنامه علامه مجلسی» ص 20. 

49 «ترجمه اعتقادات علامه مجلسی» ص 18. 

0 روضات الجنات» ج 2 ص 19. 
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ار 

2 ان 

3 همان ص 39. 

فان 

ار 

5 ناملا ی | سنه کا من 20 

EN‏ و ام ها هه انم فآ 

8 -تحفه العالم. عبد اللطیف بن ابیطالب شوشتری, ص 53. 

9 "لانوار النعمانیه. فی بیان معرفه النشاه الانسانیه, سید نعمت الله جزایری ج 4 ص 304 
- 301 

10 "لانوار النعمانیه. فی بیان معرفه النشاه الانسانیه. سید نعمت الله جزایری» ج 4 ص 304 
- 301 

1 مان ص 308 - 310. 

2 مان ص 308 - 310. 

317 

۷ ا ى 317 

5 همان» 308 - 310. 

6 همان ص 308 - 310. 

نابغه فقه و حدیث ص 125. 

ار وتو رس 123 

8 همان ص 145. 

9 کشف الاسرار فی شرح الاستبصار, سید نعمت الله جزایری, تحقیق سید طیب جزایسری, 
ج 1 ص 38 

a a 

ان 100 

4 قضض العلا مزا کا :۸31 

3 ریاض العلماً و حیاض الفضلاء میرزا عبدائّه افندی اصفهانی. ص 36و 256. 

4 -تحفه العالی, ص 55. 
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تیش ی 32 

6 عهف الاسرار, ج 1 ص 4٩‏ 

1 چکیده ای از زندگانی عقبری, فقه و حدیث سید جزایری» سید طبیب جزایری 7 ص 
14 

18 کتف الاسرار. ج 1 ص 49 

شش 12 

0 عهف الاسرار. ج 1 ص 59 

1 «لانوار اللعمانیه. ج 4 ص 316 - 313, 

1 هسان, ص 329 - 319 

3 همان ص 329 - 319. 

RE یت‎ 

ee 

0 همان» ص 329 - 319, 

319 ۰ ae 

8 همان. ص 329 - 319. 

89 همان ص 329 119. 

E a E 

۱ 

gD‏ تشم دول 

رید سور هی 10 13 

قوس 1۱ 192 

13 * 13 فد و حدیتضی‎ EES 

Ê Î‏ موی ره از رز 

E وهی‎ 

8 کشف الاسرار. ج 1 ص 245 

9 خابقه فقه و حدیت. ص 289 - 290 

1 کشف الاسرار. ج 1 ص 147 ۰ 148. 

1 سان, ص 68 ۰ 103 
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ela SS O OA 

O NE 

4 فیض العلام فى عمل الشهور و وقایع الايام» شيخ عباس قمى» ص 01. 

5 کشف الاسرارء ج 1 ص 442 ۰ 445. 

6 کشف الاسرار, ج 1 ص 445 - 442, 

7 جکیده ای از زندگانی عبقری فقه و حدیث سید جزایری. ص 21 ۰ 20. 

8 کتف الاسرار, ج 1 ص 445 - 442, 

09 فوائد الرضویه. شیخ عباس قمی. ص 210. 

E ان اس رس سای سوه‎ e a 

اف اضف اش الق | کل مهي د عل ها م که ال کی ولا 
باه الاتار ال یخن 124 

2 -سبحه المرجان فی آثار هندوستان» چاپ سنگی. ص 86. 

5 او اف خان الف یک رف دای ان دي اة ال حر 
لاحياه الاثار الجعفريه ص 125. 

4 همان کتاب. ص 133و 134 211 302 303 308 491و 492. 

5 سبحه المرجان فی آثار هندوستان, غلامعلی آزاد» چاپ سنگی. ص 46, 

6 همان. پ 

7 همان. ص 05. 

اه ال مجان اقفر بکل م هو علي ق مي المکه ال وة 
اة الان ال ا 4923 324, 

89 عیان الشیعه, محسن امین, دارالتعاریف, بیروت, 1983م ج ۸ ص 136 

0 امه اضر کے مام الق یک من د ها شاه خد ال که تشه 
لاحياه الاثار الجعفریه. ص 253و 254و 399. 

1 عیان الشیعه. محسن امین» دارالتعاریف» بیروت» ج 8 ص 11. 

1 

3 سمان, ص 554 - 556 

4 ا 


825 الحدائق النديه فی شرح الصمدیه» سید علی خان مدنی. چاپ نکی کن 503 
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6 همان. 

7 -سلافه العصر... ص 193و 194. 

18 همان ص 559. 

9 سبحه المرجان... ص 96. 

10 همان. 

1 مستدرک الوسائل, میرزا حسین نوری. چاپ سنگی, مکتبه الاسلامیه, ج 3 ص 386. 

2 «لدرجات الرفیعه فى طبقات الشیعه. سید على خان مدنی, مکتبه الحیدربه. نجف 1381 
ق» مقدمه صادق بحرالعلوم. ص 4. 

3 همان. 

4 سبحه المرجان... ص 01. 

5 انوار الربیع» سید علی خان مدنی. ص (0. 

6 خوائد الرضویه. ص 211. 

7 "لدرجات الرفیعه... مقدمه بحرالعلوم» ص 4. 


8 ریاض السالکین فی... چاپ اول» نشر جامعه مدرسین قم. 1409 ق» مقدمه ناشر» ص 


9 همان ج ‏ ص 441, 

0 الدرجات الرفیعه..» مقدمه بحرالعلوم, ص 4, 

1 ریاض السالکین... ج 1 ص 40, 

2 خوائد الرضویه. ص 210. 

3 -سبحه المرجان... ص ۱00 

4 همان» ص 06. 

5 عیان الشیعه. ص 380. 

6 ریاض السالکین. مقدمه» مولف» ص 46 - 49, 

17 فوائد الرضويه» ص 210. 

8 الدرجات الرفیعه..» مقدمه بحرالعلوم» ص 6. 

9 اعيان الشیعه. ج 8 ص 152. 

10 شیخ عباس قمی, سفینه البحار و مدینه الحکم و الاثارء ج 2 ص ۸40 نشر سنايىء 
تهران 13063 
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1 لولوه البحرین. شيخ یوسف بحرانی. ص 4٩2‏ 4, 
1 سان, ص 4۸3 ۰ 444, 

3 سمان, 445 مقدمه الفاخره ص 191 ۰ 196 
4 وحید بهبهانی. علی دولتی. ص 123 - 124. حدائق الناضره. شیخ یوسف بحرانی» ج 1ے 
101 

1 سقدمه الفاخره ص 235 ۰ 230. 

0 مقدمه الفاخره. ص 280 - 301. 

1 وحید بهبهانی. ص 124. 

0 خوائد الرضویه. شيخ عباس قمی. ص 404, 
1 خصص العلمً؛ ص 151. 

E e 
-همان.‎ 1 

2 همان. 

3 سمان, ص 151 - 155. 

4 همان. 

5 همان. ص 120 - 121. 

0 سیمای بهبهان. تالیف سید سیف الله نحوی» از مجموعه دیار ایران. 
1 همان. 

8 قصص العلماً» ص 157و 158. 

1 همان. 

10 -همان. 

1 همان ص 159 

2 وحید بهبهانی. ص 123. 124. 

3 -همان. 

4 خوائد الرضویه. ص 15/. 

1 همان. ص 401. 

6 فردوس التواریخ باب دوم. 

7 خصص العلماً؛ ص 139. 
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10 همان. 

9 بگو چه کسی زیورهای خدا را برای بندگانش پدید آورده حرام کرده است...؟ 

0 همان. 

1 وحید بهبهانی. ص 140. 

2 «ارالسلام, عراقی, ص 561و 562. 

3 فردوس التواریخ, باب دوم. 

4 وحید بهبهانی. ص 136. 

5 فوائد الرضویه ص *40. 

6 وحید بهبهانی, ص 169و 170 

۱ 

8 دار السلام» ص 561و 362 

اھات 251 

0 -ر.ک: «تاریخ کاشان» و «مردان بزرگ کاشان» از سهیل کاشانی و کوروش زعیم. 

1 مرحوم آیت الله مجاهد سید ابوالقاسم کاشانی در تقریظ خود بر کتاب «لباب الالقاب» و 
همچنین صاحب کتاب پرارزش «اعیان الشیعه» به این مطلب بطور صریح اشاره می کنند. 

2 سقدمه جامع السادات» محمد مهدی نراقی» ج 1 محمد رضا مظفر ) 

3 مقدمه اللمعه الالهیه, محمد مهدی نراقی» حسین نراقی» ص 7 چاپ انتشارات انجم 
و ی ای[ 

3 

1 انیس الموحدین. ص 116 انتشارات الزهراء 1363 هش. 

6 الم یل مین نچ ال ى 113 

7 باب الالقاب» ص 93, 

8 مقدمه شرح الالهیات من کتاب الشفاً» محمد مهدی نراقی. ص 22. از حسن نراقی) 

9 ر, ک: مقدمه های «جامع السعادات» و «اللمعه الالهيه». 

1 ا 

1 مشاهیر دانشمندان اسلام, شيخ عباس قمى» ج 3 ص 19.و اعيان الشیعه» ج 3 ص 
۱۳ 
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3 «عیان الشیعه, ج 10 ص 161. 

4 «لذریعه الی تصانیف الشیعه» آقا بزرگ تهرانی» ج 4۵ ص 205 ش 1130. 

5 «عیان الشیعه, ج 10 ص 317. 

6 نان ص 61 و الذریعه ج 24 ص ۸2 ش 210 

7 همان ص 18. 

تام 1 

9 مان ج 2 ص 249 

10 سان. ص 240. 

1 برای توضیح بیشتر در مورد کتایهای ایشان, ر.ک: ملا مهدی نراقی, «منادی اخلاق» 
نمار هدیدان با از از 

2 همان. ص 00. 

3 همان ص 2/. 

4 انیس الموحدین» مقدمه از استاد حسن زاده آملی. ص 14. 

15 -همان. 

6 قرد العیون فی الوجود و الماهیه. مقدمه از سید جلال الدین آشتیانی. ص 56. 

17 ن 
نراقی. 

8 تاریخ اجتماعی کاشان, حسن نراقی, ص 181 

9 ر. ک: تاریخ مشروطه ایران, احمد کسروی. 

10 فوائد الرضویه. شیخ عباس قمی. ص 70 مستدرک الوسائل. میرزا حسین نوری» ج 4 
ص 383 قصص العلماًء میرزا محمد تنکابنی» ص 108 اعیان الشیعه, محسن امین عاملی, ج 10 
ص 19 

1 وائد الرضویه. ص 476. قصص العلمأً» ص 108 اختران تابناک, ذبیح الله محلاتسی. ج 
Ad‏ 

23 ام‎ E RET EAE TED 

322 9 O O O RE 

4 مقدمه الفوائد الرجاليه. 

,421 ۰ 417 الاتار ج 1 ص‎ DS 
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6 «عیان الشیعه, ج 0 ص 139. 

1 روضات الجنات» سید محمد باقر خوانساری. ج 1 ص 204. 

8 مقدمه فوائد الرجالیه. ص 39. 

9 مکارم الاثار, ج 1 ص 417 

10 مستدرک الوسائل. ج 3 ص 385 اعیان الشسیعه, ج ۵ ص 225 ج ٠‏ ص 101 
معارف الرجال» محمد حرز الدين» ج 2 ص 19. شعرای الغرى» ج 12 ص 129 ۰ 139 مقدمه 
فوائد الرجاليه» ص 601 -10. 

1 «عیان الشیعه» ج 10 ص 100 شعرای الغرى» ج 12 ص 139 

2 سقدمه فوائد الرجاليه. ص 9و 96 ماضى النجف و حاضرهاء ج 1 ص 96و 105و 
246 

33 ختران تابناک» ج 1 ص 428. 

4 مقدمه فوائدالرجالیه. ص 35. 

5 همان» 38. 

6 قصص العلمأً» ص 173. 

17 رر ک؛ همان» ص 111. 

8 ممنتهی الامال. شيخ عباس قمی, ج 2 ص 247 فوائد الرضویه. ص 080 ت 

9 گنچینه دانشمندان. محمد شریف رازی» ج 8 ص 311. 

0 خوائد الرضويه» ص 0802. 

1 «عیان الشيعه» محسن امین عاملی» ج 4 ص 289. 

2 مفتاح الکرامه» سید جواد عاملی» ج 4 ص 711. 

3 مجله حوزه» شماره چهارم» سال پنجم» ص د. 

4 ممقدمه مفتاح الکرامه. 

5 ماکان فیه من تحقیق سمین فهو للاستاذ و ما کان فیه و من تحت فهولی» اگر در نوشته 
من یک مطلب تحقیقی با ارزشی بود از آن استادم است و اگر یک مطلب ضعیفی دیدی از آن من 
است, مفتاح الکرامه, ج 4 ص 713 

6 «عیان الشیعه, ج 4 ص 90. 

1 همان ج 4 ص 293 

8 عيان الشیعه, ج 4 ص 410. 
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9 مفتاح الکرامه ج 4 ص 773 

1 همان ج 4 ص 210 

1 عيان الشیعه, ج 4 ص 289 

E O بقل‎ 

3 منطقه ای از توابع شهرستان الیگودرز ادر استان لرستان) و در 12 فرسخی بروجرد. 
(فرهنگ فارسی). 

4 بر. ک؛ اعیان الشیعه» محسن امین عاملی» ج 2 ص 481. 

5 وحید بھبهانی» علی دوانی. ص 196. 

6 ر. ک: قصص العلماً» محمد تنکابنی» ص 180 اعيان الشیعه, ج 2 ص 411. 

aa a 1 

8 عیان الشیعه, ج 2 ص 421. 

E 

1 مان ج 20 ص 94, 

1 ر ک: الکرام البرره. ج 1 ص 192 ۰ 194, 

2 همان» ص 14. 

3 عيان الشیعه, ج 10 ص 26 

4 "لکرام البرر» ج 4 ص 10. 

5 معارف الرجال. محمد حرز الدین» ج 3 ص 87, 

EEE e es E 
ا مخت کریف رار‎ 21921۱ 29 21 

خیضات انشا a‏ فان ای 201 

8 «عیان الشیعه ج 2 ص 412. 

9 بر ظالمان تکیه نکنید که موجب می شود آتش شما را فرو گیرد. هود» 113. 

0 تاریخ قم ناصر الشريعه» ص 219 

0 AI 

2 -ر. ک: همان» ص 180. 

370 وس‎ TI 


4 مان ص 311 
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3 عمنا به قول دیگری» دزسال 1233 

6 قضی 221 > 2۱۱ وید پهیهاتی ی 203و 204 اعیان القیه م2 
ص 368و ج 3 286 الکرام البرره ج 4 ص 54 

7 ددرباره وحید بهبهانی اره) و فرزندانش می توانید به کتاب وحید بهبهانی. علی دوانی, 
انتشارات امیرکبیر مراجعه کنید. 

۱ س الا مو یه انش اشرات عله اة هی 175 به عد ايان 
الشیعه. محسن امين» دارالتعاريف للمطبوعات» قطع رحلى» ج 8 ص 314 فوائد الرضویه. شيخ 
عباس قمی, انتشارات کتابخانه مرکزی. .321 

1 وحید بهیهانی. ص 39 2. 

ی ۱ 

1 ا 195 

2 -همان. ص 340. 

3 خصص الفا م 143. 

4 بروضات الجنات. محمد باقر موسوی خوانساری» ج 1 ص 143 انتشارات اسماعیلیان, 

5 "لروضه البهیه فی طرق الشفیعیه, شفیع بروجردی, احوال آقا سید محمد. چاپ سنگی. 

6 «لذریعه الى تصانیف الشیعه» شیخ آقا بزرگ تهرانی. ج 20 ص 212 وج 22 ص 
53 دار الاضواً. 

E e ly E E 
مطبوعات شرق.‎ 

8 -تاریخ روابط خارجی ایران. عبدالرضا هوشنگ ابدوی. ص 223 انتشارات امیرکبیر. 

9 "لروضه البهیه. احوال آقا سید محمد. صاحب مفاتیح. 

0 ناسخ التواریخ, سلاطین قاجاریهه محمد تقی سپهر. ج 1 ص 373. انتشارات کتابفروشی 
اسلامیه. 

1 ۲عیان الشیعه, ج 9 ص 443, 

2 روضه الصفاء رضا قلیخان هدایت» انتشارات ج 8 ص 042 کتابفروشی مرکزی. 

3 -آهنگ سروش, محمد صادق مروزی, گرد آورنده حسین آذر» ص 248 به بعد, تاریخ 
روابط خارجی ایران. ص 232 ناسخ التواريخ» روضه الصفا. 

4 ازیم روایط غارجی راورن 236 


895 


5 مقدمه مصباح الانوار فی حل مشکلات الاخبار, جواد شبر. 

6 همان 

1( میوتات الکاظمیه» ضمیمه موسوعه العتبات المقدسه؛ ج 10 حسیتعلی محفوظء ص 88, 

18 مقدمه مصابیح الانواره محمد معصوم. 

9 خوائد الرضویه فى احوال علماً المذهب الجعفریه. شيخ عباس قمی. ص 334. 

0 معارف الرجال فى تراجم العلماً و الادباء محمد حرز الدين» ج 2 ص . 

1 مقدمه مصابیح الانوار. 

2 همان . 

3 معارف الرجال فى تراجم العلمأً و الادبا. ج 2 ص 10. 

4 ممقدمه کتاب «الاخلاق» از سید عبدالله شبر. 

13 خوائد الرضویه 24و 23 

0 ههد ای از تشه عى القن فن رة اخرل الدين: 

7 مصفی المقال» آقا بزرگ تهرانی. ص 318. 

8 علمای بزرگ شیعه از کلینی تا خمینی» م جرفادقی» ص 213. 

9 مقدمه «الاخلاق». 

10 کا عرفتهم. جعفر خلیلی, ج 3 ص 12 

11 «قدمه اخلاق, 

07 هیا 

3 غه ارود المکنه و آلانان هھ عاس فی ج ص 131 

4 الکنی و الالقاب. شیخ عباس قمی, ج 2 ص 352. 

5 ممقدمه الاخلاق. 

6 مقدمه مصابیح الانوار» مقدمه حق الیقین» ریحانه الادب» محمد علی مدرس تبریزی» ج 
1 

1 مقدمه تفسیر القرآن» سید عبدالّه شبر. 

8 مقدمه الاخلاق. 

ENE ی‎ 

0 مقدمه الاخلاق. 
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1 سقدمه الاخلاق. 

3 ر.ک: مکارم الاثارء محمد علی معلم حبیب آبادی» ج ٥‏ ص 170 تاریخ علمای 
TS‏ 711 

4 چهل سال تاریخ ایران, تعلیقات حسین محبوبی اردکانی بر کتاب الماثر المآثر و الاثارء 
سل خی 211 

5 تاریخ علمای خراسان, 

6 تال ا مس ی 2/۱ 

7 تاریخ علمای خراسان, ص 85 86 114. 

8 روضات الجنات. خوانساری. ج 4 ص 120و 129 فوائد الرضویه. حاج شيخ عباس 
یی ی و تیان فانصا ای مدو ای 2۱1 

9 "ستر آباد نامه, به کوشش مسیح ذبیحی, ص 113. 

10 «لذریعه الی تصانیف الشیعه, شیخ آقا بزرگ تهرانی. ج 14 ص 22و 43. 

1 له پات یار ا روا دعاسم 210 

1 مولفین کتب فارسی و عربی, خان بابا مشار» ج 4 ص 191. 

که هاش ای ارام a‏ ]۱ نا ری سر زا 
تاریخ امتیازات ایران, ابراهیم تیموری. ص 239 

4 مان ماخذ. ج 2 ص 117 

33 تاریخ سیاسی و دیپلماسی ایران. علی اکبر بیناه ص 230. 

0 یران و جهان از قاجاریه تا پایان عهدنامه ناصری, عبدالحسین نوایی. ج 2 ص 12 

31 فارسنامه ناصری, حاج میرزا حسن حسینی فسایی, تصحیح و تحشیه منصور رستگار 
ا ی ا 

8 "تاریخ نو جهانگیر میرزاه ص 121. 

9 ناسخ التواریخ. جزوء دوم سلاطین قاجاریه. ص 27, 

۱ قن روحانبت شرو در جتینن سف روطت جامد الگا ترنجمه ابوالقاستم ر ی صن 
43 

1 تاریخ ایران از ابتدای قرن نوزدهم تا سال 1858 میلادی, آگرانتوسکی و.. ترجمه 
کیخسرو فا 

ص 231. 
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2 تاریخ علمای خراسان. ص 208 و 209. 

3 زندگی و شخصیت شیخ انصاری, حاج مرتضی انصاری. کنگره جهانی بزرگداشت 
یی سالک تراد سیم سارى 3 117 

4 همان ص 180. 

1 مان ص 182. 

6 همان ص 188. 

1 سما 190. 

8 ه«مان. ص 197. 

9 بیران در دوره سلطنت قاجا ص 00. 

0 «قهای نامدار شیعه. عقیقی بخشایشی. ص 341 - 342 انتشارات کتابخانه آیه الله 
ی 

1 زندگانی و شخصیت شیخ انصاری, تالیف مرتضی انصاری. ص 172 چاپ کنگره 
جهانی بزرگداشت دویستمین سال تولد شیخ انصاری اره). 

2 وستایی در ناحیه طارم علیا که آن را از آبادیهای منطقه زنجان شمرده اند و در پنجاه 
کیلومتری این شهر واقع است. فاصله این آبادی تا شفت که در جنوب غربی رشت واقع شده 
شصت کیلومتر است. 

3 الکرام البرره. آقا بزرگ تهرانی ج 1ص 193. 

4 معارف الرجال فى تراجم العلماً و الادبأ؛ محمد حزرالدین. ج 2 ص 193. 

5 "ختران تابناک, ذییح ال محلاتی. ج 1 ص 394, 

6 معارف الرجال» ج 1 ص 195. 

1 نامیا مت ا 110 

8 همان. 

9 همان. 

0 همان. 

1 اعیان الشیعه» محسن امين, ج 4 ص 1800 

7 خسن لیات رن 11 


3 اعیان الشیعه. ج 4 ص 188. 
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4 بروضات الجنات فی احوال العلماً و السادات محمد باقر موسوی خوانساری» ج 2 ص 


100 


3 مان. ص 101 


6 «لروضه البهیه فی طرق الشفیعیه. محمد شفیع جاپلقی. چاپ سنگی. 
a 1‏ ص 143و 144 


8 .ک: همان ص 1 - 41 136 - 103 تذکره القبور عبدالکريم جزی» ص 31 - 


9 لباب 


ا 
9 قصص العلماً» ص 143و 144. 
HENE AR 1‏ 
MO CeO‏ 


- 2 


بيان المفاخر همان. 


173 خصص ا ص 140 

4 انس 119 

Ea 5 

6 تاریخ اصفهان. حسن خان شیخ جابری انصاری. چاپ سنگی. ص 9 
[107 خصص العلمً؛ ص 149 

18 همان. 

9 همان. 


1080 روضات الجنات» ج ی 


1 تاریخ اصفهان. ص 97. 

2 خصص العلماً» ص 144و 145. 
E‏ ص 139و 140 

4 سسان, ص 145. 

5 سسمان, ص 147. 


- 0 
- 17 
- 98 


همان. ص 137 
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9 همان. 

.263 صفهان, لطف ال هر. ص‎ ٩ 

AR ار‎ 

2 این مسجد هم اکنون به نام مسجد سید اصفهان شهرت دارد. 

۱ ETE 

4 ناسخ التواريخ. لسان الملک محمد تقی کاشانی. ج 2 ص 219. 

05 الا ۱ 

6 تاریخ ایران زمین از روزگار باستان تا انقراض قاجاریه جواد مشکور» ص 341. 

e 100‏ و و110 

8 اصفهان و ری و همه جهان, ص 236 و 257 

9 ن ار 144و ۱ 

0 سمان. ص 167و 169 

اش 

2 همان 

13 همان. 

4 ه«مان, ص 108. 

05 همان. 

6 تاریخ ولادت شیخ محمد حسن را بین سالهای 1192 ۰ 1202 ق نگاشته اند ار. ک: 
الکرام البرره, شیخ آقا بزرگ تهرانی, ج 1ص 311 الذریعه» ج ۵ ص 215 ۰ 270 روضات 
الجنات. میرزا محمد باقر خوانساری» ج 2 ص 305 - 306). 

7 الكرام البرره, همان» فوائد الرضويه» شيخ عباس قمى» ص 433 مقدمه جواهر الكلام 
مسا ا 

8 یه الله محمد حسن نجفی پس از نگارش کتاب «جواهر الکلام» به «صاحب جواهر» 
عرو شد؛ 

9 لکرام البرره. ج 2 ص 305. 

10 مارا ا د را چ 0 زو ر الا یی ای 
رین و 

CIEE NI کی ی‎ 
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1 معارف الرجال, ج 1 ص 203و 264 

3 حرساله علمیه او «منهج الرشاد» نام دارد. 

4 الذریعه. ج 3 ص 192 معارف الرجال. ج 2 ص 301 - 363 علماً معاصرین, 
ای ها سر( 

5 عیان الشیعه, محسن امین عام ج 8 ص 149, 

6 معارف الرجال, ج 2 ص 226. 

7 جواهر الکلام, ج 21 ص 391. 

SIR 

9 الکرام البرر» ج 1 ص 229 

a e سید‎ A ET 

11 چون هر بیت در این قصیده به «ها» ختم شده به قصیده «هانیه» مشهور است. 

7 کا ا عا ف 8 

123 ماضی النجف و حاضرهاء شيخ باقر آل محبوبه» ج 2 ص 134. 

4 شرح زندگانی حاج ملا هادی سبزواری» ولی الله اسراری. ص 1. 

اه که وای 

ری ی ای E‏ 

2 بان 

18 ات 

9 شرح زندگانی حاج ملا هادی. ص 53 ۰ 70 مجموعه رسائل فارسی حاج ملا هادی 
سبزواری, جلال الدین آشتیانی, ص 03 ۰ 78 تاریخ حکماو عرفا متاخرین صدرالمتالهین, 
۱۳ 

30 مجموعه رسائل حاج ملا هادی. ص 49, 

11 رح زندگانی خاح ملا هادی, اسرار ص: 41. 

2 مجموعه رسائل حاج ملا هادی. ص 49, 

3 مرحوم حاجی ابتدا حکمت را نوشته بعد منطق را به آن اضافه کرده است. 

4 «یوان اشعار حاج ملا هادی سبزواری 

5 شاه کش شترا تون اش سعه خلال الذین و ض41 

6 همان. 
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7 مطلع الشمس, ج 3 ص 984, 

118 همان. 

9 همان. 

0 این محله اکنون در مرکز شهر واقع شده است. 

1 علا اوی ان راع عا ج 20 5 فان جد ر ف 
ان 03 

2 ممکارم الاثار در احوال رجال دوره قاجاریه» میرزا محمد علی معلم حبیب آبادی, ج 3 
ص 090 اختران فروزان ری و تهران, محمد شریف رازی. ص 114 مجله پیام انقلاب. ش 71 
متا رف ا شین اوه بر 117 

3 تتباً البشس آقا بزرگ تهرانی. ج 3 ص 1304 معارف الرجال. ج 2 ص 113 اعیان 
مین ای انش ا 

4 ممعارف الرجال. ج 2 ص 113 مکارم الاثاره ج 3 ص 096, 

e 15 

6 گنجینه دانشمندان. ج 4 ص 634, 

7 ا وم 112 

8 ”قبا 

9 ممکارم الاثارء ج 3 ص 096, 

این ا ی ای موی رس زین 2 

1 لاجازه الکبیره آیه الله مرعشی نجفی. ص 416, 

2 کتاب «روزنامه خاطرات اعتماد السطنه. ص 145. 

13 مجله اتقلاب. ش 11 ص 43 مکارم الانار ج 3 ص 696 مجله مشکوه ش 40 
ص 83 نقباً البشر. ج 2 ص 308. 

109 اه ی‎ aa SENA 

AF EIRENE له بیام‎ E EN ES 

6 نامه های سیاسی دهخدا. ص 103 نخبه سیفیه» محمد علی قورخانچی صولت نظام 
ص 65. 

7 اریخ بیگدلی, دکتر غلامحسین بیگدلی, ص 14 مجله پیام اف ش 1 ص 44, 
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8 قا بزرگ تهرانی درباره چهار کتاب فوق می نویسد: «اين کتابها به اتفاق تمام فقها و 
علماء دقیقتر و متین تر از جواهر الکلام و آکنده از تحقیقات است و در سراسر آن ریزه کاریها و 
موشکافیهایی که انديشه هیچ فقیهی به سوی آن راه نمی پوید. به چشم می خورد. » ر.ک: نقباً 
البشرء ج 4 ص 1506, 

۸1021 ای عرش‎ NEE E E 
ریحانه الادب» محمد علی مدرس خیابانی. ج 3 ص 392 طرائف المقال. جاپلقی» ج 2 ص‎ 
.188 نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. ش ۵ ص‎ 3 

۸ تکیله موم الما و ا ق ع اس 21 * 23 

1101 رین 4 01 

1 مجله پیام نقلاب» ش 71 ص 44. 

1 حکایات برگزیده از زندگی علما با سلاطین, ناصر باقری بیدهندی ص 110. 

4 حجله خانواده. ش 87 ص 3 

5 ر.ک: تاریخ جنبشها و تکاپوهای فراماسونگری در کشورهای اسلامی, عبدالهادی 
حایری» ص 13 فراماسوتری در ایران» محمود کتیرایی» ص 3 اسرار فراموشخانه» اليز انشوان؛ 
ترجمه جعفر شاهید. ص 0. 

6 ”اریخ جنبشها و تکاپوهای فراماسونگری در کشورهای اسلامی. ص 49 ر, ک: 
نهضت امام خمینی, سید حمید روحانی. ج 3 ص 30. 

اس که عضرربن عبر اراهیم کتوری امین 124 1262 

8 نهضت امام خمینی. ج 3 ص ۵3 تاریخ جنبشهای و تکاپوهای فراماسونگری در 
کشورهای اسلامی» ص 50. 

9 ممقاله امتیازی استعماری رویتر (قتل اتابک)» ص 09. 

OT EET 

1 تاریخ روابط خارجی ایران» عبدالرضا هوشنگ مهدوی» ج 1 ص 289 مقدمه فکری 
نهضت مسر وطیت» علی اکبر ولایتی» ص 88 از گاتها تا مشروطیت» محمد رضا فشاهی» ص 441 
و 442, 

2 مقاله امتیاز استعماری رویتر اقتل اتابک)؛ ص 09. 

وی ی اه هاش ی ی ۱0 


یک ی ی 114 
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5 رما تیه و یسوط هن اه اکان هی 21 

06 ممقاله امتیاز استعماری رویتر (قتل اتابک؛ ص 03. 

1 گنجینه دانشمندان, ج 4 ص 633, 

8 قبا البشر» ج 3 ص 1506 كتاب «روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه, ص 081 » 

9 خجوم السماء ج 1ص 25 

0 همان. 

1 عبقات الانوار مير حامد حسین هندی, ج 1ص 19 نجوم السماء ج 1ص 2 ۰ 
3 

2 خقاتت ا ۰۰21 وا ال رھ کے عیاش قي :1395 : 
130 

3 خجوم السماء ج 1 ص 24 ۰ 28 نقباً البشرء آقا بزرگ تهرانی. ج 1 ص 347. 

4 جوم السماء ج 1 ص 28 ۰ 29 نقباه البشر ج 1 ص 349 الذریعه, آقا بزرگ 
ری[ 

5 خجوم السماء ج 2 ص 31 و مجلدات مختلف الذریعه بر اساس نام کتابها. 

6 ا تس ی O‏ 

7 اکان بش لها و مک ای رھ ابیت : 

8 الفدیر, غلامه ی 1 

9 قبا البشر» ج 1 ص 348. 

100 که اکا ور جلد وتو اپ و تفر شن 

11 کشف الاسرار, امام Tra‏ 

a تن وا‎ E TID 

E N OT ENE 

4 مجله پیام اتقلاب. شماره 13 ص 3, 

5 مجله عشاق اهل بیت (ع) محرم و صفر 1413 ص 30. 

86 ما ماص پم اطعا واعط ابا ریصن 1 اخان لته اسيك مخ 
امین شاملین 2 رشن 13010 

17 گوشه هایی از تاریخ گیلان. شیخ بهاً الدین املشی, ص 33. 

980 ر.ک: دایره المعارف تشیع» ج 2 ص 09 3. 
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9 زندگانی و شخصیت شیخ انصاری, مرتضی انصاری. ص 201. 

10 سقدمه ی کاب القضاً (میرزای رشتی) تحقیق سید احمد حسینی, ج 1 ص 9 

1 ”قل از؛ حاج فتح الله صوفی. 

7 ندگانی و شخصیت شیخ اتصاری» ص202 

13 گنجینه داتفسندان سیخ مرازیم 3 ض 174 

4 «عیان الشیعه, علامه سید محسن امین, ج 4 ص 149. 

3 زندگانی و شخصیت شیخ اتصاری, ص 261 و 95 

ال ری در تور این کا 12 وسیمای فرزانگام رسای را زرم 
200 

7 «عیان الشیعه ج 4 ص 559. 

8 سیمای فرزانگان. ج 3 ص 114. 

09 بر ک؛ تاریخ منتظم ناصری» محمد حسن اعتماد السلطنه» ج 2 ص 1223. 

E E 0‏ ا و ی 
ج 193 

E Es EL 

2 ممجله نور علم» جامعه مدرسین حوزه ی علمیه قم» ش 42 نقل از پندهایی از رفتار 
علمای اسلام» ص 05. 

3 قل از حضرت آیه الله سید موسی شبیری زنجانی» از شیخ عزالدین زنجانی از پدرش. 

4 قش مجتهد فارس در نهضت تنباکو, محمد رضا رحمتی» ص 62 و ر.ک: وقایع 
اتفاقیه, به کوشش سعیدی سیرجانی» ص مکرر. 

15ا لبشر, شیخ آقا بزرگ تهرانی, ج 1 ص 338و 339. 

6 ریحانه الادب. محمد علی مدرسی تبریزی» ج 2 ص 308. 

1211 قارف رشان مه خر الا عرص 201 

8 ”قل از خانم عزت صوفی دختر ایت الله شیخ اسحاق رشتی. 

13 مان 

هه توریخ تنس ۱1۱ 

a 1‏ ام شاه بایان رز 


1222 نامه دانشوران ناصری. جزء سوم ص 31 
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ENES EEA‏ طاشی ای قیاع اه یت رن 
ف وال ا ری ترفن اول لماش ن2 2 راض الغلها اض الفا جروا عتا 
افندی» ج ۵ ص 193. 

4 تاریخ مدارس ایران» حسین سلطانزاده. ص 309. 

5 مجله راهنمایی کتاب» مقاله سید محمد محیط طباطبایی, بقلم سید عبدالعلی فناً 
ا و 

6 تاریخ حکماً و عرفای متاخرین صدرالمتالهین. منوچهر صدوقی سهاء ص 160. 

17 اریخ مدارس ایران. حسین سلطانزاده. ص 309. 

8 فضل التاریخ. میرزا غلامحسین افضل الملک. ص 274. 

19 غوال بزرگان مر ی مدرسی چهنازدهی؛ مجله پاد کان ستال یوم شیماره اول 
ET‏ 

0 خدمات متقابل ایران و اسلام» شهید مطهری. ص 019. 

1 "تاریخ حکما و عرفاً متاخرین صدرالمتالهین. ص 98 

2 ریحانه الادب» محمد علی مدرس خیابانی تبریزی» ج 3 ص 101. 

3 قبا البشر فی القرن الرابع عشر, آقا بزرگ تهرانی, ج 2 ص 384 ۰ 918, 

4 هام رها هی را یه Hg asl‏ 

5 کنز الحکمه. (ترجمه فارسی نزهت الارواح] مرحوم دری» ج 2 ص 136. 

6 گوشه ای از سیمای تاریخ تحول علوم در ایران. وزارت علوم و آموزش عالی سابق, 
7 

31 «عیان الشیعه. سید محسن این ج 4. 

8 صل نسخه مخطوط آن که بزبان عربی است به شماره مسلسل 7011 در کتابخانه 
حضرت آیه اله العظمی مرعشی نجفی نگهداری می شود. 

9 الذریعه» شیخ آقا بزرگ تهرانی. ج 4 ص 19. 

0 «ائره المعارف تشیع. ج اول. ص 416. 

1 هرست کتب خطی کلام و حکمت و فلسفه آستان قدس رضوی, ج اول. ص 381. 

2 خهرست کتب خطی کتابخانه عمومی معارف, عبدالعزیز جواهر الکلام. جزء اول. ص 
122 

3 لذریعه, ج 8 ص 126. 
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4 فهرست کتب خطی فارسی و عربی مجلس شورای ملی. عبدالحسین حایری. ج ‏ ص 
15 

5 خهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی, دکتر محمود 
فاضل, ج سوم. ص 1337و 1338. 

6 این 4 رساله در کتابخانه حضرت آیه الله مرعشی نجفی به صورت مخطوط نگهداری 
می شود و رساله بیان استجابت دعا با تحقیق استاد سید هادی رفیعی طباطبایی در یادنامه حکیم 
جلوه که تحت عنوان گلشن جلوه به اهتمام نگارنده تحت طبع است مندرج می باشد. 

1 شرح حال رجال ایران. مهدی بامداد. ج اول. ص 40, 

8 افضل التواریخ, ص 106. 

9 افضل التواریخ, ص 106. 

0 روز شمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی» باقر عاملی. ص 11. 

1 به مناسبت صدمین سال رحلت آن حکیم فرزانه مراسم یادبودی در موطنش زواره به 
اهتمام نگارنده برگزار شد که طی آن اساتیدی چون علامه حسن زاده» آیت الله سبحانی و.. 
حضار را که از شخصیتهای علمی و فرهنگی حوزه و دانشگاه بودند به فیض رسانیدند. این مراسم 
در روز جمعه 1313/2/31 برگزار گردید. 

2 "قتباس از: شرح حال و آثار سید جمال الدین اسد آبادی» لطف الله جمالی. 

3 همان . 

4 سناد و مدارک درباره سید جمال الدین» صفات الله جمالی. 

5 همان» ص 205و 200. 

6 اسناد و مدارک درباره سید جمال الدین اسد آبادی. 

7 شید جمال الدین پایه گذار نهضتهای اسلامی» ص 24. 

8 شرح حال سید جمال الدین اسد آبادی» ص 29و 30. 

9 همان ص 31 سید جمال الدین حسینی تایه گذار نهضتهای اسلامی» ص 25. 

0 شرح حال و آثار سید جمال الدین اسد آبادی» ص 31و 32. 

1 «خاطرات سید جمال الدین. 

2 کے ا ا ور 

E 
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5 تهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر. مرتضی مطهری» ص 20. 

Ea E OR 

1 سید جمال الدین حسینی پایه گذار نهضتهای اسلامی» ص 06. 

N OTT‏ ییا تست انس 
غرب. ص 98 

9 سید جمال الدین حسینی پایه گذار نهضتهای اسلامی. ص 06. 

10 شرح حال و آثار سید جمال الدین. ص 31و 38. 

1 زندگانی و فلسفه اجتماعی و سیاسی سید جمال لدب رن 38. 

TO E 12 

3 زندگانی و فلسفه اجتماعی و سیاسی سید جمال الدین ص 40و شرح تال واناز 
سید جمال الدین اسد آبادی» ص 38و ۱۵ 

۸4 شن سید مال لدی دو بتارم ری ار ص22 

E N E 

0 سید جمال الدین حسینی پایه گذار نهضتهای اسلامی» ص 231. 

7 الکرام البرره, شیخ آقا بزرگ تهرانی» ج 1 ص 122 ۰ 124 مکارم الاثارء معلم 
یی a‏ 

1 ا ار ی او کے زاف 44 

9 خاتمه مستدرک الوسائل» محدث نوری» چاپ قدیم سه جلدی» ج 3 ص 011. 

EE 

1 مدرک پیشین» فائده سوم. 

2 کیهان اندیشه (1371) ش 45 ص 69 ۰ 19. 

3 ماضی النجف و حاضرهاء آل محبوبه» ج 2 ص 239 چاپ بیروت. 

4 احسن الودیعه, اعتماد السلطنه, ج 1 ص 89 چاپ بغداد. 1348 ق. 

5 یی سل عفن ۱۱۷1 

6 پیشین, ج 4 101 

1 شباًالبشر. ج 2 ص 149. 

98 م.ک: نقباً البشر. ج 2 ص 349. 
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9 کشف الاستار محدث نوری. چاپ دوم قم. 1400 ق» ص 240 آنجا و در مقدسه 
کتاب هم حدیثی از حیات محدث نوری آمده است. 

0 به این معنی بسیاری از بزرگان اعتقاد داشته و دارند که از بابت نمونه می شود از 
آخوند خراسانی و شیخ الشریعه اصفهانی و... نام برد. بنگرید؛ تقباً البشر» ج 2 ص 553 و مکارم 
الان دي 14 

1 در خصوص آار محدث. علاوه بر نقباً البشر» ج 2 ص 549 و جلدهای مختلف 
«الذریعه» مراجعه شود به فبض قدسی, مقدمه مترجم. 

2 جله نور علم ؛ ش مسلسل 48 دوره چهارم ش 12 (آذر و دی 1311)اص 86 - 
8 ؛ فيض قدسی» با ترجمه سید جعفر نبوی» ص 31 - 40 جاپ اول» 1314 شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی, تهران. 

3 زندگینامه این بزرگان را در مصادر زیر می توان اف نفس الرحمن» ص 14 معارف 
الرجال ج 1ص 211 ها الف ج 2ص 546 و 4ص 1001 حماسه حسینی, ج 1 ص 
3 و هدیه الرازی الى الامام المجدد الشیرازی و ریحانه الادب. 

4 دانشنامه جهان اسلام» حرف ب» جزوه چهارم. ص 023 چاپ اول. 

5 مشجره مواقع النجوم. محدث نوری. ص 20 از منشورات کتابخانه نجفی مرعشی, 
الذرایعه. ج 1 ص 181 و...» علما معاصرین,. واعظ خیابانی تبریزی. ص 213 دائره المعارف 
او 

6 متن شعر در جلد دوم نقباً الب ص 548 موجود است. 

7 فس الرحمن» ص 8 و کشف الاستار ص 243 

8 پایداری تا پای دار علی ابوالحسنی (منذر )ص 139. 

9 خاطرات سیاسی, تاریخی مستر همفر در کشورهای اسلامی, ترجمه علی کاظمی با 
مقدمه آیت الله شیخ حسین لنکرانی. ص [1. 

10 فغ فضل اھ نوری و مشروطیت. مهدی انصاری, ص 6 2. 

1 پایداری تا پای داره ص 305. 

2 مکتوبات. اعلامیه هاء .. و چند گزارش پیرامون نقش شیخ فضل الله نوری» محمد 
ا 

3 تاریخ بیداری ایرانیان, ناظم الاسلام کرمانی. ص 250. 


1304 "نقلاب ایران. ادوارد براون. تر جمه احمد بژوه. ص در 
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5ا اش روط یه ی مایت هن ( 1 

6 رجال عصر مشروطیت. ابوالحسن علوی, ص 81. 

17 «یدئولوژی نهضت مشروطیت. فریدون آدمیت. ص 429, 

6 تاریخ مشروطه ایران. احمد کسروی, ص 31. 

9 بپرم خان سردا اسماعیل رائین. ص 252. 

0 شیم فضل له نوری و مشروطیت, ص 29و 30 

1 خخاطرات من جلد اول. حسن اعظام قدسی. ص 62. 

O E E 

3 قدمات مشروطیت. E‏ ص 33. 

4 فراموشخانه با فراماسونری سازمانی استعماری است که تشکیلات بسیار پیچیده و 
مرموزی دارد و مقررات خاصی داشته و رازداری از شرایط آن است هذف آنها در ظاهر حمایت 
از انسانیت و تهذیب اخلاق و رشد فرهنگی جامعه است تشکیلات ابتدائی آن در انگلستان و 
فرانسه بوده در اکثر کشورها شعبه هایی دارد. 

5 تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران از زمان ناصر الدین شاه تا آخر سلسله قاجاریه 
Oe E‏ 70 

10۳ 211 a E 86 

7 و ات ا کی ری 15 

8 شيخ فضل الله همواره می گفت مشروطه ای که از دیگ پلو سفارت انگلیس بیرون 
بیاید به درد ما ایرانیها نمی خورد. 

89 تاریخ بیداری ایرانیان, ص 484, 

11 ای میت بان ان ط ات رحس انمض‎ E 

1 خراموشخانه و فراماسونری در ایران» اسماعیل رائین» ج 4 ص 208. 

ان 195 

1323 مکتوبات, اعلامیه ها..» ج 2 ص 148. 

N OE 

5 قخانون اساسی و متمم آن ص . 

0 خازیع ای مشتروطیتت» ض :139 
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7 تاریخ انقلاب ایران. ابن نصرالله مستوفی تفرشی. ج اول» ما به نقل از مکتویات..» ج 2 
ترکمان» ص 194 - 197. 

18 تشیعم و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق, عبدالهادی حایری. ص 122. 

1 کر دموگرانتی اجتماعی در نهضت مشروظیت ایران» فریدون ادمیت, ص 133. 

E EN‏ کی و 

31 مکتوبات... ص 362و 383 با تصرف و تلخیص. 

ی 

3 سارى 

1 ای ای ا مم ای ا 2005000 ا 

5 سید جمال الدین و شیخ نوری, برقعی» ما به نقل از فاجعه قرن» ص 103. 

6 احمد خوانساری. 

12 ایض‎ O EET 

18 شاهین نهيب ادبی جنبش)» ص 269. 

9 صحیفه نور, امام خمینی» ج 18 ص 15. 

کی ی ی 0 
المعارف بزرگ اسلامی, چاپ دوم 1304 تهران ص 131 افيتان الشسیعه سید محسن امین, 
(دارالتعارف للمطبوعات, بیروت. 1403قاج 4 ص 5 الاعلام. خیرالدین زرکلی. چاپ سوم 
تلم تایه و۱9۱ ام من 1 

OES E 

2 کفایه الاصول, محمد کاظم خراسانی. مقدمه جواد شهرستانی. موسسه آل البیت كيا 
التراث. 

3 اعيان الشيعه» ج 8 ص 5. 

TTT 

5 همان ص 41 - 49, 

6 همان جن 50 


7 کفایه الاصول, مقدمه. 
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0 افزه المغارزف رک ارعان اه ج لام 5 ار رال 
ایران. مهدی بامداد. کتابفروشی زوار» تهران. 1341 ج 4 ص 1 کفایه الاصول» مقدمه» مرگی در 
تور ۱0 > 07 مه کان اند 1364 ساره 19 

1 کفایه الاصول, مقدمه» مر گی در نور» ص 102 119و 122 آخوند خراسانی آفتاب 
یما شب مجم رخا نماک امات :07 

0 کفایه الاصول, مقدمه. 

1 مرگی در نور, ص 102 ۰ 103 107 317 379 - 380 381 394 395 397و 
400 

1 a E e E 
314< 373 ق» ج 1ص 140 ۰ 147و 150 - 134 مرگی در نور. ص‎ 

1 ر هلاب کر یی سلی وه خر ای را ور شاب سوم 
اقتارات غ وی ر 

یه ور لام 00و 1 202 

1 تاریخ سیاسی معاصر ایران. سید جلال الدین مدنی. ج 1 ص 71 انتشارات اسلامی. 
قم 1361 تاریخ تحولات سیاسی و روابط ایران و انگلیس, سید جلال الدین مدنی, ج 8 ص 
6 انتشارات اقبال, چاپ هشتم. 1367 واقعات اتفاقیه در روزگار محمد مهدی شریف کاشانی, 
e O E‏ 

6 تاریخ اتقلاب مشروطیت يران ج 1 ص 144 ۰ 146. 

Nl 

E E 

9 تاریخ سیاسی ایران» ج 4 ص 12و 13. 

0 -آخوند خراسانی» آفتاب نیمه شب. 

1301 اعیان اھ سید من او غا لالم 13 

2 همان . 

3 همان. 

4 له ووک دوز رهز تن ی 137 

3 «عیان الشيعه» ج 10 ص 43. 


1366 محله نور علم دوره دوم» ش 8ض 18, 
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1 خوائد الرضویه. شيخ عباس قمی, ج 2 ص 390. 

8 مقهای نامدار شیعه. عقیقی بخشایشی. ص 402. 

009 ا زین ها ایو تس ی 

1 طعیان الشیعه, ج 10 ص 43. 

ee 

2 اختران تابناک, شیخ ذبیح الله محلاتی» ج » ص 389. 

3 به نقل از یکی از مراجع عصر حاضر. 

4 دوره غا الشیعه فى مواجهه الاستعمار ص 2. 

3 به نقل از استاد سید عبدالعزیز طباطبائی, 

0 همان. 

17 دوره علماً الشیعه فى مواجهه الاستعما ص ۵4. 

18 ختهای نامدار شیعه ص 420, 

9 طعیان الشیعه, ج 10 ص 43. 

1 «عیان الشیعه, ج 10 ص 43. 

1 مجله نور علم, دوره دوم ش 12 نجوم است. 

O EC N EE 

3 موسوعه العتبات المقدسه» ج 7 ص 161 ۰ 169, 

4 ارف اال و راان ج 0 

GE 

60 ا ان آقا بزرگ تهرانی, ج 1 ص 203 

1 «ریحانه الادب محمد علی مدرس, ج 4ص 341 - 340. 

8 رر.ک: الذریعه. آقا بزرگ تهرانی, ج 4۵ ص 218 ج 13 ص 11 نقباً البشر همان ج 
2 شارت ااسمال کر زیر 

19 بیدارگران اقالیم قبله محمد رضا حکیمی, ص 4 قيا البشر. ج 1 ص 262. 

0 ر.ک: تشیع و مشروطیت در ایران. عبدالهادی حائری. ص 109 نگاهی به تاریخ 
افا :ای راا از پا 1 

1 الحائق الناصحه» فريق المزهر» ج 1 ص 93 

32 ا البشس ج 4ص 203 
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3 "سره المجدد الشیرازی» نورالدین شاهرودی ص 102. 

4 قبا البشر» ج 1 ص 203 الامام القانده ص 44, 

5 نگاهی به تاریخ انقلاب اسلامی 1920 عراق. محمد صادقی تهرانی. ص 16. 

6 ههمان. 

7 شرح حال و اقدامات شیخ محمد خیابانی. حاج محمد علی آقا بادامچی تبریزی. چاپ 
arg BORI‏ 

8 ه«همان. 

9 شیخ محمد خیابانی خروش حماسه هاء مصطفی قلیزاده. سازمان تبلیغات اسلامی, 
AR‏ 

0 پدر بزرگ مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید علی خامنه ای. 

1 ر ا 

32 ان 24. 

3 قیام آذربایجان ستارخان. اسماعیل امیرخیری, تبریز. 1339 ص 9 - 148و 149. 

4 دو قهرمان جنبش مشروطه, رحیم رئیس نیا و عبدالحسن ناهیدی. ص 190. 

5 سمان؛ ص 7 - 196. 

6 تاریخ هجده ساله آذربایجان, احمد کسروی» ج 1 ص 15. 

1 شرح حال و اقدامات شیخ محمد خیابانی. ص 28. 

8 خاریخ انقلاب مشروطیت ایران» دکتر ملک زاده..ج 7ص 87. 

9 کو فهرسان و 2109 

0 یام شیخ محمد خیابانی در تبریز, علی آذری» چاپ چهارم تهران» 1302 ص 29, 

11 ص 31 - 29. 

1 اق 

3 نی یت اا رون اه فا من 106 

4 دار کزان اقالب ف مضه رضا کر د 124 

35 شرح حال و اقدامات شیخ محمد خیابانی. ص 28, 

6 تاریخ هجده ساله آذربایجان. ج 2 ص 010 

1 شرح ال و اقدامات شیح و ابا ص 20 

ê 0 
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8 چا 

71 کے ا ا یرای شخ هام 

1 ام شیخ محمد. خیابانی در تبریزه ص 6 245 

2 همان. ص 203 تاریخ هجده ساله آذربایجان. ج 2 ص 707 

5 ی قرو اد ا 101 

4 "تاریخ بیست ساله ایران. حسین مکی» ج 4 ص 35و 30. 

5 رح خال و اقدامات: شیخ محمد قیاباین: من 1 

DESE میا‎ E 06 

17 اعیان الشیعه» سید محسن امین عاملی» ج 8 ص 391 آقا بزرگ تهرانی» تولدش را در 
تاریخ 12 ربیع الثانی 1266 ضبط کرده است. ار.ک: الذریعه. ج 4 ص 158). 

8 «عیان الشیعه. ج 8 ص 392, 

4 لداش ا 

0 ران و جهان اسلامء ص 200, 

1 سنادی درباره هجوم انگلیس و روس به ایران فصل ششم, 

7 خگاهی به تاریخ.. صادقی تهرانی, ص 16. 

3 لمحات اجتماعیه من تاريخ العراق الحدیث. ج 5 ص 309. 

4 تذکره علمای امامیه پاکستان: ص 313. 

5 سردار جنگل, ابراهیم فخرایی. سازمان انتشارات جاویدان. چاپ بازدهم. 1366 ص 
۳ 

6 همان مدرک - قیام جنگل (یادداشتهای میرزا اسماعیل جنگلی» خواهرزاده میرزا 
کوچک خان) به کوشش اسماعیل رائین. ص 34. 

7 از آستارا تا استارباد. منوچهر ستوده, انجمن آثار ملی. ج ‏ بخش 1 ص 259. 

8 یام جنگل. ص 34, 

1 «تاریخ معاصر ایران کتاب نهم, ص 283, 

0 دایره المعارف تشیع, ج 1 ص 181 

1 سردار جنگل. ص 33 - تاریخ بیست ساله ایران. حسین مکی, امیرکبیر. 1358 ج 1 
ص 491 -سیاست دولت شوروی در ایران ۰۶ع منشور گرکانی, ص 30. 
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3 اخوند خراسانی آفتاب نیمه شب. از مولف» مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات 
اسلامی» 1373 ص 60 ۰ 18 ۰ سیمای رت از مولف» مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات 
E PE‏ 

4 سردار گل ص 40, 

5 خوند خراسانی آفتاب نیمه شب. ص 88 - 92 - تاریخ هیجده ساله آذربایجان, 
اعود رو اك در و 47 ختار وت ا ایر ارم 401 تا 
هایی از تبریزء ادوارد براون» ترجمه حسن جوادی» خوارزمی» 1351 ص 138و 148 -کتاب 
آبی (گزارشهای محرمانه وزارت خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران) به کوشش احمد 
بشیری» نشر نو 1363 ص 1429. 

202 O و‎ 

1 ار معاصر ایران. کتاب نهم. ص 284, 

8 روستایی واقع در شهرستان صومعه سرا. 

09 نهضت جنگل و اتحاد اسلام (اسناد محرمانه و گزارش ها)؛ به کوشش فتح الله کشاورز, 
سارهان استاد لی یران جات الم ول 

10 سردار جنگل, ص 56 58. 

۱ E I 

EEE CTY 

1453 سیاست دولت شوروی در ایران. ص 30 خاطرات سیاسی فرخ» سید مهدی فرخ 
امعتصم السلطته) امیرکبیر 1341 ص 34 ۰ 36, 

4 میات دوات رر و و و کسورع دوه 
Ba O ma‏ 

5 قيام جنگل» ص 48. 

3 کی‎ O ERS ES 

0 ا 110409 

aS 

0 نان مرگ ى 3152-300 

0 همان مدرک» ص 329 ۰ 391 تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه» عبدالله 


مستوفی» کتابفروشی محمد علی علمی, 1325 ج ل ص 124 ۰ 125 تاریخ عصر حاضر (حیات 
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ب بش مو ای کاو این تاه 1۱01 انمض 134 2۱9۰102۰ 
ایران در جنگ بزرگ» ص 391 - 396, 

1 ا فلا ی له ر اا :11 

72 همان ص 149و 150, 

A و‎ 

4 سمان, ص 99 

35 مان ص 75 76. 

6 همان. ص 79 

07 نا یی 101 

8 همان» ص 108. 

9 انض 131. 

0 ه«همان, ص 190. 

یام 11 

۱ 

3 مجله نور علم, ش 54 ايه الله رضا استادی. 

4 رساله انصافیه. چاپ سنگی, مطبعه ثریا کاشان. ص [. 

15 رباعیات مرحوم آیه ال شریف, ص 16. 

0 تتاریخ اجتماعی کاشان. حسن نراقی. ص 303 03 3. 

1 متنوی تشویقات السالکین, ص 31 

8 متنوی تنبهات الغافلین. ص 162. 

یره انان 137 

07 ر کات ا ن 455 

1 کتاب راا کس 34. 

2 آقای شریف احمد. 

3 احسن التراتیب. ص 11. 

4 ک؛ الفهرست» آیه الله شریف» ص 17. 

5 النجم الثاقب» ص . 

6 باب الالقاب. ص 10و 11. 
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17 مجله نور علم» ش 19 1365 

8 مجله نور علم, ش 19 1365. 

9 -تذكره الشعراً» ص 120. 

0 از یادداشتهای آقای حبیب الله سلمانی آرانی. 

1 تذکره الشعرأ» ص 218. 

2 سیمای کاشان» حبیب الله سلمانی آرانیء از مجموعه دیار ایران. ص 177. 

1493 نوشته های دکتر علی شریف, 

4 کباب الالقاب. ص 13. 

5 روزنامه کیهان ویژه نامه کاشان» 1374/9/18 - مصاحبه آقای حستن شریف. 

1496 منتقد المنافع فى شرح المختصر النافع (مقدمه). 

7 «خالص» نام شهری است بزرگ در شرق بغداد در کنار رودخانه ای به همین عنوان 
|مراصد الاطلاع. و منتهی الارب. ماده خالص). 

8 مقصود از سیاست به معنای صحیح آن است. بدین معنا: قیام بر امری به گونه ای که آن 
را اصلاح کند. طریحی در این زمینه گوید: «السیاسه و هو القیام على الشی ‏ بما یصلحه». [مجمع 
البحرین, با تغییرات محمود عادل, نشر فرهنگ اسلامی, ج 2 ص 488 

9 معارف الرجال, محمد حرزالدین. ج 2 ص 147.موسوی اصفهانی در «احسن 
الودیعه», جزء دوم ص 123 ولادت او را پانزدهم ذیحجه 1211 و در شهر کاظمین ذکر کرده 
انت 

]01 «عیان الشیعه, محسن امین, ج 11 :151 

N O E OE O 

2 همان. 

3 «لذریعه آقا بزرگ تهرانی» ج 3 ص 117. 

NE E 

5 کا ای ری مان ااا 

6 لو ج 14 ص 186 فهرست کتابهای چاپی عربی خان بابامشار, ص 11 5 

ی ۱ 

را رت ایا خی aE‏ 
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0 لمحات الاجتماعیه, على وردی, جزء 4 ص 130. 

1 a SNE ی(‎ TI 

2 «عیان الشيعه» ص 131 الذريعه» ج 40 ص 197. 

EI‏ ی و1 

4 «عیان الشیعه. ص 15. 

دا و اتا ر ا 1 

6 جنگ جهانی اول از سال 1914 تا 1918 م به طول انجامید. 

1 لمحات الاجتماعيه» جزء 4 ص 130. 

8 مجله «افاق عربیه» ص 33 به روایت صادقی تهرانی در «نگاهی به تاریخ انقلاب 
0 عراق» ص . 

8 یانش :13 و 16 

E 

E I 

7 مایت اا ا او او ى 02 

23 همان ص 03. 

4 الحسايق الناصعه» فريق مزمر آل فرعون» ج 1 ص 93 الحايق الناصعه از مهمترين 
ما خد و بر یی انها در نگا رشن قلات 1920 ,شر کت :داشت وی به مدت ست ال کن رست 
اسناد و مدارک و تدوین تاریخ این انقلاب پژوهش نمود. 

5 خگاهی به تاریخ انقلاب اسلامی 1920 عراق, ص 38. 

6 همان, ص 101 - 110. 

1 لمحات الاجتماعیه, جزء ۵ القسم الاول ص 11 - 20 

18 همان ان 26. 

9 سمان. ص 43و ۸44 

ام 0 

31 با اندکی توضیح از همان مأخذ. ص 101 ۰ 109. 

2 گفتنی اینکه شیخ مهدی خالصی پس از بیعت با فيصل در مدرسه کاظمیه» به 
درخواست فیصل آن را مکتوب کرد و در جراید منتشر ساخت. متن آن بدین قرار است: «بسم الله 


الرحمن الرحیم و به ثقتی الحمدله الذی نشر لوا الحق على رووس الخلق, فايدهم بالنصر برثاسه 
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من حاز الشرف و الفخر الملک المطاع الواجب له علینا الاتباع الملک المبجل عظمته ملیکنا فيصل 
الاول -دامت شوکته نجل جلاله الملک حسین الاول -دامت دولته -فاحکموا بیعته و ابرموا 
باع و ات ا امه مد تین كفو تحن حن قه اقضی: هذا الاثر و با هة فن لر و الخ 
على ان یکین ملكا على العراق» تفیل بمجلس نيابى» منقطعا عن سلطه الغير» مستقلا معه بالامر و 
النهی». وله الامر. 1 ذى القعده 1339. الراجی عفوربه محمد مهدی الکاظمی عفى عنه. (همان. ص 
6 ۰ 110). حسن علوی ماجرای بیعت آیه الله خالصی با فیصل را به گونه ای دیگر روایت 
کرده است. ر ک! الشيعه و الدوله القوميه ص 339 - 340. 

3 موسوعه NO‏ ج 4 قسم 1 ص 281. 

4 برای مزید اطلاع بنگرید به لمحات اجتماعیه, الجزء السادس, القسم الاول ص 119. 

15 در تفضیل این بخش به ماخذ پیشین» ص 102 به بعد نگاه کنید. 

06ک ما غذ گذفته ص 171 - 184 

109 - BIR 7 

8 همان خن 114. 

9 همان, ص 194و 195 

0 ههمان. ص 198و 199, 

1 ا کمن 201 

مان هن E‏ 

1 وا اعراق سل حشیتی: من 0 زو 31 

4 آلمحات اجتماعیه, ص 210و 211. 

OSE ها‎ 05 

6 لمحات اجتماعية ص 216و 217. 

INP NT 

8 علمایی که خاک عراق را به مقصد ایران ترک گفتند. عبارت اند از آیات عظام: سید 
ابوالحسن اصفهانی» حسین نایینی. جواد جواهری» علی شهرستانی» عبدالحسین شیواء احمد 
خراسانی» مهدی خراسانی» حسن طباطبائی. عبدالحسین طباطبایی و 25 تن از یاران آنان (ماخذ 
شین جن .:229 

EE 

150 ان 235:423 


920 


51 اء 
2 همان 
3 همان 
4 همان 


5 همان 


e 
246 .ص 245و‎ 
248 - 246 .دص‎ 


.دص 248, 


TMs 
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فهرست مطالب 
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2 
صدوق در نگاه دیگران ۳ 


صداقت در گفتار و روایت E o O TOE‏ 


گوهر گمشده یا مدينة العل et‏ 
شاگردان صدوق ره و ی 


اخلاق و سیره صاحب IT‏ 


سیاست و روش کشورداری St‏ 


علم آموزی و دانش گستری صاحب 


ج -کتابهایی که به نام صاحب نوشته شده و به او هدیه گردید شرت 1 


سروده های صاحب SILL‏ 49 


شید ری تفای ۱ یوم مزا و 


ستاره ای از افق بغداد U‏ 


داستانهایی از زندگانی شیخ ی 


معنویت «شیخ» و اخلاق «مفید» ... 
در عرصه تدریس و تالیف ns‏ 


سید مرتضی و مسئولیتهای اجتماعی 


وصیت تکان دهنده و عشق به نماز .. 


aa BASRA نجاشی متوفای 450 ق,‎ 
DISE ANSE SRG اشا‎ 
E o ا‎ 
Orie e amên aaa نجاشی‎ 
[1 ول‎ o E O از تبار اسماعیل‎ 
O E E a aS نیاکان‎ 
ا و‎ 
e O eS 
Reema در محضر مفید. رحمه ا و سید مرتضی رجه ا‎ 
10 ا‎ 
LORE EDR ESD معاصران‎ 
LSS E E اازتاندگار‎ 
ELLES RE ARR روایتگران‎ 
1 RN لود شای از زند کی‎ 
LENSES DE OS ع‎ 
1 OEE SESS شیخ طوسی متوفای 460 ق‎ 
LL O فلا‎ 
LOSES اسو اه ی‎ 
TT a 
O O a 
lS N O N شرت به شھر شق‎ 
Ty اولین دانشگاه شیعه‎ 
1 O شاگردان‎ 


ایران در عصر قطب رواندی is‏ 
زادگاه و نیاکان Ea SOR A O‏ 
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و - تاریخ nt‏ 
5 - اصول فقه amanî‏ 19 


ح -شعر و ادب RRR RRR RRS‏ 


از نگاه دیگران Serin‏ 
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O O ۱‏ 1-۹ 
اا کا | 
نامه ای از دوزخ N N‏ 
اا vg o‏ سس[ 
ا DO‏ 
راا O O Se‏ 
ان اد 1 
رة تصن الین طر سی مر ای٠673‏ ق OE ys‏ 
o AT‏ ی شک سم من 11[ 
تحصیل oo‏ 1[ 
و 1 
خدمات ارزنده 1[ 
فرشته نجات ی[ 
اخلاق خواجه نصیر O o‏ 
ساگ دان oo‏ ۱ 
دانش خواجه ۵ 1[ 
ی atu‏ 1۱ 
نز ی نمی 11 
لام oooy‏ 1 
و “اخلاق oo‏ ۱ 

ور ات م ه م ص ‏ ی و 111 
اا I O‏ 
کرو کو و O‏ 
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محقق حلی متوفای 676 ق SSSR‏ 13 
ب O O‏ 1 
ا og‏ 0 
تام آوران حله E SS a‏ 
از میلاد تأ مدرسه ene Re‏ 
اناد ق ل NS a‏ 
تنعل ول 7 
ا ی یس 1 
اال انز غراخه م E‏ 
یی وج 1 
N GES‏ ۱ 
کم 7 
ر E‏ 
در رای یار نا ام OR‏ ما ی eR‏ اش نم سم 101 
علامه حلی متوفای 126 ق؛ ی 
E‏ ۱ 
ولادت و خاندان O‏ 
آغاز تحصیل RE a‏ 19 
ا OR a‏ ۱ 
و I A O‏ 
درش ASSESSOR‏ 
ا 1 
ر کی 


ا LO‏ 
تالیفات a‏ 2 
ی وه SOE‏ یسب 0 1 
در وادی کرامات ی سس ۱ 
بخ AS‏ ی 
قاضی نور الله شوشتری متوفای 1019 ق ی 291 
OE O RE‏ 
با مجالس تا شوشتر E‏ 1" 
به نبو مها ی ی LO a e‏ 
کرات O‏ 
تجسم عدالت e O‏ 
زد سا و سان شه Se O O‏ 1 
شاعر شهود SUA eS Ra SS‏ 
بوسان نوراه ERS a‏ 
شاگردان نور SUDE SESE‏ 
مرد مناظره a oS‏ 
هت ا ی 
ھون ھاو E e A a‏ ی 
شیخ بهایی متوفای 1030 ق: و 
بکا و توش نز 
میلاد ی 
کوچ سبز DL RS RRS‏ 
اساتید LIA TESS‏ 


اک O‏ 1 
تن a e aaa‏ 
ی ۱ 
ا ی ی ی ی و ای توا مه لآ 
بل کیال 3 
a E‏ ی اما ی مس ی ی 7 
وصال ی 
ملاصدرا متوفای 1090 ق, SO A SO‏ ای ۳ 217 
طلوع خورشید 7 
ا a a‏ 
اساتید ملاصدرا و و 
سور CEES‏ 13 
O SSE‏ 
و O O‏ 1 
ی ۱ 
E‏ و 1 
خورشید جهان افروز OREOR sS‏ 
آفتاب آمد دلیل آفتاب O A SA O‏ 
فروخ عکمت بماد a yy‏ 
آثار ماندگار Ae O O ES‏ 
خانه آفتاب QOS SESE Sa‏ 
غروب خورشید A ENDO ES OE‏ 
محمد تقی مجلسی متوفای 1010 ق, RGR‏ ی 211 
تولد وس 7 


دوران کودکی و تحصیلات nt‏ 


شاگردان معروف فیض 0 
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شیخ حر عاملی متوفای 1104ق. ی o‏ 


از تبار حر AS A SR ARS Sa‏ 
کر ea oo oo‏ 
تحصیلات haa‏ که 3 
اه اغا و اون اي رک 
تالیفات و آثار شيخ O O‏ 
شاعر اهل بیت OO‏ 0 
محل تدریس و شاگردان شیخ Oat AAG‏ 
فرزندان شيخ حر با 
اجرف a O ay‏ 
ا o‏ 
Oe RS aA eT‏ 
علامه بحرانی متوفای 1107 ق, SOO EA ARSE‏ 
ولادت IYER Raa as‏ 
مروارید خلیج UDO O OEE O‏ 
کر توا OEE‏ ۱ 
ا O E O O‏ 
شاگردان O O ETE‏ 
دومین بهار حدیث ی 
روش علمی و تحقیقی سید ean‏ 
E O O O‏ 
وا ۱ 
هآ ٩‏ 
خاندان پاک ی ی ی 1 


علامه محمد باقر مجلسی متوفای 1111 ق, aA‏ ی A O‏ 
تولد؛ یک ی کی Me‏ 
در دامان زهد ور اور وا و ما وی ول 3 
EA‏ شم رس یش سم دق وی و 1 
ا E rea a‏ 
پسوی نور O EARN RRR‏ 
رای تا ۱ 
تالیفات ام ]۳ 
شر الاح تام ۱ 
وا yy‏ 

سك تخت آله جد ایر ی ,مر فاش: 111۸ ق: Rin Ro‏ 3 
تولد aR a ERS a‏ هی ۳ 1۱ 
یی و 
در یناه آفتاب و 
خاکهای مسیحایی OES OS DR SO‏ 
داغ یک همسفر e O O‏ 
که ون O‏ 
ری که فان 1 ۱ 
کت | متا ۱ 
ان ا ی LE‏ 
ا O OIE VOUT‏ 
نسل آفتاب ۳ 

سید علی خان کبیر متوفای 1120 ق: ات اه ای تاو ]32 
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اراق Saa‏ 0( 
رات اد کار ی 
قوب شو ih ise aia hs iT Rt ha‏ ی یس 0 1 
عروج RSA SASS‏ ۱ 
ملا مهدی نراقی متوفای 1209 ق, A Û O ihi oun asin GRE iê‏ 
اماو اع ا ارال EE‏ ۱ 
ورود به حوزه کاشان Oa EEE EE‏ 
هجرت به اصفهان ی ی ۳ 
باز کشت به کاشان a‏ ی 
در حریم ولایت EES‏ ۸ 
فقت :ساره a SS SE A‏ 1 
بن سال قال و معا رف وه 
ات اك ۱ DD O yT‏ ۱ 
ون ی[ 
ج | ستیز با کج اندیشان ReGen‏ 
Ce E E ETE‏ 
ه) بیان سر چشمه انحرافات 8 
و اضالت تفس ۱ 
ز) تجسم اعمال Oe Ens.‏ ۱ 
ح]امر به معروف و نهی از منکر رز 
خدمت به مردم E a me RS‏ 
در میدان قلم O O‏ 
الف -فقه: QULO iren tS‏ 
DORN ARG AI‏ 
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On ES 
۱ 3 tS ارت خاش‎ 
1۱ 0 
OS £... SSS SSS SSSSSSSSSSSSSSSOSSSSSSSSS SESS e 
1 اا‎ 
19 و‎ TOO ا‎ 
0 مشایخ اجازه‎ 
ی‎ SS روایت کنندگان‎ 
۱ a ر‎ 
۱ تیه رت‎ 
"1 SESE فرزندان‎ 
"1 O O و‎ | 
۶ (۳ راع ی‎ 
yy ولادت‎ 
bS O DS... SSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SESS ی‎ 
۱ O O oa مهاجرت به قم‎ 
ESOS EARS آثار علمی‎ 
1۳ ی‎ O 
O تبلیغ و ارشاد ق‎ 
O و را‎ 
Uae mG از میرزا بیاموزيم ور ور وک زو شاوی‎ 
۱ 3 ی‎ A و ی هک‎ 
۱۱۱ 3 ب) جدیت در تحصیل؛ ی یه ی‎ 
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ج) تلاش کد mE a‏ 


OEE ی‎ AR O Eb 
۱ a ي‎ 

ی ی زر کت ۳ ۱ 
بازماندگان DLA SSR‏ 
سید محمد مجاهد اره) متوفای 1242 ق TT‏ 
ولادت DLS ania Sa a‏ 
تحصیلات سید ی 
واا ۱ 
شاگردان O O a‏ 
تالیفات ی ات و یی DLO‏ 
زعامت ی 
عزم جهاد a‏ 
یجان شک ی ۱ 
رل ۱ 
سید عبداله شبر متوفای 1242 ق. e E‏ 
ا ی nee SR‏ 
ده ٩‏ 
ر اق ERROR‏ 
O SSE EY‏ 
اثار آفتاب DOES SAO‏ 
اگ دان سه ۱ 
۳ وگ کی وس ۱ 
میرزا مسیح مجتهد متوفای 1245 ق ی رد 
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دوران کودکی و تحصیلات E E A‏ 
هاگ دان ها و و 
د اند د E E e E E E EE‏ 
قیام مردم تهران به رهبری میرزا مسیح E RN‏ 
بد سنوی دا DO E OO ASR SSA‏ 
شیخ مرتضی انصاری متوفای 1298 ق. D9 iE O E‏ 
رویای صادق ND DD‏ 
نیاکان و پدران شیخ انصاری eee RRs‏ 
پدر و مادر شیخ ها ی دق ۱۱ 
خانواده فیح انضاری اره) ۱1 
برادران شیخ TT yy‏ 
تحصیلات شیخ در ایران E O‏ 
تحصیلات در عتبات And HE SE SR A‏ 
بازگشت به وطن O‏ 
ازدواج شیخ Ameena Oa SRS‏ 
استادان شیخ انصاری REE‏ ۳( 
شاگردان شیخ هت ایو RE O‏ هس رو 
تالیفات شیخ انصازی N OE‏ ی 
اوضاع ایران در عصر شیخ انصاری O‏ 
فقهای شیعه در میدان جنگ ره 
سلطه انگلستان در ایران ام رو 
اوضاع اجتماعی ایران در زمان شیخ انصاری mesa‏ 
اوضاع علمی ایران در زمان شیخ انصاری OSS‏ 
مراکز علمی فعال در زمان شیخ انصاری: BARN‏ ۱ ۱ 
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در آسمان اصفهان ی ی ی 
تفر ۵ اسان و و و DO‏ 
اا اوا ار 
تخستین اعدام ۱ 
ادان اسمائي Uae ROSS a‏ 
لا لام TE‏ 
و م RO OEIC ROO‏ 
o ET‏ 
او کی Dhan Sa‏ 
ا E yS‏ 
نیاد الهی E O O‏ 
E‏ وش مرو و ای و وش اس سس 
SS Re ODD as A‏ 
و ا yy‏ ۱ 
ا o‏ 
ا eel e Tae‏ 
دغاین که اخایت: شید OUR‏ 
صاحب جواهر متوفای 1266 ق ی DB O‏ 
ولادت TTT‏ 
e e.‏ 
3 ی هک 7 
تالیفات کر Onal‏ 
ولایت فقیه SSS‏ ی 
ا SR NESE‏ ۱ 


روز وصل و هجران > 
لفات وا فا 1۱009 7 
طلوع زندگی و 
به دنبال حکمت O SS e.‏ ۱ 
RE EE‏ 
اساتید DID O‏ 
ا کی 
تالیفات حکیم | 
شخصیت حکیم در فراسوی مرزها ania i‏ 
زاهد فقیرنواز O‏ 
وات جک Eze‏ 
ملا علی کنی متوفای 1306 ق. Das‏ 
فروغ کن 0 
ات ۱۱۰ 
بازان فان ان ی ی ۱۱ 
باز گشت به تهران O O a‏ ۱ 
بر بلندای آفتاب e O O O‏ 
مقتدای همگان 1 
تالیفات یک وی ۱ 
دژی در برابر دژخیم رک و هک تن توس 0 
زویارونی با فرآماسوترق U a e‏ 
مبارزه با امتیاز رویتر LU E EEE‏ 
ا ی 1 


با کاروان دانش و 


Ea Ra aS SE 


به سوی دیار ولایت و شهادت n‏ 


شاگردان میرزا 7 


قامات ا و ۱ 
قیام پیروزمند تنباکو | 
اقدامات فرهنگی | 
کا see Sal‏ 

eae اا‎ 
E شوه خی 3 وش‎ 
O oy EOE 
OA ene ERR SR وداع یاران‎ 

میرزا ابوالحسن جلوه متوفای 1314 ق تس و 03 
اداد ناتسبات شلوا یی Oi‏ 
دوران کودکی و نوجوانی جلوه eaueigna emeg‏ ی 
تحصیل در اصفهان و تهران ی 
شاگردان O OT‏ ۱ 

a ate هه‎ 
OSes a 8 a ann ی ر‎ 

3 اقا سید حسین بادکوبه ای : OS SASSO‏ 
انشا ال ۱ 
هی که Che‏ 

او و ندیه های خلوم 0 
اهم آثار جلوه به شرح زیرند! AE SERE‏ ره 
الخلاش و زار لو E E O as‏ 
اقول کب ت DenRA SNORE NEES‏ 
سید جمال الدین اسد آبادی متوفای 1314 ق. و و 09 
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پرورش مروارید A‏ ره و وولو 
تحصیلات RE O E E E‏ 
ورود به تهران ی 
تن 0[ 
سیک کر هک وا افغان DO aR AE SEES ERS‏ 
حضور در مصر ORE DS OR‏ 
طلوع دیگر در هند EOE‏ ۱۲ 
و E‏ 
وت ۱ 
و و 1 
دز اينه اناد QDS A AS‏ 
محدث نوری متوفای 1320 ق idari SEO OS‏ 01 
ا ی 
و و 
خضر راه ی 
شقن ها گس ی 3 ] 
وو شا نله اس تنل ER E BR‏ ۱ 
دی رک O‏ 
اثار ماندگار ی DO‏ 
سلسله نوریان RNA AAR‏ 4 0 
راویان نور و زو سا نون OO‏ 
وه | 
شیخ فضل الله نوری متوفای 1327 ق: وت ۱1 


950 


در نهضت تنباکو O O O‏ سس 
ا OSE DEDE E‏ 
E O. AR‏ ۱ 
ی ۱ 
تست ونر رم 1 1 ۱ 
سقوط و ظهور دوباره مشروطیت O‏ 
ها ی( 
E‏ و ۱ 
ا OE eS aN OE ES‏ 
زندگی شخصی شهید نوری بت 
مه کی رورش O Gy‏ 1 
آخوند خراسانی متوفای 1329 ق, ی ی( 
اشاره TO ee Amant An‏ 
تولد O A N‏ 
رك ول O O‏ ۱۱۱ 
اواو علي شون ME O‏ 
عبادت و زهد TEs oss‏ 
yy um‏ 
تالیفات 1 
اسن ذاش ک ESSA Ea‏ 


نقشض آخوند در نهضت معروطه RASES‏ 1 
ا 111 
ooo E‏ 7 
غروب خورشید بدا 
سید محمد کاظم یزدی متوفای 1337 ق, 2 3 
تر او ات سین کی 
ریت ei a aer‏ 
روطت O E‏ ۱ 
مخاهد پیدار O‏ 1 
اقار ست a‏ 
آثار خیر ی ی ی E‏ 
ی 1 
اوصیا E‏ | 
رو به کوی دوست O O‏ ۱ 
میرزا محمد تقی شیرازی متوفای 1338 ق, [AS Gani‏ 
خاندان SRA SRS‏ 1۱ 
O e‏ 
u.‏ ی 
ا oo ooo‏ ی 
آتار قلمی ی و تس و ]1 
ویژگیهای اخلاقی ASO NRE‏ 
آا ی ت oooy‏ 46 7 
ب -عدالت TAT to aot‏ 
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e O E 
1 e 
7 ا‎ 
O o ی‎ O 
1۱ ۳ هک مه کی ی و‎ 
۱ ی‎ 
13 ۲ SeSSSSSSSSSSSSSS SSS ا‎ 
13 ۳ ی ی سس‎ E 
1 شیخ محمد خیابانی متوفای 1338 ق.‎ 
از میلاد تا محراب که‎ 
1 ea et ۱ 
11 کا تر ی شیر ی تا هی اه تسش نی‎ 
ERR RS نسیم آزادی‎ 
ا ی‎ 
1 O ا ا‎ 
oy 1919 ور لاه‎ 
7 ا‎ 
O Do ات‎ 
1 SR o اقا ا‎ 
A ett MSR علل شکسث قیام‎ 
1 یی ات‎ 
ار زاگ ی‎ 
7 71 ملا فتح الله اصفهانی متوفای 1339 ق.‎ 
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و ۳ 11 
اساتید POV a a‏ 
E O E‏ 
تین وضو[ 11 
Ny‏ 5 وی وس و هه O‏ شوت هس ۱۱ 
ی ره ی هک یه ع ای A E O‏ 
E‏ 1 
ا E na‏ 1 
اراو ا ن O‏ 
ا ۱ 
ا کی 
دی مار 1 
خاندان O a‏ 
ا وک O‏ 

میرزا کوچک خان جنگلی متوفای 1300 ش,: ۳۱ 
شاگرد «استاد سرا» O A A GD‏ 
یونس در شکم ماهی با 
کت 1 

ملا حبیب الله شریف کاشانی متوفای 1301 ش,: و 
ولادت ره 
ی 
در جستجوی خورشید اپ" 
ات اس a‏ 


اا غاا Nein mae‏ 
گفته ها و نکته ها CLO‏ 
پروانه های شمع شریف و 3 01 
اثار سبز CA VSS RR N GES AN MRR SSS‏ 
اخلاق magna an‏ ۱ 
اصول Rs‏ ی ی ODT‏ 
تراجم O O TRE‏ 
ادبیات O22 RRA‏ 
تفسیر n‏ ره 
تاریخ O‏ وم 
کلام 22a ERA‏ 
فقه که 
عرفان ی 
ادییات و عرفان ORA‏ ۱ 
نحو OZ eros ian‏ 
شرح دعا هس | O2‏ 
ملل و نحل هه اس را هی ماس سم G2‏ 
عون ری a‏ ۵ 
تجوید mane iE suk‏ و 
شعر 0 
فضائل اهل بيت عليهم السلام SEC O‏ 
متفرقه 2e‏ 
دنیای جاویدان EE SESE ee‏ ی 3 
محمد مهدی خالصی متوفای 1304 ق, e‏ لاوز 
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جدایی نایذیری سیاست از دیانت ... 


آئاز علمی ی 
کنات سام آید له خالصین N?‏ 


عراق پس از اشغال n‏ 


تشکیل حکومتی فرمایشی در عراق 


زمینه انقلاب 1920 EE‏ 


فيصل پادشاه رسمی عراق IT‏ 


)1935( 


آغار انم ی 


واکنشض مردم و علما ی 
فیصل و روسای فرات وسط n‏ 
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